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  سر آغاز

درگذشت آیت االله حاج شیخ محمد بـاقر کمـره اى فقیـه و دانشـمند معظـم      
حضرت آیت االله آقاى حاج شیخ محمد باقر کمره اى خمینى از علماى مشهور و 

اطـراف  (ق در کمره  1320ال وى پس از س. نویسندگان بنام به شمار مى رفت 
در بیت علم و تقوا و فضیلت دیده به جهان گشود و پـس از پشـت سـر    ) خمین

مرحـوم   -نهادن دوران کودکى و طى تحصیلات مکتبخانه ، نزد پدر بزرگوارش 
حجۀ الاسلام حاج شیخ محمد که از علماى تحصیل کرده حوزه علمیه اصـفهان  

موخت ، سپس براى ادامه تحصـیل بـه اراك   مقدمات علوم را تا سطوح بیا -بود
ق به قـم مهـاجرت کـرد و بـه تکمیـل       1341رفت و پس از چند ماه در سال 

آنگاه به درس مرحـوم آیـت   . تحصیلات و فراگیرى سطوح عالیه اشتغال ورزید
االله العظمى حاج شیخ عبد الکـریم حـائرى حاضـر شـده و از مباحـث فقهـى و       

حاج : د و همزمان با آن از درسهاى آیات عظام اصولى آن مرد بزرگ بهره ها بر
که به خاطر اعتـراض بـه سیاسـتهاى    (بو الحسن اصفهانى و میرزاى نائینى اسید 

شیخ محمد : دولت وابسته به انگلیس ملک فیصل در عراق همراه با آیات عظام 
حسین اصفهانى ، سید عبد الحسین حجت ، سید على شهرستانى و شیخ مهـدى  

ق  1346نیز در سال . فراوان بهره برد) تبعید شده بودند -قم  -یران خالصى به ا
که علماى اصفهان به عنوان مخالفت با حکومت رضا خان به قم مهاجرت کـرده  
بودند به درس مرحوم آیت االله العظمى حاج شـیخ محمـد رضـا مسـجد شـاهى      
اصفهانى حاضر شده و از درسهاى عمومى و خصوصـى وى بهـره بـرد و مـورد     

وى این درسها را با فرزند استاد، مرحـوم آیـت   . توجه خاص استاد قرار گرفت 
ق به اصفهان رفت و بـه   1347در سال . االله حاج آقا مجد الدین مباحثه مى کرد

در . مدت دو سال مهمان استاد بود و از درسها و معاشرتهاى او بهره شـایان بـرد  
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سید ابو : ات آیات عظام ق به نجف رفت و در آنجا از محضر حضر 1349سال 
الحسن اصفهانى ، میرزاى نائینى و آقا ضیاء عراقى بهره هاى فراوان برد و مبانى 

 1318(ق  1358آیت االله فقید در سـال  . فقه و اصول خویش را استوار ساخت 
پس از مراجعت به ایران و از اندکى اقامت در وطن خویش ، بـه شـهر رى   ) ش

فقیـد سـعید تـا پایـان زنـدگى بـه       . نجا اقامت گزیدکوچید و تا پایان عمر در آ
تدریس خارج فقه و اصول ، تالیف ، ترجمه ، راهنمایى مـردم ، اقامـه جماعـت    

بـر روزه  . اشتغال داشت و زهد فراوان و قناعت بسیار از زندگى اش مشهود بود
گرفتن سه ماه رجب و شعبان و رمضان ، نوافل یومیه ، تهجد و شب زنـده دارى  

یت مستحبات و پرهیز از مکروهات ، بى اعتنایى به زخارف دنیا پاى مـى  ، رعا
از ذوقى عالى و طبعى سرشار . فشرد و دو بار پیاده به حج خانه خدا مشرّف شد

از آثار فراوانش تبحر و . برخوردار بود و شعر عربى و فارسى را روان مى سرود
اریخ ، تراجم ، ادبیات عرب و مهارت او در فقه ، اصول ، تفسیر، کلام و عقاید، ت

عجم ، لغت ، حدیث ، ملل و مذاهب اسلامى ، معانى و بیـان ، و غیـره مشـهود    
  :از جمله کتابهایش که متجاوز از پنجاه عنوان است ، عبارتند از. است 
  )خطى(تقریرات فقه و اصول اساتید خود در قم و نجف اشرف  -1
: ج  2(س اصـول اسـاتید خـویش    اصول الفوائد الغرویۀ بر گرفتـه از در  -2

  )مباحث الفاظ و اصول عملیه
  )خطى(حاشیه بر مکاسب  -3
  )خطى(رساله در مکاسب محرمه  -4
  )خطى(فصل الخصومۀ فى الورود و الحکومۀ  -5
  )ج 4(فروع دین و نصوص احکام یا فقه فارسى  -6
  راهنماى حج -7
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  )1ج (خداشناسى  -8
  )ه جلد آن به چاپ رسیدهج ، س 5(الدین فى طور الاجتماع  -9

  ستون دین -10
  )ج 2(روحانیت در اسلام  -11
  مرامنامه اتحاد روحانیون و علماى اسلام -12
ایـن کتـاب کـه بسـیار مـورد      (السیف المشتهر فى تحقیق اسم المصـدر   -13

  )تشویق مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانى قرار گرفت ، خطى است
  هدیه عید نوروز یا عروس مدینه -14
  خودآموز علم بلاغت -15
  خودآموز صرف زبان عربى -16
  انتخابات اساسى حکومت ملى یا اصلاح مجلس شوراى ملّى -17
  )تفسیر سوره لقمان(کانون حکمت قرآن  -18
ترجمـه و شـرح اصـول     -20) تفسیر سوره یوسـف (کانون عفّت قرآن  -19
  )ج 4(کافى 
  ترجمه و شرح روضه کافى -21
  صدوق ترجمه امالى شیخ -22
  ترجمه خصال صدوق -23
  ترجمه کمال الدین و تمام النعمۀ -24
  »گنجینه معارف شیعه امامیه«ترجمه کنز الفوائد کراجکى به نام  -25
  »رموز الشهادة«ترجمه نفس المهموم محدث قمى به نام  -26
  »مشاهیر دانشمندان اسلام«ترجمه جلد دوم الکنى و الالقاب به نام  -27
  »مفاتیح الجنان«) وا و متینشی(ترجمه  -28
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» آسـمان و جهـان  «کتاب السماء و العالم به نـام   -ترجمه بحار الانوار -29
  »تحف العقول«ترجمه  -30) ج 10(

  ابو ابراهیم ثقفى» الغارات«ترجمه  -31
  حمزه سالار شهیدان در جنگ احد -32
فـى   سـمو المعنـى  «همت بلند، پرتوى از زندگانى سید الشهداء ترجمه  -33

  .»سمو الذات
نیز در مقدمه کتابهایى که ترجمه کرده اسـت ، شـرح احـوال مؤلـف و      -34

  .معرفى کتاب را به تفصیل نگاشته که خود کتابى جداگانه را تشکیل مى دهد
  ).خطى(دیوان اشعار  -35
  ).تأ یید جمهورى اسلامى(حکومت شاهى مایه تباهى  -36
  .پاسدارى از حکومت جمهورى اسلامى  -37
). نظم کلمات قصار على علیه السلام در نهـج البلاغـه  (مروارید حکمت  -38

این مرد بزرگ از تمام اساتید خویش اجازه اجتهـاد و روایـت داشـته و اجـازه     
آن عـالم فرزانـه   . اجتهادش از مرحوم آیت اللهّ حائرى بسیار قابل توجه اسـت  

سـالگى در   95 پس از عمرى سرشار از خدمات دینى ، اجتمـاعى و علمـى در  
بدرود حیات گفت و در ) ش 1374خرداد  14(ق  1416محرم الحرام  5تاریخ 

به خـاك سـپرده    -علیه السلام  -صحن حرم مطهر حضرت عبد العظیم حسنى 
  .شد
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  مقدمه

ـ ( ُ قوَْمُ وَ يُ�َ��
َ
ا�مُْـؤْمِنَِ� � ا�� ا�ر�ْ�نِ ا�ر�حِيمِ إِن� هذَا القُْرْآنَ َ�هْدِى �لِ�ِ� ِ�َ أ

 ً جْراً كَبـِ�ا
َ
ن� �هَُمْ أ

َ
ينَ َ�عْمَلوُنَ ا�صّاِ�اتِ أ ِ

 -ترجمـه   9سـورة اسـراء آیـه     -)ا��
براستى این قرآن رهنمائى میکند بدان روشى که استوارتر است و مـژده میدهـد   

قـرآن  . مؤمنانى را که کارهاى شایسته کنند باینکه براى آنها است مـزد بزرگـى   
بیکرانیست که امـواج گونـاگون آن هـر کـدام در موضـوع مهمـى        مجید دریاى

راهنماى بشر است و این کتاب مقدس مصدر معارف و علوم بشرى گردید و در 
هر دورى نظر جمعى دانشمندان را از یک سو جلب کرد و آنها را بخـود متوجـه   
ساخت ، هدف نخستین پیغمبر اسلام از تعلیم قرآن مجید بشاگردان مکتب خـود  

ر درجه اول ایمان و عقیده بود و در درجـه دوم تهـذیب اخـلاق و دسـتورات     د
زندگى و عبادت ، در دوران خود پیغمبر که بلاغت و فصـاحت و حسـن تعبیـر    
خاصیت طبع عرب بود و با شیر از پسـتان مـادر میمکیدنـد و از زبـان محـیط      

اولا بـراى  پرورش بى تکلف استاد یاد میگرفتند بناحیه ادبى قرآن توجهى نبـود  
آنکه ادب فنى علمى بود که از نظر اصـطلاحات و فـن در مـردم عـرب وجـود      
نداشت و آن را درك نمیکردند و ثانیا براى آنکه بدان نیازى نداشتند ولى وقتـى  
فتوحات اسلام وسعت یافت و ملتهاى دانشمند و مختلف با قرآن آشنا شـدند از  

اختلاط با مردم دیگر غلـط   طرفى ملکه زبان عرب رو بضعف گذاشت و بواسطه
و خطا در زبان آنها پدید گردید و از طرفى دانشمندان ادیب زبانهاى دیگـر وارد  
تعلیمات اسلام شدند و کم کم زمینه توجه ادبى بقرآن پیدا شد و در زمان تابعین 

پایه علوم ادبیه و تنظـیم قواعـد    رهبرى امیر المؤمنین على بن ابى طالب ه ب
ن گذاشته شد و فن ادب در محیط اسلامى رونق یافت و بسرعت ترقى کرد و زبا

با پیش روى فتوحات اسلامى و نضج تمدن اسلام رشته هاى مختلـف ادب هـم   
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یکى از فنـون ادب موضـوع داستانسـرائى اسـت کـه بـدو قسـمت        . فراوان شد
دن کلاسیک و رومانتیک تقسیم مى شود و از دوران قدیم در میان ملت هاى متم

وجود داشته و افسانه هاى کهن که در هر ملتى کم و بیش یافت مى شـود یـک   
گرچه پاره اى از مردم نادان این افسانه ها . نمونه اى از نگارش رومانتیک است 

را بعنوان یک حقائق ثابت با واقعیت تلقى میکردند ولى صحنه هائى که در ایـن  
را نشان میدهد آنها را بصورت گونه افسانه ها نموده مى شود و هدف و مقصدى 

در مـتن قـرآن مجیـد داسـتانهاى     . داستانهاى ساختگى و رومان جلـوه میدهـد  
بسیارى وجود دارد که قصص قرآنست و بیشتر راجع به تاریخ انبیاء و پیغمبـران  
سلف و گاهى داستان دسته جمعى مردم را نقل کرده مانند قصه اصحاب کهـف ،  

و گاهى قصـه هـاى دو   . باغداران بخیل و غیره قصه یوسف و برادرانش ، قصه 
نفرى عنوان کرده مانند داستان موسى و خضر، داستان دو مرد فقیر و ثروتمند که 

ایـن موضـوع قابـل بحـث     . با یک دیگر مصاحبه میکنند در سوره مبارکه کهف 
است که بعضى از داستانها که در قرآن مطـرح شـده اسـت بـدون تردیـد جنبـه       

از فن تاریخ نگاریست ماننـد داسـتان اولاد یعقـوب و داسـتان      کلاسیک دارد و
حضرت موسى که در سوره هاى چندى مطرح شده است ولى آیا بعضى داستانها 
هم جنبه رمانتیک دارد چون داستان موسى و خضر یا مصاحبه آن مرد توانگر با 

ت ؟ نقل تاریخ صریح طرح شده اس ـ  مرد فقیر یا همه داستانهاى قرآن بر اساس 
اگر تصور کنیم پاره اى قصـه هـاى قـرآن جنبـه رمانتیـک دارد و بـراى ایفـاء        
مقاصدى اجتماعى طرح شده است نه اینکـه بـا مقـام عظمـت و اعجـاز قـرآن       
مخالفتى ندارد بلکه بنظر من مؤ ید آنست زیرا فن رومانتیک یکى از فنون بسیار 

ا بـر اینکـه اعجـاز    دقیق و سحر آمیز و شیواى گویندگى و نویسندگى است و بن
قرآن بر اساس فصاحت و بلاغت تقریر شود ایـن هـم خـود در محـیط عـرب      
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جاهلى از زبان پیغمبر امى یک نوع اعجاز بشمار میرود، در این زمینـه کـذب و   
دروغ هم لازم نمیاید زیرا یکى از فنون بلاغت مجاز مرکب است که در تعبیرات 

استعمال یک جمله تمـامى اسـت    کوتاهى در قرآن مجید وارد است مجاز مرکب
نه براى ایفاى معنى تحت اللفظى آن بلکه براى ایفاى معنى مشابه آن که هدف و 

 فََ�ـ�ْنا َ�َ آذانهِِـمْ  (مقصد گوینده است مثلا این آیه را در باره اصحاب کهـف 
چگونه باید تعبیر کرد معنى لغوى آن اینست که توى گـوش آنهـا زدیـم ولـى     )

نست که خواب عمیقى بر آنها مسلط کردیم در صورتى که قصـد  مسلما مقصود ای
خلاف معنى لغوى در یک جمله تمام مستلزم کذب و دروغ نیست بلکه یک نوع 
از اعجاز در تعبیر و شیوائى و سحر بیانست ، همین معنا در دو و چهـار و صـد   

 ـدروغ . همین منظور استعمال شود صـادق اسـت   ه جمله هم که ب موضـوع   کی
عرفى است و زشتى آن از مسلمات بشریست و همه بشر با قطع نظر از مـذاهب  
و دین دروغ را بحکم عقل عمومى بـد و زشـت میداننـد و از آن کنـاره جـوئى      
میکنند و تظاهر براست گوئى مینمایند اگر فن رمانتیـک بحسـاب دروغ گـوئى    

خار کننـد و عمـوم   گذاشته شود نمیشود نویسندگان زبردست و آبرومند بدان افت
بشریت هم این افتخار را بپذیرد بهر حال این بحث را بعنـوان یـک بحـث قابـل     

و در این زمینه آیه مباره سوره نمـل  . مطالعه اى بخوانندگان محترم عرضه کردم 
هَا ا��مْلُ ادْخُلوُا َ�ساكِنَُ�مْ لا َ�طِْمَن�ُ�مْ سُلَيمْانُ وَ جُنُ ( ��

َ
ودُهُ وَ هُمْ قالتَْ َ�مْلةٌَ يا �

یک مورچه گفت اى مورچه ها بلانه هاى خود برویـد تـا پایمـال     )لا �شَْعُرُونَ 
سلیمان و لشکرش نشوید که توجهى بشما ندارند، یکى از آیاتى است کـه بـراى   

بیـان حقـائقى بـر اسـاس حکایـت      . روشن شدن این موضوع قابل توجه است 
غت بوده است که بفن نگارش سازى از زبان حیوانات خود فنى از حکمت و بلا

رومانتیک در این دوره ها شبیه است و در آثار باستانى وجود داشـته و بهتـرین   
یادگارش کتاب معروف کلیله و دمنه است که مصدر تاریخى آن از نگارش ابـن  
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مقفعّ معاصر منصور عباسى بیادگار مانده است و نوشته شـده کـه از یـک اصـل     
شش برزویه طبیب بزبان پهلوى نقـل شـده اسـت    هندى بدستور انوشیروان و کو

ولى این اصل پهلوى بدست نیامده است در طول تاریخ حکمـاء و دانشـمندان و   
علماء همه باین کتاب توجه داشته اند و آن را از سخن دروغ که زشت و قبیح و 
واجب الاجتناب است نپنداشته اند ولى قصه هاى قرآن مجید همه حقائق اسـت  

یک ندارد و اخبارى هم که در تفسیر آنها رسـیده ایـن موضـوع را    و جنبه رمانت
تصریح کرده که قرآن همه بیان حقیقت است بهر حال ایـن آیـاتى کـه در قـرآن     
مجید داستان هاى دو نفرى را طرح کرده است مصدر توجه ادبـاى عـالى مقـام    

مقامه نویسـى یکـى از فنـون ادبـى مهـم      . اسلامى است بطرح فن ادبى مقامات 
اسلامى است که از قرن سوم اسلام مطرح نظر ادیبان و نویسـندگان عـالى مقـام    
شده است و آنچه در این زمینه بجا مانده مقامات بدیع الزمان همدانى و مقامات 

فن مقامات بر اساس تنظیم داستانى است کـه یـک راوى دارد و   . حریرى است 
راوى مقامـات  . شـود یک قهرمان و باید از سنخ داستانهاى دو نفرى محسـوب  

بدیع الزمان عیسى بن هشام است و قهرمان آن أ بو الفـتح اسـکندرى بعضـى در    
شرح حال و علو قریحه بدیع الزمان همدانى نوشته اند که چهار صد مقامه بطـور  
بدیهه انشاء کرده است و از آنها جز هفتاد مقامه بدست نیامده اسـت کـه کتـاب    

ست پنجـاه و انـدى مقامـه دارد هـدف ایـن      مقامات او که چند بار چاپ شده ا
  .مقامات بشرح زیر است 

تجسم وضع اجتماعى دوران خود از نواحى متعدد اخلاقـى و فقـر و بـى     -1
  .اعتبارى فصل از نظر عمومى مردم آن دوره 

  .منعکس نمودن نکات و دقائق ادب عربى از شعر و نثر و اسالیب بلاغت  -2
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مسلک معتزله و فقه شافعى که مورد اعتمـاد  تبلیغات مذهبى و انتصار از  -3
پس از مقامات بدیع الزمان همدانى کتاب مقامات حریرى هم . مؤلف بوده است 

بسیار مورد توجه ادباء و علاقمندان بزبان عرب و ادبیات عربى است ، حریـرى  
چنانچه در مقدمه کتاب خود اعتراف کرده به پیروى از بدیع الزمان این مقامـات  

مقامات حریرى هم موضوعاتى را کـه  . اء کرده و باستادى او اعتراف داردرا انش
طرح کرده است از زبان یک راوى بنام حارث بن همـام و در جریـان حـالات    
یک قهرمان بنام ابو زید سروجى است و در هر مقامه یک وضعیت اجتماعى یـا  

پس از شیوع فن  فن امالى نویسى. ادبى را با شعر شیوا و نثر بلیغ ادا کرده است 
مقامات در محافل ادبى از اواخر قرن سوم اسلامى شیوه دیگرى میان دانشمندان 
اسلامى ظهور کرد که آن را فن امالى باید نامید، امالى جمع املاء است و امروزه 
آن را دیکته گویند، یکى از اساتید دانشمندان بنام در انجمنى سخنرانى میکـرد و  

و جمع آورى میکردنـد تـا کتـابى میشـد و آن را امـالى      سخنان او را مینوشتند 
میخواندند، از این قسمت هم کتبى بیادگار مانده است از اساتید بـزرگ اسـلامى   

  .که هر کدام در موضوع خود شاهکارى است 
کتاب امالى مرحوم علم الهدى سید مرتضى اعلى اللهّ مقامه میباشد که به  -1

سید مرتضى در امالى خود بیشتر از مقامات درر و غرر هم معروف است مرحوم 
و . پیروى کرده و داستانها و اشعار ادبى و عربى قابل توجهى طرح کـرده اسـت   

کتابى بس نفیس و پر فائده از امالى او گرد آمده که مـورد اسـتفاده اسـاتید فـن     
  .ادب است در ضمن آن نکات تفسیر و فنون بلاغت درج شده است 

زرگوار صدوق است که در جلسه هاى متعـددى امـلاء   کتاب امالى شیخ ب -2
کرده و طبق فن خود بیانات او همان متن احادیث است با سلسله سند و معمول 
مجالس املاء این بوده که بطور سخنرانى از حفظ ادا میشده و با توجه باین نکته 
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تبحر شیخ بزرگوار صدوق در جمع و حفظ احادیث فریقین بخوبى آشکار اسـت  
در مقدمه شرح خصال از تتبع در اساتید روایات خصال یاد آور شـدیم کـه    ، ما

در همین کتاب خصال ، شیخ بزرگوار صدوق از هفتاد و یک استاد شیعه و سنى 
استفاده حدیث کرده و روایاتى که از آنها اخذ کرده است با سلسله سند در کتاب 

ى آن روز از ما وراء خصال خود درج کرده و این اساتید در اطراف کشور اسلام
النهر تا بغداد صاحب سند حدیث بوده اند که شیخ بزرگوار صدوق در رحلتهـاى  
پر مشقت خود با همت خستگى ناپذیرى از آنها استفاده کرده اسـت و روایـات   

  .آنها را جمع آورى نموده 
سنجش اخبار امالى اخبارى که شـیخ بزرگـوار صـدوق در امـالى خـود       -3

ار کتاب خصال از اساتید روات فریقین اخذ شده و موضـوعات  آورده مانند اخب
مختلفى در این کتاب مورد بحث است که اکثر آنها جنبـه اخلاقـى و تـاریخى و    
نقل فضائل خاندان پیغمبر را دارد و چون اخبـار اخلاقـى از ملاحظـه مـتن آن     

از زبـان   بحکم عقل سلیم تایید مى شود و اخبار فضائل خانـدان پیغمبـر   
آنها نظرى نداشته و در این دو  تمخالفان مقرون به قرینه قطعیه است بعدالت روا

  .موضوع اخبار بسیارى از راویان مخالف مذهب نقل کرده است 
ضعف مضمون پاره اى از اخبار امالى در ضمن اخبار این کتاب مضـامین   -4

ه ضعف آنها از ملاحظات زیـر  بظاهر ضعیف و مورد اعتراضى وجود دارد که نقط
  .منظور مى شود

اخبارى راجع بثوابهاى دور از فکر معمـولى نسـبت باعمـال مسـتحبه و      -1
عبادات مانند اخبار فضیلت روزه هر روز از ماه شعبان یا رجب که بسـیار بنظـر   

  .بعید و اغراق آمیز مى آید
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ن کـه  اخبارى راجع باوضاع محشر و قیامت و معراج و عـذاب دوزخیـا   -2
گنجایش تصور بشر معمولى را ندارد مانند تعبیر باینکه دنـدان کـافر در قیامـت    

  .چون کوه احد است 
اخبارى راجع به تطبیق آیـات بعضـى از سـوره قـرآن بمـوارد معینـى و        -3

اعتبارشان نزولهاى مخصوصى که با تاریخ نزول آیات تطبیق نمیکند مثل تطبیق 
در خانـه   ان مرض وفات پیغمبـر اکـرم   آیات و النجم بر نجمى که در دور

فرود آمده براى تعیین آن حضرت بخلافت در حالى که این سـوره از   على 
در جواب این اعتراضات از دو نظر بایـد وارد  . نظر نزول مکى ضبط شده است 

اسـت   شد اول اینکه بسـیارى از ایـن اخبـار متشـابه اسـت و حـاوى مطـالبى       
نامحسوس و راجع بامور آینده است و وقایع آخرت ، در خود قرآن مجید آیات 
محکم وجود دارد و آیات متشابه و منظـور از آیـات محکـم آیـاتى اسـت کـه       
مضمون روشن و دستورات عمل است چون آیات احکام و اخلاق و آیات بیشتر 

و اندرز و انـذار  قصص قرآن که منظور از آنها هم آموختن مطالب اخلاقى و پند 
 ـ     . است   هو مقصود از آیات متشابه همان آیـات دور از فهـم اسـت کـه راجـع ب

آخرت و احوال برزخ و قیامت است یا وصف بهشت و دوزخ یا بیان پاره اى از 
قصص مبهم چون داستان ذو القرنین یا جلب تخت بلقیس و دستور خـود قـرآن   

واقعیت آنها است و شاید حکمتش آیات متشابه ایمان اجمالى و تسلیم ب هراجع ب
و در . مقام رسالت و تسلیم در برابر تعلیماتست ه آزمایش مقام عقیده و اعتماد ب

اخبار صادره از معصومین هم اخبار محکم هست و اخبار متشـابه و ایـن گونـه    
اخبار بطور کلى متشابه است و درك مقاصد تفصیلى آنها منظور است و دسـتور  

بخود ائمه برگرداند و بیان این گونه اخبار هم براى آزمـایش  این است که آن را 
ان احادیـث صـعب   «و امتحان مقام ایمان پیروان بوده است چنانچه فرموده انـد  
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مستصعب لا یتحمله إ لا ملک مقرب او نبى مرسل او مـؤمن امـتحن اللّـه قلبـه     
 ـ    » للایمان ه که از این حدیث استفاده مى شود خـود تحمـل و پـذیرش ایـن گون

اخبار مبهم یک نوع امتحان مقام ایمانى است ، زیـرا عقیـده و ایمـان و تسـلیم     
دوم از نظـر دقـت در ضـبط    . بمعصوم است که مذهب را از قانون جـدا میکنـد  

بسـیارى از  ) ره(حدیث و اثبات نسبت بمصنف عالیمقام شیخ بزرگـوار صـدوق   
مى بجا مانده قرن اسلا 12کتب موجوده که از دانشمندان گذشته خصوص ده الى 

آنها ندارد گرچه در قرون اولیه رسم بوده اسـت کـه    هاست سلسله سند متصلى ب
کتاب را از مؤلف آن استاد باستاد روایت میکردند مانند خود احادیـث و وقتـى   
مؤلفى کتابى مى نوشت طالبین آن کتاب مـتن کتـاب را نـزد مؤلـف میخواندنـد      

ت میکردند و مـدتها سلسـله سـند    بحساب یک درسى و آن کتاب را از او روای
مؤلفى دلیل قطعـى  ه کتب تا بخود مؤلف مضبوط بود و باین واسطه اسناد کتابى ب

و روشنى داشت من در حدود سال سیصد و هفت شمسى در اصفهان از محضـر  
استاد بزرگوار مرحوم آیت اللهّ آقاى شیخ محمد رضا مسـجد شـاهى دانشـمند    

ده میکردم و در بیرونى منزلشان مهمـان ایشـان   متبحر و جامع دوران اخیر استفا
بودم در این روزگار مرحوم دانشمند بزرگـوار آقـاى سـید محمـد علـى داعـى       

اصفهان آمده بود، مرحـوم داعـى الاسـلام یکـى از     ه الاسلام از حیدرآباد دکن ب
دانشمندان مسلمان پرشور بود که در دوران مرحوم آیت اللّـه آقـاى آقـا شـیخ     

ا نجفى معروف اصفهانى یکى از اعمام مرحوم آیت اللّـه آقـا شـیخ    محمد تقى آق
هند مسافرت کرده بود و در نتیجه ه محمد رضاى نامبرده بعنوان دعوت اسلامى ب
نشر علم و فضیلت اشتغال داشت ه وفور فضل خود جزو سازمان دانشگاه دکن ب

گ نظام خود که و از اساتید بنام آن بود، و اکنون براى تکمیل لغات فارسى فرهن
اصفهان وطن خود آمده بود که در ضمن تجدید عهـد  ه در دست تأ لیف داشت ب
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شـبى  . با هموطنان خود لغات تازه اى از زبان کنونى فارسـى جمـع آورى کنـد   
خدمت آیت اللهّ نامبرده رسید من حضور داشتم و موضوع گفتگو ایـن بـود کـه    

للهّ مقامه را که نسخه قـدیمى  کتاب دیوان مرحوم علم الهدى سید مرتضى اعلى ا
 ـه منحصر بفردى داشت و در دست آیت اللهّ نامبرده بود ب ه امانت بگیرد و ببرد ب

حیدرآباد و از آن چاپ عکسى یعنى چاپ افست بـردارد و خـود نسـخه را بـا     
مقدارى از نسخ چاپ شده باز پس فرستد در آن تـاریخ هنـوز دسـتگاه چـاپ     

امروز در چند چاپخانه معتبر موجود است که  افست در ایران وجود نداشت ولى
یکى از آنها چاپخانه مجهز اسلامیه است که یادگار پرارزش مرحوم مبرور خلـد  

نسخه خطى دیوان نـام بـرده در آن   . آشیان آقاى حاج سید احمد کتابچى است 
محضر مورد بازرسى شد و معلوم شد این نسـخه در زمـان خـود مرحـوم علـم      

و هنوز موج کوفى از سطور آن نمایـان بـود در آخـر نسـخه     الهدى نوشته شده 
نوشته بود که این کتاب را ابو عبد اللهّ فلان کـه خصوصـیات آن از یـادم رفتـه     

و در اول کتـاب چنـد سـطر از خـط     . بعنوان قرائت بر ناظم از او روایت میکند
مرحوم شیخ بهائى و گویا از خط مرحوم شاه سلطان حسـین دیـده مـى شـد و     

استنباط مى شد که این کتاب جـزو کتابخانـه مهـم مدرسـه چهاربـاغ در       چنین
دوران سلطنت صفویه بوده است و اتفاقا از یورش و غارت افغانها گریخته و در 
گوشه و کنار مانده و اخیرا جزو کتابخانه مرحوم آیت اللهّ سید رشتى اعلى اللّـه  

رمودند مـن ایـن کتـاب را از    مرحوم آیت اللهّ آقا رضا نام برده ف. مقامه گردیده 
وارثین مرحوم آیت اللهّ رشتى امانـت گـرفتم بـراى مطالعـه و خـودم مسـتقیما       
نمیتوانم در آن تصرفى کنم و گویا کتاب عنوان وقفى هم داشت ولى من کتاب را 
عینا بکتابخانه مرحوم آیت اللهّ رشتى تحویل میـدهم و شـما ممکـن اسـت بـا      

و براى من اقدامات بعدى آقاى داعـى الاسـلام    .متصدیان آن وارد گفتگو شوید
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مقصود اینست کـه موضـوع نقـل    . معلوم نشد و دیگر نامى از آن کتاب نشنیدم 
 ـ مؤلـف خـود   ه کتب از مؤلفین در سابق جنبه روایت داشته و باید کتاب نسبت ب

در ایـن  . سلسله سند داشته باشد، و این تسلسل اسناد کتب محفوظ نمانده است 
مؤلفى بر اساس ثبـت در تـراجم مندرجـه کتـب رجـال و      ه کتاب ب زمان نسبت

تاریخ است که معمولا در شرح حال هر یـک از علمـاء و دانشـمندان مؤلفـاتى     
ولى از نظر تطبیق بر نسخه موجود مدرك همان شهرت قاطع . براى او نام میبرند

 ـ ى و و اصالۀ الصدق در تسلسل تاریخ و اصل عدم النقل است که از اصول عقلائ
بعضـى   رمیان مى آیـد کـه د  ه در اینجا مسأ له دیگرى هم ب. مورد اعتماد است 

اخبار در کتاب مصنف باشد و این احتمال بجا است که بعضى مغرضین در طـول  
تاریخ اخبار ضعیفى یا مجعولى در کتاب مؤلف بنام و معتبرى وارد کرده باشند و 

خطى بوده اسـت و بـراى   خصوص در آن دوره هاى پیش که نسخه ها معدود و 
رفع این احتمال راه منحصر بفرد تطبیق با نسخه خط مؤلف است که غالبا مفقـود  

و در درجه دوم با نسخه هاى خطـى کـه   . است و راه اثباتش بسى مشکل است 
در عصر مصنف نوشته شده باشد و در درجه سوم با نسخه هاى هر چه قـدیمتر  

 ـ    عصر مصنف ولى متاسفانهه و نزدیکتر ب ه این گونه دقـت و بررسـیها نیازمنـد ب
وسائل بسیاریست که براى من میسر نیست و وقت و فرصت مقتضى هـم بـراى   
آن ندارم و محض راهنمائى اشخاص علاقمنـد و صـاحبان وسـائل کـافى ایـن      

  .موضوع را یاد آور شدم 
 ـ     -5 شـیخ  ه در اینجا هم محض یاد آورى و تبـرك سلسـله سـند خـود را ب

  .از نظر روایت یاد آور میشوم بزرگوار صدوق 
 ـ سلسله سند روایت من از پیشوایان معصوم  -6 شـیخ  ه از چند طریق ب

بزرگوار صدوق پیوست مى شود که براى روشن شدن ذهن خواننـدگان محتـرم   
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کتاب امالى شیخ بزرگـوار صـدوق علیـه    . یکى از آنها را در اینجا درج میکنیم 
ید متعدد از طریق اجازه تا تـاریخ معاصـر کـه مطـابق     الرحمۀ را مشایخ و اسات

نوزدهم ماه شعبان المعظم سال هزار و سیصد و هشـتاد هجـرى قمـرى و برابـر     
هجـرى اسـت بـراى مـن       هفدهم بهمن ماه هزار و سیصد و نوزده خورشـیدى 

روایت کرده اند اخبرنى شیخى و اسـتادى المحقـق الجـامع للمعقـول و المنقـول      
هانى و شیخى و استادى الفقیه الاصـولى البـارع المیـرزا حسـین     الاقارضا الاصف

النائینى رحمهما اللهّ جمیعا عن وحید زمانه و علامۀ اوانه الشیخ فتح اللهّ النمازى 
الاصبهانى المعروف بشریعت و المیرزا حسین النورى و السید حسین بـن السـید   

القزوینى ثـم الحلـى    هادى و الحاج سید محمد القزوینى جمیعا عن السید مهدى
عن عمه السید باقر عن عمه بحر العلوم عن السید حسـین القزوینـى عـن السـید     
الشهید السید نصر اللهّ الحائرى عن العلامۀ المجلسى عن المولى محسن المعروف 
بالفیض عن استاده الحکیم الالهى فخر الطائفۀ المولى صدرا عن استاده السید باقر 

له عبد العالى الکرکى عن الشیخ العالى فى الاستاد ملحـق  المعروف بداماد عن خا
الاحفاد بالاجداد على بن هلال الجزائرى عن الشیخ ابن فهد الحلى عن على بـن  
الخازن عن الشهید محمد بن مکى عـن العلامـۀ قطـب الـدین البـویهى صـاحب       
المحاکمات و شارح المطالع و الشمسیۀ عن العلامۀ حسن بن یوسف عن اسـتاده  
استاد البشر و افضل من سلف و غبر الخواجۀ نصیر الدین محمد المحقق الطوسى 
عن والده محمد عن السید الجلیل السید فضل اللهّ الراوندى عن السید عماد الدین 
ابى الصمصام ذى الفقار الحسنى عن الشیخ ابى جعفر الطوسى ابو عبد اللهّ المفیـد  

على بن موسى بـن بابویـه الصـدوق علیـه     عن استاده الشیخ ابى جعفر محمد بن 
  .الرحمۀ و الرضوان 
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  پیشگفتار

بنام خداى بخشاینده مهربـان سـپاس از آن خـدا پروردگـار جهانیانسـت و      
سرانجام خوش از آن پرهیزگاران ، نیست عدوانى جـز بـر سـتمکاران ، نیسـت     

 ـ ران معبود حقى جز خدا بهتر آفریننده ، رحمت فرستد خدا بر محمد خاتم پیغمب
  .و بر خاندان پاکش و نیست جنبش و توانائى جز بخداى والاى بزرگ 
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  367ماه رجب سال  18مجلس اول روز جمعه 

شیخ فقیه ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن موسى بـن بابویـه قمـى     -1
گفته است باز گفت بر مـا یحیـى بـن     367ماه رجب سال  18روز جمعه : 

لید بزاز در کوفه گفت باز گفت برایم عمویم على بن عبـاس  زید بن عباس بن و
گفت باز گفت براى ما ابراهیم بن بشر بن خالد عبدى گفت باز گفت بمـا عمـرو   

امـام  ( بن خالد گفت باز گفت بمن ابو حمـزه ثمـالى از علـى بـن حسـین      
و مـرگ را  فرمود گفتار خوش فراوان کند دارائى را و روزى را بیفزایـد  ) چهارم
  .بهشت ببرده اندازد و دوستى نزد خاندان ببار آورد و ب  پس 
ماه ذیحجـه را روزه   18هر که روز : شهر بن حوشب از ابى هریره گفت  -2

دارد بنویسد خدا برایش ثواب روزه شصت ماه و آن روز غدیر خـم اسـت کـه    
و فرمود آیا من از مؤمنـان  دست على بن ابى طالب را گرفت  رسول خدا 

بخودشان اولى نیستم ؟ گفتند چرا یا رسول اللهّ فرمود هر که را من مولایم علـى  
او گفت به به اى پسر ابى طالـب مـولاى مـن و مـولاى هـر      ه مولا است عمر ب

مسلمان گردیدى خداى عز و جل هم این آیه را فرستاد که امروز دین را بـراى  
  .شما کامل کردم 

فرمود على ولى هر مؤمنى است پس  رسول خدا : عباس گویدابن  -3
  .از من 

رسیدیم  با جمعى از بنى تمیم خدمت پیغمبر : قیس بن عاصم گوید -4
کـردم   همس نزد آن حضرت بود عـرض  من وقتى وارد شدم که صلصال بن دل

از آن بهره ببریم زیرا ما مردم بیابان گردیم رسول اى پیغمبر خدا بما پندى ده که 
فرمود اى قیس راستى هر عزتى را ذلتى باشـد و زنـدگى همـراه بـا      خدا 

مرگ است و دنبال این سراى سپنج سراى دیگریست و براى هر چیز حسابرسى 
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کـردارى را  هست و بر هر چیز پاینده ایست هر کار نیک را ثوابیست و هـر بـد   
کیفریست و هر مدتى را سندى باشد بناچار اى قیس قرینى با تو بگـور آیـد او   
زنده باشد و تو مرده اى اگر گرامى باشد گرامیت دارد و اگر پست و زبون باشد 
تو را از دست بدهد و سپس جز با تو محشور نگردد و جز با او مبعوث نگـردى  

را جز کردار شایسته انتخاب مکن که و جز از او بازپرسى نشوى این قرین خود 
اگر صالح باشد آرامش تو باشد و اگر فاسد بود جز از او در هـراس نباشـى آن   
کردار تو است عرضکرد اى پیغمبر خدا دوست دارم ایـن گفتـار در چنـد شـعر     
باشد که ما بدان بر همسایگان عرب خود ببالیم و آن را اندوخته داریـم پیغمبـر   

خدمتش آرند من در اندیشه شدم که گفتـار آن حضـرت را    دستور داد حسان را
بنظم آورم و پیش از آمدن حسان بدان موفق شدم عرضکردم یا رسول اللهّ چند 

  :شعر بخاطرم رسید که گمانم موافق مقصود شما باشد عرضکردم 
ــزین    ــورى برگ ــود دمخ ــردار خ   ز ک

  

ــو را همنشــین    ــور باشــد ت ــه در گ   ک
  

ــیشپــس از مــرگ آمــاده داریــش    پ
  

  بــروزى کــه آیــد نــدا آى پــیش      
  

ــد    ــدى مبنـ ــزى ببنـ ــر دل بچیـ   اگـ
  

ــند      ــدا را پس ــد خ ــه باش ــز آنچ   بج
  

  پس و پیش مرگت تو را نیسـت کـس  
  

  بجــز کــرده ات یــار و فریــادرس      
  

  بشر پیش خویشان دمى میهمـان بـود  
  

ــان     ــن جهـ ــد از ایـ ــى کوچـ   وانگهـ
  

فرزندان عزیـزم مبـادا مـى    :: قصى بن کلاب بفرزندانش سفارش کرد که  -5
  .نوشید که براستى اگر تنها را شاید خردها را برباید

: شـنیدم میفرمـود    شعیب حداد گوید از امام ششم جعفر بن محمـد   -6
حدیث ما سخت است و ناهموار زیر بارش نرود جز فرشـته مقـرب یـا پیغمبـر     
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شهرى بارودار عمرو شاگرد  مرسل یا بنده اى که خدا دلش را با ایمان آزموده یا
شعیب از او پرسید اى شعیب شهر بارودار کدامست گفت من خود معنى آن را از 

  .امام صادق پرسیدم بمن فرمود دل خاطر جمع است 
در یکى از کتابهاى خـداى عـز و جـل دریـافتم کـه      : وهب بن منبه گوید-7

با موکب خود بزن عزیز گذر کرد کـه آن زن بـر سـر زبالـه گـاهى       یوسف 
نشسته بود و گفت سپاس از آن خدائیست که پادشاهان را بگنه خود بنده سـازد  
و بندگان فرمانبردار خود را بشاهى بنوازد ما دچار تنگدستى شدیم بمـا تصـدق   

بشوید  فرما یوسف گفت ناسپاسى نعمت آفت آن گردد تو خود باز گرد بدان چه
از تو چرك گنه را زیرا استجابت در دلهاى پاك و کردار طاهر اسـت در پاسـخ   
گفت من دیگر جامه گنهکارى بر تن ندارم و از خدایم شرم آید کـه مـرا مـورد    
لطف نماید و هنوز اشک دیده خود را تا تاپان نریخته و تن وظیفـه پشـیمانى را   

صودت باز اسـت پـیش از آنکـه    انجام نداده باشد یوسف فرمود بکوش تا راه مق
وقت از دست برود و مدت بسر آید عرضکرد همین عقیده منست و اگر پـس از  

بدهند گفـت    من بمانى بتو خبرش خواهد رسید فرمود تا پیمانه بزرگى طلایش 
مرا همان قوت بس است و تا گرفتار سخط باشم بخوشگذرانى باز نگردم یکـى  

ن زن کى است که جگرم برایش پاره شـد و  از فرزندان یوسف گفت پدر جانم ای
دلم بحالش سوخت ؟ فرمود جاندار خوشگذرانیست که ببند انتقام افتاده یوسـف  

گفت از کجاسـت ؟ تـو را روزگـارى    . او را بزنى خواست و دوشیزه اش یافت 
شوهر بر بالین خفتـه ، در پاسـخ گفـت او را حرکتـى در آلـت و گشایشـى در       

  .اعصاب نبود
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  مانده بود 367هفت روز از ماه رجب سال  مجلس دوم

هر که یک روز از مـاه رجـب را روزه دارد از اول یـا    : امام پنجم فرمود  -1
درجـه   وسط یا آخر ماه خدا بهشت را بر او بایست کند و روز قیامت با ما هـم 

اش سازد و هر که دو روز از رجب را روزه دارد باو گویند کردار از سر گیر کـه  
گذشت از برایت آمرزید و هر که سـه روز از رجـب روزه گیـرد بـاو     خدا آنچه 

گویند گذشته و آینده ات آمرزیده شد براى هر که از برادران گنهکارت خـواهى  
شفاعت کن و براى آشنایانت و هر که هفت روز از رجب را روزه دارد هفت در 

در دوزخ بر او بسته گردد و هر کـه هشـت روز از رجـب را روزه دارد هشـت     
  .بهشت به رویش باز شود تا از هر کدام خواهد در آید

در شگفتم از کسى کـه از چهـار چیـز بهراسـد     : فرمود  امام صادق  -2
آل (چگونه بچهار چیز نگراید شگفتم از آنکه بترسـد چـرا نگرایـد بگفتـه حـق      

بس است ما را خدا و چه خـوب وکیلـى اسـت کـه شـنیدم خـدا       ) 173عمران 
فرمود با نعمت خدا و فضل او بازگشتند و بد ندیدند و دو شگفتم بـراى   دنبالش

آنکه و در شگفتم براى آنکه غمنده است چگونه نگراید بگفته او نیسـت معبـود   
حقى جز تو منزهى براستى من از ستمکارانم که شنیدم خداى عز و جل دنبالش 

ا در شگفتم از آنکه دادیم از غم و همچنین نجات دهیم مؤمنان ر  فرماید نجاتش 
کار خود بخدا واگذارم زیـرا  ) 44 -غافر(بازند چرا نگراید بگفته حق   نیرنگش 

خدا بندگان بینا است زیـرا شـنیدم خـدا دنبـالش فرمایـد نگهداشـتش خـدا از        
کردارهاى بد آنچه نیرنگ زدند، در شگفتم از کسى که دنیـا و زیـورش خواهـد    

هست که خدا خواهـد نیسـت تـوانى جـز      آنچه) 39کهف (چرا نگراید بگفته او 
بخدا زیرا شنیدم خداى عز و جل دنبالش فرماید اینکه بینى من از تو کمتر مـال  
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و فرزند دارم امید هست که پروردگارم بمن بدهد بهتـر از باغـت و امیـد بخـدا     
  .نتیجه مثبت دارد

نقـل   امام هشتم از گفته پدرش از طریق پدرانش از امیـر المـؤمنین    -3
فرمود خداى عز و جل فرماید بمن ایمان ندارد هـر   رسول خدا : کرده که 

که کلام مرا بخواست خود تفسیر کند، مرا نشناخته هـر کـه مـرا هماننـد خلقـم      
  .پندارد بدین من نباشد هر که در احکام دینم قیاس بکار برد

: فرمـود   ند که امیر المـؤمنین  امام هشتم از پدرش از پدرانش نقل ک -4
رسول خدا فرموده هر که بحوض من معتقد نیست بر سر حـوض خـود راهـش    
ندهم ، هر که بشفاعتم معتقد نیست خدا شفاعتم نصیبش نکند سپس فرمود همانا 
شفاعت من خاص اهل گناهان کبیره از امت مـن اسـت و بـر نیکوکـاران امـت      

خالد راوى حدیث گوید بحضرت رضا عرضـکردم   حسین بن. مسئولیتى نیست 
) 28انبیاء (یا ابن رسول اللهّ در این صورت چه معنا دارد گفته خداى عز و جل 

شفاعت نکنند جز براى آنکه بپسندد؟ فرمود یعنى شفاعت نکنند جز براى کسـى  
  .که خدا دیانت او را بپسندد

مردى : روایت کرده که  ابان احمر از حضرت صادق جعفر بن محمد  -5
حضورش شرفیاب شد و عرضکرد پدرم قربانت و مادرم یا ابن رسول اللهّ بمـن  
پندى آموز فرمود اگر خداى تبارك و تعـالى کفیـل روزیسـت انـدوه تـو بـراى       

خش شده است حرص تو براى چیست و اگـر حسـاب   بچیست ؟ و اگر روزى 
درست است جمع مال براى چه ؟ و اگر ثواب از خداى عز و جل باشـد تنبلـى   
براى چه ؟ و اگر عوض از خدا میرسد بخل براى چه ؟ و اگر کیفر از خداى عـز  
و جل است دوزخ است نافرمانى براى چه ؟ و اگر مرگ حـق اسـت خرسـندى    

ر خدا درست است نیرنگ براى چـه ؟ و اگـر دشـمن    براى چه ؟ و اگر عرضه ب
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شیطانست غفلت براى چه ؟ و اگر گذشت بر صراط حق است خود بینـى بـراى   
خوردن براى چه ؟ و اگر دنیا فانى  چه ؟ و اگر هر چیز بقضا و قدر خداست غم

  است اعتماد بدان براى چه ؟
فرمود علـى بـن ابـى     رسول خدا : جابر بن عبد اللهّ انصارى گوید -6

طالب پیشتر امت من است در اسلام و بیشتر از آنها است در دانش و دیـنش از  
همه درست تر و یقینش برتر و در حلم تواناتر و از همه دست بـازتر و دلـدارتر   

  .است و او است امام و خلیفه پس از من 
آسمان هفتم چون خورشید درخشـان   على در: فرمود  رسول خدا  -7

 ـ ه روز است در زمین و در آسمان دنیا چون ماه تابان شب است در زمین خدا ب
على سهمى از فضیلت داده که اگر بر اهل زمین پخش شود همه را فـرا گیـرد و   
سهمى از فهم داده که اگر بر اهل زمین پخش شود همه را فرا گیرد نرمش لـوط  

ابراهیم ماند، خرمـى او چـون   ه ایوب و در سخاوت ب دارد و خلق یحیى و زهد
خرمى سلیمان بن داود است و توانائى او چون توان داود نامش بـر همـه پـرده    

وجودش مژده داد این مژده از آن او ه هاى بهشت نگاشته است پروردگارم مرا ب
بود در نزد من على نزد حق ستوده است و نـزد فرشـتگان تزکیـه شـده خـاص      

لان من و چراغ منست و بهشت من و یارم پروردگارم مـرا بـدو مـأ    منست و اع
واستم که پیش از من جانش نستاند و درخواستم که پـس  خنوس کرد و از او در

از من بفیض شهادت جانش را رباید، من در بهشت در آمـدم و دیـدم حوریـان    
 على بیش از برگ درختانست و کاخهاى على بشماره افراد انسان على از منست

و من از على هر که او را دوست دارد مرا دوست داشته دوستى على نعمت است 
و پیروى او فضیلتى است که فرشتگان بدان معتقدند و صالحان جن گـرد اوینـد   
پس از من کسى بر زمین گام ننهاده جز آنکه على بهتر از او است عزت اسـت و  
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انکار بـر تبـاهى و نـه     افتخار و دلیل راه نه سخت است و نه شتابکار و نه سهل
پس از من گرامـى تـر از وى از   . عناد ورز، زمین او را برداشته و گرامى داشته 

هر جا فرود آمده است میمنت داشـته ، خـدا بـروى    ه شکم مادرى بر نیامده و ب
حکمت فرو فرستاده و فهمش در بر کرده فرشتگان باوى همنشین باشند و آنهـا  

ى وحى شدى باو وحى رسیدى خدا به وجـود او  را ببیند و اگر پس از من بکس
محفلها را زیور کرده و قشونها را گرامى داشته و بـلاد را ارزانـى عطـا کـرده و     
لشکرها را عزیز ساخته مثلش مثل خانه محترم خداست بدیدش رونـد و بدیـد   
کسى نرود و همانند ماه است که چون برآید بر هر تاریکى پر تو افکند و چـون  

 ـ  خورشید که   هچون طلوع کند روشن سازد، خدایش در کتاب خـود سـتوده و ب
آیات خویش مدح نموده و وصف آثارش کرده و در منازلش روان ساخته او تـا  

  .شهادت سعادتمند است ه زنده است گرامى است و در مردن ب
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  مانده 367مجلس سوم روز جمعه پنج روز از رجب سال 

هر که یک روز ماه رجب را : شنیدم میفرمود  انس گوید از پیغمبر  -1
با عقیده و قصد قربت روزه دارد خدا میان او و دوزخ هفتاد خنـدق بسـازد کـه    

  .پهناى هر خندقى بفاصله زمین و تا آسمان باشد
هر که روز اول رجب روزه دارد باشتیاق ثواب خداى : امام هشتم فرمود  -2

د و هـر کـه روز وسـط رجـب روزه دارد     عزوجل بهشت بـرایش واجـب گـرد   
شفاعتش در مانند دو قبیله ربیعه و مضر پذیرفته گردد و هر کـه روز آخـرش را   
روزه دارد خداى عز و جل او را از پادشاهان بهشت گرداند و و شفاعتش را در 
باره پدر و مادر و دختر و بـرادر و خـواهر و عمـو و عمـه و دائـى و خالـه و       

  .نش بپذیرد گرچه در میان آنها مستحقان دوزخ باشندآشنایان و همسایگا
دوستى من و دوستى خاندانم در هفت مـوطن  : فرمود  رسول خدا  -3

سودمند است که هراسى عظیم دارند هنگام مرگ و در گور، وقـت بـر آمـدن از    
  .قبر و دریافت نامه اعمال و نزد حساب و پاى میزان و بر صراط

پرسـیدند از   از رسول خـدا  : امام پنجم محمد بن على باقر فرمود  -4
بهترین بندگان خدا، فرمود آنهایند که چون خوش رفتارى کننـد خـرم گردنـد و    
چون بد کردارى کنند آمرزش جویند و چون عطا در یابند شکر گزارند و چـون  

  .درگذرند گرفتار شوند شکیبا باشند و چون خشم گیرند
هر مسافرى که روى اشتیاق نماز جمعه : امام ششم از قول پدرش فرمود  -5

  .بخواند خدا باو اجر صد نماز جمعه مقیم بدهد
مخالف على بـن ابـى طالـب    : فرمود  ابن عباس گوید رسول خدا  -6

او  مشـرك اسـت دوسـت   ) چهار پـارى (وى ه اپس از من کافر است و مشرك ب
مؤمن است و دشمنش منافق و پیروش بحق رسد و محـارب او از دیـن بیـرون    
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على نور خداست در بلاد او و حجـت او اسـت   . است و ردکننده باو نابود است 
بر بندگانش على شمشیر خداست بر دشمنانش و وارث علم پیغمبـران او اسـت   

ان و وصى على کلمه برتر خداست و کلمه دشمنانش فروتر است على سید وصی
سـید پیغمبرانســت علــى امیــر مؤمنـان و جلــودار دســت و روســفیدان و امــام   

  .ولایت و طاعت اوه مسلمانانست پذیرفته نیست ایمان جز ب
اى بنـده خـدا   : یکـى از اصـحابش فرمـود    ه ب یک روز رسول خدا  -7

دا و خصومت در راه خدا و دشمنى کن در راه خدا مهر ورز در راه خ کن دوست
کن در راه خدا که بولایت خدا نرسى جز بدان و نیابد مردى مزه ایمان را هر چه 
هم نماز و روزه اش بسیار باشد تا چنین باشد و بتحقیـق گردیـده اسـت بیشـتر     
برادرى مردم در این روزگار شما در راه دنیا است ، بر سر آن با هم دوستى کنند 

 ـو بر سر آن باهم دشمنى ورزند و  آن  هاین نزد خدا براى آنها هیچ فایده ندارد ب
حضرت گفت چطور بدانم که در راه خداى عز و جل دوسـتى و دشـمنى کـردم    

ا او دوستى کنم و دشـمنش کیسـت تـا دشـمن او باشـم      بدوست خدا کیست تا 
؟  کـرد و فرمـود ایـن مـرد را مـى بینـى       على ه اشاره ب رسول خدا 

عرضکرد آرى فرمود دوسـت او دوسـت خداسـت او را دوسـت دار دشـمن او      
دشمن خداست او را دشمن دار، دوستش را دوسـت دار گرچـه کشـنده پـدرت     

  .باشد و دشمنش را دشمن دار گرچه پدر یا فرزندت باشد
من ترحم کنم سه کس را و سزاوار ترحمند عزیزى که : امام ششم فرمود  -8

ه توانگرى که محتاج شده عالمى که خانـدان او و نادانهـا   پس از عزت خوار شد
  .وى را خوار شمارند

شما فرانگیرید مردم را ببخشش مال خود پس : فرمود  رسول خدا  -9
  .اخلاقى خود   فراگیرید آنها را بخوش 
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 که شنیدم رسـول خـدا   : امیر المؤمنین على بن ابى طالب فرمود  -10
میفرمود اى على سوگند بدان که دانه شکافت و جاندار آفرید براستى تو بهتـرین  
خلیفه اى بعد از من اى على تو وصى من و امام امت منى هر که تو را فرمـانبرد  

  .مرا فرمانبرد و هر که تو را نافرمانى کرد مرا نافرمانى کرده 
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  367مجلس چهارم روز سه شنبه سلخ رجب 

پرسیدم وصى تو از امتـت   از رسول خدا : گوید سلمان فارسى  -1
کیست ؟ زیرا پیغمبرى مبعوث نشده جز آنکه از امت خود وصى داشـته رسـول   

فرمود هنوز براى من بیان نشده من تا مدتى که خدا خواست درنـگ   خدا 
مرا آواز داد و فرمود  مسجد در آمدم رسول خدا ه روزى ب  کردم و سپس 

اى سلمان مرا از وصى خودم که از امتم باشد پرسیدى بگو وصى موسى از امت 
وى کى بود؟ گفتم وصیش یوشع بن نون بود پیغمبر تاملى کرد و فرمـود میـدانى   

 ـاو وصیت کرد؟ گفتم خدا و رسولش داناتره چرا ب او وصـیت کـرد   ه ند، فرمود ب
زیرا پس از وى اعلم امتش بود، وصى من و اعلم امتم پس از من على بـن ابـى   

  .طالب است 
رسـیدند علـى و فاطمـه و     خدمت پیغمبر : لیث بن ابى سلیم گوید -2

آن  همه آنها میگفتند من محبوبترم نزد رسـول خـدا    حسن و حسین 
گرفـت و علـى را بـدوش و حسـن را در سـمت        حضرت فاطمه را در آغوش 

راست و حسین را بر سمت چپ خود سپس فرمود شما از من هسـتید و مـن از   
  .شما

ـو اللّـه      : رسول خدا فرمود  -3 ـلْ ه هر که وقتى ببستر خـواب رود سـوره قُ
  .بخواند خدا گناه پنجاه سالش را بیامرزد

میفرمـود خـداى    شنیدم امـام صـادق   : هرون بن حمزه غنوى گوید -4
گمـارده   تبارك و تعالى چهار هزار فرشته ژولیده و گردآلود بر قبر حسـین  

که تا روز قیامت بر او میگریند و هر که آن حضرت را زیارت کند وى را بدرقه 
شود بامداد و شامگاه از او عیادت کنند و مأمن او برسانند و اگر بیمار ه کنند تا ب

  .اگر بمیرد جنازه او را تشییع کنند و تا قیامت براى او آمرزش خواهند
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تا آنجا امیدوار بخدا باش که تو را دلیر بر گنـاه  : فرمود  امام صادق  -5
  .نکند و تا آنجا از خدا بترس که نومید از رحمتش نگرداندت 

براسـتى خـداى تبـارك و تعـالى     : نقل شده که فرمـود   از پیغمبر  -6
طاعت مرا بر شما فرض کرده و نافرمانى مرا بر شما غدقن کرده و پیروى از امر 
مرا بر شما واجب ساخته و پس از من بر شما فرض کـرده اسـت طاعـت علـى     

 ـ  رده نافرمـانى علـى را   را چنانچه فرض کرده طاعت مرا و بر شما غدقن ک
چنانچه غدقن کرده نافرمانى مرا و او را برادر و وزیر و وصى و وارث من نموده 

ایمانست و دشمنیش کفر دوستدارش دوستدار   او از منست و من از او دوستیش 
منست و دشمنش دشمن من و او مولا و آقاى هر کس است که من مولا و آقاى 

  .مسلمانم و من و او دو پدر این امت هستیم اویم و من مولاى هر زن و مرد 
من شرفیاب حضور حضـرت  : على بن سالم از پدرش باز گفته است که  -7

شدم در رجب که چند روزى از آن مانده بود چون مرا دیـد فرمـود    صادق 
اى سالم چیزى از این ماه را روزه داشتى ؟ عرض کردم نه بخدا یا ابـن رسـول   

ثوابى که اندازه اش را جز خدا نداند از دستت رفته این ماهیسـت کـه    اللهّ فرمود
خدا او را فضیلت داده و احترامش را عظیم کرده و کرامت خـود را بـراى روزه   
دارانش بایست نموده است گوید عرضکردم یا ابن رسول اللهّ اگر از آنچه مانـده  

ت آرم ؟ فرمـود اى  چیزى را روزه بدارم بعضى از ثواب روزه داران آن را بدس ـ
سالم هر که یک روز از آخر این ماه روزه دارد امان او باشد از سختى جانـدادن  
و امان او است از هراس مردن و عذاب قبر و هر کـه دو روز از آخـر ایـن مـاه     
روزه دارد وسیله گذشتن او از صراط باشد و هر که سـه روز از آخـر ایـن مـاه     

  .او دهنده وز قیامت برات آزادى از دوزخ بروزه دارد از هراسها و سختیهاى ر
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اى على شیعیانت روز قیامت میایند هـر کـه   : على فرمود ه رسول خدا ب -8
بیکى از آنها اهانت کند تو را اهانت کرده و هر که تو را اهانت کنـد مـرا اهانـت    

آتش دوزخ افکنـد و جاویـدان در آن    هکرده و هر که مرا اهانت کند خدا او را ب
و چه بد سرانجامى است اى على تو از منى و من از تـو روح تـو از روح   بماند 

منست و گل تو از گل من و شیعیانت آفریده شدند از فزونـى گـل مـا هـر کـه      
دوستشان دارد ما را دوست داشته و هر که دشمنشان دارد ما را دشمن داشـته و  

عیب و گناهى که هر که مهر بدانها ورزد با ما مهر ورزیده اى على به راستى هر 
در شیعیانت باشد براى آنها آمرزیده شده اى على من شفیع شیعیان توام فردا کـه  

پایگاه محمود بایستم اى على این مژده را بـدانها بـده اى علـى شـیعیان تـو      ه ب
شیعیان خدایند و یارانت یاران خدا، اولیائت اولیاء خدا حزبـت حـزب خـدا اى    

دارد و بدبخت است هر که دشـمنت دارد اى  على سعادتمند است هر که دوستت 
على تو را در بهشت گنجى است و تو بر هر دو طرف تسلط دارى ، حمد خداى 
جهانیان راست و رحمت بر بهتر خلقش محمد و خاندان پاك و نیک و نجیب و 

  .خوش رفتارش 
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  گذشته 367مجلس پنجم دو شب از شعبان 

شعبان ذخیره روز قیامـت اسـت بنـده اى     روزه: فرمود  امام صادق  -1
نیست که در شعبان روزه فراوان دارد جز اینکه خدا کار زندگیش را اصلاح کند 
و شر دشمن از او بگرداند کمتر ثـواب هـر کـه یـک روز از شـعبان روزه دارد      

  .اینست که بهشت بر او واجب شود
 ـ : على بن فضال از پدرش روایت کرده که گوید -2 ن موسـى  شنیدم علـى ب

میفرمود هر که آمرزش جوید از خداى تبـارك و تعـالى در شـعبان     الرضا 
  .هفتاد بار خدا گناهانش را بیامرزد گرچه به شماره ستارگان باشد

هر که خواهد روز قیامت خدا را ملاقات کنـد  : فرمود  رسول خدا  -3
نبوت من و هشت در بهشت به رویش بـاز  ه ه ببا نامه عمل یگانه پرستى و عقید

او بگویند اى ولى خدا از هر درى که خواهى در آى باید چون بامداد ه باشد و ب
نیروى خود شب را برد و به رحمت خود روز ه شود بگوید حمد از آن خدا که ب

را آورد خلقى تازه خوش آمدید اى دو حافظ زنده دارد خدا بتان اى دو کاتـب  
ـمِ اللّـه الـرَّحمنِ    متوجه را ِست خود گردد و سپس رو بچپ خود کند و گوید بس

یمِ براستى من گواهم که نیست معبود حقى جز خـدا یگانـه اسـت شـریک      الرَّح
ندارد محمد بنده و فرستاده او است و گواهم که ساعت آید و و شـکى نـدارد و   

بر آن بمیرم و بر آن خدا زنده کند هر که در گورها است بر این عقیده زنده ام و 
  .محمد و آلش برسان ه مبعوث شوم ان شاء اللهّ خدایا سلام مرا ب
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شنیدم جابر بن عبد اللّـه  : امام پنجم ابى جعفر محمد بن على باقر فرمود  -4
فرمود چون روز قیامت شود دخترم فاطمه  انصارى میگفت که رسول خدا 
محشـر رو کنـد کـه دو پهلـویش نگـار دارد و      ه بر ناقه اى از ناقه هاى بهشت ب

مهارش از لؤ لؤ تر و چهارپایش از زمـرد سـبز و دمـش از مشـک اذفـر و دو      
چشمش از یاقوت سرخ است بر پشـت آن قبـه ایسـت از نـور کـه بـرونش از       

 ـ رونش درون آن گذشـت خداسـت و بـرونش    درونش دیده شود و درونش از ب
رحمت خدا بر سر آن مخدره تاجى است از نور که آن تاج هفتـاد رکـن دارد و   
هر رکنى مرصع بدر و یاقوت است بدرخشد چنانچه بدرخشد اختر فـروزان در  
افق آسمان و بر سمت راستش هفتاد هزار فرشته باشد و بر چپش هفتـاد هـزار   

قه را گرفته و ببانک بلند فریاد کشد دیده بر هم نهید فرشته و جبرئیل مهار آن نا
تا فاطمه دختر محمد بگذرد نماند در آن روز پیغمبـر و رسـول و نـه صـدیق و     
شهیدى جز آنکه همه دیده بر هم نهند تا فاطمه بگذرد و خـود را برابـر عـرش    
پروردگارش جل جلاله رساند و از ناقه بزیر اندازد و گوید معبـودا سـیدا حکـم    
کن میان من و هر که بمن ستم کرده خدایا حکم کن میـان مـن و هـر کـس کـه      
فرزندانم را کشته بناگاه پاسخى از طرف خداى جل جلاله در رسد که اى حبیبم 
و زاده حبیبم از من بخواه تا عطا شوى و شفاعت کن تا پذیرفته گـردد بعـزت و   

یدم ذریه و شیعیان و جلالم سوگند که ستم ستمگر را کیفر دهم میگوید معبودم س
شیعیان ذریه ام و دوستانم و دوستان ذریه ام را دریـاب از طـرف خـداى جـل     
جلاله ندا رسد کجایند ذریه فاطمه و شیعیان و دوستان او و دوستان ذرارى او و 
آنان در میان فرشتگان رحمت پیش آیند و فاطمه رهبر آنها گردد تا آنها را وارد 

  .بهشت کنند
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هر که خواهد بر کشتى نجات سـوار شـود و بحلقـه    : فرمود رسول خدا  -5
رشته خدا در آویزد باید پس از من دوستدار على باشد و بـا  ه محکم بچسبد و ب

دشمن او دشمن باشد و باید اقتداء کند به امامان رهبر از فرزنـدانش زیـرا آنهـا    
من و  خلفا و اوصیاء منند و حجتهاى خدا بر خلق او پس از من و سروران امت

پیشوایان با تقوا بسوى بهشت حزبشان حزب منست و حزب من حزب خداست 
  .و حزب دشمنانشان حزب شیطانست 
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  367مجلس ششم روز جمعه هفتم شعبان 

شعبان ماه منست و ماه رمضان ماه خداى عـز  : فرمود  رسول خدا  -1
روز قیامت شفیع او باشم و هر که وجل هر که یک روز از ماه مرا روزه دارد من 

دو روز از ماه مرا روزه دارد گناهانش آمرزیده گردد و هر که سه روز از ماه مرا 
او گویند کار خود از سر گیر و هر که مـاه رمضـان را روزه دارد و   ه روزه دارد ب

فرج و زبان خود نگهدارد و آزار بمردم ندهد خدا گذشته و آینـده گناهـانش را   
کند و بدار القـرارش در آورد و شـفاعتش در بـاره      و از دوزخ آزادش  بیامرزد

  .شماره ریگ تپه عالج از گنهکاران یگانه پرست بپذیرد
هارون الرشید در حالى که خشم او ه امام هفتم موسى بن جعفر وارد شد ب -2

همانا تو بخاطر خداى عـز و جـل   : او فرمود ه را از جا کنده بود نسبت بمردى ب
  .کردى و نباید بیش از خودش بر او خشم ورزى خشم 
مردانى گذر کرد که سنگى را بنوبت بلند میکردند و ه ب رسول خدا  -3

این کار چیست ؟ گفتند نیروى خود را آزمایش کنیم فرمـود مـن   : آنها فرمود  هب
ول اللّـه فرمـود   شما را به نیرومندترین شما آگاه نسازم ؟ عرضکردند چرا یا رس

است که چون خشنود گردد خشـنودیش او    سخت تر و نیرومندتر شما آن کس 
گناه و باطل نکشاند و چون خشم کند خشمش او را از گفتار حق بدر نبرد ه را ب

  .ناحق دست نیازده و چون توانا شد ب
شهرت بعبادت مایه بدگمانیسـت پـدرم از پـدرش از    : امام صادق فرمود  -4

فرمود عابدترین مردم کسى است کـه   باز گفت که رسول خدا جدش بمن 
مـالش را   تهمان واجبات را بجا آورد و سخى ترین مردم کسى است کـه زکـا  

بدهد و زاهدترین مردم کسى است که از حرام برکنار شود و با تقـواترین مـردم   
مـردم آنکـه بپسـندد     کسى است که در سود و زیان خود حق گوید و عاقلترین
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براى مردم آنچه براى خود پسندد و بد دارد براى مردم آنچه براى خود بـد دارد  
و زیرکتر مردم آنکه بیشتر یاد مرگ باشد و رشک آورتر مردم آنکه زیـر خـاك   
است و از کیفر آسوده و امید ثواب دارد، غافلتر مردم آنکه از دیگرگونى جهـان  

م آنکه بدنیا اعتبارى ننهد، داناترین مردم آنکه دانش پند بپذیرد و معتبرترین مرد
مردم را با دانش خود جمع کند و شجاع ترین مردم آنکه بر هواى خـود غالـب   
آید پربهاترین مردم دانشمندتر آنها و کم بهاتر مردم کم دانش تر آنها کم لذت تر 

زد مردم حسود است و کم راحت تر مردم بخیل و بخیلتر مـردم آنکـه بخـل ور   
بدان چه خدا بر او واجب کرده سزاوارتر مردم بحق داناتر مردم است بـدان کـم   

تـرین   حرمت ترین مردم فاسق است و کم وفا ترین مردم ملوکند و کم دوسـت 
مردم ملک است و درویش ترین کس طمعکار، توانگرتر مردم کسى که اسـیر آز  

یتـرین کـس بـا    نیست برترین مردم در ایمان خوش خلق ترین آنها اسـت گرام 
تقواتر مردم است و با قدرترین آنان کسى کـه پیرامـون کـار بـى معنـى نگـردد       
پارساترین مردم کسى که مباحثه را وانهد گرچه حق با او باشـد نـامردتر مـردم    
دروغگو است و بدبخت تر مـردم ملوکنـد و دشـمن تـر مـردم متکبـر اسـت و        

مردم آنکه از جهال بگریـزد  مجاهدتر کس آنکه گناهان را ترك کند و فرزانه تر 
و سعادتمندتر کس آنکه با مردم گرامى بیامیزد خردمندتر مردم کسى کـه بیشـتر   

تهمت آنکه همنشین متهم باشد و سرکش تر مردم ه مدارا کند و سزاوارتر مردم ب
یعنـى انتقـام از جـز    (آنکه جز قاتل خود را بکشد و جز ضارب خـود را بزنـد   

مـردم بگذشـت آنکـه توانـاتر اسـت بـر کیفـر،         سزاوارتر) شخص جانى بگیرد
سزاوارتر مردم بگناه نابخرد بدگو است خوارتر مردم آنکه بمردم اهانت کند و با 
حزم تر مردم آنکه خشم خود بیشـتر فـرو خـورد صـالحتر مـردم خیراندیشـتر       

  .آنهاست نسبت بمردم بهتر مردم آنکه بمردم سود رساند
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به راستى خداوند تبارك و تعالى مرا برگزید و اختیار کرد : پیغمبر فرمود  -5
و رسول گردانید و سید کتابها بمن نازل کرد و عـرض کـردم سـیدا معبـودا تـو      
موسى را بفرعون فرستادى و از تو خواست که برادرش هرون را با او همراه کنى 

یق کند من هم سیدا معبودا وزیرش باشد و بازویش قوى دارد و گفتار او را تصد
از تو خواهش دارم از خاندانم وزیرى برایم مقرر دارى که بـازویم را بـاو قـوى    

را وزیر و برادرش ساخت و او را دلدار کرد و هیبـت او را   دارى خدا على 
بدل دشمنش انداخت و او اول کس است که بمن ایمان آورد و مرا تصدیق کـرد  

همراهم یگانه پرستى کرد من او را از خدا خواسـتم و او را   و اول کس است که
  او سعادت و مـرگ در طـاعتش   ه بمن عطا کرد او سید اوصیا است و رسیدن ب

شهادتست نامش در تورات مقرون نام من است و زنـش صـدیقه کبـرى دختـر     
منست و دو پسرش دو آقاى اهل بهشتند و دو پسر مننـد و او و آنهـا و امامـان    

آنها حجتهاى خداوند بر خلقش پس از پیغمبران و آنان دریاى علمند در  پس از
 امتم هر که پیروى آنها کند نجات یافته از دوزخ و هر که به آنهـا اقتـدا کنـد ره   

صراط مستقیم ، نبخشیده است خداى عز و جل دوستى آنها را ببنـده اى  ه برده ب
  .جز آنکه او را در بهشت درآورده است 
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  367روز جمعه دهم شعبان سال  مجلس هفتم

رسول خدا در ضمن اینکه اصـحابش نـزد او فضـائل شـعبان را مـذاکره       -1
شعبان ماه شریفى است و ماه منسـت و حـاملان عـرش آن را    : میکردند فرمود 

بزرگ شمارند و حق آن را بشناسند و آن ماهى است که ارزاق مؤمنان براى ماه 
ن زیور شود و آن را شعبان نامند براى آنکـه  رمضان در آن بیفزاید و بهشت در آ

ارزاق مؤمنان در آن منشعب گردد آن ماهیست که حسنه در آن هفتاد برابر باشد 
و سیئه ملغى گردد و گناه آمرزیده است و حسنه پذیرفته و حضرت جبـار جـل   

 ـ ه جلاله در آن ببندگانش نیاز و به روزه داران و شب زنده دارانش نگاه کند و ب
برخاست و گفت پدرم قربانت  ن عرش بدانها ببالد على بن ابى طالب حاملا

و مادرم یا رسول اللهّ برخى از فضائل آن را براى ما وصف کن تا شـوق روزه و  
عبادت آن در ما فزون گردد و براى رب جلیل کوشش کنیم در آن پیغمبر فرمود 

د حسنه برایش بنویسد که برابـر  هر که اول روز از شعبان را روزه دارد خدا هفتا
عبادت یک سالست و هر که دو روزش را روزه دارد سـیئه هـلاك کننـده از او    
بریزد و هر که سه روز از ماه شعبان را روزه دارد هفتاد درجه از در و یاقوت در 
بهشت برایش بالا رود و هر که چهار روز روزه دارد وسعت رزق یابد و هر کـه  

روز روزه دارد هفتـاد    محبوب عباد گردد و هـر کـه شـش     دارد هپنج روز روز
و قشـونش تـا عمـر      رنگ بلاء از او بگردد و هر که هفت روزه گیرد از ابلیس 

دارد مصون گردد و هر که هشـت روزه بگیـرد در شـعبان از دنیـا نـرود تـا از       
حوضهاى قدس بنوشد و هر که نه روزش را روزه دارد مورد لطف منکر و نکیـر  

ردد و هر که ده روزه در آن گیرد خدا هفتاد ذراع گـورش را  گم سؤ ال قبر هنگا
وسعت دهد و هر که یازده روزش را روزه دارد در گـورش یـازده چـراغ نـور     
برافرازند و هر که دوازده روز روزه دارد در آن هـر روز نـود هـزار فرشـته در     
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شـعبان روزه دارد  گورش بدیدن او آیند تا صور بدمد و هـر کـه سـیزده روز از    
فرشتگان هفت آسمان برایش آمرزش خواهند و هر که چهـارده روزش را روزه  

 ـ  دارد بجانوران و درندگان الهام شود برایش آمرزش  ماهیـان  ه جویند تا برسد ب
او را ندا کند بعزت و جلالـم   هدریا و هر که پانزده روزش را روزه دارد رب العز

هر که شانزده روزش را روزه دارد هفتاد دریاى آتش نسوزانم و  هسوگند تو را ب
آتش بر او خاموش گردد و هر که هفده روزش را روزه دارد درهاى دوزخ بر او 
بسته گردد و هر که هیجده روزش را روزه دارد همه درهاى بهشت برویش بـاز  
شود و هر که نوزده روزش را روزه دارد هفتاد هزار کاخ بهشت از در و یـاقوت  

شود و هر که بیست روزش روزه دارد هفتاد هـزار حوریـه بهشـت بـاو      باو عطا
تزویج شود و هر که بیست و یـک روزش را روزه دارد فرشـتگان بـاو مرحبـا     
گویند و بالهاى خود را باو بمالنـد و هـر کـه بیسـت و دو روزش را روزه دارد     

وزه هفتاد حله سندس و استبرق باو بپوشانند و هر که بیسـت و سـه روزش را ر  
دارد یک وسیله حرکت نورى بوى دهند تا از قبرش ببهشت پرواز کند و هر کـه  
بیست و چهار روزش را روزه دارد در هفتاد هزار تن از یگانه پرستان شفاعتش 
پذیرفته گردد و هر که بیست و پنج روزش را روزه دارد برى از نفاق باشد و هر 

جـل گذرنامـه از صـراط     روزش را روزه دارد خـداى عـز و    که بیست و شش 
برایش بنویسد و هر که بیست و هفت روزش را روزه دارد خدا براءت از دوزخ 
برایش بنویسد و هر که بیست و هشت روزش را روزه دارد روز قیامـت چهـره   
اش بدرخشد و هر که بیست و نه روزش را روزه دارد برضوان اکبر خـدا نایـل   

د جبرئیل از پیشگاه عرش ندا کنـد اى  شود و هر که سى روز شعبان را روزه دار
فلانى عمل خود را از سر گیر که آنچه از گناهانت گذشته اسـت آمرزیـده شـد    
خداى عز و جل فرماید اگر گناهانت بشماره ستاره هاى آسـمان و قطـره هـاى    
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باران و برگ درختان و ریگ بیابان و شماره هاى ذره هاى خـاك و ایـام دنیـا    
 -و این براى خدا سخت نیست پس از اینکه ماه رمضـان  باشد آنها را آمرزیدم 
  .ابن عباس گفت اینست ماه شعبان . شعبان را روزه دارى 

مـنم سـید اوصـیاء،    : امیر المؤمنین یک روز در بالاى منبر کوفه فرمـود   -2
وصى سید انبیاء منم امام مسلمانان و پیشواى متقیـان و ولـى مؤمنـان و شـوهر     

م که انگشتر بدست راست کنم و پیشانى بخاك نهم منم که سیده زنان جهانیان من
دو هجرت کردم و دو بیعت نمودم منم صاحب بدر و حنین و زننده با دو تیـغ و  
جنگنده بر دو اسب منم وارث علم اولـین و حجـت خـدا بـر جهانیـان پـس از       

عون پیغمبران و محمد بن عبد اللهّ خاتم انبیاء، دوستدارانم مرحومند و دشمنانم مل
میفرمود اى على دوستى تـو تقواسـت و    بسیار بود که دوستم رسول خدا 

ایمان دشمنى با تو کفر است و نفاق منم بیت حکمت و توئى کلیـدش دروغگـو   
است آنکه گمان برد مرا دوست دارد و دشمن تو است و صلى اللهّ على محمد و 

  :ه مجلس این حدیث را افزوده آله الطاهرین همین روز پس از خاتم
 ـ   : گوید هعبد الرحمن بن سمر -3 نجـات  ه عرض کردم یا رسـول اللّـه مـرا ب

رهبرى کن فرمود اى پسر سمره گاهى کک هواها مختلف و رأیهـا متفـرق شـد    
ملازم على بن ابى طالب باش که او امام است و خلیفه بر شما است بس از مـن  

ق و باطل هر که از او پرسد پاسخ گوید او است فاروق که تشخیص دهد میان ح
و هر که ره جوید رهش نماید هر که حق نزد او طلبد بیابـد و هـر کـه هـدایت     
پیش او جوید بر خورد هر که بدو پناهد آسوده اش سازد و هر که باو متمسـک  
شود نجاتش دهد هر که باو اقتداء کند رهبریش کند اى پسر سمره سالم ماند هر 

بر او رد کند و دشمنش دارد  کهدد و دوستش دارد نابود است هرکه تسلیم او گر
اى پسر سمره براستى على از منست و روحش از روح منست و گلـش از گـل   
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من ، او برادر من و من برادر اویـم او شـوهر دختـر مـن فاطمـه بهتـرین زنـان        
جهانیانست از اولین تا آخرین دو پسرش امام امت منند و دو سید جوانان اهـل  
بهشت که حسن و حسین باشند با نه امام از فرزندان حسین که نهم آنها قائم آنها 
است در امتم و پر کند زمین را از عدل و داد چنانچه پرشده از ظلـم و بیـداد و   

  .صلى اللهّ على محمد و آله اجمعین 
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  367مجلس هشتم روز سه شنبه چهاردهم شعبان سال 

 ـ -1 از علـى بـن موسـى الرضـا     : رده کـه  على بن فضال از پدرش روایت ک
پرسید از شب نیمه شعبان فرمود آن شبى است که خدا گردنهـا را از دوزخ   

از شبهاى دیگـرى نمـازى     آزاد کند و گناهان کبیره را در آن بیامرزد گفتم بیش 
 ـ  ه دارد، فرمود وظیفه اى در آن نیست ولى اگر خواهى نافله بخوانى بر تو بـاد ب

جعفر بن ابى طالب و ذکر خدا را در آن فراوان کن با استغفار و دعـاء زیـرا    نماز
پدرم میفرمود دعاء در آن مستجاب است گفتم مـردم میگوینـد آن شـب بـرات     

  .است فرمود آن شب شب قدر است در ماه رمضان 
همه خوبیها در سه خصلت جمع است نظـر و  : فرمود  امیر المؤمنین  -2

و سخن هر نظرى که عبرت خیز نباشد سهو اسـت هـر خاموشـى کـه     خاموشى 
اندیشه در آن نیست غفلت است هر سخنى که در ذکـر خـدا نیسـت لغـو اسـت      

عبرت و خاموشیش فکرت و سـخنش ذکـر اسـت بـر       خوشا بکسى که نظرش 
  .خطاى خود میگیرید و مردم از شرش آسوده اند

فرمود زهد یحیى  وسلم وآله عليه االله صلىرسول خدا : عبد اللهّ عمر گوید -3
بن زکریا تا آنجا بود که آمد در بیت المقـدس و دیـد کـه مجتهـدان از احبـار و      
رهبان که پیراهن مو و کلاه پشمى دارند گلوگاه خود را سوراخ کـرده و زنجیـر   
بدان نموده و بپایه هاى مسجد بسته اند چون چنین دید نزد مادرش آمد و گفـت  

هن موئین و کلاه پشمین برایم بباف تا بروم در بیت المقـدس  مادر جان یک پیرا
و با احبار و رهبان عبادت خدا کنم مادرش گفت باش تا پیغمبر خدا بیاید و بـا  
او مشورت کنم در این باره چون زکریا آمد گفته یحیى را باو گزارش داد زکریـا  

ارى گفت پدر فرمود پسر جان تو هنوز کودکى خرد سالى چه داعى بر این کار د
مادرش فرمود براى او ه گفت آرى ب. جان میبینى که کودکان خردتر از من مردند
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پیراهنى از مو و کلاهى از پشم بباف او هم عمل کرد یحیى آن پیراهن بـه بـر و   
آن کلاه بر سر نهاده و به بیت المقدس آمد و با احبار بعبادت خداى عـز و جـل   

خـورد روزى بلاغـرى خـود نگریسـت و      پرداخت تا آن پیراهن مو گوشتش را
لاغرى تن خود گریـه کنـى    زگریست خداى عز و جل باو وحى کرد اى یحیى ا

بعزت و جلالم سوگند اگر سرى بدوزخ کشى بجاى بافته پیـراهن آهـن بپوشـى    
یحیى گریست تا اشک گوشت رویش را برد و دندانهایش نمایان شـد خبـر بـه    

یحیى ه یا با جمع احبار و رهبان آمدند و بمادرش رسید و بدیدار او رفت و زکر
خبر دادند که گوشت گونه ات رفت گفت من از آن خبرى ندارم زکریا گفت پسر 

منت بخشد تا ه جانم چرا با خود چنین کنى همانا من تو را از خدا خواستم که ب
چشمم بتو روشن گردد گفت پدر جان تو مرا بدین وضع دستور دادى گفت پسر 

گفت تو نگفتى میان بهشت و دوزخ گردنه ایست کـه از آن نگذرنـد   جانم کى ؟ 
و تلاش کن وضع   جز بسیار گریه کنندگان از ترس خدا گفت چرا فرمود بکوش 

تو غیر از وضع منست یحیى برخاست و پیراهن خود را تکانید مادرش او را در 
 ـ ه هـاى  آغوش کشید و گفت اجازه میدهى دو قطعه نمد برایت تهیه کنم که بگون

خود ببندى تا دندانهایت را بپوشند و اشکت را بگیرند گفت اختیار با تـو اسـت   
دو قطعه نمد بگونه هایش بست که دندانهایش را بپوشند و اشکش را بخشکانند 

شدند آستین بالا زد و آنها را بر گرفت و فشـار    او گریست تا از اشکش خیس 
 ـ داد و اشگها از میان انگشتان سرازیر شد و  پسـر خـود و اشـگهایش    ه زکریـا ب

آسمان بلند کرد و فرمود بار خدایا این پسـر منسـت و ایـن     ه نگریست و سر ب
اشکهاى چشم او است و تو ارحم الراحمینى زکریـا هـر وقـت میخواسـت بنـى      
اسرائیل را موعظه کند به راست و چپ خود رو میکرد و اگر یحیى حاضـر بـود   

روز براى وعظ جلسه اى داشت یحیى خود یک . نامى از بهشت و دوزخ نمیبرد
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را در عبا پیچید و آمد میان عموم مردم نشست زکریا به راست و چپ نگریست 
و او را ندید و شروع کرد و میگفت دوستم جبرئیـل از طـرف خـداى تبـارك و     
تعالى بمن باز گفته است که در دوزخ کوهى است بنام سکران و در بین آن کـوه  

ن از غضب خداى رحمان تبارك و تعالى در این دره چاهى دره ایست بنام غضبا
است که صد سال عمق دارد و در آن چـاه تابوتهاسـت از آتـش در آن تابوتهـا     
صندوقهاست از آتش و جامه ها از آتش و زنجیرها از آتش و غلهـاى آتشـین   

د بیابان نهاه یحیى سر برداشت و فریاد کرد وا غفلتاه از سکران و دیوانه وار سر ب
زکریا برخاست و نزد مادر یحیى آمد و گفت بدنبال یحیى برو که میترسـم او را  

جوانان بنى اسـرائیل گذشـت   ه زنده نبینم مادرش برخاست و بدنبالش رفت و ب
گفتند مادر یحیى بکجا میروى ؟ گفت دنبال یحیى میروم نام دوزخ نزد او بردنـد  

چوپانى رسیدند گفتند اى ه ند و ببیابان نهاده مادرش همراه جوانان رفته او سر ب
چوپان جوانى باین نشانه ها دیدى ؟ گفت شاید دنبال یحیى بن زکریا مى روید؟ 
گفت آرى آن پسر منست نام دوزخ پیش او برده شده و سر به صحرا نهاده گفت 
من هم اکنون او را در گردنه اى بلند وانهادم در فلانه جا که دو قدم در آب نهاده 

آسمان دوخته و میگفت بعزتت اى مولایم از آب سـرد ننوشـم تـا     هب و دیده ها
مقام خود را نزد تو ببینم مادرش در رسید و چون او را دید خود را باو رسـانید  
و سرش را گرفت میان پستانهاى خود چسبانید و او را بخدا قسم میداد که بـا او  

پیراهن مو را بکنى و  بمنزل برگردد با او بخانه آمد و مادرش باو گفت میخواهى
تر است پذیرفت و عدسى براى او پخـت و خـورد و    پیراهن پشم بپوشى که نرم

خوابید و خوابش برد و براى نماز بیدار نشد در خواب باو ندا رسـید اى یحیـى   
اى به از خانه من و پناهى به از پناهم خواستى از خواب برخاست  بن زکریا خانه

 ـ  و گفت خدایا از لغزشم بگذر  ه معبودا بعزتت جز در سایه بیت المقـدس نپـایم ب
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 ـ     مهلکـه مـی  ه مادرش گفت همان پیراهن مو را بمن بده دانستم کـه شـما مـرا ب
اندازید مادرش پیراهن موى بوى داد و باو آویخت زکریا گفت مادر یحیى او را 

و از زندگى سودى نبرد یحیى پیراهن خـود    واگذار از پسرم پرده دل بکنار رفته
بیت المقدس آمد و عبادت کرد تـا کـارش   ه پوشید و کلاهش را بسر نهاد و برا 

  .بدان جا که بایست رسید
فرمود ایا مـردم کیسـت کـه از خـدا      رسول خدا : ابن عباس گوید -4

راست گفتارتر و راست حدیث تر باشد گروه مردم براستى پروردگار شـما جـل   
را علم و امام شما نمایم و خلیفه و وصى سازم  على  جلاله بمن دستور داده

و او را برادر و وزیر گیرم گروه مردم على باب هدایت است پس از من و داعى 
پروردگار منست و اوست صالح مؤمنان کیست گفتارش بهتر باشد از کسى که ه ب

نم ، گـروه  بسوى خدا دعوت کند و کار شایسته کند و گوید که مـن از مسـلمانا  
مردم ، به راستى على از منست فرزندش فرزند منست و شـوهر حبیبـه منسـت    

فرمان منست و نهیش نهى من ، گروه مردم ، بر شما باد فرمانش بریـد    فرمانش 
و از نافرمانیش درگذرید زیرا طاعتش طاعت منست و معصیت او معصیت من ، 

امت است و فاروق و محـدث آن ،   صدیق این گروه مردم ، به راستى على 
رون و آصف و شمعون آنست و باب حطه و او کشتى نجات آن طـالوت و  ااو ه

عظمـى و آیـت    تذو القرنین آن ، گروه مردم ، او وسیله آزمایش بشـر و حج ـ 
کبرى و امام اهل دنیا و عروة الوثقى است ، گروه مردم على با حق است و حـق  

، على قسیم دوزخ است دوست او وارد آن نشـود   با او و بر زبانش ، گروه مردم
و دشمنش از آن نجات نیابد او قسیم بهشت اسـت دشـمنش وارد آن نگـردد و    
دوستش از آن منصرف نشود، گروه مـردم اصـحاب مـن شـما را انـدرز دادم و      
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رسالت پروردگارم را بشما رساندم ولى شما ناصحان را دوسـت نداریـد ایـن را    
  .شما آمرزش جویم بگویم و براى خود و 
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  368مجلس نهم روز جمعه شانزدهم ماه شعبان 

سادات مردم در دنیا سخاوتمندانند و در آخرت متقیان : فرمود  على  -1
مؤمن را بر مؤمن هفـت حـق واجـب اسـت از طـرف      : رسول خدا فرمود  -2 .

  .خداى عز و جل 
  رددر چشم خود والایش شما -1
  .دارددر سینه دوستش  -2
  .در مال مساعدتش کند -3
  .بدگوئى او را حرام داند -4
  .در بیمارى عیادتش کند -5
  .تشییع جنازه اش نماید -6
  .پس از مرگ جز خیر او نگوید -7
ولایت على بن ابى طالب ولایـت خداسـت و   : فرمود  رسول خدا  -3

دوستیش دوستى خدا و پیرویش فریضه خدا و اولیائش اولیاء خدا، و دشمنانش 
دشمنان خدا نبرد با او نبرد با خدا و سازش با او سازش با خـداى عـز و جـل    

  .است 
از موسى بن جعفر شنیدم میفرمود پـدرم  : سلیمان بن جعفر جعفرى گوید -4
درش از سید عابدین على بن الحسین از سید شهداء حسین بن على بن ابـى  از پ

طالب حدیث کرد که امیر المؤمنین على بن ابى طالب بمردى گذشت کـه سـخن   
بیهوده میگفت فرمود اى فلانى به راستى تو نامـه اى بوسـیله دو فرشـته حـافظ     

د و دم خود دیکته میکنى بسوى پروردگارت سخن کن بـدان چـه فائـده ات دار   
  .فرو بند از سخن بى فائده 
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کدام شما همـه عمـر روزه   : اصحابش فرمود ه ب روزى رسول خدا  -5
میدارد؟ سلمان عرضکرد من یا رسول اللهّ ، رسول خدا فرمود کدام شما همـه را  
شب زنده دار است سلمان گفت من یا رسول اللهّ فرمود کدام شما هر شب قرآن 

ختم میکند؟ سلمان گفت من یا رسول اللهّ یکى از اصحاب آن حضرت خشم  را
کرد و گفت یا رسول اللهّ سلمان مردى عجمى است و میخواهد بما قریش ببالـد  
فرمودى کدام شما همه عمرش روزه میدارد گفت من با اینکـه بیشـتر روزهـا را    

اینکـه بیشـتر    غذا میخورد و فرمودى کدام شما همه شب بیدار است گفت من با
شبها خوابست و فرمودى کدام شما هر روز یک ختم قرآن میخواند گفت من بـا  
اینکه بیشتر روزها خاموش است پیغمبر فرمود خاموش باش اى فلانى تو کجا و 

سلمان گفت اى ابا عبد اللهّ ه لقمان حکیم ؟ از او بپرس تا بتو خبر دهد آن مرد ب
ا گفت من دیدم بیشتر روزها غذا میخورى تو نگفتى همه روز روزه اى گفت چر

؟ گفت چنان هست که تو گمان بردى ، من در هر ماه سـه روز روزه میـدارم و   
خداى عز و جل فرماید هر که یک حسنه آرد ده برابر آن دارد و روزه شعبان را 

ماه رمضان وصل میکنم و این روزه عمرانه مى شود گفت تو گمان نکردى که ه ب
ى ؟ گفت چرا، گفت تو بیشتر شبها در خوابى گفت چنان نیسـت  همه شب بیدار

شنیدم میفرمود هـر کـه بـا     که گمان بردى ولى من از دوستم رسول خدا 
وضوء بخوابد گویا همه شب را احیاء کرده است و من همیشه با وضوء میخـوابم  

فت چرا، گفت تو بیشتر گفت گمان نکردى که هر روز همه قرآن را میخوانى ؟ گ
روز را خاموشى گفت چنان نیست که تو فهمیدى ولى من از دوستم رسول خـدا  

میفرمود اى ابا الحسن مثل تو در امتم مثل قلُْ هو اللهّ اسـت   على ه شنیدم ب
هر که یک بارش بخواند ثلث قرآن را خوانده و هر که دو بارش بخواند دو ثلث 

هر که ) اى على(ه و هر که سه بارش بخواند همه قرآن را خوانده قرآن را خواند



48 
 

تو را بزبانش دوست دارد ثلث ایمان را دارد و هر که بزبان و دلش دوستت دارد 
دو ثلث ایمان دارد و هر که بزبان و دل دوستت دارد و با دست خود یاریت کند 

اگـر همـه اهـل     کاملست سوگند بدان که مرا به حق فرستاده اى علـى   ایمانش 
 ـ ه زمین تو را دوست داشتند چنان که اهل آسمانت دوست دارند خدا احدى را ب

ـد میخـوانم آن مـرد        َأح اللّـه ـو ـلْ ه دوزخ عذاب نمیکرد من هر روز سه بار قُ
  .برخاست و گویا سنگى در دهانش افکنده بود  معترض 

این بود کـه در نگارشـات   شیوه فقها و حکما : فرمود  امیر المؤمنین  -6
  .هم سه چیز مینوشتند و چهارمى نداشت ه خود ب
  .هر که هم خود را آخرتش کند خدا هم دنیایش را کفایت کند -1
  .هر که درونش را اصلاح کند خدا برونش را اصلاح کند -2
هر که میان خود و خدا را اصلاح کند خـدا میـان او و خلـق را اصـلاح      -3
  .نماید
پس از مرگ اجرى دنبال کسى نرود جر از سه عمـل  : ق فرمود امام صاد -7

هدایتى که نهاده و پس از مرگش بدان عمل شـود، فرزنـد     صدقه جاریه ، روش 
  .خواهد آمرزش  صالحى که برایش 

از امام صادق بمن خبر رسید که براى خدا بقعه : أ بو الحسین اسدى گوید -8
نده اى دهد و حق خداى عز و جل را از ها است بنام منتقمه چون خدا مالى به ب

آن بیرون نکند خدا یکى از آن بقعه ها را بر او مسلط سازد تا آن مـال را در آن  
  .بمیرد و آن را بجا گذارد  تلف کند و سپس 

منم حجت اللهّ خلیفۀ اللهّ باب اللهّ مـنم خزانـه دار   : امیر المؤمنین فرمود  -9
خلق پس از بهترین مردم محمد نبـى رحمـت   علم خدا و امین سر خدا منم امام 

.  
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در قبـا حضـور پیغمبـر رسـیدم و چنـد تـن از       : امیر المؤمنین فرمـود   -10
اصحابش شرف حضور داشتند چون مرا دید چهـره اش شـاد شـد و لبخنـد زد،     
یا سپیدى دندانهایش را مانند برق دیدم سپس فرمود نزد من بیا اى على نزد من ب

اصـحابش فرمـود اى   ه و مرا بخود نزدیک کرد تا رانم برانش چسبید سپس رو ب
گروه اصحاب من با آمدن برادرم على بسوى اصحاب من رحمت بشما رو آورد 
و به راستى على از منست و من از على جانش از جان منست و گلش از گلم او 

مـرگم هـر کـه    برادرم و وصى و خلیفه بر امت منست در زندگى من و پـس از  
فرمانش برد فرمانم برده و هر کـه موافقـت او کنـد موافـق منسـت و مخـالفش       

  .مخالف من 
هر که شاد است بزندگى من زنده باشد و بمرگ من : رسول خدا فرمود  -11

بمیرد و در جنت عدن به منزل من درآید و نهالى که خدایش کاشته بچسبد و باو 
 ـ   ى بـن ابـى طالـب باشـد و اوصـیاء از      بگوید باش تا باشد بایـد دوسـتدار عل

فرزندانش را پیروى کند زیرا آنان عترت منند و از گل من آفریده شده انـد و از  
دشمنانشان بخدا شکوه کنم که منکر فضل آنهایند و قطع صله آن ها کنند و بخدا 

  .که پس از من فرزندم حسین کشته شود و خدا شفاعتم را از آنها دریغ دارد
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  367ه روز از شعبان مانده سال مجلس دهم د

هر کس تا چهل سالگى راه دستى دارد و چون بـاین  : امام صادق فرمود  -1
سن رسید خدا بفرشتگانش وحى کند که بنده مرا عمرى دادم بر او سخت گیرید 
و درشتى کنید و پاسش دارید و کم و زیاد و خرد و درشت عملش را بنویسـید  

آیـا بشـما عمـرى    ) 37فـاطر  (خداى عز و جـل   از امام صادق پرسیدند از قول
  .ندادیم که متذکر در آن تذکر یابد؟ فرمود سرزنش هیجده ساله است 

پیره مردى را روز قیامت بیاورند و نامه عملـش  : فرمود  امام صادق  -2
که بسوى مردم است جز بدى دیده نشود و بـر او    را بدستش دهند و از برونش 

ر گذرد و میگوید پروردگارم فرمائى بدوزخ روم جبـار جـل جلالـه    بسیار ناگوا
میفرماید اى پیرمرد من شرم دارم که تو را عذاب کـنم بـا اینکـه در دنیـا نمـاز      

  .میخواندى ، بنده مرا ببهشت برید
هر مؤمنى بمیرد و یک ورق از او بماند که دانشى بـر  : رسول خدا فرمود  -3

ه او و دوزخ پرده شود و خداى تبارك و تعالى بآن باشد ورقه روز قیامت میان 
او دهد که هفت برابر دنیا باشد مؤمنى به هر حرفى که در آن نوشته است شهرى 

نباشد که یک ساعت نزد عالمى نشیند جز آنکه پروردگارش عز و جل ندا کنـد  
نزد حبیبم نشستى بعزت و جلالم سوگند تو را با او ساکن بهشت کـنم و و بـاك   

  .ندارم 
سه روش بپرستیدند یک ه مردم خداى عز و جل را ب: امام صادق فرمود  -4

طبقه براى رغبت در ثواب این پرستش حریصانست و بر اسـاس طمـع اسـت و    
دوزخ این عبادت بنده ها است و از ترس اسـت ولـى مـن از      دیگرى از ترس 

ه او عـز  دوستى او را بپرستم این عبادت کریمانست و مایه آسودگیست براى گفت
بگو ) 31سوره آل عمران (و براى گفته خداى عز و جل ) 89سوره نمل (و جل 
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اگر شما دوست دارید خدا را پیرو من باشـید تـا خـدا شـما را دوسـت دارد و      
گناهانتان را بیامرزد و هر که خدا را دوست دارد خدایش دوستدارد و هر کـه را  

  .خدا دوست دارد از آسودگانست 
براى یارى مؤمن از طرف خدا همین بس که به بینـد  : رمود امام صادق ف -5

  .دشمنش خدا را نافرمانى میکند
امیر المؤمنین فرمود مـنم خلیفـه رسـول خـدا     : از اصغ بن نباته که گفت  -6
و وزیرش و وارثش منم برادر رسـول خـدا و وصـیش و حبیـبش مـنم       

و شوهر  و صاحب او منم عموزاده رسول خدا  برگزیده رسول خدا 
منم سید اوصیاء و وصى سید انبیاء من حجت عظمى   دخترش و پدر فرزندانش 

و آیت کبرى و مثل اعلى و باب پیغمبر مصطفى منم عروه وثقى و کلمه تقـوى و  
  .امین خداى تعالى و ذکره بر اهل دنیا

  .چون فاسق فسق خود را آشکار کرد غیبت ندارد: ق فرمود امام صاد -7
جبرئیل از طرف خداى جلیل جل جلاله نـزد  : فرمود  رسول خدا  -8

 ـ تـو سـلام میرسـاند و میفرمایـد     ه من آمد و گفت اى محمد خداى جل جلاله ب
هـر کـه    برادرت على را مژده بده که هر که دوستش دارد مـن عـذابش نکـنم و   

  .دشمنش دارد ترحم نکنم 
در روز قیامت بنده اى گـام بـر نـدارد تـا از     : فرمود  رسول خدا  -9

چهار چیز پرسش شود از عمرش که در چه گذرانده و از جوانى اش که در چـه  
  .بسر رسانده و از مالش که از کجا آورده و از دوستى ما خانواده 

بودم که على بن ابى طالب آمـد   حضور رسول خدا  :عایشه گوید -10
و آن حضرت فرمود این سید عربست گفتم یا رسول اللهّ تو سید عرب نیسـتى ؟  
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فرمود من سید اولاد آدمم و على سید عرب گفتم سید یعنى چه ؟ گفت کسى که 
  .طاعتش فرض است چون طاعت من 

صادق نشسته بودم که زید بن على بن الحسـین  حضور امام : معمر گوید -11
آمد و دو پشته در خانه را گرفت امام صادق فرمود عمو جانم تو را بخـدا پنـاه   
دهم که همان بدار زده کناسه باشى مادر زید گفت بخدا حسد تو را بـاین گفتـار   
وادارد براى پسرم فرمود کاش از حسد بود کاش از حسد بود تا سه بـار سـپس   

درم از جدم برایم روایت کرده که از اولادش زید نامى خروج کنـد و در  فرمود پ
کوفه کشته شود و در کناسه بدار رود و از گورش بر آورند براى روحش درهاى 
آسمان گشوده گردد و اهل آسمانها بدو شاد گردند جانش را در گلوگـاه پرنـده   

  اى نهند تا او را در هر جاى بهشت خواهد گردش دهد،
رسـیدم و   حضور ابـو جعفـر محمـد بـن علـى      : جابر جعفى گوید -12

برادرش زید خدمت او بود و معروف بن خربوذ مکى هم وارد شـد امـام پـنجم    
فرمود اى معروف از اشعار طرفه اى که دارى برایم بخوان معروف ایـن قطعـه را   

ن نیسـت  ابو مالک بجانت ناتوان نیست ضعیف و سست همچـون دیگـرا  : سرود
و لـیکن بـود     نمیورزد عناد از گفته خویش نه از نهى حکـیمش دشـمنى کـیش    

سیدى رادمرد طبیعت بلند است و شیرین خورند به آقائى اسـت او بفرمـان تـو    
کفایت کند بهر تو کار تو گوید امام پنجم دست بر شـانه هـاى زیـد گذاشـت و     

  .فرمود اى أ بو الحسن این ستایش براى تو است 
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  367یازدهم روز جمعه شش روز از شعبان مانده  مجلس

در آخرین جمعـه مـاه شـعبان ایـن      رسول خدا : امام پنجم فرمود  -1
خطبه را خواند، حمد خدا کرد و ستایش او نمود و سپس فرمود اى مردم مـاهى  

خـدا   بر شما سایه افکنده که در آن شبى است بهتر از هزار مـاه آن رمضانسـت  
روزه اش را واجب کرده و یک شب نماز نافله آن را برابر هفتـاد شـب در مـاه    
دیگر مقرر ساخته هر که عمل مستحبى در آن کند چون عمل واجبى اسـت کـه   
در ماههاى دیگر و هر که فریضه اى در آن انجام دهد چون کسى باشد که هفتاد 

و مزد شکیبائى بهشت  فریضه در ماههاى دیگر انجام دهد آن ماه شکیبائى است
است آن ماه همدردى است آن ماهى است که خدا بیفزاید در آن بـروزى مـؤمن   
هر که در آن روزه دار مؤمنى را افطار دهد نزد خـداى عـز و جـل ثـواب آزاد     

آن حضرت عرض شد  هکردن بنده اى دارد و گناهان گذشته اش آمرزیده شود ب
روزه دارى افطار دهیم فرمود خداى تبارك یا رسول اللهّ همه ما توانا نیستیم که 

و تعالى کریم است ، همین ثواب را میدهد بشما که توانا هستید بشربتى از شـیر  
که بدان روزه دارى را افطار دهید یا شربتى از آب گوارا یا چند دانه خرما که بر 
بیش از آن قدرت ندارید هر که در آن از خدمت مملوك خود تخفیف دهد خـدا  

ساب او تخفیف دهد آن ماهى است که اولش رحمت و میانش آمـرزش و  در ح
آخرش اجابت و آزادى از دوزخ است در این مـاه از چهـار خصـلت بـى نیـاز      
نباشید دو تا براى رضاى خدا و دو تا براى نیاز خـود آن دو کـه بـراى رضـاى     
خداست گواهى اینکه معبود حقى نیست جز خدا و براستى من رسول خـدایم و  

که دو بدان نیاز دارید از خدا بخواهید حوائج خود را و بهشـت را و از خـدا    آن
  .بخواهید عافیت و پناه طلبید از آتش 
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بامام یازدهم حسن عسکرى نوشتم چرا خداى عز : حمزة بن محمد گوید -2
و جل روزه را واجب کرده پاسخ آمد براى آنکه توانگر درد گرسنگى را بچشـد  

  .ندک  درویش بخشش ه و ب
رسید و سلام کرد  معاذ بن جبل با دیده گریان خدمت رسول خدا  -3

اى معاذ چرا گریه میکنى ؟ عرضکرد جوانى تر و تـازه و  : جواب گفت و فرمود 
خوشرنگ و زیبا روى بر در است و چون زن رود مرده بر جوانى خود میگریـد  

فرمود اى معاذ آن جوان را نزد من آر و میخواهد خدمت شما برسد، رسول خدا 
او را وارد کرد سلام کرد جوابش داد و سپس فرمود اى جوان بـراى چـه گریـه    
میکنى ؟ گفت چرا نگریم گناهانى مرتکب شدم که اگر خداى عز و جل ببرخـى  
از آنها مؤ اخذه ام کند مرا بدوزخ برد و محققا مرا مؤ اخذه میکند و هرگـز مـرا   

فرمود چیزى را با خدا شریک کردى ؟ گفت بخدا  خدا  نمى آمرزد رسول
پناه برم از اینکه چیزى را با پروردگارم شریک دانـم نفـس محتـرم را کشـتى ؟     
گفت نه پیغمبر فرمود اگر گناهانت مانند کوههاى بلند باشد خدا مى آمرزد جوان 

اگر گناهانت مانند هفت زمین و گفت از کوههاى بلند بزرگتر است پیغمبر فرمود 
دریاها و ریگها و درختها و آنچه خلق در آنها است باشد خدا مى آمـرزد گفـت   
از همه اینها بزرگتر است پیغمبر فرمود اگـر چـون هفـت آسـمان و سـتارگان و      
عرش و کرسى باشد خدا بیامرزد گفت از همه اینها بزرگتر است پیغمبر به او بـا  

د اى جـوان واى بـر تـو گناهـان تـو بزرگتـر اسـت یـا         خشم نگاه کرد و فرمو
پروردگارت ؟ جوان رو بر خاك نهاد و میگفت منزه بـاد پروردگـارم چیـزى از    
پروردگارم بزرگتر نیست پروردگارم یا نبى اللهّ بزرگتر از هر چیز اسـت پیغمبـر   
فرمود گناه بزرگ را جز خداى بزرگ نیامرزد جوان گفت نه بخدا یا رسول اللّـه  

نـدهى یکـى از گناهانـت را؟      یغمبر فرمود واى بر تو اى جوان بمـن گـزارش   پ
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عرضکرد چرا عرض میکنم من هفت سال بود نبش قبر میکـردم و مـرده هـا را    
بیرون مى آوردم و کفن آنها را بر میگرفتم یـک دختـر از انصـار مـرد و چـون      

کفـن   بخاکش سپردند و برگشتند و شب شد گورش را شکافتم و درش آوردم و
او را پر گرفتم و برهنه اش بر لب گور انداختم و برمیگشتم که شیطان آمـد و او  
را بنظرم جلوه داد و میگفت مگر آن شکم صاف و بلوریش را نبینـى و آن کفـل   
فربهش را، تا بر او برگشتم و با او در آمیختم و او را بجـاى خـود وانهـادم و از    

واى بـر تـو از حـاکم روز جـزا      پشت سرم آوازى شنیدم که میگفت اى جـوان 
روزى که مرا با تو احضار کند من که برهنه ام انداختى در قشـون مردگـان و از   
گورم در آوردى و کفنم بردى و جنبم بحساب راندى واى بر جوانى تو از دوزخ 
من گمان ندارم هرگز بوى بهشت را بشنوم یا رسول اللّـه نظـر شـما چیسـت ؟     

هم به آتش تو بسـوزم چـه    من دورشو که میترسم من پیغمبر فرمود اى فاسق از
نزدیکى به آتش و پى در هم پیغمبر میفرمود و با دست او را دور باش میداد تـا  
از نظر او ناپدید شد و رفت و در شهر مدینه توشه اى بر گرفـت و بـه یکـى از    
کوههاى مدینه رفت و در آنجا بعبادت پرداخت جبه موئى پوشید و هر دو دست 

د را بگردنش بست و فریاد زد پروردگارا این بنده تو است پـیش تـو فکـار    خو
است و دست بگردن پروردگارا تو مرا میشناسـى و میـدانى چـه لغزشـى کـردم      
سیدى پروردگارم من پشیمان گشتم و تائب نزد پیغمبرت رفتم مرا راند و بترسم 

نکنـى و دعـایم    افزود از تو خواهم بنام تو و جلال و عظمت سلطانت که نومیدم
بیهوده مسازى و از رحمتت محرومم مکنى تا چهل شب و روز پى در هم همین 
را میگفت تا درنده و دام برایش گریستند پس از چهل شـبانه روز دسـت بـدعا    
برداشت و گفت آنچه در حاجت خود توانستم کردم اگر دعایم مستجاب کـردى  

آتش  هکیفرم خواهى بزودى ببه پیغمبرت وحى کن و اگر نکردى و نیامرزیدى و 
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بسوزانم یا در دنیا هلاکم کن که از رسوائى روز قیامت خلاصم کنى خدا این آیه 
آنان که چون هرزگى کردند یعنى زنا یا ) 135آل عمران (را به پیغمبرش فرستاد 

بخود ستم کردند یعنى گناه بزرگتر از زنا که نبش قبر و بردن کفنهـا اسـت بیـاد    
خواستند یعنـى ترسـیدند از خـدا و زود      براى گناه خود آمرزش خدا افتادند و 

توبه کردند کیست که گناه را بیامرزد جز خدا خداى عز و جل میگوید اى محمد 
بنده ام پیش تو آمد و او را راندى کجا برود و که را بخواهـد و از کـه خـواهش    

دنـد  آمرزش گناه خود کند جز من سپس فرمود خداى عز و جـل و اصـرار نکر  
بدان چه کردند و میدانستند میفرماید ادامه ندادند به نبش قبور و بردن کفن آنـان  
را پاداش از طرف پروردگارشان آمرزش است و بهشتها که که از زیر آن نهرهـا  
روانست، در آن جاوید بمانند و چه خوبست مزد عاملان چون این آیـه بپیغمبـر   

میخواند و باصحابش گفت کى مرا باین نازل شد بیرون شد و با تبسم این آیه را 
جوان تائب راهنمائى کند؟ معاذ گفت یا رسول اللهّ بمن خبر رسیده که در فـلان  
جاست رسول خدا با اصحابش رفتند تا در کوه آن جوان را یافتند کـه میـان دو   
سنگ دستها بگردن بسته و رویش سیاه شـده و مژگانهـایش ریختـه از گریـه و     

رو و زیبا آفریدى کاش میدانستم میخواهى در آتشم  مرا خوشمیگوید اى آقایم 
بسوزانى یا در پناهت ماوى دهى خدایا تو تو احسان و نعمت فراوان بمـن دادى  
کاش میدانستم سرانجامم بهشت است یا دوزخ خدایا خطایم بزرگتر از آسـمانها  

یا  آمرزى و زمین است و از کرسى و عرش عظیم کاش مى دانستم خطایم را مى
روز قیامت مرا رسوا میکنى پیاپى چنین میگفت و میگریست و خـاك پیغمبـرى   
پس از من نیست اى على تو وصى و خلیفه منى هر که وصایت و خلافت تو را 
منکر شود از من نیست و من از او نیستم و من روز قیامت خصم اویم اى علـى  

تر و  در علم و حلیم تو افضل امتى در فضل و پیشتر همه در اسلام و بیشتر همه
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اى اى على پس از من تو امام و امیرى و تو صاحب  دلدارتر و سخاوتمندتر همه
و سرورى و وزیرى و در امت من مانند ندارى اى على تو قسمت کن بهشـت و  
دوزخى بدوستى تو ابرار از فجار شناخته شوند و بدان از نیکـان تمیـز یابنـد و    

  .مؤمنان از کافران جدا گردند
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  367مجلس دوازدهم سه شنبه سه روز مانده از شعبان سال 

چون چشم رسول خدا بماه رمضان مى افتاد رو بقبلـه  : امام پنجم فرمود  -1
امنیت و ایمان و تندرستى و مسلمانى ه میکرد میفرمود خدایا آن را نو کن بر ما ب

نماز و  و عافیت سرا پا و روزى فراوان و دفع بیمارى و تلاوت قرآن و کمک بر
روزه خدایا ما را براى ماه رمضان سالم دار و آن را براى ما سلامت دار و از مـا  
دریافت کن تا ماه رمضان بگذرد و ما را آمرزیده باشى سپس رو بمردم میکرد و 
میفرمود اى گروه مردم مسلمان چون ماه نو رمضان بر آید شیاطین متمرد در بند 

ت و درهـاى رحمـت گشـوده گردنـد و     شوند و درهاى آسمان و درهـاى بهش ـ 
درهاى دوزخ بسته شوند و دعا مستجاب گردد و براى خداى عز و جل نزد هـر  
افطارى آزادشدگانى باشند که آنها را از دوزخ آزاد کند و هر شب منادى فریـاد  

هر خـرج کنـى   ه زند آیا خواهشمندى هست ؟ آیا آمرزشجوئى هست ؟ خدایا ب
 ـ   هر ممسکى تلفه عوض بده و ب ه بده تا چون هلال شوال بر آید فریـاد شـود ب

مؤمنان که فردا براى جائزه هاى خود حاضر باشید کـه فـردا روز جـائزه اسـت     
سپس امام پنجم فرمود هلا بدان که جانم بدست او است این جائزه پـول طـلا و   

  .نقره نیست 
بن عباس گفتم ثواب کسى کـه مـاه رمضـان را    اه ب: سعید بن جبیر گوید -2
زه دارد و حق آن را بشناسد چیست ؟ گفت اى پسر جبیر آماده باش تـا بتـو   رو

حدیثى گویم که گوشت نشنیده و بدلت نگذشته اسـت دل خـود را بـراى آنچـه     
پرسیدى فارغ کن که آنچه خواستى علم اولین و آخرینست سعید بن جبیر گوید 

دم نـزد او رفـتم و   از نزد او بیرون شدم و خودم را آماده کردم براى فردا، سپیده 
نماز بامداد را گذاردم و حدیث را باو یاد آور شدم رو بمن کـرد و گفـت بشـنو    
آنچه گویم ، رسول خدا میفرمود اگر بدانید آنچه شما در ماه رمضان دارید بـراى  
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خدا همه گناهان امتم را از عیـان و نهـان    -شب اول . خدا بیشتر شکر میکردید
روز . ار درجه بالا برد و پنجاه شهر براى شما بسازدبیامرزد و براى شما هزار هز

هر گامى که بردارید عبادت یک سال و ثـواب یـک   ه خداى عز و جل ب -دوم 
هر مو که در تن داریـد  ه روز سوم  ب. پیغمبر و روزه یک سال براى شما بنویسد

هـزار و در   12گنبدى در فردوس براى شما بسازد از در سفید کـه در زیـر آن   
هزار خانه نور بشما دهد که در هر خانه هزار تخت و بر هر تختى  12آن نشیب 

. حوریه باشد و هر روزى هزار فرشته بر شما در آید با هر فرشته هدیه اى باشد
خدا در بهشت خلد بشما هفتاد هزار قصـر دهـد در هـر قصـرى      -روز چهارم 

حوریـه اى و  هفتاد هزار خانه و در هر خانه پنجاه هزار تخت و بـر هـر تخـت    
. برابر هر حوریه هزار کنیزك و روسرى هر کنیزك بهتر است از دنیـا و مـا فیهـا   

خدا در جنۀ الماوى بشما هزار هزار شهر دهـد کـه در هـر شـهرى      -روز پنجم 
هفتاد هزار خانه و در هر خانه هفتاد هزار خوان و بر هر خوان هفتاد هزار کاسه 

خـدا در دار   -روز ششـم  . اسـت  که در آن شصت هزار رنگ خوراك مختلف 
السلام بشما صد هزار شهر بدهد که در هر شهرى صد هزار خانه و در هر خانـه  
صد هزار تخت طلا بطول هزار ذراع است و بر هر تختى زنى از حور العین است 
که سى هزار گیسوان بافته بادر و یاقوت دارد و هر گیسوئى را صد هزار کنیزك 

دا در جنۀ نعیم ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار صدیق خ -روز هفتم . بردارد
خدا بشما مزد کردار شصت هزار عابد و شصت هـزار زاهـد    -روز هشتم . دهد
. خدا بشما عطاى هزار عالم و هزار معتکف و هزار مرابط دهـد  -روز نهم . دهد

هفتاد هزار حاجت از شما بر آورد و خورشید و مـاه و سـتارگان و    -روز دهم 
داران و پرنده و درنده و هر سنک و کلوخ و هر تر و خشک و ماهیان دریـا  جان

روز . جویـد  و برگهاى درختان و کتابهاى خدا عز و جـل بـراى شـما آمـرزش    
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ثواب چهار حج و عمره که هر حجى با پیغمبرى و هـر عمـره اى بـا     -یازدهم 
بـدل   خدا سـیئات شـما را   -روز دوازدهم . صدیقى یا شهیدى انجام شده باشد

خـدا   -روز سـیزدهم  . بحسنات کند و براى هر حسنه هزار هزار حسنه بنویسـد 
هر سنگ و کلـوخى میـان مکـه و    ه مانند ثواب اهل مکه و مدینه بشما دهد و ب

گویا آدم و نوح را دیـدار کردیـد و    -روز چهاردهم . مدینه شفاعت بشما بخشد
ویـا بـا هـر پیغمبـرى     پس از آنها ابراهیم و موسى و سپس داود و سـلیمان و گ 

حـوائجى از دنیـا و آخـرت     -روز پانزدهم . دویست سال خدا را عبادت کردید
ایـوب داد و حـاملان عـرش بـراى شـما      ه شما را بر آورد و بشما بدهد آنچه ب

جویند و خداى عز و جل روز قیامت بشما چهل نور عطـا کنـد از هـر     آمرزش
دا شصت حله بشما دهد تا در بـر  از قبر که در آئید خ -شانزدهم : سمتى ده نور

. کنید و ناقه اى که سوار شوید و ابرى که از گرماى آن روز بر شـما سـایه کنـد   
خداى عز و جل فرماید آنها را با پدرانشان آمرزیدم و سـختیهاى روز   -هفدهم 

خداى تبارك و تعالى بجبرئیل و میکائیل  -هیجدهم . قیامت را از آنها برداشتم 
ــرافیل و حــ ــد   و اس ــراى امــت محم ــد ب ــتور ده ــان دس املان عــرش و کروبی

 -نـوزدهم  . جویند و ثواب بدریون بشما عطا کنـد   تا سال آینده آمرزش  
فرشته اى در آسمانها و زمین نماند جز آنکه از خدا اجازه خواهند کـه هـر روز   

عز و جل هفتاد هزار  خداى -بیستم . با هدیه و نوشابه گوارا شما را زیارت کند
فرشته فرستد تا شما را از هر شیطان رجیمى حفظ کند و بـراى هـر روز ثـواب    
صد سال روزه بشما بنویسد و میان شما و آتش خندقى نهد و بشما ثواب کسـى  
دهد که تورات و انجیل و زبور و فرقان را خوانـده و بشـماره پرهـاى جبرئیـل     

 ـبشما ثواب یک سال عبادت دهد و ثواب  ه تسبیح عرش و کرسى بشما دهد و ب
هزار فرسخ  -بیست و یکم . هر آیه که در قرآنست هزار حوریه بشما تزویج کند
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گور شما را گشاد کند و ظلمت و وحشـت از آن ببـرد و ماننـد گـور شـهدایش      
ملـک   -بیسـت و دوم  . سازد و روى شما را چون روى یوسف بن یعقوب کنـد 

منکـر و نکیـر و هـم      ا فرستد و از شما هـراس  الموت را بوضع انبیاء بالین شم
با پیغمبران و صـدیقان و شـهیدان بـر     -بیست و سوم . عذاب آخرت را بگرداند

صراط بگذرید و چنان باشد که هر یتیم امتم را سیر کرده و هـر عریـان امـتم را    
از دنیا نروید تا هر کس جاى خود را در بهشـت   -بیست و چهارم . پوشیده اید

ثواب هزار بیمار و هزار غریب در راه خدا بشما عطا شود و ثـواب آزاد   ببیند و
خـداى عـز و    -بیست و پنجم . کردن هزار بنده از اولاد اسماعیل بشما عطا کند

جل براى شما بنا کند زیر عرش هزار گنبد سبز که بر سر هر گنبد خیمـه نـورى   
ا شمائید بنـدگان  باشد خداى عز و جل فرماید اى امت محمد منم پروردگار شم

من باشید و گوارا بخورید و بنوشید   و کنیزان من در این گنبدها زیر سایه عرش 
ترس و غمى بر شما نیست اى امت محمد بعزت و جلال خـودم شـما را چنـان    
ببهشت برم که اولین و آخرین در شگفت مانند و بر سر هر کدام شما هزار تـاج  

ناقه اى سوار کنم که از نور خلق شده و مهـار  از نور گذارم و هر کدام شما را بر 
هر حلقه فرشته ایست که عمود ه نور دارد و در آن مهار هزار حلقه طلا است و ب
خدا نظـر   -روز بیست و ششم . نور در دست دارد تا بیحساب وارد بهشت شود

رحمت بوى کند و همه گناهانش را جز قتل نفس و بدهى مالى مى آمرزد و هـر  
گویـا   -روز بیست و هفـتم  . بار از غیبت و دروغ و بهتان پاکش کند روز هفتاد

هر مرد و زن مؤمن را یارى گردید و هفتاد هزار برهنه پوشانیده و هزار مرزبـان  
 -روز بیسـت و هشـتم   . را خدمت کرده و هر کتابى که خدا فرستاده خوانده اید

اوى صـد هـزار   خدا در بهشت خلد صد هزار شهر نور بشما دهد و در جنۀ الم ـ
کاخ نقره و در جنۀ الفردوس صد هزار شهر و در هـر شـهرى صـد هـزار منبـر      
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مشک که در درون هر منبرى هزار خانه از زعفران است و در هـر خانـه هـزار    
خدا  -بیست و نهم . تخت از در و یاقوت و بر هر تختى همسرى از حور العین 

ست و دور هر گنبد تختى از هزار هزار محله دهد که درون هر محله گنبد سفیدی
کافور سفید و بر آن تخت هزار بستر از سندس سبز و بالاى هر بسترى حوریـه  
در هفتاد هزار حله و بر سرش هشتاد هزار شقه گیسو است و هر شقه مکلل بدر 

هر روزى که بر شـما گـذرد   ه خدا بنویسد براى شما ب -سى ام . و یاقوت بوده 
ق و بنویسد براى هر روزى ثـواب روزه دو هـزار   ثواب هزار شهید و هزار صدی

روز و بشماره هر چه بروید به آب رود نیل درجه شـما را بـالا بـرد و بنویسـد     
براى شما برات آزادى از دوزخ و جواز از صراط و امان از عـذاب ، بهشـت را   
دریست بنام ریان که تا روز قیامت گشوده نگردد و براى مردان و زنان روزه دار 

و رضوان خازن بهشـت جـار زنـد اى امـت      کنند که از امت محمدند باز 
محمد بیائید بسوى ریان و امت من از این در وارد بهشت شوند هـر کـه در مـاه    
رمضان آمرزیده نشود در چه ماهى آمرزیده شود؟ نیست جنبش و توانـائى جـز   

در این روز پـس از جلسـه    .بخدا بس است ما را خدا و چه خوب وکیلى است 
گفت شنیدم رسول خـدا  از ابى ذر جندب بن جناده  -حدیث دیگرى است 

سه جمله فرمود که اگر یکى از آنها از من بود دوسـتتر بـود    على ه ب 
مکش خواه کن و بک  براى من از دنیا و ما فیها شنیدم میفرمود بار خدایا کمکش 

خدایا یاریش کن و یاریش خواه زیرا او بنده تو و رسول تو است سپس ابـو ذر  
بولاء و اخـوت و وصـیت کریـزة بـن صـالح راوى       گفت گواهم براى على 

بماننـد همـین سـلمان     حدیث از ابو ذر گوید گواهى میدادنـد بـراى علـى    
اللهّ انصارى ، ابو الهیثم تیهان ، خزیمۀ بن فارسى ، مقداد و عمار و جابر بن عبد 
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و هاشم بن عتبه مرقـال کـه    ثابت ذو الشهادتین و ابو ایوب میزبان پیغمبر 
لهّ رب العْالمَینَ همه از افاضل اصحاب رسول خدا  ل دمح   .بودند و الْ
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  367ره ماه رمضان مجلس سیزدهم روز جمعه غ

براستى براى خداى تبـارك و تعـالى فرشتگانیسـت    : امام پنجم میفرمود  -1
موکل بروزه داران که هر روز ماه رمضان تا پایانش براى آنها آمرزش جوینـد و  
هنگام افطار روزه روزه داران را ندا زنند که مـژده گیریـد بنـدگان خـدا انـدکى      

د مبارك باشید و مبارك کنید تا شب آخر گرسنه شدید و بزودى بسیار سیر شوی
آنها ندا کنند مژده گیرید بندگان خدا بتحقیق خدا گناهـان شـما را    هماه رمضان ب

  .آمرزید و توبه شما را پذیرفت نظر کنید که در آینده چگونه خواهید بود
ماه رمضان ماه بزرگى است خـدا حسـنات را در آن   : رسول خدا فرمود  -2

سیئات را در آن محو کند و درجات را بالا برد هر کـه در ایـن   دو چندان کند و 
ماه صدقه اى دهد خدا او را بیامرزد و هر که در آن احسان کند بمملوکان خـود  
خدایش بیامرزد و هر که خوش خلقى کند خدایش بیامرزد و هر که خشم خـود  

س بیامرزد و هر که صله رحم کند خدایش بیـامرزد سـپ    را فرو خورد خدایش 
فرمود براستى این ماه شما چون ماههاى دیگر نیست براستى چون بشما رو کنـد  
با برکت و رحمت آید و چون از شما برود با آمرزش گناهان برود این ماهیست 
که حسنات در آن دو چندانست و اعمال خیر در آن قبول است هر کـه در ایـن   

ا او را بیـامرزد سـپس   ماه براى خداى عز و جل دو رکعت نماز نافله بخواند خد
فرمود بدبخت بحق کسى است که این ماه را طى کند و گناهانش آمرزیده نشـود  

جوائز پروردگار کـریم کامیـاب   ه کرداران ب اینجا است که زیانکار باشد و خوش
  .گردند
  
هر کس شـامگاه صـد تکبیـر گویـد     : امام ششم از پدرانش نقل کرده که  -3

  .د کندچون کسى باشد که صد بنده آزا
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هر که خدا را هر روز سى بار تسـبیح گویـد خـداى    : امام صادق فرمود  -4
  .تبارك و تعالى از او هفتاد نوع بلاء دفع کند که کمترش فقر است 

من پیـره  : آمد عرضکرد مردى بنام شیبه هذلى خدمت رسول خدا  -5
حج و جهاد خود ناتوان شدم یا  مردى سالخورده ام و از کارهاى نماز و روزه و

رسول اللهّ بمن کلام سودمندى بیاموز و وظیفـه ام سـبک کـن حضـرت فرمـود      
دوباره بگو تا سه بار تقاضاى خود را باز گفت رسـول خـدا فرمـود درخـت و     
کلوخى نیست جز آنکه از ضعف تو گریست چون نماز صبح بخوانى ده بار بگـو  

حول و لا قوة الا باللّـه العلـى العظـیم براسـتى     سبحان اللهّ العظیم و بحمده و لا 
خداى عـز و جـل بوسـیله آن تـو را از کـورى و دیـوانگى و خـوره و فقـر و         
شکستگى عافیت دهد عرضکرد یا رسول اللهّ این براى دنیا است بـراى آخـرت   
چه ؟ فرمود در دنبال هر نمازى میگوئى اللهم اهدنى من عندك و افض على من 

خدایا مرا از طـرف   -من رحمتک و انزل على من برکاتک  فضلک و انشر على
خود رهنمائى کن و از فضل خود بر من بیافشان و از رحمت خود بر من بپراکن 
گوید آن مرد با دست آنها را شماره گذاشت مردى بابن عباس گفت خالت چـه  

اند پیغمبر فرمود هلا اگر آنها را بروز قیامت برس ـ. محکم آنها را دریافت میکند؟
و عمدا ترك نکند هشت در بهشت بروى او باز شود که از هر کدام خواهـد وارد  

  .بهشت گرد
هر که روزه خود را بگفتار شایسته یا کردار شایسـته  : امام صادق فرمود  -6

را قبول کند باو عرض شد یا بـن رسـول اللّـه گفتـار       پایان دهد خدا روزه اش 
  .ا و کردار صالح اداى فطره است شایسته چیست ؟ گفت شهادت بیگانگى خد

هر که با عیب کن ما مجالست کند یا دشمن مـا  : فرمود  امام صادق  -7
را مدح کند یا با کناره گیر ما پیوست کند یا از بستگان مـا کنـاره گیـرد یـا بـا      



66 
 

دشمن ما دوستى کند یا با دوست ما دشمنى کند کافر است بدان که سبع مثانى و 
  .یم را فرو فرستاده قرآن عظ

خوشـا بکسـى کـه طولانیسـت عمـرش و      : فرمـود   رسول خـدا   -8
خوبست کردارش و خوش اسـت آخـرتش بـراى اینکـه خوشـنود اسـت از او       
پروردگارش عز و جل واى بر کسى که طولانیست عمرش و بد اسـت آخـرتش   

  .که خشمگین است بر او پروردگارش عز و جل 
هر که در آنچه از عمرش مانده خـوش رفتـار   : فرمود  ول خدا رس -9

باشد مؤ اخذه از گذشته ندارد و هر که در آنچه از عمرش مانده بدکردار شـد از  
  .اول تا آخر مؤ اخذه دارد

اطمـه  وصى و خلیفـه مـن و شـوهر ف    على : فرمود  پیغمبر  -10
بانوى زنان جهانیانست دختر من و حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشـتند  
و دو فرزند منند هر که دوستشان دارد مرا دوست داشته و هر که دشمنشان دارد 
مرا دشمن داشته و هر که از آنها دورى کند از من دورى کرده و هر که بـا آنهـا   

فتارى کند با من خوشرفتارى کرده جفا کند بمن جفا کرده و هر که با آنها خوشر
، پیوست کند خدا با کسى که با آنها پیوندد و ببرد از کسى کـه بـا آنهـا ببـرد و     
یارى کند هر که به آنها کمک کند و واگذارد هر که آنها را واگذارد، خدایا هر که 
از پیغمبران و رسولانت بنه اى دارد و خاندانى ، على و فاطمه و حسن و حسین 

  .ن و بنه منند ببر از آنها پلیدى را و بخوبى پاکشان کن خاندا
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  367مجلس چهاردهم پنجم ماه رمضان سال 

براستى بـراى خـداى تبـارك و    : فرمود  امام صادق جعفر بن محمد  -1
تعالى در هر شبى از ماه رمضان آزادشده ها و رهاشده هائى از دوزخ است مگر 
آنکه با مسکر افطار کند و در شب آخر آن شماره آنچه در همه مـاه آزاد کـرده   

  .آزاد کند
چون ماه رمضان میرسـید پیغمبـر سـه روز از شـعبان     : امام پنجم فرمود  -2

بلال دستور مى داد جار زند و مردم را جمع کند و بـر منبـر میرفـت و    ه مانده ب
حمد و ثناى خداى میکرد و میفرمود اى مردم این ماه بشما در آمـد و آن سـید   
ماها است در آن شبى است که بهتر از هزار ماه است بسته شـود در آن درهـاى   

شود خدایش دور دوزخ و باز شود درهاى بهشت هر که آن را دریابد و آمرزیده 
کند و هر که در خدمت پدر و مادر خود آمرزیده نشود خدایش دور کنـد و هـر   

  .که نام مرا بشنود و بر من صلوات نفرستد خدایش دور کند
بود که چون ماه رمضان میشـد   شیوه رسول خدا : ابن عباس گفت  -3

  .مى دادهر سائل عطا ه هر اسیرى را آزاد میکرد و ب
پدر جان جزاى کسى که : گفت  رسول خدا ه ب حسن بن على  -4

تو را زیارت کند چیست ؟ فرمود هر که مرا یا پدرت را یـا بـرادرت را زیـارت    
  .کند بر من حق دارد که روز قیامت او را زیارت کنم تا از گناهانش رها کنم 

  .هر چیزى بهارى دارد و بهار قرآن ماه رمضانست  :امام پنجم فرمود  -5
حافظ قرآن و عامـل بقـرآن همـراه سـفره     : فرمود  جعفر بن محمد  -6

  .گرامند
هر که شبى ده آیه قرائت کند از غافلان نوشته : فرمود  رسول خدا  -7

شته شود و هر که صد آیه قرائت نشود و هر که پنجاه آیه قرائت کند از ذاکران نو
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کند از عابدان نوشته شود و هر که دویست آیه بخواند از خاشعان نوشته شـود و  
هر که سیصد آیه بخواند از کامیابان نوشته شود و هر که پانصـد آیـه بخوانـد از    
مجتهدان نوشته شود و هر که هزار آیه بخواند براى او قنطارى نویسـند و قنطـار   

ثقال طلا است و هر مثقالى بیست و چهار قیـراط کـه کـوچکترش    پنجاه هزار م
  .چون کوه احد است و بزرگترش میان آسمان و زمین 

هر که در نماز وتر معوذتین و قلُْ هو اللهّ أحَد بخوانـد  : امام پنجم فرمود  -8
  .باو گویند اى بنده خدا مژده گیر که خدا وتر تو را پذیرفت 

هر که راهى رود که در آن علمى جویـد خـدا   : فرمود  رسول خدا  -9
بهشت در آورد زیرا که فرشـتگان پرهـاى خـود را بـراى     ه او را راهى برد که ب

جویـد   طالب علم بگسترانند از پسند او و براستى همانا براى طالب علم آمرزش
عـالم بـر عابـد     ماهیان دریا و فضـل ه هر که در آسمان و زمین است تا برسد ب

چون فضل ماه است بر سایر اخترها در شب چهارده و براسـتى علمـاء وارثـان    
دینار و نه درهمى به ارث ندادند ولى علـم را بـارث   نه پیغمبرانند زیرا پیغمبران 

  .دادند هر که از آن اخذ کند بهره فراوانى گرفته 
همنشینى اهل : فرمود از گفته پدرانش  امام صادق جعفر بن محمد  -10

  .دین شرف و دنیا و آخرتست 
اى على تو برادر، وزیر و پرچمدار منـى در دنیـا و   : رسول خدا فرمود  -11

آخرت و تو صاحب حوضى هر که دوستت دارد دوستم دارد و هر کـه دشـمنت   
  .دارد دشمن من باشد

  



69 
 

  367مجلس پانزدهم روز جمعه هشتم ماه رمضان 

باصحاب خود آیا بشما خبر نـدهم از چیـزى   : فرمود  رسول خدا  -1
؟ عرضـکردند  دکه اگر عمل کنید شیطان باندازه مشرق تا مغرب از شما دور شـو 

چرا یا رسول اللهّ ، فرمود روزه رویش را سیاه کند و صدقه پشتش را میشکند و 
و آمرزشـجوئى و  دوستى براى خدا و همدستى در کار خیر دنباله اشـرا میبرنـد   

  .تن ها روزه است  تتینش را میبرد و هر چه زکاتى دارد و زکا
بر شما باد در ماه رمضـان بکثـرت اسـتغفار و    : فرمود  امیر مؤمنان  -2

  .دعاء اما دعاء وسیله دفع بلا است و اما استغفار وسیله محو گناهان شماست 
براستى خداى تبارك و تعالى شش خصلت را : ود فرم رسول خدا  -3

برایم بد داشت و من هم براى اوصـیاء از فرزنـدانم و پیـروانم بـد دارم پـس از      
خودم بازى در نماز، جمـاع در روزه ، منـت پـس از صـدقه ، جنـب رفـتن در       

  .مساجد، سرکشى در خانه ها، خنده میان گورها
ستى شماره ماههاى سال نزد خداى عز و برا: فرمود  جعفر بن محمد  -4

جل دوازده ماهست در دفتر خدا از روزى که آسمان و زمـین را آفریـده جبهـه    
درخشان ماهها ماه خداى عز و جل است و آن ماه رمضانست و دل ماه رمضان 
شب قدر است و قرآن در اول شب ماه رمضان نازل شـده و مـاه رمضـان را بـا     

  .قرآن استقبال کن 
گفتم بمن خبر ده از گفته خـداى   بامام صادق : فر بن غیاث گویدجع -5

عز و جل ماه رمضانى که نازل شده در آن قرآن ، چگونه قرآن در مـاه رمضـان   
نازل شده و همانا قرآن در مدت بیست سال از اول تا آخرش نازل شده ؟ فرمود 

ر مـدت بیسـت سـال از    همه قرآن در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شده و د
  .بیت المعمور نازل شده است 
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محققا یکى از پاره هاى تنم در زمین خراسان : فرمود  رسول خدا  -6
دفن شود و هیچ مؤمنى او را زیارت نکند جز آنکه خداى عز و جـل بهشـت را   

  .بر او واجب کند و تنش را بر دوزخ حرام کند
براستى در خراسان بقعـه  : فرمود  أ بو الحسن على بن موسى الرضا  -7

ایست که در زمان آینده محل رفت و آمد فرشتگان شود پیاپى فوجى از آسمان 
فرود آیند و فوجى بالا روند تا در صور بدمند باو عرض شد یا ابن رسول اللّـه  

آن بخدا باغى است از باغ هاى است و   آن کدام بقعه است ؟ فرمود زمین طوس 
بهشت هر که مرا در آن بقعه زیارت کنـد چـون کسـى باشـد کـه رسـول خـدا        

را زیارت کرده و بنویسد خداى تبارك تعالى برایش بدان ثواب هزار حج 
  .مبروره و هزار عمره مقبوله و من و پدرانم شفیعان او باشیم در روز قیامت 

شـنیدم میفرمـود بخـدا     از رضـا  : سلام بن صالح هروى گویدعبد ال -8
نیست کسى از ما جز آنکه مقتول و شهید است باو عرض شد یا ابن رسول اللّـه  
که شما را میکشد؟ فرمود بدترین خلق خدا در زمان من مرا با زهـر میکشـد و   

مرا در غربتم  هر که حالاسپس مرا در خانه گمگاه و بلاد غربت بخاك میسپارد 
ثواب صد هزار شهید و صد هزار صدیق و   زیارت کند خداى عز و جل برایش 

ج و عمره کننده و صد هزار مجاهد بنویسد و در زمره مـا محشـور   اصد هزار ح
  .شود و در درجات عالى از بهشت رفیق ما باشد

 ـ  در کتاب ابى الحسن الرضـا  : ابى نصر بزنطى گوید -9  ـخوانـدم ک ه ه ب
شیعیان من برسانید زیارت من برابر است نزد خداى عز و جل با هزار حج گوید 

امام نهم گفتم هزار حج ، فرمود آرى بخدا هزار هزار حجه است بـراى کسـى   ه ب
  .که او را با معرفت زیارت کند
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مردى خراسانى بـاو عرضـکرد یـا بـن     : از امام هشتم روایت است که  -10
را در خواب دیدم گویا بمـن میفرمـود چطـور     رسول اللهّ من رسول خدا 

باشید وقتى که در زمین شما دفن شود پاره اى از تن من و امانت تن مـن بشـما   
نـد، حضـرت رضـا فرمـود مـنم      سپرده شود و در زمین شما ستاره من غروب ک

مدفون در زمین شما و منم پاره تن پیغمبر شما و مـنم امانـت و مـنم آن سـتاره     
هر که مرا زیارت کند و آنچه خداى تبارك و تعالى از حق و طاعـت مـن    حالا

واجب کرده بشناسد من و پدرانم روز قیامت شفیعان اوئیم و هر که ما شفیعان او 
 ـ  باشیم در روز قیامت نجات ه یابد گرچه بر او مانند گناهان انس و جن باشـد ب

فرمود هر  تحقیق براى من باز گفت پدرم از جدم از پدرش که رسول خدا 
که مرا در خواب بیند خود مرا دیده زیرا شیطان در صورت من در نیاید و نه در 

ن و براستى خواب صورت احدى از اوصیایم و نه در صورت احدى از شیعیانشا
  .راست یکى از هفتاد جزء نبوتست 

بالاى منبر رفت و خطبـه خوانـد و    رسول خدا : ابن عباس گوید -11
مردم گرد او جمع شدند فرمود اى گروه مردم مؤمن براستى خدا بمن وحى کرده 

میـدهم   است که من جان میدهم و پسر عمم على کشته مى شود من بشما خبرى
که اگر بدان عمل کنید سالم مانید و اگر آن را وانهید هلاك شوید براسـتى پسـر   

او برادر و وزیر و خلیفه من است و او از طرف من تبلیغ کنـد و   عمم على 
او است امام متقیان و پیشواى دست و روسفیدان اگر از او طلب ارشاد کنید شما 

شوید شما را نجات دهد و اگر مخالفت او کنید گمراه را ارشاد کند و اگر پیرو او 
شوید و اگر اطاعت او کنید خدا را اطاعت کردید و اگر نافرمانى او کنید خـدا را  
نافرمانى کردید و اگر با او بیعت کنید با خدا بیعت کردید و اگر بیعت او بشـکنید  

بـر مـن و    بیعت خدا را شکستید براستى خداى عز و جل فرو فرستاده قـرآن را 
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آنست که هر که مخالفتش کند گمراه است و هر که علم خود از نـزد جـز علـى    
جوید هلاك است اى مردم گفتار مرا بشنوید و حق اندرز مرا بشناسید و پس از 
من با خاندانم جز آنکه دستور حفظ آنها را دادم عمل کنید زیرا آنها حوزه من و 

فـراهم گردیـد و از ثقلـین بازپرسـى      خویشان و برادران و فرزندان منند و شما
شوید بنگرید چگونه در باره آنها پس از من بوده باشید براستى آنها خاندان منند 
و هر که آزارشان کند مرا آزرده و هر که ستمشان کند مرا ستم کـرده و هـر کـه    
خوارشان کند مرا خوار کرده و هر که عزیزشان دارد مرا عزیز داشـته و هـر کـه    

دارد مرا گرامى داشته و هر که یاریشان کند مرا یارى کرده و هـر کـه   گرامیشان 
دست از آنها بردارد دست از من برداشته و هر که از غیر آنها هدایت جوید مـرا  
تکذیب کرده اى مردم از خدا بپرهیزید و بنگرید چه خواهید گفـت گـاهى او را   

خصـمش باشـم   ملاقات کنید من خصم هر کسم که آزارشان کند و هر کـه مـن   
مغلوبش سازم این گفتار خود را میگویم و از خدا براى خـود و شـما آمـرزش    

  .جویم 
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  367مجلس شانزدهم دوازدهم ماه رمضان 

مرد و بـر او چنـان   پسرى از عثمان بن مظعون : انس بن مالک گفته  -1
ه ر بغمنده شد که در خانه اش مسجدى گرفت و در آن بعبادت پرداخت این خب

رسید باو فرمود اى عثمان براستى خداى تبارك و تعالى بر ما  رسول خدا 
رهبانیت و ترك دنیا ننوشته همانا رهبانیـت امـتم جهـاد در راه خـدا اسـت اى      
عثمان بن مظعون بهشت را هشت در است و دوزخ را هفت در شاد نیستى که بر 

یابى که در پهلوى تـو اسـت و دامنـت گرفتـه و     هر درى از آن برآیى پسرت را 
بدرگاه خدا از تو شفاعت میکند؟ گفت چرا مسلمانان گفتند یا رسول اللهّ ما هـم  
در مرگ گذشتگان خود اجر عثمان را داریم ؟ فرمود آرى هر کدامتان صبر کنید 
و بحساب خدا گذارید سپس فرمود اى عثمان هر کـه نمـاز صـبح را بجماعـت     

نشیند ذکر خدا گوید تا آفتاب برآید در فردوس هفتاد درجه دارد کـه  بخواند و ب
فاصله آنها باندازه هفتاد سال دویدن اسب نجیب کمر باریک است و هر که ظهـر  
را در بجماعت بخواند در جنات عدن پنجاه درجـه دارد کـه فاصـله هـر کـدام      

انـد ثـواب   باندازه پنجاه دویدن چنین اسبى است و هر که عصر را بجماعت بخو
آزاد کردن هشت تن اولاد اسماعیل دارد که هر کدام خانواده داشته باشند و هـر  
که نماز مغرب را بجماعت بخواند ثواب حج مبرور و عمره مقبوله دارد و هر کـه  

  .نماز عشاء را بجماعت بخواند ثواب احیاى شب قدر را دارد
بارك و تعالى را فرشـته ایسـت بنـام    خداى ت: فرمود  رسول خدا  -2

سخائیل که وقت هر نمازى بـرات بـراى نمـازگزاران از خداونـد رب العـالمین      
دریافت میکند صبح که مؤمنان برخیزند و وضو سازند و نماز فجر گذارند براتى 
از خداى عز و جل براى آنها بگیرد که در آن نوشته است منم خداى باقى بنـده  

را در پناه خود دارم و در حفظ خود و زیر سایه خود گرفتم  ها و کنیزهایم شما
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بعزت خودم شما را وانگذارم و گناهان شما آمرزیده است تا ظهر و چـون ظهـر   
برخیزند و وضوء و نماز بجا آرند برات دومى از خدا براى آنها بگیرد که نوشـته  

کـردم و  منم خداى توانا بندهایم کنیزهایم ، سـیئات شـما را بـدل بـه حسـنات      
سیئات شما را آمرزیدم و شما را برضاى خود در دار الجـلال وارد کـردم وقـت    
عصر که به وضوء و نماز برخیزند برات سومى از خدا براى آنها بگیرد که نوشته 
منم خداى جلیل جل ذکرى و عظم سلطانى بنده و کنیزهایم تن هاى شما را بـر  

آوردم و برحمت خود شر بـدان از  مساکن ابرار در ه آتش حرام کردم و شما را ب
شما دفع کرد وقت نماز مغرب کـه نمـاز بخواننـد از خـداى عـز و جـل بـرات        
چهارمى بگیرد که در آن نوشته منم خداى جبار کبیـر متعـال بنـده و کنیزهـایم     
فرشتگانم رضایتمند از طرف شما بالا آمدند و بر مـن حـق اسـت کـه شـما را      

ا را بر آورم ، وقت عشاء که وضوء و نمـاز  خشنود کنم و روز قیامت آرزوى شم
بجا آرند برات پنجمى از خداى عز و جل براى آنها بگیرد که در آن نوشته است 
براستى منم خدائى که جز من معبود حقى نیست و پروردگارى جـز مـن نباشـد    
بنده هایم کنیزهایم در خانه هاى خود تطهیر کردید و بخانه من آمدید و در ذکـر  

شدید و حق مرا شـناختید و فرائضـم را ادا کردیـد، گواهـت گیـرم اى      من اندر 
سخائیل با فرشتگان دیگرم که من از آنها راضیم گفت سخائیل هر شب پـس از  
نماز عشاء سه بار جار کشد که اى فرشتگان خدا براستى خداى تبارك و تعـالى  

ا کنـد و هـر   نمازگزاران یگانه پرست را آمرزید و براى ادامه آنها باین عمل دع ـ
بنده و کنیز خدا که موفق به نماز شب شـود بـراى خـداى عـز و جـل از روى      
اخلاص و وضوء کامل گیرد براى خدا و به نیت درست و دل سالم و تن خاشـع  
و چشم گریان نماز گذارد خداى تبارك و تعالى پشت سرش نه صف فرشته نهد 

شد و دیگرى مغرب که شماره هر صف را جز خدا نداند یکسر هر صف مشرق با
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گفت و چون فارغ شود بشماره آنها درجه برایش نوشته شـود منصـور یکـى از    
راویان حدیث گوید چون ربیع بن بدر این حـدیث را نقـل میکـرد میگفـت اى     
غافل تو کجائى از دریافت این کرم الهى و تو کجائى از شب خیزى و درك ایـن  

  .ثواب جزیل و این کرامت 
یا ابن رسول اللهّ مـن فضـل و دانـش و    : عرضکرد مامون بحضرت رضا -3

زهد و ورع و عبادت تو را مى دانم و تو را بخلافت از خود احق میدانم حضرت 
فرمود ببندگى خداى عز و جل افتخار کنم و بزهد در دنیا امید نجات دارم از شر 

رفعـت   غنیمتها دارم و بتواضع در دنیا امیـد ه دنیا و به ورع از حرامها امید فوز ب
عزل شـوم و آن   در درگاه خدا دارم مأ مون گفت من در نظر دارم از خلافت من

تو واگذارم و با تو بیعت کنم حضرت فرمود اگر این خلافت از تو هست و ه را ب
خدایت عطا کرده روا نباشد جامه اى که خدایت پوشـیده بکنـى و آن را بـراى    

شد چیزى که از تو نیست بمنش دیگرى گذارى و اگر خلافت از تو نباشد روا نبا
دهى مأ مون گفت یا ابن رسول اللهّ بناچار باید این امر را بپذیرى فرمود بدلخواه 
هرگز نپذیرم چند روزى به آن حضرت اصرار کرد تا نومیـد شـد از قبـول او و    
گفت اگر خلافت را نپذیرى و بیعت مرا نخواهى باید ولى عهد من باشى و پـس  

تو باشد حضرت رضا فرمود بخدا پدرم از پدرانش از امیـر   از من خلافت از آن
 ـ   مؤمنان از رسول خدا  زهـر پـیش از تـو    ه براى من باز گفت کـه مـن ب

مظلومانه از دنیا میروم و فرشته هاى آسمان و فرشته هاى زمین بر من میگرینـد  
ن گریست و عرضکرد رون الرشید مدفون میشوم مأ مواو در زمین غربت کنار ه

یا ابن رسول اللهّ تا من زنده ام کى تو را میکشد و قدرت بر بدى کردن بتو دارد، 
فرمود اگر بخواهم بگویم که مرا میکشد توانم گفت مامون گفت یا ابن رسول اللهّ 
مقصودت از این گفتار اینست که خود را سبک بار کنى و ایـن امـر را از خـود    
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 هد تو در دنیا زاهدى حضرت رضا فرمود بخدا از گاهى کبگردانى تا مردم بگوین
پروردگارم عز و جل مرا آفریده دروغ نگفتم و بخاطر دنیا زهد نفروختم و مـن  
میدانم مقصود تو چیست ؟ مامون گفت مقصودم چیست ؟ فرمود در امانم راست 
بگویم ؟ گفت در امانى فرمود مقصودت اینست که مردم بگویند على بن موسـى  

هد در دنیا نبود و بلکه دنیا نسبت باو بیرغبت بود آیـا نمـى بینیـد کـه بطمـع      زا
خلافت قبول ولایت عهد کرد مامون بخشم شد و گفت تو همیشه مرا بـدان چـه   
بد دارم برخورد کنى و خود را از سطوت من در امان دانى بخدا قسم اگر قبـول  

گردنت را بزنم حضـرت  ولایت عهد نکنى تو را بدان مجبور سازم و اگر نپذیرى 
رضا فرمود خدا مرا نهى کرده که خود را بدست خود در هلاکت اندازم اگر کـار  
بر این منوال است هر چه خواهى بکن و من آن را بپذیرم بشرط آنکه احـدى را  
والى نکنم و احدى را معزول نسازم و رسم و قانونى را نقـض نکـنم و دورا دور   

  .راضى شد و او را بناخواه وى ولى عهد کرددر این کار مشاورى باشم بدین 
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  367مجلس هفدهم نیمه ماه رمضان 

آمدند و گفتند یـا رسـول    فقراء نزد رسول خدا : فرمود  على  -1
اللهّ توانگران دارند آنچه بدان بنده آزاد کنند و ما نداریم و آنچه بدان حج کنند و 
ما نداریم و آنچه صدقه دهند و ما نداریم ، آنچه بدان جهاد کنند و مـا نـداریم ،   
فرمود هر که صد بار اللهّ اکبر گوید بهتر از آزاد کردن صد بنده اسـت و هـر کـه    

ر تسبیح خدا گوید بهتر از قربانى صد شتر است و هر که صـد بـار حمـد    صد با
خدا گوید بهتر از تقدیم صد اسب است در راه خدا با زین و مهار و سوار آنها و 
لَّا اللهّ گوید در آن روز کردارش از همه مـردم بهتـر باشـد     له إِ هر که صد بار لا إِ

سید آنها هم چنـان کردنـد فقـراء    جز کسى که بیفزاید گفت این خبر بتوانگران ر
خدمت پیغمبر برگشتند و گفتند یا رسول اللهّ آنچـه دسـتور دادى بـه تـوانگران     

  .هر که خواهد بدهده رسیده و عمل کردند فرمود این فضل خداست ب
در صحف ابراهیم ماحى است و  نام رسول خدا : امام پنجم فرمود  -2

ــى   ــورات موس ــد    در ت ــان محم ــد و در فرق ــى احم ــل عیس ــاد و در انجی الح
است عرض شد ماحى یعنى چه ؟ فرمود نابود کن بتها و وثنها و قمارهـا   

و هر معبودى جز خداى رحمان عرض شد معنى الحاد چیسـت فرمـود مبـارزه    
د کند با هر که با خدا و دینش بستیزد خویش باشد یا بیگانـه عـرض شـد احم ـ   

یعنى چه ؟ فرمود خداى عز و جل در کتب خود او را نیک سـتوده عـرض شـد    
محمد یعنـى چـه ؟ فرمـود براسـتى خـدا و فرشـتگانش و همـه پیغمبـرانش و         

و همه امتهایش او را تمجید کنند و بر او رحمت فرستند، نـامش بـر     رسولانش 
سولُ اللهّ و آن حضرت را شیوه ب  عرش  ر دمح ود از کلاههاى یمنى نوشته است م

رى ، عصاى پیکان دارى داشت صاز کلاههاى دو گوش م گمى پوشید و در جن
که بر آن تکیه میکرد و آن را در عیدها با خود بیرون مـى آورد و بـا آن خطبـه    
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میخواند عصاى دستى داشت بنام ممشوق ، چادرى بنام کن کاسه اى بنام منبعـه  
رتجز گفتـه ، و دیگـرى را سـکب ، دو    قدحى بنام رى دو اسب داشت یکى را م

استر داشت بنام دلدل و شهباء، دو ناقه داشت بنام عضباء و جذعا و دو شمشـیر  
داشت بنام ذو الفقار و عون و دو شمشیر دیگر بنام مخذم و رسوم الاغى داشـت  
بنام یعفور نام عمامه اش سحاب و زرهش ذات الفضول بود که سـه حلقـه نقـره    

عقاب بود و شتر حملش دیبـاج و    و تا از پس نام علمش داشت یکى پیش و د
داد خـاتم   على ه پرچمش معلام و خودش اسعد همه اینها را وقت وفاتش ب

فرمود در دسته یکى  انگشت او کرد على ه خود را از انگشتش در آورد و ب
میبـرد، حـق   از شمشیرهایش سه جمله نقش است پیوست کن با کسى که از تو 

 هر که با تو بد کند خوبى کن رسـول خـدا   ه بگو گرچه بر ضررت باشد، ب
پنج چیز است که تا بمیرم ترك نکنم خوردن بر روى زمین با بنـده هـا   : فرمود 

سوار شدن بر الاغ برهنه ، دوختن بز بدست خودم و پوشـیدن جامـه پشـمین و    
  .از من باشد سلام بر کودکان تا روش پس

خدمت امام هشتم رسیدم باو گفتم یا ابن رسول اللهّ : ریان بن صلت گوید -3
پذیرفتى با اینکه اظهـار زهـد در دنیـا داشـتى آن      يمردم گویند تو ولایت عهد

حضرت فرمود خدا میدانست که من از آن بدم مى آید ولى چـون ناچـار شـدم    
شته شـدن پـذیرفتم واى بـر آنهـا     میان قبول آن و میان کشته شدن قبول را بر ک

پیغمبر و رسول بود و چون بتصدى خزانـه هـاى عزیـز     نمیدانند که یوسف 
مضطر شد باو گفت مرا بر خزانه هاى زمین مقرر کن زیـرا مـن نگهـدار و دانـا     

قبول این موضوع مضطر شدم از روى اکراه و اجبار و نزدیک ه هم ب هستم و من
ینکه من وارد این کار نشدم جز به وضعى که در آن مداخلـه  هلاکت با اه شدن ب

  .ندارم بسوى خداست شکایت من و او است کمک خواسته از او
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هر که یاد مصیبت ما کند و بگرید بدان چه بـا مـا   : حضرت رضا فرمود  -4
کردند روز قیامت با ما در درجه ما است و هر که یاد مصیبت ما کند و بگریـد و  

اش گریان نشود روزى که همه دیده ها گریانست و هر که بنشـیند  بگریاند دیده 
در مجلسى که امر ما در آن زنده مى شود دلـش نمیـرد روزى کـه دلهـا بمیـرد      

اگر خوب کنید بخـود خـوب کردیـد و    : حضرت رضا در گفته خداى عز و جل 
اگر بد کنید از آن خود شما است فرمود اگر خوب کنید بخـود خـوبى کردیـد و    

آیه سوره حجـر  (بد کنید پروردگاریست که بیامرزد شما را فرمود در تفسیر اگر 
در تفسیر گفتـه   -گذشت بدون گله  -چشم پوشى کن چشم پوشى خوبى ) 85

فرمـود   -بشما مینماید برق را بـراى تـرس و طمـع    ) 24روم (خداى عز و جل 
کفـاره  مقیم است فرمود هر کـه توانـا بـر    ه مسافر و طمع نسبت به ترس نسبت ب

گناهانش نیست بسیار صلوات بر محمد و آل محمد فرستد که گناهان را ویـران  
فرمود صلوات بر محمد و آل محمد نزد خداى عز و جل برابر با تسبیح و  وکند 

  .تهلیل و تکبیر است 
اى ابا عبد اللهّ کدام مـا زیرکتـر و   : یک روز معاویه با عمرو عاص گفت  -5

من مرد بدیهه هستم و تو مرد اندیشه معاویـه گفـت   سیاستمدارتریم عمرو گفت 
بنفع من قضاوت کردى و من در بدیهه هم از تو زیرکترم عمرو گفت این زیرکـى  
تو روز رفع مصاحف کجا بود گفـت تـو در آن بـر مـن غلبـه کـردى و اکنـون        
میخواهم از تو چیزى بپرسم و در جواب با من راسـت بگـو گفـت بخـدا دروغ     

اهى بپرس که با تو راست گویم معاویه گفت از روزى که زشت است هر چه خو
با من همراه شدى بمن دغلى کردى یا نه ؟ گفت نه گفت بخدا چرا من نمیگـویم  
در همه میدانها ولى در یک میدان گفت کدام میدان گفت روزى که على بن ابـى  
طالب مرا بمیدان خود طلبید با تو مشورت کردم و گفتم چه رأى میـدهى گفتـى   
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میدان او بـروم و تـو او را بخـوبى    ه همسر وى کریم است و بمن نظر دادى که ب
میشناختى و من دانستم که با من دغلى کردى گفـت اى امیـر المـؤمنین مـردى     

مبارزه دعوت کرده بود و یکى از دو سـرانجام  ه عظیم الشرف و بلند مقام تو را ب
شرف بر شرفت میـافزود  خوش را داشتى یا او را میکشتى و پهلوانى میکردى و 

همراهى شهیدان و صالحان که چـه  ه و در سلطنت خود بى رقیب میشدى و یا ب
ند میشتافتى معاویه گفت این دغلى دیگر از اولى بدتر اسـت بخـدا   یخوب رفیقان

من مى دانستم که اگر او را بکشم بدوزخ مى روم و اگر هم مـرا بکشـد بـدوزخ    
با او بجنگى گفت ملک عقـیم اسـت و    میروم عمرو گفت پس چه باعث بود که

  .نباید این سخن را از من جز تو کسى بشنود
هر که دین مرا دارد و راه مرا مى رود و پیـرو قـانون   : رسول خدا فرمود  -6

من است باید معتقد به تفضیل ائمه خاندان من باشد بر همه امتم زیرا مثل آنها در 
  .این امت مثل باب حطه است در بنى اسرائیل 

خدا به رسولش وحى کرد که مـن از جعفـر بـن ابـى     : امام پنجم فرمود  -7
او را خواست و بـاو خبـر داد    طالب چهار موضوع را تقدیر میکنم پیغمبر 

هم اظهـار نمیکـردم مـن هرگـز مـى       تو خبر نداده بود منه عرضکرد اگر خدا ب
قلم میرود هرگز دروغ نگفتم زیرا دروغ ننوشیدم زیرا مى دانستم که اگر بنوشم ع

نقص مردانگى است ، زنا نکردم زیرا ترسیدم که با من همان عمل بشود و هرگز 
بتى نپرستیدم زیرا دانستم که زیان و سودى ندارد گفت پیغمبر دست بر شانه اش 

  .تو دو پر دهد تا در بهشت پرواز کنى ه زد و فرمود بر خدا حق است که ب
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 367هم روز سه شنبه یازده روز از ماه رمضـان سـال   مجلس هیجد
  مانده

ـولُ   : رسول خدا فرمود  -1 س ر ـد م حم ّلَّا الله له إِ نوشته بوده بر در بهشت لا إِ
اللهّ على برادر رسول اللهّ است پیش از آنکه آفریده شوند آسمانها و زمینها بـدو  

  .هزار سال 
ر کلماتى را که آدم دریافت از پروردگار پرسیدم از پیغمب: ابن عباس گوید -2

خود و توبه او را پذیرفت فرمود بحق محمد و على و فاطمه و حسن و حسـین  
  .جز آنکه توبه ام بپذیرى و توبه اش را پذیرفت 

آن : على بـن ابـى طالـب ، گفـت     ه عطاء گوید از عایشه پرسیدم راجع ب -3
  .حضرت خیر البشر است و شک نکند در آن جز کافر

آن حضـرت خیـر البشـر    : گفت  از حذیفه سؤ ال شد راجع به على  -4
  .است و شک ندارد در آن جز منافق 

على بن ابى طالب خیر : حذیقۀ بن یمان از پیغمبر روایت کرده که فرمود  -5
  .البشر و هر که ابا کند کافر است 

کوچـه و محافـل   من جابر را دیدم که عصاکشان در : ابو زبیر مکى گوید -6
انصار میگردید و مى گفت على خیر البشر است هر که ابـا کنـد کـافر اسـت اى     
گروه انصار فرزندان خود را بدوستى على بن ابى طالب پرورش دهید و هر کـه  

  .وارسید  ابا کرد از مادرش 
پیغمبر بمـن  : به روایت امام هشتم از جدش على بن ابى طالب فرمود که  -7

  .ر البشر و شک نکند در باره تو جز کافرفرموده توئى خی
از طرف رسول خدا ده چیزى بمن داده شد که بکسـى  : فرمود  على  -8

پیش از من داده نشده و بکسى پس از من هم داده نشـود فرمـود اى علـى تـو     
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برادر منى در دین و تو برادر منى در آخرت ، ایستگاه تـو روز قیامـت از همـه    
یکتر است منزل من و تو در بهشت برابر همند چون منزل دو برادر، مردم بمن نزد

توئى حق توئى ولى توئى وزیر، دشمنت دشمن منست و دشمن من دشمن خـدا  
  .دوستت دوست منست و دوست من دوست خداست 

انجمنى داشتیم و در  ما در مسجد رسول خدا : عروة بن زبیر گوید -9
ل بدر و بیعت رضوان گفتگو میکردیم ابو درداء گفـت اى مـردم مـن    کارهاى اه

شما را آگاه نکنم از کسى که مالش از همه کمتر است و ورعش بیشتر و کوشش 
گوید بخدا  او در عبادت فزونتر؟ گفتند او کیست ؟ گفت على بن ابى طالب 

باو گفت سخنى گفتـى   هر که در انجمن بود از او روى گردانید و مردى از انصار
که کسى با تو موافقت نکرد ابو درداء گفت اى مردم من آنچه را دیدم میگـویم و  
شما هم باید آنچه دیدید بگوئید من خود على بن ابى طالـب را در شـویحطات   

ند مخفى شـده و  ا نجار دیدم که از موالى خود کناره کرد و از آنان که همراه وي
را گم کرده بودم و از مـن دور شـده بـود گفـتم      پشت نخلها خلوت کرده من او

. بمنزل خود رفته است بناگاه آوازى حزین و آهنگى دلگداز شنیدم که میگفـت  
معبودا چه بسیار جرم بزرگى که از من برخـوردى و در برابـرش بمـن نعمـت     «

دادى و چه بسیار جنایتى که بکرم خود از کشف آن بزرگـوارى نمـودى معبـودا    
کشید در نافرمانیت عمرم و بزرگ است در دفتر جـرمم مـن جـز     اگر چه بدرازا

این آواز مـرا بخـود جلـب    » آمرزشت آرزوئى ندارم و جز رضایت امیدم نیست
کرد و دنبالش رفتم و ناگاه دیدم خود على بن ابـى طالـب اسـت خـود را از او     
 پنهان کردم و آرام حرکت نمودم چند رکعتى بجا آورد در آن نیمه شب تار سپس

بدرگاه خدا مشغول گریه و زارى و دعـا و شـکوه شـد و در ضـمن مناجـاتش      
معبودا در گذشت تو اندیشم و خطایم بر من آسان آید و یاد سختگیرى «میگفت 
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تو افتم و گرفتاریم بر من بزرگ شود سپس فرمود آه اگـر مـن در نامـه عملـم     
و را بگیریـد واى  گناهى بخوانم که از یاد بردم و تو آن را بر شمردى و بگـوئى ا 

از این گرفتارى که عشـیره اش نتواننـد نجـاتش داد و قبیلـه اش سـودى بـدو       
او را احضار نمایند سپس فرمـود   هنرسانند همه مردم بحال او رقت کنند گاهى ک

آه از آن آتشى که جگرها و کلیه ها را کباب کند آه از آتـش برکننـده کبـاب از    
سوزان در، گریه اندر شد تا از نفس افتاد  سیخ آه از فروشدن در لجه شراره هاى

و دیگر حس و حرکتى از او ندیدم گفتم خوابش ربوده است براى شـب نشـینى   
طولانى او، بیدارش کنم براى نماز بامداد نزد او رفتم و دیدم چون چوبه خشکى 

إِنـّا ِ�� وَ  (افتاده او را جنبانیدم حرکت نکرد و نشانیدمش نشستن نتوانست گفتم
بخدا على بن ابى طالب از دنیا رفته دوان بمنـزلش رفـتم کـه     )إِناّ إَِ�هِْ راجِعُـونَ 

فرمود داستان او چیست ؟ باو گـزارش دادم   خبر مرگ او را برسانم فاطمه 
فرمود اى ابو درداء بخدا این همان غشى است که از ترس خدا باو دست میدهد 

ند و بهوش آمد و بمن نگاه کرد که میگریسـتم  و آب آوردند و بر چهره او پاشید
فرمود اى ابو دردا براى چه گریه میکنى ؟ گفتم از این آسیبى که بخـود میزنـى ،   

بینى مرا براى حسـاب دعـوت کـرده     هفرمود اى ابو درداء چطور باشى گاهى ک
اند، بزه کاران کیفر را معاینه کنند و فرشتگان سخت گیـر و دوزخیانـان تنـدخو    

را دارند و من در برابر ملک جبار ایستاده ام دوستان از من دست کشیده و گرد م
اهل دنیا به من دلسوزى کنند اینجا تو باید بیشتر بحالم رقت کنى در برابر کسـى  
که چیزى بر او پوشیده نیست ابو درداء گفت این حالت را بخـدا در هـیچ کـدام    

  .اصحاب رسول خدا ندیدم 
پرسید کى وقت  شنیدم که پدرم از امام صادق  :داود بن فرقد گوید -10

کرسى آن ناپدید شود گفت کرسى آن چیست ؟  همغرب مى شود؟ فرمود گاهى ک
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 ـ   فرمود قرص  نگـاه   هخورشید است ، گفت کى پنهان مى شود؟ فرمود گـاهى ک
  .کنى و آن را نبینى 

د شد وقت مغرب شـده  هر گاه خورشید ناپدی: فرمود  امام صادق  -11
  .است 
یک بار بـالاى کـوه ابـو قبـیس     : ابى اسامه زید شحام یا دیگرى گفت  -12

بودم و مردم نماز مغرب میخواندند و من میدیدم که آفتاب غروب نکرده و پشت 
کوه رفته امام صادق را دیدار کردم و باو گزارش دادم بمـن فرمـود چـرا چنـین     

شید را بچشم خـود ندیـدى نمـاز مغـرب را     کردى ؟ بدکارى کردى هر گاه خور
بخوان چه پشت کوه رود یا در افق فرو رود بشرطى که ابر رویش را نگرفته یـا  
تاریکى بر آن سایه نیفکنده همانا تو مکلف بمشرق و مغرب خـود هسـتى و بـر    

  .مردم بحث لازم نیست 
سا امام ششم عرض کردم راجع به مغرب که به ب: سماعۀ بن مهران گوید -13

میخوانیم و بیم داریم که خورشید پشت کوه باشد یـا کـوه آن را از مـا پوشـیده     
  .باشد؟ فرمود تو وظیفه ندارى بالاى کوه بروى 

رسول خدا نماز مغـرب را میخوانـد و خانـدانى از    : امام ششم میفرمود  -14
تى انصار با او نماز مى خواندند بنام بنى سلمه که نیم میل منزلشان دور بود و وق

  .بمنزل خود برمیگشتند جاهاى تیر خود را مى دیدند
شنیدم امام ششم میفرمود مردى با من همراه شـد  : عبید بن زراره گوید -15

که نماز مغرب را تا شب تاخیر میکرد و نماز فجر را در تـاریکى میخوانـد مـن    
محض فرود شدن خورشید میخواندم و فجر را پس از روشنى سپیده ه مغرب را ب

مرد بمن گفت چرا مانند من عمل نکنى ؟ آفتاب پیش از ما بر مردمى طلـوع  آن 
میکند و از ما که غروب کرد بر مردمى عیانست ، گفتم بمحض کـه از دیـده مـا    
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غروب کرد بر ما است که نماز بخوانیم و چون سپیده بر ما دمید باید نماز صـبح  
ز مغرب را وقتى بخواننـد  بخوانیم این وظیفه ما است و بر آنان لازم است که نما

  .که آفتاب از خود آنها غروب کند
ابان بن تغلب و ربیع بن سلیمان و ابان بن ارقم و دیگران روایت کـرده   -16
از مکه مى آمدیم تا در وادى اجفر از دور مردى را دیدیم نماز میخوانـد  : اند که 

میخوانـد و   و هنوز شعاع خورشید بچشم ما میخورد نادل گران شدیم و او نمـاز 
ما بر او نفرین میکردیم تا یک رکعت نماز خواند و ما بر او نفرین کردیم و گفتیم 
این از جوانان مدینه است و چون نزد او رسیدیم دیدیم امـام ششـم جعفـر بـن     
محمد است فرود آمدیم و با او نماز خواندیم و یک رکعت از ما فوت شده بـود  

م و گفتـیم قربانـت در ایـن هنگـام نمـاز      چون نماز را تمام کردیم خدمتش رفتی
  .میخوانى ؟ فرمود بمحض که آفتاب ناپدید شد وقت میرسد
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  مانده 367مجلس نوزدهم روز جمعه هشت روز ب آخر رمضان 

همسایگان ام ایمن خدمت رسول خـدا آمدنـد و   : فرمود  امام ششم  -1
گریه نخوابیـده و پـى درهـم    عرضکردند یا رسول اللهّ براستى ام ایمن دیشب از 

فرستاد ام ایمن خدمتش آمد باو فرمـود   گریست تا صبح شد رسول خدا 
ام ایمن خدا دیده ات را نگریاند همسایگان آمدند و بمن گزارش دادنـد کـه تـو    
همه شب را گریستى خدا دیده گانت را نگریاند چرا گریستى ؟ فرمود یا رسـول  

ب هولناکى دیدم و همه شب را گریستم ، رسول خدا فرمـود خوابـت را   اللهّ خوا
بمن بگو که خدا و رسولش بهتر میدانند، گفت بـر مـن سـخت اسـت کـه آن را      
بگویم ، فرمود خواب چنان نباشد که تو دیـدى آن را بـراى رسـول خـدا بگـو      
عرضکرد در این شب بخواب دیدم که گویا عضوى از بدنت در خانه من افتـاده  
است رسول خدا فرمود آسوده بخـواب فاطمـه ام حسـین را میزایـد و تـو او را      
پرستارى کنى و در آغوش گیرى و باین مناسبت یکى از اعضاى من در خانه تو 

دستور  حسین را زائید و روز هفتم شد رسول خدا  باشد چون فاطمه 
کـرد و ام    مویش نقره صـدقه داد و عقیقـه اش    داد سرش را تراشیدند و به وزن

ــزد رســول خــدا   ــرد رســول خــدا پیچیــد و ن ایمــن او را آمــاده نمــود و در ب
 ـ آورد و رسول خدا   آورنـده و آورده شـده اى ام    هفرمود مرحبا ب

  .ایمن اینست تاویل خوابت 
چـون حسـین بـن علـى     : ابى محمد شیخ اهل کوفـه روایـت کـرد کـه      -2
کشته شد دو پسر کوچک از لشکرگاهش اسیر شدند و آنها را نزد عبید اللهّ  

آوردند و زندانبان را طلبید و گفت این دو کودك را ببر و خوراك خـوب و آب  
میگرفتنـد و شـب دو    بگیر، این دو کـودك روزه  گسرد به آنها مده و بر آنها تن

قرص نان جو و یک کوزه آب براى آنها مى آوردند تا یک سالى گذشت و یکى 



87 
 

از آنها بدیگرى گفت اى برادر مدتى است ما در زندانیم عمر ما تباه مى شـود و  
تن ما میکاهد این شیخ زندانبان که آمد مقام و نسب خود را باو بگوئیم شاید بما 

نان و آب را آورد و کوچکتر گفت اى شـیخ تـو    ارفاقى کند شب آن شیخ همان
محمد را میشناسى ؟ گفت چگونه نشناسم او پیغمبر منست ، گفت جعفر بن ابـى  
طالب را میشناسى ؟ گفت چگونه نشناسم با آنکه خدا دو بـال بـاو داد، کـه بـا     
فرشتگان هر جا خواهد میرود، گفت على بن ابـى طالـب را میشناسـى ؟ گفـت     

و پسر عم و برادر پیغمبر منست گفت ما از خانـدان پیغمبـر تـو    چگونه نشناسم ا
محمد و فرزندان مسلم بن عقیل على بن ابى طالـب و در دسـت تـو اسـیریم و     
خوراك و آب خوب بما نمیدهى و بما در زندان سخت گیرى میکنى ، آن شـیخ  
افتاد و پاى آنها را بوسید و میگفت جانم قربـان شـما اى عتـرت پیغمبـر خـدا      

روى شما باز است هر جا خواهید بروید شب دو قرص ه طفى این در زندان بمص
نان جو و یک کوزه آب براى آنها آورد و راه را براى آنها نمود و گفت شبها راه 

شب رفتند تا بدر خانـه   -بروید و روزها پنهان شوید تا خدا بشما گشایش دهد
دیم و شب است امشب مـا  پیره زنى رسیدند باو گفتند ما دو کودك غریب و نابل

را مهمان کن و صـبح میـرویم گفـت عزیـزانم شـما کیانیـد کـه از هـر عطـرى          
خوشبوترید؟ گفتند ما اولاد پیغمبریم و از زندان ابن زیاد و از کشـتن گـریختیم   

همراهى عبید اللهّ بـن زیـاد   ه پیره زن گفت عزیزانم من داماد نابکارى دارم که ب
میترسم در اینجا بشما برخـورد و شـما را بکشـد،    در واقعه کربلا حاضر شده و 

گفـت مـن   . گفتند ما همین یک شب را میگذرانیم و صبح به راه خـود میـرویم   
براى شما شام مى آورم شام آورد و خوردند و نوشیدند و خوابیدند کوچک بـه  
بزرگ گفت برادر جان امیدوارم امشب آسوده باشیم بیا در آغوش هم بخوابیم و 

ببوسیم مبادا مرگ ما را از هم جدا کند، در آغوش هـم خوابیدنـد و    همدیگر را
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چون پاسى از شب گذشت داماد فاسق عجـوز آمـد و آهسـته در را زد عجـوز     
گفت کیستى ؟ گفت من فلانم ، گفت چرا بى وقت آمدى ؟ گفت واى بر تو پیش 

گفت واى  از آنکه عقلم بپرد و زهره ام از تلاش و گرفتارى بترکد در را باز کن ،
بر تو چه گرفتارى شدى ؟ گفت دو کودك از لشکرگاه عبید اللهّ گریختند و امیر 
جار زده هر که سر یکى از آنها را بیاورد هزار درهم جایزه دارد و هر که سر هر 
دو را بیاورد دو هزار درهم جایزه دارد و من رنجها بردم و چیزى بدستم نیامـد،  

قیامت محمد خصمت باشد، گفـت واى بـر تـو     پیره زن گفت از آن بترس که در
دنیا را باید بدست آورد، گفت دنیا بى آخرت بچه کارت آید، گفـت تـو از آنهـا    
طرفدارى میکنى گویا در این موضوع اطلاعى دارى باید نزد امیرت برم ، گفـت  
امیر از من پیره زنى که در گوشه بیابانم چه میخواهد؟ گفت باید من جستجو کنم 

از کن استراحتى کنم و فکر کنم که صبح از چه راهى دنبال آنها بـروم در  در را ب
را گشود و باو شام داد خورد و نیمه شب آواز خرخر دو کودك را شنید و مانند 
شتر مست از جا جست و چون گاو فریاد کرد و دست باطراف خانـه کشـید تـا    

، شـما  پهلوى کوچکتر آنها رسید، گفت کیسـت ؟ گفـت مـن صـاحب خانـه ام      
کیانید؟ برادر کوچک بزرگتر را جنبانده و گفت برخیز کـه از آنچـه میترسـیدیم    
بدان گرفتار شدیم ، گفت شما کیستید؟ گفتند اگر راست گوئیم در امانیم ؟ گفـت  
آرى ، گفتند اى شیخ امان خدا و رسول و در عهده آنـان ؟ گفـت آرى ، گفتنـد    

فتند خدا بـر آنچـه گفتیـد وکیـل و     گفت آرى ، گ! محمد بن عبد اللهّ گواه است 
گفتند آرى ، گفتند اى شیخ مـا از خانـدان پیغمبـرت محمـدیم و از     ! گواه است 

زندان عبید اللهّ بن زیاد از ترس جان گریختیم ، گفت از مرگ گریختید و بمرگ 
گرفتار شدید، حمد خدا را که شما را بدست من انـداخت ، برخاسـت و آنهـا را    

د بسر بردند و سپیده دم غلام سیاهى فلیح نام را خواست و بست و شب را در بن
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گفت این دو کودك را ببر کنار فرات و گردن بزن و سر آنها را برایم بیاور تا نزد 
ابن زیاد برم و دو هزار درهم جایزه ستانم، غلام شمشیر برداشت و آنها را جلـو  

بـلال مـؤذن   ه تو ب انداخت و چون از خانه دور شدند یکى از آنها گفت اى سیاه
پیغمبر مانى؟ گفت آقایم بمن دستور داده گردن شما را بزنم شما کیستید؟ گفتنـد  
ما از خاندان پیغمبرت محمد و از ترس جان از زندان ابن زیاد گـریختیم و ایـن   
عجوزه شما ما را مهمان کرد و آقایت میخواهد ما را بکشد آن سیاه پاى آنهـا را  

شما، رویم سید شما اى عترت مصطفى بخدا محمد در  بوسید و گفت جانم قربان
قیامت نباید خصم من باشد، شمشیر را دور انداخت و خـود را بفـرات افکنـد و    
گریخت، مولایش فریاد زد نافرمانى من کردى؟ گفت من بفرمان توام تا بفرمـان  
خدا باشى و چون نافرمانى خدا کنى من در دنیا و آخرت از تو بیزارم پسرش را 

واست و گفت من حلال و حرام را براى تو جمع میکـنم بایـد دنیـا را بدسـت     خ
آورد این دو کودك را ببر کنار فرات گردن بزن و سر آنها را بیاور تا نـزد عبیـد   
اللهّ برم و دو هزار درهم جایزه آورم، شمشیر گرفت و کودکان را جلو انداخت و 

زخ بر تـو میترسـم، گفـت    کمى پیش رفت یکى از آنها گفت اى جوان من از دو
عزیزانم شما کیستید؟ گفتند از عترت پیغمبرت، پدرت میخواهد ما را بکشـد، آن  
پسر هم بپاى آنها افتاد و بوسید و همان را گفت کـه غـلام سـیاه گفتـه بـود، و      

پدرش فریـاد زد مـرا نافرمـانى    . شمشیر را دور انداخت و خود را بفرات افکند
مان تو مقدم است آن شیخ گفت جز خـودم کسـى   کردى؟ گفت فرمان خدا بر فر

آنها را نکشد شمشیر گرفت و جلو رفت و در کنار فرات تیغ کشید و چون چشم 
کودکان بتیغ برهنه افتاد گریستند و گفتند اى شـیخ مـا را ببـر بـازار بفـروش و      
مخواه که روز قیامت محمد خصمت باشد، گفت سر شما را براى ابن زیاد میبـرم  

منظـور نـدارى؟    ""یستانم، گفتند خویشى ما را با رسول خـدا  و جایزه م
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گفت شما با رسول خدا پیوندى ندارید، گفتند اى شیخ ما را نزد عبید اللهّ بر تـا  
خودش در باره ما حکم کند گفت من باید با خون شما باو تقرب جـویم، گفتنـد   

خدا در دلم رحم نیافریده، گفتند پس کودکى ما ترحم نمیکنى؟ گفت ه اى شیخ ب
بگذار ما چند رکعت نماز بخوانیم، گفت اگـر سـودى دارد بـراى شـما هـر چـه       

آسمان گشـودند و   هخواهید نماز بخوانید آنها چهار رکعت نماز خواندند و چشم ب
فریاد زدند یا حى یا حکیم یا احکم الحاکمین میـان مـا و او بحـق حکـم کـن،      

را زد و سرش را در توبره گذارد و آن کوچک در خـون   برخاست گردن بزرگتر
برادر غلطید و گفت میخواهم آغشته بخون برادر رسـول خـدا را ملاقـات کـنم،     

رسانم، او را هم کشـت و سـرش را در تـوبره     گفت عیب ندارد تو را هم باو مى
گذاشت و تن هر دو را در آب انداخت و سرها را نزد ابن زیاد برد او بـر تخـت   

ته و عصاى خیزرانى بدسـت داشـت، سـرها را جلـوش گذاشـت و چـون       نشس
آنها افتاد سه بار برخاست و نشست، گفت واى بـر تـو کجـا آنهـا را      هچشمش ب

جستى ؟ گفت پیره زنى از خاندان ما آنها را مهمان کرده بود، گفت حق مهمـانى  
ند مـا را  آنها را منظور نکردى ؟ گفت نه ، گفت با تو چه گفتند؟ گفت تقاضا کرد

ببر بازار و بفروش و بهاى ما را بستان و محمد را در قیامت خصم خود مکـن ،  
تو در جواب چه گفتى ؟ گفتم شما را میکشم و سرتان را نزد عبید اللهّ میبـرم و  
دو هزار درهم جائزه میگیرم گفت دیگر با تو چه گفتند؟ گفتند مـا را زنـده نـزد    

ا حکم کند، تو چه گفتى ؟ گفتم نه من با کشتن عبید اللهّ ببر تا خودش در باره م
شما باو تقرب جویم ، گفت چرا آنها را زنده نیاوردى ؟ تا چهار هزار درهم بتـو  
جائزه دهم ، گفت دلم راه نداد جز آنکه بخون آنها بتو تقرب جویم ، گفت دیگـر  

تو . منظور دار شیخ خویشى ما را با رسول خدا  با تو چه گفتند؟ گفتند اي
چه گفتى ؟ گفتم شما را با رسول خدا خویشى نیست ، واى بـر تـو دیگـر چـه     
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آنها ترحم نکردى ؟ نه ، گفـتم   هکودکى ما ترحم کن ، گفت تو به گفتند؟ گفتند ب
خدا در دل من ترحم نیافریده ، واى بر تو دیگر چه گفتند؟ گفتنـد بگـذار چنـد    

اگر براى شـما سـودى دارد هـر چـه خواهیـد نمـاز       رکعت نماز بخوانیم ، گفتم 
بخوانید، گفت بعد از نماز خود چه گفتند؟ گفت آن دو یتیم عقیل دو گوشه چشم 
به آسمان کردند و گفتند یا حى یا حکیم یا احکم الحاکمین میان مـا و او بحـق   
حکم کن گفت خدا میان تو و آنها بحق حکم کرد کیست که کار ایـن نابکـار را   

همان جا ببر کـه  ه ، مردى شامى از جا برخاست و گفت من ، گفت او را ببسازد
این دو کودك را کشته و گردن بزن و خـونش را روى خـون آنهـا بریـز و زود     
سرش را بیاور، آن مرد چنان کرد و سرش را آورد و بر نیزه افراشتند و کودکـان  

  .رسول خدا با تیر و سنگ او را میزدند و میگفتند این است کشنده ذریه 
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  مانده 367مجلس بیستم روز سه شنبه چهار شب از ماه رمضان 

چند خصـلت اسـت    به راستى در على : میفرمود  رسول خدا  -1
که اگر یکى از آنها در همه مردم بود در فضل آنها بس بود گفته او هـر کـه مـن    

یم على مولاى من است و گفتـه او علـى از مـن چـون هارونسـت از      مولاى او
موسى و گفته او على از منست و من از او و گفته او على نسبت بمن چون خود 

 ـ  بـا   گمن است طاعتش طاعت منست و نافرمانیش نافرمانى من و گفتـه او جن
با على سازش با خداسـت و گفتـه او دوسـت      على جنگ با خداست و سازش 

ست خدا است و دشمن او دشمن خدا و گفتـه او علـى حجـت خـدا و     على دو
خلیفه او است بر بندگانش و گفته او دوستى على ایمانست و بغض او کفر اسـت  
و گفته او حزب على حزب خداست و حزب دشمنانش حزب شیطان و گفتـه او  
على با حق است و حق با او است از هم جدا نشوند تا سر حـوض بـر مـن در    

گفته او على قسیم بهشت و دوزخ است و گفته او هـر کـه از علـى جـدا     آیند و 
شود از من جدا شده و هر که از من جدا شود از خداى عـز و جـل جداسـت و    

  .گفته او شیعیان على همان کامجویان روز قیامتند
شش چیز از من متعهد شوید و من براى شـما  : فرمود  رسول خدا  -2
را متعهدم هر گاه نقلى کنید دروغ نگوئید و وعده که میدهید خلاف نکنید  بهشت

و در امانت خیانت مکنید و دیده بپوشید و فرج خود نگهدارید و دست و زبـان  
  .خود باز گیرید

چون مامون صاحب نظران اهل اسلام و دیانـات  : ابو الصلت هروى گوید -3
یهود و نصارى و مجوس و صابئیه و دیگران را جمع کرد تا با على بـن موسـى   

قیام کرد او را محکـوم سـاخت و گویـا سـنگ در       الرضا مباحثه کنند هر کس 
ول اللّـه  على بن محمد بن جهم پیش آمد و عرضکرد یا ابن رس ـ. دهانش نهادند
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فرمود آرى گفت چه میکنى با گفته خـداى عـز و   ! عصمت انبیائیده شما معتقد ب
ذو النـون  ) 87انبیـاء  (آدم نافرمانى کرد و گمراه شد و گفته خدا ) 121طه (جل 

خشمناك رفت و گمان کرد که ما بر او توانا نیستم و گفتـه او در بـاره    هگاهى ک
یوسف هم بدو همت گماشت و گفته او آن زن به وى همت گماشت و  )24(یوسف 

در بـاره    مان کرد داود که ما او را آزمودیم و گفتـارش  گ) 25ص (در باره داود 
در دل خود نهان کنى آنچه را خدایش عیان ) 37احزاب ( پیغمبرش محمد 

ضـرت  کند و از مردم میترسى و خدا سزاوارتر است که از او بترسى مولاى ما ح
 ـ    هرزگـى  ه رضا فرمود واى بر تو اى على از خدا بپرهیـز و پیغمبـران خـدا را ب

نسبت مده و کتاب خداى عز و جل را به رأ ى خود دریافت مکن خداى عـز و  
جل فرموده نمیدانند تاویلش را جز خدا و راسـخان در دانـش امـا اینکـه خـدا      

داى عز و جل آدم براستى خ. فرموده آدم عصیان پروردگارش نمود و گمراه شد
را حجت در زمین و خلیفه بر بندگانش آفرید او را براى بهشت نیافرید نافرمانى 
آدم در بهشت بود نه در زمین براى آنکه مقدرات امر خـداى عـز و جـل کامـل     

زمین هبوط کرد و حجت و خلیفه گردید معصوم بود بدلیل قول ه گردد و چون ب
ستى خدا برگزید آدم و نوح و آل ابـراهیم  به را) آل عمران آیه(خداى عز و جل 

  .و آل عمران را بر همه جهانیان 
خشمناك رفت و گمـان کـرد    هو اما گفتار خداى عز و جل ذو النون گاهى ک

 ـ   نمیکنـیم مگـر    گکه بر او قادر نیستیم مقصود اینست که مـا روزى را بـر او تن
 ـو اما چون خدایش آزمای) فجر(نشنیدى قول خداى عز و جل را  گیـرد   گد تن

بر او روزیش را و اگر گمان کرده بود که خدا بر او توانا نیست کافر شده بـود و  
اما گفتار خداى عز و جل در باره یوسف که همت به وهم بها مقصود اینست کـه  
زلیخا قصد معصیت کرد و یوسف قصد قتل او کرد در صورتى که مجبورش کنـد  
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از وى گردانیـد و هـم هرزگـى را    از خشمى که بر او گرفت خـدا کشـتن او را   
چنانچه فرموده همچنان گرداندیم از او بدى را یعنى کشتن و فحشاء را یعنى زنا، 

داود کسان شما چـه میگوینـد؟ علـى بـن جهـم گفـت میگوینـد داود        ه راجع ب
در محرابش نماز میخواند که شیطان بصورت زیباترین پرنده اى در نظـرش   

حیاط پرید و دنبال ه را برید و خواست آن را بگیرد پرنده بمجسم شد و نمازش 
او رفت و ببام پرید دنبالش بالاى بام رفت پرنده در خانه اوریا پسر حنان پریـد  
داود دنبالش بدان خانه سر کشید و زن اوریا مشغول غسل کـردن بـود و داود او   

 ـجبهه جنگ فرستاده بود ده را دید و عاشقش شد داود اوریا را ب فرمانـده  ه اود ب
 ـه جبهه نوشت که اوریا را ب میـدان رفـت و بـر مشـرکان     ه میدان بفرست اوریا ب

پیروز شد و بر داود ناگوار آمد دوباره نوشت که او را جلو تابوت بجنگ بفرست 
پیشانى زد ه در این باره کشته شد داود زنش را تزویج کرد حضرت رضا دست ب

شما یکى از پیغمبران خدا را نسـبت دادیـد   ) َ�هِْ راجِعُونَ إِناّ ِ�� وَ إِناّ إِ (و فرمود 
 ـ   ه که ب هرزگـى داد و  ه نمازش بى اعتنائى کرد و دنبـال پرنـده اى رفـت و دل ب

وسیله کشتن بیگناهى را فراهم کرد، عرضکرد یا ابن رسول اللّـه خطـاى او چـه    
فریده خـدا دو  بود؟ فرمود واى بر تو داود گمان برد که خدا خلقى داناتر از او نیا

فرشته فرستاد تا از دیوار محرابش بالا آمدند و گفتند ما دو طرفیم که یکـى بـر   
دیگرى ستم کرده بحق میان ما حکم کـن و خـلاف مگـو و مـا را بـه راه حـق       
راهنمائى کن براستى این برادر من نود و نه میش دارد و من یـک مـیش دارم و   

گوید داود بر مـدعى علیـه شـتاب    میگوید آن یکى را هم من بده بمن درشت می
کرد و گفت بتو ستم کرده که یک میش تو را هم خواسته است و از مدعى شاهد 
نخواست و بطرف او هم نگفت که در جوابش چه گوئى ؟ این بود خطـاى او در  

ص (حکمش نه آنکه شما میگوئید مگر نمیشنوى که خداى عز و جل میفرمایـد  
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ر زمین خلیفه کردیم میان مردم درست حکم کن اى داود براستى ما تو را د) 27
تا آخر آیه گفت یا ابن رسول اللهّ پس داستان او با اوریا چه بود حضرت رضـا  
فرمود در ایام داود چون شوهر زنى میمرد یا کشته میشد دیگر ازدواج نمیکرد و 

ا او تزویج کنـد داود  باول کسى که خدا برایش مباح کرد پس از قتل شوهر زنى 
 ـ     محمـد  ه بود و این امر بر اوریا سخت و ناگوار آمد و امـا راجـع ب

پیغمبر او گفته خداى عز و جل در دل پنهان کنى آنچه را خدا آشکار میسـازد و  
از مردم میترسى و بایست از خدا بترسى موضوع اینست که خداى عز و جل بـه  

در دنیا و آخرت اعـلام کـرد و فرمـود آنـان همـه ام       پیغمبر خود نام زنان او را
المؤمنین باشند و یکى از آنها را زینب دختر جحش نامبرد کـه آن روز زن زیـد   
بن حارثه بود پیغمبر نام او را در دل خود پنهان کرد و باو نگفت مبـادا منـافقین   

رد و از طعن زنند که زن دیگرى را در زنهاى خود نام میبرد و ام المؤمنین میشـم 
بدگوئى منافقین بیم کرد خدا فرمود بایست از خدا بیم کنى در دل خود و خداى 
عز و جل متصدى تزویج احدى از خلق خود نگردید مگر تزویج حواء به آدم و 

على بن جهم گریسـت و   على ه ب و فاطمه  زینب به رسول خدا 
رسول اللهّ من توبه کارم بدرگاه خداى عز و جل از آنکه بگـویم در  گفت یا ابن 

  .باره پیغمبران خدا جز آنکه شما یاد آور شدید
یک روز این خطبه را بـراى   رسول خدا : على بن ابى طالب گوید -4

آیا مردم ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش بشما رو کرده اسـت ،   -ما خواند
ماهى است که پیش خدا بهترین ماه است و روزهایش بهترین روزها و شبهایش 
بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعات آن ماهى است که در آن دعـوت شـدید   

مهمانى خدا و اهل کرامت خدائید در آن نفسهاى شما در آن تسـبیح اسـت و   ه ب
مسـتجاب از  خواب شما در آن عبادتست کردارتـان در آن پذیرفتـه و دعایتـان    



96 
 

خدا بخواهید با نیات درسـت و دلهـاى پـاك کـه شـما را بـراى روزه در آن و       
خواندن قرآن موفق دارد بدبخت آنکه از آمرزش خدا در این ماه محروم گـردد،  
بگرسنگى و تشنگى خود در آن گرسنگى و تشنگى روز قیامت را یاد کنید و بر 

  فقراء و مساکین خود صدقه دهید 
ا احترام کنید و خردان را ترحم کنیـد و صـله رحـم کنیـد و     و بزرگان خود ر

زبانها نگهدارید و از آنچه خدا دیدنش را حلال نکرده چشم بپوشید و آنچه را از 
شنیدنش حلال نکرده گوش ببندید و بر یتیمان مردم مهر ورزید تا بر یتیمان شما 

ت بدعا برداریـد  مهر ورزند و بخدا از گناهان خود توبه کنید و در وقت نماز دس
که بهترین ساعتها است خدا در آن نظر لطف به بندگان خود دارد بمناجات آنهـا  
پاسخ دهد و فریاد آنها را لبیک گوید و درخواست آنها را بدهد و دعاى آنهـا را  

یا مردم نفس شما گرو کردار شما است آن را باستغفار رها کنیـد  آمستجاب کند 
نگینى دارد بطـول سـجود آن را سـبک کنیـد و     دوش شما از گناهان شما بار س
عزت خود قسم خورده که نمازخوانان و ساجدان ه بدانید که خداى تعالى ذکره ب

یا مردم هـر کـدام   آهراس دوزخ نیندازد، ه را عذاب نکند و آنها را روز قیامت ب
شما یک روزه دار را افطار دهد در این ماه نزد خدا ثـواب آزاد کـردن بنـده اى    

و گناهان گذشته اش آمرزیده گردد عرض شد یا رسول اللهّ همه ماهـا بـر   دارد 
آن توانائى نداریم ، فرمود از خدا بپرهیزید گرچه با نیمه خرمائى باشد و گرچـه  

یا مردم هر که در این ماه خوش خلقى کند جـواز صـراط او   آبشربتى آب باشد 
هد بر مملوکـان خـود   باشد در روزى که همه قدمها بلغزد هر که در آن تخفیف د

خدا حسابش را تخفیف دهد و هر که شر خود را باز دارد خدا خشم خـود را از  
او باز دارد روزى که ملاقاتش کند و هر که در آن یتیمـى را گرامـى دارد خـدا    
روز ملاقاتش او را گرامى دارد و هر که در آن صله رحم کند روز ملاقات بـا او  
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قطع رحم کند خدا در روز ملاقـاتش رحمـت   صله نماید برحمت خود و هر که 
خود از او ببرد هر که نماز مستحبى بخواند خدا بـرات آزادى از آتـش بـرایش    
بنویسد و هر که در آن واجبى ادا کند ثـواب کسـى دارد کـه هفتـاد واجـب در      
ماههاى دیگر ادا کند و هر که در آن بر من بسیار صلوات فرستد خدا روزى کـه  

میزانش را سنگین کند هر که یک آیـه قـرآن در آن بخوانـد    میزانها سبک است 
یـا مـردم درهـاى    آختم قرآن بخواند  چون کسى باشد که در ماههاى دیگر یک

بهشت در این ماه گشوده از خدا بخواهید که آنها را نبندد بـروى شـما، درهـاى    
دوزخ در این ماه بسته است از پروردگار خود بخواهید که بـروى شـما آنهـا را    

گشاید شیاطین در آن ببندند از خدا پروردگار خود بخواهید که دیگر آنها را بر ن
شما مسلط نکند امیر المؤمنین فرمود من برخاستم و عرضکردم یـا رسـول اللّـه    
کدام عمل در این ماه بهتر است فرمود اى أ بو الحسن بهترین عمل در ایـن مـاه   

کردم یـا رسـول اللّـه    ورع از محارم خداى عز و جل است سپس گریست عرض
چرا گریه کنى ؟ فرمود براى آنچه در این ماه از تو حـلال شـمارند گویـا تـو را     
مینگرم که نماز براى پروردگارت میخوانى و شقى تر اولین و آخرین کـه جفـت   
پى کننده شتر ثمود است برانگیخته شود و ضربتى بـر فرقـت زنـد و ریشـت را     

م یا رسول اللهّ این در صورتیست کـه دیـن   خضاب کند امیر المؤمنین فرمود گفت
من سالم است ؟ فرمود با سلامتى دین تو است سپس فرمود اى على هر که تـو  
را بکشد مرا کشته و هر که تو را بخشم آرد مرا بخشـم آورده و هـر کـه تـو را     
دشنام دهد مرا دشنام داده زیرا تو جان منى روحت از روح من و گلـت از گـل   

اى تبارك و تعالى آفریده مرا با تو برگزیده مرا بـا تـو و مـرا    منست براستى خد
براى نبوت اختیار کرده و تو را براى امامت هر که منکر امامت تـو اسـت منکـر    
نبوت منست اى على تو وصى من و پدر فرزندان من و شوهر دختر من و خلیفه 
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دقنت من بر امت منى در زندگى من و پس از مردن من فرمانت فرمان مـن و غ ـ 
آن که مرا به نبوت گسیل کرده و بهتر خلق ساخته که تو  هغدقن منست سوگند ب

  .حجت خدائى بر خلقش و امین اوئى بر سرش و خلیفه اوئى بر بندگانش 
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  367روز جمعه سلخ ماه رمضان  -مجلس بیست و یکم 

دا مژده فتح خیبر براى رسول خ ـ چون على : جابر بن عبد اللهّ گوید -1
باو فرمـود اگـر جماعـاتى از امـتم در بـاره تـو        آورد رسول خدا  

نمیگفتند آنچه نصارى در باره عیسى بن مریم گفتند امروز در باره تو چیزى مى 
هر جمعى گذرى خاك زیر پایت و فضل آب وضویت گیرنـد بـراى   ه گفتم که ب

که تو از منى و من از تو ارث مرا برى وارث تـو را بـرم و تـو    شفا و همین بس 
موسى جز اینکـه پـس از مـن پیغمبـرى     ه نسبت بمن چون هرون باشى نسبت ب

روش من بجنگى و فردا بر سر حوض خلیفه من ه نباشد تو ذمه مرا برى کنى و ب
باشى و تو اول کسى باشى که سر حوض بر من وارد شوى و تو اول کسى که با 

جامه در برکنى و اول کسى از امت منى که در بهشت در آئى و شیعیانت بـر   من
سر منبرهاى نور با روى سفید گرد منند و از آنها شفاعت کنم و فردا در بهشـت  
همسایه هاى منند و به راستى نبرد با تو نبرد با منست و سازش با تو سازش بـا  

ه تـو چـون راز مـن ،    من سر تو سر منست و آشکار تو آشکار مـن و راز سـین  
فرزندانت فرزندان منند تو وعده هاى مرا عمل کنى و حق با تو است و حق بـر  
زبان تو است و بر دلت و میان دو دیده ات ایمان با گوشـت و خونـت آمیختـه    
چنانچه با گوشت و خونم آمیخته و دشمن تو سر حوض بـر مـن وارد نشـود و    

بـرو در   حوض آید گویـد علـى   همراه تو سر ه دوست تو پنهان نگردد تا ب
افتاد و سجده کرد و گفت حمد خدا را که بمن نعمت مسلمانى داد و بمـن قـرآن   
آموخت و مرا محبوب خیر البریـه نمـود کـه خـاتم پیغمبـران و رسولانسـت از       

فرمود اگر تو نبودى مؤمنـان   احسان و تفضل خودش بر من گوید پیغمبر 
  .پس از من شناخته نمیشدند
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 ـه ابن عباس ب -2 دشـنام   علـى  ه یکى از مجالس قریش میگذشت که ب
على دشـنام میدهنـد گفـت    ه آنان چه میگویند، گفت ب: میدادند بقائد خود گفت 

مرا نزد آنها ببر چون بر سر آنها ایستاد گفت کدام شما بخدا دشنام دهـد؟ گفتنـد   
دا دشنام دهد شرك بخدا آورده ، گفت کدام شـما برسـول   سبحان اللهّ هر که بخ

دشنام دهد کـافر اسـت    دشنام دهد؟ گفتند هر که برسول خدا  خدا 
على بن ابى طالب دشنام دهد گفتند بسا باشـد گفـت خـدا را    ه گفت کدام شما ب

شـنیدم   که محققـا از رسـول خـدا    گواه گیرم و براى او اداى شهادت کنم 
میفرمود هر که على را دشنام دهد مرا دشنام داده و هر که مرا دشنام دهد خدا را 

آنها چنـین گفـتم چیـزى گفتنـد؟ گفـت       ه دشنام داده و بقائد خود گفت وقتى ب
نگاه  چیزى نگفتند گفت چهره آنها را چگونه دیدى ؟ گفت با چشمانى سرخ بتو

کردند چون نظر نره بزها بکارد قصاب گفت دیگر بگو، گفت ابرو درهم و گردن 
عزیز قاهر گفت پدرم قربانت باز هم بگو گفت جز ایـن  ه بزیر چون نگاه خوار ب

چیزى ندارم گفت ولى من خود میگویم که زنده هاى آنان ننـگ مـرده هاشـان    
  .باشند و مرده هاشان رسوائى بازماندگانشان 

از امام ششم شنیدم میفرمود هر کـه چهـار رکعـت نمـاز     : بو بصیر گویدا -3
لْ هو اللهّ تمام نکند جز  ، در هر رکعتى پنجاه قُ د َأح ّالله ولْ ه بخواند با دویست قُ

  .آنکه هر گناهى دارد آمرزیده شود
بنده اى نیست که هر روز هفت بار بگوید أ سأ ل اللهّ : امام صادق فرمود  -4
  .نۀ و اعوذ باللهّ من النار جز آنکه نار گوید خدایا او را از من پناه بده الج

صـبر کـن زیـرا بهتـرین     ) حسودان(بر دشمنان نعمت : امام صادق فرمود  -5
پاسخ کسى که براى تو خدا را معصیت کند اینست که تو بـراى او اطاعـت خـدا    

  .کنى 
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واند خدا هزار بد دنیـا و  هر که یک بار آیۀ الکرسى بخ: امام پنجم فرمود  -6
هزار بد آخرت از او بگرداند که آسانترین بد دنیا فقر باشد و آسانتر بـد آخـرت   

  .عذاب قبر
اى مـدرك خـدا رحمـت کنـد بنـده اى را کـه       : فرمود  امام صادق  -7

دوستى مردم را براى ما جلب کند آنچه میفهمند براى آنها حـدیث کنـد و آنچـه    
  .منکرند وانهد

یک روز بیرون رفت و زبور میخوانـد   داود : فرمود  امام صادق  -8
بور میخواند کوه و سنگ و پرنده و درنده اى نبود کـه بـا او هـم    زد وهر وقت دا

آواز نشود، ادامه داد تا بکوهى رسید و اتفاقا بالاى آن کوه پیغمبرى بنام حزقیـل  
آواز درندگان و پرندگان شنید دانست که داود  مکان داشت چون سنگ کوهها و

است داود گفت اى حزقیل اجازه میدهى بالاى کوه نزد تو آیم ؟ گفـت نـه داود   
حزقیل وحى کرد اى حزقیل داود را سرزنش مکـن  ه گریست خداى عز و جل ب

 ـو از من عافیت بخواه حزقیل برخاست و دست داود را گرفت و او را بـالا   رد ب
حزقیل هرگز قصد خطا کردى ؟ گفت نه گفت دچار عجب و خود داود گفت اى 

بینى شدى از عبادت خداى عـز و جـل ؟ گفـت نـه گفـت دل بـدنیا دادى و از       
شهوت و لذتش خواستى ؟ گفت آرى بسا این بدلم گذشته گفت وقتى این خیال 
تو را گرفته چه کردى ؟ گفت وقتى چنین شـده میـان ایـن دره رفـتم و عبـرت      

داود پیغمبر بدان دره رفت در آنجا تختى از آهن بود و بـر زیـر آن   گرفتم گفت 
کاسه سر پوسیده و استخوانهاى از میان رفتـه و لـوحى از آهـن کـه توشـته اى      
داشت داود آن را خواند این بود، من اروى پسر سلم هستم هزار سـال سـلطنت   

شـد و   کردم ، هزار شهر ساختم ، هزار دختر گرفتم آخر عمرم بسـترم از خـاك  
  .بالینم از سنگ و همنشین هایم کرمها و مارها هر که مرا ببیند فریب دنیا نخورد
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هر که روزه اش را با قول صالح یا عمل صـالح  : فرمود  امام صادق  -9
قول صالح  ختم کند خدا روزه او را قبول کند عرض شد یا ابن رسول اللهّ 

  .د شهادت بیگانگى خدا و عمل صالح اخراج فطره چیست ؟ فرمو
اى مـردم  : امیر المؤمنین روز عید فطر براى مردم خطبه خواند و فرمود  -10

مندند ایـن شـبیه تـرین     بدکاران زیان ومحسنان ثواب دهنده در این روز شما ب
نمازگـاه یـاد کنیـد بیـرون     ه روز قیامت بیرون آمدن شما از منزل به روزیست ب

محضر پروردگارتان و یاد کنید به وقوف خـود در  ه خود را از گورهایتان بآمدن 
نمازگاه وقوف خود را در برابر پروردگار خـود و یـاد کنیـد بـه برگشـت خـود       
بمنزلهایتان برگشت خود را بمنزلهاى بهشت یا دوزخ خود و بدانیـد اى بنـدگان   

ها را فرشته اى در خدا که کمترین مزد مرد و زن روزه دار آنست که جار کشد آن
روز آخر ماه رمضان مژده گیرید بندگان خدا که آمرزیده شد بـراى شـما آنچـه    
گذشته از گناهان شما و بپائید در آینده چطور خواهید بود، و امام صادق جعفـر  

یکى از اصحابش فرمود چون شب عید فطر شـود مغـرب را   ه ب بن محمد 
و در آن بگو یا ذا الطول یا مصطفى محمد و ناصره صل على بخوان و سجده کن 

محمد و آل محمد و اغفر لى کل ذنب اذنبته و نسیته و هو عندك فى کتاب مبین 
سپس صد بار بگو و اتوب الى اللهّ و پس از مغرب و عشاء و نماز صبح و نمـاز  

اللهّ و اللّـه اکبـر   عید همان تکبیرات ایام تشریق را بخوان بگو اللهّ اکبر لا اله الا 
اللهّ اکبر و للهّ الحمد اللهّ اکبر على ما هدانا و الحمد للهّ على ما ابلانا و مگـو در  

  . (آن و رزقهم من بهیمۀ الانعام که این عبارت مخصوص ایام تشریق است 
  )ذى حجه 13 -11
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  367مجلس بیست و دوم غره ماه شوال سال 

که خدا فرماید اى بندگانم همه گمراهیـد جـز   : فرمود  رسول خدا  -1
آنکه منش رهنمایم و همه فقیرید جر آنکه منش توانگر سازم و همه گنهکاریـد  

  .جز آنکه منش حفظ کنم 
آمد و مدعى شـد   یک اعرابى نزد پیغمبر : فرمود  امام صادق  -2

از او طلبکـار اسـت پیغمبـر بـاو فرمـود آن را از مـن        که هفتاد درهم بهاى ناقه
تو پرداختم اعرابى گفت راضیم کـه  ه دریافت نکردى ، گفت نه فرمود من آن را ب

مردى میان من و تو قضاوت کند پیغمبر برخاست با او نزد یکى از مردان قریش 
دارى ؟  محاکمه رفتند آن مرد باعرابى گفت چه ادعائى به رسول خـدا  ه ب

پیغمبر گفت یا رسـول اللّـه   ه گفت هفتاد درهم بهاى یک ناقه که باو فروختم ، ب
 ـ یچه میگوئى ؟ فرمود باو پرداخته ام آن مرد قر ه شى گفت یا رسول اللهّ شـما ب

طلب او اقرار کردید باید یا دو گواه بیاورید که باو پرداختید و یا هفتاد درهـم را  
یغمبر خشمناك برخاست و رداء خود را میکشـید و فرمـود بخـدا    پ. باو بپردازید

حکم خداى تعالى ذکره میان ما حکم کند با او نزد امیـر  ه من نزد کسى روم که ب
محاکمه آمد على باعرابى گفـت چـه ادعـائى بـه     ه المؤمنین على بن ابى طالب ب

قه اى که باو فـروختم گفـت   دارى ؟ گفت هفتاد درهم بهاى نا رسول خدا 
یا رسول اللهّ چه میفرمائى ؟ فرمود باو پرداختم گفـت اى اعرابـى رسـول خـدا     

فرماید من بتو پرداختم آیا راست میگوید؟ گفت نه بمـن نپرداختـه امیـر     
فرمـود چـرا    المؤمنین شمشیر کشید و گردن آن اعرابى را زد رسول خدا 

اعرابى را کشتى ؟ فرمود یا رسول اللهّ براى آنکه تو را تکذیب کرد هر که تـو را  
تکذیب کند خونش حلال است و قتلش واجب است پیغمبر فرمود اى على بدان 
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که مرا پیغمبرى درست فرستاده است از حکم خداى تعالى خطا نرفتى ولى دیگر 
  .چنین کارى مکن 

ام ششم راجع بکسى کـه گـواهیش پذیرفتـه شـود یـا      از ام: ه گویدمعلق -3
پذیرفته نشود پرسیدم فرمود اى علقمه هر کس بر فطرت اسلام ما شد گـواهیش  
پذیرفته است ، گفتم گواهى گنه کاران پذیرفته است فرمود اگر گواهى گنـه کـار   
پذیرفته نباشد باید جز گواهى انبیاء و اوصیاء که معصومند نپذیرند هر که بدیـده  
خود ندیدى گناه کند یا دو تن بگنـاه او گـواهى داده باشـند از اهـل عـدالت و      
آبرومندیست و گواهیش پذیرفته است و گرچه پیش خود گنهکار باشد و هر که 
او را غیبت کند بگناهى که دارد از خدا بریده و با شیطان پیوسته اسـت پـدرم از   

فرمود هر که مؤمنى را بدان چه  پدرانش براى من باز گفت که رسول خدا 
در او است غیبت کند خدا میان آن دو در بهشت جمع نکند هرگز و هر که بـدى  

مؤمنى بندد که در او نباشد عصمت میان آنها بریده شود و آن غیبـت کـن در   ه ب
دوزخ مخلد گردد که چه بد انجامى است ، علقمه گفت یا ابن رسول اللّـه مـردم   

گناهان بزرگى نسبت دهند و ما از این دلتنگ هستیم فرمـود اى علقمـه   ه ما را ب
پسند مردم را نتوان بدست آورد و زبانشان را نتوان ضبط کرد شما چطور سـالم  
مانید از آنچه پیغمبران خدا سالم نماندنـد و نـه رسـولان او و نـه حجتهـاى او،      

ود متهم نکردند، داود را زنا متهم نکردند، ایوب را بگرفتارى گناه خه یوسف را ب
متهم نکردند که دنبال پرنده اى رفـت تـا زن اوریـا را دیـد و عاشـق او شـد و       
شوهرش را جلو تابوت فرستاد تا کشته شد و آن زن را گرفت ، موسى را مـتهم  

و او را آزردند تـا خـدا تبرئـه اش کـرد از     ) مردى ندارد(نکردند که عنین است 
رومند بود همه انبیاء را متهم نکردند که جادوگرنـد و  آنچه گفتند و نزد خداوند آب

دنیا طلب ، مریم دختر عمران را متهم نکردند کـه از مـرد نجـارى بنـام یوسـف      
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آبستن شده پیغمبر ما را متهم نکردند که شاعر و دیوانه است متهمش نکردند کـه  
عاشق زن زید بن حارثـه شـده و کوشـید تـا او را بدسـت آورد، در روز بـدر       

همش نکردند که یک پتوى سرخ براى خود از غنیمـت برگرفـت تـا خـدا آن     مت
آل عمـران  (قطیفه را عیان کرد و او را تبرئه نمود از خیانت و در قرآن نازل کرد 

پیغمبرى نباشد که از غنیمت بدزدد، هر که از غنیمت بدزدد روز قیامت در ) 161
از روى هـوى سـخن   بند وى باشد متهمش نکردند که در باره پسر عمش علـى  

از هـوى سـخن   ) نجـم (میگوید تا خداى عز و جل آنها را تکذیب کرد و فرمود 
نکند همانا وحى است که به وى رسد، او را متهم نکردنـد کـه بـدروغ خـود را     

پیش از تـو رسـولانى تکـذیب    ) 24انعام (رسول خدا میداند تا خدا باو فرستاد 
دند تا یارى خدایشان آمد روزى شدند و صبر کردند بر تکذیب خود و آزرده ش

آسمان بردند، گفته شد بخدا همه شب از بسترش جدا نشـده   هفرمود مرا دیشب ب
و آنچه در باره اوصیاء گفتند بیش از اینست ، سید اوصیاء را مـتهم نکردنـد کـه    
دنیا جو و سلطنت طلب است و آشوب را بر راحت برمى گزیند و خون مردم را 

وبى بود خالد بن ولید مامور نمیشد گردنش را بزنـد، او را  مى ریزد و اگر مرد خ
بگیرد و رسـول   متهم نکردند که میخواست دختر ابى جهل را بر سر فاطمه 

مسلمانان شکایت کرد و فرمود على میخواهد دختر ه سر منبر از او ب خدا 
فاطمه پاره تـن منسـت و   حالاى گیرد دشمن خدا را بر سر دختر پیغمبر خدا بزن

هر که او را آزارد مرا آزرده و هر که او را شاد کند مرا شاد کرده و هر کـه او را  
خشمناك سازد مرا خشمناك ساخته سپس امام صـادق فرمـود اى علقمـه چـه     

دارنـد یکـى او را معبـود دانـد و دیگـرى       گفتار عجیبى مردم در باره على 
معصیت کند بـر او سـهل تـر اسـت از     ه پندارد و آنکه او را متهم ب عاصى معبود

آنکه متهم به ربوبیت نماید اى علقمه مگر نگفتند خداى عز و جـل سـومى سـه    
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تاست مگر او را مانند خلقش ندانستند مگر نگفتند که او دهر است ؟ نگفتند کـه  
ى اللهّ عـن  او چرخ است ؟ مگر نگفتند که جسم است نگفتند که صورتست ، تعال

ذلک علوا کبیرا اى علقمه آن زبانها که خدا را بنالایق ستایند چگونه از نکوهش 
شما بدان چه بد دارید باز ایستند از خدا یارى خواهید و شکیبا باشید، به راستى 
زمین از آن خداست و او را بارث هر که از بندگانش خواهد بسپارد و عاقبت از 

موسى گفتند پـیش از آنکـه تـو بیـائى در آزار     ه م بآن متقیانست بنى اسرائیل ه
بودیم و پس از آنهم که آمدى در آزاریم خداى عز و جل فرمود بگو اى موسـى  
امید است که پروردگارتان دشمنان را نابود کند و شما را در زمین بجاى او نهـد  

  .و بنگرد چه کار خواهید کرد
شد و نماز بامـداد   بیرون یک روز رسول خدا : امام چهارم فرمود  -4

 ـ  ه را خواند و سپس فرمود اى گروه مردم کدام از شما میرود و از سه کسى کـه ب
 ـ  پروردگـار کعبـه دروغ   ه لات و عزى قسم خوردند مرا بکشند دفاع میکنـد و ب

گفته اند، کسى جواب نداد، فرمود گمانم على بن ابى طالـب میـان شـما نیسـت     
ن قتاده عرضکرد او امشب تب داشت و نیامده با شما نماز بخواند اجـازه  عامر ب

بدهید باو خبر دهم پیغمبر فرمود خبر ده رفت و او را خبر داد و امیـر المـؤمنین   
بشتاب آمد و یک ازارى به تن داشت که دو گوشه اش را بگردن گره کرده بـود  

سول پروردگار منسـت  خبر چیست ؟ فرمود این ر و عرضکرد یا رسول اللهّ این
پروردگـار کعبـه   ه و خبر مى دهد از کسانى که براى کشتن من قیام کرده اند و ب

فرمود من به تنهائى جلـو آنهـا مـى روم و هـم اکنـون       دروغ گفته اند على 
فرمود ایـن لبـاس و ایـن زره و ایـن      لباس خود را ببر میکنم رسول خدا 

کمرش آویخت و ه تن او کرد و عمامه بر سرش بست و شمشیر به ، زره بشمشیر
اسب خودش سوار کرد امیر المؤمنین رفت و تا سه روز از او خبـرى نشـد و   ه ب
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با حسن و حسین آمد و گفت بسا این  از او خبرى نداد فاطمه  جبرئیل 
باشند اشک از چشم پیغمبر سرازیر شد و فرمـود اى مـردم    هدو بچه بى پدر شد

هر که خبرى از على براى من بیاورد مژده بهشت باو مى دهم هر کدام به راهـى  
رفتند تا خبرى آورند چون پیغمبر را بسیار اندوهناك دیدند و پیـره زن هـا هـم    

 ـ   زارش بیرون رفتند عامر بن قتاده برگشت و مژده على را آورد و جبرئیل هم گ
او را به پیغمبر رسانید و امیر المؤمنین هم با سه شتر و دو اسیر و سه اسب وارد 
شد و سرى هم همراه داشت پیغمبر فرمود میخواهى من از وضع تو گزارش دهم 
اى أ بو الحسن ؟ منافقان گفتند تا این ساعت دردش گرفته بود و اکنون میخواهد 

اى أ با الحسن تو خـود گـزارش کـارت را     گزارش کار او را بدهد پیغمبر فرمود
 ـ   آن وادى  هبده تا گواه بر این مردم باشى عرضکرد بچشم یا رسول اللّـه چـون ب

رسیدم این سه تن را دیدم که بر شتر سوارند بمن فریاد زدند کیستى ؟ گفتم مـن  
على بن ابى طالب پسر عم رسول خدایم گفتند ما رسولى براى خدا نمیشناسـیم  

کشتن محمد پیش ما برابر است این مقتول بر من حمله کـرد و چنـد    کشتن تو با
ضربت میان من و او رد و بدل شد و باد سرخى وزید که از آن آواز تو را شنیدم 
میگفتى من گریبان زرهش را برایت دریدم برگ و شانه اش بزن بشانه او زدم و 

نـداختم بـه   کارى نشد سپس باد زردى وزید و میگفتى زره را از رانـش پـس ا  
رانش بزن زدم و قطعش کردم و سرش را برگرفتم و دور انـداختم ایـن دو مـرد    
بمن گفتند شنیدیم محمد رفیق دلسوز و مهربانیست ما را نزد او بـر و در کشـتن   

ود پیغمبر فرمود اى علـى آواز اول  بما مشتاب این سرور ما با هزار پهلوان برابر 
یکائیل یکى از این دو مرد را نزد من آور او که شنیدى از جبرئیل بود و دوم از م

لَّا اللهّ و گواهى ده به رسالت من گفت از  له إِ را پیش داشت و باو فرمود بگو لا إِ
جا کندن کوه ابو قبیس بر من آسان تر است از این اعتراف فرمود یا علـى او را  
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ـا  عقب ببر و گردن بزن سپس فرمود دیگرى را بیاور باو هم فرمود بگو  لَّ له إِ لا إِ
م برسان فرمود اى علـى او را  قاللهّ و گواهى بده به رسالت من ، گفت مرا به رفی

هم ببر و گردن بزن او را عقب داشت و شمشیر برافراشت که گردن زند جبرئیـل  
پروردگارت سلام مى رساند و میفرماید  نزد پیغمبر آمد و گفت اى محمد 

ش زیرا خوش خلق و با سخاوت است در قوم خود پیغمبـر فرمـود اى   او را مک
  على دست نگهدار که این فرستاده پروردگار من خبر مـى دهـد کـه او خـوش     

رفتار و با سخاوتست در قبیله خود آن مشرك گفت این رسـول پروردگـار تـو    
است که چنین خبرى داده ؟ فرمود آرى ، گفت بخدا من هرگز در برابـر بـرادرم   
مالک درهمى نبودم و در جنگ عبوس نکردم و گواهم که نیست معبود حقى جز 

 ـ ه خدا و تو رسول خدائى پیغمبر فرمود اینست که حسن خلق و سخاوت او را ب
  .بهشت پر نعمت کشاند
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  367مجلس بیست و سوم دو شب از شوال گذشته سال 

لمـؤمنین بـر   چـون امیـر ا  : از جدش روایت کـرده کـه    امام صادق  -1
گورستان مشرف مى شد میفرمود اى خاك نشـینان ، اى آوارگـان خانـه هـا را     
تصرف کردند و زنها را گرفتند و دارائى را پخش کردند اینست خبـر پـیش مـا،    
پیش شما چه خبر است ؟ سپس رو باصحابش کرد و فرمود اگـر اجـازه سـخن    

  .داشتند بشما خبر میدادند که بهترین توشه تقوى است 
روزى بر فرزند آدم نگذرد که باو نگوید اى پسـر آدم  : فرمود  على  -2

من روز تازه اى هستم و بر تو گواهم ، در من خوب بگو و خوب بکـن تـا روز   
  .قیامت براى تو گواهى دهم پس از من دیگر هرگز مرا نخواهى دید

بگوید من در زندگى مسلمان سه دوست دارد یکى باو : فرمود  على  -3
و مردن همراه توام و آن عمل او است و دیگرى گوید تا مردن با توام و آن مال 
او است که چون مرد از آن وارثست و سومى گوید من تا سر قبر با توام و تو را 

  .رها کنم و آن فرزند او است 
از عمر  کسى مرگ را بخوبى نشناخته است که فردا را: فرمود  على  -4

  .خود بداند
امیر مؤمنان در بصره خطبه خواند، پس از حمد و ستایش بر خداى عز و  -5

مدت هر چه دراز آید بـاز کوتـاه اسـت    : فرمود  جل و صلوات بر پیغمبر 
گذشته عبرت زندگانست و مرده پند شخص زنده است دیروز گذشـته برگشـت   

تماد کسى نیست نخست پیش قراول میانه است و میانـه  ندارد و فردا هم مورد اع
پیشرو آخرى و همه از هم جدا گردند و بهم رسند مرگ بر همه چیره باشد و آن 
روز هراسناك همه را در گیرد، روزى که مال و فرزند سودى نبخشد جز کسـى  
که دل سالم نزد خدا آرد سپس فرمود گروه شیعیانم شکیبا باشید بر کردارى کـه  
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ثوابش بى نیاز نباشید و خود را شکیبا دارید از ارتکاب کـارى کـه صـبر بـر      از
عقابش ندارید، صبر بر طاعت خدا را آسان تر دریابیم از صبر بر عذاب خـداى  
عز و جل بدانید که شما عمرى محدود و آرزوئى بلند و نفسى چند دارید بناچار 

بپایان آید سپس اشـک از  عمر بسر رسد و دفتر آرزو بر هم نهاده شود و نفسها 
و به راسـتى حافظـانى بـر شـما     ) 12 -10انفطار(دیده ریخت و این آیه خواند 

  .گمارده شده ، نویسندگانى گرامى ، میدانید که چه میکنید
همه خیرى در سـه خصـلت فـراهم اسـت نظـر و      : امیر المؤمنین فرمود  -6

فکرتى غفلـت  خاموشى و سخن هر نظر بى عبرتى سهو است ، هر خاموشى بى 
است و هر سخنى ذکر نباشد لغو است خوشـا بـر کسـى کـه نظـرش عبـرت و       

ذکر است ، بر گناه خود بگرید و مردم از شرش آسوده   سکوتش فکر و سخنش 
  .اند

در پنج وقت دعا را غنیمت شمارید وقت قرائت قـرآن  : فرمود  على  -7
دو صف بقصد شهادت و هنگام دعـاى  ، نزد اذان ، نزد آمدن باران ، نزد برخورد 
  .مظلوم که پرده اى تا عرش فاصله ندارد

بسا غافلى که جامـه میبافـد تـا بپوشـد و آن     : فرمود  امیر المؤمنین  -8
على عرض ه جامه کفن او است خانه سازد تا مسکن گیرد و آنجا گور او است ب

کناره کردن از حرامها و  شد آمادگى براى مرگ چیست ؟ فرمود اداى واجبات و
باکى نباشد که مرگ بر او آید، یا او بمـرگ گرایـد،     بدست آوردن مکارم سپس 

بخدا باك ندارد پسر ابى طالب که بر مرگ افتد یا مرگش درگیرد امیر المـؤمنین  
یا مردم به راستى دنیا خانـه نیسـتى و آخـرت    آفرمود   در یکى از خطبه هایش 
گاه خود توشه گیرید براى قرارگاه خویش پرده خـود  خانه زیستى است از گذر

را نزد کسى که راز شما داند ندرید، دلهاى خود را از دنیا بیـرون کنیـد پـیش از    
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آنکه تنهاى شما را بیرون برند در دنیا زنده شدید و براى آخرت آفریـده شـدید   
نـد  دنیا چون زهر است کسى آن را بخورد که نشناسد بنده که مرد فرشتگان گوی

داشت و مردم گویند چه بر جا گذاشت برگ عیشى پیش فرستید کـه    چه پیش 
از آن شما است و پس انداز نکنید که بر زیان شما است محروم کسى است که از 
بهره مالش محروم باشد و رشک بر آن برند که میـزانش از صـدقات و خیـرات    

خـود را شسـته   سنگین است و در بهشت بستر خود گسترده داشته و راه صراط 
  .کرده 
امامها بعد از من دوازدهند اول آنهـا تـوئى اى   : فرمود  رسول خدا  -9

على و آخرشان همان قائمى است که خدا بدستش مشرق و مغربهـاى زمـین را   
  .فتح کند
روز مشـربه ام   مـردم گفتـار پیغمبـر را    : فرمود  امام صادق  -10

از یاد بردند چنانچه گفتار او را در روز غـدیر خـم از    ابراهیم در باره على 
آمـد   رسول خدا با اصحاب خود در غرفه ام ابراهیم بود که على . یاد بردند

و جا براى او باز نکردند چون دید جا براى او باز نمیکنند فرمود اى گروه مردم 
ندان منند که آنها را سبک میگیرید و هنوز من زنده ام و میان شما هسـتم  این خا

لا بخدا اگر از شما پنهان شوم خدا از شما پنهـان نیسـت بـه راسـتى روح و     حا
اقتـداء کنـد و او را    على ه راحت و خوشى و بشارت از آن کسى است که ب

د و بر منست که آنها را وارد دوست دارد و تسلیم او و اوصیاء از فرزندان او شو
شفاعت خود کنم زیرا پیروان منند و هر که مرا پیروى کند از منست روشى است 
که از ابراهیم براى من مانده زیرا من از ابراهیم هستم و ابراهیم از منسـت فضـل   

آل (من فضل او است و فضل او فضل من و من از او افضلم بتصدیق قـول خـدا   
خى از برخى باشند و خدا شنوا و داناست و پاى رسول خدا نژادى که بر) عمران
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 ـ   ه در مشربه ام ابراهیم چرکى برداشت که ب   ه استخوان نرسـید ولـى مـردم ب
  ...عیادت او رفتند و 
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روز چهارشـنبه سـه روز از شـوال سـال      -مجلس بیست و چهارم 
  گذشته 367

هـر  ه روز قیامت عرش پروردگار جهانیان را ب: فرمود  رسول خدا  -1
زینتى زیور کنند و دو منبر نور آورند که طول هر کدام صد میل است و یکـى را  
بر راست عرش نهند و یکى را بر چپ عـرش و حسـن و حسـین را بیاورنـد و     
حسن بر یکى برآید و حسین بر دیگرى پروردگار تبارك و تعالى عرش خود را 

  .بیاراید چنانچه زن به دو گوشواره زیور بندد آنها هب
نشسته بود کـه حسـن آمـد و     روزى رسول خدا : ابن عباس گوید -2

چون او را دید گریست و سپس فرمود نزد من نزد من اى پسـرم و او را بخـود   
نزدیک کرد تا بر زانوى راست نشـانید سـپس حسـین آمـد و چـون او را دیـد       

ست و گفت بیا بیا پسر جانم و او را هم نزدیک کرد تا بر زانوى چپ خـود  گری
نشانید سپس فاطمه آمد و او را هم بخود نزدیک کـرد و برابـر خـود نشـانید و     

آمد او را هم که دید گریست و نزدیک خـود طلبیـد و    سپس امیر المؤمنین 
اللهّ هـر کـدام را دیـدى     در پهلوى راست خود نشانید، اصحابش گفتند یا رسول

گریستى ؟ توى اینها کسى نبود که از دیدنش شاد شوى ؟ فرمود بحق آنکه مـرا  
نبوت بر انگیخته و بر همه مردم برگزیده من و اینها گرامى ترین خلقـیم نـزد   ه ب

خدا و روى زمین کسى نیست که از اینها نزد من محبوبتر باشد اما على بن ابـى  
مکار من و بعد از من صاحب امر اسـت و صـاحب لـواء    طالب که برادر من و ه

من و شفاعت منسـت و سـرور هـر      منست در دنیا و آخرت و صاحب حوض 
مسلمانى و امام هر مؤمنى است و پیشواى هر متقى و وصـى و خلیفـه مـن بـر     
خاندانم و امتم در زندگى و پس از مرگم دوستش دوست من و دشمنش دشمنم 

اند و هر که مخالف او باشـد ملعونسـت و چـون آمـد     به ولایتش امتم مرحومه 
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گریستم براى آنکه یادم آمد که پـس از مـن امـتم بـا او دغلـى کننـد و او را از       
مسندم بردارند و خدا آن را براى او مقرر کرده پـس از مـن و سـپس گرفتـارى     
کشد تا ضربتى بسرش زنند که ریشش از آن خضاب شود در بهترین مـاهى کـه   

و خدا در آن قرآن نازل کرده براى هـدایت مـردم و گـواهى بـر      ماه رمضانست
رهنمائى و فرق حق و باطل ، و اما دخترم فاطمه که بانوى زنان جهانیـان اسـت   
از اولین و آخرین و پاره تن منست و نور دیده منست و میوه دل منسـت و روح  
منست که درون منست و حوراء انسیه است هـر وقـت در محـراب خـود برابـر      

فرشتگان آسـمان بتابـد چنانچـه نـور     ه ب  پروردگارش جل جلاله بایستد نورش 
فرشتگانش فرماید فرشـتگانم ببینیـد   ه اختران بر زمین بتابد و خداى عز و جل ب

 ـ    ه کنیزم فاطمه با وى کنیزانم را برابرم ایستاده و دلـش از ترسـم میلـرزد و دل ب
تش امان دادم و چـون او را دیـدم   را از آ  عبادتم داده ، گواه باشید که شیعیانش 

خانه اش راه ه بیادم افتاد آنچه پس از من با وى مى شود گویا مى بینم خوارى ب
یافته و حرمتش زیر پا رفته و حقش غصب شده و ارتش ممنوع شده و پهلویش 
شکسته و جنین او سقط شده و فریاد میزند یا محمداه و جواب نشنود و استغاثه 

نرسد و همیشه پس از من غمنده و گرفتـار و گریـان اسـت    کند و کسى بدادش 
یک بار یادآور شود که وحى از خانه اش بریده و بار دیگر یاد جدائى من کند و 

هراس افتد آوازى کـه مـن بـا تـلاوت قـرآن تهجـد       ه شب که آواز مرا نشنود ب
میکردم و خود را خوار بیند پس از آنکه در دوران پـدر عزیـز بـوده در اینجـا     

 ـ  خ مـریم بنـت   ه داى تعالى او را با فرشتگان مأ نوس سازد و او را بـدان چـه ب
عمران گفتند ندا دهند و گویند اى فاطمه خدایت گزید و پاك کـرد و بـر زنـان    
جهانیان برگزید اى فاطمه قنوت کن بر پروردگارت و سـجود و رکـوع کـن بـا     

فرسـتد او را  راکعان سپس بیمارى او آغاز شود و خـدا مـریم بنـت عمـران را ب    
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پرستارى کند و در بیمارى او انیس او باشد اینجا است که گوید پروردگـارا مـن   
پدرم رسان خداى عز و جل او ه از زندگى دلتنگ شدم و از اهل دنیا ملولم مرا ب

را بمن رساند و اول کس از خاندانم باشد که بمـن رسـد، محـزون و گرفتـار و     
ر اینجا بگویم خدایا لعنت کن هر که بـاو  غمنده و شهید بر من وارد شود و من د

ظلم کرده و کیفر ده هر که حقش را غصب کرده و خوار کن هر که خوارش کرده 
و در دوزخ مخلد کن هر که به پهلویش زده تا سقط جنین کرده و ملائکه آمـین  
گویند، اما حسن که پسرم و فرزندم و پاره تنم و نور دیـده ام و روشـنى دلـم و    

هست و او سید جوانان اهل بهشت است و حجت خداسـت بـر امـت    میوه قلبم 
امرش امر من است و قولش قول من هم هر که پیرویش کند از منست و هر کـه  
نافرمانیش کند از من نیست و چون او را دیدم بیادم آمد آنچه از اهانت پـس از  

هفت  من بیند و تا آنجا کشد که با زهر ستم و عدوانش کشند در اینجا فرشتگان
مرگش بگریند و همه چیز تا پرنده هوا و ماهیـان دریـا بـر او گرینـد     ه آسمان ب

چشم کسى که بر او بگرید کور نباشد روزى که چشمها کورند و هـر کـه بـر او    
محزون شود روزى که دلها همه محزونند دلش محزون نباشد و هر که در بقیع او 

و امـا   -همه قـدمها بلغزنـد  را زیارت کند قدمش بر صراط برجا ماند روزى که 
از من است و فرزند من است و بهترین خلق است ، پس از برادرش  حسین 

امام مسلمانان و سرور مؤمنان و خلیفه خداوند عالمیان است و غیاث مسـتغیثین  
و پناه امان جویان و حجت خدا بر همه خلق و او سید جوانان اهل بهشت است 

امر من است و طاعتش طاعت من ، هر کـه پیـرویش    و باب نجات است امرش
کند از من است و هر که نافرمانیش کند از من نیست و چون دیدمش بیادم آمـد  
که بعد از من ، باو چه مى شود گویا مى نگرم که بحرم من و قرب مـن پناهنـده   

آغوشش گیرم و بر سینه چسـبانمش و بـاو    هشده و او را پناه ندهند در خواب ب
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دهم از خانه هجرتم بکوچد و او را بشهادت بشارت دهم از آنجا بکوچد  دستور
به زمینى که قتلگاه او است زمین کرب و بلا و قتل و رنج یک دسـته مسـلمانان   
یاریش کنند که سروران شهداى امتند در روز قیامت گویا مینگرمش کـه تیـرى   

ه بریدند سپس خورده و از اسبش بخاك افتاده و چون گوسفند سرش را مظلومان
گریست و کسانى که گردش بودند گریستند و صـداى شـیون    رسول خدا 

آنها بلند شد و آن حضرت برخاست و میفرمود خدایا بتو شکایت کـنم آنچـه را   
  .خاندانم پس از من برخورند سپس وارد منزلش شد

شد بر حضـرت حسـن    وارد یک روز حسین بن على بن ابى طالب  -3
چه تو را میگریاند اى ابا عبد : و چون چشمش باو افتاد گریست باو گفت  

اللهّ ؟ گفت میگریم براى آنچه با تو کنند، فرمود آنچه بمـن آیـد زهریسـت کـه     
بکامم ریزند و کشته شوم ولى اى ابا عبد اللهّ روزى چون روز تـو نباشـد سـى    

امت جد ما محمدند و خود را بدین اسلام بندند بر تـو  هزار مردى که مدعیند از 
گرد آیند و همدست شوند براى کشتن تو و ریختن خونـت و هتـک حرمتـت و    
اسیر کردن ذریه ات و زنانت و غارت بنه ات در اینجا است که به بنى امیه لعنت 
فرود آید و آسمان خاکستر و خون بارد و همه چیز بر تو بگرینـد تـا وحشـیان    

  .ان و ماهیان دریابیاب
هر گاه از خداى عز و جل خواهشى کنیـد از  : فرمود  رسول خدا  -4

از وسیله فرمود آن درجه ایست کـه   او وسیله بخواهید پرسیدند از پیغمبر 
و من در بهشت دارم هزار پله است و میان هر دو پله یکماه دویدن اسـب اسـت   

پله ها از گوهر است و زبرجد و یاقوت تا طلا و نقره آن را در قیامـت بیاورنـد   
در برابر درجه هاى پیغمبران نهند و چـون مـاه باشـد میـان اختـران در آن روز      
پیغمبر و صدیق و شهیدى نماند که گوید خوشا بکسى که این درجه دارد نـدائى  
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لایق بشـنوند، ایـن درجـه    از طرف خداى عز و جل برسد که همه پیغمبران و خ
محمد است من آیم و قبائى از نور در بر و تاج ملک و اکلیل کرامت بر سر على 
       ـا اللّـه لَّ لـه إِ بن ابى طالب لواء حمد را جلو من دارد و بـر آن نوشـته اسـت لا إِ
رستگاران همانند که بخدا رسیدند و چون بـه پیغمبـران گـذریم گوینـد ایـن دو      

ناسیم و ندیدیم و چون بفرشـتگان گـذریم گوینـد اینـان دو     فرشته مقربند که نش
بـالاترین پلـه   ه پیغمبر مرسلند تا بر آن درجه بالا روم و على دنبال من آید تا ب

برآیم و على یک پله پائین تر از من باشد در این روز پیغمبر و صدیق و شهیدى 
دا از طرف خـدا  نماند جز آنکه گوید خوشا بر این دو بنده که چه گرامیند نزد خ

ندائى رسد که همه پیغمبران و صدیقان و شهیدان و مؤمنـان بشـنوند ایـن اسـت     
آن کـه   هآن که دوستش دارد و بدا ب هحبیبم محمد و این است ولیم على خوشا ب

فرمـود در ایـن روز    دشمنش دارد و دروغش شمارد سپس رسـول خـدا   
ى على جز آنکه از این سخن خرم شود و روسپید کسى نباشد که دوستت دارد ا

گردد و دلشاد و کسى نماند که دشمنت دارد و یا ستیزه کرده و منکر حقت شـده  
لرزانست در این میانه دو فرشته پیش من آینـد    جز آنکه رویش سیاه و قدمش 

یکى رضوان کلیددار بهشت و یکى مالک کلیددار دوزخ ، رضوان نزدیک گـردد  
درود بر تو اى احمد من گویم درود بر تو اى فرشته تـو کیسـتى چـه    و میگوید 

خوش رو و خوشبوئى ؟ میگوید من کلید دار بهشـتم و اینهـا کلیـدهاى بهشـت     
است که رب العزت برایت فرستاده اى احمد آنها را بگیـر گـویم از پروردگـارم    

لى بن ابـى  قبول کردم حمد او را بر آنچه بمن تفضل کرد آنها را تحویل برادرم ع
طالب بده رضوان برگردد مالک دوزخ پیش آید و گوید درود بر تـو اى احمـد،   
گویم درود بر تو اى فرشته کیستى که چه زشـت رو و نـامطلوبى ؟ گویـد مـن     
کلیددار دوزخم و اینها کلیدهاى دوزخ است رب العزت براى شما فرستاده است 
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ارم حمد او را بر آنچه مرا بدان اى احمد بگیر آنها را گویم قبول کردم از پروردگ
فضیلت داد آنها را تحویل برادرم علـى بـن ابـى طالـب بـده مالـک برگـردد و        
کلیدهاى بهشت و دوزخ را در دست دارد تا بر دهانه جهنم بایسـتد کـه شـراره    

 ـ  ه میپراند و سوت میکشد و حرارتش تند است و على مهـار آن را دارد دوزخ ب
ر و بگذر نور تو شرار مرا خاموش کرد على فرماید على گوید اى على مرا واگذا

آرام باش اى دوزخ این شخص را بگیر و این را وانه این دشمن مرا بگیر و ایـن  
دوست مرا واگذار دوزخ در آن روز فرمانبرتر است براى على از غلام شما براى 
آقاى خود اگر خواهد آن را به راست و چـپ بکشـاند و بهشـت آن روز بـراى     

مطیع تر است در آنچه دستور دهد از همه مردم و صلى اللّـه علـى سـیدنا    على 
  .خیر خلقه محمد و آله اجمعین 
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امـلاء   مجلس بیست و پنجم در طوس زیارتگاه حضـرت رضـا   
  مانده 367کرده است جمعه روز سیزده روز از ذیحجه سال 

ى از فرزنـدان  از امام ششم شـنیدم میفرمـود مـرد   : حسین بن یزید گوید -1
پسرم موسى طلوع کند همنام امیر المؤمنین و در زمین طوس بخراسان دفن شود 

زهر کشته شود و غریب بخاك رود هر که او را زیارت کند و عـارف  ه در آنجا ب
بمقام او باشد خدا باو عطا کند مزد کسى که پیش از فـتح جهـاد کـرده و انفـاق     

  .نموده 
محققا پاره اى از تن من در خراسان دفن مـى  : فرمود  رسول خدا  -2

شود زیارتش نکند گرفتارى جز آنکه خدا گرفتـاریش را بـر طـرف کنـد و نـه      
  .بیامرزد  گنهکارى جز آنکه خدا گناهانش 

 ـ  من نامه أ بو الحسن الرضا : ابى نصر بزنطى گوید -3 ه را خواندم کـه ب
فرزندش ه زیارت من نزد خدا برابر است با هزار حج گوید بشیعیانم برسانید که 

ابى جعفر گفتم هزار حج ؟ فرمود آرى بخدا هزار هزار حج بـراى آنکـه عـارف    
  :بحقش زیارتش کند

زیـارت نکنـد مـرا احـدى از     : بزنطى گوید شنیدم امام رضـا میفرمـود    -4
  .دوستانم با معرفت بحق من جز آنکه شفاعت پذیر اویم در قیامت 

زهر ستم در زمـین  ه محققا یکى از فرزندانم ب: على بن ابى طالب فرمود  -5
لا حـا خراسان کشته شود نامش نام من است و نام پدرش نام پسر عمران موسى 

هر که او را در غربتش زیارت کند خدا گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد اگر 
  .درختان باشدچه بشماره ستاره ها و قطره هاى باران و برگ 

از أ بـو الحسـن موسـى بـن جعفـر      : سلیمان بن حفـص مـروزى گفـت     -6
شنیدم میفرمود هر که قبر فرزندم على را زیارت کند برایش نزد خداى عـز   
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و جل هفتاد حج مبرور است گفتم هفتاد حج مبروره فرمود آرى هفتاد هزار حج 
ا حجى کـه قبـول نباشـد هـر کـه      مبرور گفتم هفتاد هزار حج ؟ گوید فرمود بس

زیارتش کند یا کنار قبرش بماند چون کسى باشد که خدا را در عرش او زیارت 
کرده گفتم چون کسى که خدا را در عرش زیارت کرده ؟ فرمود آرى چـون روز  
قیامت شود بر عرش خداى عز و جل چهار کس از اولـین و چهـار از آخـرین    

و عیسى و آخرین محمد و علـى و حسـن و   ین نوح و ابراهیم و موسى اباشند و
حسین سپس بساطى دراز کنند و زائرین قبور ائمـه بـا مـا بنشـینند جـز آنکـه       

شـیخ  . بلندترین درجه و نزدیکترین آنها بما در عطا زائرین قبر فرزند من باشند
فقیه ابو جعفر گوید مقصود از اینکه چون کسـى باشـد کـه خـدا را در عرشـش      

اشد زیرا فرشتگان عرش را زیـارت کننـد و بـدان پناهنـده     زیارت کند تشبیه نب
شوند و گردش طواف کنند و گویند خدا را در عرش او زیارت کردیم چنان کـه  
مردم گویند حج خانه خدا کردیم و خدا را زیارت کردیم نه مقصـود ایـن باشـد    

  .خدا موصوف شود بمکان زیرا خداى تعالى از آن برتر است برتر
از ابو جعفر محمد بن على بن موسى شنیدم میفرمود : گوید ایوب بن نوح -7

هر که قبر پدرم را در طوس زیارت کند خدا گناهان گذشته و آینده اش بیامرزد 
و چون روز قیامت شود براى او منبرى برابر رسـول خـدا بگذارنـد تـا خـدا از      

  .فارغ شود  حساب بندگانش 
ان در شهرى بنام طوس کشـته  نوه من در زمین خراس: امام صادق فرمود  -8

شود هر که با معرفت بحق او وى را زیارت کند روز قیامت دستش را بگیـرم و  
بهشت برم اگر چه اهل گناه کبیره باشد عرض کردم شناختن حق او چیست ، ه ب

فرمود بداند که او امام مفترض الطاعه و غریب و شـهید اسـت هـر کـه عـارف      
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از  جر هفتاد شهیدى که برابر رسول خدا بحقش او را زیارت کند خدا باو ا
  .روى حقیقت شهید شده اند بدهد

هر که مرا در این خانـه دور دسـتم زیـارت کنـد روز     : امام رضا فرمود  -9
آیم تا از هراس آنها خلاصش کنم وقتى نامه هـاى    قیامت در سه موقف نزدش 

ط نزد میزان ، بس است ما را خدا و چـه  اعمال به راست و چپ پرانند، نزد صرا
  .خوب وکیلى است 



122 
 

روز غـدیر خـم دوازده    مجلس بیست و ششم در مشـهد رضـا   
  در مشهد 367روز از ذیحجه مانده در سال 

امیر المؤمنین على بن ابى طالب براى ما : جابر بن عبد اللهّ انصارى گوید -1
یا مردم در برابر ایـن  آیش نمود و فرمود خطبه خواند حمد خدا کرد و او را ستا

یند انس بـن مالـک ،    منبر شما چهار کس از بزرگان اصحاب رسول خدا 
ید بجلى ، سپس رو زبراء بن عازب انصارى ، اشعث بن قیس کندى ، خالد بن ی

شـنیدى کـه    انس بن مالک کرد و فرمود اى انس اگر از رسـول خـدا   ه ب
میفرمود هر که را من مولا و آقایم على مولا و آقاى است و امروز به ولایت من 
گواهى ندهى خدا تو را نمیراند تا گرفتار یـک پیسـى شـوى کـه عمامـه آن را      

شنیدى که میگفت هر که را  نپوشاند و اما تو اى اشعث اگر از رسول خدا 
لى مولا است خدایا دوستش را دوسـت دار و دشـمنش را دشـمن    من مولایم ع

باش و امروز به ولایت من گواهى ندهى خدایت نمیراند تا دو دیده ات را ببرد و 
که میفرمود هر که  اما تو اى خالد بن یزید اگر شنیده باشى از رسول خدا 

دوست دار و دشمنش را دشـمن   را من مولایم على مولا است خدایا دوستش را
 ـ شـیوه مـردن   ه باش و امروز به ولایت من گواهى ندهى خدا تو را نمیراند جز ب

کـه   جاهلیت و اما تو اى براء بن عازب اگر شنیده باشى از رسـول خـدا   
میفرمود هر که را من مولایم على مولا است خـدایا دوسـتش را دوسـت دار و    

دشمن باش و امروز به ولایت من گواهى ندهى خدا نمیرانـدت جـز   دشمنش را 
در آنجا که از آن مهاجرت کردى جابر بن عبد اللهّ گوید بخدا دیدم انس دچـار  
برص شده و زیر عمامه اش مینهفـت و ناپدیـد نمیشـد اشـعث را دیـدم کـه دو       

على چشمش را از دست داده بود و میگفت حمد خدا را که دعاى امیر المؤمنین 
بن ابى طالب را در کورى دنیاى من قرار داد و بر عذاب آخرتم نفرین نکـرد تـا   
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 ـ  معذب گردم خالد بن یزید مرد و خاندانش  خـاکش سـپارند و در   ه خواستند ب
منزلش گورش کردند و بخاك رفت ، کنده خبر مرگش را شنیدند و اسب و شتر 

شد بـراء بـن عـازب را    آوردند در منزلش پى کردند و به رسم جاهلیت برگزار 
  .معاویه والى یمن کرد و در آنجا مرد و از آنجا مهاجرت کرده بود

گفتم معنـى گفتـه پیغمبـر مـن      على بن الحسین ه ب: ابى اسحق گوید -2
کنت مولاه فعلى مولاه چیست ؟ فرمود به آنها خبر داد کـه پـس از وى او امـام    

  .است 
من کنت مـولاه   معنى قول رسول خدا  از: از زید بن على پرسیدند -3

 ـ ه فعلى مولاه فرمود او را نشانه هدایت مقرر داشت تا حزب خدا موقع اختلاف ب
  وسیله او معین گردد

همانـا ولـى شـما    ): 55مائده (امام پنجم در تفسیر قول خداى عز و جل  -4
آیه فرمود جمعـى از یهودیـان   خدا و رسول او است آنان که ایمان دارند تا آخر 

مسلمان شدند مانند عبد اللهّ بن سلام و اسد و ثعلبه و ابن یامین و ابن صوریا و 
آمدند و گفتند یا نبى اللهّ موسى یوشع بن نون را وصـى خـود    نزد پیغمبر 

کرد وصى شما کیست ؟ کى پس از تو سرپرست ما است این آیه نازل شـد کـه   
ولى شما خدا و رسول او است و آن کسانى که گرویدند و نمـاز برپـا کردنـد و    

 ـ  تزکا ه پرداختند و در رکوعند سپس رسول خدا فرمود برخیزید برخاسـتند و ب
مسجد آمدند ناگاه سائلى بیرون میشد فرمود اى سائل کسى چیـزى بتـو نـداد؟    

 ـ     ردى کـه نمـاز   گفت چرا این خاتم را دادند و فرمود کـى بتـو داد گفـت ایـن م
میخواند فرمود در چه حالى بتو داد گفت در حال رکوع پیغمبـر تکبیـر گفـت و    
اهل مسجد هم تکبیر گفتند فرمود على بن ابى طالب پس از من ولى شما اسـت  

پروردگارى خدا خشنودیم و بدین اسلام و بـه پیغمبـرى محمـد و بـه     ه گفتند ب
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هر که خـدا را ولـى   ) 56مائده ( ولایت على بن ابى طالب ، خدا این آیه فرستاد
خود داند و رسولش و آنها که گرویدند به راستى حزب خدا غالبند از عمـر بـن   
خطاب روایت شده که من چهل خاتم تصدق دادم در حال رکوع تا در باره مـن  

  .نازل شود آنچه در باره على نازل شد و چیزى نازل نشد
 ـ  سـول خـدا   شنیدم ر: جابر بن عبد اللهّ انصارى گوید -5 ه میفرمـود ب

على بن ابى طالب اى على تو برادر من و وصى من و وارث من و خلیفه من بـر  
امت منى در زندگى من و پس از فوت من دوستت دوست من دشـمنت دشـمن   

  .من و بدخواهت بدخواه من و پیروت پیرو من است 
به راستى خداى تبارك و تعـالى میـان مـن و    : فرمود  رسول خدا  -6

على بن ابى طالب برادرى انداخت و دخترم را بـه زنـى او داد از بـالاى هفـت     
را گواه آن ساخت و او را وصى و خلیفـه ام نمـود،     آسمان و فرشتگان مقربش 

على از منست و من از او دوستش دوست من و دشمنش دشمن من ، فرشته هـا  
  .و خود را مقرب خدا سازندبدوستى ا

امام ششم گفتم گفتار رسول خدا که فاطمه ه ب: حسن بن زیاد عطار گوید -7
سیده زنان بهشت است آیا سیده زنان دوران خود است ؟ فرمود آن مریم بـود و  
فاطمه سیده زنان بهشـت اسـت از اولـین و آخـرین گفـتم گفتـار رسـول خـدا         

حسین دو سید جوانان اهل بهشـتند؟ فرمـود آنهـا هـم سـید      که حسن و  
  جوانان اهل بهشتند از اولین و آخرین

بهترین عیدهاى امتم روز عید غدیر خم اسـت  : فرمود  رسول خدا  -8
و آن روزى است که خداى تعالى مرا فرمان داد برادرم على بـن ابـى طالـب را    

تم تا پس از من باو رهبرى شوند و آن روزى است کـه  نصب کنم براى امامت ام
خدا دین را در آن کامل کرد و تمام کرد در آن نعمت را بر امتم و اسلام را دیـن  
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پسندیده آنها ساخت سپس فرمود اى گروهان مردم براستى على از من اسـت و  
من از على از گل من خلق شده و بعد از من امام خلق است آنچه از سنت مورد 
اخــتلاف شــود بــراى آنهــا بیــان کنــد و او امیــر مؤمنــان و پیشــواى دســت و 
روسفیدانست و یعسوب مؤمنین و بهتر وصیین و شوهر سیده زنان عالمیانست و 
پدر امامان رهبر است ، گروهان مردم هر که على را دوست دارد دوسـتش دارم  

و پیوندم و هر على پیوندد باه و هر که على را دشمن دارد دشمنش دارم هر که ب
او جفا کنم و هر که با علـى  ه على جفا کند به که از على ببرد از او ببرم هر که ب

دوست دارى کند با او دوستى کنم و هر که با على عداوت ورزد بـا او عـداوت   
شهر ه ورزم اى گروهان مردم من شهر حکمتم و على بن ابى طالب در آنست و ب

که گمان دارد مرا دوسـت داشـته و بـا علـى     نیایند مگر از درش دروغگوید هر 
دشمن است ، اى گروهان مردم بدان که مرا مبعوث بنبوت کرده و بر همـه خلـق   
برگزیده من على را براى امتم در زمین بخلافت نگماردم تا آنکه خدا نـامش را  
       بر لّـه ل ـد م ْالح در آسمانها بلند کرد و ولایتش را بـر ملائکـه واجـب نمـود و

  .عالمَینَ و صلواته على خیر خلقه محمد و آله الْ
ده تن را کشت و نزد پدر برگشت و گفت پدر جان تشـنه ام حسـین فرمـود    
شکیبا باش پسر جانم جدت بجامى لبالب تو را سیراب کند، برگشت و نبرد کرد 

پس از او قاسم بن . تا چهل و چهار تن از آنها کشت و شهید شد صلى اللهّ علیه 
  :على بمیدان رفت و میگفت  حسن بن

  بى تاب مشو جانم هر زنده بـود فـانى  
  

  امروز بهشت خلد از بهـر تـو ارزانـى     
  

حسین به راست و چـپ  و سه کس را کشت و او را از اسب در انداختند 
نگریست و کسى را ندید سر به آسـمان برداشـت فرمـود خـدایا مـى بینـى بـا        
پیغمبــرزاده ات چــه میکننــد؟ بنــو کــلاب راه فــرات را بــر او بســتند و تیــرى 
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بگلوگاهش رسید و از اسبش بزمین افتاد و تیر را بر آورد و بدور انداخت و کف 
آلوده کرد و گفت مـن خـدا را    زیر خون گرفت و چون پرشد سر و ریش با آن

ستم دیده و خون آلود برخورم و بگونه چپ روى خـاك افتـاد و دشـمن خـدا     
سنان ایادى و شمر بن ذى الجوشن عامرى با جمعى از شامیان آمدنـد و بـالاى   
سر او ایستادند و بیکدیگر گفتند چه انتظارى دارید این مرد را راحت کنید سنان 

ریش حسین را گرفت و با شمشیر بگلـویش میـزد و   بن انس ایادى فرود آمد و 
میگفت بخدا من سر تو را جـدا میکـنم و مـى دانـم کـه تـو زاده رسـول خـدا         

و بهترین مردمى از جهت پدر و مادر و اسب حسین آمد و یـال و کاکـل    
خود را بخون او آغشته و مى دوید و شیهه میکشید چون دختران حسـین شـیهه   

 او را شنیدند بیرون دویدند و اسب بى صاحب دیدند و دانستند کـه حسـین   
کشته شده ، ام کلثوم دختر حسین دست بر سر نهاد و شیون سرداد و میگفـت وا  

سـنان  . محمداه این حسین است که در بیابانست و عمامه و ردایش بغارت رفته 
  :ت سر حسین را نزد عبید اللهّ زیاد آورد و میگف

ــترانم   ــیم و زر ش ــن از س ــار ک   ب

  
ــابم     ــام و بب ــر ب ــر بش ــل خی   قات

  
  قاتــــل شاهنشــــه دو جهــــانم

  
  آنکه بود در نسب به از همه مردم  

  
عبید اللهّ باو گفت واى بر تو اگر میدانستى بهتر مردم اسـت در پـدر و مـادر    

 دوزخ شـتافت ابـن  ه چرا او را کشتى ؟ دستور داد گردن او را زدند و روحش ب
حسین فرستاد و پیام داد حمـد خـدا را   ) دختر ظ(زیاد پیکى نزد ام کلثوم دختر 

که مردان شما را کشت در آنچه با شما شد چه نظر دارى ؟ فرمود اى پسر زیـاد  
 ـ    دیـدار او  ه اگر چشم تو بکشتن حسین روشن شد چشم جـدش دیـر زمـانى ب
رش میکـرد  روشن بود او را میبوسید و لبانش میمکیـد و بشـانه خـودش سـوا    

  .جواب جد او را آماده کن که فردا طرف تو است 
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پـس از   368مجلس بیست و هفـتم روز جمعـه غـره محـرم سـال       
  رجوع از مشهد

بخدا ایـن  : از جبله مکیه گوید شنیدم میثم تمار قدس اللهّ روحه میگفت  -1
امت پسر پیغمبر خود را در دهم محرم بکشند و دشـمنان خـدا ایـن روز را روز    

کت گیرند این کار شد نیست و در علم خداى تعالى ذکره گذشته میـدانم آن را  بر
بمن نموده و بمـن خبـر داده کـه همـه      از سفارشى که مولایم امیر المؤمنین 

چیز بر آن حضرت بگریند تا وحشیان بیابان و ماهیان دریـا و پرنـدگان هـوا و    
مؤمنان انس و جن و همه فرشـته  خورشید و ماه و ستارگان و آسمان و زمین و 

هاى آسمانها و رضوان و مالک و حاملان عرش بر او بگریند و آسمان خاکسـتر  
واجب است چنانچـه بـر    و خون گرید سپس فرمود لعنت بر قاتلان حسین 

مشرکان واجب است که با خدا معبودان دیگرى قرار دهند و چنانچه بـر یهـود و   
ست ، جبله گوید گفتم اى میثم چطور مردم روزى کـه  نصارى و مجوس واجب ا

گریست و گفت بگمـان حـدیث    حسین کشته شود روز برکت گیرند؟ میثم 
مجعولى که آن روز خدا توبه آدم را پذیرفته با آنکه خدا توبـه او را در ذیحجـه   

خـدا   پذیرفته و گمان کنند آن روز خدا یونس را از شکم ماهى برآورده با آنکـه 
یونس را در ذى قعده از شکم ماهى برآورده و گمان کنند آن روزیست که کشتى 
نوح در آن روز بر جودى استوار شده با اینکه روز هیجدهم ذیحجه بـر جـودى   
استوار شده و گمان کنند روزیست که خدا دریا را براى بنى اسرائیل شکافته بـا  

ه بدان که حسین بن علـى روز  اینکه در شهر ربیع الاول بوده سپس گفت اى جبل
قیامت سید شهیدانست و یارانش یک درجه بر شهیدان دیگر دارند چـون بینـى   
خورشید مانند خون تازه سرخ شده بدان که آقایت حسین کشته شده جبله گوید 
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روزى بیرون شدم و دیدم آفتاب بر دیوارها چون پارچه هاى زعفرانیست شیون 
  .کشته شد اى ما حسین کردم و گریستم و گفتم بخدا آق

محرم ماهى بود که اهل جاهلیـت نبـرد را در آن   : فرمود  امام رضا  -2
حرام مى دانستند و خون ما را در آن حلال شمردند و حرمت ما را هتک کردند 

خیمه هاى ما زدند و آنچـه بنـه در   ه و ذرارى و زنان ما را اسیر کردند و آتش ب
نکردنـد روز   اول کردند و در امر مـا رعـایتى از رسـول خـدا     آن بود چپ

چشم ما را ریش کرد و اشک ما را روان ساخت و عزیز ما  شهادت حسین 
را در زمین کربلا خوار کرد و گرفتارى و بلا بما دچار ساخت تا روز قیامت بـر  

ان بزرگ را بریزد سپس فرمود پدرم را مانند حسین باید گریست این گریه گناه
شیوه بود که چون محرم میشد خنده نداشت و اندوه بر او غالب بود تا روز دهـم  
روز دهم روز مصیبت و حزن و گریه اش بـود و میفرمـود در ایـن روز حسـین     

  کشته شد
ى دوست دارید، شما عقیل را خیل: فرمود  به رسول خدا  على  -3

فرمود آرى بخدا دو محبت باو دارم یکى براى خوبى خودش و یکى براى آنکـه  
ابو طالب دوستش مى داشت و فرزندش بخاطر دوستى فرزندت کشـته خواهـد   
شد و دیده مؤمنان بر او اشک ریزد و فرشتگان مقـرب بـر او صـلوات فرسـتند     

شکهایش بـر سـینه اش روان شـد سـپس     گریست تا ا سپس رسول خدا 
  .فرمود بخدا شکایت برم از آنچه خاندانم پس از من برخورند

هر که روز عاشورا کارهاى خـود را تعطیـل کنـد    : فرمود  امام رضا  -4
خدا حوائج دنیا و آخرتش را برآورد، هر کـه روز عاشـوراء را روز مصـیبت و    

روز قیامت را روز خرسندى و شـادیش   حزن و گریه خود کند خداى عز و جل
سازد و در بهشت چشمش بما روشن شود و هر که روز عاشـورا را روز برکـت   
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داند و براى خانه اش ذخیره اى نهد برکت ندارد و روز قیامت بـا یزیـد و عبیـد    
  .اللهّ بن زیاد و عمر بن سعد بدرك اسفل دوزخ محشور گردد

محرم خدمت حضـرت رضـا رسـیدم    روز اول ماه : ریان بن شبیب گوید -5
بمن فرمود اى پسر شبیب روزه اى ؟ گفتم نه فرمود ایـن روزیسـت کـه زکریـا     
بدرگاه پروردگارش دعا کرد و گفت پروردگارا بمن ببخش از پـیش خـود نـژاد    
پاکى زیرا تو شنواى دعائى خدا برایش اجابت کرد و بفرشتگان دسـتور داد نـدا   

یحیى بشارت میدهـد  ه ستاده بود که خدا تو را بکردند زکریا را که در محراب ای
هر که این روز را روزه بدارد و سپس دعا بدرگاه خدا کند خـدا مسـتجاب کنـد    
چنان که براى زکریا مستجاب کرد سپس گفت اى پسر شبیب به راسـتى محـرم   
همان ماهى است که اهـل جاهلیـت در زمـان گذشـته ظلـم و قتـال را بخـاطر        

مى دانستند و این امت حرمت این ماه را نگـه نداشـتند و   احترامش در آن حرام 
نه حرمت پیغمبرش را در این ماه ذریه او را کشتند و زنانش را اسیر کردند و بنه 
اش را غارت کردند خدا هرگز این گناه آنها را نیامرزد اى پسر شبیب اگر بـراى  

وسـفند سـرش را   گریه کن که چون گ چیزى گریه خواهى کرد براى حسین 
بریدند و هجده کس از خاندانش با او کشته شد که روى زمین مانندى نداشتند و 
آسمانهاى هفت گانه و زمین براى کشتن او گریستند و چهار هزار فرشـته بـراى   
یاریش بزمین آمدند و دیدند کشته شده و بر سر قبـرش ژولیـده و خـاك آلـود     

یاریش کند و شعار آنها یا لثارات الحسین اسـت  ظهور کند و  باشند تا قائم 
اى پسر شبیب پدرم از پدرش از جدش برایم باز گفت که چـون جـدم حسـین    

کشته شد آسمان خون و خاك سرخ بارید اى پسر شبیب اگـر بـر حسـین     
گریه کنى تا اشگت بر گونه هایت روان شود خدا هر گنـاهى کـردى از خـرد و    

اى پسر شبیب اگر خـواهى خـدا را بـر خـورى و     . بیامرزد درشت و کم و بیش
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گناهى نداشته باشى حسین را زیارت کن اى پسر شبیب اگر خـواهى در غرفـه   
هاى ساخته بهشت با پیغمبر ساکن شوى بر قـاتلان حسـین لعـن کـن اى پسـر      
شبیب اگر خواهى ثواب شهیدان با حسین را دریابى هر وقت بیادش افتادى بگو 

فوز عظیمى مى رسیدم اى پسر شبیب اگر خواهى بـا مـا   ه ا بودم و بکاش با آنه
در درجات بلند بهشت باشى براى حزن ما محزون باش و و براى شادى ما شاد 
باش و ملازم ولایت ما باش و اگر مردى سنگى را دوست دارد با آن خـدا روز  

  .کند  قیامت محشورش 
گفتنـد در بـلاد روم   : کرده که  امام بنى سلیم از عده اى بزرگان آنها نقل -6

یکى از کلیساهاى آنجا وارد شـدیم در آنجـا ایـن نوشـته را      .ه جهاد کردیم و ب
. در روز حساب   امید دارند گروهى که حسین را کشتند بشفاعت جدش : یافتیم 

از   پرسیدیم از کى این نوشته در کلیساى شما است گفتند از سیصد سـال پـیش   
  .بعوث شوداینکه پیغمبر شما م

حسین بن على را دو خاتم بود نقش : امام صادق از پدرش نقل کرده که  -7
ه و نقش خـاتم   رِ م لَّا اللهّ عدة للقاء اللهّ بود و نقش دیگرى اللهّ بالغُ أَ له إِ یکى لا إِ

این بود که رسوا و بد بخت است کشنده حسین بـن علـى    على بن الحسین 
.  
بشما امیر المؤمنین گویند کى : آمد و عرض کرد مردى خدمت على  -8

تو را بر آنها امیر کرده ؟ فرمود خداى جل جلاله مرا امیر آنها کرده آن مرد نـزد  
راست میگویـد کـه خـدا     آمد و گفت یا رسول اللهّ على  رسول خدا 

امیر بر خلقش کرده پیغمبر در خشم شده فرمود به راسـتى علـى بـه ولایـت از     
خداى عز و جل امیر بر خلق است از بالاى عرش خـود آن را منعقـد نمـوده و    

خلیفۀ اللهّ و حجـت اللّـه و امـام مسـلمانان      ملائکه را گواه گرفته که على 
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و نافرمانیش قرین نافرمانى خداست هر که او را  است طاعتش قرین طاعت خدا
نشناسد مرا نشناخته و هر که او را بشناسد مرا شناخته هر کـه منکـر امامـت او    
است منکر نبوت من است و هر که امیرى او را انکار کند رسالت مرا انکار کرده 

کرده و هر هر که فضل او را دفع کند مرا کاسته ، هر که با او نبرد کند با من نبرد 
که او را دشنام دهد مرا دشنام داده زیرا او از منست از گل من خلـق شـده و او   
شوهر فاطمه دختر من است و پدر دو فرزندم حسن و حسین است سپس فرمود 
من و على و فاطمه و حسن و حسین و نه فرزند حسـین حجتهـاى خـدائیم بـر     

  .خداینددشمنانمان دشمنان خدا و دوستانمان دوستان   خلقش 
من با عباس بن عبد المطلب و جمعى از عبد العزى : یزید بن قعنب گوید -9

کـه نـه    برابر خانه کعبه نشسته بودیم که فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین 
ماه باو آبستن بود آمد و درد زائیدن داشت گفت خدایا من بتو ایمان دارم و بدان 

سخن جدم ابراهیم خلیل ه چه از نزد تو آمده است از رسولان و کتابها مؤمنم و ب
تصدیق دارم و او است که این بیت عتیق را سـاخته بحـق آنکـه ایـن خانـه را      

لادت را بر من آسان کن ، یزید بـن  ساخته و بحق مولودى که در شکم منست و
قعنب گوید ما بچشم خود دیدیم که خانه از پشت شکافت و فاطمـه بـدرون آن   
رفت و از دیده ما نهان شد و دیوار بهم آمد و خواستیم قفل در خانه را بگشائیم 
گشوده نشد و دانستیم که این امر از طرف خداى عز و جل است و پس از چهار 

امیر المؤمنین را در دست داشت و سپس گفت من بر همه زنان روز بیرون آمد و 
گذشته فضیلت دارم زیرا آسیه بنت مزاحم خدا را بنهـانى پرسـتید در آنجـا کـه     
خوب نبود پرستش خدا جز از روى ناچارى و مریم دختر عمران نخل خشـک  
را بدست خود جنبانید تا از آن خرماى تازه چید و خورد و من در خانه محتـرم  

خوردم و چون خواسـتم بیـرون     دا وارد شدم و از میوه بهشت و بار و برگش خ
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آیم یک هاتفى آواز داد اى فاطمه نامش را على بگذار که او على است و خداى 
ادب خود تـادیبش نمـودم و   ه اعلى میفرماید من نام او را از نام خود گرفتم و ب

ر خانه من میشـکند و او  غامض علم خود را باو آموختم و اوست که بت ها را د
است که در بام خانه ام اذان میگوید و مرا تقدیس و تمجیـد میکنـد خوشـا بـر     
کسى که او را دوست دارد و فرمان بردار و بدا بر کسى کـه او را دشـمن دارد و   

  .نافرمانى کند و صلى اللهّ على نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین 
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  368پنجم محرم مجلس بیست و هشتم روز سه شنبه 

در این میان که امیر المؤمنین خطبه میخوانـد بـراى   : اصبغ بن نباته گوید -1
مردم و میفرمود از من بپرسید پیش از آنکه مرا از دست بدهید بخـدا از چیـزى   
نپرسید از آنچه گذشته و از آنچه بعد بوده باشد جز اینکه خبر دهم شما را بـدان  

گفت اى امیر المؤمنین بمن بگو چند رشته مو  ، سعد بن ابى وقاص بپا خاست و
در سروریش من است فرمود بخدا سؤ الى از من کردى که خلـیلم رسـول خـدا    

بمن خبر داده که مرا از آن خواهى پرسش کرد در سر و ریش تـو مـوئى    
ن نباشد جز آنکه در بنش شیطانى نشسته و در خانه تو گوساله ایست کـه حسـی  

  .بر سر دست راه مى رفت   فرزندم را میکشد، عمر بن سعد در آن روز برابرش 
در این میان که من و فاطمه و حسن و حسین : على بن ابى طالب فرمود  -2

بودیم آن حضرت بما رو کرد و گریست مـن گفـتم چـرا     نزد رسول خدا 
یم براى آنچه با شما عمل مى شود، گفـتم  گریه کنید یا رسول اللهّ ؟ فرمود میگر

آن چه باشد یا رسول اللهّ ؟ فرمود گریه کنم از ضربتى که بر فرق تـو زننـد و از   
سیلى که بر گونه فاطمه زنند و از نیزه اى که بر ران حسن زنند و زهرى که بـاو  

ل اللّـه  فرمود همه اهل بیت گریستند، گفتم یا رسو نوشانند و از قتل حسین 
خدا ما را نیافریده جز براى بلا، فرمود مژده گیر اى على که خداى عز و جل بـا  

  .من عهد کرده که دوستت ندارد جز مؤمن و دشمنت ندارد جز منافق 
علـى گفـت نـام او را    ه چون فاطمه حسن را زائید ب: امام چهارم فرمود  -3

آمد و او  سول خدا بگذار فرمود من در نام او به رسول خدا پیشى نگیرم ر
را در پارچه زردى خدمت او آوردند، فرمود قدغن نکـردم کـه او را در پارچـه    
زرد نپیچید آن را دور انداخت و پارچـه سـفیدى گرفـت و او را در آن پیچیـد     

فرمود نامش را گذاردى عرضکرد من در نامش بشما پیشـى   على ه سپس ب
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رمود من هم در نامش بخداى عز و جل پیشـى نگیـرم خـدا بجبرئیـل     نگرفتم ف
پسرى متولـد شـده بـرو او را سـلام برسـان و       وحى کرد که براى محمد 

موسى او را بنام ه نسبت بتو چون هارونست نسبت ب تهنیت بگو و بگو على 
رف خداى عز و جل تهنیت گفـت و  پسر هرون بنام جبرئیل فرود آمد او را از ط

گفت خداى تبارك و تعالى بتو دستور داده که او را بنام پسر هرون بنامى فرمود 
چه نامى داشت ؟ گفت شبر فرمود زبان من عربى فصیح است گفت او را حسـن  

جبرئیل وحـى  ه بنام و حسنش نامید و چون حسین متولد شد خداى عز و جل ب
لد شده برو او را تهنیت گو و بگو على نسبت بتـو  کرد که براى محمد پسرى متو

موسى او را بنام پسر هارون بنـام گفـت نـامش چـه     ه چون هرون است نسبت ب
  .بود؟ گفت شبیر گفت زبان من عربى فصیح است گفت حسین نامش کن 

سـه روز پـیش از    شـنیدم رسـول خـدا    : جابر بن عبد اللهّ گویـد  -4
درود بر تو اى پدر دو گل من ، تو را بدو ریحانه : میفرمود  على  هوفاتش ب

همین زودى دو ستون تو ویران شوند و خـدا خلیفـه   ه دنیاى خود سفارش کنم ب
وفات کرد فرمود این یک ستون مـن بـود    منست بر تو، چون رسول خدا 

فات کرد فرمود این ستون دوم است کـه  که رسول خدا بمن فرمود چون فاطمه و
  .رسول خدا فرمود

متولـد شـد مـن سـر      چون حسـین  : صفیه دختر عبد المطلب گوید -5
کارش بودم پیغمبر فرمود عمه جان پسر مرا بیاور، عرضـکردم یـا رسـول اللّـه     
 پاکیزه اش نکردیم ، فرمود اى عمه تو او را پـاکیزه کنـى ؟ خـدا او را پـاکیزه و    

همین سند از صفیه دختر عبد المطلب رسیده کـه چـون حسـین    ه نظیف کرده ، ب
دادم پیغمبر زبان خود در دهانش نهاد و حسـین   پیغمبر ه متولد شد او را ب

شروع بمکیدن کرد و من فهمیدم که گویا رسول خدا شیر و عسل باو میخورانـد  
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 ـ  گوید حسین بول کرد و پیغمبر میـا  مـنش داد و  ه ن دو چشـمش را بوسـید و ب
میگریست و میفرمود تا سـه بـار خـدا لعنـت کنـد مردمـى را کـه قاتـل توانـد          
عرضکردم قربانت پدر و مادرم کى او را میکشد؟ فرمود بقیه گروه گمراه از بنـى  

  .امیه 
نبرد صفین رفتیم چون ه با على بن ابى طالب ب: هرثمۀ بن ابى مسلم گوید -6

کربلا منزل کرد و نماز بامداد را در آن خواند و از خاکش بر گرفـت   برگشتیم در
و بوسید سپس فرمود خوشا بتو اى خاك پاك باید از تو قومى محشور شوند که 

بود برگشت  بهشت روند هرثمه نزد زن خود که از شیعیان على ه بیحساب ب
د و از خاکش بر گرفـت  گفت مولایت ابو الحسن در کربلا نازل شد و نماز خوان

و گفت خوشا بتو اى خاك از تو مردمى محشـور شـوند کـه بیحسـاب ببهشـت      
روند، گفت اى مرد امیر المؤمنین جز حق نگوید چون حسین بکربلا آمد هرثمـه  
گفت من در قشونى بودم که عبید اللهّ بن زیاد فرستاده بود و چون ایـن منـزل و   

بیادم آمد و بر شتر خود سوار شدم و خـدمت   درختها را دیدم حدیث على 
رفتم و سلام دادم و آنچه از پدرش در این منزل شـنیده بـودم بـاو     حسین 

دادم ، فرمود تو با ما هستى یا در برابر ما؟ گفتم نـه ایـن و نـه آن مـن       گزارش 
بـرو کـه    کودکانى بجا گذاردم و از عبید اللهّ بر آن ها ترسانم فرمود پس بجـائى 

کشتن ما نبینى و ناله ما نشنوى سوگند بدان که جـان حسـین بدسـت او اسـت     
امروز کسى نباشد که فریاد ما را نشنود و ما را یارى نکند جز آنکه خدایش برو 

  .در دوزخ افکند
من کشته ام براى اشک ، مؤمن یادم نکند جز آنکـه  : فرمود  حسین  -7

  .گریه اش گیرد
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شنیدم میفرمود که چـون حسـین    از امام صادق : شعیب میثمى گوید -8
متولد شد خدا جبرئیل را با هزار فرشته دسـتور داد فـرود آینـد و     بن على 

جزیـره اى  ه را از طرف او تهنیت گویند جبرئیل فرود شد و ب رسول خدا 
ه اى بنـام فطـرس از حـاملان عـرش کـه خـدایش       در دریا گذشت کـه فرشـت  

پرشکسته بود و در آن جزیره انداخته بود مکان داشت و هفتصد سـال در آنجـا   
جبرئیل گفت ه ، آن فرشته بخدا را عبادت کرده بود تا تولد حسین بن على 

از طـرف خـدا و   نعمتى داده و مى روم  محمد ه کجا میروى ؟ گفت خدا ب
خود مبارك باد گویم گفت مرا با خود ببر شاید محمد بـرایم دعـا کنـد او را بـا     

 ـ   آن  ه خود برد و چون از تهنیت پرداخت گزارش او را بعرض رسـاند پیغمبـر ب
مقام خود برگرد گوید فطرس خود را ه فرشته فرمود خود را باین مولود بمال و ب

رسـول اللّـه ولـى امـت تـو محققـا او را        به حسین مالید و بالا رفت و گفت یا
خواهند کشت و بر من عوضى دارد که هر کس زیارتش کند بـاو برسـانم و هـر    

دهد باو برسانم و هر کس طلب رحمت برایش کند باو برسـانم و    کس درودش 
  .اوج گرفت 

ائل خداى براى برادرم على بن ابى طالب فض ـ: فرمود  رسول خدا  -9
بیشمارى مقرر کرده هر که یک فضیلت او را ذکـر کنـد بـا اعتـراف بـدان خـدا       

محشر آیـد و  ه گناهان گذشته و آینده اش را بیامرزد گرچه با گناه جن و انس ب
هر که یک فضیلت از او بنویسد تا آن نوشته بمانـد فرشـتگان بـرایش آمـرزش     

که بگوش کرده بیامرزد  فضیلتى از او گوش دهد خدا گناهانىه جویند و هر که ب
نگاه کند خدا گناهانى که با چشم کرده بیامرزد سپس   یک فضیلتش ه و هر که ب

عبادتسـت و یـاد    فرمود نگاه بر علـى بـن ابـى طالـب      رسول خدا 
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 ـ   ولایـت او و برائـت از   ه آوریش عبادتست و ایمان بنده پذیرفته نیسـت جـز ب
  .و و صلى اللهّ على نبینا محمد و آله اجمعین دشمنان ا
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  368محرم  8مجلس بیست و نهم جمعه 

گریه کرد باو گفتند چه شده است ثورا؟ گفت ه ام سلمه یک روز شروع ب -1
وفـات کـرده تـا     کشته شد من از وقتى رسول خدا  فرزندم حسین : 

بودم امشب بخوابش دیدم و گفتم پدر و مادرم قربانت  امشب او را بخواب ندیده
چرا شما را رنگ پریده مینگرم ؟ فرمـود از اول شـب تـا کنـون قبـر حسـین و       

  .یارانش را میکندم 
از وقتى پیغمبر وفات کرده تا امشـب نوحـه   : ام سلمه همسر پیغمبر گوید -2

لا حا: و میگفت جن را نشنیدم و گویا فرزندم از دست رفته باشد یک جنبه آمد 
اى دیده کوشش کن بگریه که گرید بر شهیدان بعد از من بر آن جمعى که مـرگ  

  آنها کشانید بر جبارى اندر جامه عید
پیغمبر در خانه ام سلمه بود و باو سفارش کـرد کسـى   : امام پنجم فرمود  -3

شد  نزد او نیاید حسین خرد سال آمد و نتوانست جلو او را بگیرد تا وارد پیغمبر
رفت و حسین روى سینه پیغمبر بود و پیغمبر گریه میکـرد و    و ام سلمه دنبالش 

چیزى را در دست خود زیر و رو میکرد پیغمبر فرمود اى ام سلمه این جبرئیـل  
است که بمن خبر میدهد که این حسین کشته مى شود و ایـن خـاکى اسـت کـه     

د حبیـبم کشـته شـده    روى آن کشته شود آن را نزد خود نگهدار و چون خون ش
است ، ام سلمه گفت یا رسول اللّـه از خـدا بخـواه کـه از او دفـع کنـد، فرمـود        
خواستم و خدا فرمود او را درجه اى باشد که احدى از مخلوق بـدان نرسـیده و   
او را شیعیانى است که شفاعت کنند و پذیرفته شود و به راستى مهدى از فرزندان 

یاء حسین باشد و شیعیانش همانـا روز قیامـت   او است خوشا بر کسى که از اول
  .کامیابند
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در کتاب ما است که مردى از فرزندان محمـد کشـته   : کعب الاحبار گوید -4
بهشت مى روند و هم آغـوش  ه مى شود و عرق اسبان یارانش خشک نشده که ب

حور العین مى گردند، حسن عبور کرد گفتیم اینست ؟ گفت نه حسین عبور کـرد  
  .ست ، گفت همین است گفتیم این

پر گریه ها پنجنـد آدم ، یعقـوب ، یوسـف ، فاطمـه     : امام صادق فرمود  -5
آدم از فراق بهشت گریست تا در گونـه اش   دختر محمد و على بن الحسین 

مانند نهرها پدید شد و یعقوب بر یوسف گریست تا دیـده اش رفـت و تـا بـاو     
تا مانده شوى یا نابود گردى یوسف بر یعقوب  گفتند بخدا یوسف را از یاد نبرى

گریست تا زندانیان در آزار شدند و گفتند یا روز گریه کن و شب آرام بـاش یـا   
و امـا  . یکـى از آن دو سـازش کـرد   ه شب گریه کن و روز آرام باش و با آنها ب

گریست تا مردم مدینه بـوى در   بر رسول خدا  فاطمه دختر محمد 
آزار شدند و گفتند از فزونى گریه ات ما را آزار دادى و سر مقـابر شـهداء مـى    

بیست تا چهل سـال   رفت و تا میخواست میگریست و اما على بن الحسین 
بر حسین گریست و هر خـوراکى پیشـش میگذاشـتند میگریسـت تـا یکـى از       

للهّ میترسم خود را هلاك کنى فرمـود مـن از درد   چاکرانش گفت یا ابن رسول ا
دل و اندوه خود بخدا شکایت کنم و میدانم از جانب خدا آنچه شما ندانیـد مـن   

  .هر وقت بیاد قتلگاه فرزندان فاطمه افتم گریه مرا میگیرد
امام ششم بمن فرمود اى ابا عمـاره در بـاره   : ابى عماره شعر خوان گوید -6

خوان خواندم و خواندم و گریست و گریست تا خانه پر حسین براى من شعرى ب
از گریه شد فرمود اى ابا عماره هر که نوحه اى بـراى حسـین بخوانـد و پنجـاه     
کس را بگریاند مستحق بهشت است و هر که نوحه اى بخوانـد و سـى کـس را    
بگریاند مستحق بهشت است و هر کس بخواند و بیست کس را بگریاند مسـتحق  
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ده کس را هم که بگریاند مستحق بهشت است و یکى را هـم کـه   بهشت است و 
بگریاند مستحق بهشت است و نوحه بخواند و خود هم بگریـد مسـتحق بهشـت    

  .است و تباکى هم کند مستحق بهشت است 
خدمت امام ششـم بـودم آب خواسـت و چـون     : داود بن کثیر رقى گوید -7

اود خـدا قاتـل   نوشید گریست و چشمش غرق اشک شـد سـپس فرمـود اى د   
را لعنت کند چه اندازه یاد حسین زنـدگى را نـاگوار کنـد مـن آب      حسین 

سردى ننوشم جز آنکه یاد حسین کنم بنده اى نیست که آب نوشد و یاد حسـین  
کند و قاتلش را لعنت کند جز آنکه خدا صد هزار حسنه براى او بنویسد و صـد  

درجه براى او بالا برد و گویا صد هزار بنده  هزار گناه از او محو کند و صد هزار
  .آزاد کرده و روز قیامت با رخسار درخشان محشور گردد

قبـر حسـین   ه رون بن خارجه گوید از امام پنجم شنیدم میفرمود خدا باه -8
چهار هزار فرشته موکل کرده است ژولیده و خاك آلود که تـا روز قیامـت    

با معرفت بحقش او را زیارت کند مشایعتش کنند تا او را  باو گریه کنند و هر که
وطنش برسانند و اگر بیمار شد عیادتش کنند صبح و پسین و اگـر مـرد سـر    ه ب

  جنازه اش آیند و برایش تا روز قیامت آمرزش خواهند
را زیارت کند با معرفت بحق او  هر که قبر حسین : امام هفتم فرمود  -9

  .خدا گناهان گذشته و آینده اش را بیامرزد
زیـرا   دستور دهید شیعیان ما را بزیارت حسین : امام پنجم فرمود  -10

زیارتش دفع کند زیر آوار ماندن و غرق شدن و سوختن و درنده خـوارگى را و  
معترف بامامـت باشـد از طـرف     زیارت او لازمست بر هر که براى حسین 

  .خداى عز و جل 
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امام ششم گفتم بسا باشد حج از من فوت شـود و  ه ب: بشیر دهان گوید -11
عرفه را بگذرانم فرمود احسنت اى بشیر هر مؤمنى نزد قبـر   نزد قبر حسین 

یسـت  آید با معرفت بحق او در غیر روز عید نوشته شـود بـرایش ب   حسین 
حج و بیست عمره تمام و مقبول و بیست جهاد با پیغمبر مرسل یـا امـام عـادل    
دارد و هر که روز عید زیارتش کند ثواب صد حج و صد عمره و صد غـزوه بـا   
پیغمبر یا امام عادل دارد و هر که در عرفه بزیارتش آید بامعرفت بحقش نوشـته  

همراه پیغمبر ه هزار جهاد ب شود برایش هزار حج و هزار عمره تمام و پذیرفته و
مرسل یا امام عادل گوید عرضکردم چگونه ثواب موقـف عرفـات را ببـرم ، بـا     
خشم بمن نگاه کرد و فرمود براستى مؤمنى که عرفه بزیارت قبر حسین آید و از 

هر گامى ثواب یک حج بـا  ه فرات غسل کند و به آن رو کند خداى عز و جل ب
  .و همین دانم که یک جهاد هم اضافه کرد تمام مناسکش براى او بنویسد

نزد ابن عمر بودم کـه مـردى از خـون پشـه از وى     : ابن ابى نعیم گوید -12
گفت باین مرد بنگرید که از . پرسید گفت تو از کجائى زاى ؟ گفت از اهل عراق 

را کشتند که مـن   خون پشه از من سؤ ال میکند و همانها پسر رسول خدا 
شنیدم میفرمود این دو ریحانه منند، یعنى حسـن و حسـین    از رسول خدا 

.  
از امام صادق از خاتم حسین بن على پرسیدم که : محمد بن مسلم گوید -13

بدست کى افتاد و باو یاد آور شدم که من شنیدم در ضمن امـوال دیگـر بغـارت    
 ـ ود چنین نیست که گمان برده انـد حسـین   رفته فرم پسـرش علـى بـن    ه ب

 واالحسین وصیت کرد و خاتم خود را در انگشت او نمود و کار امامـت را بـاو   
با امیر المؤمنین کرد و او بـا حسـن نمـود و     گذاشت چنانچه رسول خدا 

درم رسید و از او بمن رسیده و په حسن با حسین سپس این خاتم پس از پدر ب
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نزد منست و من هر جمعه بدست کنم و در آن نماز کنم محمد بـن مسـلم گویـد    
روز جمعه نزد او رفتم و نماز میخواند و چون از نمازش فارغ شد دست بسـوى  
لَّا اللهّ عده للقاء اللهّ  له إِ من دراز کرد و در انگشتش خاتمى دیدم که نقش آن لا إِ

  .د این خاتم جدم ابى عبد اللهّ الحسین است بود، فرمو
: پیغمبر هر سپیده دم بر در خانه علـى و فاطمـه میایسـتاد و میفرمـود      -14

نعمت خود اعمال ه حمد از آن خداى محسن و نیکوئى کن و فضیلت بخشى که ب
صالحه را تمام کرده سمیع است و سامع بحمد خدا و نعمت او و حسن آزمـایش  

برم بخدا از دوزخ پناه برم بخدا از بامداد دوزخ پنـاه بـرم بخـدا از     او بر ما، پناه
شام دوزخ رحمت بر شما اهل بیت همانا خدا خواسته پلیدى را از شما ببرد اى 

این اخبار بطـور اضـافه پـس از مجلـس     . اهل بیت و بخوبى شما را پاکیزه کند
  بیست و هشتم ذکر شده

گفتم بسامؤمن خوابى بیند  ششم بامام : محمد بن قاسم نوفلى گوید -15
و همان طور واقع شود و بسا خوابى بیند و اثـرى نـدارد؟ فرمـود چـون مـؤمن      
بخوابد از روحش حرکتى تا آسمان بکشد و هر چه را روح مؤمن در آسمان که 
محل تقدیر و تدبیر است بیند حق است و هر چـه را در زمـین بینـد اضـغاث و     

آسمان بالا رود؟ گفت آرى گفتم تا آنجا که  هم روح مؤ من باحلام است باو گفت
نماند؟ فرمود نه اگر همه برود کـه میمیـرد گفـتم چگونـه       چیزى از آن در تنش 

میرود؟ فرمود آفتاب را ندیدى که بر جـاى خـود در آسـمان اسـت و تـابش و      
  .پرتوش در زمین است همچنین روح اصلش در تن است و حرکتش کشیده شود

آسـمان بـرود    هبندگان خدا چون بخوابند روحشان ب: امام پنجم فرمود  -16
 حالاهر چه را روح در آسمان بیند حق است و آنچه را در هوا بیند بیهوده باشد 

ارواح لشکرى باشند گسیل شده آنها که با هم الفتى دارند آشنا گردند و آنها کـه  
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ن آشنا شـوند و بـد بینـى    با هم ناشناس در آیند مخالفت ورزند روحها در آسما
کنند اگر در آسمان با هم آشنا شدند در زمین هم آشنا باشند و اگر در آسمان با 

  .هم بدبین شدند در زمین هم بدبین گردند
پرسیدم مردى خواب مى بینـد   از رسول خدا : فرمود  على  -17

فرمود اى على هر بنده اى بخوابـد   بسا حق است و بسا باطل رسول خدا 
روحش بسوى پروردگار برآید هر چه را نزد پروردگار بیند حق اسـت و چـون   

تن برگردد در میان آسمان و زمـین سـیر   ه خداى عزیز جبار دستور دهد روح ب
پـنجم  ابو بصیر گوید شنیدم امام . کند و آنچه را در راه بیند بیهوده و باطل است 

مى فرمود ابلیس دسته شیطانى دارد بنام هزع که هر شب میان مشـرق و مغـرب   
  .را پر کنند و بخواب مردم آیند و به وسیله آنان مردم خواب پریشان بینند

بر فضل بن ربیـع  : احمد بن عبد اللهّ فروى از پدرش نقل کرده که گفت  -18
بیـا نزدیـک رفـتم تـا     وارد شدم و بر پشت بامى نشسته بود بمن گفت نزدیـک  

برابرش رسیدم گفت سر در این خانه بکش سر کشیدم گفت چـه بینـى ؟ گفـتم    
جامه اى روى زمین افتاده گفت خوب نگاه کن من تامل کردم و نگاه کردم گفتم 
مردى در سجده است ، گفت او را میشناسى ؟ گفتم نه گفت او مولا و آقاى تـو  

نادانى میزنى ، گفتم نه مـن مـولائى   ه است گفتم مولایم کیست ؟ گفت خود را ب
ندارم گفت این أ بو الحسن موسى بن جعفر است من شب و روز از او بازرسـى  

همین حال مینگرم او نماز صـبح را میخوانـد و سـاعتى    ه میکنم هر وقتى او را ب
سجده میرود و در سـجده  ه تعقیب میگوید دنبال نمازش تا آفتاب میزند سپس ب

و کسى را پاینده زوال کرده نمیدانم چه وقت غلام میگویـد  است تا زوال شمس 
ظهر شد که از جا میجهد و مشغول نماز مى شود بدون تجدیـد وضـوء از اینجـا    

همین حال است تـا  ه میدانم که در سجده خود نه خواب رفته و نه بیهوش شده ب
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 سجده مى رود و میماند تا غروب آفتـاب و آفتـاب کـه   ه نماز عصر میخواند و ب
تعقیب و نمـاز  ه غروب کرد میجهد و بدون تجدید وضوء نماز مغرب میخواند و ب

میگذراند تا نماز عشاء را میخواند و پس از آن با کبابى که بـرایش مـى آورنـد    
سجده میرود و سر بر میـدارد و خـواب   ه افطار میکند و تجدید وضوء میکند و ب

پا مـى شـود در دل شـب     سبکى میکند و بر میخیزد و تجدید وضوء میکند و بر
نماز میخواند تا سپیده بدمد و نمیدانم چه وقت غلام اعلام طلوع فجر میکند کـه  
او براى نماز از جا میجهد از وقتى او را بمن تحویل دادند همـین شـیوه را دارد   
گفتم از خدا بترس و باو آزارى مرسان که باعث زوال نعمـت از تـو گـردد تـو     

ها بدى نکرده جز آنکه نعمـت از دسـتش رفتـه گفـت     یکى از آنه میدانى کسى ب
بارها بمن دستور کشتن او را دادند و نپذیرفتم و اعلام کـردم کـه اگـر هـم مـرا      
بکشند او را نکشم پس از آن او را تحویل فضل بن یحیى برمکى دادند و مـدتى  
هم نزد او زندانى بود و فضل بن ربیع هـر شـب خـوراکى بـراى او میفرسـتاد و      

شت از جاى دیگر براى او ببرند و او هم افطار و خوراکى جـز آن مائـده   نمیگذا
نداشت تا سه شبانه روز بر این منوال گذشت و چون شب چهارم خوراك فضـل  

آسـمان برداشـت و عرضـکرد خـدایا تـو       هبن یحیى را براى او آوردند دست ب
 ـ  ودم میدانى که اگر پیش از این چنین غذائى میخوردم بمرگ خود کمک کـرده ب

فرسـتادند تـا از دردش     گوید خورد او بیمار شد و چون فردا پزشـک بـالینش   
بپرسد در جواب پزشک تغافل کرد و چون باو اصرار کرد کـف دسـت خـود را    

پزشک نمود و فرمود درد من اینست و در وسط کف او سبزى بود ه بلند کرد و ب
گفت خـدا دانـاتر   که نشانه زهرى بود که باو داده بودند گفت پزشک برگشت و 

  .است بدان چه با او کردید سپس وفات کرد
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رشید مردى خواست که امر امامـت ابـى الحسـن    : على بن یقطین گوید -19
موسى بن جعفر را بوسیله او باطـل کنـد و او را خـاموش سـازد و در مجلـس      
شرمنده کند یک مرد افسونگرى را بـراى او آوردنـد و چـون سـفره گسـتردند      

ا قرصه هاى نان که خادم ابى الحسن هر وقت میخواسـت گـرده   نیرنگى باخت ب
رون از خنده و شادى از جا پریده بود براى انانى بردارد از جلو دستش میپرید ه

این موضوع درنگى نشد که امام هفتم سربلند کرد و بصورت شیرى که بـر یکـى   
ست و از پرده ها بود فرمود اى شیر خدا بگیر دشمن خدا را گوید آن صورت ج

چون بزرگترین درنده آن جادوگر را بلعید هرون و همدسـتانش غـش کردنـد و    
برو افتادند و از ترس و هراس خرد آنها پرید و چون بهوش آمدند پس از مدتى 

رون بامام گفت بحق خودم بر تو خواهش دارم که از این صورت بخـواهى آن  اه
رد کـرد از رشـته هـا و     مرد را برگرداند فرمود اگر عصاى موسى آنچه را بلعید

چوب دستى هاى جادوگران این صورت هم آنچه بلعیده رد میکند و این معجزه 
حسـن بـن محمـد بـن بشـار       -20. مؤ ثرترین وسیله کشتن آن حضرت گردید

مردى از اهالى قطعیۀ الربیع از عامه که مقبول القول بود گفت من برخى از : گوید
در عبادت و فضل ) موسى بن جعفر(ون او اهل فضل خاندان پیغمبر را دیدم و چ

هرگز ندیدم گفتم که را گوئى و چگونه او را دیدى ؟ گفت در دوران سندى بـن  
شاهک ما هشتاد تن از معتمدان را جمع کردند و نزد موسـى بـن جعفـر بردنـد     
سندى بما گفت اى آقایان شما ملاحظه کنید باین مرد آسیبى رسیده زیـرا مـردم   

کردارى شده و در این باب مبالغه کنند، این منزل او اسـت و ایـن   معتقدند باو بد 
بستر راحت و سختى باو نشده و امیر المؤمنین قصد سوئى با او ندارد و در همـه  
امورش راحت است از او بپرسید گوید ما مقصودى نداشتیم جز ملاحظه زیبـائى  

امور دیگر  و فضل و سیماى او آن حضرت گفت آنچه از بابت توسعه در منزل و
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گوید درست است جز اینکه من بشما عده اطلاع مى دهم که در نـه دانـه خرمـا    
ه بمن زهر داده اند و من فردا سبز رنگ میشوم و بعد از فردا وفات میکنم گوید ب
 -سندى بن شاهک نگاه کردم که بخود لرزید و مضطرب شد چون شاخه خرمـا 

ود و شیخى راسـتگو و مقبـول   حسن راوى حدیث گوید این مرد از خیار عامه ب
  .القول بود و ثقه و موثق جدا در پیش مردم 

امام چهارم پرسیدم از خداى جل جلاله که آیـا   از :ثابت بن دینار گوید -21
مکان دارد؟ فرمود خدا از آن برتر است ، گفتم پس چرا پیغمبرش را به آسـمان  

فرینش وى در آنسـت  برد؟ فرمود تا ملکوت آسمان و آنچه از عجایب و بدایع آ
که نزدیک شد و آویخـت  ) سوره النجم(بوى بنماید گفتم گفتار خداى عز و جل 

مان بود یا نزدیکتر چه معنى دارد؟ فرمود مقصود از آن رسول کتا باندازه دو سر 
است که نزدیک پرده هاى نور شد و ملکوت آسـمان هـا را دیـد و     خدا 

یر پاى خود ملکوت زمـین را نگریسـت تـا بنظـر آورد کـه      سپس آویخت در ز
باندازه فاصله دو سر کمان بزمین نزدیک شده و صلى اللهّ على نبینا محمد و آله 

  .اجمعین 
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و آن  368مجلس سى ام نهم محرم و دهم آن روز یک شنبه سـال  
  است در مقتل حسین 

سید پسرش یزید را طلبیـد و  چون مرگ معاویه در ر: امام چهارم فرمود  -1
برابر خود نشانید و گفت پسرم من گردن کشان را برایت رام کردم و کشـورها را  
برایت آماده نمودم و سلطنت را بکام تو انداختم و از سه کس که بـا همـه تـوان    
خود با تو مخالفت کنند بر تو نگرانم که عبد اللهّ بن عمر بن خطاب و عبـد اللّـه   

باشند، عبد اللهّ بن عمر از دل بـا تـو اسـت بـاو      بن على  بن زبیر و حسین
آوردى تیکه تیکـه   گبچسب و دست از او بر مدار عبد اللهّ بن زبیر را اگر بچنک

کن که چون شیر بر تو بجهد و چون روباه از تو پنهان گـردد و امـا حسـین بـن     
دارد و از گوشـت و خـون وى    وسلم على را دانى چه نسبتى با رسول خدا 

باشد من میدانم که مردم عراق او را بـر تـو بشـورانند و دسـت از او بردارنـد و      
کنند اگر باو دست یافتى حـق او را بشـناس و مقـام او را نسـبت بـه        ضایعش 

رعایت کن و مؤ اخذه اش مکن با اینکـه مـا بـا او همـدم و      رسول خدا 
چون معاویـه مـرد و یزیـد    . هستیم مبادا باو بدى کنى و از تو بدى بیندخویش 

مدینه آمـد و حـاکم   ه متصدى کار شد عمش عتبه را حاکم مدینه ساخت عتبه ب
سابق آن از طرف معاویه مروان بن حکم بود جاى او را گرفـت و برنشسـت تـا    

افـت عتبـه   دستور یزید را در باره اش اجرا کند مروان گریخت و بر او دسـت نی 
را خواست و گفت امیر المؤمنین دستور داده بـا وى بیعـت    حسین بن على 

کنى حسین بن على فرمود اى عتبه تو میدانى که ما اهل بیـت کرامـت و معـدن    
دلها سپرده و زبان ما را بدان گویا سـاخته مـن   ه رسالتیم و اعلام حقى که خدا ب

شنیدم که میفرمـود   جدم رسول خدا باذن خداى عز و جل گویا شدم و از 
خلافت بر فرزندان ابى سفیان حرام است چگونه با خاندانى بیعت کنم که رسول 
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در باره آنها چنین گفته چون عتبه این را شنید بکـاتبش دسـتور داد    خدا 
یمِ : نوشت  منِ الرَّحالرَّح ّمِ اللهِبسوى عبد اللهّ یزیـد امیـر المـؤمنین از طـرف     بس

عتبه بن ابى سفیان اما بعد به راستى حسین بن على براى تو حق خلافت و بیعت 
 ـ   یزیـد  ه معتقد نیست در باره او هر نظرى خواهى بگیر و السلام و چـون نامـه ب

عتبه جواب نوشت اما بعد این نامه ام که بتو رسید فورى جواب بنویس ه رسید ب
ح بده در نامه ات هر که مطیع من است و هر که مخالف من اسـت و بایـد   و شر

حسین رسید و آهنگ عـراق  ه این خبر ب. سر حسین بن على با جواب نامه باشد
قبر رسـید  ه مسجد پیغمبر آمد تا با قبر آن حضرت وداع کند چون به کرد شب ب

نماز ه د و بنورى از قبر درخشید و بجاى خود برگشت و شب دوم براى وداع آم
بخوابش آمد و او را در آغوش  ایستاد و طول داد تا چرتش برد و پیغمبر 

 ـه سینه چسبانید و چشمش را بوسید و فرمود پدرم به گرفت و ب ه قربانت گویا ب
خونت آغشته بینم در میان جمعى از این امت که امید شفاعتم دارند و نـزد خـدا   

اى نیست پسر جانم تو نزد پدر و مادر و برادر خـود مـى آئـى و     براى آنها بهره
همه مشتاق تواند و در بهشت درجاتى دارى کـه جـز بـا شـهادت بـدان نرسـى       

گریان از خواب برخاست و نزد خاندان خود آمد و خواب خـود را   حسین 
ا بر محمل گفت و با آنها وداع کرد و خواهران و دختران و برادرزاده اش قاسم ر

سوار کرد و با بیست و یک تن از اصحاب و اهل بیتش حرکت نمـود کـه از آن   
عثمان بن على و عباس بـن علـى ،   : جمله اند ابو بکر بن على ، محمد بن على 

عبد اللهّ بن مسلم بن عقیل ، على بن الحسین الاکبر، على بـن الحسـین الاصـغر    
ابان دنبال آن حضـرت رفـت و در   عبد اللهّ بن عمر از حرکت او مطلع شد و شت

آن حضرت رسید و عرضکرد یا ابن رسول اللهّ قصد کجا دارى  هیکى از منازل ب
نپـذیرفت و در   حرم جدت حسـین  ه ؟ فرمود عراق گفت آرام باش برگرد ب
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این صورت ابن عمر عرضکرد اى ابا عبد اللهّ آنجا را که رسـول خـدا میبوسـید    
خود را عیان کرد و ابن عمـر سـه بـار بـر آن بوسـه زد و       بمن بنما حسین ناف

گریست و گفت تو را بخدا میسپارم که تو در این سفر کشته خواهى شد، حسین 
منزل ثعلبیه رسیدند و مردى بنام بشر بن غالب بـر  ه و اصحابش روان شدند تا ب

جـل   آنها در آمد و عرضکرد یا ابن رسول اللهّ بمن خبرده از گفتار خداى عـز و 
فرمـود   -روزى که هر مردمى را با امامشـان دعـوت کنـیم    ) 71 -سوره اسراء(

گمراهـى دعـوت   ه امامى که بحق دعوت کرده و او را اجابت کردند و امامى که ب
کرده و او را اجابت کردند آنان در بهشـتند و اینـان در دوزخ و ایـن اسـت کـه      

روان شـد تـا    گروهى در بهشت و گروهـى در دوزخ سـپس  ) 7شورى (فرمود 
بعذیب منزل کرد و در آن بخواب نیمه روز شد و گریـان از خـواب بیـدار شـد     

باو گفت پدر جان براى چه گریه میکنى ؟ فرمود پسر جانم این ساعتى   پسرش 
است که خواب آن دروغ نیست در خواب کسى بمن برخـورد و گفـت شـما در    

رفت تا به رهیمه رسید بهشت میبرد سپس ه رفتن شتاب میکنید و مرگ شما را ب
و مردى از اهل کوفه که ابا هرمش میگفتند بر آن حضرت وارد شـد و گفـت اى   
زاده پیغمبر چرا از مدینه بیرون شدى فرمود واى بر تو اى ابا هرم دشنامم دادنـد  
صبر کردم ، مالم را بردند صبر کردم و خواستند خونم را بریزند گریختم و بخـدا  

سر تا سر خوارى در آنها کند و شمشـیر برنـده بـر آنهـا     مرا میکشند خدا جامه 
عبید اللّـه بـن   ه مسلط نماید و بر آنها کسى گمارد که خوارشان کند گفت خبر ب

در رهیمیه فرود آمده حر بن یزید را بـا هـزار سـوار     زیاد رسید که حسین 
روم سه بـار   جلو او فرستاد حر گفت چون از منزل بر آمدم که برابر حسین 

 ـ    ه ندائى شنیدم که اى حر مژده بهشت گیر برگشتم کسى را ندیـدم گفـتم مـادر ب
جنگ زاده پیغمبر مـى رود چگونـه مـژده بهشـت دارد حـر      ه عزاى حر نشیند ب
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رسید حسین پسـرش را امـر کـرد اذان و اقامـه      حسین ه هنگام نماز ظهر ب
گروه نماز ظهر را خواند و چون سلام نماز داد حر  با هر دو گفت و حسین 

پیش جست و عرضکرد السلام علیک یا ابن رسول اللهّ و رحمـۀ اللّـه و برکاتـه    
حسین فرمود و علیک السلام تو کیستى اى بنده خدا؟ گفت من حـر بـن یزیـدم    

جنگ ما آمدى یا بیارى ما گفت مرا بجنگ تو فرسـتادند و بخـدا   ه فرمود حر ب
موى سرم بسته باشد و دستم بگردنم و مرا ه ى برم که از قبر برآیم و پایم بپناه م

 ـ   به رو در آتش جهنم اندازند اى زاده رسول خدا  ه کجا میـروى برگـرد ب
من میروم و ز مرگ ننگـى نبـود   : حرم جدت زیرا تو را میکشند، حسین فرمود 

مدرد نکویان شود و جان بدهد از بدمنش آن را که بدل نیت خیر است و جهاد ه
و مجرم و بى دین آزاد با عیب بمانم و بمیرم بى غم خـوارى کـه بمـانى و بـود     
دشمن شاد حسین ره سپرد تا بقطقطانیه منزل کرد و خیمه اى بر پا دیـد فرمـود   
این خیمه از کیست ، گفتند از عبید اللهّ بن حر حنفى حسین باو پیغام داد که اى 

گنهکار و خطا کارى و به راستى خداى عز و جل بدان چـه کـردى مـؤ     مرد تو
اخذه ات کند اگر در این موقع بخدا توبه نکنى و مرا یارى نکنى تـا جـدم برابـر    

گفت یا ابن رسول اللهّ اگر یاریت کـنم اول  . خداى تبارك و تعالى شفیع تو باشد
م که بخدا هـر وقـت   کس باشم که جانم قربانت کنم ولى این اسبم را تقدیمت کن

سوارش شدم هر چه را خواستم دریافتم و هر که قصـد مـرا کـرده از او نجـات     
تو و اسـب تـو   ه یافتم او را برگیر حسین از او رو گردانید و فرمود ما را نیازى ب

کمک خود نپذیرم ولى بگریز و نه با ما بـاش و نـه   ه نیست و من ستمکاران را ب
ن ما خاندان را بشنود و اجابت نکند خدایش بـرو  بر ما زیرا هر که فریاد و شیو

در دوزخ اندازد سپس روانه شد تا بکربلا رسـید و فرمـود اینجـا کجـا اسـت ؟      
گفتند کربلا است یا ابن رسول اللهّ فرمود بخدا امروز روز گرفتارى و بلا است و 
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یلـه  در اینجا خون ما ریخته شود و حریم ما مباح گردد عبید اللهّ بن زیاد در نخ
قشون خود را سان دید و مردى بنام عمر بن سعد را با چهار هـزار سـوار برابـر    

فرستاد و عبد اللهّ بن حصین تمیمى هم با هزار سوار دنبال او آمد و  حسین 
شبت ربعى با هزار سوار و محمد بن اشعث بن قـیس کنـدى بـا هـزار سـوار و      

عبید اللهّ خبر دادند ه اطاعت او رسید بهمه دستور ه فرمانرواى عمر سعد بود و ب
که عمر سعد شبها با حسین هم صحبت مى شود و از نبرد او خـوددارى میکنـد   

عمر سعد نوشت ایـن  ه شمر بن ذى الجوشن را با چهار هزار دنبال او فرستاد و ب
نامه من که بتو رسید حسین بن على را مهلت مده و گلـوى او را بگیـر و آب را   

عمـر سـعد رسـید    ه چنانچه در یوم الدار بر عثمان بستند این نامه که ببر او ببند 
جارچیش فریاد کشید ما حسین و یارانش را یک شبانه روز مهلـت دادیـم ایـن    

: است ، خطبه خواند و فرمود وجار بر حسین و یارانش ناگوار شد، حسین بپا خ
و یارانى بهتر من خاندانى خوش رفتارتر و پاك تر از خاندان خودم نمى شناسم 

از یارانم ، مینگرید که بر سر من چه آمده اسـت ؟ شـما را از بیعـت خـود آزاد     
کردم شما را بیعتى بعهده نیست و بر شما از من ذمه اى نباشد شب شـما را فـرا   
گرفته آن را مرکب خود سازید و در اطراف پراکنده شوید زیرا این قوم همانا مرا 

بدنبال دیگرى نروند عبد اللهّ بن مسلم بن عقیل بپـا   تعقیب کنند و اگر مرا یافتند
خاست و گفت یا ابن رسول اللهّ مردم چه گویند که ما شـیخ و بـزرگ و آقـا و    
آقازاده خود را و زاده پیغمبرى که سید انبیاء است واگذاریم و شمشیرى بـرایش  

خون خود  نزنیم و نیزه اى بکار نبریم نه بخدا تا در سرانجام تو درآئیم و جان و
را قربانت کنیم چون چنین کنیم آنچه بر ما است ادا کرده باشیم و از عهده اى که 
داریم برآئیم ، مردى هم بنام زهیر بن قین بجلى برخاست و گفت یا ابن رسـول  
اللهّ دوست دارم براى یارى تو و همراهانت صد بار کشته شـوم و زنـده شـوم و    
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کند باو و یارانش گفت جـزاى خیـر بینیـد    خدا بوسیله من از شما خاندان دفاع 
سپس حسین دستور داد شبه خندقى گرد یارانش کندند و از هیزم پـر کردنـد و   

را با سى سوار و بیست پیاده فرستاد آب آوردند و آنها ترسان  پسرش على 
اف بتو اى روزگار یـار سـتمگر چنـد بصـبح و     : بودند و خود این شعر میسرود

فرمـود   رگ تناور آتش گیرید که در دنیا بدان شتافتید حسـین  پسین چه گ
کیست این مرد؟ گفتند این جویریه ، گفت خدایا بچشـان او را عـذاب آتـش در    
دنیا، اسبش رم برداشت و او را در همان آتش انداخت و سوخت مـرد دیگـرى   

کشـید اى   بنام تمیم بن حصین فزارى از عسکر عمر بن سعد بیرون آمد و جـار 
حسین و یاران حسین آب فرات را ببینید که چون شکم ماهى مـوج زنـد بخـدا    
قطره اى از آن نچشید تا از بیتابى جان دهید، حسین فرمود ایـن مـرد کیسـت ؟    
گفتند تمیم بن حصین است فرمود او و پدرش از اهل دوزخ باشند خدایا امـروز  

زمین افتاد و زیر ه از اسبش ب او را از تشنگى بکش تشنگى او را گلوگیر کرد تا
سم اسبها خرد شد و مرد دیگرى از قشون عمر بن سعد بنام محمـد بـن اشـعث    
کندى پیش آمد و گفت اى حسین بن فاطمه تو از طرف رسول خدا چه حرمتـى  

خـدا برگزیـده آدم و   ) 23آل عمران (دارى که دیگران ندارند؟ فرمود از این آیه 
دان عمـران را بـر جهانیـان نژادهـائى کـه از یـک       نوح و خاندان ابراهیم و خان

سپس فرمود بخدا محمد از خانـدان ابـراهیم اسـت و عتـرت رهبـر از      . دیگرند
فرمود این مرد کیست ؟ گفتند محمد بن اشعث بن قیس کندى  -خاندان محمدند

 ـ  هاست حسین سر ب محمـد بـن اشـعث یـک     ه آسمان برداشت و گفت خـدایا ب
 ـ   خوارى بده که هرگز عزیزش ه نگردانى بر او عارضـه اى رخ داد و از لشـکر ب

کنارى رفت تا خود را وارسد و خدا کژدمى بر او مسـلط کـرد و او را گزیـد و    
تشنگى بر حسین و یارانش غلبه کرد یکى از یـارانش  . مکشوف العوره جان داد
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راوى حدیث ابراهیم بن عبد اللهّ گوید (بن حصین همدانى ) بریر خ ب(بنام یزید 
خدمت آن حضرت آمد و عرض کـرد یـا ابـن    ) خال ابى اسحق همدانى بودهاو 

رسول اللهّ بمن اجازه ده بروم و با این لشکر سخن کنم باو اجـازه داد نـزد آنهـا    
رفت و گفت اى گروه مردم براستى خدا محمد را براستى فرستاد تا بشیر و نذیر 

 ـ   ه و داعى بخدا باشد ب ن آب فراتسـت کـه   اجازه او و چـراغ فروزنـده باشـد ای
خوکهاى ده نشینان و سگانشان در آن غوطه خورند و از فرزند او دریغ داشـتید  
در جواب گفتند اى یزید بسیار سخن دراز کردى بس کن باید حسـین تشـنگى   
کشد چنانچه کسانى پیش از او تشنه ماندند حسین فرمود یزید بنشین و خـود از  

بلند فریاد کرد و فرمود شـما را بخـدا   جا جست و بر شمشیر تکیه داد و به آواز 
آیا مرا میشناسید؟ گفتند آرى ، تو زاده رسول خدائى و سبط او، گفـت شـما را   
بخدا مى دانید جدم رسول خداست ؟ بخدا آرى ، بخدا مى دانید مـادرم فاطمـه   
دختر محمد است ؟ بخدا آرى ، شما را بخدا مى دانید که پـدرم علـى بـن ابـى     

بخدا آرى ، مى دانید جده ام خدیجه دختـر خویلـد اول زن    طالب است ؟ گفتند
این امت است ؟ گفتند بخدا آرى گفت شما را بخدا مى دانید سید شـهداء حمـزه   
عموى پدر منست ؟ گفتند بخدا آرى ، مى دانید جعفر طیار در بهشت عم منست 

م ؟ کمره ؟ گفتند بخدا آرى ، شما را بخدا مى دانید این شمشیر رسول خداست ب
گفتند بخدا آرى ، شما را بخدا مى دانید این عمامه رسول خداست بر سر مـن ؟  

خدا مى دانید على در مسلمانى پیش از همـه اسـت و در   ه بخدا آرى ، شما را ب
خدا آرى ه علم و حلم برتر از همه است و ولى هر مؤمن و مؤمنه است ؟ گفتند ب

آنکه پدرم فرداى قیامت بر سـر   ، فرمود پس براى چه خون مرا حلال دانید و با
حوض است و مردانى را از آن بر کنار سازد مانند شترانى که از سر آب رانند و 
پرچم حمد روز قیامت به دست جد منست گفتند همه اینها را مى دانیم و از تـو  
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حسـین کـه آن روز پنجـاه و هفـت سـال      : دست بر نداریم تا از تشنگى بمیرى 
د گرفت و فرمود خشم خدا بر یهود آنگاه سخت شد محاسن خوه داشت دست ب

که گفتند عزیز پسر خداست و بر نصارى آنگاه سخت شد که گفتند، مسیح پسـر  
خداست و بر مجوس آنگاه که آتش را بجاى خدا پرستیدند و سخت باشد خشم 
خدا بر مردمى که پیغمبر خود را کشتند و سخت است خشم او بر این جمعى کـه  

ر پیغمبر خود را بکشند گوید حر بن یزید بر اسـب خـود زد و از   قصد دارند پس
آمد و دست بر سر نهاد و میگفـت   لشگر حسین ه ب) لع(لشکر عمر بن سعد 

هراس ه تو بازگشتم توبه ام بپذیر که دل دوستانت و اولاد پیغمبرت را به خدایا ب
فرمود آرى خـدا توبـه ات را   انداختم ، یا ابن رسول اللهّ آیا توبه من قبولست ؟ 

پذیرفت گفت یا ابن رسول اللهّ بمن اجازه میدهى از طرف تو نبرد کنم باو اجازه 
بگردن زنمتان بشمشیر تیز ز بهتر کسى کامده در : میدان رفت و میگفت ه داد و ب

عراق و هیجده کس از آنها را کشت و کشته شد حسـین بـالینش آمـد و هنـوز     
د فرمود به به تو در این دنیا و در آخرت آزادى کـه حـر   خون از او فواره مى ز

  :نام دارى و این شعر را بالاى سرش سرود
  چه خوش حریست حـر بنـى ریـاحم   

  

ــاهم    ــزه و در پنـ ــره نیـ ــکیبا زیـ   شـ
  

  چه خوش حرى کـه گویـد وا حسـینا   
  

  ببخشــد جــان بجنگــد در ســپاهم     
  

  : حسین میسروده میدان رفت و خطاب به سپس زهیر بن قین بجلى ب
ــین  ــن ق ــنم اب ــر و م   منســتم زهی

  
 ـ      تیـغ از حسـین  ه برانم شـما را ب

  
  : میدان رفت و میسروده پس از او حبیب بن مظاهر اسدى ب
  امــروز در آئــیم بجــد تــو پیمبــر    

  

  هم بر حسن و باب تو آن فاتح خیبـر   
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  : و نوزده کس از آنها کشت و بخاك افتاد و میسرود
  مظهـــرمـــنم حبیـــب و پـــدرم 

  
  ما از شـما از کـى بـویم و اطهـر      

  
 ناصر خیر الناس حین یذکر و از آنها سى و یک تن کشت و کشته شـد  

  :میدان رفت و میسروده پس از او عبد اللهّ بن ابى عروه غفارى ب
  دانند بحق بنو غفاران کاندر سر انتقـام 

  

ــاران    ــم بنابکـ ــیر زنـ ــاران شمشـ   یـ
  

پس از او بریر بن خضـیر همـدانى    بیست تن از آنها کشت و کشته شد 
میدان رفت و میسرود، منم بریـر و پـدرم خضـیره    ه قرآن داناترین اهل زمانش ب

پـس از او   خیرى ندارد آنکه نابخیره و سى تن از آنها کشت و کشـته شـد   
بدانند کاهل بدانند دودان بدانند : ودکاهلى به میدان رفت و میسر  مالک بن انس 

یا قـوم باشـید چـون شـیر     آخندف ابا قیس عیلان که قومم بود قاتل هم نبردان 
 18غران چه آل على شیعه از بهر رحمان نه چون حر بیان شیعه از بهـر شـیطان   

پس از او زیـاد بـن مهـاجر کنـدى حملـه کـرد و        کس کشت و شهید شد 
اد و پدرم مهاجر از شیر بیشه اشـجعم اى کـافر پروردگـارا مـر     منم زی: میگفت 

حسین را ناصر وز ابـن سـعد تـارك و مهـاجر نـه کـس کشـت و کشـته شـد          
یک نصرانى بود که بدست حسین (میدان رفت ه پس از او وهب بن وهب ب 
سـوار  ) دکربلا آمده بوه همراه آن حضرت ب  مسلمان شده بود و با مادرش  

اسبى شد و عمود خیمه را بدست گرفت و جنگید تا هفت یا هشت تـن آنهـا را   
کشت و اسیر شد و او را نزد عمر بن سعد بردند و دستور داد سرش را بریدند و 

لشگرگاه حسین انداختند مادرش شمشیر او را برداشت و بمیدان رفت حسین ه ب
اد را از زنهـا برداشـته تـو و    باو فرمود اى مادر وهب بجاى خود بنشین خدا جه

بعـد از او هـلال بـن حجـاج بمیـدان رفـت و       . پسرت با جدم محمد در بهشتید
  : میسرود
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  تیــر نشــاندار زنــم بــر عــدو    

  
ــرس او    ــود نبخشــد بکســى ت   س

  
پس از او عبد اللّـه بـن مسـلم بـن      سیزده تن از آنها کشت و شهید شد 

  :یسرودعقیل بن ابى طالب بمیدان رفت و م
  قسم خوردم نمیرم مـن جـز آزاد  

  
  اگر چه مرگ بس تلخست در یاد  

  
  بدم باشد که ترسو خوانـده گـردد  

  
  که ترسو هم گریزد و هم کند بـد   

  
و پس از او على بن الحسـین بمیـدان    سه تن از آنها کشت و کشته شد 

و گفت خدایا رفت و چون برابر دشمن مى رفت اشک از چشم حسین روان شد 
تو گواهى که زاده رسولت برابر آنها رفت که مانند ترین مردم است به رسول تـو  

منم على بن حسین بن علـى  : در چهره و در سیما او شروع به رجز کرد و گفت 
  ما بخدا هستیم اولى به نبى از پدر امروز کنم دفع بدى
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  368مجلس سى و یکم روز یک شنبه عاشورا دهم محرم 

کشته شـد و سیصـد و بیسـت و     حسین بن على : امام پنجم فرمود  -1
چند زخم نیزه و شمشیر و تیر در او یافتند و روایت شده که همه در جلو تـنش  

  .بود چون پشت بدشمن نمیداد
غارتگران بر خیمه ما هجـوم کردنـد و مـن    : فاطمه دختر حسین فرموده  -2

لا بپایم بود مـردى آنهـا را مـى ربـود و مـى      دختر خردسالى بودم و خلخال ط
گریست گفتم دشمن خدا چرا گریه میکنى ؟ گفت چـرا گریـه نکـنم کـه دختـر      
رسول خدا را لخت میکنم گفتم مرا واگذار گفت میترسـم دیگـرى آن را بربایـد    
فرمود هر چه در خیمه هاى ما بود غارت کردنـد تـا اینکـه چـادر از دوش مـا      

  .برداشتند
را بـراى ابـن زیـاد     چون سر حسـین  : ید اللهّ زیاد گفته حاجب عب -3

 ـ     ه آوردند دستور داد آن را در طشتى طلا برابرش نهادنـد و بـا چـوب دسـتى ب
دندانهایش میکوفت و میگفت زود پیر شدى اى ابا عبد اللهّ مـردى از حاضـران   

گفـت  گفت من رسول خدا را دیدم که جاى چوب دستى تو را میبوسید جـواب  
زنجیر کشیدند و با زنهـا  ه امروز عوض روز بدر است سپس دستور داد على را ب

هر کوچه رسیدیم از زن و مرد ه زندان بردند و من همراهشان بودم به و اسیران ب
زندان افکندند و در ه پر بود و همه سیلى به رخ میزدند و میگریستند، آن ها را ب

على بن الحسین و زنان را با سر حسـین  ) لع(سپس ابن زیاد . به روى آنها بستند
احضار کرد و زینب دختر على با آنها بود ابن زیاد گفت حمد خدا را که شـما را  
ه رسوا کرد و احادیث شما را دروغ در آورد زینب فرمود حمد خدا را که ما را ب

محمد گرامى داشت و بخوبى پاکیزه کرد همانا فاسق رسوا شـود و فـاجر دروغ   
 ـ گوید، گف  هت خدا با شما خاندان چه کرد؟ گفت سرنوشت آنها شهادت بـود و ب
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آرامگاه خود برآمدند و محققا خدا تو را با آنها جمع کند و نزد او محاکمه شوید، 
ابن زیاد خشم کرد و قصد کشـتن زینـب نمـود و عمـرو بـن حریـث او را آرام       

ا کشـتى و  ساخت ، زینب فرمود آنچه از ما کشتى تو را بس اسـت مـردان مـا ر   
ریشه ما را کندى و حریم ما را مباح شمردى و زنان ما را اسیر کردى با کودکان 
ه ما اگر مقصودت شفا دادن دل بود تو را کافى است ابن زیاد دستور داد آنها را ب

اطراف نوشت و دستور داد اسـیران را  ه زندان باز بردند و مژده کشتن حسین را ب
که با آن سر رفته بودند باز گفتند که شبها نوحه  شام برند جمعىه با سر حسین ب

شـام رسـیدیم روز روشـن    ه جن را تا صبح بر حسین میشنیدند گفته اند چون ب
زنان و اسیران را روى باز وارد کردند و اهل شـام میگفتنـد مـا اسـیرانى بـدین      
زیبائى ندیدیم شما کیانید؟ سکینه دختر حسین فرمود ما اسیران خاندان محمدیم 

نها را بر پلکان مسجد که توقفگاه اسیران بود بازداشتند و على بن الحسـین کـه   آ
جوانکى بود با آنها بود شیخى از شامیان آمد و گفت حمد خدا را که مردان شما 
را کشت و آشوب را خاموش کرد و هر چه توانست به آنها بد گفت چون سخن 

د تو قرآن نخوانـدى ؟ گفـت چـرا    باو فرمو خود تمام کرد على بن الحسین 
بگـو از شـما مـزدى نخـواهم جـز دوسـتى       ) 23شورى (گفت این آیه خواندى 

گفت آرى فرمود ما آنهائیم ، فرمود این آیه خواندى که بذى القربـى   -خویشان 
) احـزاب (حقش را بده ؟ گفت آرى فرمود ما آنهائیم فرمود ایـن آیـه خوانـدى    

شما خاندان ببرد و شما را بى نهایت پاکیزه کند؟ همانا خدا خواسته پلیدى را از 
گفت آرى فرمود ما آنهائیم آن شامى دست به آسمان برداشت و گفت خدایا من 
بدرگاهت توبه کردم تا سه بار خدایا من بتـو بیـزارم از دشـمن آل محمـد و از     
قاتلان اهل بیت ، من قرآن را خواندم و تا کنون متوجه این آیات نشـدم سـپس   

حسین را نزد یزید بن معاویه بردند و زنان آل یزیـد و دختـران معاویـه و     زنان
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خاندانش شیون و وا ویلا کردند و ماتم برپا نمودند و سر حسین را برابـر یزیـد   
دل تـر و کـافرتر و مشـرك تـر از یزیـد ندیـدم و        گذاشتند سکینه گفت سخت

 ـ  : آن سر نگاه کرد و مى گفت  هجفاکارتر، ب ى دیدنـد نالـه   کاش اشـیاخ بـدر م
خزرج از دم شمشیر سـپس دسـتور داد سـر حسـین را بـر در مسـجد دمشـق        
آویختند از فاطمه بنت الحسین نقل شده که چون ما را در برابر یزیـد نشـانیدند   

اسـت و  واول بار بر ما رقت کرد و با ما ملاطفت نمود یک شامى سرخگون برخ
ودش من بودم که دخترکى گفت یا امیر المؤمنین این دخترك را بمن ببخش مقص

هراس افتادم و گمان کردم این کـار میکنـد   ه رخسار بودم من ترسیدم و ب خوش
دامن خواهر بزرگتر و فهمیده تر خود را گرفتم او بشـامى گفـت دروغ گفتـى و    
ملعون شدى این حق را نه تو دارى و نه او، یزید خشم کـرد و گفـت تـو دروغ    

د نه بخدا خدایت این حق را نداده مگر آنکـه  گفتى بخدا اگر بخواهم میکنم فرمو
از ملت و دین ما بیرون روى یزید خشم کرد و گفت با من چنـین گـوئى همانـا    
پدر و برادرت از دین بیرون شدند در جوابش گفت به دین خـدا و دیـن پـدر و    
برادر و جد من تو و جد و پدرت هدایت شدید گفت اى دشمن خدا دروغ گفتى 

 ـفرمود امیر را ب سـلطنت خـود طـرف را    ه بین که ستمکارانه دشنام مى دهد و ب
مقهور میکند گفت گویا شرم کرد و خاموش شد و شامى در خواست خود را باز 

 ـ  ه گفت که این دخترك را بمن ببخش یزید گفت گم شو خدا یک مرگ قطعـى ب
  .تو بخشد

را بـا   سپس یزید دستور داد زنان حسین: گفت  فاطمه دختر حسین  -4
امام بیمار در زندانى جا دادند که از سرما و گرما جلـوگیرى نداشـت تـا چهـره     
هایشان پوست گذاشت و در بیت المقدس سنگى برنداشتند جز آنکه خون تـازه  
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زیرش بود و مردم خورشید را بر دیوارها سرخ دیدید مانند پتوهاى رنگـین تـا   
  .کربلا برگردانده بعلى بن الحسین با زنان بیرون شد و سر حسین را 

را بـا تیـغ زدنـد و     چون حسین بن علـى  : فرمود  امام صادق  -5
شتافتند تا سرش را ببرند منادى از طرف رب العزت نـدا داد از میانـه عـرش و    

یا امت جبار ستمکار پس از پیغمبر خود خدا توفیق عیـد قربـان و عیـد    آگفت 
امام صادق فرمود از این رو بخدا موفق نشـدند    سپس روزه را بشما ندهد گوید 

  .قیام کند و هرگز موفق نشوند تا خونخواه حسین 
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  368محرم  12مجلس سى و دوم 

روز قیامت خداى عز و جـل مـردم را در یـک    : فرمود  امام صادق  -1
د علماء بسـنجند و  سرزمین جمع کند و موازین نهاده شود و خون شهداء را بامدا

  .مداد علماء بر خون شهداء بچربد
شش چیز است که مؤمن پس از مرگ خـود از  : فرمود  امام صادق  -2

آن سود برد، فرزند صالح که برایش آمرزش خواهد قرآنى که خوانده شود، چـاه  
آبى که بکند و درختى که بکارد و صدقه آبى که مجرى سازد و روش نیکى کـه  

  .آن پیروى شوداز 
من خدمت امام صادق مى رسـیدم یـک   : مالک بن انس فقیه مدینه گوید -3

بالش بمن تقدیم میکرد و از من احترام مى نمود و میفرمود اى مالک مـن تـو را   
دوست دارم و من از این اظهار او خرسند میشدم و خدا را حمد میکـردم گویـد   

 ـ  ا روزه مـى داشـت یـا نمـاز     مردى بود که فارغ از یکى از سه خصلت نبـود ی
میخواند یا ذکر مى گفت ، از بزرگان عباد و اکابر زهاد بود کـه از خـداى عـز و    
جل مى ترسند بسیار حدیث مى کـرد و خـوش مجلـس بـود و پرفائـده چـون       

گفته یک بار سبز میشـد و یـک بـار زرد و رنگـش      میفرمود رسول خدا 
حج رفتم و چون موقع احرام بر ه خته نمیشد سالى با او بدیگر گون میشد تا شنا

مرکب نشست و میخواست تلبیه گوید گلوگیر میشد و نزدیک بود از مرکب خود 
بزیر افتد گفتنم یا ابن رسول اللهّ بگو بایـد بگـوئى فرمـود اى پسـر ابـى عـامر       
چگونه جرأ ت کنم بگویم لبیک اللهم لبیک مى ترسـم کـه خـداى عـز و جـل      

  .فرماید لا لبیک و لا سعدیک 
عجب دارم از بخیل بمال دنیا و دنیا رو بـدو دارد یـا   : امام صادق فرمود  -4

پشت بدو کرده باشد نه انفاق با رو کردن دنیا زیان دارد و نه بـا پشـت دادن آن   
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شنیدم مـى فرمـود بـه امیـر      گوید از امام صادق   سود دهد مالک بن انس 
گفتند چرا اسب نجیبى نمیخرى ؟ فرمود نیازى بدان ندارم زیـرا از   المؤمنین 

  .هر که از من گریزد حمله نکنم ه هر که بمن رو کند نگریزم و ب
هر چیز را در امام مبـین  ) یس(چون این آیه نازل شد : امام پنجم فرمود  -5

لهّ آن توراتست دو مرد فی المجلس برخاستند و گفتند یا رسول ال -آمار کردیم 
؟ فرمود نه گفتند آن انجیل است ؟ فرمود نه گفتند آن قرآنست ؟ فرمود نه ، امیر 

فرمود آن این است براستى او  المؤمنین على بن ابى طالب آمد رسول خدا 
  است امامى که خداى تبارك و تعالى علم هر چیز را بر او شمرده

چون ذو القربین از عمل سـد  : از کتب خدا یافتم که وهب گوید در یکى  -6
پرداخت پیش رفت تا به پیره مردى رسید که نماز میخواند با لشکر خود نـزد او  
ایستاد تا فارغ شد ذو القرنین باو گفت از این همه لشکرم نترسیدى ؟ گفت مـن  

ى با کسى راز مى گفتم که از تو لشکر بیشترى دارد و سلطان عزیزتـرى و نیـرو  
سخت ترى و اگر بتو رو میکردم حاجت خود را از او نمیگرفتم ذو القرنین گفت 

برخى کارهـاى خـود از تـو    ه با من همراه شو تا جان خود از تو دریغ نکنم و ب
کمک گیرم گفت بشرطى که چهار چیـز از مـن تعهـد کنـى نعمتـى بـى زوال و       

ین گفـت کـدام   تندرستى بى درد، جوانى بى پیرى و زندگى بـى مـرگ ذو القـرن   
مخلوق بر اینها تواناست شیخ گفت من همراه آنم کـه آنهـا را و تـو را داراسـت     

مرد دانشمندى گذشت او بذى القرنین گفت بمن خبـر ده از دو چیـزى   ه سپس ب
که از آنگاه خدا آنها را آفریده برپایند و دو چیزى که همیشه روانند و دو چیزى 

هم دشمنند؟ ذو القـرنین گفـت آن دو کـه     که در رفت و آمدند و دو چیزى که با
برپایند آسمانها و زمینند و آن دو که روانند خورشـید و ماهنـد و آن دو کـه در    
رفت و آمدند شب و روزند و آن دو که با هم دشمنند مرگ و زندگیند گفت برو 



163 
 

شیخى رسید کـه کـدوى   ه که تو دانشمندى ذو القرنین بگردش بلاد ادامه داد تا ب
ن را زیر و رو میکرد با لشکر خود بر او ایستاد و گفت بمن بگو چـرا  سر مردگا

اینها را زیر و رو میکنى ؟ گفت تا شریف را از وضیع و غنى را از فقیر تشخیص 
دهم و بیست سال است که مشـغولم و فـرق آنهـا را ندانسـتم ذو القـرنین از او      

ائفه دانشمند از قوم طه گذشت و گفت مقصود تو پند من بود، در راه خود ناگاه ب
موسى رسید که بحق هدایت شده و عدالت میورزند چون آنهـا را دیـد گفـت از    
وضع خود مرا آگاه کنید زیرا من زمین را دور زدم از شـرق و غـرب و دریـا و    
صحرا و هموار و کوه و روشن و تاریک و مانند شما را ندیدم بمن بگوئید چـرا  

نکنیم و   گفتند براى آنکه مرگ را فراموش  در خانه ها استه گور مرده هاتان ب
چرا عمارات شما در ندارد؟ میان ما دزد و مـتهم نیسـت و   : یادش از دل ما نرود

چرا میان شما حاکم و قاضـى نیسـت ؟ چـون مرافعـه و خصـومت      . همه امینند
چرا در زندگى کم و . چرا سلطان ندارید؟ براى آنکه فزون طلب نیستیم . نداریم 
چـرا نـزاع و   . نمـائیم   تفاوت ندارید؟ چون با هم ترحم کنیم و مواسـا زیاد و ت

هم دشنام ه چرا ب. اختلاف ندارید؟ چون دلهاى ما متحد و با هم بر سر سازشیم 
ندهید و ستیزه نکنید؟ چون تصمیم ما بر طبع ما غلبه کرده و خود را اسیر حلـم  

دارید؟ چون دروغ  چرا با هم یک قول هستید و یک روش. و بردبارى ساختیم 
بگوئید بدانم چرا گدا میان شـما  . و فریب میان ما نیست و از هم بدگوئى نکنیم 

چرا بدخلق و سخت گیـر میـان شـما    . نیست ؟ چون ما را بالسویه تقسیم کنیم 
چرا خدا عمر درازتر بشـما داده ؟  . نیست ؟ چون خوى تواضع و فروتنى داریم 

چرا قحطى میان شما نیست ؟ چـون از  . م چون بحق عمل کنیم و بحق حکم کنی
چرا غم نداریـد؟ چـون خـود را آمـاده بـلا سـاختیم و       . استغفار غفلت نداریم 
چرا آفت بشما نمیرسد؟ چون بر غیر خدا توکل نداریم و . خویش تسلیت دادیم 
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موسمها و ستاره ها طلب باران نکنیم گفت بمن باز گوئید اى مردم که پـدران  ه ب
 ـ  خود را هم چن ه ین دریافتید که عمل میکردند؟ گفتند شیوه پدران این بـود کـه ب

مسکین خود ترحم میکردند و با درویشان همدردى مینمودند و از ستمکار خود 
آنها بد میکرد احسان میکردند و بـراى بـدکاران خـود     ههر که به میگذشتند و ب

دروغ نمیگفتنـد  استغفار مینمودند و صله رحم میکردند و امانت را میپرداختند و 
ذو القرنین تا دم مرگ نـزد آنهـا مانـد و    . خدا باین سبب امر آنها را اصلاح کرد

  .پانصد سال عمر داشت 
 ـ    رسول خـدا  : امام پنجم فرمود  -7 تیـره بنـى   ه خالـد بـن ولیـد را ب

المصطلق فرستاد کـه از جذیمـه بودنـد و میـان آنهـا و بنـى مخـزوم در دوران        
جاهلیت کینه اى بود چـون بـر آنهـا وارد شـدید پیـرو رسـول خداینـد و از او        
عهدنامه اى دارند خالد گفت اذان نماز گفتند و نماز صـبح را بـا آنهـا خوانـد و     
دستور داد آنها را غارت کردند و جمعـى از آنهـا را کشـت عهـد نامـه خـود را       

و از جنایات خالد بن ولید گزارش دادنـد   آمدندبرداشتند و خدمت پیغمبر 
آن حضرت رو بقبله کرد و گفت خدایا از آنچه خالد بن ولید کرده است من بتـو  

آوردنـد و آن   بیزارم سپس جامه و کالائى از غارت خدمت رسـول خـدا   
الـد  على فرمود تو نزد بنى جذیمه تیره بنى مصطلق برو و از آنچه خه حضرت ب

عمل آور و دو گام خود برداشت و فرمود اى علـى  ه عمل کرده رضایت آنها را ب
نزد آنها آمد در بـاره آنهـا    قضاوت جاهلیت را زیر دو پاى خود گذار على 

گزارش بده کـه چـه    بحکم خدا دستور داد و چون برگشت فرمود اى على 
ه ى را دیه دادم هر جنین که سقط شده بود بیا رسول اللهّ هر خون: کردى ؟ گفت 

عوض بنده یا کنیزى دادم و هر مالى تلف شده بود عوض دادم و مبلغى زیاد آمد 
جبـران  ه که بحساب کاسه سگها و ریسمان گله بانان آنها دادم باز هم زیاد آمد ب



165 
 

ترس زنان و هراس کودکان آنها دادم و باز هم چیـزى مانـده بـود باحتیـاط از     
آنهـا دادم تـا از    هآنها دادم و قسمت زیادى آخرین را هم ب ه ته و ندانسته بدانس

آنها عطا دادى که از من راضى شوند خدا از تـو   هشما راضى شوند فرمود على ب
موسى جز ه رون باشى نسبت باراضى باشد اى على همانا تو نسبت بمن چون ه

  .آنکه پس از من پیغمبرى نباشد
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  368معه نیمه محرم مجلس سى و سوم روز ج

خداى تبارك و تعالى فرماید فاتحۀ الکتاب را میـان  : رسول خدا فرمود  -1
خودم و بندگانم دو نیمه کردم نیمه اى از من است و نیمه اى از بنده من و از آن 

ـمِ اللّـه الـرَّحمنِ الـرَّحیمِ       هبنده منست آنچه خواهش کند گاهى ک ِبنده گویـد بس
اید بنده ام بنامم آغاز کرد و بر مـن لازمسـت امـورش را    خداى جل جلاله فرم

لهّ رب العْـالمَینَ فرمایـد    ل دمح تمام کنم و احوالش را مبارك سازم چون گوید الْ
بنده ام ستایشم کرد و دانست هر نعمتى دارد از منسـت و هـر بـلا از او بگـردد     

 ـ   ـ ه بفضل من است شما گواه باشید نعمت آخـرت را ب ایش افـزودم و  نعمـت دنی
بلاهاى آخرت را از او گردانیدم چنانچه بلاى دنیا را، چون گوید الرَّحمنِ الرَّحیمِ 
فرماید گواهى داد من رحمان و رحیمم شما گواه باشید که من بهره وافر رحمـتم  

ینِ فرمایـد گـواه باشـید کـه     ه و عطاى شایانم ب مِ الد وی ک او دهم چون گوید مال
کرد من مالک روز جزایم حسابش را آسـان کـنم و حسـناتش را    چون اعتراف 

یاك نعَبد فرماید بنـده ام راسـت    بپذیرم و از بد کرداریش درگذرم ، چون گوید إِ
او ثواب عبادتش را بدهم ثوابى که هر کـه  ه گفت تنها مرا پرستد گواه باشید که ب

یا ك نسَتعَینُ فرماید از من مخالف عبادت او رفته بر او رشک برد، چون گوید و إِ
کمک خواست و بمن پناه برد گواه باشید کـه او را در کـارش کمـک کـنم و در     
نَا       ـد سختیها بفریادش رسم و روز گرفتارى دسـتش را بگیـرم ، چـون گویـد اه
راطَ المْستقَیم تا آخر سوره فرماید این از بنده منسـت و بنـده مـن هـر چـه       الص

 ـ خواهد از آن او است او دادم ه و براى بنده ام اجابت کردم و آنچه آرزو داشت ب
امیر المؤمنین عرض شد اى آقا بما خبر ه و از آنچه ترسید او را آسوده ساختم ب

مِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ جزء فاتحۀ الکتابست ؟ فرمود آرى پیغمبـر آن را   ِده که بس
  .تحۀ الکتاب سبع مثانى است میخواند و یک آیه از آن میشمرد و میفرمود فا
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که بسِمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ یک آیه از سـوره  : فرمود  امیر المؤمنین  -2
مِ اللهّ الرَّحمنِ الـرَّحیمِ اسـت ، از رسـول خـدا شـنیدم       ِحمد است و متمم آن بس

ى و قـرآن  میفرمود که خداى عز و جل بمن فرمود اى محمد بتو دادیم سبع مثـان 
بزرگ و فاتحۀ الکتاب را جدا بر من منت نهاد و در برابر همه قرآنش قرار داد و 
آن شریفترین چیزیست که در گنجهاى عرش بوده و خداى عز و جل محمـد را  
بدان مخصوص کرده و شرافت داده و احدى را با او از پیغمبـران خـود شـریک    

مِ نکرده جز سلیمان  ِیمِ را بـاو داده ، نمـى      را که فقط بسمنِ الـرَّحالـرَّح ّالله
بینى که در داستان بلقیس آورده است که گوید بمن نامه اى گرامى افکنده اند که 

لا هـر کـه آن را   حـا از طرف سلیمانست و در آنست بسِمِ اللهّ الـرَّحمنِ الـرَّحیمِ   
امرشـان باشـد و    بخواند با عقیده بدوستى و پیروى محمد و آل پاکش ، و مطیع

هر حرف آن حسنه اى باو عطا کند کـه بهتـر از   ه مؤمن بظاهر و باطنشان خدا ب
دنیا و ما فیها است از انواع اموال و خیراتش و هر که گوش کند بکسى که آن را 
میخواند سه یک ثواب خواننده آن را دارد باید هر کدام از این خیر دسترس هـر  

مبادا وقـتش بگـذرد و حسـرتش در دل شـما     چه تواند بگیرد که غنیمت است 
  .بماند
نـازل شـد کـه دوزخ را    ) سـوره فجـر  (چون این آیـه  : امام پنجم فرمود  -3

پرسیدند فرمود روح الامین بمـن خبـر    بیاورند در باره آن از رسول خدا 
د کـه بـا   داده که خداى یگانه چون اولین و آخرین را جمع آورد دوزخ را بیاورن

هزار مهارش میکشند و هر مهارى را صد هزار فرشته غلاظ و شداد بدست دارد 
براى آن بنک و اشتلم و نفس آتشینى باشد و چنان نفس آتشینى کشد کـه اگـر   
خدا مردم را براى حساب از آن عقب نکشد همه را هلاك کند سپس یک زبانـه  

گیـرد و خلقـى نمانـد تـا     آتش از آن برآید که گرد همه مردم را از خوب وبد ب
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فرشتگان و پیغمبران که فریاد زند پروردگارا بداد من برس و تنها تو اى پیغمبـر  
خدا فریاد کنى بداد امتم برسید سپس بر آن پلى نهند از دم شمشیر برنده تر کـه  
بر آن سه گذرگاه باشد یکى براى امانت و رحم و دیگرى براى نمـاز و سـومى   

مردم تکلیف شـود  ه است که معبود حقى جز او نیست ب میزان عدل رب العالمین
از آن بگذرند رحم و امانت آنها را نگهدارند و اگر از آن نجات یابند نماز آنها را 

محاسبه پروردگار جهـان گراینـد و اینسـت    ه نگهدارد و اگر از آن نجات یابند ب
ست مـردم  براستى پروردگارت در کمینگاه) سوره فجر(گفتار او تبارك و تعالى 

بر صراط باشند بعضى آویزان و برخى لغزان و جمعى پابرجـا و فرشـتگان گـرد    
آنها جار کشند اى حلیم بیامرز، درگذر و بفضل خود متوجـه بـاش و سـالم دار    

 ـ    ه سالم دار مردم چون پروانه خود را بر آن اندازند و چون کسـى نجـات یابـد ب
را که مرا از آن نجـات داد  رحم خداى عز و جل بر آن نگردد و گوید حمد خدا 

پس از نومیدى بمن و فضل خودش براستى پروردگـار مـا آمرزنـده شـکرگزار     
  .است 
 ـ  : فرمود  امام صادق  -4 طبقـات مختلـف ،   ه مردم بر صـراط گذرنـد ب

صراطى که از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر اسـت بعضـى چـون بـرق از آن     
و بعضى بر سر و دست و بعضى چـون پیـاده    گذرند و برخى چون اسب تند رو

  .رو و برخى بر آن آویزان باشند و آتش مقدارى از آنها را گرفته است 
چون خداى عز و جل خواهد خلـق را مبعـوث کنـد    : امام صادق فرمود  -5

  .و پیها جمع شوند و گوشت بروید گچهل روز آسمان بر زمین ببارد تا ر
یکى از شیعیانش را پس از دیر زمانها دیدار کرد سـن   امیر المؤمنین  -6

پیر شدى اى مرد گفت در طاعت : او گذشته بود و چابک راه میرفت باو فرمود 
تو اى امیر المؤمنین فرمود چابک میروى گفت بقصد دشمنانت اى امیر المؤمنین 
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ریـان   فرمود هنوز در تو توانى مانده عرض کرد تقدیم آستانت یا امیر المؤمنین ،
گوید آن حضرت از عبـد المطلـب    بن صلت راوى این حدیث از امام رضا 

  :این اشعار را برایم خواند
ــد     ــب کنن ــود عی ــان خ ــه از زم ــردم هم   م

  

  عیبـــى نبـــود زمانـــه را جـــز خـــود مـــا  
  

  ما عیب زمان کنـیم و عیـب از خـود ماسـت    
  

  گر نطق کنـد زمانـه هجـوش بـر مـا اسـت        
  

ــرگ ،   ــت گ ــا از گوش ــزد و م ــرگ پرهی   گ
  

  بـى پـروا    از گوشت هم خوریم عیان و بس   
  

 در ناامیدى امید بیشتریسـت موسـى بـن عمـران     : فرمود  على  -7
آتش آرد خداى عز و جل با او سـخن گفـت و بـا مقـام       رفت براى خاندانش 

نبوت برگشت ، ملکه سبا از کشور خود بیرون رفت و بشرف اسلام و همسـرى  
رسید، جادوگران مصر رفتند عزتى از فرعون بدست آرند و بشرف  سلیمان 

  .ایمان رسیدند
فرمود  فر بن محمد الصادق امام بحق ناطق جع: مفضل بن عمر گوید -8

اعبـد و ازهـد و    پدرم از پدرش باز گفت که حسن بن على بن ابى طالـب  
حج میرفت و بسا با پاهاى برهنه بود و ه افضل اهل زمانش بود و همیشه پیاده ب

همیشه چون یاد مرگ میکرد میگریست و چون یـاد قبـر میکـرد میگریسـت و     
و نشور میکرد میگریست و چون یاد گذشت بر صـراط میکـرد    چون یاد قیامت

میگریست و چون یاد ملاقات با خدا میکرد ناله اى میزد که از آن بیهوش میشد 
و چون بنماز میایستاد برابر خدا لرزه بر اندامش مى افتاد و چون یـاد بهشـت و   

و بـاو  دوزخ مى افتاد چون مار گزیده پریشان میشد و از خدا بهشت میخواست 
ینَ آمنوُا داشـت   ا الَّذ هی از دوزخ پناه میبرد و همیشه آیه از قرآن نمیخواند که یا أَ
جز آنکه میگفت لبیک اللهم لبیک و در هر حال کـه دیـده میشـد ذکـر خـداى      
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سبحانه میکرد و از همه مردم راست گفتارتر و شـیواتر بـود یـک روز بمعاویـه     
 ـ   ـ  گفتند کاش بحسن بن على بن ابـى طال منبـر برآیـد و   ه ب فرمـان میکـردى ب

منبر بـرآ و  ه مردم عیان گردد او را خواست و گفت به سخنرانى کند تا نقص او ب
سخنانى بگو که ما را پند دهى برخاست بالاى منبر رفت حمد خدا و ستایش او 
نمود و فرمود اي مردم هر که مرا میشناسد میشناسد و هر که مرا نمى شناسد من 

ن ابى طالبم و زاده بانوى زنان جهانیان فاطمه دختر رسول خـدا  حسن بن على ب
منم صـاحب فضـایل    منم پسر خیر خلق اللهّ منم پسر رسول خدا  

منم صاحب معجزات و دلائل منم پسر امیر المؤمنین منم کـه از حـق خـود بـر     
جوانان اهل بهشتیم منم پسر رکن و مقام مـنم  کنارم من و برادرم حسین دو سید 

معاویه گفت اى ابا محمد این سـخن  . پسر مکه و منى منم پسر مشعر و عرفات 
را بگذار و وصف خرما را بگو فرمود بادش بدمد و گرمایش برساند و سرمایش 

سخن خود برگشت و فرمود مـنم امـام خلـق خـدا و زاده     ه گوارا سازد سپس ب
، معاویه ترسید از گفتارش شورشى پدید آید میان مردم گفت اى ابا محمد 

  .است پائین بیا آن حضرت فرود آمد  محمد آنچه گفتید بس 
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  368مجلس سى و چهارم سه شنبه یازده روز از محرم مانده سال 

ثـواب آزاد  هر که مسجد را جاروب کند خدا : فرمود  رسول خدا  -1
اندازه خاشـاك چشـمى   ه نویسد و هر که از آن ب  کردن بنده اى در نامه عملش 

  .بیرون برد خداى عز و جل دو بهره از رحمتش باو دهد
در حالى که موسى بن عمـران بـا پروردگـار    : فرمود  امام صادق  -2

نگریست عرض کـرد   خود عز و جل راز مى گفت مردى را در سایه عرش خدا
 ـ  پـدر و  ه پروردگارا این کیست که در سایه عرش تو است ؟ فرمود اینست کـه ب

  .کردار بوده و سخن چینى نکرده است  مادر خوش
در شگفتم از کسى که از خوراك پرهیز میکند : فرمود  رسول خدا  -3

  .از دوزخ  براى ترس از درد چرا از گناهان نپرهیزد براى ترس
بار خدایا خلیفه هـاى مـرا رحـم کـن     : سه بار فرمود  رسول خدا  -4

گفتند یا رسول اللهّ کیانند خلیفه هایت ؟ فرمود آن کسانى که حدیث و سنت مرا 
  .امت من بیاموزنده تبلیغ کنند و ب

دنبال حاجتى میرفت و سه تن  عیسى بن مریم: فرمود  امام صادق  -5
سه خشت طلا گذشت که بر سر راه بودنـد عیسـى   ه اصحابش همراهش بودند ب

بهانـه کـارى   ه همراهانش فرمود اینها مردم را میکشند و گذشت یکى از آنها به ب
برگشت و دیگرى و دیگرى هم باین بهانه برگشتند و هر سه بـر سـر خشـتهاى    

سومى گفتند برو خـوراکى بـراى مـا بخـر رفـت      ه طلا بهم رسیدند دو تن آنها ب
خوراکى خرید و در آن زهر ریخت تا آن دو را بکشـد و شـریک او نباشـند در    
طلاها آن دو هم با هم سازش کرده بودند که چون بر گردد او را بکشند و طلاها 

دهند چون در رسـید ایـن دو برخاسـتند او را کشـتند و آن       را بخود اختصاص 
برگشت هر سه را گـرد   د را خوردند و مردند چون عیسى خوراك زهر آلو
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اجازه خدا آنها را زنده کرد و فرمود نگفتم اینهـا مـردم را   ه طلاها مرده یافت و ب
  .میکشند

شنیدم میفرمود خداى عز و جل  از امام صادق : على بن سرى گوید -6
رر کرده براى آنکـه چـون بنـده اى    روزى مؤمنان را از جایى که گمان ندارند مق
  .وسیله روزى خود را نداند بسیار دعا مى کند

درهم از ربا پیش خدا بزرگتر است از سـى   یک: فرمود  امام صادق  -7
  .بار زنا با محرمانى چون خاله و عمه 

شب عرفه نزد ما آمد  رسول خدا : فرمود  فاطمه بنت محمد  -8
و فرمود براستى خداى تبارك و تعالى بشما مباهات دارد همه شـما را عمومـا و   
بخصوص على را آمرزیده و من رسول خدایم بسـوى شـما و از راه دوسـتى و    
خویشاوندى نیست این جبرئیل است که بمن خبر مى دهد سعادتمند کامل کسى 

را دوست دارد در زندگى او و پس از مرگش و شـقى تمـام    است که على 
  .کسى است که على را در زندگى و مردگى دشمن دارد

نه خون حیض دید و  فاطمه : انس بن مالک از مادرش نقل کرده که  -9
  .نه خون زائیدن 

 ـ  : امام پنجم فرمود  -10 سـینه چسـبانید   ه چون مرگ پدرم در رسـید مـرا ب
فرمود پسر جان همان سفارشى را بتو کنم که پدرم هنگام مـرگش بمـن کـرد و    

کسى ستم کنى کـه جـز   ه گفت پدرش باو سفارش کرده و گفته پسر جان مبادا ب
  .خدا یارى ندارد

میفرمـود هـر کـه     شنیدم امام صادق : حرث بن مغیره نصرى گفت  -11
پس از نماز واجب پیش از آنکه پاى خود را بلند کند چهل بار بگویـد سـبحان   

لَّا اللهّ و اللهّ اکبر هر چه از خدا خواهد ب له إِ   .او عطا کنده اللهّ و الحمد للهّ و لا إِ
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معراج بردند جبرئیل دستم را گرفـت  ه شبى که مرا ب: رسول خدا فرمود  -12
ر یکى از مسندهاى بهشتم رسانید و یک دانه بمن داد و چون او و بهشتم برد و ب

را دو نیم کردم یک حوریه از آن بیرون آمد که مژگان چشـمش چـون پرهـاى    
جلو کرکس بود بمن گفت درود بر تو اى احمد، اى رسول خدا، اى محمد گفـتم  
خدایت مهربان باشد تو کیستى ؟ گفت منم راضیه و مرضـیه جبـار مـرا از سـه     

س آفریده پائین تنم از مشک است و بالاى آن از کافور و میانه ام از عنبـر و  جن
با آب زندگى خمیر شدم و حضرت جلیل فرمود باش و من بودم و آفریده شدم 

  .براى پسر عم و وصى و وزیر تو على بن ابى طالب 
رسول خدا بیرون شد و عبائى سیاه : امام صادق از قول پدرانش فرمود  -13
تیره در بر داشت و فرمود این عبا را در بر من کرده است دوستم ، صفیم ، با دو 

خاصه ام زبده ام آنکه از طرف من ادا میکند و وصى و وارث و برادر من اسـت  
پیش از همه مؤمنان مسلمان شده و در ایمان از همه مخلص تر است و از همـه  

و روسـفیدان  باسخاوت تر است و پس از من سید بشر اسـت و بیشـر و دسـت    
است و امام اهل زمین است که على بن ابى طالـب باشـد و از شـوق او پیـاپى     

  .گریست تا ریگ از اشگش تر شد
ما را بـبلاد صـفین    چون على بن ابى طالب : حبیب بن جهم گوید -14

منزل کرد ولى دستور داد از خـود ده  ) صندودا خ ب(میبرد در دهى بنام صندود 
 ـ     گذشتیم و م آن  ها را در بیابان بى آبى فـرود آورد؟ مالـک بـن حـرث اشـتر ب

حضرت عرض کرد یا امیر المؤمنین ما را در محل بى آب منزل میدهى ؟ فرمود 
اى مالک براستى خداى عز و جل بزودى در اینجا ما را از آبى سیراب کنـد کـه   

از  شیرین تر از شکر و نرم تر از کره صـاف و سـردتر از بـرف اسـت و زلالتـر     
یاقوت ، ما تعجب کردیم ولى گفتار امیر المؤمنین تعجبى نداشت ، سپس فرمـود  
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رداء از دوش برداشت و شمشیر بدست داشت و آمد سر یک تیکه زمـین لخـت   
مالک گفت با همراهانت اینجا را بکنید مالک گوید آنجا را کنـدیم و  ه ایستاد و ب

مود آن را دور کنید با صد سنگ سیاه بزرگ داراى حلقه سیمگونى نمایان شد فر
مرد بدان چسبیدیم و نتوانسـتیم آن را از جـاى خـود بجنبـانیم امیـر المـؤمنین       
نزدیک آمد و دست بدعا برداشت و میفرمود طاب طاب مر یا عالم طیبو ثاثوبـه  
شتمیا کو باحه حانوثا تودیثا برحوثـا آمـین آمـین رب العـالمین رب موسـى و      

کند و چهل ذراع دور انداخت ، مالک بن حـارث   رون و آن را کشید و از جااه
اشتر گوید چشمه آبى شیرین تر از عسل و خنک تر از برف و پـاکتر از یـاقوت   
براى ما پدید شد از آن نوشیدیم و آب برداشتیم و همان سنگ را روى آن نهـاد  
و بما دستور داد خاك بر آن انباشتیم و از آنجا کوچ کرد و انـدکى رفتـیم گفـت    

شما جاى چشمه را میداند؟ گفتیم یا امیر المؤمنین همه میدانیم برگشـتیم و  کدام 
هر چه جستجو کردیم جان آن را ندانستیم ، گمان کردیم امیـر المـؤمنین بسـیار    

اطراف نگران شدیم و صومعه راهبى عیان شد، نزدیک آن رفتیم ه تشنه است و ب
د، گفتـیم اى راهـب آبـى    راهبى بود که از پیرى ابروانش بر چشمانش افتاده بـو 

 ـ مـولاى خـود بنوشـانیم گفـت آبـى دارم کـه دو روز اسـت آن را        ه دارى که ب
خوشگوار کردم آبى براى ما آورد تلخ و بدمزه ، گفتیم دو روز اسـت کـه بـراى    
شیرین کردن آن صرف وقتى کردى و هنوز باین بدمزه ایست کـاش از آن آبـى   

ن آن را برایش باز گفتـیم ، گفـت ایـن    نوشیده بودى که سرور ما بما داد و داستا
سرور شما پیغمبر است گفتیم نه ، وصى پیغمبر است پس از آنکه از ما وحشـت  
داشت نزد ما فرود آمد و گفت مرا نزد سرور خود برید او را بـردیم چـون امیـر    
المؤمنین او را دید فرمود شمعون ، راهب گفت آرى من شـمعونم و مـادرم مـرا    

خدا کسى آن را نمیدانست و تو هم دانستى از کجـا دانسـتى ؟    بدان نامیده و جز
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تو تکمیل کنم فرمود ه اکنون نشانه امامت را تکمیل کن تا من هم ایمان خود را ب
اى شمعون چه میخواهى ؟ گفت داستان ایـن چشـمه و نـامش را، فرمـود ایـن      

یده چشمه را حوما نام دارد و از بهشت است و سیصد و سیزده وصى از آن نوش ـ
اند و من آخر اوصیائى هستم که از آن نوشیدم راهـب گفـت در همـه کتابهـاى     
انجیل چنین دیده ام و گواهى میدهم که معبود حقى جـز خـدا نیسـت و محمـد     

 ـ   ه رسول خداست و تو وصى محمدى و آن راهب با امیر المؤمنین کوچیـد تـا ب
کـس بـود کـه     جبهه صفین و در عاندین نزول کرد وقتى دو لشکر بهم زدند اول

شربت شهادت نوشید امیر المؤمنین بالینش آمد و اشک از دیدگانش سرازیر بود 
و میفرمود هر مردى با کسى است که او را دوست دارد، این راهـب روز قیامـت   

  .رفیق بهشت من است 
ما امامان مسلمانان و حجتهاى خدا بـر عالمیـان و   : امام چهارم فرمود  -15

امان اهل : ایمانیم : ى دست و روسفیدان و سروران اهل سادات مؤمنان و پیشوا
زمین هستیم چنانچه ستاره ها امان اهل آسمانند، مائیم که خدا بوسیله ما آسمان 

اجازه او و براى ما آن را نگهداشته تـا بـر   ه را نگاهداشته تا بر زمین نیفتد جز ب
و زمین برکات  اهلش موج نزند و براى ما باران ببارد و رحمت خویش نشر کند

خود را بیرون دهد و اگر امام در زمین نباشد زمین اهل خود را فرو بـرد سـپس   
فرمود از روزى که خدا آدم را آفریده خالى از حجـت نیسـت کـه یـا ظـاهر و      
مشهور بوده است و یا غایب و مستور و تا قیامت هـم خـالى نمانـد او حجـت     

مان راوى حدیث گویـد از امـام   خداست و اگر چنین نباشد خدا را نپرستند، سلی
 هامام غائب بهره مند شوند؟ فرمود چنانچه به پرسیدم چگونه مردم ب صادق 

شیخ ما ابو جعفر صدوق این شعرها را بـراى مـا   . آفتاب پس ابر بهره مند شوند
  :خواند که شاعرى بنظم آورده 

  تغنى اسـت از علم ز جنسیت خود مس    داناى خردمنـد بخـود موجـود اسـت    
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ــى دارى  ــدیگرى گرامـ ــه بـ   آن را کـ

  

  از آنکه بخود، تا بچه انـدازدنى اسـت    
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  مانده 368مجلس سى و پنجم روز جمعه هشت روز از محرم سال 

چنـد تـن از یهـود    : روایت شده که  از حسن بن على بن ابى طالب  -1
آمدند و گفتند اى محمـد تـوئى کـه معتقـدى رسـول       خدمت رسول خدا 

موسى بن عمران پیغمبر؟ خدایم بشما ه خدائى و آنى که باو وحى شود چنانچه ب
همه ، اعلم آنها گفت اى محمد من ده کلمه از تو میپرسم که خدا هنگام مناجات 

موسى بن عمران عطا کرده و آنهـا را جـز پیغمبـر مرسـل یـا      ه در بقعه مبارك ب
  :ته مقرب نمیداند، پیغمبر فرمود بپرس از من گفت فرش

بمن خبر ده از کلماتى که خدا براى ابراهیم برگزید چـون خانـه کعبـه را     -1
براى چه . ساخت ؟ آنها سبحان اللهّ و الحمد للهّ و لا اله الا اللهّ و اللهّ اکبر بودند

م آن را کعبـه  چرا نـا . خانه کعبه را چهار گوش ساخت ؟ براى همین چهار کلمه 
بمن خبرده از تفسیر سبحان اللهّ و الحمـد للّـه و لا   . نهادند؟ چون وسط دنیا بود

اله الا اللهّ و اللهّ اکبر؟ خدا دانست که بنـى آدم بخـدا دروغ مـى بندنـد فرمـود      
سبحان اللهّ براى بیزارى از آنچه میگویند و اما گفتار او الحمد للهّ بـراى آنسـت   

کر نعمتش را ادا نکنند و خود را سـتود پـیش از آنکـه او را    که میداند بندگان ش
بستانید آن اول کلام است و اگر آن نباشد خدا نعمتى بکسى ندهـد و گفتـه او لا   
لَّا اللهّ یگانه پرستى است و خدا عمل را نپذیرد جز بواسطه آن کلمه که کلمه  له إِ إِ

د و امـا گفتـه او و اللّـه    تقوى است و خدا روز قیامت موازین را بدان سنگین کن
اکبر، برترین کلماتست و محبوبترین آنها نزد خدا یعنـى چیـزى بزرگتـر از مـن     

مقامى که نزد خـدا دارد و آن نـام اکـرم او    ه نیست ، نماز جز بدان آغاز نشود ب
است یهودى گفت اى محمد راست گفتى پـاداش گوینـده آن چیسـت ؟ فرمـود     

ه زیر عرش است با او تسبیح گوید و بگوینده چون بنده گوید سبحان اللهّ هر چ
آن ده برابر عطا شود و چون گوید الحمد للهّ خدا نعمت دنیا را پیوست با نعمـت  
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آخرت باو عطا کند و آن کلمه ایست که بهشتیان هنگام ورود بهشت گویند و هر 
کلامى در دنیا داشتند منقطع شود جز الحمد للهّ اینست گفتار خداى عـز و جـل   

نِ () 10ونس ی(
َ
ي�تُهُمْ ِ�يها سَلامٌ وَ آخِرُ دَعْـواهُمْ أ كَ ا�لهُّم� وَ َ�ِ دَعْواهُمْ ِ�يها سُبحْانَ

لَّا اللهّ را بهشت پاداش است و اینست  )اْ�مَْدُ ِ�� ربَ� العْـا�مَِ�َ  له إِ و اما گفته لا إِ
انسـت  آیا پـاداش احسـان جـز احس   ) 60الرحمن (معناى قول خداى عز و جل 

لَّا اللهّ جز بهشت است ؟ یهودى گفت راست فرمودى  له إِ میفرماید آیا پاداش لا إِ
اى محمد جواب یکى از مسائل مـرا دادى ، اجـازه میـدهى دومـى را بپرسـم ؟      
فرمود از هر چه خواهى بپرس جبرئیل سـمت راسـتش بـود و میکائیـل سـمت      

اى چـه تـو را محمـد    او تلقین میکردند، یهودى گفـت بـر  ه چپش و جواب را ب
نامیدند و احمد و ابا القاسم و بشیر و نذیر و داعى ؟ پیغمبر فرمود محمـد بـراى   
آنکه در زمین ستوده باشم و احمد براى آنکه در آسـمان سـتوده باشـم و أ بـو     
القاسم براى آنکه خداى عز و جل روز قیامت دوزخ را تقسیم کند و هـر کـه از   

ر دوزخ است و بهشت را تقسیم کند و هـر کـه   اولین و آخرین بمن کافر است د
نبوت مـن اسـت در بهشـت اسـت ، داعـى بـراى آنکـه مـردم را بـدین          ه مقر ب

 ـ دوزخ بترسـانم و  ه پروردگارم دعوت کنم نذیر براى آنکه هر که نافرمانیم کند ب
بهشت مژده دهـم گفـت راسـت گفتـى اى     ه بشیر براى آنکه هر که پیرویم کند ب

. امتت پنج نماز در پنج وقت شبانه روز واجب کرده خدا ب محمد بمن خبرده چرا
زوال رسد حلقه اى دارد که در آن درآید و زوال خورشید ه فرمود وقتى آفتاب ب

باشد و هر چیزى زیر عرش اسـت تسـبیح گویـد بـراى ذات پروردگـارم و آن      
ساعتى است که رحمت بر من فرستد در آن پروردگارم خداى عز و جل بر مـن  

نمـاز را بپـا دار از زوال   ) 78اسراء (تم در آن نماز را فرض کرده و فرموده بر ام
آفتاب تا سرخى اول شب و آن سـاعتى اسـت کـه در آن روز قیامـت دوزخ را     
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آورند مؤمنى نباشد که در این ساعت توفیق یابد ساجد یا راکع یا در نماز باشـد  
تى اسـت کـه آدم از   جز آنکه خدا تنش را بر آتش حرام کند نماز عصر در ساع

دستور داد تا روز قیامت   درخت خورد و او را از بهشت بیرون کرد و بذریه اش 
این نماز را بخوانند و آن را براى امتم اختیار کرد و آن محبوبترین نماز است نزد 
خداى عز و جل و بمن سفارش کرد آن را از میـان نمازهـا حفـظ کـنم و نمـاز      

توبه آدم را قبول کـرد و فاصـله خـوردن آدم از    مغرب در ساعتى است که خدا 
 ـ  آخـرت روزى   هشجره تا قبول توبه اش سیصد سال بود از ایام دنیا و نسـبت ب

چون هزار سال است و همان فاصله از مغرب تا عشاء است آدم سه رکعت نماز 
خواند یک رکعت براى گناه خود و یک رکعت براى گنـاه حـواء و رکعتـى هـم     

سه رکعت را بر امتم فرض کرد، و این ساعتى است که  دا اینبراى توبه اش و خ
دعا در آن مستجابست و پروردگارم بمن وعده داده که هر کـه در آن دعـا کنـد    

) 17روم (اجابت نماید اینست نمازهائى که پروردگارم بمن فرمانداده و فرمـوده  
بـراى   منزه است خدا هنگامى که بامداد کنید و هنگام پسین شـما، نمـاز عشـاء   

آنست که گور تاریکست و قیامت تاریکى دارد و خدا مرا و امتم را بـاین نمـاز   
آنهـا عطـا    هداده در این وقت تا گورشان روشن گردد و بر صراط نورى ب فرمان

شود و هر گامى که براى نماز عشاء بر دارند خدا تن آنها را بر آتش حرام کند و 
من مقرر کرده بود، نماز فجر بـراى   این نمازیست که خدا براى رسولان پیش از

اینست که آفتاب بر دو شاخ شیطان برآید و خدا بمن دستور داده آن را بخـوانم  
پیش از آفتاب زدن و پیش از آنکه کافران براى آن سجده کنند امتم بـراى خـدا   
سجده کنند و شتاب در آن پیش خدا محبوبتر است و آن نمازیست که فرشتگان 

نمـاز   ىگواهند گفت اى محمد راست گفتى بمن بگو چرا بـرا شب و روز بر آن 
ترین مواضع بدنست باید شسـت ؟ فرمـود چـون     این چهار موضع تن که نظیف
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 ـ    آن نگـاه کـرد تـا     هشیطان آدم را وسوسه کرد و او نزدیـک درخـت رفـت و ب
گناه گام برداشت و دسـت  ه آبرویش ریخت سپس برخاست و اول کس بود که ب

ا بسید و از آن خورد و زیور و جامه از تنش پرید و دسـت بـر   دراز کرد و آن ر
فرق سر نهاد و گریست و چون خداى عز و جل توبـه اش را پـذیرفت وضـوى    
این چهار عضو را بر نژادش لازم کرد باو دستور داد روى بشوید چون بـدرخت  
 نگاه کرد و دو ساعد بشوید تا مرفق براى آنکه آن را بدرخت دراز کرد و سر را

مسح کند که دست پشیمانى بر آن نهاد و پاها را مسح کند که بسوى گناه رفتنـد  
و بر امت من آب در دهان گردانید را سنت نمود تا دل از حرام پاك شود و آب 
در بینى نمودن را تا بو و گند دوزخ بر آنها حرام گردد، یهودى گفـت اى محمـد   

 ـ  راست گفتى پاداش عمل کننده بدان چیست ؟ فرمود آب دسـت   هاول بار کـه ب
 ـ      ه زند شیطان از او دور شود و چـون در دهـن گردانـد خـدا دل و زبـانش را ب

حکمت نورانى کند و چون در بینى کند خدا از آتش امانش دهد و بوى بهشتش 
روزى کند و چون رویش بشوید خدا سفید رویش کند روزى کـه چهـره هـائى    

د خدا بندهاى آتشـین را بـر   سفید و چهره هائى سیاهست و چون دو دست شوی
او حرام کند و چون سرش را مسح کند خدا گناهانش ببـرد و چـون بـر دو پـا     
مسح کند خدا بر صراطش عبور دهد روزى که قـدمها بـر آن بلغـزد، گفـت اى     
محمد راست گفتى مرا از پنجمین خبر ده که براى چه غسـل را از جنابـت لازم   

رسول خدا فرمـود چـون آدم از درخـت    کرده و از بول و غایط واجب نکرده ؟ 
روان شد و چون با اهل خود جمـاع کـرد     خورد در همه رگهایش و مو و تنش 

از هر رگ و موئى آب در آمد و خدا بر نژادش واجب کرد تا قیامت از جنابت ، 
غسل کنند ولى بول همان فضله نوشابه انسانست و غائط فضله خـوراك او و از  

ست ، یهودى گفت اى محمد راست گفتى بمن خبـر ده  آنها همان وضوء واجب ا
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جزاء کسى که از جنابت حلال غسل کند چیست ؟ فرمود چون مؤمن بـا زنـش   
جماع کند هفتاد هزار فرشته پر گشایند و رحمت فرو ریزد و چـون غسـل کنـد    
خدا از هر قطره خانه اى در بهشت بسازد و آن سریست میـان خـدا و خلـق او    

ودى گفت اى محمد راست گفتى ، بمن خبر ده از ششـمین  یعنى غسل جنابت یه
بنى اسرائیل دسـتور داد در آنهـا از   ه ، در تورات پنج چیز نوشته است که خدا ب

تو اطلاع دادم بمن ه فرمود تو را بخدا اگر از آنها ب. موسى پیروى کنند پس از او
نوشته اسـت  اعتراف کنى ؟ یهودى گفت آرى اى محمد پیغمبر فرمود در تورات 

سولُ اللهّ و ب ر دمح اعـراف  (عبرانى طاب ضبط شده و پس از آن این آیـه را  ه م
مژده بخـش  ) 4صف (در یابند آن را مکتوب نزد خود در تورات و انجیل ) 157

و در سطر دوم نام وصیش على بن ابى طالب و  -برسولى پس از خود بنام احمد
و در پنجم مادرشان فاطمـه بـانوى    در سوم و چهارم دو سبطش حسن و حسین

زنان جهانیان ، در تورات ، نام وصیم الیا و نام دو سبطم شبر و شـبیر و ایـن دو   
نور فاطمه اند، یهودى گفت راست گفتى اى محمد بمن خبر ده از فضل اهل بیت 

قوم خود دعـا کـرد و مـن     رفرمود من بر همه انبیاء برترى دارم هر پیغمبرى ب. 
پس انداختم براى امتم که در قیامت از آنها شفاعت کـنم و فضـل    دعاى خود را

اهل بیت و ذریه ام بر دیگران چون فضل آبست که بدان حیات هـر چیزیسـت ،   
امروز دیـن  ) 3مائده (دوستى اهل بیت و نژادم کمال دین است و این آیه خواند 

را دین شـما   را براى شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام
پسندیدم تا آخر آیه یهودى گفت اى محمد راست گفتى از هفتمین بمن خبـر ده  
مردان را بر زنان چه برتریست ؟ فرمود چون برترى آسمان بر زمـین و آب بـر   

مردان زنان زنده اند اگر مردها نبودند زنها خلـق نمیشـدند   ه زمین زنده است و ب
دها سرپرست زنها باشـند بـراى آنکـه    مر) 34نساء (براى گفته خداى عز و جل 
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خدا برخى را بر دیگرى برترى داده یهودى گفت این براى چه ؟ فرمود خدا آدم 
را از گل آفرید و از فزونى و مانده آن حواء خلق شد اول کس کـه پیـروى زن   
شد آدم بود و خدایش از بهشت بیرون کرد، برترى مردها بر زنها در دنیا روشـن  

ور زنها حیض شوند و بـراى پلیـدى از عبـادت بـاز ماننـد و      است نبینى که چط
ندارند یهودى گفت راست گفتى اى محمد بمن بگو چرا خدا سـى    مردها حیض 

فرمـود  . روزه بر امت تو واجب کرده و در امت هاى دیگر بیشتر واجـب کـرده   
چون آدم از درخت خورد سى روز در شکمش ماند و خدا سى روز گرسنگى و 

نژادش فرض کرد و آنچه در شب خورند از تفضل خداست بـر آنهـا   تشنگى بر 
این آیـه را خوانـد     همین بر آدم فرض بوده و و بر امتم فرض شده است سپس 

از شما بودند شاید   بر شما روزه نوشته شده چنانچه بر زنها که پیش ) 183بقره (
 ـ   اداش تقوى شعار کنید چند روز شمرده یهودى گفت اى محمد راسـت گفتـى پ

آنکه آن را روزه دارد چیست ؟ فرمود مؤمنى نباشد که ماه رمضـان را بحسـاب   
  :خدا روزه دارد جز آنکه خدا بر او هفت خصلت واجب کند

  حرام تنش آب شود -1
  برحمت خدا نزدیک شود -2
  .گناه پدرش آدم را کفاره داده  -3
  سکرات موت بر او آسان شود -4
  مت باشدامان از گرسنگى و تشنگى قیا -5
  .خدا برائت آتش باو دهد -6
اى محمد راست گفتى از نهمـین  : از میوه هاى بهشت باو بخوراند، گفت  -7

عرفات داده پس از عصرها؟ فرمود عصـر  ه بمن خبر ده چرا خدا دستور وقوف ب
همان ساعتى است که آدم گناه کرد خدا را و خدا بر امتم فـرض کـرد وقـوف و    
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ین جاها را و براى آنها ضامن بهشت شـد و سـاعتى   زارى و درخواست در بهتر
آدم تلقین کـرد   هکه مردم از عرفات برگردند همان ساعت است که خدا کلماتى ب

آن  هو توبه او را پذیرفت و او است پر توبه پذیر و مهربان سپس پیغمبر فرمود ب
دنیا  که مرا به راستى بشیر و نذیر مبعوث کرده که براى خدا بابى است در آسمان

که باب الرحمۀ ، باب التوبه ، باب الحاجات ، باب التفضل ؟ باب الاحسان ، باب 
الجود، باب الکرام ، باب العفوش نامند و هر که در این وقت در عرفات جمع آید 
مستحق این خصال گردد و خداى عز و جل را صد هزار فرشته است و بـا هـر   

اهل عرفات رحمت اسـت و چـون   کدام صد و بیست هزار دیگر و براى خدا بر 
برگردند خدا ملائکه خود را گواه گیرد که اهل عرفات از دوزخ بر کنار و بهشت 
بر آنها واجب است و جارچى حق فریاد کند آمرزیده بـر گردیـد مـرا خشـنود     
گردید و از شما خشنودم یهودى عرضکرد راست گفتى اى محمد مرا از دهمـین  

ان انبیاء بتو داده و در میـان امتهـا بامتـت ؟    خبر ده هفت خصلت که خدا در می
خداى عز و جل بمن فاتحۀ الکتاب و اذان و جماعت در مسجد و  فرمود 

امتم براى دردهـا و سـفر رخصـت داده و    ه روز جمعه و جهر در سه نماز داده ب
گفتـى اى   نماز بر میت و شفاعت براى اهل کبائر را از امتم یهودى گفت راسـت 

محمد ثواب کسى که فاتحۀ الکتاب بخواند چیست ؟ فرمود هر که فاتحۀ الکتاب 
بخواند خدا بشماره هر آیه که از آسمان نازل شده ثـوابى بـاو دهـد و امـا اذان     
براستى مؤ ذنان امتم با انبیاء و صدیقان و شهداء و صالحان محشور شوند، نمـاز  

باشد در آسـمان و یـک رکعـت در    جماعت ، صفوف امتم چون صفوف ملائکه 
جماعت برابر بیست و چهار رکعت است که هر رکعتى محبوبتر است نزد خـداى  
عز و جل از عبادت چهل سال در روز قیامت که خدا اولین و آخـرین را جمـع   
کند براى حساب ، مؤمنى نباشد که بجماعت رفته مگر آنکه خدا هراسـهاى روز  
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بهشت بـراى او فرمایـد بلنـد خوانـدن نمـاز       قیامت او را تخفیف دهد و دستور
رود از دوزخ دور شود از صراط بگذرد و شاد باشـد تـا     باندازه اى که آوازش 

ششم اینست که خداى عز و جل هراسـهاى روز قیامـت را از   . وارد بهشت شود
امتم تخفیف دهد چنانچه در قرآنست ، مـؤمنى نباشـد کـه نمـاز بـر جنـازه اى       

ه خدا بهشت را برایش واجب کنـد مگـر منـافق یـا عـاق      خوانده است جز آنک
والدین باشد شفاعت من نسبت باهل کبائر از امتم باشد جز آنها که مشرك شوند 
یا ظلم کنند گفت راست گفتى اى محمد و من گواهم که معبود حقـى جـز خـدا    
نیست و تو بنده و رسول او باشى و خاتم انبیاء و امام متقیان و رسول پروردگار 
عالمیانى چون مسلمان پاکى شد دفتر سفیدى در آورد که آنچه پیغمبر گفته بـود  

آن که تـو را براسـتى مبعـوث کـرده آن را از      هدر آن بود و گفت یا رسول اللهّ ب
الواحى که خدا براى موسى بن عمران فرستاده نسخه گرفتـه ام مـن در تـورات    

ل سال نامت را از تـورات  فضل تو را تا آنجا خواندم که در آن شک کردم و چه
محو میکردم و باز بر جایش میدیدم و در تـورات خوانـدم کـه ایـن مسـائل را      
جواب ندهد جز تو و در ساعتى که بر تو عرضه شود جبرئیل در سـمت راسـت   

 تو و میکائیل در سمت چپ تو و وصى تو برابر تـو اسـت رسـول خـدا     
رئیل در سمت راست من و میکائیـل در سـمت چـپ    فرمود راست گفتى این جب

من و این وصیم على بن ابى طالب برابـرم آن یهـودى ایمـان آورد و اسـلامش     
  .خوب بود
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  368روز از محرم مانده  4مجلس سى و ششم سه شنبه 

داود وحى کرد چرا مـن تـو   ه خداى تبارك و تعالى ب: امام صادق فرمود  -1
مردم را ترك کردم و مرا ترك کردنـد فرمـود چـرا    را تنها بینم ؟ گفت بخاطر تو 

فرمود چرا تو را در رنـج بیـنم ،   . خاموشت بینم ؟ گفت ترست مرا خاموش کرد
گفت دوستى تو مرا به رنج انداخته ، فرمود چرا تو را فقیر بینم بـا آنکـه تـو را    

ر حقت مرا فقیر کرده ، فرمود چرا تـو را خـوا  ه بهره مند ساخته ام ؟ گفت قیام ب
بینم ؟ گفت بزرگى جلال فوق وصف تو مرا خوار کرده و اى آقایم این حـق تـو   
است ، خداى جل جلاله فرمود مژده فضل از من بگیر روزى که مرا ملاقات کنى 
با مردم بیامیز و از اخلاق آنها بر کنار باش و از کردارشـان دورى کـن تـا روز    

داود وحى کرد اى ه فرمود خدا ب قیامت بدان چه خواهى برسى امام صادق 
مناجات من نعمت گیر که بـزودى  ه داود بمن خوش باش و بیاد من لذت جو و ب

  .خانه را از فاسقان حالى کنم و لعنت را خاص ظالمان سازم 
چـون خـداى تبـارك و    : فرمـود   بسند امام صادق از امیر المؤمنین  -2

د ملک الموت را فرو فرستاد گفت اى ابراهیم تعالى خواست روح ابراهیم را بگیر
درود بر تو او جواب داد و فرمود براى دعوت آمدى یا براى مرگ گفـت بـراى   
مرگ و باید اجابت کنى ، ابراهیم گفت دیدى دوستى که دوست خـود بمیرانـد؟   
ملک الموت برگشت و برابر خداى جل جلاله ایستاد و عرضکرد معبودا شنیدى 

م چه گفت ، خطاب رسید برو و باو بگـو دوسـتى را دیـدى کـه     خلیل تو ابراهی
  .ملاقات دوست را بد دارد براستى هر دوستى خواهان ملاقات دوست است 

اى حذیفـه  : فرمـود   از حذیفۀ بن اسید غفـارى کـه رسـول خـدا      -3
فـر  براستى حجت خدا بعد از من بر شما على بن ابـى طالـب اسـت کفـر بـاو ک     

بخداست ، شرك باو شرك بخداست ، شک در او شک در خداست و الحـاد در  
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او الحاد در خداست ، انکار او انکار خداست ایمان باو ایمان بخداسـت زیـرا او   
برادر رسول خدا و وصى او و امام امت او و سرور آنها است و او است حبل اللهّ 

در باره او هـلاك شـوند و او    المتین و عروة الوثقائى که بر بدن ندارد و دو کس
تقصیر ندارد دوست غلوکننده و مقصر، اى حذیفه از على جدا مشـو کـه از مـن    
جدا شوى و با او مخالفت مکن که مخالف من باشـى علـى از منسـت و مـن از     
على هر که خشمش آرد مرا بخشم آرد و هر که خشنودش کند مرا خشنود کرده 

 ـ    : د فرمو امام باقر  -4 . ه موسى بن عمـران عرضـکرد پروردگـارا رضـا ب
قضاوتت دهیم سالمندان را میمیرانى و خردسـالان را میگـذارى ، خـداى جـل     
جلاله فرمود اى موسى نپسندى کـه مـن خـود روزى ده و کفیـل آنهـا باشـم و       

  .عرضکرد چرا پروردگارا تو چه خوب وکیل و کفیلى باشى 
یکـى از پیغمبـران بنـى اسـرائیل     ه بخداى عز و جل : امام صادق فرمود  -5

وحى کرد که اگر دوست دارى فردا در حظیرة القدس مـرا دیـدار کنـى در دنیـا     
وحید و غریب و مهموم و محزون و هراسناك باش از مردم چون یک دانه پرنده 
که در بیابانى خالى از سکنه بسر برد و از برگ درختان بخورد و از چشـمه هـا   

ا میارامد و با پرندگان نیاساید و با پروردگار خود انـس  بنوشد و شب هنگام تنه
  .کند و و از پرندگان بهراسد

لـه  : فرمود  امام صادق  -6 هر که هنگام آرمیدن در بسترش صد بار لا إِ
لَّا اللهّ گوید خدا در بهشت خانه اى برایش بسازد و هر که در آن وقت صد بـار   إِ

  .ریزد چنان که برگ از درخت بریزدب  استغفار کند گناهانش 
نید نقل کـرده کـه فرمـود     -7 ارٍ عب انس بن مالک از پیغمبر در تفسیر کلُِّ ج :

ّلَّا الله له إِ   .مقصود کسى است که ابا دارد بگوید لا إِ
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هر که دعاى خود را با جمله ما شاء اللهّ لا قـوة  : فرمود  امام صادق  -8
  .یان دهد دعایش مستجاب گرددالا باللهّ پا

مردى گذشت که بر در خانه ایسـتاده  ه فرشته اى ب: فرمود  امام باقر  -9
بود باو گفت اى بنده خدا براى چه بر در این خانه ایستادى ؟ گفت بـرادرى در  
آن دارم که میخواهم باو سلام دهم ، گفت با او خویشى نزدیـک دارى یـا بـا او    

؟ گفت نه خویشى دارم و نه نیازى باو دارم بـرادر دینـى منسـت و    نیازى دارى 
باحترام او میخواهم از او احوال پرسى کنم و باو سلام دهم براى خدا پروردگـار  

 ـ تـو سـلام   ه عالمیان ، آن فرشته گفت من از طرف خدا بتو فرستاده شدم و او ب
 ـ فرستاده و میفرماید همانا مرا خواستى و از من پژوهش کردى م ه ن بهشـت را ب
  .تو واجب کردم و از خشمم معاف ساختم و از دوزخ امانت دادم 

چون خدا نگرد که مردم یک قریـه در نافرمـانى از   : رسول خدا فرماید -10
آنها ندا کند اى گنهکاران اگر نبود  ه حد گذرانیده و سه مؤمن در میان آنهاست ب

 ـ  جلالم و آباد کـن  ه در میان شما مؤمنان دوستدار ب نمـاز  ه زمـین و مسـاجدم ب
شما فـرود مـى آوردم و   ه خودشان و آمرزشجویان در سحر از ترسم عذابم را ب

  .باکى نداشتم 
هر که از گنـاه خـودش بـدش آیـد و کـار      : فرمود  رسول خدا  -11

  .ثوابش او را شاد کند مؤمن است 
هر که بر من صلوات فرستد و بر آلم نفرستد  :فرمود  رسول خدا  -12

  .بوى بهشت را نبوید که از مسافت پانصد سال بوئیده شود
یک عرب بیابـانى خـدمت رسـول    : امام صادق از پدرش از جدش که  -13

او را پذیرفت عرضکرد یـا محمـد     خدا آمد و آن حضرت با عباى گلى رنگش 
تى پسر فتى برادر فتى ، عرضکرد چون جوانى نزد من آمدى ؟ فرمود آرى منم ف
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یا محمد خود جوانى درست چگونه پسر جوانى و برادر جوان ؟ فرمود نشـنیدى  
شنیدم جوانى آنها را یاد میکنـد  ) 60انبیاء (قول خداى عز و جل را که میفرماید 

بنام ابراهیم و من پسر ابراهیم هستم و اما برادرم فتى است زیرا روز احد منادى 
دا کرد نیست شمشیر جز ذو الفقار نیست جوان جز على علـى بـرادر   از آسمان ن

  .منست و من برادر او
مرا از خیر دنیا و آخـرت آگـاه   : نوشت  حسین بن على ه مردى ب -14
او نوشت بسِمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ اما بعد هر که رضاى خـدا جویـد در   ه کن ، ب

را کفایت کند و هر که رضاى مردم جوید در برابـر   مورشابرابر خشم مردم خدا 
  .مردم واگذارد و السلام ه خشم خدا، خدا او را ب

کنیزکى از امام چهارم آب بدست او مى ریخت که بـراى  : عبد الرزاق گوید -15
نماز وضوء سازد ابریق از دست آن کنیزك بـه روى آن حضـرت افتـاد و آن را    

آل عمـران  (انب او، کنیزك گفت خدا میفرمایـد  مجروح کرد امام سر بلند کرد بج
آنها که خشم خود از مردم فرو خورند، فرمود خشم خود را فرو خـوردم  ) 134

کنیزك گفت و آنها که از مردم درگذرند فرمود خدا از تو بگذرد عرضکرد خـدا  
  .محسنان را دوست دارد فرمود برو که تو آزادى 

شـنیدم بمـن    از جدم رسـول خـدا    :فرمود  حسین بن على  -16
واجبات خدا عمل کن تا پرهیزکارترین مردم باشى ، بدان چـه خـدا   ه میفرمود، ب

قسمت کرده خشنود باش تا توانگرترین مردم باشى و از محرمات خدا خـود را  
 مورع ترین مردم باشى و خوش همسایه باش تا مؤمن باشى و با ه نگهدار تا با

  .صحبتان خود نیکو رفتار کن تا مسلمان باشى 
اول پول نقره و طلائى که در زمین سکه زدند مـورد  : ابن عباس فرمود  -17

 ـ    سـینه  ه نظر ابلیس شد و چون آنها را دید برداشت و بـر دو دیـده گذاشـت و ب
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سینه چسبانیدشان و گفت شما دو تا نـور چشـم   ه چسبانید و فریادى زد و باز ب
دل منید من باك ندارم که چون بنى آدم شما را دوست داشتند دیگـر   من و میوه

  است مرا از بنى آدم که شما را دوست دارند،  بت را نپرستند بس 
قرآن خوانان سه دسته اند، مردى قرآن خوانـد و  : فرمود  امام باقر  -18

ن فـرازى  آن را کالاى خود سازد و شاهان را بخود جلب کند و بـر مـردم گـرد   
 ـ مقـرراتش عمـل نکنـد و    ه نماید، مردیکه قرآن خواند و آن را حفظ کند ولى ب

مردیکه قرآن خواند و آن را داروى خود سازد شب براى آن بیدارى کشد و روز 
قرائت آن قیام کند و از بسـتر آسـایش خـود    ه تشنگى بخود دهد و در مساجد ب

کنـد و بـدانها دشـمنان را     دورى گزیند باینها است که خداى عز و جل دفع بـلا 
سرکوب نماید و بدانها باران از آسمان فرو بارد بخدا این قرآن خوانان از کبریت 

  .احمر کمیابترند
مردى گذشـت کـه در   ه رسول خدا ب: امام باقر از پدرانش نقل کرده که  -19

باغش درخت میکاشت فرمود تو را راهنمائى نکنم بکشت درختـى کـه بـیخ آن    
 ـ وه اش زودرس تـر و خوشـمزه تـر و و در انفـاق پایـاتر باشـد؟       برجاتر و می

عرضکرد چرا یا رسول اللهّ پدر و مادرم قربانت ، فرمود در بامداد و پسین بگـو  
 ـ  هـر  ه سبحان اللهّ و الحمد للهّ و لا اله الا اللهّ و اللهّ اکبر که اگر آن را بگـوئى ب

شـى و آنهـا باقیـات و    تسبیحى ده درخت از انواع میوه ها در بهشـت داشـته با  
صالحاتند آن مرد عرض کرد یا رسول اللهّ تو گواه باش این باغ من وقفى اسـت  
در تصرف داده شده براى فقراء مسلمانان که در صفه اند خداى تبارك و تعـالى  

 ـ ) 5 -سوره اللیل (نازل کرد  ه و اما هر که عطا کرد و پرهیزکار شد و تصـدیق ب
کـه علـى   : فرمود  رسول خدا  -20. سازیم  ثواب کرد او را آماده آسانى

بن ابى طالب خلیفه خدا و خلیفه من و حجت خدا و حجت من و بـاب خـدا و   
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باب من و صفى خدا و صفى من و حبیب خدا و حبیب من و خلیل خدا و خلیل 
من و شمشیر خدا و شمشیر منست و رفیق و وزیر و وصـى منسـت ، دوسـتش    

من و دشمنش دشمن من و جنگ با او جنـگ بـا مـن و سـازش بـا او      دوست 
سازش با من و گفته او گفته من و فرمانش فرمان من و همسرش دختـر مـن و   

  .فرزندش فرزند منست و او سید اوصیاء و بهترین امت منست 
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  368مجلس سى و هفتم روز جمعه سلخ محرم 

بنـى  ه خدا او را ب چون سى سال از عمر عیسى گذشت: ابن عباس گوید -1
اسرائیل مبعوث کرد ابلیس در گردنه بیت المقدس بغام افیق او را دید و باو گفت 
اى عیسى توئى که از بزرگى ربوبیت خود بدون پدر بـه وجـود آمـدى ؟ گفـت     
بزرگى از آنست که مرا آفرید و آدم و حواء را چنین آفرید ابلیس گفت توئى که 

ه بحال کودکى سخن گفتى ؟ فرمود عظمـت آن  از بزرگى ربوبیت خود در گهوار
  از آنست که مرا در خردى بسخن آورد و اگر میخواست مرا لال میکرد ابلـیس  

گفت توئى که از بزرگى ربوبیت خود از گل شکل پرنده سـازى و بپـرواز آیـد،    
فرمود عظمت از آن خدائیست که مرا آفرید و آنچـه مسـخر مـن کـرده آفریـده      

از بزرگـى ربوبیـت خـود بیمـاران را شفابخشـى ، فرمـود        ابلیس گفت توئى که
اجازه او شفا دهم آنها را و اگر خواهد مرا هـم بیمـار   ه بزرگى از آن آنست که ب

گرداند ابلیس گفت توئى که از بزرگى ربوبیت خود مرده ها را زنده کنى ، فرمود 
اجازه او آنها را زنده کنم و بناچار آنچه را زنده کنم ه بزرگى از آن کسیست که ب

بمیراند و مرا هم بمیراند، ابلیس گفت توئى که از بزرگى ربوبیـت خـود از دریـا    
بگذرى و دو پایت تر نشود و در آب فرو نرود فرمود بزرگى از آنست که آن را 

ى آیـد  برایم رام کرده و اگر میخواست غرقم میکرد، ابلیس گفت تـوئى کـه روز  
همه آسمانها و زمین و هر که در آنها است فروتر از تو است و تـو برتـر از ایـن    
همه تدبیر کار کنى و تقسیم روزى نمائى عیسى این گفتار ابلیس لعین را عظـیم  
شمرد و فرمود منزهست خدا بر آسمانها و زمینش و کشش کلمـاتش و بـه وزن   

ید بیخودانه پیش رفت تـا  لعین آن را شن  عرشش و رضاى خودش چون ابلیس 
در لجه خضراء افتاد، ابن عباس گفت زن جنیه اى بیرون شـد و در کنـاره دریـا    
میرفت و ناگاه چشمش بر ابلیس افتاد که بر سـنگ سـختى در سـجده اسـت و     
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اشکش بر دو گونه روانست و از روى تعجب نگران ابلیس شد و گفـت واى بـر   
یـدى دارى ؟ گفـت اى زن خـوب و    تو اى شیطان از این سجده طولانى چـه ام 
سوگند خود عمل کرد و مرا بدوزخ ه دختر مردى خوب امیدوارم که چون خدا ب
  .برد به رحمت خود مرا از آن خلاص کند

چون روز قیامت شود خـداى تبـارك و تعـالى    : فرمود  امام صادق  -2
  .رحمت خود را چنان پراکنده کند که ابلیس در رحمت او طمع کند

  .هر که بد خلقى کند خود را عذاب کرده : فرمود  امام صادق  -3
هر که را کـج خلقـى نصـیب اسـت ایمـان از وى      : فرمود  امام باقر  -4

  .دریغست 
نزد ابوذر رفتم و گفتم اى ابوذر اختلافـى پدیـدار بیـنم    : ابى سخیله گوید -5

باش ، کتاب خدا و حضرت استاد على بن  مرا چه فرمائى ؟ فرمود ملازم این دو
شنیدم که او اول کسـى اسـت کـه بمـن      ابى طالب زیرا من از رسول خدا 

ایمان آورد و اول کسى است که روز قیامت با من دست دهد و او است صـدیق  
  .اکبر و فاروق که میان حق و باطل را جدا کند

که مردى از زنان خود شکایت کـرد  : فرمود  امام صادق از گفته پدرانش -6
هیچ وجه مطیع زنان نباشید و ه و امیر مؤمنان این سخن را ایراد نمود، اي مردم ب

 ـ دلخـواه  ه آنها را امین بر مال ندانید و نگذارید سرپرست عیال باشند زیرا آنها ب
مهلکه گرایند و از دسـتور مالـک تجـاوز کننـد زیـرا مـا       ه خودشان واگذارى ب

ریافتیم که هنگام نیاز پرهیز ندارند و گاه شهوت شکیبا نیستند بزك را تـا گـاه   د
پیرى ترك نکنند و عجوزه هم که شوند از خود بینى دسـت بـاز نکشـند شـکر     
نعمت فراوان را براى جلوگیرى اندکى فراموش کنند خوبى را از یاد برند و بدى 

طغیان گرایند و دنبال شـیطان   هرا بخاطر سپارند چون پروانه به بهتان شتابند و ب
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زبان خوش با آنها گفتگـو کنیـد شـاید    ه هر حال با آنها مدارا کنید و به برآیند ب
  .خوش کردار شوند

دست على بن ابـى طالـب را    روزى رسول خدا : ابن عباس گوید -7
معشـر   گرفت و بیرون شد و میفرمود اى معشر انصار اى معشـر بنـى هاشـم اى   

 ـحافرزندان عبد المطلب منم محمد منم رسول خدا  ه لا من از گل رحمت شده ب
همراه چهار کس از خاندانم آفریده شدم خودم و علـى و حمـزه و جعفـر یکـى     

 ـ عزایـت  ه گفت یا رسول اللهّ اینها روز قیامت با تو سوار باشند؟ فرمود مادرت ب
و علـى و فاطمـه و صـالح    نشیند در آن روز کسى سوار نباشد جز چهار تن من 

پیغمبر خدا من بر براق سوارم و فاطمه دخترم بر ناقه عضباء من و صالح بـر آن  
اشترى که پى شد و على بر یکى از ناقه هاى بهشت که مهارش یاقوتسـت و بـر   
او دو حله سبز باشد و میان بهشت و دوزخ بایستد و در آن روز مـردم از عـرق   

عرش بوزد و عرق آنها را خشک کند فرشـتگان   تن مهار شده اند بادى از طرف
مقرب و صدیقان گویند این ملکى است مقرب یا پیغمبرى است مرسل منادى از 
طرف عرش ندا کند ولى او على بن ابى طالب برادر رسول خداسـت در دنیـا و   

  .آخرت 
موسى : در مصاحبه موسى با خداى عز و جل  -امام دهم على بن محمد -8

ش کسى که گواهى دهد من رسول و نبى و هم سخن توام چیست ؟ ، معبودا پادا
س معبودا پاداش کسى . فرمود فرشتگانم بیایند نزد او مژده بهشت باو دهند: خدا

نزد فرشتگانم باو مباهات کنم در  -ج ! که برابرت بایستد و نماز بخواند چیست 
 -س . نکـنم  سجده و رکوع و قیام و قعودش و هر که چنین باشد او را عـذاب  

روز قیامت دستور  -ج . پاداش کسى که مسکین را بخاطر تو اطعام کند چیست 
 .دهم منادى جار کشد که فلانى پسر فلان از آزاد کرده هاى خداسـت از دوزخ  
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عمرش را دراز کنم و  -معبودا پاداش کسى که صله رحم کند چیست ؟ ج  -س 
او را فریاد کنند بشتاب نزد ما سکرات موت را بر او آسان کنم و خازنان بهشت 

پاداش کسى که آزار خـود را از مـردم بـاز     -س . و از هر در خواهى وارد شو
دوزخ روز قیامت باو فریاد زند که بتـو   -دارد و به آنها خوبى کند چیست ؟ ج 

او  -پاداش کسى که تو را با زبان و دل یاد کند چیست ؟ ج  -س . راهى ندارم 
پـاداش   -س . ایه عرشم پناه دهم در حمایـت خـود گیـرم    را روز قیامت در س

چـون بـرق بـر صـراط      -آنکه حکمت تو را نهان و آشکار بخواند چیست ؟ ج 
پاداش کسى که بر آزار و دشنام مـردم بخـاطر تـو شـکیبا شـود       -س . بگذرد

پـاداش کسـى کـه     -س . در ترسهاى روز قیامت باو کمک کنم  -چیست ؟ ج 
گین شوند چیست ؟ چهره اش را از سوز آتش نگهدارم چشمانش از ترس تو اش

کسى که از شرم تو ترك خیانـت کنـد    -معبودا. ر آسوده اش سازم بو از فزع اک
کیفـر کسـى کـه عمـدا      -معبودا. روز قیامت در امانست  -چه پاداشى دارد؟ ج 

. مؤمنى را بکشد چیست ؟ روز قیامت باو نظـر کـنم و از لغزشـش در نگـذرم     
سلام دعـوت کنـد چیسـت ؟ روز قیامـت     ااداش کسى که کافرى را با پ -معبودا

معبودا پاداش کسـى کـه نمازهـا را    . براى هر که خواهد باو اجازه شفاعت دهم 
بوقت بخواند چیست ؟ هر چه درخواست کند باو دهم و بهشـتم را بـر او مبـاح    

معبودا پاداش کسى کـه از ترسـت وضـوء را تمـام گیـرد چیسـت ؟ روز       . کنم 
پـاداش کسـى    -معبودا. یامتش که مبعوث کنم نورى میان دو چشمش بدرخشدق

مقامى وادارمـش  ه که ماه رمضان را بخاطر تو روزه دارد چیست ؟ روز قیامت ب
پاداش کسى که ماه رمضان را بخـاطر مـردم روزه دارد    -معبودا. که ترسى ندارد

  .چیست ؟ ثواب کسى دارد که آن را روزه نداشته 
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 در آستان مسـجد کوفـه خـدمت امیـر المـؤمنین      : نوف بکالى گوید -9
رسیدم و گفتم السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمـۀ اللّـه و برکاتـه فرمـود و     
علیک السلام یا نوف و رحمۀ اللهّ و برکاته ، گفتم یا امیـر المـؤمنین پنـدم بـده     

فتم یا امیر المؤمنین بیفزا فرمـود  فرمود اى نوف خوبى کن تا با تو خوبى شود، گ
رحم کن تا رحمت کنند گفتم یا امیر المؤمنین بیفزا فرمود خوب بگو تـا بخـوبى   
یادت کنند عرضکردم بیفزا فرمود از غیبت اجتناب کن که خورش سـگان دوزخ  

 ـ   ه است سپس فرمود اى نوف دروغ گفته آنکه گمان دارد حـلال زاده اسـت و ب
ا میجود، دروغ گفته کسى که گمـان دارد حـلال زاده   غیبت کردن گوشت مردم ر

است و دشمن من و امامان از اولاد من است ، دروغ گفته کسى کـه گمـان دارد   
حلال زاده است و زنا را دوستدارد یا بر نافرمانى خدا شب و روز دلیر است اى 
نوف سفارش مرا بپذیر سر دسته و کدخدا و گمرکچى و راهدار مباش اى نـوف  

رحم کن تا خدا عمرت را بیفزاید و خوش خلق باش تا حسابت را سـبک  صله 
گیرد اى نوف اگر خواهى روز قیامت با من باشى کمک ستمکاران مشو اى نوف 

 دارد روز قیامت با ما است و اگر مـردى سـنگى را دوسـت    هر که ما را دوست
افرمانى با دارد با او محشور گردد اى نوف مبادا خود را براى دم جلوه دهى و بن
تو گفتم ه خدا برآئى تا خدا روزى که ملاقاتش کنى رسوایت کند اى نوف آنچه ب

  .نگهدار تا بخیر دنیا و آخرت رسى 
شـنیدم میفرمـود از ایـن در     از رسول خدا : انس بن مالک گفت  -10

 ـخیر اوصیاء و سید الشهداء بر شما در آید و کسى که مقامش نزدیک انبیـاء  ه تر ب
فرمود اى  وسلم وآله علیه االله صلىاست و على بن ابى طالب در آمد و رسول خدا 

أ بو الحسن چرا چنین نگویم با اینکه تو صاحب حوضى و وفاکننده پیمان منـى  
  .و پرداخت کن وام از من 
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  368مجلس سى و هشتم روز سه شنبه چهارم صفر  

مصـر میبـردم در راه بـه پیـره     ه از بصره بکالائى : عبد اللهّ بن على گوید -1
مردى بلند قد و گندم گون اصلع که سر و ریشش سفید بـود و دو جامـه یکـى    
سیاه و دیگرى سفید در برداشت برخوردم و گفتم این کیست ؟ گفتند بـلال مـؤ   

دفترهاى خـود را برداشـتم و نـزدش آمـدم و گفـتم       ذن رسول خداست 
داد گفتم رحمک اللّـه بـدان چـه از رسـول خـدا       علیک اى شیخ جواب السلام
شنیدى مرا بازگو گفت چه دانى من کیم ؟ گفتم تو بـلال مـؤ ذن رسـول     

خدائى ، گریست و گریستم تا مردم دور ما جمع شدند و گریه میکـردیم سـپس   
بـه لختـى بیاسـود و     بمن گفت اى پسرك تو اهل کجائى ؟ گفتم عراق گفت بـه 

اى برادر عراقى بسِمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ من از رسول خدا شـنیدم    گفت بنویس 
میفرمود مؤذنها امین مردمند بر نمازشان و روزه شان و گوشتشان و خونشـان از  

آنها عطا شود و شفاعتى نکننـد جـز آنکـه پذیرفتـه      هخدا چیزى نخواهند جز ب
برایم رحمک اللهّ گفت بنویس بسِمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ از رسول باشد گفتم بیفزا 

شنیدم میفرمود هر که چهل سال اذان گوید براى خدا روز قیامت بـا   خدا 
کردار چهل صدیق خوش کردار پذیرفته کار محشور گردد، گفـتم رحمـک اللّـه    

شنیدم میفرمـود   رَّحمنِ الرَّحیمِ از رسول خدا بیفزا گفت بنویس بسِمِ اللهّ ال
هر که بیست سال اذان گوید خداى عز و جل او را روز قیامت محشـور کنـد و   
  مِ اللّـه ِنورى دارد چون نور آسمان دنیا، گفتم بیفزا رحمک اللهّ ، گفت بنویس بس

یمِ شنیدم رسول خدا  منِ الرَّح میفرمود هر که ده سال اذان گوید خـدا   الرَّح
او را در بهشت با ابراهیم در گنبد و درجه او سکنى دهد، گفتم بیفزا رحمک اللهّ 

یمِ رسول خدا  منِ الرَّح الرَّح ّمِ اللهِمیفرمود هـر کـه یـک     ، گفت بنویس بس
ر چـه هـم گنـاه داشـته باشـد او را آمرزیـده       سال اذان گوید خدا روز قیامت ه
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محشور کند اگر چه گناهانش به وزن کوه احد باشد، گفـتم بیفـزا رحمـک اللّـه     
ــدا     ــول خ ــنیدم رس ــاب آور ش ــن و بحس ــل ک ــن و عم ــظ ک ــود آرى حف فرم

میفرمود هر که در راه خدا براى یک نماز از روى ایمان و خدا خواهى و  
 ـ    تقرب بحق آینـده   هاذان گوید خدا گناهان گذشـته اش را بیـامرزد و نسـبت ب

عمرش او را نگهدارى کند و میان او و شهیدان در بهشت جمع کند، گفتم خدایت 
رحمت کند بهترین آنچه شنیدى برایم بازگو گفت واى بر تو اى پسرك بند دلـم  

 ـ     ت را بریدى و گریست و من هم گریستم تا بخدا دلـم بـاو سـوخت سـپس گف
شنیدم میفرمود چـون روز   بنویس بسِمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ از رسول خدا 

قیامت شود و خدا مردم را در یک سرزمین جمع کند خدا فرشتگانى از نـور بـا   
پرچم و علمهاى نور نزد مؤ ذنها بفرستد که با آنها اسبهائیسـت کـه مهارشـان از    

رجین ترك آنها از مشک ازفر است مؤ ذنها بر آنها سوار شوند زبرجد سبز و خو
آواز بسیار بلند اذان  هو بر سر پا ایستند و فرشته ها مهارشان را بکشند و آنان ب

گویند سپس سخت گریست تا بناله افتادم و گریستم و چون آرام شد گفتم براى 
و حبیـب خـود    چه گریه کنى ؟ گفت واى بر تو بیادم آوردى آنچـه را از صـفى  

نبوت کرده براستى آنها سـر  ه آن که مرا به راستى مبعوث ب هشنیدم که میفرمود ب
پا روى اسب بر مردم بگذرند و گویند اللهّ اکبر اللهّ اکبر و چـون چنـین گوینـد    

اسامۀ بن زید پرسید آن غوغا چیست ؟ فرمود تسبیح ، حمـد و  . امتم غوغا کنند
ند اشهد ان لا اله الا اللهّ امتم گوینـد، بـس او را در   لا اله الا اللهّ است چون گوی

دنیا پرستیدیم گفته شود راست گویند چون گویند اشهد ان محمد رسول اللهّ امتم 
گویند اینست که از طرف پروردگار ما به رسالت آمده ما ندیده باو معتقد بـودیم  

گـار شـما و   گویند راست گفتید هم او است که بشما اداى رسالت کـرد از پرورد 
شما باو مؤمن بودید و حق است بر خدا که شما را با پیغمبرتان جمع کند و آنهـا  
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منزلهایشان رسانند که در آنست آنچه نه چشمى دیده و نه گوشى شـنیده و  ه را ب
نه بر دل بشرى گذشته سپس بمن نگاه کرد و گفت اگر توانى و توانى جز بخـدا  

ن گفتم رحمک اللهّ بر من تفضـل کـن و   نیست که نمیرى جز مؤ ذن بدان عمل ک
شنیدى زیرا تـو   خبرده که من محتاجم بمن برسان آنچه را از رسول خدا 

او را دیدى و من ندیدم براى من بهشت را چنان وصـف کـن کـه رسـول خـدا      
مِ اللهّ الرَّحمنِ  ِیمِ از رسـول خـدا     برایت وصف کرده گفت بنویس بسالـرَّح

شنیدم میفرمود بـاروى بهشـت خشـتى از طـلا و خشـتى از نقـره و خشـتى از        
مشک اذفر و کنگره هایش از یاقوت سـرخ و سـبز و زرد     یاقوتست و ملاطش 

است ، گفتم حلقه آن چیست ؟ فرمود واى بر تو دست از من بـدار کـه تکلیـف    
تو تا بمن برسانى آنچـه از رسـول   ناهنجارى بمن کردى گفتم دست بر ندارم از 

شنیدى در این باره گفت بنویس بسِمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ اما در صبر  خدا 
دریست کوچک یک لنگه اى و از یاقوت سرخست و حلقـه نـدارد در شـکر از    

ا و نالـه  یاقوت سفید است دو لنگه دارد و میان آنها پانصد سال راهست و غوغ ـ
اى دارد، میگوید بار خدایا اهل مرا برایم بیاور گفتم در هم سـخن کنـد؟ فرمـود    
آرى خداى ذو الجلالش بسخن آرد، در بلا گفتم مگر در صبر هم همـان در بـلا   

  نیست ؟
گفت نه گفتم بلا چیست ؟ گفت مصائب و دردهـا و بیماریهـا و خـوره و آن    

ند کسانى که از آن در آینـد گفـتم   ا اندك دریست از یاقوت زرد یک لنگه اى و
خدا رحمت کند بیفزا و بر من تفضل کن که من محتاجم گفت تـو بمـن تکلیـف    
ناروا کنى باب اعظم که از آن بندگان صـالح در آینـد کـه اهـل زهـد و ورع و      
مشتاق خدا و مأ نوس باویند گفتم خدا رحمتت کند وقتى ببهشت در آینـد چـه   

ى دو نهر سـیر کننـد کـه پاروهـائى دارنـد از لـؤ لـؤ        کنند؟ فرمود بر کشتیها رو
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فرشتگانى در آنها باشند از نور و جامه هاى بسیار سبز در بردارند، گفتم رحمت 
خدا بر تو مگر نور هم سبز دارد؟ گفـت جامـه هـا سـبزند و نـور از پرتـو رب       
العالمین است جل جلاله بر دو کناره نهر گردش کنند گفتم نام آن نهـر چیسـت ،   

فت جنۀ الماوى گفتم در میان چیز دیگرى است ؟ گفت آرى جنـت عـدن کـه    گ
میانه بهشتها است جنت عدن باروئى دارد از یاقوت سرخ و ریگ آن لؤ لؤ است 
گفتم در آن در دیگرى است ؟ گفـت آرى جنـت الفـردوس ، گفـتم بـاروى آن      

که تو چگونه است گفت واى بر تو دست از من بدار مرا سرگردان کردى گفتم بل
مرا سرگردان کردى من دست از تو بر ندارم تا وصف را بکمال رسانى و مـرا از  
باروى آن خبر دهى گفت بارویش نور است گفتم غرفه ها که در آنست ؟ گفـت  
از نور رب العالمین است گفتم بیفزا خدایت رحمت کند گفت واى بر تو تا اینجـا  

برخى از این که وصف شد برسـى  ه شا بر تو اگر بفرموده خو رسول خدا 
و خوشا بر کسى که بدان معتقد باشد گفتم خـدایت رحمـت کنـد بخـدا مـن از      

آنم گفت واى بر تو کسى که ایمان آرد و باور کند ایـن حقیقـت را و    همعتقدان ب
روش را رغبت بدنیا و زیور آن نکند و حساب خود را نگهدارد گفتم مـن بـدان   

ت راست گفتى و باید خود را نزدیک کنى و محکـم سـازى و ناامیـد    معتقدم گف
نباشى و عمل کنى و تقصیر نکنى و امیدوار باشى و بترسـى و بـر حـذر باشـى     
سپس سه ناله کشید که گمان کردیم مرد و فرمود پدر و مادرم قربـان شـما اگـر    

از این اوصاف پرسش  شما را میدید چشمش بشما روشن میشد که محمد 
میکردید سپس گفت نجات ، نجات ، شتاب ، شتاب کوچ ، کوچ ، عمـل ، مبـادا   

مبادا تقصیر کنید سپس فرمود واى بر شما مرا از آنچه تقصیر کـردم  . تقصیر کنید
حلى خدا پاداش بهشـت بتـو دهـد    ه حلال کنید گفتم تو از آنچه تقصیر کردى ب

ه بر تو واجب بـود سـپس مـرا وداع کـرد و     چنانچه ادا کردى و بجا آوردى آنچ
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امت محمد آنچه را من بتو رساندم گفتم عمـل  ه بپرهیز از خدا و برسان ب: گفت 
کنم ان شاء اللهّ گفت دین و امانت تو را بخدا سپارم خدا توشه و تقوى و کمـک  

  .بر طاعت و خواست خود بتو عطا کند
اشهد ان لا الـه الا اللّـه و    هر که شنید مؤ ذن میگوید: امام صادق فرمود  -2

اشهد ان محمدا رسول اللهّ و بگوید من باور دارم و قبول دارم که نیسـت معبـود   
حقى جز خدا و محمد رسول خدا است و کفایت کنم هر که سرباز زند و انکـار  
کند و یارى کنم بدان هر که اقرار کند و گواه باشد ثواب برد بشماره همه منکران 

  .شماره هر که اقرار کند و شهادت دهده و جاحدان و ب
بر عرش نوشته منم خدا نیسـت معبـود حقـى    : فرمود  رسول خدا  -3

على کمک دادم خداوند ه جز من شریک ندارم محمد بنده و رسول منست او را ب
ود او است که تأ یید کرد تو را به یارى خود و با مؤمنان و مقص) انفال(نازل کرد 

از نصر على است و داخل مؤمنان هم هست و از هر دو وجه مورد این آیه است 
امام پنجم فرمود اى ابا حمزه على را از مقـامى کـه   : ابى حمزه ثمالى گوید -4 .

خدا باو داده پائین نیاورید و از آن بالاتر نبرید براى على همین بس که بـا اهـل   
  .نمایدکرة نبرد میکند و اهل بهشت را تزویج می

شب معراج دیدم بر یکى از سـتونهاى عـرش   : فرمود  رسول خدا  -5
نوشته منم خدا معبود حقى نیست جز من تنهایم بهشـت عـدن را بدسـت خـود     
آفریدم محمد برگزیده خلق منست او را با على تأ یید کردم و با او یارى نمـودم  

پنج چیز بمن عطا شده که بکسى پـیش از مـن   : فرمود  رسول خدا  -6 .
عطا نشده زمین برایم مسجد و طهور مقرر شده و غنیمت بر مـن حـلال شـده و    

  .بهراس یارى شدم و کلمات پر معنى بمن عطا شده و شفاعت بمن عطا شده 
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فرمود دامن  وسلم وآله علیه االله صلىرسول خدا : امام پنجم از قول پدرانش که  -7
این انزع یعنى على را بگیرید که او صدیق اکبر و فاروق میان حق و ناحق است 
هر که دوستش دارد خدا هدایتش کرده و هر که دشمنش دارد خدا او را دشـمن  
دارد و هر که از او تخلف کند خدا نابودش کند و از او است دو سبط ایـن امـت   

 ـ حسن و حسین و آن دو دو پسر م  هنند و از حسین است امامان رهبر که خـدا ب
آنها علم و فهم مرا داده آنها را دوست دارید و پشتیبانى جز آنها نگیرید تا خشم 
خدا بر شما فرود آید و هر که مورد خشم پروردگارش شود مسلما سقوط کـرده  

  و زندگى این دنیا نباشد جز کالاى فریب
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  368مجلس سى و نهم روز جمعه هفتم صفر 

هر که جنازه مـؤمنى را تشـییع کنـد تـا بخـاك      : فرمود  امام صادق  -1
سپرده شود خداى عز و جل هفتاد هزار فرشته موکل کنـد او را تشـییع کننـد و    

  .برایش آمرزش خواهند چون از گورش در آید
بلـه  نماز گذار بر هر که بمیرد از اهل ق: از پدرش فرمود  امام صادق  -2

  .و حسابش با خداى عز و جل است 
هر که جنـازه مـرد مسـلمانى را تشـییع کنـد روز      : فرمود  امام باقر  -3

قیامت چهار شفاعت باو داده شود و چیزى نگوید جز آنکه فرشـته اى گویـد از   
  .آن تو باد مانند آن 

ک یهودى خدمت میفرمود ی شنیدم امام صادق : معمر بن راشد گوید -4
آن حضرت نگاه میکرد، فرمود اى یهودى چه حاجـت دارى   هپیغمبر آمد و تند ب

؟ عرضکرد تو برترى یا موسى بن عمران پیغمبر که خـدا بـا او سـخن گفـت و     
تورات و عصا باو داد و دریا را برابرش شکافت و با ابر بر سرش سایه انـداخت  

د ولى گویم که چون آدم گناه کرد ، پیغمبر فرمود خوب نیست کسى خود را ستای
توبه اش این بود که گفت خدایا تو را بحق محمد و آل محمد خواهش کنم مـرا  
بیامرزى و خدایش آمرزید و چون نوح سوار کشتى شد و از غرق ترسید گفـت  
خدایا از تو خواهم بحق محمد و آل محمد که مرا از غرق نجات دهى و خـدا او  

آتش افکندند گفت خـدایا بحـق محمـد و آل     هیم را برا نجات داد و چون ابراه
محمد مرا از آن نجات ده و خدا آن را بر او سرد و سلامت کرد و چون موسـى  
عصا افکند و از آن ترسید گفت خدایا از تو خواهم بحق محمد و آل محمـد کـه   
مرا امان دهى و خداى جل جلاله فرمود مترس تو برترى اى یهودى اگر موسـى  

ك میکرد و بمن ایمان نمیاورد ایمانش سودى نداشـت و نـه نبـوتش اى    مرا ادرا
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یهودى از ذریه من است آن مهدى که چون ظهور کنـد عیسـى بـن مـریم بـراى      
  .نماز گذارد  یاریش فرود آید و او را پیش دارد و پشت سرش 

حجر میگذشتم و دیـدم شخصـى راکـع و سـاجد     ه ب: طاوس یمانى گوید -5
بود با خود گفتم مردى شایسـته از   م على بن الحسین است در او تامل کرد

اهل بیت نبوتست بخدا دریافت دعایش غنیمتى است انتظار بردم تـا از نمـازش   
فارغ شد و دو کف دست بلند کرد و میگفت سیدى ، سیدى این دو دست منست 

ره اسـت  که پرگناه بدرگاهت برآوردم و این دو چشم منست که پر از امید بتو خی
، آنکه به پشیمانى و خوارى بدرگاهت دعا کنـد حـق دارد کـه بکـرم و تفضـل      

دهى اى سید من مـرا بـدبخت آفریـدى تـا گریـه طـولانى کـنم یـا           پاسخش 
خوشبخت تا مژده امید بخش دریابم سید من اعضاى مـرا بـراى گـرز خـوردن     

میتوانست از  آفریدى یا روده هایم را براى نوشیدن حمیم ، سید من اگر بنده اى
مولاى خود بگریزد من اول گریزان از تو بودم ولى من میدانم کـه از دسـت تـو    
بیرون نمیروم ، سید من اگر شکنجه کشیدن من در ملک تو میـافزود مـن از تـو    
خواستار صبر بر آن بودم جز آنکه میدانم در ملک تو نیفزاید طاعۀ مطیعـان و از  

من که باشـم و چـه اعتبـارى دارم ؟ مـرا      سید من: آن نکاهد نافرمانى عاصیان 
بفضل خود ببخش و بستر خود بپوشان و از توبیخم بکرامت آبرویـت در گـذر،   
معبودا، سیدا، بمن رحم کن که بر بستر افتاده ام و بدسـت دوسـتانم پهلـو بپهلـو     
میشوم ، بمن رحم کن که روى سنگ غسالخانه افکنده شده و همسـایگان نـیکم   

خویشان حمل مى شـود    بمن رحم کن که جنازه ام بر دوش  مرا غسل میدهند و
طاوس گوید من . و در خانه تاریک گور به وحشت و غربت و تنهائیم رحم کن 

گریستم تا ناله ام بلند شد و آن حضرت بمن توجه کرد و فرمود اى یمانى چـرا  
ه گریه میکنى مگر این موقعیت گنهکاران نیست گفتم حبیبم بخدا شایسته است ک
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تو را رد نکند با آنکه جدت محمد است گوید در این میـان جمعـى از اصـحاب    
 ـ     هحضرت آمدند و ب آخـرت   هآنها رو کرد و فرمـود اى جمـع یـارانم شـما را ب

دارید و بدان آزمند و متمسکید   دنیا سفارش ه سفارش کنم نه بدنیا زیرا نسبت ب
از گذرگاه خود بـراى  اى یاران من دنیا محل گذر و آخرت خانه پایندگى است 

آسایشگاه خود توشه گیرید و پرده را نزد کسى که از اسرار شما آگاهست ندرید 
دل خود را از دنیا بیرون کنید پیش از آنکه تنهاى شما را از آن بیرون برنـد آیـا   
ندیدید و نشنیدید که مردم پیش از شما از امم گذشته و روزگاران دیرین چگونه 

چگونه رسوا شدند و خوارى بر آنها بارید و شـادى آنهـا    غافلگیر شدند ندیدید
پس از زندگى خوش و رفاه عوض شد و درو داس بلا شـدند و نمونـه عبـرت    

  .گردیدند این را گفتم و براى خود و شما آمرزشخواهم 
در مدینه مردى بود دلقک که مردم را میخندانید، : فرمود  امام صادق  -6

بـود فرمـود    نتوانستم بخندانم مقصودش على بن الحسـین  گفت این مرد را 
میگذشت دو غلام همراهش بود چون چشم آن دلقک باو افتـاد رداى   على 

آن حضرت در بر گرفت و رفت و آن حضرت توجهى نکرد آن مسخره را دنبال 
آنهـا فرمـود ایـن     هکردند و رداء را از او گرفتند و آوردند و بدوش او انداختند ب

کیست ؟ گفتند مردیست دلقک که مردم را میخنداند، فرمود بگوئیـد بـراى خـدا    
  .روزیست که در آن مردم بیهوده زیان کارند

اهل دین نشانه هائى دارنـد کـه بـدان شـناخته     : فرمود  امیر مؤمنان  -7
عهد صله ، رحم ، رحم بر نـاتوان  ه میشوند، راست گفتارى ، امانت دارى وفاء ب

کم ، آمیختن با زنان ، بذل معروف ، خوش خلقى ، خوش برخوردى ، پیروى از 
دانش و آنچه بخدا نزدیک کند طوبى از آنهـا اسـت و سـرانجام نیـک ، طـوبى      
درختى است در بهشت بیخ آن در خانه پیغمبر است و در خانه هر مؤمن شـاخه  
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آن شاخه براى او بیاورد اگـر سـوار تنـدرو صـد     اى از آنست و هر چه بخواهد 
سال در سایه اش بدود از آن بیرون نرود و اگر کلاغـى از پـاى آن بپـرد تـا از     

لا در این نعمت رغبـت کنیـد، مـؤمن بخـود     حاپیرى سقوط کند ببالایش نرسد 
مشغول است و مردم از او در آسایشند و چون شب شود رو بر خاك نهد و برابر 

د با اعضاى محترم خود با آنکه او را آفرید، براى آزادى خـود راز  خدا سجده کن
  .چنین باشد حالاگوید، 

مکـارم اخـلاق   ه را ب خداوند رسول خدا : فرمود  امام صادق  -8
مخصوص ساخت خود را بدان بیازمائید و اگر در شما باشد خدا را حمد کنید و 

یقین ، قناعت ، صبر، شکر، حلم ، حسن : خواهید و آن را ده شمردفزونى آن را ب
  .مروت . خلق ، سخاوت ، غیرت ، شجاعت 

چـون مـرگ امـام مجتبـى در رسـید      : امام هشتم بسند پدرانش فرمـود   -9
گریست باو گفتند شما با این نزدیکى برسول خدا گریه کنید بـا آنچـه کـه او در    

حج پیاده رفتید و مال خـود را سـه بـار تـا     ه باره شما گفته است و بیست بار ب
برسد به نعلین با خدا قسمت کردید؟ فرمـود بـراى دو چیـز گریـه کـنم هـراس       

  .ملاقات خدا و دورى از دوستان 
منم خدا معبود حقى جـز مـن نیسـت بتـوان     : خداى جل جلاله فرمود  -10

خود خلق را آفریدم و هر که از پیغمبران را خواستم از آنها برگزیـدم و از میـان   
آنها محمد حبیب و خلیل و صفى خود را بر گزیدم و او را بخلق خـود مبعـوث   

دا کـن بعـد از او   کردم و على را براى او برگزیدم و بـرادر و وصـى و وزیـر و ا   
بخلقم ساختم و خلیفه خود بر بندگانم نمودم تا قرآن مرا براى آنها بیـان کنـد و   
در میان آنها بحکم من سیر کند، او را علم رهبر از گمراهى و باب خود که از او 
در آیند و خانه خود که هر که وارد شود از دوزخم در امانست نمودم و او است 
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ناهد از بد دنیا و آخرت محفوظ است و وجه مـن اسـت   دژ من که هر که بدان پ
که هر که بدو رو کند از او رو نگردانم و حجت منست در آسمانها و زمین بر هر 
که در آنها است از خلقم نپذیرم کردار هیچ عاملى را جز با اقرار به ولایـت او و  

 ـنبوت احمد رسولم ، او است دو دست گشاده ام بر بندگانم او است نعمت ه ى که ب
هر که دوست داشتم دادم و او را ولى و شناساى او نمودم و هر که از بندگانم را 

عزت خـود  ه دشمن دارم براى آنست که از شناسائى و ولایتش روگردانست و ب
سوگند خوردم و بجلالم قسم خوردم که هیچ کدام بندگانم على را دوست ندارند 

بهشت وارد کنم و دشـمن نـدارد او را   ه بجز آنکه آنها را از دوزخ برکنار دارم و 
کسى و از ولایتش رو نگرداند جز آنکه او را دشمن دارم و در دوزخ درآرم کـه  

  .چه بد سرانجامى است 
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  368مجلس چهلم روز سه شنبه شب یازدهم صفر سال 

یمن فرسـتاد تـا   ه پیغمبر مرا خواست و ب: فرمود  على بن ابى طالب  -1
اصلاح کنم گفتم یا رسول اللهّ آنها مردم بسیارى هستند و پیره مردانـى   میان آنها

 ـ  آواز  هدارند و من جوانى نورسم فرمود اى على چون بر گردنه افیق بر آمـدى ب
بلند فریاد کن اى شجر اى کلوخ اى خاك محمد رسول خدا شما را درود میدهد 

دم دیدم همه رو آورده فرمود رفتم و چون بر آن گردنه بر آمدم و سرازیر یمن ش
اند بسوى من با نیزه هاى افراشته و پیکان زده و کمان بر دوش و تیغهاى برهنـه  

آواز بلند پیغام پیغمبر را به شجر و کلوخ و خاك رساندم شجرى و کلوخى و  هب
و بـر   خاکى نماند مگر آنکه هم آواز فریاد کشیدند بر محمد رسول خـدا  

رود، همه آن مردم پریشان شـدند و دلهـا و زانوهایشـان لرزیـد اسـلحه از      تو د
  .دستشان افتاد و شتابان نزد من آمدند و میان آنها اصلاح کردم و برگشتم 

تو میدانى : فرمود یهود نزد زنى یهودیه بنام عبده آمدند و گفتند على  -2
ا ویـران کـرده همـه اشـراف     که محمد پشت بنى اسرائیل را شکسته و یهودیت ر

تو میدهند کـه ایـن   ه نرخ گرانى و مزد شایانى به یهود این زهر را آماده کردند ب
ند را بریـان کـرد و   فگوسفند را با آن زهرناك کنى و باو بخورانى عبده آن گوس

خانـه خـود دعـوت کـرد و نـزد رسـول خـدا        ه همه رؤ ساى بنى اسرائیل را ب
د و گفت یا محمد تو خود میدانى چه مرا بایست است همـه رؤ سـاى   آم 
منزل من آمدند و تو هم با یارانت مرا سرافراز کن ، رسول خـدا همـراه   ه یهود ب

على و ابو دجانه و ابو ایوب و سهل بن حنیف و جمعـى از مهـاجرین بمنـزل او    
هاى خود را با  آمدند و چون وارد شدند و گوسفند بریان را آوردند یهودان بینى

 عصاهاى خود تکیه زدنـد رسـول خـدا    ه پشم بستند و بپاى ایستادند و ب
فرمود بنشینید گفتند چون پیغمبرى بدیدن ما آید ما بخود اجازه نشستن نمیدهیم 
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و بد داریم که نفس ما باو برسد و او را آزار دهد دروغ گفتند و بینى خـود را از  
 بخار زهر بسته بودند، چون گوسـفند را خـدمت رسـول خـدا      ترس نفوذ

سخن در آمد و گفت دست بـاز دار اى محمـد مـرا    ه گذاشتند شانه مسموم آن ب
عبـده را خواسـت و فرمـود بـراى چـه       رسول خـدا   ممخور من مسموم

ر پیغمبر است باو زیانى نرسـد و  مرتکب این عمل شدى ؟ گفت با خود گفتم اگ
اگر دروغگو و یا جادوگر است قوم خود را از دست او راحت کرده ام جبرئیـل  
فرود شد و گفت خدا سلامت میرساند و میفرماید بگو بنام خدا آن نامى که هـر  

نور او کـه آسـمانها و   ه مؤمنى او را بدان مینامد و هر مؤمنى بدان عزیز است و ب
توانائى او که هر جبار عنید براى آن خاضعست و هر ه ده شده و بزمین بدان تابن

سربزیر است از شر زهر و جادو و هر بـدى بنـام خـداى      شیطان متمرد برایش 
والا و ملک و یکتائى که جز او معبود حقى نیست و فرو فرستاد یا از قرآن آنچه 

پیغمبـر آن را   براى مؤمنان شفاء و رحمت است و نیفزاید ستمکاران را جز زیان
یاران خود هم تلقین کرد و گفتند و فرمودند همـه بخوریـد و سـپس    ه گفت و ب

  .دستور داد حجامت کردند
در حیـره   در این میان که با امیر المؤمنین علـى  : حارث اعور گوید -3

فرمود اى حارث میدانى این نـاقوس   میرفتیم یک دیرانى ناقوس میزد على 
ه میگوید؟ گفتم خدا و رسول و پسر عمش داناترنـد، فرمـود آن مثـل دنیـا و     چ

ویرانى آن را مینوازد و میگوید لا اله الا اللهّ حقا حقا صدقا صدقا براستى دنیا ما 
را فریب داد، سرگرم کرد؟ دل ما را ربود، ما را گمراه کرد، اى پسر دنیا آرام آرام 

نیا جمع کند جمع کن دنیا فانى شود قـرن  ، اى پسر دنیا بکوب بکوب اى پسر د
بقرن ، روزى از عمر ما نگذرد جز آنکه رکنى از ماست گردد، ضایع کردیم خانه 
پاینده را و وطن گرفتیم خانه فانى را نمیدانیم چـه تقصـیرى کـردیم در آن جـز     
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وقتى بمیریم ، حارث گفت یا امیر المؤمنین خود نصارى این را میدانند؟ فرمـود  
دانستند مسیح را در برابر خدا پرستش نمیکردند گوید من نزد دیرانى رفتم اگر می

و گفتم تو را بحق مسیح چنانچه مینواختى ناقوس را بنواز گوید او نواخت و من 
کلمه بکلمه گفتم تا رسید بجمله آخر گفت بحق پیغمبرتان قسم کى شما را بـاین  

فت میان او و پیغمبـر خویشـى   خبر داده ؟ گفتم این مردیکه دیروز با من بود، گ
است ، گفتم پسر عم او است گفت بحق پیغمبرتان آن را از پیغمبر شما شـنیده ؟  
گفتم آرى ، مسلمان شد و گفت بخدا من در تورات خواندم که در پایـان انبیـاء   

  .پیغمبرى باشد که آنچه ناقوس گوید تفسیر کند
بسـیار تـاریکى    من با دو مرد دیگـر از اصـحابش در شـب   : انس گوید -4

فرمود بدر خانه على برویـد   بودیم رسول خدا  خدمت رسول خدا 
با ازارى از صـوف و ردائـى    در خانه على آمدیم و سبک در را زدیم على 

شمشیر رسول خدا را در دست داشت و بیرون آمد و فرمود تازه ایست   مانندش 
بما دستور داد آمدیم و خـود او هـم دنبـال     ؟ گفتم خیر است رسول خدا 

است رسول خدا هم رسید و فرمود اى على گفت لبیک فرمود آنچـه را دیشـب   
اصحابم خبر بده عرضکرد یا رسول اللهّ شرم دارم فرمود خدا ه د ببرایت پیش آم

را از حق شرم نیاید على گفت یا رسول اللهّ دیشب جنب شدم از فاطمـه دختـر   
و آب خواستم در خانه که غسل کـنم آب نبـود حسـن را از     رسول خدا 

پشت خوابیده بـودم کـه   ه بطرفى فرستادم و حسین را از طرفى و دیر کردند من 
هاتفى از تاریکى خانه آواز داد برخیز اى على این سطل آب را بگیـر و غسـل   
کن دیدم سطل پر آب است و حوله اى از سندس بر آنسـت سـطل را برداشـتم    
غسل کردم و با آن حوله خود را خشک کردم و آن را روى سطل انداختم سطل 

فرق سرم رسید و دلم از آن خنک ه باست و از آن جرعه اى چکید وهوا برخه ب
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شد پیغمبر فرمود به به اى پسر ابى طالب صبح کردى و جبرئیل خادم تو بـود و  
آن آب از نهر کوثر بود و سطل و مندیل از بهشت بود سه بار فرمود جبرئیل بمن 

  .چنین خبر داد
 ـ : رسول خدا فرمود  -5 او رحـم  ه برادرت را آشکارا شماتت مکن تا خـدا ب
  .و تو را مبتلا کند آورد
گفتم یا رسول اللهّ مردى براى خود کار کنـد و مـردم او را   : ابو ذر گوید -6

  .دوست دارند فرمود این مژده نزدیک و فورى مؤمنانست 
زهـد و یقـین اسـت و    ه صلاح اول این امت ب: فرمود  رسول خدا  -7

  .هلاك آخرشان به بخل و آرزو
در این میان که روزى در مسجد کوفه که گـرد امیـر   : بن نباته گویداصبغ  -8

 ـ  المؤمنین  احـدى  ه بودیم فرمود اى اهل کوفه خدا بشما بخششى داده کـه ب
نداده نماز خانه شما را فضیلت داده آن خانه آدم و خانه نوح و خانه ادریـس و  

ست این مسجد شما یکى نمازخانه ابراهیم خلیل و برادرش خضر و نمازخانه من
از چهار مسجدیست که خدا برگزیده براى اهل آن گویا مى بینم در روز قیامـت  
دو جامه در بر دارد شبیه محرم و براى اهل خود و هر کـه در آن نمـاز خوانـده    
شفاعت کند و شفاعتش رد نشود روزگارى نگذرد کـه حجـر الاسـود را در آن    

هـدى از فرزنـدانم در آن نمـاز بخوانـد و     نصب کنند و زمانى بر آن درآید کـه م 
نمازخانه هر مؤمنى است ، در روى زمین مؤ منى نباشـد جـز در آن درآیـد یـا     
دلش در هواى آن باشد او را ترك نکنید و با نماز در آن بخدا تقـرب جوئیـد و   
رغبت کنید در قضاى حوائج خودتان اگر مردم میدانستند چه برکتى در آنست از 

  ان مى آمدند گرچه با سر دست روى برف باشد،اقطار زمین بد
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خرد زنان از جمال آنها است و جمال مـردان  : على بن ابى طالب فرمود  -9
  .در خرد آنها

فرامـوش  ): 77سوره قصص (در تفسیر قول خداى عز و جل  على  -10
غت مکن بهره خود را از دنیا فرمود فراموش مکن تندرستى خود و توانائى و فرا

  .و جوانى و نشاط خود را که طلب آخرت کنى 
دسـت حسـن و    رسـول خـدا   : فرمـود   على بن ابى طالب  -11

را گرفت و فرمود هر که این دو و پدر و مادرشان را دوست دارد با  حسین 
  .درجه است  من روز قیامت همراه و هم

خداى عز و جل میفرمایـد هـر کـه از خلقـم مـرا      : مود امام چهارم فر -12
  .بشناسد و نافرمانى من کند بر او مسلط کنم کسى را که مرا نشناسد

شـنیدم   از امـام صـادق   : محمد بن حرب هلالى امیر مدینه گفـت   -13
میفرمود عافیت نعمتى است پنهان که چون یافت شـود فرامـوش باشـد و چـون     

آید گوید شنیدم میفرمود عافیت نعمتى است که شـکر آن نتـوان    نایاب شود بیاد
  .کرد

از خلیل بن احمد عروض پرسـیدم چـرا   : ابو زید نحوى انصارى گوید -14
و مقـامى کـه در    رسول خدا ه مردم ترك کردند على را با آن قرابتى که ب

فت بخدا نورش بر نور همـه  میان مسلمانان داشت و رنجى که در اسلام کشید؟ گ
چیره بود و در هر منقبتى بر آنها سبقت داشت ولى مردم بهم شکل خـود تمایـل   

هر شکل بشکل خود در آمیخـت فیـل   : بیشتر دارند نشنیدى شاعر نخست گفته 
از بر فیل مر ندیدى گفت ریاشى از عباس بن احنف این شـعر را در ایـن معنـا    

از هم بگفتم جوابى بانصاف ملـزم ز شـکلم   یکى گفت چونان جدا گشته : خواند
  )حَسْ�نَُا ا�� وَ نعِْمَ ا�وَِْ�يلُ (بند گشتم از وى جدا که مردم بهم شکل باشند مدغم 
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  368مجلس چهل و یکم روز جمعه چهاردهم صفر  

بـودیم   ما یک روز نزد رسـول خـدا   : عبد الرحمن بن قاسم گوید -1
یشب عجایبى دیدم عرضکردم یا رسول اللهّ چه دیدى ؟ براى ما نقل فرمود من د

کن قربانت جان ما و اهل و اولاد ما، فرمود مردى از امـتم را دیـدم کـه ملـک     
الموت آمده بود جانش را بگیرد و احسان به پدر و مادر آمد و او را بازداشـت ،  

یش آمـد و آن را  مردى از امتم را دیدم که عذاب قبر بر او چنگال گشوده وضـو 
بازداشت ، مردى از امتم را دیدم که شیاطین گردش را گرفته بودند ذکـر خـداى   
عز و جل آمد از میان آنها نجاتش داد، مردى از امتم را دیدم کـه فرشـته هـاى    
عذاب دوره اش کرده بودند و نمازش آمد و جلو آنها را گرفت ، مـردى از امـتم   

هر حوضى میرسید ممنوع میشد، روزه مـاه  ه و برا دیدم که از تشنگى له له میزد 
هـر حلقـه اى از   ه رمضانش آمد و او را سیراب کرد، مردى از امتم را دیدم که ب

انبیاء نزدیک میشد او را میراندند و غسل جنـابتش آمـد دسـت او را گرفـت و     
پهلوى منش نشانید، مردى از امتم را دیدم که از شش جهت در تاریکى فرو بود 

 ـ  عمره اش حج و  روشـنى رسـانیدند،   ه آمدند و او را از تاریکى در آوردند و ب
مردى از امتم را دیدم که با مؤمنان سخن میکرد و با او سخن نمیکردنـد و صـله   
رحمش آمد و گفت اى گروه مؤمنان با او سخن کنید که او صـله رحـم میکـرد    

مـردى از امـتم را   مؤمنان با او سخن کردند و دست دادند و با آنها همـراه شـد،   
دیدم که دست و روى خود را سپر شـراره آتـش کـرده بـود، صـدقه اش آمـد       
سرپوش سر و سپر روى او شد، مردى از امتم را دیدم کـه مـاموران دوزخ او را   

معـروف و نهـى از منکـرش آمدنـد و او را از     ه از هر سو درگرفته بودند و امر ب
 ـ ملائکه رحمت سپرده دست آنها رها کردند و ب ه ند، مردى از امتم را دیدم کـه ب

زانو در آمده و میان او و رحمت خدا پرده ایست حسن خلقش آمد و او را وارد 
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رحمت خدا کرد، مردى از امتم را دیدم که نامه عملش از سمت چـپ روان بـود   
خوف او از خدا آمد و نامه عملش را گرفت و بدست راستش داد، مردى از امتم 

بک بود و بسیارى از نمازها را خوانده بود آمد و میـزانش  را دیدم که میزانش س
را سنگین کرد، مردى از امتم را دیدم که بر پرتگاه دوزخ بود و امید او بخدا آمد 
و او را نجات داد، مردى از امتم را دیدم در آتش سرازیر بود اشکها که از خوف 

یدم چون شاخه خرمـا  خدا ریخته بود آمدند او را در آوردند، مردى از امتم را د
در برابر باد سخت بر صراط میلرزید خوش گمانى او بخدا آمد و او را آرام کرد 
و از صراط گذشت ، مردى از امتم را دیدم روى صراط گاهى سـینه میکشـید و   
گاهى سر دست میرفت و گاهى آویزان میشد صلواتى که بر من فرستاده بود آمد 

 ـ و او را بر پا داشت و از صراط گذ درهـاى  ه شت ، مردى از امتم را دیدم کـه ب
هر درى میرسید بروى او بسته میشد شهادت او بیگانگى خدا ه بهشت میرفت و ب

  .از روى راستى آمد و درهاى بهشت را بروى او گشود
مرا از وفات موسـى بـن عمـران    : امام صادق عرضکردم ه عماره گوید ب -2

ام شد و خوراکش بریـد ملـک   تم  آگاه کن فرمود چون مرگش رسید و عمرش 
الموت نزد او آمد و گفت درود بر تو اى کلیم خدا، موسى گفت بر تـو درود تـو   
کیستى ؟ گفت من ملک الموتم ، گفت براى چه آمدى ؟ گفـت آمـدم جانـت را    
بگیرم موسى گفت از کجا جانم را میگیرى ؟ گفت از دهانت ، گفت چطور؟ مـن  

، گفت از دو دستت گفت چطور؟ من با آنها خداى عز و جل سخن گفتم با با آن 
حمل تورات کردم ، گفت از دو پایت گفت چطور؟ من آنها را بر طور سینا نهادم 
گفت از دو چشمت ، گفت چطور من آنها را بامید بسـوى پروردگـار گشـودم ،    
گفت از دو گوشت فرمود من با آنها کلام خدا را شنیدم ، خداى تبارك و تعـالى  

ت وحى کرد جانش را مستان تـا خـودش درخواسـت کنـد ملـک      ملک الموه ب
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الموت برگشت و حضرت موسى تا خدا خواست در دنیا ماند و یوشع بن نون را 
خواست و باو وصیت کرد و سفارش کرد کار خود را مکتوم دارد و براى پس از 
ه خود وصى بر گمارد و از قوم خود کناره کرد و نهان شد در زمان غیبت خود ب

ى گذشت که گورى میکند گفت میخواهى بتو کمک دهم آن مرد گفـت آرى  مرد
او را کمک کرد تا گور ساخته و لحد پرداخته شـد و موسـى بـن عمـران در آن     
خوابید تا گور را امتحان کند و پرده از چشمش برداشته شد و جاى خـود را در  
 بهشت دید عرضکرد خدایا مرا بسوى خود قبض روح کن ملک المـوت جـانش  

را همان جا گرفت و در همان گور بخاکش سپرد و آنکه گور را میکنـد فرشـته   
اى بود که بصورت آدمى در آمده و آن در بیابان تپه بود یک هـاتفى از آسـمان   
آواز داد که موسى کلیم اللهّ مرد و کدام کس است کـه نمیـرد پـدرم از جـدم از     

پرسـیدند کـه     پدرش برایم بازگفت که محل قبر موسى را از رسول خـدا 
  .کجا است ؟ فرمود کنار شاهراه نزد تل ریگ سرخ 

مادر حضرت سلیمان بن داود باو گفـت پسـر   : فرمود  رسول خدا  -3
  .خوابى که پرخوابى شب مرد را روز قیامت فقیر میدارد جانم مبادا در شب پر
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هود،  هزود پیر شدى ، فرمود سور: عرضکرد رسول خدا ه مردى ب -4
  .واقعه و مرسلات عرفا و عم یتسائلون مرا پیر کردند

اى محمد هر چه خواهى زنده بـاش  : جبرئیل نزد پیغمبر آمد و عرضکرد -5
که آخر میمیرى هر که را خواهى دوسـت دار کـه از او جـدا میشـوى هـر چـه       

بینى و بدان که شرافت مرد عبادت او است در شب و  خواهى بکن که پاداش آن
  .عزت او به بى نیازى او است از مردم 

اشراف امـتم حـاملان قـرآن و شـب خیـزان      : فرمود  رسول خدا  -6
  .باشند
شیوه پیغمبر بود که چون از سـفرى بـاز میگشـت    : محمد بن قیس گفت  -7
فاطمه وارد میشد و مدید مدتى نزد او میماند، بسفرى رفـت و فاطمـه در   ه اول ب

غیاب او دو دست بند نقره و گلوبنـد و دو گوشـواره و پـرده درى سـاخت کـه      
برگشـت و داخـل خانـه     باشد چون رسول خدا   پذیرائى پدر و شوهرش 

و ندانستند بمانند یا بروند چون بسـیار  در خانه ماندند   شد یارانش  فاطمه 
مکث میکرد از خانه فاطمه رسول خدا فورا بیرون آمد و خشم در روى او عیان 
بــود و نــزد منبــر نشســت و فاطمــه حــس کــرد کــه ایــن عمــل رســول خــدا 

بخاطر دستبند و گلوبند و گوشواره ها و پرده است آنها را از خود برآورد  
فرستاده خود گفت بگو دخترت بتـو    رده را از در کند و نزد رسول خدا و پ

سلام میرساند و خواهش دارد اینها را در راه خدا صرف کنید چون فرستاده نـزد  
آمد فرمود چنین کرد سه بار فرمود پـدرش قربـانش دنیـا از     رسول خدا 

ت ، اگر دنیا پیش خدا باندازه بال پشـه اى ارزش داشـت   محمد و آل محمد نیس
  .رفت  است و نزد فاطمه وکافرى نمیداد سپس برخه شربتى از آب آن ب
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به نیشـابور آمـد و    چون أ بو الحسن الرضا : اسحق بن راهویه گوید -8
خواست از آنجا نزد مأ مـون کـوچ کنـد اصـحاب حـدیث جمـع شـدند و بـاو         
عرضکردند یا ابن رسول اللهّ از نزد ما میروى و حدیثى نمیفرمائى که ما از شـما  
استفاده کنیم حضرت در هودج نشسته بود سر خود بیرون آورد و فرمود شـنیدم  
از پدرم موسى بن جعفر میگفت شنیدم از پدرم جعفر بن محمد میگفت شنیدم از 

لحسـین میگفـت شـنیدم از    پدرم محمد بن على میگفت شنیدم از پدرم على بن ا
پدرم حسین بن على میگفت شنیدم از پدرم امیر المؤمنین على بـن ابـى طالـب    

میگفت شنیدم از جبرئیل میگفـت شـنیدم از    میگفت شنیدم از رسول خدا 
لَّا اللهّ حصن منست و هر که در حصن مـن در   له إِ خداى عز و جل میفرماید لا إِ

ذابم در امانست چون راحله براه افتاد و گذشت فریاد کـرد بمـا کـه بـا     آید از ع
  .شروط آن و من هم از شروط آنم 

: پیغمبر از جبرئیل از میکائیل از اسرافیل از لوح از قلم گفتـه اسـت کـه     -9
خداى تبارك و تعالى میفرماید ولایت على بن ابى طالب حصن من است و هـر  

  .من در امانست  که در حصن من در آید از دوزخ
  .من و على از یک نور آفریده شدیم : فرمود  رسول خدا  -10
خداى عز و جل یک صد و بیست و چهـار  : که فرمود  از پیغمبر  -11

هزار پیغمبر آفرید و من گرامى ترین آنهایم نزد خدا و نبالم و آفرید یک صـد و  
شـیخ  . چهار هزار وصى و على گرامى تر و برتر آنهـا اسـت نـزد خـدا    بیست و 

   .بزرگوار صدوق این حدیث را بسند دیگر نقل کرده است 
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  مانده 368مجلس چهل و دوم دوازده شب از صفر سال 

بر آوردن حاجت مؤمن بهتـر اسـت از هـزار حـج     : امام صادق میفرمود  -1
هزار بنده براى خدا و از تقدیم هزار اسب مقبول با همه اعمالش و از آزاد کردن 

  .زین و مهار کرده در راه خدا
زمستان بهار مؤمن است ، شبش بلند اسـت و کمـک   : امام صادق فرمود  -2

  .عبادتست ، روزش کوتاه است و کمک روزه است 
آیـد بـا معرفـت     زیارت قبر حسـین  ه هر که ب: زید بن على فرمود  -3

  .ان گذشته و آینده او را بیامرزدبحقش خدا گناه
چون اسماعیل بن جعفر بن محمد مرد و مـا از  : عتبۀ بن بجاد عابد گفت  -4

جنازه او فارغ شدیم امام صادق نشست و ما گردش نشسـتیم آن حضـرت سـر    
بزیر داشت و سر برداشت و فرمود اى مـردم ایـن دنیـا خانـه جـدائى و خانـه       

امت با اینکه جدائى از هم الفتها جگرسوزى پیچیدگى و کجى است نه خانه استق
است بى چاره و دلگدازیست بى برگشت مردم بر یک دیگـر برتـرى دارنـد در    
خوب عزا داشتن و درست اندیشه کردن هر که داغ برادر نبینـد بـرادرش داغ او   
بیند، هر که فرزندش پیش مرگش نشود او پیش مرگ وى شود و سـپس بـاین   

گمان مدار که عهدش : زد که در نوحه برادرش گفته  شعر ابى خراش هذلى مثل
  نیک بود) نام معشوق اوست(زیاد خود بردم و لیک صبر چو من اى امیم 

آمد چون که جامه اش کهنه بـود دوازده   مردى خدمت رسول خدا  -5
 اى على ایـن پولهـا را بگیـر و جامـه    : آن حضرت داد، حضرت فرمود  هدرهم ب

برایم بخر تا بپوشم على گوید ببازار رفتم و پیراهنى به دوازده درهـم خریـدم و   
آوردم باو نگاه کرد و فرمود جامه دیگرى نزد من دوست  نزد رسول خدا 

میگیرد، گفتم نمیدانم فرمود بـرو ببـین     تر از آنست بنظر تو صاحبش آن را پس 
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آن را خـوش نـدارد و جامـه     م رسول خـدا  من آمدم نزد صاحبش و گفت
ــدا     ــول خ ــزد رس ــول را داد و ن ــت و پ ــس گرف ــد آن را پ ــرى میخواه ارزانت

آوردم و با من ببازار آمد تا پیراهنى بخـرد دیـد یـک کنیـزى میـان راه       
ل اللهّ کسـانم چهـار   نشسته گریه میکند باو فرمود چرا گریه میکنى گفت یا رسو

درهم بمن دادند که حوائجى براى آنها بخرم و آن را گم کردم و جـرأ ت نـدارم   
برگردم حضرت چهار درهم از آن را باو داد و فرمود برگرد نزد کسـانت رسـول   
خدا ببازار رفت و پیراهنى خرید بچهار درهم و پوشید و حمد خـدا کـرد و بـر    

ت هر که مرا بپوشاند خدا جامه هاى بهشـت  گشت مرد برهنه اى را دید که میگف
پیراهنى که خریده بود در آورد و ببر آن سائل کـرد   باو پوشد رسول خدا 

و به بازار برگشت و با آن چهار درهم باقى پیراهن دیگر خرید و پوشید و حمد 
گریـه میکنـد   برمیگشت دید همان کنیزك بر سر راه نشسته   خدا کرد و بمنزلش 

فرمود چرا نزد کسانت نمیروى ؟ عرضکرد یا رسول اللهّ دیـر   رسول خدا 
کردم و میترسم بزنندم فرمود جلو من برو و مرا بکسان خود راهنمائى کن رسول 
خدا آمد بر در خانه آنها ایستاد و گفت اى اهل خانه سلام علیکم جـواب ندانـد   

بر تو سلام اى رسول خدا و رحمت و برکات او فرمود چرا بار  تا بار سوم گفتند
اول و دوم جواب مرا ندادید؟ گفتند از بار اول شنیدیم ولـى خواسـتیم بیفزائیـد،    
رسول خدا فرمود این کنیزك دیر کرده است براى شما از او مـؤ اخـذه مکنیـد،    
ــدا        ــول خ ــت ، رس ــما آزاد اس ــدن ش ــاطر آم ــه بخ ــول اللّ ــا رس ــد ی گفتن

فرمود من دوازده درهمى با برکت تر از این ندیدم که دو  وسلم وآله عليه االله صلى
  .عریان را پوشانید و بنده اى را هم آزاد کرد

چون بنده اى نیمه شـب برابـر پروردگـار جـل     : فرمود  امام صادق  -6
جلاله بپاخیزد و چهار رکعت نماز در دل شب تار بخوانـد و پـس از آن سـجده    
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کند و صد بار ما شاء اللهّ گوید خدا از فراز او را فریاد کشد بنده ام تا چند  شکر
گوئى ما شاء اللهّ منم پروردگارت خواست بـا منسـت برآمـدن حاجـت تـو را      

  .خواسته ام هر چه خواهى از من درخواست کن 
شومى در سـه چیـز   : مذاکره شومى را کردند فرمود  نزد امام صادق  -7
در زن و در مرکب و خانه و اما شومى زن مهر سنگین و ناسپاسـى شـوهر    است

است و شومى مرکب بد خلقى او و چموشى و بدى خانه تنگـى حیـاط و بـدى    
  ).یعنى چشم انداز آن بسیار باشد(همسایه هایش و بسیارى چشمها در آن 

بحضرت رضـا عرضـکردم قربانـت انـدازه توکـل      : حسن بن جهم گوید -8
ت اینست که با توجه بخدا از احدى نترسى گوید عرضکردم انـدازه  چیست ؟ گف

تواضع چیست ؟ گفت اینست که بمردم بدهى آنچه را دوسـت دارى بتـو بدهنـد    
گوید عرض کردم دوست دارم بدانم من بنظر شما چیستم ؟ فرمود ببـین مـن در   

  نظر تو چیستم ؟
ون و خرد و دین او اسـت و  اصل انسان در: میفرمود  امیر المؤمنین  -9

 ـ    همردانگیش باندازه همت او است و روزگار دست بدست میگردد و مـردم تـا ب
  .آدم مانند همند

آل محمـد کیاننـد؟   : عـرض کـردم    امام صادق ه ابى بصیر گوید ب -10
فرمود نژاد او گفتم اهل بیتش کیانند؟ فرمود ائمه و اوصیاء، گفتم عترتش کیانند؟ 

اصحاب عباء، گفتم امتش کیانند؟ فرمود مؤ منانى که تصدیق کردنـد بـدان   گفت 
چه از طرف خداى عز و جل آورده و متمسکند به ثقلین که خدا دستور تمسک 

آنها را داده که کتاب خدا و عترتند همان اهل بیتش که خدا پلیدى را از آنهـا   هب
  .از رسول خدا  برده و بخوبى پاکشان کرده و آن دو خلیفه بر امتند پس
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روزى کـه امیـر   : گویـد  اسید بن صفوان صـاحب رسـول خـدا     -11
المؤمنین از دنیا رفت سراسر کوفه را گریه از جا کند و چون روزى کـه رسـول   

گریان و شتابان وفات کرد مردم همه بیخود و هراسان بودند و مردى  خدا 
ز اگفت و ایـن نطـق را ایـراد کـرد کـه امـروز       ) إِناّ ِ�� وَ إِناّ إَِ�هِْ راجِعُونَ (آمد 

خلافت نبوت منقطع شد و آمد بر در آن خانه اى که امیر المؤمنین بود ایسـتاد و  
بـودى و در ایمـان     گفت ، درود بر تو اى أ بو الحسن در اسـلام از همـه پـیش    

یقین سخت تر و از خداى عز و جل ترسـان تـر و رنجبرتـر و    تر و در  مخلص
نگاهدارتر و بر اصحابش امین تر و در مناقب از همـه   نسبت برسول خدا 

برتر و در سوابق درخشان تر و بلند درجه تر و بـه رسـول خـدا نزدیکتـر و در     
ریف تـر و نـزد او   روش و خلق و سیماء و کردار بدو ماننـدتر و در منزلـت ش ـ  

گرامیتر خدا تو را از اسلام و از رسول اسلام و از مسلمانان پاداش نیک دهـد و  
میدان میرفتى آنجا که برجا ه تو نیرومند بودى آنجا که اصحابش ناتوان بودند و ب

میماندند و قیام میکردى آنجا که سستى میکردند و به راه رسول خدا چسـبیدى  
کردند تو خلیفه بر حق و بى منازع و بى همتـاى اوئـى   آنجا که دیگران کج دلى 

برغم منافقان و خشم کافران و بد آمد حسودان و کینـه ورزى فاسـقان تـا قیـام     
در ماندند و بنور حق  هسست شدند و سخن کردى گاهى ک هبکار کردى گاهى ک
توقف کردند و پیروى تو کردند تا ره یافتند، تو از همه نـرم   هپیش رفتى گاهى ک

آوازتر و سرفرازتر و کم سخنتر و درست گفتارتر و پرنظرتر و دلدارتر و سـخت  
امور شناساتر بـودى تـو بخـدا اول مـدافع دیـن      ه کردارتر و ب  یقین تر و خوش 

از هم پاشیدند و آخرین مدافع وقتى که شـل میشـدند، تـو پـدر      هبودى گاهى ک
وش گرفتـى مسـئولیتى   زمامدار آنها شدى و بر د همهربان مؤمنان بودى گاهى ک

که از آن ناتوان بودند و حفظ کردى آنچه را ضایع کردند و بخاطر سپردى آنچـه  
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اجتمـاع کردنـد و سـربلندى     هکمر زدى گاهى که را اهمال کردند و دامن همت ب
مقصـد  ه کردى وقتى زبونى کردند و شکیبا بودى وقتى شروع بکار کردند و تو ب

آنچه گمان نمیبردند براى  هبوسیله تو رسیدند بدر راه ماندند و  هرسیدى گاهى ک
کافران عذابى آشکار بودى و براى مؤمنان باران رحمت و فرا پریـدى بخـدا تـا    
کنگره ناپیداى آن و کامجو شدى ببخشـش آن و سـوابق آن را محـرز کـردى و     
فضائل آن را در بردى دلیلت نارسا نبود و دلت کج نشد و بینائیت ناتوان نگردید 

نترسید و خیانت نکردى چـون کـوهى بـودى کـه گردبـادش نجنبانـد و        و دلت
طوفانش از جا نکند و بودى چنانچه پیغمبر فرمود ناتوان در تـن و نیرومنـد در   
امر خدا و متواضع در باره خود و بزرگ بـدرگاه خـداى عـز و جـل و والا در     

بود و نه زمین و سرور در نظر مؤمنین براى احدى جاى اشاره و بدگوئى در تو ن
طمع در تو و نه مسامحه کارى ، ناتوان خوار نزد تو توانا و عزیز بود تـا حقـش   
را بگیرى و تواناى عزیز نزد تو خـوار و نـاتوان بـود تـا حـق را از او بگیـرى       
خویش و بیگانه از نظر عدالت در پیش تو برابر بودند شیوه ات درستى و راستى 

طبق حکم و حزم و رأ یت دانـش و   و نرمى و گفته ات حکم و حتم و دستورت
عزم بود تو کفر را از بن کندى و راه تا پاك و سختى هموار شد و آتش خاموش 
گردید، دین بتو استوار شد و اسلام بتو نیرومند گردید و هم مؤمنان ، بسیار پیش 
رفتى و جا گیران خود را در رنج فراوان انداختى تو والاتر از گریه و مصیبت تو 

 ). إِناّ ِ�� وَ إِنـّا إَِ�ـْهِ راجِعُـونَ (ن بزرگ و براى مردم پشت شکن است در آسما
راضى هستیم بقضاى خدا و تسلیم امر اوئیم بخدا مسـلمانان داغـدار چـون تـو     
هرگز نشوند براى مؤمنان پناهگاه و دژى بودى و نسبت بکفار سختى و خشـم ،  

عزادارى تو محروم نکند و پـس   خدا تو را به پیغمبرش برساند و ما را از از مزد
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از تو گمراه نسازد، همه مردم خاموش بودند تا سخنش به پایان رسید و گریست 
  .و اصحاب رسول خدا را گریانید سپس ناپدید شد و او را جستند و نیافتند

روز بدر و حنین فرشتگان خورسند شدند کـه  : جابر بن عبد اللهّ گفت  -12
را از برابر پیغمبر راند و شکست داد هر که به دیـدار علـى   قشون کفر  على 

  .خرسند نباشد بر او باد لعنت خدا
پرسش میکـردم   همیشه هر گاه از رسول خدا : فرمود  على  -13

  .جواب میداد و چون خاموش بودم آغاز سخن میکرد با من 
بهترین جعفرها، : امام صادق میگفت  حفص بن غیاث در نقل حدیث از -14

  .جعفر بن محمد برایم باز گفت 
براستى خـداى تبـارك و تعـالى مردمـى را     : فرمود  رسول خدا  -15

مبعوث کند که چهره اى از نور دارند و بر کرسى نورند و جامه نور در بردارند و 
تند، چـون شـهیدانند و شـهدا نیسـتند،     در سایه عرشند چون انبیاءند و انبیاء نیس

مردى گفت یا رسول اللهّ من از آنهایم ؟ فرمود نه ، دیگرى گفت یا رسـول اللّـه   
من از آنهایم ؟ فرمود نه عرض شد آنها کیانند یا رسول اللهّ ، آن حضرت دسـت  

  .نهاد و فرمود اینست و شیعیانش  بر سر على 
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  مانده 368ه روز از سفر مجلس چهل و سوم روز جمعه ن

حکیمى هفتصد فرسنگ دنبال حکیم دیگر رفت : فرمود  امام صادق  -1
براى هفت کلمه و چون باو رسید گفت اى فلانى چه چیز از آسمان بلنـدتر و از  
زمین پهناورتر و از دریا غنى تر و از سنگ سخت تر و از آتش سوزان تـر و از  
زمهریر سردتر و از کوههاى بلند سنگین تر است ؟ گفت اى مرد حق از آسـمان  

لندتر است و عدالت از زمین پهناورتر است و نفس متکى بر خود از دریا غنـى  ب
تر است و دل کافر از سنگ سخت تر و حریص طمع کار از آتش سـوزان تـر و   
نومیدى از رحمت خداى عز و جـل از زمهریـر سـردتر و بهتـان بـر بیگنـاه از       

  .کوههاى بلند سنگین تر است 
هر که متصدى یکى از کارهـاى مـردم شـود و    : فرمود  امام صادق  -2

عدالت کند و در خانه اش را باز کند و پرده را بالا زند و در کارهاى مردم نظـر  
کند بر خداى عز و جل حق است که روز قیامت دل ترسـانش را آرام کنـد و او   

  .بهشت برده را ب
چون خداى عـز و جـل خیـر رعیـت خواهـد      : فرمود  امام صادق  -3

  .آنها عطا کند و وزیر عادلى براى او مقرر میدارد هسلطانى مهربان ب
 امانت را پس بدهید گرچه بکشنده حسـین  : فرمود  امام صادق  -4
  .باشد
مانتى داد باو شما اه از خدا بپرهیزید و هر کس ب: فرمود  امام صادق  -5

  .رد کنید و اگر قاتل امیر المؤمنین مرا امانتى سپارد باو رد کنم 
اداى امانت ، سـوگند  ه بر شما باد ب: شیعیان خود میفرمود ه امام چهارم ب -6

پیغمبرى مبعوث کرده اگر قاتـل پـدرم حسـین همـان     ه آن که محمد را بحق ب هب
  .ارد آن را به وى رد کنم شمشیرى که با آن پدر مرا کشته بمن امانت سپ
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آل یعقوب رسید پسرهاى خود را جمع  ه چون قحطى ب: ابن عباس گوید -7
کرد گفت بمن خبر رسیده که در مصر گندم خوبى میفروشـند و صـاحبش مـرد    
خوبى است و مردم را معطل نمیکند بروید از او گندمى بخرید که بشـما احسـان   

وارد شـدند   یوسـف  ه مصر رفتند و به خواهد کرد ان شاء اللهّ بار بستند و ب
آنها گفـت شـما کیانیـد؟ گفتنـد فرزنـدان       هآنها را شناخت و وى را نشناختند ب

ق بن خلیل الرحمن ساکن کوه کنعان ، یوسف گفـت سـه پشـت    ایعقوب بن اسح
شما پیغمبر است و خود شما سبکسر و بى وقار و نترس شاید جاسوس بعضـى  

کشور من آمدید؟ گفتند پادشاها ما نه جاسوسیم و نه نظـامى   هملوك باشید که ب
و اگر پدر ما را میشناختى بخاطر او مـا را گرامـى میداشـتى زیـرا او پیغمبـر و      
پیغمبر زاده است و غمناکست گفت با اینکـه پیغمبـر و پیغمبـر زاده اسـت چـرا      

د و توانائى غمناکست با اینکه بهشت میرود و شما فرزندانى را مینگرد با این عد
شاید غم او از سبکسرى و نادانى و دروغ و نیرنگ و مکـر شـما باشـد؟ گفتنـد     
پادشاها ما نه سبکسریم و نه نادان و غمش از ما نیست پسـر کـوچکترى از مـا    

شکار آمد و گرگ او را خورد و از آن تاریخ افسـرده  ه بنام یوسف داشت با ما ب
د گفتند پدر ما همه یکى است ولى و غمناك است ، فرمود شما همه از یک پدری

مادران متعدد داریم ، فرمود چرا پدر شما همه را فرستاد و یکى را نگهداشت که 
با او انس گیرد و استراحت کند؟ گفتند چنین کرده است کوچکتر از مـا را نگـه   
داشته است ، فرمود چرا او را از میان شما اختیار کـرده ؟ گفتنـد چـون بعـد از     

وبترین فرزندانش میباشد، یوسف فرمود من هـم یکـى از شـما را    یوسف او محب
نگه مى دارم شما نزد پدر برگردید و سلام مرا باو برسـانید و بگوئیـد آن پسـر    
خود را که میگوئید نگهداشته براى من فرستد تا بمن از سبب غم او و شتاب در 

 ـ  ان خـود  پیرى او و از سبب گریه و رفتن دید او خبر دهد چون چنین گفـت می
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قرعه زدند بنام شمعون در آمد دسـتور داد او را بازداشـت کردنـد و چـون او را     
پدرم از جانب ه وداع کردند گفت اى برادرها ملاحظه کنید چه گرفتارى شدم و ب

شام برگشتند و بر یعقوب وارد شـدند و  ه من سلام برسانید او را وداع کردند و ب
نم چـرا سسـت سـلام میدهیـد و آواز     سلام سستى دادند، به آنها گفـت فرزنـدا  

محبوبم شمعون را نمیشنوم گفتند پدر جان ما از نزد بزرگترین پادشـاهى آمـدیم   
که مردم مانند او را در علم و حکمت و خشوع و سکینه و وقار ندیدنـد و اگـر   
براى تو مانندى باشد او است ولى ما خاندان براى بلا خلق شدیم پادشاه مـا را  

ار داشت ما را تصدیق نکند تا بنیامین را بعنـوان ایلچـى نـزد او    متهم کرد و اظه
بفرستى تا باو از سبب غم و سرعت پیرى و گریه و رفـتن دیـد تـو خبـر دهـد      

هر سو میرویـد  ه یعقوب پنداشت این هم نیرنگى است فرمود بد شیوه اى دارید ب
ا یکى از شما گم مى شود من او را بـا شـما نمیفرسـتم چـون بارهـاى خـود ر      

آنها برگشته خشنود نزد پدر آمدنـد و   همصر بردند به گشودند دیدند کالائى که ب
مارد کرده و ایـن  ه گفتند ملکى بمانند او نیست براى پرهیز از گناه کالاى ما را ب

کالاى ما است که بما برگشته ما براى خاندان خود خواربار مى آوریـم و بـرادر   
اضافه میسـتانیم ایـن انـدکى اسـت کـه       خود را نگهدارى میکنیم و یک بار شتر

یامین محبوبتر شما است نزد نبیعقوب فرمود شما میدانید پس از یوسف . آوردیم 
من و انس و آرام من از همه شما باو است او را نفرستم با شما تـا پیمـان الهـى    
بمن دهید که او را با خود بیاورید جز آنکه همه گرفتار شوید یهـودا ضـمانت او   

مصر نزد یوسف برگشتند، فرمود پیغـام مـرا رسـاندید؟ گفتنـد آرى     ه و برا کرد 
فرمود چه پیغامى   جواب آن را با این پسرك آوردیم هر چه خواهى از او بپرس 

از پدرت برایم دارى ؟ گفت مرا فرستاده بتو سلام برسانم و میگوید فرستادى از 
دیدم از چیست بدان که من بپرسى چرا غمنده ام و زود پیر شدم و گریه و رفتن 
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سخت تر غم و ترس از کسیست که بیشتر بیاد قیامت است و مـن بیـاد قیامـت    
زود پیر شدم و گریه و رفتن دید من از فراق محبوبم یوسف است و بمـن خبـر   
دادند که تو از غم من غمینى و توجه بکار من دارى خـدا بتـو پـاداش و ثـواب     

سرم بنیامین بـدان کـه پـس از یوسـف     دهد تو بهترین خشنودى مرا در ارسال پ
محبوبتر اولاد منست که باو انس دارم تنهائى خود را باو جبـران کـنم و زودتـر    
خواربارى براى عیالم بفرست چون چنین گفت یوسف را گریه گرفت و نتوانست 

اندرون رفت و ساعتى گریست و نزد آنهـا آمـد و   ه است و بوخوددارى کند برخ
نها آوردند و گفت هر برادرى پهلوى بـرادر مـادرى خـود    دستور داد غذا براى آ

نشیند بنیامین تنها ماند و باو گفت تو چرا ننشینى گفت من برادر مادرى نـدارم ،  
گفت تو از مادرت برادر نداشتى ؟ گفت چرا فرمود چه شد؟ گفـت اینهـا گمـان    
دارند که گرگ او را خورده گفت چـه انـدازه در غـم اوئـى ؟ گفـت پـس از او       
دوازده پسر بمن روزى شده که نام همه را از نام او بازگرفتم فرمـود پـس از او   
زنان را در آغوش گرفتى و بوى فرزندان شنیدى ؟ گفت من پدر نیکى دارم کـه  
فرمود زن بگیر شاید خداى عز و جل از تو نسلى آورد که زمـین را بـا تسـبیح    

، بـرادران گفتنـد خـدا    یوسف فرمود بیا سر سفره من بنشین . خود سنگین سازد
یوسف را تا آنجا برترى داد که برادر او همسفره و جلیس پادشـاه شـد یوسـف    
دستور داد پیمانه خزانه شاهى را دربار بنیامین نهادند و چون بار بسـتند و کـوچ   
کردند جارچى فریاد کرد اى کاروان شما دزدید رو باو کردند و گفتند چه از شما 

پادشاه و هر که بیاورد یک بار شتر باو داده شـود و مـن   گم شده ؟ گفتند پیمانه 
متعهد آنم ، گفتند بخدا شما میدانید که ما نیامـدیم در زمـین فسـاد کنـیم و دزد     
نیستیم قانون در نزد آنها این بود که دزد را بنده کنند نه دستش را ببرند پرسیدند 

کـه پیمانـه    جزاى آن دزد چیست ؟ اگر شما دروغگو باشید، گفتند جـزاى هـر  
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دربارش درآید اینست که خود او را بگیرند ما ستمکاران را چنین مجازات کنیم 
بازرسى بارهاى برادران کردند و آن را از بار بنیامین درآوردند و وى ه ، شروع ب

را بازداشت کردند برادران بنیامین که دیدند پیمانه از بـار او درآمـد گفتنـد اگـر     
پیش دزدى کرده یوسف این اظهـار را در نهـاد خـود    دزدى کرد برادر او هم در 
آنها گفت موقعیت شما بدتر از اینهاست و خدا دانـاتر   هنهفت و اظهارى نکرد و ب

است بدان چه وصف کند، گفتند اى عزیز او پـدر پیـرى دارد یکـى از ماهـا را     
بجاى او بگیر ما تو را خوشرفتار مى بینیم ، گفـت پنـاه بخـدا کـه مـا کسـى را       

ریم جز آنکه مال خود را نزد او یافتیم ، در این هنگام خود ما از ستمکارانیم بگی
، چون از او نومید شدند جلسه خصوصى ترتیب داده و بزرگ آنها گفت نمیدانید 
پدر از شما پیمان گرفته بگواهى خدا که بنیامین را بر گردانیـد و بیشـتر هـم بـا     

تا پـدرم اجـازه دهـد یـا خـدا       یوسف چه تقصیرى کردید من از این زمین نروم
حکمى کند برایم که بهترین حاکمانست شما نزد پدر برگردید و بگوئیـد پسـرت   
دزدى کرد و ما گواهى ندهیم جز بدان چه دانیم و حافظ غیب نبـودیم بپـرس از   
شهرى که در آن بودیم و از کاروانى که با آن آمدیم و محققا ما راستگوئیم چون 

ین گفتند فرمود محققا پسرم دزدى نمیکنـد و نفـس شـما    نزد پدر برگشتند و چن
است که کارى ناشایست را در نظر شما جلوه داد و من شکیبائى نیـک خـود را   
دنبال کنم امید است خدا همه را با هم نزد من آورد براستى او دانا و حکیمسـت  

مصر رفتنـد نـزد یوسـف و    ه سپس دستور داد پسرانش آماده براى مصر شوند، ب
ه محبت آمیزى از یعقوب برایش بردند که در آن خواسته بـود فرزنـدانش را   نام

نامه او افتـاد گریـه اش گرفـت و نتوانسـت     ه چون چشم یوسف ب. باو برگرداند
اندرون رفت و ساعتى گریست و بیرون آمـد اولاد  ه خوددارى کند و برخاست ب

ندکى آوردیم تـو  یعقوب گفتند اي عزیز بما و خاندان ما سختى رسیده و کالاى ا
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کیل تمامى بما بده و بما تصدق کن براسـتى خـدا نیکوکـاران را پـاداش دهـد،      
یوسف گفت میدانید با یوسف و برادرش چه کردید وقتـى نـادان بودیـد، گفتنـد     
گویا تو خود یوسفى ؟ گفت ها من یوسفم و این برادر منست محققـا خـدا بمـا    

اجر محسنان را ضایع نسازد، گفتند منت نهاده هر که تقوى و صبر پیشه کند خدا 
بخدا که خدا تو را بر ما برگزید و ما خطاکار بودیم فرمود باکى بر شـما نیسـت   
امروز خدا شما را بیامرزد و او ارحم الراحمین اسـت ، سـپس دسـتور داد نـزد     

روى او افکنید تا بینا شود و ه یعقوب برگردند و گفت این پیراهن مرا هم ببرید ب
یعقوب نازل شد و گفت بتو دعائى ه ن خود را نزد من آورید جبرئیل بهمه خاندا

تو برگرداند؟ گفـت چـرا گفـت    ه نیاموزم که خدا دیده ترا برگرداند و فرزند ترا ب
همان را بگو که پدرت آدم گفت و خدا توبه اش پذیرفت ، نوح گفـت کشـتى او   

یل الرحمن وقتى بر جودى استوار شد و از غرق نجات یافت و پدرت ابراهیم خل
در آتشش افکندند گفت و خدا آن را بر او سرد و سالم ساخت ، یعقـوب گفـت   
جبرئیل آن چیست ؟ گفت بگو پروردگارا از تو خواهم بحـق محمـد و علـى و    
فاطمه و حسن و حسین که یوسف و بنیامین مرا باهم بیاورى و چشـمم را بمـن   

یر آمد و پیراهن یوسف را بـر  برگردانى هنوز دعاى یعقوب تمام نشده بود که بش
او افکند و بینائى او برگشت و به آنها گفت بشما نگفتم من از جانب خدا چیزى 
میدانم که شما نمیدانید گفتند پدر جان براى ما آمرزش گناهان ما را بخواه که ما 
خطاکاریم فرمود محققا از پروردگـار خـود بـراى شـما آمـرزش جـویم کـه او        

  . آمرزنده و مهربانست
یعقـوب   -در خبرى از امام صادق است که براى استغفار آنها منتظر سحر شد

 ـه ب احتـرام او پیـاده شـود و    ه مصر آمد و یوسف از او استقبال کرد و خواست ب
ابهت شاهى مانعش شد و پیاده نشد جبرئیل باو نـازل شـد و گفـت اى یوسـف     
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بواسطه مقـامى کـه   خداى عز و جل میفرماید چرا جلو بنده صالحم پیاده نشدى 
دارى دستت را بگشا آن را گشود و نورى از میان انگشتانش بیـرون شـد گفـت    
اى جبرئیل این چه بود؟ گفت براى آن بود که از پشت تو هرگز پیغمبرى برنیاید 

گفت همه آسوده وارد مصـر   -براى آنچه با یعقوب کردى و پیاده نشدى یوسف 
ورد و همه برابرش رو بر خاك نهادنـد  شوید و پدر و مادرش را بر سر تخت برآ

پدر گفت پدر جان این بود تاویل خواب که پیشـینم کـه خـدا آن را برجـا     ه و ب
در خبـرى از  . نیکان برسـان  ه نمود تا اینکه گفت خدایا مرا مسلمان بمیران و ب

زندان رفـت و در  ه روایت شده که یوسف دوازده ساله بود که ب امام صادق 
هجده سال ماند و پس از آن هم هشتاد سال زیست و این صـد و ده سـال   آنجا 

شد و در این روز بعد از جلسه حدیث دیگرى ذکر شد که مسیب بـن نجیبـه از   
آن حضرت عرض شد که احوال اصحاب محمـد را   هروایت کرده که ب على 

ن را در انبـان  آموخـت و آ   براى ما بازگو، بگو ابوذر چگونه بود، فرمود دانـش  
کرد و سرش را محکم بست گفتند حذیفه چطـور؟ فرمـود نـام منافقـان را فـرا      
گرفت ، گفتند عمار یاسر را بگو، فرمود تا استخوان گـردن پـر از ایمـان بـود و     
فراموش میکرد ولى چون بیادش مى آوردند یـاد آور میشـد، از عبـد اللّـه بـن      

بود و نزد او نازل شده بود گفتنـد   مسعود پرسیدند، فرمود قرآن را خوب خوانده
از سلمان فارسى بازگو، گفت دانش اول و آخر را آموخت و دریائى بود که تمام 
نمیشد و از ما خانواده است گفتند از خودت بازگو، فرمود من هر گاه میپرسـیدم  

  .بمن میداند و هر گاه خاموش بودم با من آغاز سخن میشد
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 368روز از صـفر سـال    5به مجلس چهلم و چهـارم روز سـه شـن   
  مانده

چه اندازه حسنات پس از سیئات خوبست و چه : میفرمود  امام باقر  -1
  .اندازه سیئات پس از حسنات زشت است 

ستم سه گونه است ستمى که خـدا مـى آمـرزد و    : فرمود  امام باقر  -2
خدا نیامرزد شرك بخداست و ستمى که خدا نیامرزد و ستمى که وانگذارد، آنکه 

آنکه بیامرزد ستم بر نفس است و آنکه وانگذارد حق بندگانست بر یـک دیگـر،   
فرمود آنچه مظلوم از دین ظالم بستاند بیشتر از آنست که ظالم از دنیاى مظلـوم  

  .میستاند
مردى اى فلانى با توانگران منشـین زیـرا بنـده    ه ب: فرمود  امام باقر  -3
معتقد است که خدا باو نعمت داده و از بر آنها برنخیزد مگر آنکه این عقیـده   خدا

  .از او سلب شده 
مـردم  ه ب: فرمود  )قوُ�وُا �لِنّاسِ حُسْناً (در تفسیر قول خدا  امام باقر  -4

بهتر آنچه را بگوئید که دوست دارید بشما گویند زیرا خـداى عـز و جـل لعـن     
دهد و هرزگى   طعنه زن بر مؤمنان را دشمن دارد آنکه فحش  کننده دشنام گو و

گوید و پر توقع و پر اصرار است و دوست دارد شـرمگین و بردبـار و عفیـف و    
  .آبرومند را

کارهاى خوب از مرگهاى بد نگهدارى کنـد و هـر   : فرمود  امام باقر  -5
رفتـاران در   خوش رفتارى صدقه است و اهل خوش رفتـارى در دنیـا خـوش   

آخرتند و زشتکاران دنیا زشتکاران آخرتند اول کسـى کـه ببهشـت رود خـوش     
  .رفتارهایند و اول کسى که بدوزخ رود بدکارانند
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در تورات ضمن آنچه خداى عز و جل بـا موسـى   : فرمود  امام باقر  -6
تا تـورا  بن عمران راز گفته نوشته است اى موسى از من در نهان کار خود بترس 

عیوبت حفظ کنم ، در خلوت و هنگام مسرت خود بیاد من باش تـا در  ه نسبت ب
هنگام غفلت تو تو را یاد کنم ، از هر که تو را بر او اختیار دادم خشـم خـود را   
ملاحظه کن تا خشمم را از تو بازدارم ، سر نهان مرا در درون خود حفظ کـن و  

ارا کن و مرا نزد آنها در معـرض  در آشکارت با دشمن من و خودت از خلق مد
اظهار سر نهانم تا با دشمن خودت و دشمنم در دشـنام بـر مـن    ه دشنام میاور ب
  .شریک باشى 

در سجودش میگفت اى آقایم بـا   امیر المؤمنین : اصبغ بن نباته گوید -7
مانند تو راز گویم چنانچه بنده ذلیل با مولاى خود راز گوید و از تو خواستارم ب

کسى که میداند تو عطـا میکنـى و از آنچـه نـزد تـو اسـت کـم نیایـد و از تـو          
آمرزشجویم مانند کسى که جز تو گناه را نیامرزد و بتو توکل دارم چـون کسـى   

  .که میداند تو بر هر چیز توانائى 
فرمود هر که بعد از نماز عصر هفتاد بار استغفار کند خدا  امام صادق  -8
ن روز هفتصد گناه او را بیامرزد و اگر نداشته باشد گناه پدرش را بیامرزد و در آ

اگر نه گناه مادرش را و اگر او هم نداشته باشد گنـاه بـرادرش را و اگـر او هـم     
  .نداشته باشد گناه خواهرش را و اگر او هم ندارد از خویشان نزدیکتر را بترتیب 

مردمى باشـند کـه چـون آیـه     : عرض کردم  امام باقر ه جابر گوید ب -9
قرآنى بیاد آنها آرى یا از آن بازگوئى براى آنها از خود بیخود میشوند تـا آنجـا   
که بنظر مى آید اگر دو دست و دو پاى آنها را ببرند خبـردار نمیشـوند، فرمـود    
سبحان اللهّ این حالت از شیطانست بدان دستور ندارند همانا اثر قـرآن نرمـى و   

  .قلب و اشک و ترس است  رقت
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هر که نمازهاى واجب را در اول وقت بخوانـد  : فرمود  امام صادق  -10
آسمان رساند و آن نماز فریـاد   هو درست ادا کند فرشته آن را پاك و درخشان ب

زند خدا نگهت دارد چنانچه نگهم داشتى و تو را بخدا سپارم چنانچه مرا سپردى 
هر که بى عذرى بـى وقـت آن را بخوانـد و درسـت ادا کنـد       بفرشته اى کریم و

فرشته آن را سیاه و تاریک بالا برد و آن نماز فریـاد کشـد خـدا ضـایعت کنـد      
چنانچه ضایعم کردى و رعایتت نکند چنانچه رعایتم نکردى سپس امام صـادق  

از  فرمود چون بنده برابر خدا ایستد اول پرسـش او از نمازهـاى واجـب و    
واجب و از روزه واجب و از حج واجب و از ولایت ما خاندانست و اگـر   تزکا

و  تمعترف به ولایت ما خاندان باشد و بر آن عقیده بمیرد نمـاز و روزه و زکـا  
حج او پذیرفته است و اگر برابر خدا اعتراف به ولایت ما نکنـد خـدا چیـزى از    

فرمود چون نماز واجبى میخوانى  همین سند امام صادق ه اعمال او نپذیرد ب
در وقت بخوان و با آن وداع کن که گویا کـه میترسـى بـدان برنگـردى و دیـده      
بجاى سجده ات بینداز، اگر بدانى کسى طرف راست یا چپ تو است خوب نماز 

  .میخوانى بدان که تو برابر کسى هستى که تو را مى بیند و او را نمیبینى 
 ـ  ): 7سوره هل اتى آیه (از پدرش در تفسیر  امام صادق -11 ه وفـا میکننـد ب

بـا دو   نذر، فرمود حسن و حسین که کودك بودند بیمار شدند رسول خدا 
عیادت آنها آمد یکى از آنها گفت اى أ بو الحسن اگر بـراى دو فرزنـدت   ه مرد ب

بشکرانه خدا روزه میدارم و  نذرى میکردى خدا آنها را شفا میداد فرمود سه روز
هم چنین گفت و حسن و حسین هم گفتنـد مـا هـم سـه روز روزه      فاطمه 

میداریم و کنیزشان فضه هم چنین نذرى کرد خدا جامه عافیـت ببـر آنهـا نمـود     
نـزد همسـایه یهـودى خـود      صبح نیت روزه داشتند و طعامى نداشتند على 

اشت رفت و فرمود میتوانى مقدارى پشم بمن بـدهى کـه   شمعون که شغل پشم د
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: دختر محمد برایت بریسد و سـه صـاع جـو در عـوض آن بـدهى گفـت آرى       
 ـ همقدارى پشم با جو ب فاطمـه خبـر داد و قبـول کـرد و     ه آن حضرت داد و او ب
سوم پشم را رشت و یک صاع جو را برداشت آسـیا کـرد و    اطاعت نمود و یک

نان از آن پخت براى هر تن قرصى على نماز مغرب را با خمیر کرد و پنج قرص 
پیغمبر خواند و بمنزل آمد و سفره گستردند و هر پنج نشسـتند افطـار کننـد اول    

برداشت مسکینى بدر خانه ایستاد و گفت درود بر شـما اى   لقمه را که على 
ز آنچه میخورید اهل بیت محمد من مسکینى از مساکین مسلمانم مرا اطعام کنید ا
  :خدا از طعام بهشت بشما بخوراند لقمه را از دست نهاد و فرمود 

ــین    ــد و یق ــاحب مج ــه اى ص   فاطم
  

  اى دخـت خیـر النـاس کـل اجمعـین       
  

ــکین    ــک مس ــوا ی ــى بین ــر در نبین   ب
  

ــین    ــتاده مـــى نالـــد زار و غمـ   ایسـ
  

  دارد شـــکایت بـــا خـــدا آن کمـــین
  

ــمین     ــردد س ــر بگ ــد خی ــه کن ــر ک   ه
  

ــد  ــرین موعـ ــت بـ ــت بهشـ   او هسـ
  

ــرام     ــیلان ح ــه بخ ــدایش ب ــرده خ   ک
  

  صــاحب بخــل اســت مــدامى حــزین 
  

ــجین     ــردش در سـ ــش دوزخ بـ   آتـ
  

  نوش حمیم است و همـى بـا غسـلین   
  

ــ   ــه رو ب ــت ه فاطم ــرد و گف ــى  ک   عل
  

  اى ابن عم امر تو سمع و طاعـت مـرا  
  

  نه پسـتى اسـت و نـى ملامـت تـو را       
  

امید است از این مجاعت پیوست با نیکان و با خوراك از خرد و براعت مرا : 
 ـ مسـکین  ه جماعت روم بفردوس ابا شفاعت و هر چه در سفره بود برداشت و ب

داد و گرسنه خوابیدند و جز آب نچشیدند و سپس ثلث دوم پشم را برداشـت و  
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رشت و صاعى از جو بر گرفت و آسیا کرد و خمیر کرد و پخـت و پـنج قـرص    
نمـاز مغـرب را بـا پیغمبـر      ى هر سرى قرصى و علـى  نان فراهم کرد و برا

خواند و بمنزل آمد و چون سفره گستردند و پنج تن نشسـتند و علـى اول لقمـه    
برگرفت یتیم مسلمانى بر در خانه ایستاد و گفت درود بر شما خـانواده محمـد،   

ك بهشت من یتیم مسلمانیم از آنچه خود میخورید بمن بدهید خدا بشما از خورا
  :عطا کند على لقمه از دست نهاد و فرمود 

ــید کریمــان      فاطمــه دخــت س

  
ــان      ــه از لئیم ــرى ن ــت پیمب   دخ

  
ــان   ــم از ذمیم ــل دائ ــد بخی   باش

  
  آتشـى چـه سـوزان    همیکشدش ب  

  
  فاطمه رو باو کرد و میفرمود 

ــی  ــدهمش ب ــا را   می ــن عط ــاك م   ب
  

  برمـــى گـــزینم بـــر همـــه خـــدا را  
  

  دو شبل ما را شب را گرسنه باشند این
  

  کشـــته شـــود کـــوچکترش فکـــارا  
  

ــردد زارا  ــوده گـ ــربلا ربـ   در کـ

  
  بر قاتلش صد واى و صد خسـارا   

  
  دوزخ کشـــد او را بتـــه ز نـــارا

  
  پندش بود سنگین تـر از نصـارى    

  
سپس هر چه در سفره بود به آن یتـیم داد، قسـمت سـوم پشـم را رشـت و      
آخرین صاع جو را آسیاب کرد و خمیر نمود و پنج قرص دیگر براى هر سـرى  
قرصى از آن پخت على نماز مغرب را با پیغمبر خوانـد و بمنـزل آمـد و سـفره     

واز داد گستردند و اول لقمه را که على برگرفت اسیرى از مشرکان از در خانـه آ 
اى خاندان محمد ما را اسـیر کنیـد و در بنـد نمائیـد و خـوراك ندهیـد، علـى        

  :لقمه را از دست بر زمین نهاد و فرمود  
ــد   ــى احم ــت نب ــه اى دخ   فاطم

  
ــدد     ــید مسـ ــى سـ ــت نبـ   دخـ

  
  آمد اسـیرى بـر درت بـى مسـند    

  
ــد    ــاتوانیش مقیــ ــد نــ   در بنــ
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ــد  ــه بیح ــکایت از مجاع   دارد ش

  
ــام    ــد اطع ــابى در غ ــروزت بی   ام

  
ــد  ــد موحـ ــداى واحـ ــزد خـ   نـ

  
ــارد    ــر آنچــه ک ــد ه   زارع درو کن

  
  بــــــده تــــــو مگــــــذار  

  
ــد    ــردد فاســــ ــه گــــ   کــــ

  
  :فاطمه میفرمود 

  زان جو نمانده است غیـر صـاعم  

  
  که نان کند دو دست و هم ذراعـم   

  
ــارم   ــنه در کن ــن گرس ــبلان م   ش

  
ــارم    ــداى کردگ ــان خ   وامگذارش

  
  پنــاهم کــه بابشــان در خیــر شــد

  
  بــا دســت نیرومنــد او بــراهم     

  
  نه معجزم بسر نـه بـر کـف آهـم    

  
ــه ام بصــاعى    ــه بافت ــا ک   بجــز عب

  
هر چه در سفره بود برگرفتند و به آن اسیر دادند و همه گرسـنه خوابیدنـد و   

شعیب در حدیث خـود گویـد   . صبح را روزه نبودند و چیز خوردنى هم نداشتند
آورد و چون جوجه از گرسـنگى   على حسن و حسین را نزد رسول خدا 

د فرمود اى أ بو الحسن بسـختى مـرا   میلرزیدند چون پیغمبر آنها را باین حال دی
بد آید آنچه بر شما بنظر آید برو نزد دخترم فاطمه ، برویم ، و همه نـزد فاطمـه   
آمدند و او در محرابش بود و از گرسنگى شکمش بـه پشـتش چسـبیده بـود و     

او را دیـد در آغوشـش    چشمهایش بگودى رفته بود چون رسـول خـدا   
فت بخدا استغاثه کنم که شما سه روز است باین حالید، جبرئیـل فـرود   کشید و گ

آمد و گفت اى محمد بگیر آنچه را خدا براى خاندانت آماده کرده است ، فرمـود  
هْرِ (چه بگیرم ؟ گفت  �سْانِ حٌِ� مِنَ ا�� � َ�َ الإِْ

َ
گذشته است بر انسـان   -)هَلْ أ

إِن� هذا �نَ لَُ�مْ جَزاءً وَ �نَ سَـعْيُُ�مْ (ه دورانى که بیاد نبوده تا رسید باینجا ک
 ً حسن بـن   -اینست پاداش شما و کوشش شما مورد قدردانى است  -)َ�شْكُورا

مهران در حدیث خود گفته پیغمبر از جا جست و بمنزل فاطمه رفـت و فکـارى   
آنها را دید و آنها را جمع کرد و بر سر آنها خم شد و میگریست و میفرمود شما 
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هل (از سه روز در این وضع بودید و من متوجه نبودم جبرئیل این آیات را آورد 
به راستى خوش کرداران از جامى نوشند که ممزوج از کـافور اسـت ،   ) 5 -اتى 

از چشمه اى که بندگان خدا از آن نوشند و بخوبى آن را بجـوش آرنـد، فرمـود    
انبیاء و مؤمنین ، وفا کند  این چشمه ایست در خانه پیغمبر که روان شود تا خانه

بنذر مقصود على و فاطمه و حسن و حسین و کنیز آنها است و بترسند از روزى 
که شر آن پرانست یعنى عبوس و زشت چهره است و بخوراننـد خـوراك را بـا    

آن و آن را ایثـار کننـد بمسـکینى از مسـاکین      هفرط نیاز بدان یعنى با اشتهاى ب
ها و اسـیرى از اسـراى مشـرکان و چـون بـه آنهـا       مسلمان و یتیمى از مسـلمان 

بخورانند بگویند همانا اطعام کنیم شما را براى خدا نخواهیم از شما پاداش و نـه  
قدردانى ، گفت بخدا این جمله را براى آنها بزبان نیاوردند ولى در دل گرفتنـد و  

قـع  خدا از آن خبر داد گویند عوضى از شما نخـواهیم و قـدردانى بـذکر ثنـا تو    
نداریم تنها براى خدا بشما اطعام کردیم و ثواب او خواهیم خداى تعـالى فرمـود   
آنها را خدا از شر ایـن روز بـر کنـار داشـت و از خرمـى چهـره و شـادى دل        
برخوردار کرد براى شکیبائى آنان عوض بهشت داد کـه در آن سـاکن شـوند و    

مقصود از اریکه تختـى  فرش حریر که بگسترانند و بپوشند و بر تختها تکیه کنند 
. است که بر آن حجله باشد نه آفتاب سوزانى در آن بینند و نه سرماى زمهریرى 

ابن عباس گوید در این میان که اهل بهشت در آن آرمیدند تابشـى از خورشـید   
بینند که بهشت را درخشان کند گویند پروردگارا تو در قـرآن گفتـى کـه در آن    

برئیل را نزد آنها فرستد و اعـلام کنـد کـه ایـن     آفتاب نبینند خداى جل اسمه ج
درخشانى از خورشید نیست ولى على و فاطمه خندیدند و بهشت از نور خنـده  

شـما    تـلاش  ) �نَ سَعْيُهُمْ َ�شْكُوراً  (شان درخشان شد و سوره هل اتى تا آیه
  قدردانى شده در باره آنها نازل شده
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  مانده 368 ه دو شب از صفرعمجلس چهل و پنجم روز جم

در این میانه که در حجر اسماعیل : ابو طالب از عبد المطلب باز گفت که  -1
انداختم نـزد کاهنـه قـریش رفـتم یـک        هراس ه بخواب بودم خوابى دیدم که ب

روپوش خز در برداشتم و گیسوانم روى شانه هایم ریخته بود چـون بمـن نظـر    
آن روز سید قوم خود بودم گفت کرد و آشفتگى مرا دید خود را آماده کرد و من 

چه شده که سید عرب رنگ پریده است آیا از ناگواریهاى روزگار بـدو رخ داده  
؟ گفتم آرى من امشب در حجر خوابیدم و خواب دیـدم کـه درختـى از پشـتم     
روئید که سرش به آسمان رسید و شاخه هـایش در مشـرق و مغـرب برآمـد و     

ور خورشید بود و دیـدم عـرب و عجـم در    نورى از آن برتافت که هفتاد برابر ن
برابر آن بخاك افتادند و هر روز بر بزرگى آن میافزود و جمعى از قریش آهنگ 
بریدن آن داشتند و چون بدان نزدیک میشدند جوانى از همه مردم خوش روتر و 
پاك جامه تر آنها را میگرفت و پشتشان را میشکست و چشمان را در مى آورد 

تا شاخه اى از آن برگیرم و جوان بمن بانک زد دست بدار کـه  و دست برداشتم 
تو را از آن بهره اى نیست گفتم بهره از کیست و درخت از من است گفـت بهـره   
از اینها است که بدان در آویختند و باز بدان برگردد من از خـواب هراسـان بـر    

ت گوئى از استم و رنگم پریده بود، دیدم رنگ آن کاهنه پرید و گفت اگر راسوخ
پشت تو فرزندى آید که مالک شرق و غرب گردد و در میان مردم پیغمبرى کند، 
  از این تعبیر غم از دلم رفت اى ابو طالب بنگر شاید آن تو باشى ابو طالب پس 

از بعثت پیغمبر این حدیث میگفت و میفرمود آن درخت بخدا ابـو القاسـم امـین    
  .است 
چون عبد اللّـه بـراى عبـد المطلـب     : ت که عباس بن عبد المطلب باز گف -2

زاده شد در چهره اش نورى بود که میدرخشید چون نور خورشـید پـدرم گفـت    
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این فرزند را مقام خواهد بود، گوید در خواب دیدم که از سوراخ بینى او پرنـده  
سفیدى درآمد و پرید تا بمشرق و مغرب رسید و سپس بر گشت و بر خانه کعبه 

برایش بخاك افتادنـد و در ایـن میـان کـه مـردم بـاو نظـر          یش افتاد و همه قر
میکردند نورى شد میان مشرق و مغرب کشید و بدانها رسید چون بیدار شـدم و  
از کاهنه بنى مخزوم پرسش کردم گفت اى عباس اگر خوابـت راسـت باشـد از    
پشت او فرزندى در آید که اهل مشرق و مغرب پیرو او گردند، پدرم گفت وضع 

د اللهّ مورد اهمیت من بود تا با آمنه که زیباترین زنان قریش بود تزویج کـرد  عب
و چون عبد اللهّ مرد و آمنه رسول خدا را در آورد آمدم و آن نور را در میان دو 
دیده او دیدم میدرخشید و در رویش تفرس کردم از آن بوى مشک یـافتم و در  

آن و آمنـه بـرایم گفـت کـه     من اثر کرد تا یک قطعه مشک شدم از بوى خوش 
چون درد زائیدن مرا گرفت و کارم سخت شد غوغا و سخنى شـنیدم کـه ماننـد    
سخن آدمیان نبود و پرچمى از سندس دیدم بر تیره اى از یاقوت میان آسمان و 

آسمان رسید و کاخهـاى شـام را    هزمین زده اند و نورى از سرش تتق کشید تا ب
است و نور میدهد و در اطراف خود از پرنـده   دیدم که گویا، مشعله اى از آتش

هاى قطاة امر بزرگى دیدم که پرهاى خود را گرد من پراکنده اند و دیدم شـعیره  
اسدیه بر من گذشت و گفت اى آمنه کاهنان و بت هـا از دسـت پسـر تـو چـه      

لبـاس    میکشند و مردى جوانى دیدم که از همه مردم بلندتر و سفیدتر و خـوش  
مانم عبد المطلب بود نزد من آمد و او را از من گرفـت و آب دهـان   تر بود و بگ

بدهانش انداخت و طشتى از طلا داشت که زمردنشان بود و شـانه اى از طـلا و   
شکم او را شـکافت و دلـش را بیـرون آورد و شـکافت و نقطـه سـیاهى از آن       

آن برآورد و دور انداخت سپس دستمالى از حریر سبز بدر آورد و گشـود و در  
گرد سفیدى بود و دلش را از آن پر کرد و بجاى خودش گذاشـت و دسـت بـر    
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شکمش کشید و او را بزبان آورد و نفهمیدم آن کودك چه گفت جز آنکه آن مرد 
گفت در امان و نگهدارى و پرستارى خدا من دلت را از ایمان و حلـم و علـم و   

ى که پیرویت کند و یقین و خرد و شجاعت انباشتم توئى خیر البشر خوشا بر کس
واى بر کسى که مخالف تو گردد سپس بسته دیگرى از حریـر سـفید بـرآورد و    
گشود و در آن خاتمى بود و بکتف او مهر نهاد و گفـت خـدا بمـن دسـتور داده     
است که بتو از روح القدس بدمم در او دمید و پیراهنى بر او پوشید و گفت ایـن  

اینها است که من بچشم خود دیدم عبـاس  امان تو است از آفات دنیا، اى عباس 
گفت من آن روز خواندن میتوانستم جامه اش را بالا زدم دیدم مهر نبـوت میـان   
دو شانه او است و وضع را نهان داشتم و این حدیث از یادم رفت و تا روزى که 

  .ردخودش آن را بیاد من آو مسلمان شدم بیادم نیامد تا رسول خدا 
دعـا را در پـنج موضـع غنیمـت     : از قول پدرش فرمود  امام صادق  -3

شمارید هنگام خواندن قرآن ، وقت اذان ، هنگام نزول باران و گـاه برخـورد دو   
  صف لشکر براى شهادت و گاه نفرین ستمدیده که تا عرش پرده جلو آن نیست

عاى چهار کس رد ندارد و درهـاى آسـمان   د: فرمود  رسول خدا  -4
رسـد دعـاى پـدر بـراى فرزنـدش و دعـاى         برابر آن گشاده است تـا بعـرش   

  .ستمکشیده بر ستمکاراش و عمره کننده تا برگردد و روزه دار تا افطار کند
هیچ گرفتارى شایسته تر بدعا نیسـت هـر چـه هـم     : میفرمود  على  -5

  .با عافیتى که ایمن از گرفتارى نیست  بزرگ باشد گرفتاریش از
میبوسید و بر دو دیده و لـب مینهـاد و   : چون رسول خدا میوه تازه میدید -6

میفرمود خدایا چنانچه نو بارش را در عافیت بما نمودى آخرش را هم با عافیت 
  .بما بنما
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ید و تقدیم داشتم گرفت و بوئ امام صادق ه گلى ب: مالک جهنى گوید -7
بر دو دیده نهاد و فرمود هر که گلى را گیرد و بوید بر دیـده گـان نهـد و گویـد     

  .اللهم صلى على محمد و آل محمد بر زمین نرسد تا آمرزیده گردد
بمن آموخت که چـون جامـه نـوى     رسول خدا : فرمود  على  -8

ن پوشانید و چیزى کـه در میـان مـردم    پوشم گویم حمد خدا را که زیورى بر م
 ـ    همایه تجمل باشد خدایا آن را جامه برکت کن که در آن رضاى تـو جـویم و ب

  .آبادى مساجدت پویم ، زیرا هر که چنین کند آن را نپوشد تا آمرزیده شود
هر که هنگام شنیدن اذان صبح گوید خـدایا از تـو   : امام صادق میفرمود  -9

رفتن شبت و حضور نمازت و آوازهاى دعا بدرگاهت آمدن روزت و  هخواهم ب
که توبه مرا پذیرى زیرا تو پر توبه پذیرى و مهربانى و هنگام شنیدن اذان مغرب 

  .آن را گوید و در آن شبانه روز بمیرد تائب است 
إِنـّا  (هر که جامه نو برد و سـى و شـش بـار   : فرمود  امام صادق  -10
نزَْْ�اهُ 

َ
لُ ا�مَْلائَِ�ةُ (بخواند و چون بکلمه )، أ برسد آب کمى بـر آن جامـه    )َ�َ��
اشد و دو رکعت نمـاز در آن بخوانـد و بـدرگاه پروردگـارش دعـا کنـد و در       پب

دعایش گوید حمد خدا را که بمن روزى کرد آنچه را با آن میان مـردم آراسـته   
نم و حمـد خـدا کنـد    باشم و عورتم بپوشانم و در آن براى پروردگارم نماز بخوا

  .همیشه در وسعت باشد تا آن جامه کهنه گردد
که پیغمبر فرمود هر که یهودى یـا ترسـا   : امام صادق از پدرانش فرمود  -11

اسلام برتـرى  ه یا گبر یا نامسلمانان دیگر که بیند گوید حمد خدا را که مرا بتو ب
که پیغمبرم باشد و با  داد که دینم باشد و با قرآن که کتابم باشد و با محمد 

على که امامم باشد و با مؤمنان که برادرانم باشند و با کعبه که قبله ام باشد خـدا  
  .هرگز میان او و آن نامسلمان در دوزخ جمع نکند
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آفت زده یا عضو بریده یا گرفتـارى   ههر که ب: فرمود  امام صادق  -12
خود بدون آنکه باو شنواند سه بار گوید حمد خدا را کـه مـرا    که نظر کند در دل

عافیت داده از آنچه تو را بدان گرفتار کرده و اگر میخواست بـا مـن هـم چنـین     
  میکرد هرگز آن بلا بدو نرسد

ناگاه مردم بر گـرد مـردى در   ه مسجد در آمد و به ب رسول خدا  -13
این چیست ؟ گفتند علامه است ، فرمود علامـه کدامسـت ؟   : آمده بودند فرمود 

انساب عرب و حوادث و ایام دوران جاهلیت و باشعار و ه گفتند داناترین مردم ب
عربیت ، پیغمبر فرمود این دانشى است که زیان ندارد نـادانیش و سـودى ندهـد    

  .دانستن آن 
ازمان شده بـر نمـاز بـر    اسلام بر پنج ستون س: فرمود  امام صادق  -14
  .بر روزه و حج و ولایت امیر مؤمنان و امامان از فرزندانش  تزکا

ایمان اعتراف بزبان و معرفت بدل و عمل بـا  : فرمود  رسول خدا  -15
  .اعضاء است 

 ـ : فرمود  رسول خدا  -16 ورش اسلام برهنه است جامه آن شـرم و زی
وفا و مردانگیش کار شایسته و ستونش ورع است هر چیزى بنیادى دارد و بنیاد 

  .اسلام دوستى ما خاندانست 
یا رسول اللهّ هـر کـه   : آمد و عرضکرد مردى حضور رسول خدا  -18

لَّا اللهّ مؤمن است ؟ فرمود دشمنى ما ب له إِ اند یهود و نصـارى میرس ـ ه بگوید لا إِ
بهشت نروید تا مرا دوست دارید و دروغ گوید کسى که معتقد است مـرا  ه شما ب

  .دوست داشته این را یعنى على را دشمن دارد
اى على من شـهر  : فرمود  على بن ابى طالب ه ب رسول خدا  -18

کسى که معتقد اسـت   شهر نیابند جز از درش دروغگویده دانشم و تو در آنى و ب
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مرا دوست داشته و تو را دشمن دارد زیرا تو از منى و من از تو، گوشتت گوشت 
منست و خونت خون من روحت روح منست و درونت درون مـن و آشـکارت   

از مـن خوشـبخت اسـت آنکـه       آشکار من ، تو امام امت منى و خلیفه من پس 
آنکه دوستت دارد و زیانمنـد   فرمانت برد و بدبخت آنکه نافرمانیت کند سودمند

آنکه دشمنت دارد کامیابست آنکه ملازم تو اسـت و هـلاك اسـت آنکـه از تـو      
جداست مثل تو و امامان پس از تو چون کشتى نوح است و هر که بر آن سـوار  

افتاد غرق شد و نمونه شما چـون ستارگانسـت هـر     شد نجات یافت و هر که وا
  .ن گردد تا بروز قیامت گاه ستاره نهان شود ستاره اى عیا
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  گذشته 368مجلس چهل و ششم دو شب از ربیع الاول 

هر که برادرش بکارى انـدر اسـت کـه بـدش     : میفرمود  امام صادق  -1
باشد و او را با قدرت بر جلوگیرى از آن باز ندارد باو خیانت کرده و هر کـه از  

  .درفاقت احمق دورى نکند بسا باشد هم خلق او گرد
براستى خداى عز و جل مرا با علـى بـن ابـى    : فرمود  رسول خدا  -2

طالب برادر ساخت و دختر مرا از بالاى آسـمان بـاو تـزویج کـرد و فرشـتگان      
مقربش را بر آن گواه گرفت و او را براى من وصى و و جانشین نمـود علـى از   

شـمن او دشـمنم و فرشـتگان    دوسـت مـن و د    من است و من از او دوسـتش  
  .جویند بدوستى او بخدا تقرب

خداى تبارك و تعالى اسلام را دین شما پسندید : فرمود  امام صادق  -3
  .رفتارى همراهى کنید با آن بسخاوت و حسن خلق و خوش

 شوخى بسیار آبـرو را میبـرد و خنـده بسـیار    : فرمود  رسول خدا  -4
  .ایمان را نابود میکند و دروغ خرمى را بر میاندازد

هر که مسلمانست نباید نیرنگ و فریـب کنـد   : فرمود  رسول خدا  -5
زیرا من از جبرئیل شنیدم میفرمود نیرنگ و خدعه در آتش است سـپس فرمـود   

 ـ   مسـلمانى   هاز ما نیست کسى که مسلمانى را گول زند، از ما نیست کسـى کـه ب
خیانت کند سپس فرمود جبرئیل روح الامین از نزد رب العالمین بمن نازل شد و 

حسن خلق زیرا بد خلقى خیر دنیا و آخرت را میبرد ه گفت اى محمد بر تو باد ب
  .لا مانندتر شما بمن خوش خلق تر شماها است حا

دنبالش سى بـار  هر که نماز واجب را بخواند و : فرمود  امام صادق  -6
  .چیزى نماند جز آنکه فرو ریزد  تسبیح گوید از گناهانش 
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آوردنـد و   جمعى اسـیر خـدمت پیغمبـر    : فرمود  امام صادق  -7
دستور داد همه را بکشند جز یک مرد از آنها، آن مـرد عـرض کـرد اى محمـد     

آن همه آزاد کردى فرمود جبرئیل بمـن   پدرم قربانت و مادرم چطور مرا از میان
خبر داد از طرف خداى عز و جل که در تو پـنج خصـلت خـدا پسـند اسـت و      
رسولخواه غیرت سخت بر حرمـت و سـخاوت و حسـن خلـق و راسـتگوئى و      

 ـ  همـراه  ه شجاعت چون آن مرد این سخن شنید مسلمان شد از روى عقیـده و ب
  .نبرد کرد تا شهید شدبسختى  رسول خدا 

در انجیل خواندم ، اى : عبد اللهّ بن سلیمان که کتابها را خوانده بود گفت  -8
عیسى در امر من کوشا باش و یاوه مسرا بشنو و فرمان بر اى زاده طـاهره طهـر   
بتول تو بى فحل آمدى من تو را براى نشانى همـه جهانیـان آفریـدم مـرا تنهـا      

یرومندانه کتاب را بدست گیـر و سـیر کـن در اهـل     بپرست و بر من توکل کن ن
سوریا بزبان سریانى در پیش رویت تا هر جا تبلیغ کن که منم خداى همیشه اى 
که زوال ندارم تصدیق کنید به پیغمبر امى صاحب شتر و جوشن و تاج که همان 
عمامه است و نعلین و هراوه که همان چوبدستى است صاحب دو چشم نجلاء و 

لند و دو گونه روشن و بینى برآمده و دندانهاى شمرده و گردنى سـیمین  پیشانى ب
و بلند و گلوگاهى طلائى و یک رشته مو از سینه تا ناف و شکم و سینه صاف و 
بى مو سیه چرده و باریک انگشت و سطبر کف و قدم چون روى بجائى کند بـا  

و از بلندى بزیـر   همه بدن باشد و چون راه رود گویا از وقار قدم از سنگ برآرد
آید و چون با جمعى برآید بر آنها بیفزاید عرق چهره اش چون مروارید غلطـان  
است و از او بوى مشک پراکنده گردد مانند او پیش از او دیده نشده و پس از او 
دیده نشود خوشبو و پر ازدواج و کم نسل است همانا نسلش از دخترى مبارکـه  

یکپارچه بدون تـرك و رکچـین او را در آخـر    است که در بهشت خانه اى دارد 
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الزمان کفالت نماید چنانچه زکریا مادرت را کفالت کرد، دو فرزند دارد که هر دو 
شهید شوند سخنش قرآن است ، دینش اسلام و منم سلام خوشـا بـر کسـى کـه     
دورانش را دریابد و روزگارش ببیند و سخنش را بشـنود عیسـى عـرض کـرد     

ت ؟ فرمود درختى در بهشت کـه مـن آن را کشـتم همـه     پروردگارا طوبى چیس
بهشت را سایه دهد بیخش از رضوان است و آبش از تسـنیم کـه چـون کـافور     
خنک است و مزه زنجبیل دارد هر که از آن چشمه بنوشـد هرگـز تشـنه نشـود،     
عیسى عرض کرد بمن از آن بنوشان فرمود اى عیسى بر نوع بشـر حرامسـت از   

غمبر از آن بنوشد و بر امتها حرامست از آن بنوشند تا امت او آن بنوشند تا آن پی
از آن بنوشند من تو را نزد خود برآورم و در آخر الزمان فرود کنم تا از امت این 

آنها در دفع دجال لعین کمک کنـى تـو را وقـت نمـاز      هپیغمبر عجائبى بینى و ب
  .فرود کنم تا با آنها نماز گذارى که امت مرحومه اند

خدا چه چیز بهشت را نهان داشته با اینکه از : مردى از ابن عباس پرسید -9
ازواج و خدم و طیب و و شراب و میوه آن خبر داده و خدا امر او را بیان کـرده  
و در قرآنش نازل نموده ؟ فرمود آنچه نهان داشـته جنـت عـدن اسـت کـه روز      

ل آسمان و زمـین آن را  جمعه آفریده و بر آن سرپوش نهاده و هیچ آفریده از اه
ندیده و نبیند تا اهلش وارد آن شوند و خدا باو سه بار فرماید سخن کـن گویـد   
طوبى للمؤمنین خداى جل جلاله فرماید طوبى براى مؤمنان اسـت و بـراى تـو،    

  لا هر که شش حامقاتل بنقل از ضحاك گفته که ابن عباس فرمود پیغمبر فرمود 
امانت را رد کنـد و  . وعده وفا کنده راستگوید و ب خصلت دارا باشد از آنها است

خواهـد او   و از گناهانش آمرزش یددین خود احسان کند و صله رحم نمابه وال
  .مؤمن است 
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یا امیر المؤمنین من بتـو حـاجتى   : مردى نزد امیر المؤمنین آمد و گفت  -10
بـر زمـین   دارم فرمود آن را بر زمین بنویس من بدحالى تو را آشـکارا مینگـرم   

فرمود اى قنبر دو جامـه بـاو بپوشـان و او     نوشت من فقیر و نیازمندم على 
گرم تو جامه زنخ داده اى که کهنه شود بپوشمت : شروع بسرودن نمود و میگفت 

ز ستایش هزارها جامه ستایشم ز براى تو حرمتى باشـد کـه جـاى آن نپـذیرى     
م صاحب آن چنو که زنده شود کوه و دشت هزار پیژامه شود ز مدح و ثنا زنده نا

از باران بعمر خویش ز احسان بکس کناره مکن که بنده راست جزا طبـق آنچـه   
فرمود صد دینار طلا باو دادند باو عرض شد یا علـى او را   کرده عیان على 

از مردم قدردانى شنیدم میفرمود  توانگر ساختى ، فرمود من از رسول خدا 
پول خـود بنـده هـا را    ه کنید سپس على فرمود که من از مردمى در شگفتم که ب

  .احسان خود نمیخرنده میخرند و آزادان را ب
حدیثى از رسول خدا : دو مرد قریشى خدمت امام چهارم آمدند فرمود  -11
م شنیدم میفرمـود سـه روز   براى شما باز گویم ؟ گفتند آرى فرمود از پدر 

کـرد اى احمـد خـدا مـرا       پیش از مرگ پیغمبر جبرئیل بر او نازل شد و عرض 
باحترام تو براى احوالپرسى تو فرستاده و با اینکه بهتـر از تـو میدانـد میفرمایـد     

گفت غمگـین و گرفتـارم روز سـوم جبرئیـل و      حالت چونست ؟ پیغمبر 
و فرشته اى بنام اسماعیل با هفتاد هزار فرشته آمدند جبرئیل پـیش  ملک الموت 

از آنها خـدمت پیغمبـر رسـید و عرضـکرد خـدا بطـور خصوصـى مـرا بـراى          
احوالپرسى شما فرستاده میفرماید حالت چونست اى احمـد؟ فرمـود غمگـین و    
گرفتارم اى جبرئیل ، در اینجا ملک الموت اجازه ورود خواست جبرئیـل گفـت   

مد این ملک الموتست که اجازه دخول میطلبد و پیش از تو از کسى اجازه یا اح
ورود نخواسته و پس از تو هم از کسى نخواهد فرمود باو اذن بده جبرئیـل بـاو   



247 
 

اذن داد و آمد برابر پیغمبر ایستاد و گفت اى احمد خدا مرا خدمت شما فرستاده 
بگیـرم و اگـر نخـواهى     که هر طور امر فرمائید عمل کنم اگر فرمـائى جانـت را  

دست بکشم پیغمبر فرمود اى ملک الموت هر چه گویم عمل کنـى ؟ گفـت آرى   
آن حضرت عرض کرد اى احمـد خـدا مشـتاق     هاطاعتم جبرئیل به من مامور ب

ملاقات تو است رسول خدا فرمود اى ملک الموت بدان چه مامورى عمـل کـن   
نهادم و مقصودم تـو بـودى   جبرئیل گفت این آخرین دفعه است که پاى بر زمین 

در این دنیا، چون رسول خدا وفات کرد و براى تسلیت آمدند شخصى آمـد کـه   
آوازش را میشنیدند و خودش را نمیدیدند و گفت درود بر شما و رحمت خدا و 
برکاتش هر نفسى مرگ را چشنده است و همانا روز قیامت مزد خود را دریابید 

آرامى از هر مصیبت و جانشین از هر دسـت  خداى عز و جل دل ه براستى نظر ب
رفته است و جبران هر فوت شده بخدا وثوق داشته باشید و باو امیـدوار باشـید   
زیرا مصیبت زده کسى است که از ثواب محروم باشد و السلام علیکم و رحمـت  

فرمود میدانیـد ایـن کیسـت ؟ ایـن خضـر       اللهّ و برکاته على بن ابى طالب 
  .است  

پدر جان روز موقـف اعظـم و   : گفت  به رسول خدا  فاطمه  -12
روز فزع تو را کجا دیدار کنم ؟ فرمود اى فاطمه بـر در بهشـت کـه لـواء حمـد      
بامنست و من بدرگاه پروردگار شفیع امتم باشم ، عرضکرد پدر جان اگـر آنجـا   

سر حوض مرا دیـدار کـن کـه امـتم را سـیراب میکـنم       خدمتت نرسم ؟ فرمود 
عرضکرد اگر آنجا دیدارت نکردم ؟ فرمود بر صراط مرا ملاقات کن که ایسـتاده  
ام و میگویم پروردگارا امتم را سالم دار عرضکرد آنجا هم نشد فرمود مرا پـاى  

شد میزان دیدار کن ، که میگویم پروردگارا امتم را سالم دار، عرضکرد آنجا هم ن
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فرمود مرا بر پرتگاه دوزخ برخورد کن که زبانه و شعله اش را از امتم جلو گیرم 
  .فاطمه از این خبر شاد شد

آیه اى از قرآن نازل نشده مگر آنکه میدانم کجا نازل : فرمود  على  -13
شده در باره کى نازل شده و در چه موضوعى نازل شده ، در دشت است یا کوه 

باره خودت چه نازل شده ؟ فرمود اگر از من نمیپرسیدید بشما نمیگفتم  گفتند در
همانا تـو منـذرى و بـراى هـر قـومى      ) 7 -رعد(در باره من این آیه نازل شده 

  .رسول خدا منذر است و من رهبر بدان چه آورده است . رهبرى 
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  368مجلس چهل و هفتم روز جمعه پنجم ماه ربیع الاول سال 

امام دهم نوشتم و از او پرسیدم از آنچـه  ه ب: رخجى گوید محمد بن فرج -1
صورت ، در پاسخ ه جسم گفته و هشام بن سالم راجع به هشام بن حکم راجع ب

نوشت سرگردانى حیران را از سر بگذار و پناه بر بخـدا از شـیطان رجـیم قـول     
  .درست آن نیست که دو هشام گفته اند

توحید پرسیدم و باو گفـتم  ه راجع ب از امام دهم : صقر بن دلف گوید -2
خشم شد و فرمود تـو را بگفتـه هشـام     که من معتقد بقول هشام بن حکمم ، در

چکار او از ما نیست هر که معتقد است که خدا جسم اسـت مـا از او بیـزارم در    
دنیا و آخرت اى پسر دلف جسم حادث است و خدا او را پدیـد کـرده و جسـم    

  .ساخته 
جسم ه بامام نهم نوشتم قربانت پشت سر کسى که ب: بن مهزیار گوید على -3

عقیده یونس است یعنى پسر عبد الـرحمن نمـاز بخـوانم ؟ در     معتقد است و هم
آنها ندهید و از آنهـا بیـزار    هب تجواب نوشت پشت سر آنها نماز نخوانید و زکا

  .باشید خدا از آنها بیزار است 
بـودم   حضـور امـام بـاقر    : رش نقل کرده که عبد اللهّ بن سنان از پد -4

یکى از خوارج خدمتش رسید و گفت اى ابا جعفر چه را پرستى ؟ فرمـود خـدا   
نبیننـد و دلهـا بحقیقـت ایمـانش       را گفت او را دیدى ؟ فرمود دیده ها عیـانش  

دریابند بسنجش نتوانش شناخت و بمردم مانند نیست بنشانه ها ستوده گـردد و  
نیست معبود حقى جـز   بعلامتها شناخته است در حکمش جور نیست آنست خدا

او، گوید آن مرد بیرون شد و میگفت خدا داناتر است که کجـا رسـالت خـود را    
  .بنهد
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همیشه خداى تبارك و تعالى دانا و توانا زنـده  : میفرمود  امام هشتم  -5
و قدیم ، شنوا و بینا بوده است فضل بن سلیمان کوفى گوید عرضـکردم یـا بـن    

 ـ ه گویند همیشه خدا دانا است برسول اللهّ مردمى  قـدرت و  ه علم و تواناسـت ب
 ـه قدم و شنواست به حیات و قدیم است به زنده است ب بصـر،  ه سمع و بیناست ب

فرمود هر که چنین گوید و بدان معتقد باشد با خدا خدایان دیگر شریک کرده و 
وانـا  با ولایت ، ما سر و کارى ندارد سپس فرمود همیشه خدا بذات خود دانـا ت 

زنده و قدیم و شنوا و بیناست و برتر است از آنچه مشرکان و مشبهه گویند بـى  
  .اندازه 
پرسیدم یـا   از امام صادق : محمد بن عماره از پدرش گفته است که  -6

ابن رسول اللهّ بمن خبرده که خدا را رضا و سخط باشد؟ فرمـود آرى ولـى نـه    
  .ست و رضایش ثواب اومانند مخلوق خشم خدا عقاب او ا

زمان و ه براستى خداى تبارك و تعالى متصف ب: فرمود  امام صادق  -7
مکان و حرکت ، و انتقال و سکون نیست بلکه او است خـالق زمـان و مکـان و    

  .حرکت و سکون و انتقال برتر است از آنچه ظالمان گویند بى اندازه 
  .تفویض ه جبرم و نه به من نه معتقد ب: فرمود  امام صادق  -8
براستى خداى جل جلاله بدنیا خطاب کرد که : فرمود  رسول خدا  -9

خادم خود را برنج افکن و تارك خود را خدمت کن و چون بنده در نیمـه شـب   
تار با آقاى خود خلوت کند و راز گوید خدا نور را در دلـش برجـا دارد چـون    

د یا رب یا رب جلیل جل جلاله او را ندا کند لبیک عبد من بخـواه تـا بتـو    گوی
ملائکه خود ه بدهم بر من توکل کن تا تو را کفایت کنم سپس خداى جل جلاله ب

 ـفرماید اى ملائکه ببینید بنده مرا کـه در دل شـب تـار بـا مـن خلـوت        رده و ک
کـه مـن او را آمرزیـدم    بیهودگان در بازى و غفلتند و بخواب اندرند گواه باشید 
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پس از آن فرمود بر شما باد به ورع و کوشش و عبادت و بى رغبـت باشـید در   
این دنیا که بشما بى رغبت است زیرا که پرفریب دهنده است خانـه فنـا و زوال   
است بسیار کسى که فریب آن خورد و نابودش کرد و بـدان تکیـه زد خیـانتش    

د و فریبش داد و او را وانهاد، بدانید که در نمود و بسیار کسى که بدان اعتماد کر
پیش شما راهیست هراسناك و سفریست دراز و گذشت شما بر صراط اسـت و  
بناچار مسافر را توشه باید و هر که بى توشه سفر کند در رنج افتد و هلاك شود 
و بهترین توشه تقوى است سپس یاد کنید وقوف خود را در برابـر خـداى جـل    

اکم عادل است و آماده جوابش شوید در موقع بازپرسى او از شما جلاله که او ح
در آنجا میان شـما بجـا   (هر چه کردید ه که بناچار از شما بازپرسى کند نسبت ب

از ثقلین پس از من که کتاب خدا و خاندان منند و ملاحظه کنید که ) نهادم خ ب
ان جدا شدیم و آنهـا  نگوئید کتاب را تغییر دادیم و تحریف نمودیم و اما از خاند

را کشتیم که در این موقع پاداش شما جز دوزخ نباشد هر کدام شما که خواهد از 
هراس این روز برکنار باشد باید پیرو ولى من و تابع وصى و خلیفه بعـد از مـن   

باشد که او صاحب حوض من اسـت و دشـمنانش را از    على بن ابى طالب 
از آن سیراب نماید و هر کـه از آن ننوشـد همیشـه     آن طرد کند و دوستانش را

تشنه است و هرگز سیراب نشود و هر که از آن شربتى نوشد هرگز تشنه نشود و 
براستى على بن ابى طالب صاحب پرچم من است در آخـرت چنانچـه صـاحب    
پرچم من است در دنیا و اول کس باشد که در بهشت درآید زیرا جلو مـن لـواء   

  .ه زیرا آن آدم و پیغمبران دیگرندحمد را میکشد ک
ه یا ابن رسول اللهّ مرا ب: آمد و عرضکرد مردى خدمت امام صادق  -10

مکارم اخلاق مطلع کن ، فرمود گذشت از کسى که بتو ظلم کرده و صله با آنکـه  
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از تو ببرد و عطاى بکسى که تو را محروم کند و گفتار حق و گرچـه بـر زیـان    
  .خودت باشد

هر که از زوال پنجشنبه تا ظهر جمعه بمیـرد از  : فرمود  امام صادق  -11
  .مؤمنان خدا او را از فشار قبر پناه دهد

بمن سفارش کن فرمود بنه خود را آماده : گفت  مردى بامام صادق  -12
ساز و توشه سفر طولانى خود را پیش فرست و خود وصى خود باشد و دیگرى 

  .را امین مدان که آنچه تو را اصلاح کند برایت بفرست 
هر که سى بار گویـد سـبحان اللّـه و بحمـده     : فرمود  امام صادق  -13

فقر داده و در بهشت را ه سبحان اللهّ العظیم و بحمده رو بتوانگرى کرده و پشت ب
  .کوبیده 
بـود کـه چـون بنـدگان      بخدا شـیوه علـى   : فرمود  امام باقر  -14

خوراك میکرد و بر زمین مى نشست و دو پیراهن سنبلانى میخرید و خـدمتکار  
اختیار خود بهتر آنها را برمیداشت و خود آن دیگر را مـى پوشـید و اگـر    ه او ب

بلندتر بـود آن را قطـع میکـرد و اگـر دامـنش از کعـب         آستینش از انگشتانش 
ج سال خلیفه بود نه آجرى بر آجرى گذاشـت و نـه   میگذشت آن را مى چید پن

خشتى بر خشتى و نه دهى مالک شد و نه پول نقره یا طلا بجاى خود گذاشـت  
منزل برمیگشت و نـان جـو بـا    ه مردم نان گندم و گوشت میخورانید و خود به ب

زیت و سرکه میخورد و هر گاه با دو کار خدا پسند روبرو میشد سخت تر آنهـا  
میکرد و هزار بنده از دسترنج خود آزاد کرد که در آن دسـتش خـاك   را انتخاب 

آلود شده و چهره اش عرق ریخته بود و کسى را تاب کار و کـرد او نبـود او در   
شبانه روز هزار رکعت نماز میخواند و مانندترین مردم باو على بن الحسین بود و 

ز انس بن مالـک شـنید   کسى بعد از او توان کار او را نداشت ، مردى از تابعین ا
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آیا کسى کـه عبـادت   ) 9 -زمر(که این آیه در باره على بن ابى طالب نازل شده 
کند در آناى شـب بـا سـجده و قیـام بـراى حـذر از آخـرت و امیـد برحمـت          

رفتم تا عبادت او را بنگرم خدا گـواه   آن مرد گوید نزد على . پروردگارش 
دیدم با یارانش نماز مغـرب میخوانـد و چـون     است هنگام مغرب نزد او بودم و

فارغ شد به تعقیب مشغول بود تا برخاست نماز عشاء را خواند و بمنـزلش آمـد   
من با او وارد منزل شدم و در تمام شب نماز میخواند و قرآن میخواند تا سـپیده  

مسجد آمد و با مردم نماز خواند و مشغول تعقیب ه دمید و تجدید وضوء کرد و ب
 ـ    شد  محاکمـه  ه تا آفتاب برآمد و مردم بدو مراجعـه کردنـد و دو مـرد نـزد او ب

مینشستند و چون فارغ میشدند دو مرد دیگر جاى آنها را میگرفتند تا براى نماز 
ظهر بپا خواست و وضوء تازه کرد و با اصحابش نماز ظهر را خوانـد و مشـغول   

عه مـردم رسـید و دو مـرد    تعقیب بود تا نماز عصر را با آنها خواند و موقع مراج
نزد او مى نشستند و چون بر میخاستند دو مرد دیگر جاى آنها را مـى گرفـت و   
او میان آنها قضاوت مى کرد و فتوى میداد تا آفتاب غروب کرد و من گفتم خدا 

  .را گواه دانم که این آیه در باره او نازل شده 
که مـؤمنى را در گرسـنگى اطعـام کنـد     هر : فرمود  رسول خدا  -15

خدایش از میوه هاى بهشـتى اطعـام کنـد و هـر کـه او را از برهنگـى بپوشـاند        
خدایش از استبرق و حریر بپوشاند و هر که او را شربت آبى بنوشاند در تشنگى 
خدایش از رحیق مهر زده بنوشاند و هر که او را یارى کنـد یـا گرفتـارى او را    

خود جاى دهد روزى کـه سـایه اى جـز      را در سایه عرش برطرف کند خدا او 
  .سایه او نیست 

مال خراجى که براى امیر المـؤمنین مـى آوردنـد،    : اصبغ بن نباته گفت  -16
وارد بیت المال مسلمانان میکرد و مستحقان را جمع میکرد و با دست خـود بـه   
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نفریبیـد  راست و چپ پهن میکرد و میفرمـود اى پـول هـاى زرد و سـفید مـرا      
هذا جناى و خیاره فیه اذ کل جان یده الى فیه این است میوه . دیگرى را بفریبید

که من چیدم و خوبش در آنست و هر که میـوه چینـد بـا دسـت خـود بـدهان       
سپس بیرون نمیرفت تا هر چه در بیـت المـال مسـلمانان بـود قسـمت       -گذارد

شیدند و دو رکعت نمـاز  میکرد و دستور میداد آن را جاروب میکردند و آب میپا
در آن میخواند و دنیا را سه طلاق میداد و بعد از سلام نماز میفرمود اى دنیا بمن 
میاویز و مرا بخود تشویق مکن و فریب مده که من تو را سه طـلاق دادم و بتـو   

  .رجوع نتوانم 
غصـه خـوردن و بـا    : از امام هشتم پرسیدند عقـل چیسـت ؟ فرمـود     -17

  .ردن و با دوستان مدارا نمودن دشمنان مسامحه ک
چون روز قیامـت شـود خـدا خلـق اولـین و      : فرمود  امام صادق  -18

 ـ       ه آخرین را در یک زمـین گـرد آورد و تـاریکى سـختى همـه را فراگیـرد و ب
پروردگار خود بنالند و گویند پروردگارا این تاریکى را از ما برطرف کن فرمـود  

آنهاست که عرصه قیامـت را روشـن کـرده حاضـران      جمعى آیند و نورى برابر
قیامت گویند اینان پیغمبران خدایند، از خدا ندا رسد که اینان پیغمبر نیستند همه 
گویند اینها فرشته اند ندا رسد از جانب خدا اینان فرشته نیستند همه گویند اینان 

کـه باشـید؟    شهیدانند ندا رسد که از خود آنها بپرسید کیانند؟ همـه گوینـد شـما   
و اولاد علـى ولـى خـدائیم     گویند ماها علویه و ذریه محمد رسول خـدا  

آنها از طـرف   هبکرامت خدا در آسایش و در اطمینان هستیم ب  مائیم مخصوص 
خدا ندا رسد که دوستان و شیعیان خود را شفاعت کنید و هر که را باید شفاعت 

  کنند،
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اصحابش فرمـود معاشـر اصـحاب مـن     ه ب خدا  یک روز رسول -19
براستى خداى جل جلاله دستور میدهد بشما به ولایت علـى بـن ابـى طالـب و     
پیروى او که ولى و امام شما است پس از من مخالفت او نکنید تا کافر شـوید و  

نشـانه میـان   از او جدا نشوید تا گمراه گردید به راستى خدا جل جلاله علـى را  
نفاق و ایمان ساخته هر که او را دوست دارد مؤمن است و هر که دشـمنش دارد  
منافقست براستى خداى جل جلاله على را وصى و نوربخش پس از مـن نمـوده   
او سر نگهدار و گنجینه علم من و خلیفـه بعـد از منسـت در خانـدانم بخـدا از      

  ظالمان به وى شکایت کنم ؟
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  368هم ربیع الاول مجلس چهل و هشتم ن

ابلیس تا آسمان هفـتم را در مینوشـت و چـون    : فرمود  امام صادق  -1
زاده شد از سه آسمان ممنوع شد و تا چهار دیگـر میرفـت و چـون     عیسى 

متولد شد از هفت آسمان ممنـوع شـد و شـیاطین را بـا تیـر       رسول خدا 
میزدند، قریش گفتند این قیام همان کسى است که میشنیدیم اهل کتاب او را نـام  

ستاره هـا  ه میبردند، عمرو بن امیه که ستاره شناس تر مردم جاهلیت بود گفت ب
ه مـى شـود   توجه کنید که راهنما بودند و وقت زمستان و تابستان با آنها شـناخت 

اگر آنها سقوط کنند همه چیز هلاك شود و اگـر آنهـا برجاینـد و سـتاره هـاى      
دیگرى سقوط میکنند امر تازه ایست ، در صـبح روز ولادت پیغمبـر همـه بتهـا     
سرنگون شدند و برو بر خاك افتادند، در آن شب طاق کسرى شکست برداشـت  

و وادى ساوه پر از  و چهارده کنگره از آن فروریخت و دریاچه ساوه خشک شد
آب شد و آتشکده فارس که از هزار سال فروزان بود خاموش گردید و مؤبـدان  
در خواب دیدند که شتران سختى اسبان عربى را یدك دارند و از دجله گذشـتند  
و در بلاد عجم منتشر شدند و طاق کسرى از وسط شکست و رود دجله عریـان  

حجاز برآمـد و تـا مشـرق تتـق      بر آن مسلط شد و در آن شب نورى از سمت
کشید و تخت همه سـلاطین وارونـه شـد و خودشـان لال شـدند و در آن روز      
نتوانستند سخن گویند دانش کاهنان ربوده شد و سحر جادوگران باطل گردید و 
کاهنه هاى عرب از همزاد شیطانى خود ممنوع شدند و قریش در میان عرب آل 

ود آنها را آل اللهّ گفتند براى آنکه در بیت اللّـه  امام صادق فرم. اللهّ نامیده شدند
 ـ      هبودند آمنه گفت بخدا چون فرزندم سقوط کرد دست بـر زمـین نهـاد و سـر ب

آسمان برآورد و بدان نگریست و نورى از من تابید که همه چیز را روشن کرد و 
در آن نور شنیدم که گوینده میگفت تو سید عرب را زادى و او را محمد بنـام و  
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عبد المطلب آمد که او را دیدار کند و آنچه مادرش گفته بود شنیده بـود او را در  
دامن گرفت و گفت حمد خدا را که این پسر را بمن داد که اندامى خوشـبو دارد  
و در گهواره بر همه پسران آقا است و بارکان کعبـه او را پناهیـد و اشـعارى در    

فریاد کشید و همه ابلیسان گـردش را  باره او سرود و ابلیس در میان اعوان خود 
گرفتند و گفتند آقاى ما تو را چه بهراس افکنده ؟ گفت واى بر شـما از دیشـب   
وضع آسمان و زمین را دیگرگون بینیم در زمین تازه عجیبى رخ داده که از زمان 
ولادت عیسى تا کنون سابقه نداشته بروید و خبرى از این پیش آمد تازه بگیرید 

ده شدند و برگشتند و گفتند ما تازه اى ندیدیم ابلیس گفت مـن خـود   همه پراکن
 ـ  ناحیـه حـرم مکـه رسـید دیـد      ه باید خبر گیرم در دنیا بگردش پرداخت تـا ب

فرشتگان گرد آن را گرفتند و خواست وارد آن شود باو بانک زدند و بر گشت و 
بـرو   چون گنجشکى گردید و از طرف غار حرى برآمد که جبرئیل باو نهیـب زد 

اى ملعون گفت اى جبرئیل از تو سخنى پرسم بگو که از دیشب تا کنون چه تازه 
متولد شده ، گفت مـرا در او بهـره اى اسـت ؟     اى رخ داده ؟ گفت محمد 

  .گفت نه گفت در امتش چطور؟ گفت آرى ؟ گفت خشنودم 
کى کنـد و در نظـر   هر که گناه بزرگ یا کـوچ : خداى جل جلاله فرماید -2

ندارد که من میتوانم او را عذاب کنم یا از او درگذرم هرگز از او درنگذرم نسبت 
آن گناه و اگر معتقد است من میتوانم او را عذاب کنم یا از او گذشـت کـنم از    هب

  .او درمیگذرم 
رسـید و چیـزى در چـادر داشـت ،      ام ایمن خدمت رسول خـدا   -3

فلانه را عروس کردند و بـر او نثـار   : فرمود چه دارى ؟ گفت  سول خدا ر
ریختند و من از نثار او برگرفتم سپس ام ایمن گریست و گفـت یـا رسـول اللّـه     
فاطمه را تزویج کردى و چیزى بر او نثار نکردى ؟ فرمـود ام ایمـن چـرا دروغ    
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على تـزویج کـرد دسـتور    ه چون فاطمه را بگوئى براستى خداى تبارك و تعالى 
داد که درختان بهشت بر اهـل آن از زیـور و جامـه و یـاقوت و در و زمـرد و      
استبرق نثار کردند و آنچـه را نداننـد از او برگرفتنـد و خـدا درخـت طـوبى را       

  .نهاد بخشش فاطمه نمود و آن را در منزل على 
هر که را خوش آید که چون بـرق جهنـده   : فرمود  وسلم رسول خدا  -4

بر صراط گذرد و بى حساب ببهشت رود باید ولایت ورزد بـا ولـى و وصـى و    
و هر کـه را خـوش    رفیق و خلیفه من بر خاندان و امتم على بن ابى طالب 

دوزخ رود ترك ولایتش کند بعزت و جلال پروردگارم که او اسـت بـاب   ه آید ب
لهّ که جز از آن نیایند و او است صراط مستقیم و او اسـت کـه روز قیامـت از    ال

  .ولایتش پرستش شود
خدا رحمت کند کسى را که کمک پدرش کنـد  : فرمود  رسول خدا  -5

در احسان باو و رحمت کند پدرى را که کمک فرزندش کند در احسان باو خـدا  
همسایه اش کمـک کنـد در احسـان بـاو خـدا      ه که برحمت کند همسایه اى را 

 رحمت کند رفیقى را که برفیقش کمک کند در احسان باو خدا رحمت کنـد هـم  
صحبتى را که بهم صحبت خود کمک کند در احسان باو خدا رحمت کنـد کسـى   

  .سلطان خود کمک کند در احسان باوه را که ب
پـدرانتان تـا بشـما نیکـى کننـد      نیکى کنید بـا  : فرمود  امام صادق  -6

  .پسرانتان و پارسا باشید از زنان مردم تا پارسا باشند از زنانتان 
ما خاندانى هستیم که مردانگى ما در بخشش به : فرمود  امام صادق  -7

  .کسى است که بما ستم کرده است 
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بامام صادق گفـتم چـه خصـلتى بـراى مـرد      : احمد بن عمر حلبى گوید -8
زیباتر است ؟ فرمود وقار بى مهابت و بخشش بـى درخواسـت و اشـتغال بـامر     

  .آخرت 
هر که شب را خسته از طلب حـلال بگذرانـد   : فرمود  رسول خدا  -9

  .شب را گذرانده و آمرزیده شده 
احمد بن عبد اللهّ گوید از امام هشتم پرسیدم ذو الفقار شمشـیر رسـول    -10
از کجا بود؟ فرمود جبرئیل آن را از آسمان آورد و نقـره نشانسـت و    خدا 

  .پیش منست 
از امیر المؤمنین على بن ابى طالب پرسش شد ثبـات ایمـان چیسـت ؟     -11
  طمع ،ه چیست فرمود به به ورع است گفتند زوالش ب: فرمود 
بمیرد هفتاد هزار فرشته تا گورش  چون مؤمنى: فرمود  امام صادق  -12

او را تشییع کنند و چون بگورش درآید منکر و نکیر آیند و او را بنشانند و بـاو  
دینت کدامست پیغمبرت کیست ؟ گوید پروردگـارم  : گویند پروردگارت کیست 

گشاد کنند  دخداست و محمد پیغمبر منست و اسلام دینم گورش را تا چشم رس
آورند و روح و ریحان بر او در آورنـد و اینسـت تفسـیر    و طعام بهشت برایش 
و اما هـر کـه از مقربانسـت روح و ریحـان     ) سوره واقعه(گفته خداى عز و جل 

دارد یعنى در قبرش و جنت نعیم دارد یعنى در آخرت سپس فرمود چـون کـافر   
میرد هفتاد هزار دوزخبان او را تا گورش همراه باشند و او فریاد کشد کـه همـه   

حاملان ه ز جز جن و انس بشنود و گوید کاش برمیگشتم و مؤمن میشدم و بچی
خود قسم دهد و گوید مرا بر گردانید تـا شـاید آنچـه تـرك کـردم عمـل کـنم        
دوزخبانان باو پاسخ دهند که نه هرگز، این کلمه ایست بزبان گوئى و فرشـته اى  

و چون در گـورش در  آنها که اگر برگردد بدان چه نهى شده باز گردد  هندا کند ب
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آید و مردم از او جدا شوند، و منکر نکیر در هراسناکتر شکلى باو وارد شـوند و  
او را بپا دارند و گویند کیست پروردگارت چیست دینـت ؟ کیسـت پیغمبـرت ؟    
زبانش بطپیدن افتد و قادر بجواب نیست او را ضربتى زنند از عذاب خدا که هـر  

گویند خدایت کیست دینـت چیسـت پیغمبـرت     چیز از آن ترسد و لرزد باز باو
کیست ؟ گوید نمیدانم باو گویند ندانستى و ره نیافتى و رسـتگار نباشـى سـپس    
درى از دوزخ بروى او باز کنند و حمیم دوزخ براى آورند و اینست تفسیر گفته 
خداى عز و جل و اما اگر از مکذبان گمراه باشد پذیرائى از حمیم شود یعنى در 

  .ش دوزخ در او گیرد یعنى در آخرت قبر و آت
براى خداى عز و جل سه حرمـت اسـت کـه    : فرمود  امام صادق  -13

مانندى ندارد قرآن که حکمت او است و نـور او و خانـه او کـه قبلـه مـردمش      
  .ساخته و از کسى توجه بجز سوى آن را نپذیرد و خاندان پیغمبر شما

در بهشت درختى است که از بالایش جامـه  : فرمود  امیر المؤمنین  -14
برآید و از پائینش اسبان بازین و مهار و پردار که نه سرگین کنند و نـه بشاشـند   
اولیاء خدا بر آن سوار شوند و در بهشت هر جا خواهند پرواز کنند و آنـان کـه   

امـت  پست درجه تر از آنهایند گویند پروردگارا این بنـدگانت از کجـا بـاین کر   
رسیدند؟ خداى جل جلاله فرماید اینها بودند که شب عبادت میکردند و روزهـا  
روزه بودند و نمیخوردند و بـا دشـمن جهـاد میکردنـد و نمیترسـیدند و صـدقه       

  .میدادند و بخیل نبودند
هر که پنج چیز ندارد بهره بسیار ندهد عـرض  : فرمود  امام صادق  -15

آنها چیست ؟ فرمود، دین ، عقل ، حیاء و حسـن خلـق و    شد یا ابن رسول اللهّ
تندرسـى ،  : حسن ادب و پنج چیز است که هر که ندارد زندگى او گوارائیسـت  

  .نیازى ، قناعت و انیس موافق  آسودگى ، بی
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از شب زنده دارى بـا قرائـت   : پرسید مردى از على بن ابى طالب  -16
ه یک شب خود را براى رضاى خدا نمـاز بخوانـد   قرآن فرمود مژده باد هر که د

شماره آنچه در نیـل  ه فرشتگانش فرماید براى این بنده من به خداى عز و جل ب
شماره هر نى و خوط و چراگاه ثواب نویسند و هر ه از برگ و درخت روید و ب

که یک شب را نماز بخواند خدا باو ده دعوت مستجاب دهد و روز قیامت نامـه  
دست راستش دهد و هر که هشت یک شب نماز بخوانـد خـدا اجـر    عملش را ب

شهید خوش نیت باو دهد و شفاعتش را در باره خاندانش بپذیرد و هر که هفـت  
یک شب نماز بخواند از قبرش برآید روز بعث با چهره تابـانى چـون مـاه شـب     
چهارده تا بر صراط گذرد با آسودگان و هر که یک ششم شب را نماز بخواند از 
براى او امان نوشته شود و هر چه گناه کرده آمرزیده گردد و هر کـه پـنج یـک    
شب را نماز بخواند با ابراهیم خلیل الرحمن در گنبد او هم دوش باشد و هر کـه  
ربع شب را نماز بخواند در اول فائزان باشد تا چون باد تند بر صراط گذرد بـى  

خواند فرشته اى نباشد جـز  بهشت رود و هر که سه یک شب را نماز به حساب ب
آنکه بر مقام او نزد خداى عز و جل غبطه برد و باو گویند از هر کدام هشت در 
بهشت خواهى وارد شو و هر که نیمى از شب را نماز بخواند اگر پر زمـین طـلا   
داده شود هفتاد هزار بار برابر، پاداش او نباشد و هر که دو ثلـث شـب را نمـاز    

کند بشماره ریگ تپه عالج حسنه داشته باشد که کمتـرین   بخواند و تلاوت قرآن
آنها ده بار سنگین تر از کوه احد است و هر که شب را نمـاز بخوانـد و تـلاوت    

اینسـت    قرآن کند و در رکوع و سجود ذکر بگذراند باو ثوابى دهند که کمتـرش  
چه خـدا  که از گناهان بیرون آید چون روزى که مادر او را زائیده و بشماره هر 

آفریده حسنه برایش نویسند و مانند آن درجه و نور در قبرش ثابت باشد و گناه 
و حسد از دلش برود و از عذاب قبر در پناه باشد و از دوزخ برائت باو دهند از 
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گویـد اى فرشـتگانم     آمنین مبعوث شود و خداى تبارك و تعـالى بفرشـتگانش   
کرده بـراى رضـاى مـن او را ببهشـت     ببنده من نگاه کنید که شب را همه احیاء 

فردوس برید که در آن صد هزار شـهر دارد و در هـر شهریسـت هـر آنچـه دل      
خواهد و دیده لذت برد و بر خاطر کس نگذشته باشد علاوه بر آنچه از کرامـت  
لهّ رب العْالمَینَ و صـلواته علـى    ل د مْو مزید براى او آماده شده و تقرب بحق الح

  .محمد و آله اجمعین  خیر خلیقه
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  368مجلس چهل و نهم روز جمعه دوازدهم ربیع الاول 

روح الامین جبرئیل از پروردگارم بمـن خبـر   : فرمود  رسول خدا  -1
داد که هیچ کس نمیرد تا همه روزى مقدر خود را بخورد از خدا پرهیـز کنیـد و   

دو روزى هست یک روزى که شما جوئید در طلب رزق آرام باشید و بدانید که 
و یک روزى که شما را جوید، روزى خود را از حـلال جوئیـد کـه اگـر از راه     
حلال جوئید آن را حلال بخورید و اگر از راه حرام جوئید آن را بحرامى خورید 

  .و همان روزى شما گردد و ناچارید آن را بخورید
ریه ما عبادتست عرض شد یا ابن رسول نگاه بذ: فرمود  امام هشتم  -2

ه همه اولاد پیغمبر؟ فرمود نگاه به اللهّ نگاه ما بامامان از شما عبادتست یا نگاه ب
  .همه اولاد پیغمبر عبادتست 

چون در مقام محمـود بـرآیم بـراى معصـیت     : فرمود  رسول خدا  -3
خدا بپذیرد و بخدا که در باره کسانى کـه   کاران گناه کبیره از امتم شفاعت کنم و

  .ذریه مرا آزار کرده اند شفاعت نکنم 
چون گناهان بنده بسیار شود و جبران آن نکنـد  : فرمود  امام صادق  -4

خدا او را باندوه در دنیا گرفتار سازد تا کفاره آن گردد و گر نه بیمارش کند تـا  
گ بر او سخت گیرد تا کفاره گنـاه او گـردد و   کفاره گردد و گر نه در هنگام مر

  .گر نه در قبر عذابش کند تا گاه ملاقات پروردگار گناهى نداشته باشد
معراج : هر که منکر سه چیز باشد شیعه ما نباشد: فرمود  امام صادق  -5

  .و سؤ ال قبر و شفاعت 
فر باشد و حسد بر تقـدیر  نزدیک است که فقر ک: فرمود  امام صادق  -6

  .چهره گردد
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چیزى با چیزى جمع نشود که بهتـر باشـد از   : فرمود  امیر المؤمنین  -7
  جمع حلم با علم ،

محبوبترین بنده نزد خداى عز و جل مردیست : میفرمود  امام صادق  -8
اداء امانـت   راستگو و حافظ بر نماز و آنچه خدا بر او واجـب کـرده و مواظـب   

سپس فرمود هر که بر امانتى امین شود و آن را ادا کند هزار گره آتش از گـردن  
خود گشوده ، باداى امانت پیشى گیرید زیرا هر که امین بر چیزى شـود ابلـیس   
صد شیطان مرده از یارانش بر او گمارد تا او را گمراه کنند و وسوسه نمایند تـا  

  .و جل او را حفظ کند هلاکش کنند مگر کسى که خداى عز
  .پیاده گوید راه بده ه از جور است که سواره ب: فرمود  امام صادق  -9

قسم بدان که مرا براسـتى مبعـوث کـرده تـا     : فرمود  رسول خدا  -10
مژده ده باشم خدا هرگز یگانه پرستى را بـدوزخ عـذاب نکنـد و اهـل توحیـد      
شفاعت کنند و شفاعتشان پذیرفته گردد سپس فرمـود چـون روز قیامـت شـود     
خداى تبارك و تعالى دستور دوزخ صادر کند براى کسانى که در دنیا بد کـردار  

ند خدایا چگونه ما را بدوزخ برى و ما در دار دنیا تـو را یگانـه   بودند عرض کن
شناختیم و چطور زبان ما را بسوزانى و گویاى بتوحید تـو بـوده در دار دنیـا و    
چطور دل ما را بسوزانى با اینکه علاقمند باین بوده که نیست معبود بر حقى جز 

هادیم و چطور دستهاى تو و چطور چهره ما را بسوزانى با اینکه براى تو بخاك ن
ما را بسوزانى و بدرگاه تو بلندشان نمودیم براى دعا خداى جل جلاله میفرماید 

کننـد   بندگانم در دار دنیا بـد کـردار بودنـد و کیفـر شـما دوزخ اسـت عـرض       
پروردگارا عفوت بزرگتر است یا خطاى ما؟ خداى عز و جل فرماید عفو مـن ،  

ان ما؟ خداى عز و جل فرماید رحمت من گویند رحمتت پهناورتر است یا گناه
گویند اقرار ما بتوحید تو بزرگتر است یا گناهان ما خـداى عـز و جـل فرمایـد     
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کنند پروردگارا بایـد عفـو و رحمـت      اقرار شما بتوحید من بزرگتر است عرض 
واسعه تو ما را فراگیرد، خداى جل جلاله فرماید ملائکـه مـن بعـزت و جلالـم     

افریدم که محبوبتر باشد نزد من از مقرین بتوحید من و اینکـه  سوگند خلقى را نی
آتش نسوزانم اهـل توحیـدم را    همعبود حقى جز من نیست و بر من حقست که ب

  .بهشت بریده بندگانم را ب
در این میان که خلیـل الـرحمن در کـوه بیـت     : فرمود  امام صادق  -11

خود بود آوازى شنید و ناگاه مردى را المقدس دنبال چرا گاهى براى گوسفندان 
دید بطول دوازده وجب که ایستاده نماز میخواند باو گفت اى بنده خدا براى کـه  
نماز میخوانى ؟ گفت براى خداى آسمان ، ابراهیم گفت از قوم تو دیگرى مانـده  
؟ گفت نه ، گفت از کجا غذا میخورى ؟ گفت در تابستان میوه این درخـت مـى   

کوهى اشاره کرد، ابراهیم ه مستان میخورم ، گفت منزلت کجا است بچینم و در ز
گفت مرا با خودت میبرى تا امشب را با تو بگذرانم گفت جلو من آبى است کـه  
نمیشود در آن فروشد، گفت خودت چه میکنى ؟ گفت من روى آن راه میـروم ،  

گویـد  . کنـد فرمود مرا با خود ببر شاید خدا آنچه را بتو روزى کرده بمن روزى 
آبى رسیدند و بر آن راه رفت ، ابراهیم  هعابد دستش را گرفت و باهم رفتند تا ب

با او رفت تا بمنزل رسیدند ابراهیم باو گفت کدام روزها بزرگتـر اسـت ؟ عابـد    
گفت روز جزا که مردم از هم بازخواست کنند فرمود مـى آئـى دسـت بـرداریم     

دعوت مرا چه ه ن روز آسوده دارد، گفت ببدرگاه خدا دعا کنیم که ما را از شر آ
کنى بخدا من سى سال است بدرگاه خدا دعائى کنم و اجابت نشده ، گفـت بتـو   
آگاهى بدهم که چرا دعایت حبس شده ؟ گفت چرا، فرمود براستى خـدا چـون   
بنده اى را دوست دارد دعایش را نگهدارد تا بـا او راز گویـد و از او خـواهش    

و چون بنده اى را دشمن دارد زود دعایش را مسـتجاب کنـد   کند و از او بجوید 
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یا بدلش نومیدى نهد سپس باو گفت چه دعائى میکردى ؟ گفت گله گوسـفندى  
بمن گذشت و پسرى با آن بود و گیسوانى داشت گفتم اى پسر این گوسفندها از 
کیست ؟ گفت از ابراهیم خلیل الرحمن ، گفتم خدایا اگر در زمین خلیلـى دارى  

و را بمن بنما، ابراهیم فرمود خدا دعایت را مستجاب کـرد مـن ابـراهیم خلیـل     ا
کشیدند و چون خـدا محمـد را مبعـوث      الرحمن هستم و همدیگر را در آغوش 

  .کرد مصافحه مقرر شد
منم سید انبیاء و مرسلین و بهتـر از ملائکـه   : فرمود  رسول خدا  -12

سادات اوصیاء پیغمبران و مرسلانند و ذراریم بهتر ذریه انبیـاء   مقربین و اوصیایم
و مرسلانند و دخترم فاطمه سیده زنان عالمیان است و طاهرات از زنانم امهـات  
مؤمنانند و امتم بهترین امتى است که براى مردم قیام کردنـد و مـن روز قیامـت    

ندازه میانه بصـرى در  بیشتر از همه انبیاء پیرو دارم و حوضى دارم که پهنایش با
دنیا تا صنعاء است و بعدد ستاره هاى آسمان ابریق در آنست و خلیفه من بر این 
حوض در آن روز خلیفه منست در دنیا عـرض شـد آن کیسـت ؟ فرمـود امـام      
مسلمانان و امیر مؤمنان و سرور آنها پس از من على بن ابى طالب که دوستانش 

براند چنانچه یکى از شماها شتران بیگانه را  را از آن سیراب کند و دشمنانش را
از سر آب خود میراند سپس فرمود هر که على را دوسـت دارد و در دنیـا او را   
اطاعت کند فردا بر حوض من وارد شود و در بهشت با من هم درجه باشد و هر 

روز که در دنیا على را دشمن دارد و او را نافرمانى کند او را نبینم و مرا نبیند در 
  .قیامت و جدا از من بلرزه افتد و از سمت چپ به دوزخش برند

هر که نام خدا را بر خوراك ببرد خـدا  : فرمود  على بن ابى طالب  -13
  .نکند  از حق نعمت آن او هرگز پرسش 
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هر که تکه نـانى یـا خرمـائى بیابـد و آن را     : فرمود  رسول خدا  -14
  .دارد بخورد از درونش نرود تا خدا او را بیامرزدبر

على بن الحسین سید عابـدان بـود و ایـن دعـا را     : طاوس یمانى گوید -15
معبودا بعزت و جلال بزرگیت اگر من از آغاز فطرتم که عیان کـردى از  : میخواند

اول روزگار تا دوام خلود پروردگاریت تو را عبادت کنم در هر موئى بهر چشـم  
ن تا سرمد ابد بحمد و شکر همه خلائق هر آینه در رسیدن بحق اداى شکر همزد

نهانترین نعمت تو مقصرم ، اگر من معادن آهن دنیا را بـا دنـدان خـود بـرکنم و     
زمین هاى آن را با مژگان چشم شخم کنم و بکارم و از ترست ماننـد دریاهـاى   

بکثـرت حـق    آسمان و زمین خون و چرك بگریم همانا که آن کم است نسـبت 
واجب تو بر من و اگر چنانچه معبودا تو پس از اینها مرا عذاب کنى بعذاب همـه  
خلق و بزرگ کنى براى خلقت دوزخ و تن مرا و پـر کنـى همـه دوزخ و طبقـه     
هایش را از من تا در آن معذبى جز من نباشد و دوزخ را هیزمى جز مـن نبـود   

  .وجب کیفر توام این نظر بعدل تو کمى است از بیش آنچه من مست
اى على تـو امـام مسـلمانان و    : فرمود  على ه ب رسول خدا  -16

امیر مؤمنان و قائد الغر المحجلین و پس از من حجت خدائى بر همه خلـق تـو   
آسمان هفتم بالا بردنـد و   ه سید اوصیاء و وصى سید انبیائى اى على چون مرا ب

حجب نور و پروردگارم جل جلاله ه سدرة المنتهى رسیدم و از آنجا ب هاز آنجا ب
مناجات خود فرمود اى محمد گفتم لبیک ربـى و سـعدیک   ه مرا گرامى داشت ب

تبارکت و تعالیت گفت بدرستى که على امام اولیاء من و نور است براى هـر کـه   
اطاعـت کنـد   مرا اطاعت کرده است و کلمه اى که بایست متقیانست هر که او را 

مرا اطاعت کرده و هر که او را نافرمانى کند مرا نافرمانى کرده ، او را بدین مژده 
آنجا رسیده که در آن مقام ذکر شـوم   هعرضکرد یا رسول اللهّ مقام من ب ده 
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فرمود آرى على پروردگارت را شکر کن على رو بر خاك نهـاد و سـجده کـرد    
فرمود اى على سر بردار  باو داده ، رسول خدا  بشکرانه این نعمتى که خدا

  .که خدا بتو بر ملائکه خود مباهات دارد
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  مانده 368مجلس پنجاهم روز سه شنبه چهارده روز از ربیع الاول 

چون مرد مسلمانى عطسه کند سـپس سـاکت   : فرمود  رسول خدا  -1
لهّ رب العْالمَینَ  شود براى علتى ل د مْکه در او است ملائکه از جانب او گویند الح

ینَ ملائکه گویند خدا تو را بیامرزد َالعْالم بر ّله ل د مْو اگر خودش گوید الح.  
خداى جل جلاله فرماید اى بنـدگان صـدیقم   : فرمود  رسول خدا  -2

  .تنعم باشید که بسبب آن در بهشت متنعم شویددر دنیا بعبادتم م
اي امت خداى تبارك و تعالى مکـروه داشـته   : فرمود  رسول خدا  -3

  :براى شما بیست و چهار خصلت را و شما را از آن نهى کرده است 
  بازى در نماز -1
  .منت نهادن در صدقه  -2
  خنده در گورستان -3
  .ه هاسرکشى در خان -4
  فرج زنها که باعث کوریسته نظر ب -5
  .سخن وقت جماع که باعث لالى فرزند است  -6
  خواب پیش از نماز عشاء آخرین -7
  .حدیث کردن بعد از آن  -8
  غسل زیر آسمان بدون لنگ -9

  .مجامعت زیر آسمان  -10
  .رفتن در نهر آب بى لنگ زیرا در آنها عمار و ساکنانى است از ملائکه  -11
  داخل شدن حمام بى لنگ -12
  .کلام میان اذان و اقامه در نماز صبح تا تمام شدن نماز -13
  سفر در دریا در هنگام کولاك -14
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  خوابیدن روى پشت بام بى محجر فرمود هر که در آن بخوابد خـونش   -15
  .بگردن خودش است 

  در خانه اى تنها خوابیدن -16
  .آورد و مبتلاى خوره یا پیسى باشدآمیزش با زن حائض که بسا فرزند  -17
آمیزش با زن پس از احتلام و پیش از غسل که اگر فرزند دیوانه برآید  -18

  .باید خود را سرزنش کند
ذراع فاصله ، فرمـود از او بگریـز    کردن با خوره دار مگر با یک سخن -19

  .چون گریختن از شیر
  بول بر کنار نهر روان -20 

  . نخلى که بار آن رسیده و میوه داردتغوط زیر درخت یا  -21
  پوشیدن نعلین ایستاده  -22
  بى چراغ وارد خانه تاریک شدن  -23
  .پف کردن در حال نماز -24
خداى عز و جل بـر قـومى نعمـت بخشـید و     : فرمود  امام صادق  -25

موهبت کرد و شکر نکردند و بر آنها وبال شد و بر قـوم دیگـر بـلا داد و صـبر     
  .کردند و بر آنها نعمت شد

حجاج دو تن از دوستان على را دسـتگیر کـرد بیکـى از    : ابن بکیر گوید -5
آنها گفت از على بیزارى جوى گفت اگر نکنم چه کنى ؟ گفت خدایم بکشد اگـر  
تو را نکشم بریدن هر دو دست یا هر دو پاى خود را اختیـار کـن در پاسـخش    

ر کدام خواهى اختیار کن حجاج گفـت  گفت روز قصاص میرسد تو براى خود ه
بخدا زبان تیزى دارى و گمانم ندانى که تو را آفریده ، پروردگارت کجا اسـت ؟  
گفت در کمین هر ستمکار است دسـتور داد هـر دو دسـت و هـر دو پـایش را      
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بریدند و بدارش زد و دیگرى را پیش داشت و گفت تو چه گوئى ؟ گفت من هم 
  .ستور داد گردنش را زدند و بدارش آویختندعقیده رفیق خود هستم ، د

ملاحظه نماز و روزه بسیار و حج بسیار و احسـان  : فرمود  پیغمبر  -6
  .بسیار و جنجال شب آنها را نکنید ملاحظه راستگوئى و امانت دارى آنها کنید

اخت و او را بـزرگ دانسـت   هر که خدا را شن: فرمود  رسول خدا  -7
رنج افکند ه جلو گرفت دهان خود را از کلام و شکم خود را از طعام و خود را ب

براى روزه و نماز گفتند پدر و مادر ما قربانت یا رسول اللهّ اینان اولیاء خدایند، 
فرمود اولیاء خدا چون خاموش باشند اندیشه کنند و چون سخن گویند ذکر خدا 

ها عبرت است و گفتارشان حکمت و مشى آنها میان مـردم برکـت   باشد و نظر آن
اگر اجل بر ایشان معین نشده بود از ترس عذاب و شوق ثواب در پوست خـود  

  .نمیگنجیدند
هر کـه خـود را در معـرض تهمـت در آورد     : فرمود  امیر المؤمنین  -8

بپوشـد اختیـار آن   را که باو بدگمانست و هر که راز خود را  سرزنش نکند کسی
را دارد و هر حدیثى از دو تجاوز کرد شیوع یابد، ببرادر خود خوشبین باش تـا  
بر تو روشن شود حال او، سخن برادر خود را بد تفسیر مکن تـا حمـل بخـوبى    
ممکن است بر تو باد ببرادران درست و راست از آنها بسیار بدست آورد که آنها 

واند در گرفتارى و مشورت کن در حـدیث  پشت تواند در زمان آسایش و سپر ت
خود با کسانى که از خدا میترسند و دوست دار برادران را باندازه اى کـه تقـوى   
دارند از زنان بد بگریز و از زنان خوب هم در حذر باش اگر دستور خوبى هـم  

  .بشما دادند با آن ها مخالفت کنید تا طمع نکنند شما را به زشتکارى کشند
موسى بن جعفر را دیدم که خضاب سرخى داشـت  : ؤ مل گویدعلى بن م -9

گفتم قربانت این خضاب خاندان تو نیسـت فرمـود چـرا مـن باوسـمه خضـاب       
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میکردم و دندانهایم لق شد هر مردى در زمان رسول خدا مسلمان میشد خضاب 
میکرد امیر المؤمنین خضاب زرد رنگى کرد و به پیغمبر خبر رسـید فرمـود ایـن    

خبر رسـید فرمـود    خضاب سرخ رنگى کرد و چون به پیغمبر  اسلام است
رسـید   اسلام و ایمان است و با سواد خضاب کرد و چون خبر به پیغمبـر  

  .فرمود اسلام و ایمان و نور است 
تا جمعـه  ناخن گرفتن و شارب زدن از جمعه : فرمود  امام صادق  -10

  .امان از خوره است 
هر که دوست دارد گرامیتـرین مـردم باشـد    : فرمود  رسول خدا  -11

باید از خدا بپرهیزد و هر که دوست دارد پرهیزکارترین مردم باشد باید بر خـدا  
توکل کند و هر که دوست دارد غنى ترین مردم باشد باید بدان چه نزد خداسـت  

اطمینان کند از آنچه در دست او است سپس فرمـود شـما را آگـاه نکـنم     بیشتر 
بدترین مردم ؟ گفتند چرا یا رسول اللهّ ، فرمود کسى که مردم را دشـمن دارد و  

بـدتر از ایـن ، گفتنـد    ه سپس فرمود شما را آگاه نکنم ب. مردم او را دشمن دارند
عـذر نپـذیرد و گنـاهى    چرا یا رسول اللهّ ، فرمود کسى که از لغـزش نگـذرد و   

بدتر از آن ؟ گفتند چرا یا رسول اللهّ ، ه نیامرزد سپس فرمود شما را آگاه نکنم ب
آسوده نباشند و امید بخیرش نباشند براستى عیسى بن   فرمود کسى که از شرش 

 ـ  نادانـان  ه مریم در بنى اسرائیل بپاخاست و فرمود اى بنى اسرائیل حکمـت را ب
کنید و از اهلش دریغ مدارید تا بدانها ستم کنید و بستمکار  نیاموزید تا بدان ستم

کمک نکنید در ستم تا فضل خود را باطل کنید امور سه گونـه اسـت امـرى کـه     
رهیابى آن بر تو آشکار است پیرو آن باش و امرى که گمراهیش بر تـو آشـکار   
است از آن کناره کن و امرى کـه مـورد اختلافسـت آن را بخـداى عـز و جـل       

  .گردان بر
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 ـ  : فرمود  پیغمبر  -12 داود وحـى کـرد اى داود   ه خداى عـز و جـل ب
چنانچه بر آفتاب تنگ نیست که کسى در آن نشیند برحمت من تنگ نیست هـر  
که در آن درآید و چنانچه بدفالى را زیان نرساند هر که بد فال باشد بـدفالان از  

روز قیامت نزدیکترین مردم بمـن اهـل تواضـعند و    فتنه برکنار نباشند و چنانچه 
  .دورتر از من متکبرانند

هر که از شیعیان ما چهل حـدیث حفـظ کنـد    : فرمود  امام صادق  -13
  خدایش روز قیامت دانشمند و فقیه محشور نماید و عذابش نکند،

اى علـى تـو   : فرمـود   على بن ابـى طالـب   ه ب رسول خدا  -14
صاحب حوض منى پرچمدار منى و بر آورنده وعده هاى منى دوسـت دل منـى   
وارث علم منى و امانت دار مواریث پیغمبرانـى تـوئى امـین اللّـه در زمیـنش و      
حجت بر خلقش توئى رکن ایمان و چراغ هدایت و منار شب تار توئى علمى که 

ا پیروى کند نجات یافتـه و هـر کـه از تـو     براى اهل دنیا برافراشتند هر که تو ر
تخلف کند هلاك است تـوئى راه روشـن تـوئى راه راسـت ، تـوئى قائـد الغـر        
المحجلین ، توئى سرور هر که منش سرورم و من سرور هـر مـؤمن و مؤمنـه ام    
 هدوستت ندارد جز پاکزاد و دشمنت ندارد جز بدزاد و پروردگارم هیچ گاه مرا ب

على ه با من سخن نگفت جز اینکه فرمود اى محمد سلام مرا بآسمان بالا نبرد و 
برسان و باو اعلام کن که امام اولیاء و نور اهل طاعت منست گوارا باد تو را اى 

  .على این کرامت 
اى ابو بصیر مائیم درخت دانش مائیم خانـدان  : فرمود  امام صادق  -15

د، ما خزانه دار علم خـدا، معـادن وحـى    پیغمبر، در خانه ما جبرئیل فرود مى آم
خدائیم هر که پیرو ما باشد نجات یافته و هر که از ما تخلف کنـد هـلاك اسـت    

  .این حق بر خداست 
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فقراء شیعه على و عترتش را بعد از او سبک : فرمود  رسول خدا  -16
  .را شفاعت کندنگیرید که یکى از آنها مانند دو قبیله ربیعه و مضر 
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  مانده 368مجلس پنجاه و یکم یازده روز از ماه ربیع الاول 

سوره قیامـت  (تفسیر قول خداى عز و جل : پرسیدند از از امام باقر  -1
فرمود این گفتـار آدمیـزاده اسـت وقتـى      -گفته شود کیست دعا نویس ) 27 -

هست ؟ فرمـود و گمـان   مرگش فرا رسد گوید آیا طبیبى هست آیا دعا نویسى 
 ـ   هکند که روز فراق خاندان و دوستانست و فرمود ساق بساق پیچد یعنى دنیـا ب

  .آخرت درهم شود فرمود آن روز سرانجام بسوى پروردگار جهانیانست 
سالى از سالى کم باران تر نیست ولى خدا آن را : میفرمود  امام باقر  -2

مردمى نافرمانى کنند خداى جل جلالـه آنچـه    هر جا خواهد ببارد براستى چون
دیگران گرداند و به بیابان هـا و  ه باران براى آنها مقدر است در آن سال از آنها ب

 ـ خطـاى کسـانى کـه در    ه دریا و کوه ببارد، براستى خدا جعل را در سوراخش ب
محـل دیگـرى کـه    ه محل اویند عذاب کند چون میتواند از آنجا نقل مکان کند ب

عصیت نباشند سپس امام پنجم فرمود عبرت گیرید اى صاحبان بصـیرت و  اهل م
فرمود چون زنا پدیـدار شـود    فرمود در کتاب على یافتیم که رسول خدا 

مرگ ناگهانى فراوان گردد و چون کم فروشى شود خدا قحطى و کم زراعتى آرد 
و معادن ندهد و چـون بنـاحق   ندهند زمین برکت در زراعت و میوه  تچون زکا

قضاوت کنند معاونت بر ظلم و عدوان کرده اند و چون نقـض عهـد کننـد خـدا     
دشمن بر آنها مسلط کند و چون قطع رحم کنند خدا مال را بدست اشرار دهد و 

معروف و نهى از منکر نکنند و پیرو نیکان خاندان من نشـوند خـدا   ه چون امر ب
  .ند و نیکانشان دعا کنند و مستجاب نکندبدان آنها را بر آنها مسلط ک

در تورات نوشته است اى موسى من تو را آفریدم : فرمود  امام باقر  -3
و ساختم و نیرو دادم و فرمان طاعت بتو دادم و نهى از نافرمانیت کردم اگر مـرا  
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 اطاعت کنى بر آن کمکت دهم و اگر نافرمانیم کنى بر آن کمکت ندهم اى موسى
  .مرا بر تو منت است در اینکه فرمانم برى و حجت است در نافرمانیم 

ما نزد عبد اللهّ بن مسعود بودیم و قرآن مقابله میکردیم با : مسروق گوید -4
او که جوانى گفت پیغمبر شما بشما سپرده که بعد از او چند تن خلیفه باشد؟ عبد 

آرى . از تو از مـن نکـرده   اللهّ گفت تو تازه جوانى و این پرسش را کسى پیش 
 ـ   شـماره نقیبـان بنـى    ه پیغمبر بما اعلام کرده که بعد از او دوازده خلیفـه باشـد ب

  .اسرائیل 
ما در حلقه اى که عبـد  : شعبى از عمویش قیس بن عبد روایت کرده که  -5

اللهّ بن مسعود حضور داشت نشسته بودیم یک عرب بیابانى آمـد و گفـت کـدام    
مسعود باشید عبد اللهّ گفت من باو گفت پیغمبر شما بشـما بـاز   شما عبد اللهّ بن 

گفته که بعد از او چند خلیفه است ؟ گفت آرى دوازده تن به شماره نقیبـان بنـى   
  .اسرائیل 

ما در مسجد نشسته بودیم و عبد اللهّ بن مسعود با ما : قیس بن عبد گوید -6
در میان شما است عبد اللهّ  بود یک عرب بیابانى آمد و گفت عبد اللهّ بن مسعود

گفت آرى منم چه کار دارى ؟ گفت اى عبد اللهّ پیغمبر شما بشما خبـر داده کـه   
 ـ ه چند تن خلیفه میان شما خواهد بود؟ گفت چیزى از من پرسیدى که از وقتى ب

  .شماره نقباء بنى اسرائیل ه عراق آمدم کسى از من نپرسیده آرى دوازده تن ب
پیغمبر فرمـود خلفـاء بعـد از مـن     : ود روایت کرده که اشعث از ابن مسع -7

  .شماره نقباء بنى اسرائیل ه دوازده اند ب
با پدرم نزد پیغمبر بودم ، شنیدمش میفرمود پـس از  : جابر بن سمره گوید -8

پدرم گفتم آهسـته چـه فرمـود؟    ه من دوازده امیر باشد سپس آوازش نهان شد ب
  .گفت فرمود همه آنها از قریشند
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همیشه امر امتم پیش میـرود و غلبـه دارد تـا    : فرمود  رسول خدا  -9
  .بگذرد دوازده خلیفه که همه از قریشند

هشتاد اشرفى طلا خریدم و قبالـه آن  ه خانه اى را ب: شریح قاضى گوید -10
را نوشتم و عدولى را گواه آن گرفتم و خبرش به امیر المـؤمنین علـى بـن ابـى     

قنبر را فرستاد و مـرا خواسـت و خـدمتش رسـیدم       رسید مولایش  طالب 
فرمود اى شریح خانه خریدى و قباله نوشتى و گواهان عادل گرفتـى و پـول آن   

فتم آرى فرمود اى شریح از خدا بترس محققا کسى آید که بقباله را پرداختى ؟ گ
تو نگاه نکند و بى گواه ترا از آن بیرون کند و ببرد بگورت بسپارد بى همه چیز، 

بهـاى  ه خوب تامل کن این خانه را از غیر مالکش نخریده باشى و مال حرامى ب
شریح اگر مـن در  آن نداده باشى تا در دنیا و آخرت زیان کنى سپس فرمود اى 

خرید خانه ات بودم و از من خواسته بودى قبالـه آن را بنویسـم آن را     مجلس 
طورى مینوشتم که بدو درهم خریـدار آن نباشـى ، گویـد عرضـکردم یـا امیـر       

بسِمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ اینست که بنـده  : المؤمنین چه مینوشتى فرمود مینوشتم 
 ـ   ب گـورى از او خانـه اى خریـده در دار فریـب از     خوارى خریـده از مـرده ل

فناشوندگان و رو آور بقشون نابودان این خانه چهار حد دارد اول بدواعى آفات 
هوس کشنده و شـیطان  ه دوم به وسائل عیوب سوم به وسائل مصیبتها و چهارم ب

 ـ  آرزو  هگمراه کننده و در آن خانه از اینجا باز مى شود این مرد فریب خـورده ب
یده از این رانده شده باجل همه این خانـه را بـراى بیـرون رفـتن از عـزت      خر

 ـ  ه قناعت و وارد شدن در ذلت تلاش و هر چه خسارت بر این خریدار برسـد ب
عهده آن کس است که تنهاى شاهان را میپوشاند و جـان جبـاران را میگیـرد از    

ته و فـراوان  قبیل خسرو و قیصر روم و تبع و حمیر و هر که مال روى هم انباش ـ
اندوخته و ساختمان کرده و محکم ساخته و خوب ساخته و نقاشى کرده و پـس  
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موقف قیامت رونـد و قضـاوت   ه عقیده خود براى فرزند که همه به انداز نموده ب
قطعى و بیهودگان در آنجا زیانکارند گواه بر اینست عقلى که از اسـارت هـوس   

یسته و شنیده که منادى زهد در میـدان  بیرون آمده و اهل دنیا را بدیده زوال نگر
هاى آن جار میزند چه اندازه حق براى کسى که دو چشم باز دارد روشن اسـت  
امروز یا فردا باید کوچ کرد از اعمال نیک توشه برگیرید و آرزوها را بـا مـرگ   

  .بسنجید که کوچ و زوال نزدیک است 
 خداونـد در زمـین فرشـتگان جهـان     بـراى : فرمود  رسول خدا  -11

  .گردیست که سلام امت را بمن میرسانند
وارد مسجد کوفه شدم و برخوردم بمردى که نزد : ابو حمزه ثمالى گوید -12

ستون هفتم نماز میخواند و رکوع و سجود خوبى میکـرد آمـدم بـاو نگـاه کـنم      
نیـت کـردم   زودتر بسجده رفت و شنیدم در سجده خود میگفت خدایا اگر نافرما

در محبوبترین چیزها تو را اطاعت کردم که ایمان بتو است و تـو در آن بـر مـن    
منت دارى نه من بر تو، در بعض اشیاء نزد تو نافرمانیت نکردم فرزند بـراى تـو   

منتى که تو بر من دارى نه من بر تـو  ه نتراشیدم و شریک برایت نگرفتم باز هم ب
ز راه فزون طلبى و مکابره و گردن فـرازى از  و در چیزهائى نافرمانیت کردم نه ا

عبادتت و انکار ربوبیتت ولى پیروى هوس کردم و شیطان پس از حجت و بیـان  
مرا خوار کرد اگر عذابم کنى براى گنـاهم سـتم نکـردى و اگـر رحمـم کنـى از       
جودت باشد و رحمتت اى ارحم الراحمین سپس فارغ شد و از باب کنده بیرون 

میدان کلبیان بغلام سیاهى بـر گذشـت و چیـزى بـاو     ه تم تا برفت و دنبالش رف
گفت که من نفهمیدم باو گفتم این کى بود؟ گفت على بـن الحسـین اسـت گفـتم     

  .قربانت براى چه اینجا آمدى ؟ فرمود براى آنچه دیدى 
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دستور کندن خندق را داد  چون رسول خدا : براء بن عازب گوید -13
بزرگى و سختى در پهناى آن پدید شد که کلنگ در آن کار نمیکرد خـود   سنگ

آمد و جامه خود بر زمین نهاد و کلنگ برگرفت و گفت بنـام   رسول خدا 
خدا و با یک ضربت ثلث آن را شکست و فرمود اللهّ اکبر کلیدهاى شام را بمـن  

ا مینگرم و پس از آن گفت بنام خـدا  دادند و بخدا هم اکنون کاخهاى سرخ آن ر
و بار دوم زد و ثلث دیگرش را شکافت و فرمود اللهّ اکبـر کلیـدهاى فـارس را    
بمن دادند و بخدا کاخهاى سفید مدائن را دیدم بـار سـوم زد و بـاقى سـنگ را     
شکافت و فرمود کلیدهاى یمن را بمن دادند و من از همـین جـا درهـاى شـهر     

  .صنعاء را مینگرم 
 (:آمد و میگفـت   یک روز على بن ابى طالب گریان نزد پیغمبر  -14

بـاو فرمـود اى علـى چـرا گریـه       ، رسول خدا )إِناّ ِ�� وَ إِنّا إَِ�هِْ راجِعُونَ 
میکنى ؟ عرضکرد یا رسول اللهّ مادرم فاطمه بنت اسد مرده پیغمبـر گریسـت و   

اگر مادر تو بود، مادر من هم بود این عمامه مرا با این پیراهنم برگیر و او  فرمود
زنها بگو خوب غسلش بدهند و بیرونش نبر تا من بیـایم  ه را در آن کفن کن و ب

که کار او با من است پیغمبر پس از ساعتى آمد و جنـازه او را بـرآورد و بـر او    
آن را و چهل تکبیر بـر او گفـت و    نمازى خواند که بر دیگرى نخوانده بود مانند

را با خود وارد قبر  در قبر او دراز خوابید بى ناله و حرکت و على و حسن 
على و حسن فرمود از قبر بیـرون شـدند و   ه کرد و چون از کار خود فارغ شد ب

خود را بالین فاطمه کشانید تا بالاى سرش رسید و فرمود اى فاطمه من محمـد  
د آدمم و بر خود نبـالم اگـر منکـر و نکیـر آمدنـد و از تـو پرسـیدند        سید اولا

پروردگارت کیست ؟ بگو خدا پروردگار من است و محمد پیغمبـر مـن اسـت و    
سـپس فرمـود   . اسلام دین من است و قرآن کتاب من و پسرم امام و ولـى مـن   
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 خدایا فاطمه را بقول حق برجا دار و از قبر او بیرون آمد و چنـد مشـت خـاك   
 ـ  آن کـه جـان    هروى آن پاشید و دو دست بر هم زد و آن را تکانید و فرمـود ب

محمد بدست او است فاطمه دست بر هم زدنم را شنید عمـار بـن یاسـر از جـا     
است و عرضکرد پدرم و مادرم قربانت یا رسول اللهّ نمازى بر او خوانـدى  وبرخ

لائق آن بود ابو طالب که بر احدى پیش از او نخواندى ؟ فرمود اى ابو یقظان او 
فرزندان بسیار داشت و خیر آنها فراوان و خیر ما کم این فاطمه مرا سیر میکـرد  
و آنها را گرسنه میداشت مرا جامه در بر میکرد و آنهـا برهنـه بودنـد و مـرا بـا      
صابون میشست و آنها ژولیده بودند، عرضکرد چرا چهل تکبیـر بـر او گفتـى ؟    

چهل صف فرشته حاضـر بودنـد بـراى هـر صـفى       فرمود براست خود نگریستم
تکبیرى گفتم ، عرضکرد بى ناله و حرکت در قبر دراز کشـیدى ؟ فرمـود مـردم    
روز قیامت برهنه محشور شوند و من از خدا باصرار خواستم کـه او را بـا سـتر    

آن که جان محمد در دست او است از قبرش بیرون نشدم  هعورت محشور کند ب
ور بالاى سر او است و دو چراغ نور برابر او و دو چراغ نـور  تا دیدم دو چراغ ن

نزد پاهاى او و دو فرشته بر قبر او موکلند که تـا روز قیامـت بـرایش آمـرزش     
  .جویند
با حسن بصرى و انس بن مالک آمدیم تا در خانـه ام  : ابى مسلم گوید -15

بر تو اى سلمه انس بر در خانه نشست و ما وارد شدیم شنیدم حسن گفت درود 
مادرم و رحمت خدا و برکاتش ، باو پاسخ داد بر تو درود تو کیستى فرزند جانم 
؟ گفت حسن بصریم گفت براى چه آمدى ؟ گفت آمدم حدیثى که از پیغمبـر در  
باره على شنیدى برایم بازگوئى ام سلمه گفت بخدا برایت حدیثى گویم که بـاین  

شنیدم و گر نه هر دو کر شوند و باین دو چشمم  دو گوشم از رسول خدا 
دیدم و گر نه کور شوند و دلم آن را حفظ کرده و گر نه مهر بر آن نهاده شـود و  
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فرمـود اى   على بن ابى طالب ه ب لال شوم اگر نشنیدم که رسول خدا 
نکر ولایتت باشد چون پرستنده بـت  على هر بنده اى که خدا را ملاقات کند و م

و صنم خدا را ملاقات کرده شنیدم حسن بصرى میگفت اللهّ اکبر گواهم که على 
مولاى من و مولاى هر مؤمن است چون بیرون آمدیم انـس گفـت چـرا تکبیـر     
گفتى ؟ گفت از مادر خود ام سلمه خواستم حدیثى باز گوید کـه خـود در بـاره    

شنیده چنین و چنان برایم گفت و من تکبیـر گفـتم و    على از رسول خدا 
گواهم که على مولاى من و مولاى هر مؤمنى است گوید شنیدم انس بن مالـک  

فرمـود   گواهم که این را در باره على  هم میفرمود من بر رسول خدا 
ه علـى سـیدنا محمـد و آلـه اجمعـین الطیبـین       تا سه بار یا چهار بار و صلى اللّ

  .الطاهرین 
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  مجلس پنجاه و دوم

چون عیسى بـن مـریم زائیـده شـد در یـک روز      : فرمود  امام باقر  -1
باندازه دو ماه مینمود و در هفت ماهگى مادرش دست او را گرفت و نـزد معلـم   
مِ اللهّ الـرَّحمنِ الـرَّحیمِ    ِبرد و او را برابر مؤ دب نشانید، مؤ دب باو گفت بگو بس

گفت بگو ابجد، عیسى سـر بـر   عیسى گفت بسِمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ مؤ دب باو 
داشت و باو گفت تو میدانى که ابجد یعنى چه ؟ او تازیانه بلنـد کـرد او را بزنـد    
گفت اى مؤ دب مرا مزن اگر میدانى که هیچ و اگر نمیدانى از من بپرس تـا بتـو   
بیاموزم گفت تفسیرش را بمن بیاموز عیسى فرمود الف آلاء خداست بـا بهجـت   

د دین خداست هوز ه هـول دوزخ واو واى بـر اهـل    خداست ج جمال خداست 
دوزخ زاء زفیر دوزخ حطى فرو ریختن خطاها است از مسـتغفران کلمـن کـلام    

جزا قرشـت آنـان را   ه پیمانه اى و جزاء به خدا تبدیل نشود سعفص پیمانه اى ب
فرو چید و محشور کرد مؤ دب گفت اى زن فرزند ترا ببـر او دانشـمند اسـت و    

  .دب نداردمؤ ه نیازى ب
تفسیر ابجد چیست ؟ رسول : پرسید عثمان بن عفان از رسول خدا  -2
فرمود تفسیر ابجد را بیاموزید که همـه عجائـب در آنسـت واى بـر      خدا 

عالمى که تفسیر ابجد را نداند عرض شد یا رسول اللّـه تفسـیر ابجـد چیسـت ؟     
آلاء خداست و حرفى است از اسماء او باء بهجۀ خداست ج جنت و فرمود الف 

جلال و جمال خداست د دین خداست هوز ه هاویه است واى بر آنکه فرو شود 
در دوزخ و واى بر اهل دوزخ زاویه ایست در دوزخ و پنـاه بخـدا از آنچـه در    
ر زاویه است یعنى گوشه هاى دوزخ حطى ح فرو ریختن گناه از آمرزشجویان د

آنـان و   هشب قدر و آنچه جبرئیل فرود آورد با فرشتگان تا سپیده دم ط طوبى ب
سرانجام خوش و آن درختى است کـه خـدایش کاشـته و در آن از روح خـود     
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دمیده و شاخه هایش از پشت دیوار بهشت نمایانست زیور و جامه رویاند و بـر  
حانهَ و تعَـالى   دهان بهشتیان سرازیر است ى ید االله بالاى همه خلق او اس ـب ت س

کوُنَ کلمن کاف کلام خداست که تبدیلى در کلمات خدا نیست و نیـابى   رِ عم ا یشْ
هرگز جز او پناهگاهى ل المام و ورود بهشتیانست بر پیغمبر خود در زیـارت و  
تحیۀ و درود و ملامت دوزخیان نسبت بیکدیگر م ملک خداست که زوال ندارد 

ن نون و القلم و ما یسطرونست کـه قلـم از نـور اسـت و      دوام خدا که فنا ندارد
کتاب از نور در لوح محفوظى که مقربان بر آن گواهند و بس است خدا را بـراى  

پیمانه به پیمانه و کیفر بکیفر یعنـى جـزاء بجـزاء و چنانچـه      گواه سعفص 
نخواهد قرشت یعنى آنهـا   جزاء دهى جزاء داده شوى براستى خدا ستم بر بنده را

را دریابد و محشورشان و منتشرشان سازد بسوى روز قیامت و بحق میان آنهـا  
  .حکم کند و ستم نشوند

نفـرین بـر   ه چون مردى ظلم بیند و شروع کند ب: فرمود  امام صادق  -3
ظالم خود خداى جل جلاله فرماید در اینجا دیگریست کـه از ظلـم تـو نفـرین     

د اگر خواهى تو را و او را اجابت کنم و اگر خواهى شما را پس انـدازم تـا   میکن
  .مشمول عفوم شوید

من خدمت امیر المؤمنین رسیدم در مرض موت او : حبیب بن عمرو گوید -4
زخمش را باز کردند گفتم یا امیر المؤمنین این زخم شما چیزى نیسـت و بـاکى   

از شما مفارقت میکنم من گریسـتم  بر شما نیست فرمود اى حبیب من هم اکنون 
و ام کلثوم هم که نزد او نشسته بود گریست باو فرمود دختر جانم چرا گریه کنى 
؟ گفت جدائى شما را در نظر آوردم و گریستم فرمود دخترم گریـه مکـن بخـدا    

حبیـب گویـد بـاو    . اگر تو هم میدیدى آنچه را پـدرت مـى بینـد نمیگریسـتى     
میـر المـؤمنین ؟ فرمـود اى حبیـب مینگـرم کـه همـه        عرضکردم چه میبینى یا ا
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فرشتگان آسمان و پیغمبران دنبال هم ایستاده اند براى ملاقاتم و این هم بـرادرم  
است که نزد من نشسته است و میفرماید بیا که آنچه در  محمد رسول خدا 

هنوز از نزد او بیـرون   پیش دارى بهتر است برایت از آنچه در آن گرفتارى گوید
نشده بودم که وفات کرد چون فردا شد بامداد امام حسن بر منبر ایسـتاد و ایـن   

خدا فرمود اي مردم در این شب بود کـه    خطبه را خواند پس از حمد و ستایش 
قرآن نازل شد و در این شب عیسى بن مریم بالا رفت و در این شب یوشع بـن  

ر المـؤمنین از دنیـا برفـت بخـدا هـیچ کـدام از       نون کشته شد و در این شب امی
بهشت نروند و نه دیگران و چنـان بـود   ه اوصیاء پیغمبران گذشته پیش از پدرم ب

 ـه که رسول خدا که او را ب ه جبهه جهادى مى فرستاد جبرئیل از سمت راستش ب
همراه او نبرد میکرد و میکائیل از سمت چپش و پول زرد و سـفیدى از او بجـا   

جز هفتصد درهم که از حقوق خود پس انداز کرده بود تـا خـادمى بـراى    نمانده 
  .خانواده خود بخرد

شما را آگاه نکـنم از کسـى کـه آتـش بـر او      : فرمود  رسول خدا  -5
  .حرامست ؟ گفتند چرا یا رسول اللهّ فرمود سست گیر مأ نوس نرم سهل گیر

گفتم از پدرت حدیثى نقـل شـده    ق بامام صاد: عیص بن قسم گوید -6
هرگز نان گندم سیر نخورده ؟ فرمود رسـول خـدا    که فرموده رسول خدا 

  .هرگز نان گندم نخورد و از نان جو هم سیر نخورد 
ماید اى پسر آدم در آنچه خداى جل جلاله فر: فرمود  رسول خدا  -7

  .بتو فرمودم فرمانم بر و صلاح خود را بمن مى آموز
خداى جل جلاله فرمایـد اى پسـر آدم یـک    : فرمود  رسول خدا  -8

ساعت در صبح مرا یاد کن و یک ساعت پس از عصر تا آنچه مهم دارى کفایت 
  .کنم 
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روز پس از وفات پیغمبر هنگام فراغـت از  این خطبه را امیر المؤمنین نه  -9
سپاس خدائى را سزاست که هر وهمى در باره او درمانده : جمع قرآن ایراد نمود

است جز اینکه هستى او را درك کند و هر خردى نارسا است از تصـور کنـه او   
چون مانند و هم شکلى ندارد بلکـه او را در حـاق ذات خـود تفـاوتى نیسـت      

و در کمـال خـویش شـماره پـذیر نیسـت از همـه چیـز         )جنس و فصل ندارد(
آمیـزش بـا آن    هجداست نه از راه اختلاف در مکان و با همه چیز برجاست نه ب

هر چیز خود بخود پـیش او  ..) چون چشم و گوش (ابزار ه همه چیز را داند نه ب
علم حضورى چون علـم  (دانسته است میان او و آنچه داند دانشى فاصله نیست 

نـه اخبـار از   (اگر گفته شود بود مقصود ازلیت وجـود او اسـت   ) خودشانسان ب
نـه  (اگر گفته شود خواهد بود مقصود نفى نیستى مطلق از او است ) زمان گذشته

منزه و برتر است از گفتار هر کـه جـز او را پرسـتد و جـز او     ) اخبار از آینده او
ز آفریده هـاى خـود   معبودى گیرد برترى بى اندازه او را سپاس گوئیم چنانچه ا

پسندد و پذیرش آن را بر خود بایست داند و گواهم که نیست معبود حقـى جـز   
خدا یگانه است ، شریک ندارد و گواهم که محمـد بنـده و رسـول او اسـت دو     
گواهى که بـالا برنـد و دو چنـدان کننـد عمـل را سبکسـت میزانـى کـه از آن         

بهشت کـامجو  ه شان باین دو ببردارندشان و سنگینست میزانى که در آن گذارند
بهشت روند و بـا  ه شوند و از آتش رها گردند و از صراط بگذرند و بشهادتین ب

نماز برحمت رسند بسیار بر پیغمبر و آلش صلوات فرستید زیرا خدا و فرشتگان 
بر پیغمبر صلوات دارند اي کسانى که ایمان آوردید رحمت طلبید برایش و درود 

دم شرفى برتر از اسلام نیست و کرمى عزیزتـر از تقـوى و   فراوان فرستید اي مر
پناهگاهى مصون تر از ورع و شفیعى ناجح تـر از توبـه و گنجـى سـودمندتر از     
دانش و آبروئى بلندتر از بردبارى و حسبى شیواتر از ادب و رنجى پست کننـده  
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کننده تر از غضـب و زیبـائى آراسـته تـر از خـرد و زشـتیى بـدتر از دروغ و        
دارى بهتر از خموشى و جامه اى زیباتر از عافیت و غایبى نزدیکتر از مرگ نگه

اي مردم هر که روى زمین راه مى رود بشـکم آن فـرو مـى شـود، شـب و روز      
شتاب دارند در ویران کردن عمر، هر کس را رمقى در تن است خـوراکى دارد و  

انه را داند از هر دانه را خورنده ایست و تو خود خوراك مرگى و هر که طبع زم
آمادگى غفلت نورزد هیچ توانگرى از مرگ بمال خود نتوانـد رهـا شـد و هـیچ     

ترسد از ستم دست باز گیـرد    ندارى ، اي مردم هر که از پروردگارش ه فقیرى ب
و هر که سخنش را نسنجد ناهنجاریش پدیدار گردد هر که نیک از بـد نشناسـد   

 ـ چون جانور است هر مصیبتى بسیار کوچک اس ـ بزرگـى فاقـه در   ه ت نسـبت ب
فرداى قیامت هیهات هیهات این خود نشناسى شماها بـراى معاصـى و گناهـان    

نعمت اگـر بهشـت   ه تعب و سختى به شما است چه اندازه نزدیک است راحت ب
دنبال باشد بدى نیست و اگر آتش دنبال باشد خوبى تصور نشود هر نعمتى برابر 

  .برابر دوزخ عافیت است  بهشت اندك و ناچیز است و هر بلائى
شـما را راهنمـائى نکـنم بچیـزى کـه بـدان       : فرمود  رسول خدا  -11

خطاها را کفاره نماید و بر حسنات بیفزاید؟ عرض شد چرا یا رسول اللهّ فرمـود  
مسجدها رفتن و انتظار وقت نمازهـا  ه وضوى کامل گرفتن در وضع بد و بسیار ب

از شما نباشد که در خانه خـود تطهیـر کنـد و بـا مسـلمانان نمـاز       بردن ، کسى 
جماعت بخواند و منتظر نماز دیگر بماند جز آنکه فرشتگان گوینـد خـدایا او را   
بیامرز خدایا باو رحم کن چون نماز میخوانید صـفوف خـود را راسـت کنیـد و     

ر گفـت شـما   معتدل نمائید و خللها را دربندید و چون امام جماعت شما اللهّ اکب
رکوع رفت رکوع کنید و چون گفت سمع اللهّ لمن ه هم بگوئید اللهّ اکبر و چون ب
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حمده شما بگوئید اللهم ربنا لک الحمد، بهترین صف مردها صـف جلـو اسـت و    
  .بدتر آن صف آخر

مـرا  : چون موسى بن عمران خواست از خضر مفارقت کند بـاو گفـت    -10
بادا لجاجـت کنـى و بـى حاجـت راه     سفارشى کن ضمن سفارشات خود گفت م

  .بروى و بى سبب بخندى یاد خطاى خود باش و از خطاى مردم چشم پوش 
اى پسر جـانم  : حذیفۀ بن یمانى هنگام مرگ به پسرش وصیت کرد که  -11

از آنچه در دست مردم است نومید باش کـه از آن بـى نیـازى ، مبـادا از مـردم      
امروز از دیروز خود بهتر باش و چون نماز حاجتى خواهى که فقر حاضر است ، 

گذارى نماز وداع کننده با دنیا باشد که گویا بدان باز نگردى مبادا کارى کنى که 
  .عذر از آن لازمست 

دوسـت دارد بـرادر مسـلمانت را و دوسـت دار     : فرمود  امام باقر  -12
براى خـود بـد دارى   برایش آنچه براى خود دوست دارى و بد دار برایش آنچه 

چون نیازمند او شدى از او خواهش کن و چون از تو خواهشى کرد بـاو بـده و   
خیرى از او وامگیر که او هم خیرى از تو وانگیرد پشت او بـاش کـه پشـت تـو     
باشد اگر غائب شود حفظ الغیب او کن و اگـر حاضـر تـو باشـد او را تعظـیم و      

ئى و اگر بر تو گله مند است از او جـدا  احترام کن زیرا او از تو است و تو از او
مشو تا از علت نارضایتى و آنچه در دل دارد بپرسى ، اگر خیرى باو رسد خـدا  

  .را حمد کن و اگر گرفتار شود او را کمک ده و چاره جوئى کن 
مسلمانان را با هم  چون رسول خدا : مخدوج بن زید ذهلى گوید -15

على فرمود اى على تو برادر منـى و تـو نسـبت بمـن چـون      ه ت و ببرادر ساخ
موسى جز اینکه پـس از مـن پیغمبـرى نباشـد اى علـى      ه رون باشى نسبت باه

نمیدانى اول کسى که روز قیامت خوانده شود منم کـه در سـمت راسـت عـرش     
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بایستم و حله سبزى از حله هاى بهشتى بپوشم و پس از آن پیغمبـران را دنبـال   
وانند و در دو صف سمت راست عرش در سایه آن بایستند و جامه هـاى  هم بخ

سبز بهشتى پوشند، آگاه باش اى على بتو خبر دهم کـه امـت مـن اول امتهـا در     
قیامت محاسبه شوند و تو را بشارت دهم که تو اول کسى باشى که دعوت شوى 

ت بتـو  براى خویشى و مقامى که نسبت بمن دارى و پرچم مرا که پرچم حمد اس
دهند و میان دو صف آن را بکشى و آدم و همه خلق خدا روز قیامت در سـایه  
پرچم من باشند که درازاى آن هزار سال راه است و نـوکش از یـاقوت سـرخ و    
نیش از سیم سپید و دسته اش در سبزیست و سـه شـعبه از نـور دارد یکـى در     

اول : نوشـته   مشرق و دیگرى در مغرب و سومى در وسط دنیا سه سطر بـر آن 
    ـد مح م ـا اللّـه لَّ له إِ لهّ رب العْالمَینَ سوم لا إِ ل د مْیمِ دوم الحمنِ الرَّحالرَّح ّمِ اللهِبس
سولُ اللهّ طول هر سطرى هزار سال مسافت و پهناى آن هزار سال مسافت تـو   ر

من پرچم را بکشى و حسن سمت راست تو و حسین سمت چپ تواست تا میان 
و ابراهیم در سایه عرش بایستى و جامه سبزى از جامه هاى بهشـتى بپوشـى و   
منادى از عرش جار زند چه خوب پدریست پدرت ابراهیم و چه خوب برادرى 

لا بتو مژده دهم اى على که تو با من دعوت شوى و با من حااست برادرت على 
  .جامه در بر کنى و با من زنده شوى 
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 368روز از مـاه ربیـع الاول    14وز جمعـه  مجلس پنجاه و سوم ر
  مانده

اول چیـزى کـه خـدا آفریـد کـه بخلـق خـود        : فرمـود   امام هشتم  -1
بشناساند نوشتن حروف الف باء بود و چون با عصا ضربتى بر سر کسى زننـد و  

 ـ     او ه گمان رود که توان سخن از او رفته حکمش اینسـت کـه حـروف الـف را ب
او دیه دهند و پدرم از پدرش از جدش ه در آنچه نتواند ادا کند بعرضه کنند و بق

امیر المؤمنین برایم باز گفت که الف ب ت ث الف آلاء و نعمتهـاى خداسـت ب   
قائم آل محمد اسـت ث ثـواب مؤمنانسـت بـر     ه بهجۀ خداست ت تمامیت کار ب

ن کارهاى خوب آنان ج ح خ جیم جلال و جمال خدا حاء حلم خدا بر گنه کارا
خاء خمول ذکر گنهکاران نزد خدا د ذ، دال دین خدا ذال از ذى الجـلال ر ز راء  
رؤ ف و رحیم زا زلازل قیامت س ش سین سناء و بلندى خدا شین خواهد خدا 
آنچه خواهد و اراده کند آنچه اراده کند و شما نتوانید خواست جـز آنچـه خـدا    

 ـ خواهد  ار در بـردن مـردم بـر صـراط و حـبس      ص ض صادر است گفت
ستمکاران در کمینگاه حساب ضاد یعنى گمراه است هر کـه مخـالف آل محمـد    

ط ظ طوبى براى مؤمنانست و سـرانجام خـوش ظ مؤمنـان بخـدا      است 
خوش گمانند و کافران بدگمان ع غ عین از عالم است و غین از غنى ف ق فـاء  

تش و ق قرآن است و بر خداسـت جمـع آن و قـرائتش ك ل    فوجى از افواج آ
کاف از کافى و لام لغو کافران در افتراء دروغ بر خدا م ن میم ملک خداست در 
روزى که که جز ملک او ملکى نیست و خدا فرماید امروز ملک از کیسـت ؟ و  
فرود آید و بزبان آرد ارواح پیغمبران و رسولان و حجج خود را و گویند ملـک  

ز آن خداى قهار است و خداى عز و جل گوید امروز هر کـس جـزاى کسـب    ا
خود را دریابد امروز ستمى نباشد براستى خدا زود بحساب رسـد نـون نـوال و    



290 
 

 ـه بخشش خداست ب کـافران و ه واو واى بـر آنکـه    ه مؤمنان و نکال و کیفر او ب
لَّا نافرمانى خدا کند هاء سهل است بر خدا آنکه عصیان کند لاى لام ال له إِ ف لا إِ

اللهّ است و آن کلمه اخلاص است هیچ بنـده اى از روى اخـلاص آن را نگویـد    
جز اینکه بهشت بر او واجب شود ى دسـت خـدا بـالاى خلـق اسـت و روزى      

سپس فرمود خدا این قـرآن را بـا   . بخش است سبحانه و تعالى و عما یشرکون 
و سپس فرمود بگو اى محمد این حروف نازل کرد که در همه عرب متداول بود 

اگر انس و جن جمع شوند که مانند این قرآن را بیاورند نتوانند آورند گرچه همه 
  .هم کمک کننده ب

هر که دنبال نماز جمعـه یـک مرتبـه حمـد و     : فرمود  رسول خدا  -2
عُ (و یک بار دیگر حمد و هفت  )قُلْ هُوَ ا�� (هفت بار 

َ
و  )وذُ برَِب� الفَْلـَقِ قُلْ أ

عُوذُ برَِب� اّ�اسِ  (یک بار دیگر حمد و هفت بار
َ
بخوانـد بلائـى نکشـد و     )قُلْ أ

فتنه اى نبیند تا جمعه آینده و اگر گوید بار خدایا مرا از اهل بهشتى گردان که پر 
همراه پیغمبر ما و ابراهیم خدا میان ه فرشته هایند ب  از برکت است و و عامرانش 

  .او محمد و ابراهیم در دار السلام جمع کند
مردى در بنى اسرائیل گور میشکافت و کفن میدزدید : امام چهارم فرمود  -3

همسایه اش پیر شد و از مرگ نگران گردید او را خواست و گفـت مـن بـا تـو     
چطور بودم ؟ گفت بهتر همسایه بودى باو گفت من بتو نیـازى دارم گفـت آن را   

کفن باو تمام نمود و گفت هر کدام را بهتر دانى بردار و چون مـردم  روا کنم ، دو 
گور مرا مشکاف نباش سرباز زد و نگرفت و آن مرد باو اصـرار کـرد تـا آنکـه     
پسند او بود برداشت آن مرد مرد و نباش بـا خـود گفـت ایـن شـخص مـرد و       

ا شکافت نمیفهمد که من کفنش را میدزدم یا نه و باید آن را برگیرم آمد قبرش ر
هراس افتاد و او ه و چون خواست کفنش را برگیرد هاتفى فریاد زد مکن نباش ب
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فرزندانش گفت من چه پـدرى بـودم   ه را رها کرد و از کار خود دست کشید و ب
براى شما؟ گفتند خوش پدرى بودى گفت حـاجتى بشـما دارم گفتنـد هـر چـه      

مـرا بسـوزانید و چـون     فرمائى عمل کنیم ان شاء اللهّ گفت میخواهم چون مردم
 ـ بیابـان  ه خاکستر شدم خوب بکوبید و در موقع باد تندى نیمى از خاکسترم را ب

دم باد بدهید و نیمى را در دریا گفتند بچشم چون مرد به وصیت او عمل کردنـد  
و چون خاکسترش را پراکنده نمودند خداى عـز و جـل بـه بیابـان دسـتور داد      

دستور داد جمـع کـرد و او را در برابـر خـود      دریاه خاکستر او را جمع کرد و ب
فرزندان خـود کـردى ؟ گفـت    ه برپاداشت و باو فرمود براى چه این وصیت را ب

بعزت تو که از ترس تو بود خداى جل جلاله فرمود مـن همـه طرفهـاى تـو را     
  .راضى کنم و ترس تو را برطرف نمودم و تو را آمرزیدم 

چون کسى کفن خود را آماده سازد هر آنگـاه  : فرمود  رسول خدا  -4
  .باو نگاه کند اجر برد

در بهشت غرفه هـائى اسـت کـه درونـش از     : فرمود  رسول خدا  -5
برون و برونش از درون پیداست کسانى از امتم در آن جا کنند که خوش کلام و 

آشکارکننده اسلام باشند و شب که مردم بخوابند نماز بخواننـد   خوراننده طعام و
فرمود یا رسول اللهّ کدام امت تـوان ایـن را دارنـد؟ فرمـود اى علـى       على 

چیست ؟ اینست که بامداد و پسین ده بار گوید سبحان اللّـه    میدانى کلام خوش 
ه عام طعام همان خرجى است که مرد بو الحمد للهّ و لا اله الا اللهّ و اللهّ اکبر ، اط

عیال خود مى دهد، مقصود از نماز شب اینست که هر که نماز مغرب و عشـاء و  
جماعت گذارد چنانست که همـه شـب را احیـاء کـرده و     ه صبح را در مسجد ب

  .سلام نکنده افشاء سلام اینست که بر هیچ مسلمانى بخل ب
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ى از انجـام آنچـه نیـت آن کنـد سسـت      هیچ تن: فرمود  امام صادق  -6
  نباشد،
مشتاق باشد و یا بترسد  ههر که خود را گاهى ک: فرمود  امام صادق  -7

و یا بخواهد و یا خشم کند و یا خشنود شود نگهدارد خـدا تـنش را بـر آتـش     
  .حرام کند

مـؤمن مـؤمن نباشـد تـا در او سـه      : از مبارك مولاى امام رضا، فرمود  -8
لت باشد روشنى از پروردگارش و روشى از پیغمبرش و روشى از امامش ، خص

روش پروردگارش راز پوشى است خداى جل جلالـه فرمایـد دانـاى نهانسـت     
واحدى بر راز او مطلع نشود جز رسولى که خود پسندد روش پیغمبرش مدارا با 

مود عفو مردم زیرا خداى عز و جل به پیغمبرش دستور مداراى با مردم داد و فر
نیکى دستور ده و از نادانان رو برگردان روش امامش شکیبائى در ه پیشه کن و ب

سختى و فکارى و گاه نبرد است خداى عز و جل میفرماید آنان که شکیبایند در 
سختى و فکارى و گاه نبرد هم آنـان باشـند کـه راسـتى کردنـد و هـم آنهاینـد        

  .پرهیزکاران 
اى حسین از پشت تو مردى برآیـد  : حسین فرمود ه ب رسول خدا  -9

که او را زید گویند و با یاران خود روز قیامت گام بـر گـردن مـردم نهنـد و رو     
  .سفید به بهشت در آیند بدون حساب 

موى خود داشت و فرمود هرکه یـک مـوى   ه دست ب رسول خدا  -10
کرده و هر که مرا آزار کند خدا را آزرده و هر کـه خـدا را    مرا آزار کند مرا آزار

  .آزارد خدا و آسمان و زمین لعنتش کنند
جوانى انصارى نزد ابن عباس مى آمد و عبد اللّـه  : عبایۀ بن ربعى گوید -11

بن عباس او را گرامى داشتى و بخود نزدیک کـردى بـاو گفتنـد ایـن جـوان را      
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ا اینکه نو سال بد کرداریست ، شبها میـرود و  گرامى دارى و بخود نزدیک کنى ب
گورها را میشکافت گفت در چنین وقتى بمن آگاهى دهید آن جوان شبى میـان  

عبد اللهّ خبر دادند و او بیرون شـد تـا کـار او را رسـد در     ه گورستان رفت و ب
گوشه اى که جوان او را ندیدى ایستاد و باو نگاه میکرد آن جوان در گورى کند 

تنها در لحد خفتم و زمین زیر بـالینم   هد و فریاد کشید واى بر من گاهى کخوابی
بسخن آید و گوید خوش نیامدى و اهل نباشى من تو را در پشت خـود دشـمن   

انبیاء بنگرم ایستاده ه ب همیداشتم واى که در دل من در آمدى واى بر من گاهى ک
میرهانـد و از   اند و فرشتگان در صـفند کـى فـرداى قیامـت مـرا از عـدل تـو       

ستمکشان نجات میدهد و از شکنجه دوزخ پناه میدهد، نافرمانى کردم کسـى را  
که نباید نافرمانیش کرد هر بار دیگر با پروردگارم عهد بستم و از ناراستى و بـى  
وفائى شکستم این سخن را تکرار میکرد و میگریست چون از گور برآمـد ابـن   

آغوش کشید و گفت چـه خـوب گـورکنى     عباس خود را باو رسانید و او را در
  .باشى چه خوب گناهان و خطاها را از گور در آرى سپس از هم جدا شدند

روز قیامت جار کشـند زیـن العابـدین کجـا     : فرمود  رسول خدا  -12
است ؟ گویا مینگرم فرزندم على بن حسین بن على بن ابى طالـب را کـه میـان    

  .دصفها راه میرو
یا على تو برادر منى و من برادر تو من براى : فرمود  رسول خدا  -13

نبوت بر گزیده ام و تو براى امامت من صاحب تنزیلم و تو صاحب تاویل من و 
تو دو پدر این امت باشیم اى على تو وصى و خلیفه و وزیر و وارث منى و پدر 

ند و یارانت یارانم دوستانت دوستانم و دشـمنانت  دو فرزندم شیعیانت شیعیان من
دشمنانم اى على تو رفیق منى سر حوض در فرداى قیامت تـو همـراه منـى در    
مقام محمود تـو پرچمـدار منـى در آخـرت چنانچـه پرچمـدار منـى در دنیـا،         
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خوشبخت است هر که تو را دوست گیرد و بدبخت است هـر کـه دشـمنت دارد    
ى تو تقرب جویند و به ولایت تو، بخدا دوسـتدرانت  فرشتگان در آسمان بدوست

در آسمان بیشترند از زمین اى على تو امین امت منى و حجت خدا بر آنهـا بعـد   
از من گفتار تو گفتار منست و امرت امر من و طاعتـت طاعـت ، مـن غـدقنت     
غدقن من و نهیت نهى من و نافرمانیت نافرمانى من و حزبت حزب من و حزب 

، هر که دوست گیرد خدا و رسولش و کسانى که گرویدند براستى من حزب خدا
  .حزب خدا همانا آنها پیروزند
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  368مجلس پنجاه و چهارم روز سه شنبه سلخ ماه ربیع الاول 

هر که خوب وضوء سـازد و نمـازش درسـت    : فرمود  رسول خدا  -1
نگهدارد و جلو خشمش را بگیرد و  مالش را بپردازد و زبانش را تبخواند و زکا

براى گناهش آمرزش جوید و براى خاندان پیغمبرش خیر خواهى کنـد حقـائق   
  .ایمان را کامل کرده و درهاى بهشت برایش باز است 

اي مردم هـر کـه مـا خانـدان را     : این خطبه را خواند رسول خدا  -2
 دشمن دارد خدا روز قیامت او را یهودى مبعوث کند جابر انصارى گوید عـرض 

کردم یا رسول اللهّ اگر چه روزه دارد و نماز بخواند معتقد باشد که مسلمانست ؟ 
  .فرمود و اگر چه روزه دارد و نماز گذارد معتقد باشد که مسلمانست 

هر که از جمع مسلمانان جدا شود رشته اسلام : فرمود  سول خدا ر -3
شد یا رسول اللهّ جماعت مسلمانان کیانند؟ فرمـود    را از گردن باز کرده عرض 

  .جماعت اهل حق گرچه کم باشند
درهـائى   براى چند تن از اصحاب رسول خـدا  : زید بن ارقم گوید -4

مسجد باز میشد یک روز آن حضرت فرمـود درهـا را بجـز در خانـه     ه بود که ب
است و حمـد  وبرخ على بگیرید در این باره مردم سخن کردند رسول خدا 

او کرد و سپس فرمود اما بعد من مامور شدم بسد این درها   خدا نمود و ستایش 
گفتند و من بخدا درى را نبستم و نگشـودم ولـى   جز در خانه على و گفته هائى 
  .دستورى یافتم و پیروى کردم 

فرمود براى احـدى روا   رسول خدا : گفت  على بن ابى طالب  -5
نیست در این مسجد جنب شود جز من و على و فاطمه و حسن و حسین و هـر  

  .که از خاندان منست که آنها از منند
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مسـجد بـاز مـى شـود همـه را      ه درهائى که ب: فرمود  رسول خدا  -6
  .ببندید جز در خانه على را

دستور داد که درهاى خانه هـا را از   رسول خدا : ابن عباس گفت  -7
  :مسجد بستند جز در خانه على را

 ـ  : که فرمـود   بروایت ابن عمر از پیغمبر  -8 مسـجد  ه همـه درهـا را ب
  .را بگیرید جز در خانه على 

بنده اى مؤمن نیست جـز آنکـه مـرا بـیش از     : فرمود  رسول خدا  -9
خود دوست دارد و خاندان مرا بیش از خاندان خودش دوست دارد و ذات مـرا  

 ـ وو مردى برخبیش از ذاتش دوست دارد  عبـد الـرحمن راوى ایـن    ه اسـت و ب
حدیث گفت اى ابو عبد الرحمن پیاپى حدیثى مى آورى که خـدا دلهـا را از آن   

  .زنده میکند
من با محمد بن على بن الحنفیه در آستان خانه : عون بن عبد اللهّ گوید -10

 اش بودم که زید بن حسن باو گذشت و چشمش باو افتاد و سپس گفت از اولاد
حسین زید بن على نامى کشته شود و در عراق به دار رود و هـر کـه بـروى او    

  .نگرد و او را یارى نکند خدایش برو در دوزخ اندازد
نشسته بودم که زید بن علـى   من نزد امام باقر : زیاد بن منذر گوید -11

ندان خود آمد چون چشم امام بر او افتاد که مى آید فرمود این سروریست در خا
  .و خونخواه آنانست ، بسیار نجیب است مادرى که تو را زاده است اى زید

حج رفتم خدمت امام چهارم رسیدم بمـن  ه من ب: ابى حمزه ثمالى گوید -12
 ـ     ه فرمود اى ابى حمزه برایت نگویم خوابى را که دیـدم ؟ خـواب دیـدم گویـا ب

من آوردند در ایـن میـان    بهشت رفتم و حوریه اى که بهتر از آن ندیده بودم نزد
که بر پشتى خود تکیه داشتم شنیدم یکى میگوید اى على بـن الحسـین تهنیـت    
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حـج رفـتم   ه زید مبارك باد بر تو زید ابو حمزه گوید سال دیگر به گویم تو را ب
نزد آن حضرت رفتم و در را زدم و باز کردند خدمتش رسیدم دیـدم زیـد را در   

ارد فرمود اى ابـو حمـزه ایـن تعبیـر خـواب      آغوش دارد با پسرى در آغوش د
  .منست که پیش از این دیدم و خدا آن را محقق ساخت 

هـزار اشـرفى بمـن داد و     امام ششم : عبد الرحمن بن سیابه گوید -13
دستور داد آن را میان خانواده هاى کسانى که با زید بن علـى شـهید شـده انـد     

عبد اللهّ بن زبیر بـرادر فضـیل رسـان چهـار     ه بخش کنم ، آن را بخش کردم و ب
  .اشرفى رسید

 -بخوبى صرف نظـر کـن   ): 85 -حجر(امام چهارم در تفسیر قول خدا  -14
  .فرمود مقصود گذشت بى گله و عتاب است 

نشسته بودم که على  روزى نزد رسول خدا : سلمان فارسى گوید -15
د بتو مژده ندهم اى على ؟ گفت چرا یا رسـول اللّـه ،   بن ابى طالب آمد باو فرمو

 ـ دوسـتان و  ه فرمود حبیبم جبرئیل از طرف خدا جل جلاله بمن خبر میدهد که ب
شیعیان تو هفت خصلت داده اند نرمش در هنگام مرگ ، انـس گـاه وحشـت و    
روشنى در ظلمت و آسودگى نزد هـراس و عـدالت وقـت میـزان و گذشـت از      

  .هشتاد سال ه پیش از مردم امم دیگر ب صراط و رفتن بهشت
هر که در باره برادر مـؤمن خـود آن عیبـى را    : فرمود  امام صادق  -16

گوشش شنیده از آنها است که خداى عـز و جـل   ه چشمش دیده و به گوید که ب
براستى کسانى که دوست دارند هرزگـى را در مؤمنـان رواج   ) 20 -نور(فرماید 

  .هاست عذاب دردناکى در دنیا و آخرت دهند براى آن
از غیبت است که در باره برادرت بگوئى عیبى : فرمود  امام صادق  -17

  .را که خدا بر او پوشیده و بهتان اینست که باو نسبت دهى آنچه در او نیست 



298 
 

رد چه بد بنده اى است آنکه دو رو و دو زبـان دا : فرمود  امام باقر  -18
در حضور برادر خود را مدح کند و پشت سر گوشتش را بخورد اگـر بـاو عطـا    

  .شود حسود او باشد و اگر گرفتار گردد او را واگذارد
روى دیگر ه هر که مردم را باروئى برخورد و ب: فرمود  امام صادق  -19

 -20. محشر آیـد و دو زبـان آتشـین دارد   ه آنها را عیب گوید در روز قیامت ب
هر که نافرمانى سلطان کند نافرمانى خـدا کـرده و در   : فرمود  رسول خدا 

خـود را بدسـت خـویش در مهلکـه     ) 195بقـره  (نهى او وارد شده که فرمایـد  
  .نیندازید
 ـ اى گروه شیعه خود را خـوار ن : شیعیانش فرمود ه امام هفتم ب -21 ه کنیـد ب

ترك طاعت سلطان خود، اگر عادل اسـت از خـدا بقـاى او را خواهیـد و اگـر      
ستمکار است از خدا اصلاح او را خواهید، صلاح شما در صـلاح سـلطان شـما    
است سلطان عادل چون پدر مهربان است براى او دوست دارید آنچه براى خود 

  2. ددوست دارید و براى او نخواهید آنچه بسراى خود نمیخواهی
ولد الزنا سه نشانه دارد بد اخلاقى با حاضران و : فرمود  امام صادق  -2

  2. زنا و دشمنى ما خانواده ه اشتیاق ب
 ـ    : فرمود  امام صادق  -3 جماعـت  ه هر کـه پـنج نمـاز شـبانه روز را ب

  2. او خوش گمان باشید و گواهیش بپذیریده میخواند ب
آقاى خود امام دهم علـى   هوارد شدم ب: یم حسنى گویدحضرت عبد العظ -4

نقى چون چشمش بمن افتاد فرمود خوش آمدى اى أ بو القاسم تو براستى ولـى  
کردم یا ابن رسول اللهّ من میخواهم دین خـود را بـر تـو     ما هستى گوید عرض

من عرضه نمایم و اگر پسند است تا بمیرم بر آن بر جا بمانم ، فرمود بیاور، گفتم 
مانندش چیزى نیست بیرون از ه معتقدم که خداى تبارك و تعالى یگانه است و ب
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موجودات است و معتقدم که جسم و صـورت و  ه دو سوى نفى خدا و تشبیه او ب
عرض و جوهر نیست بلکه او پدید آرنده جسمها و نقشه کش صورتها و خـالق  

رنـده اسـت و   اعراض و جواهر و پرورنده هر چیز، مالـک و جاعـل و پدیـد آ   
معتقدم محمد بنده و رسول او و خاتم پیغمبرانست و بعد از او پیغمبرى نیست تا 
روز قیامت و شریعت او خاتم شریعت ها است و پس از او شـریعتى نیسـت تـا    
روز قیامت و معتقدم که امام و خلیفه و ولى امر پس از او امیر المؤمنین على بن 

ن بعد على بن الحسین بعد محمـد بـن   ابى طالب است و سپس حسن و بعد حسی
على بعد جعفر بن محمد بعد موسى بن جعفر بعد على بن موسى بعد محمـد بـن   
على سپس شما اى مولاى من فرمود پس از من پسرم حسـن و چطـور باشـند    
مردم نسبت بجانشین او؟ گوید گفتم مگر چطور است او مولاى من ؟ گفت براى 

نتوان برد تا ظهور کند و زمین را پر از عـدل و  آنکه شخص او را نبینند و نامش 
داد نماید چنانچه پر از ظلم و جور شده باشد گوید گفتم من هم بدو اقـرار دارم  
و میگویم ولى آنها ولى خداست و دشمنانشان دشمن خدا و طاعتشـان طاعـت   
خدا و معصیت آنها معصیت خدا و معتقدم که معراج حق است و سؤ ال و جواب 

ق است و بهشت حق و دوزخ حق و صراط حق و میزان حق و قیامت در قبر ح
آید و شکى ندارد و خدا هر که در قبرها است برانگیـزد و معتقـدم کـه فـرائض     

معـروف و نهـى از   ه واجبه پس از ولایت نماز است و روزه و حج جهاد و امر ب
 ـ  دگانش منکر، امام فرمود اى أ بو القاسم بخدا این دین دین خداست که بـراى بن

  2. پسندیده بر آن باش خدایت بدارد بر گفتار ثابت در دنیا و آخرت 
مرد بسا غضب کند و دیگـر راضـى   : نزد امام باقر ذکر غضب شد فرمود  -5

خشم شده و ایستاده باید بنشیند کـه از او  ه دوزخ در آید هر مردى به نشود تا ب
بـر خـویش خـود    تسلط شیطان برود و اگر نشسته است بر خیزد و هـر مـردى   
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خشم گیرد باید برخیزد و نزد او رود و او را بساید زیرا رحم چون سـوده شـود   
  2. آرام گرد

در  در این میان که روزى بسیار گرم پیغمبـر  : مردى از انصار گوید -6
سایه درختى آرمیده بود مردى آمد و جامه خود برآورد و برهنه بر ریگ سوزان 

ید یک بار پشت خود را داغ میکرد و یک بار پیشانى خـود را و میگفـت   میغلط
که آنچه نزد خداست سختتر است از آنچه با تـو کـردم رسـول      اى نفس بچش 

عمل او را مینگریست تا آن مـرد جامـه خـود را پوشـید و آمـد و       خدا 
بنده خدا دیدم کارى کردى که پیغمبر اشاره کرد و او را خواست و باو فرمود اى 

مردم دیگر را ندیدم بکنند براى چه این کار کردى آن مرد گفت ترس از خـداى  
عز و جل مرا بر آن واداشت و بخود گفتم این بچش که آنچه نزد خـداى عـز و   
جل است بزرگتر است از آنچه با تو کردم پیغمبر باو فرمود بحق از خداى خـود  

 ـ  ترسیدى و خدا بتو بر اهل اصـحابش فرمـود اى   ه آسمان مباهات کند سـپس ب
گروه حاضران نزدیک رفیق خود بروید تا براى شما دعا کند، نزدیک او رفتند و 
براى آنها دعا کرد گفت بار خدایا کار ما را بر هدایت گرد آور و تقوا را توشه ما 

  .ساز و بهشت را مسکن ما کن 
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  368لاخر مجلس پنجاه و پنجم روز جمعه چهارم ربیع ا

بخلافت مستقر شد و مردم باو بیعت  چون على : اصبغ بن نباته گوید -1
مسجد آمد عمامه رسول خدا را بر سر داشت و برد او را بر تن و نعلین ه کردند ب

او را در پا و شمشیر او را بر کمر بالاى منبر رفت و با تحت الحنـک نشسـت و   
نهاد و فرمود اى گروه مردم از من پرسش کنید انگشتان در هم نمود و زیر شکم 

پیش از آنکه مرا نیابید این سبد علم است و این شیره دهـان رسـول خداسـت ،    
اینست که رسول خدا بخوبى در ناى من فروریخته از من بپرسید که علم اولین و 

اهل تـورات از  ه آخرین نزد من است و اگر مسند برایم بیندازند و بر آن نشینم ب
رات خودشان فتوى دهم تا جایى که تورات بسخن آید و گوید درست گفـت  تو

 ـه على و دروغ نگفت براستى شما را ب ه همان فتوى داد که در من نازل شده و ب
اهل انجیل از انجیل خودشان فتوا دهم تا جایى که انجیل بسـخن آیـد و گویـد    

که در من نازل همان فتوا داد ه درست گفت على و دروغ نگفت براستى شما را ب
قرآن فتوى دهم تا قرآن بسخن آید و گوید علـى راسـت   ه شده و اهل قرآن را ب

گفته و دروغ نگفته هر آینه بشما همان را فتوى داده که در من نازل شده شما که 
شب و روز قرآن میخوانید در میان شما کسى است که بدان چه در آن نازل شده 

آنچه بود و باشد و خواهـد   هرا خبر میدادم ب ؟ و اگر یک آیه در قرآن نبود شما
محو کند خدا هر چـه راه خواهـد و   ) 39 -رعد(بود تا روز قیامت و آن اینست 

سپس فرمود از من پرسـید  : برجا دارد هر چه را خواهد و دفتر کل نزد او است 
آن که دانه را شکافد و نفـس کـش بـرآرد اگـر از مـن       هپیش از آنم که نیایید ب

از هر آیه که در شب نازل شده یا روز در مکه ، یا در مدینه ، در سفر یا بپرسید 
حضر ناسخ است یا منسوخ ، محکم باشد یا متشابه تأویلش باشد یا تنزیـل آن  

مردى بنام ذعلب تیز زبان و سخنور و پر دل گفـت پسـر ابـى    . بشما خبر دهم 
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کنم نزد شـما بـراى    طالب بجاى بسیار بلندى گام نهاده من امروز او را شرمسار
پرسشى که از او کنم ، گفت یا امیر المـؤمنین آیـا پروردگـار خـود را دیـدى ؟      
فرمود واى بر تو اى ذعلب من کسى نباشم که بپرستم خدائى را که ندیدم ، گفت 

رؤ یت بصـر  ه چطور او را دیدى براى ما وصف کن فرمود واى بر تو دیده سر ب
حقیقت ایمان او را بیننـد واى بـر تـو اى ذعلـب     ه او را نتواند دید و لیکن دلها ب

دورى و نزدیکى و حرکت و سکون و ایستاده بر قامـت و  ه براستى پروردگارم ب
لطفش نتوان ستود تـا آنجـا   ه رفتن و آمدن وصف نشود تا آنجا لطیف است که ب

بزرگ است که به وصف نیاید تا آنجا سترك است که وصفش نشـاید تـا آنجـا    
خشونت ندارد مهربان و رحیم است و رقت قلـب نـدارد، مـؤمن    جلیل است که 

حس جسمانى ، گوینده اسـت ولـى   ه است ولى عادت ندارد، درك کند ولى نه ب
تلفظ ندارد، در همه چیز است نه بطور آمیزش ، از همه چیز بیرونست ولـى نـه   

فوقیت مکانى ، جلو هر چیز اسـت  ه بطور جدائى بالاى همه چیز است ولى نه ب
ولى نگویند جلو است ، داخل هر چیز است ولى نه چون چیزى درون چیـزى ،  
بیرون هر چیز است ولى نه چیزى برون چیزى ذعلب مدهوش شد و گفت بخدا 

سپس علـى فرمـود   . هرگز چنین جوابى نشنیدم بخدا دیگر چنین پرسشى نکنم 
المؤمنین است و گفت اى امیر وبپرسیدم پیش از آنکه نیابیدم اشعث بن قیس برخ

چگونه از گبران جزیه ستانند با آنکه نه کتاب آسـمانى دارنـد و نـه پیغمبـرى ؟     
فرمود آرى اى اشعث خدا بر آنها کتابى نازل کرد و پیغمبرى فرستاد و پادشاهى 
داشتند که شبى مست شد و دختر خود را به بستر خود کشید و با او در آمیخـت  

کـاخش جمـع شـدند و گفتنـد اى     گوش ملتش رسـید و بـدر   ه خبر ب صبح این
پادشاه دین ما را چرکین کردى و نابود ساختى بیرون بیا تا تو را تطهیـر کنـیم و   

آنها گفت همه گرد آئید و سخن مرا بشـنوید اگـر در آنچـه     هبر تو حد بزنیم ، ب
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 ـ آنهـا گفـت    هکردم عذرى ندارم شما هر کارى خواهید بکنید وقتى جمع شدند ب
و جل خلقى گرامیتر نـزد او از پـدر مـا آدم نیافریـده و از     میدانید که خداى عز 

مادر ما حواء، گفتند راست گفتى ملکا، گفت مگر او نبود که پسـران و دختـران   
خود را باهم تزویج کرد؟ گفتند چرا گفت پس دین همین است و بر آن قـرارداد  

ا برداشت کردند و خدا آنچه دانش در سینه آنان بود محو کرد و کتاب را از آن ه
دوزخ درآینـد و منافقـان از آنهـا بـدتر باشـند،      ه و آنها کافرانند که بى حساب ب

سـؤ الـى چنـان بـاز     ه خدا به اشعث گفت من تا کنون چنین پاسخى نشنیدم و ب
سپس فرمود از من پرسید پیش از آنکه مرا از دسـت بدهیـد مـردى از    . نگردم 

نهـاد و آمـد تـا نزدیـک آن     دورترین نقاط مسجد تکیه بر عصا گـام بـر مـردم    
کارى رهنما که چـون انجـام   ه کرد یا امیر المؤمنین مرا ب حضرت رسید و عرض

دهم از دوزخ نجاتم دهد فرمود اى شخص حاضر بشنو و بفهم و یقین کن دنیا بر 
 ـه سه کس استوار است ب  ـ    ه دانشمند سخنورى که ب ه علـم خـود عمـل کنـد و ب

 ـ مال خود بر دیندارانه توانگرى که ب شـکیبا، چـون     درویـش  ه بخل نورزد و ب
دانشمند علم خود را نهفته دارد و توانگر از مالش دریغ کند و فقیـر صـبر نکنـد    

 ـ  کفـر برگشـته اى   ه واى ، صد واى ، در اینجا است که عارفان درك کنند دنیـا ب
پرسنده بسیارى مساجد تو را نفریبد و جماعتى که تنشان با هم فـراهم اسـت و   

ده ، اي مردم همانا بشر سه قسمند زاهد و راغب و صـابر زاهـد نـه    دلشان پراکن
 ـ  زبراى دنیا شاد شود و نه بدان چـه از دسـتش رود غم ـ   دل ه ده گـردد، صـابر ب

 چیزى از آن دست یافت رو گردانـد بـراى اینکـه بـد    ه آرزوى دنیا کند و اگر ب
سـت آرد یـا   بد  دنیا باك ندارد که از حلالش ه انجامى آن را میداند ولى راغب ب

حرام ، عرضکرد یا امیر المؤمنین نشانه مؤمن در ایـن زمـان چیسـت ؟ فرمـود     
ملاحظه کند که خدا بر او چه حقى واجب کرده و آن را دوست دارد و ملاحظـه  
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کند چه کسى با او مخالفست از آن بیزارى جوید اگر چـه دوسـت و خـویش او    
آن مرد غائب شد و ما او را باشد، گفت بخدا راست گفتى یا امیر المؤمنین سپس 

بـر منبـر لبخنـدى زد و     ندیدیم و مردم دنبالش گردیدند او را نیافتند علـى  
فرمود چه میخواهید او برادرم خضر بود سپس فرمود بپرسیدم پیش از آنکه مـرا  

نمود و صـلوات بـر پیغمبـر      است خدا را حمد کرد و ستایش ونیابید کسى برنخ
فرمود اى حسن بر منبر آى و سخنى گو مبادا قریش پس از من فرستاد و سپس 

کرد پدر جان چگونه با حضـور   و گویند حسن خطبه نتواند عرض. ترا نشناسند
شما بالا روم و سخن گویم و تو در میان مردم مرا بینى و سخنم بشنوى فرمـود  

تـو را  پدر و مادرم قربانت من خود را از تو پنهان کنم و سخن تـو را بشـنوم و   
محامـد بلیغـى و شـریفى    ه بینم و تو مرا نبینى حسن بر منبر بالا شد و خدا را ب

ستود و صلوات موجزى بر محمد و آلش فرستاد و گفت اي مردم مـن از جـدم   
شنیدم میفرمود من شهر دانشم و على در آنسـت و آیـا تـوان     رسول خدا 

سینه چسـبانید و  ه د آمد على برجست او را بوارد شهر شد جز از درش ؟ و فرو
منبر برو سخنى کن که قـریش بحـال تـو    ه حسین فرمود پسر جانم برخیز و به ب

نادان نمانند و پس از من گویند حسین بن على چیزى نتواند و باید دنبال سـخن  
منبر رفت و حمـد خـدا کـرد و سـتایش او نمـود و      ه برادر سخن کنى حسین ب

 پیغمبر فرسـتاد و فرمـود اى مـردم از رسـول خـدا       صلوات مختصرى بر
شنیدم میفرمود على پس از من شهر علم است و هر که در آن درآید نجات یابد 
و هر که از او تخلف کند هلاك شود على از جا جست و او را در آغوش کشـید  

جوجه رسول خدایند  و بوسید و فرمود اى گروه مردم گواه باشید که این دو، دو
و دو امانتى که بمن سپرده و من آنها را بشـما میسـپارم و رسـول خـدا از شـما      

  .آنها بازپرسى کند هنسبت ب
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بمن فرمود غمنده نشوى مهموم نگـردى   امام صادق : ابو بصیر گوید -2
دردناك نشوى ؟ گفتم بخدا چرا فرمود هر وقت چنین شدى بیاد آور که میمیرى 

در گور تنها میمانى و دیده گانت بر دو گونه ات روان میشـوند و بنـدهایت از    و
هم بریده شوند و کرمهایت بخورند و پوسیده شوى و از دنیـا دسـتت ببـرد ایـن     

  .است که تو را وادار بکار کند و از کثرت حرص بر دنیا باز دارد
 ـ  ابوذر برسول خدا : فرمود  امام صادق  -3 ه گذشت و جبرئیـل ب

صورت دحیه کلبى خدمت آن حضرت بود و با او خلوت کرده بود و چـون ابـو   
ذر آن وضع را دید برگشت و سخن آنها را قطع نکرد جبرئیـل گفـت اى محمـد    
این ابوذر است که بر ما گذشت و سلام نداد ولى اگر سلام داده بـود جـوابش را   

ارد که بدان دعا میکند و نزد اهل آسمان معروف است میدادیم اى محمد دعائى د
آسمان بالا رفتم از او بپرس چون جبرئیل بالا رفت ابـوذر خـدمت    هوقتى من ب

پیغمبر آمد و باو فرمود اى ابوذر وقتى بر ما گذشتى چه مانعت شـد کـه بـر مـا     
سلام ندادى ؟ گفت گمان کردم دحیه کلبى با شـما در موضـوعى خلـوت کـرده     

میدادم   ذر و گفت اگر بر ما سلام کرده بود پاسخش ى ابواو جبرئیل بود ا فرمود
و چون ابوذر دانست که او جبرئیل است بسیار پشیمان شد که بر او سلام نکـرد،  

باو فرمود این چه دعائیست که میخوانى بمن خبرداد که تو را  رسول خدا 
اسـت ، گفـت آرى یـا رسـول اللّـه میگـویم        دعائیست نزد اهل آسمان معروف

تو و تصدیق به پیغمبرت و عافیـت از هـر بـلا و    ه بارخدایا از تو خواهم ایمان ب
  .شکر بر عافیت و بى نیازى از مردمان بد را

دو برادر سـاخت و  ه پیغمبر اصحابش را دو ب: عبد اللهّ بن ابى اوفى گوید -4
على آمد و عرضکرد یا رسول اللّـه اصـحابت را بـا هـم بـرادر سـاختى و مـرا        
واگذاشتى فرمود قسم بدان که جانم بدست او است تو را براى خود گذاشتم تـو  
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برادر و وصى و وارث منى ، گفت یا رسول اللهّ چه ارث برم از تو؟ فرمود آنچه 
پروردگار خود روش پیغمبر خود را تـو و  پیغمبران پیش از من ارث دادند کتاب 

  .دو پسرت در بهشت در قصر خصوصى من با من خواهید بود
برادر و وزیـر و بهتـر   : شنید که میفرمود  سلمان فارسى از پیغمبر  -5

  .خلق پس از من على بن ابى طالب است 
 ـ  ه ابلیس ب: سلمان فارسى گفت  -6 بـد   علـى  ه چند تن گذشـت کـه ب

میگفتند برابر آنها ایستاد آن مردم گفتند کیست که جلو ما ایستاده است ؟ گفـت  
سرور خود على بـن  ه من ابو مرّه ام گفتند سخن ما را نشنیدى ؟ گفت بد ببینید ب

ابى طالب بد میگوئید گفتند از کجا دانستى او سرور ما اسـت ؟ گفـت از گفتـار    
ن کنت مولاه فعلى مولاه خدایا دوستدار هر که دوسـتش  پیغمبر شما که فرمود م

دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد یارى کن هر که یاریش کند و واگذار هـر  
کس واگذاردش گفتند تو از دوستان و شیعیان او هسـتى ؟ گفـت نـه ولـى او را     
دوست دارم و هر که با او دشمن باشد من در مال و فرزند او شریکم گفتنـد اى  

آنها گفت اى گروه ناکثان و قاسطان و مارقان  هبو مره در باره على چیزى بگو با
کردم و چون هلاك شـدند از    من خدا را در بنى جان دوازده هزار سال پرستش 

آسمان دنیا بردند و در آنجا دوازده هزار سال  هتنهائى بخدا شکایت کردم و مرا ب
ودیم و خداى بن که مشغول عبادت خدا را پرستش کردم با فرشتگان در این میا

میکردیم یک نور پر پرتو بمـا گذشـت کـه      عز و جل خود را تسبیح و تقدیس 
همه فرشتگان در برابرش رو بر زمین نهادند و گفتنـد سـبوح قـدوس ایـن نـور      
فرشته مقرب یا پیغمبر مرسلى است و نداء از طرف خداى جل جلاله رسید ایـن  

از پیغمبر مرسل است این نور طینت علـى بـن ابـى    نور نه از فرشته مقرب و نه 
  .طالب است 
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 ـ رسول خدا : فرمود  امام باقر  -7 یمـن فرسـتاد و در   ه على را ب
 ـ  مـردى لگـد زد و او را   ه آنجا اسب کسى از اهل یمن گریخت و با پاى خـود ب

 ـ ر المـؤمنین آوردنـد و بـر او    کشت اولیاء مقتول آن مرد را گرفتند و خدمت امی
اقامه دعوى کردند صاحب اسب گواه آورد که اسبش گریخته و آن مرد را زده و 

آمدنـد   کشته على خون او را هدر ساخت اولیاء مقتول از یمن نزد پیغمبر 
و از حکم على شکایت کردند و گفتند على بما ستم کرده و خون صاحب مـا را  

رده پیغمبر فرمود على ستمکار نیست و براى ستم آفریده نشـده ولایـت و   هدر ک
سرورى پس از من با علیست و حکم حکم او است و قول قول او، رد حکـم و  
قول و ولایت او را نکند مگر کافر و حکم و قـول و ولایـتش را نپسـندد مگـر     

رسـول اللّـه    مؤمن ، چون اهل یمن در باره على از پیغمبر چنین شنیدند گفتند یا
  .ما بقول و حکم على راضى شدیم ، فرمود همین توبه شما است از آنچه گفتید
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  368مجلس پنجاه و ششم سه شنبه هشتم ربیع الاخر 

صبح روزى که زید بن على در کوفه خـروج کـرد   : فضیل بن یسار گوید -1
 نبطـی من خود را باو رساندم و شنیدم که میگفت کسى که از شما مرا در نبرد با 

هاى شام کمک دهد؟ بحق آنکه پیغمبر را بشیر و نذیر مبعوث کـرده هـیچ کـس    
 ـ  ه نباشد که مرا در نبرد آنها کمک کند جز آنکه روز قیامت دستش را بگیـرم و ب

ه بهشت برم گوید چون کشته شد من یک شترى کرایه کردم و به اذن خدا او را ب
م با خود گفتم خبر شـهادت زیـد را   رسید مدینه رفتم و خدمت امام صادق 

باو ندهم که بر او بیتابى کند چون خدمت او رسیدم بمن فرمود اى فضـیل عمـم   
زید چه کرد؟ گوید گریه گلویم را گرفت گفت او را کشتند؟ گفـتم آرى بخـدا او   
را کشتند گفت بدارش زدند؟ گفتم آرى بخدا بدارش زدند شروع بگریـه کـرد و   

ش مانند مروارید میغلطید سپس فرمود اى فضیل با عمـویم  بر دو گونه ا  اشکش 
در نبرد با اهل شام شرکت کردى ؟ گفتم آرى گفت چند تن از آنها کشتى ؟ گفتم 
شش تن ، گفت شاید در قتل آنها شک داشتى گوید گفتم اگر شـک داشـتم کـه    
 آنها را نمیکشتم شنیدم فرمود خدا مرا در این خونها شریک کند بخدا عمـویم و 

  .یارانش زید شهید درگذشتند بمانند على بن ابى طالب و یارانش 
زراعتـى کـه   : پرسیدند کدام مال بهتر است ؟ فرمود  از رسول خدا  -2

بکارند و اصلاح کنند و روز درو حقش را بپردازند عرض شد یا رسول اللهّ پس 
 ـاز زراعت کدام مال بهتر است ؟ فرمود گوسفند دنبـال محـل بـاران    ه دارى که ب

میدهد، عرض شد یا رسول اللهّ پـس از گوسـفند    تمیرود و نماز میخواند و زکا
کدام مال بهتر است ؟ فرمود گاو که بامداد شیر میدهد و پسین هم شـیر میدهـد،   
عرض شد بعد از گاو کدام مال بهتر است ؟ فرمود درختانى که در لجن برپاینـده  

یدهند چه خوب چیزیست نخل خرما هر که آن را بفروشد و در گرانى خوراك م
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پولش چون خاکستر بر سر کوه است که باد سختى بر آن بـوزد مگـر بجـاى آن    
نخل دیگرى بخرد، عرض شد یا رسول اللهّ پس از نخل کدام مال بهتـر اسـت ؟   
آن حضرت خاموش شد، مردى گفت پس شتر چطور است ؟ فرمـود بـدبختى و   

 ـجفاکارى و رنـج و   درى دارد بامـداد و پسـین و پشـت بصـاحبش دارد     ه در ب
  .لا که اشقیاء نابکار آن را از دست ندهندحاخیرش از سوى شومترش مى آید 

پـس از  : رسول خدا در حجۀ الوداع در مسجد خیف این خطبه را خواند -3
خرم کند خدا بنده اى را که گفتار مرا بشنود و حفظ و : حمد و ثناى الهى فرمود 

بکسى که آن را نشنیده برساند بسا کسى که فقیه نیست و فقهى را حمل کنـد  کند 
فقیه تر از خود رساند، سه چیـز اسـت کـه دل مـرد     ه و بسا فقیهى که فقهى را ب

مسلمان در آن دغلى روا ندارد اخلاص عمل براى خـدا و خیـر خـواهى بـراى     
هر کـه پشـت   ه پیشوایان مسلمانان و ملازمت جمعیت مسلمانان که دعوت آنها ب

سر آنها است احاطه دارد همه مسلمانان برادرند و خونشان بـا هـم برابـر تعهـد     
  .دست باشند بر علیه دیگران  عهده همه است و همه باید همه پست ترین آنها ب

من نسبى براى اسلام مرتب کنم کـه دیگـرى   : فرمود  امیر المؤمنین  -4
لام تسلیم است ، تسلیم تصدیقست و آن یقـین  پیش از من و بعد از من نکند اس

است و یقین ادا کردنست و آن عمل است مؤمن دین را از خدا گیرد نـه از رأ ى  
خود اي مردم دین شما، دین شما بدان بچسبید کسى شما را از آن بدر نبرد زیرا 

دینى است زیرا گناه دیندار آمرزیده شـود و   گناه در دیندارى به از حسنه در بی
  .دین پذیرفته نگردد سنه از بیح

تو اختر درخشانى و : ابو شاکر دیصانى خدمت امام صادق رسید و گفت  -5
پدرانت ماههائى تابان و مادرانت بانوانى پارسا و شایان بودند و جوهرت گرامى 

اى  ترین جوهر است و چون نام دانشمندان برند انگشتها بسوى تـو خـم شـوند   
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 ـ  جهـان چیسـت ؟ امـام صـادق     دریاى ژرف دلیل بـر حـدوث    ه فرمـود ب
نزدیکترین چیزى بدان دلیل جویم ، گفت چیست ؟ امام دستور داد تخم مرغـى  
آوردند و آن را بر کف دست نهاد و فرمود این قلعه ایست اندود شده و درونـش  
مایعى است رقیق و نظیف از سیم روان و طـلاى آب شـده و بشـکافد و ماننـد     

بیرون آید چیزى درونش رفته ؟ گفت نه فرمود همین دلیلست بـر   طاوسى از آن
حدوث عالم ابو شاکر گفت ، خوب موضوعى را اختیار کردى و مختصـر سـخن   
نمودى و فرمودى و خوش فرمودى ولى تو میدانى که ما نپـذیریم جـز آنچـه را    

یم یا بدیده بینیم یا بگوش خود بشنویم یا بدست خود بسائیم یا با بینى خود ببوئ
چشم یا در دل ما عیان باشد و یا بطور یقین از روایات استنباط ه دهن خود به ب

فرمود حواس خمس را تـذکر دادى ؟ آنهـا بـدون دلیـل      کنیم ، امام صادق 
  .دیگر سودى ندهند چنانچه تاریکى را بى چراغ روشن نتوان قطع کرد

چـه دلیلـى اسـت بـر     : کرد رضرسید و ع مردى خدمت امام رضا  -6
حدوث عالم ؟ فرمود تو نبودى و بود شدى تو میـدانى کـه خـود را بـه وجـود      

  .نیاوردى و کسى هم که مانند تو است تو را به وجود نیاورده 
على بن ابـى  ه یک روز رسول خدا در مسجد قباء که انصار جمع بودند ب -7

و من برادر تو اى علـى تـو وصـى و    اى على تو برادر منى : فرمود  طالب 
خلیفه من و امام امت منى بعد از من با خدا پیوسته هر که با تو پیوسته و با خدا 
دشمنست هر که با تو دشمنست و با خدا بغض دارد هر که با تو بغض دارد، خدا 
را یارى کرده هر که تو را یارى کند و خدا را واگذاشته هر که تو را واگذارد، اى 

آسمان بالا  هتو همسر دختر منى و پدر دو فرزند منى ، اى على چون مرا بعلى 
بردند پروردگارم در باره تو سفارش کرد فرمود اى محمد گفتم لبیک و سعدیک 
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تبارکت و تعالیت و فرمود على امـام متقیـان و پیشـواى روسـفیدان و یعسـوب      
  .مؤمنانست 

معى اصـحابش حضـور او   رسول خدا روزى در منزل ام ابراهیم بود و ج -8
اى گـروه  : بودند که على بن ابى طالب آمد و چون چشم پیغمبر باو افتاد گفـت  

مردم نزد شما آمد بهترین مردم بعد از مـن ، او سـرور شـما اسـت و طاعـت او      
فرض است چون طاعت من ، و نافرمانى او حرام اسـت چـون نافرمـانى مـن ،     

ست و بخانه نتوان رسید جز به وسیله گروه مردم من خانه حکمتم و على کلید آن
  .کلیدش دروغ گوید کسى که گمان دارد مرا دوست داشته و على را دشمن دارد

جابر بن عبد اللهّ انصارى ه ب روزى رسول خدا : امام صادق فرمود  -9
بن فرمود اى جابر تو محققا میمانى تا فرزندم محمد بن على بن حسین بن على 

باقر چون بـاو برخـوردى   ه ابى طالب را درك کنى که در تورات معروف است ب
شد محمد بن على را که  سلام مرا باو برسان جابر وارد بر على بن الحسین 

پسر بچه اى بود نزد او یافت باو گفت اى غلام بیا پـیش ، پـیش آمـد و گفـت     
این شمایل رسول خـدا اسـت    پروردگار کعبهه عقب برو عقب رفت جابر گفت ب

کرد و گفت این کیست ؟ فرمود پسر منست و  على بن الحسین ه سپس رو ب
امام بعد از من محمد باقر است جابر برخاست و بـر پاهـاى او افتـاد و آنهـا را     
میبوسید و میگفت جانم قربانت یا ابن رسول اللهّ سلام پـدرت را بپـذیر رسـول    

بتو سلام رسانیده گوید دو چشم امام باقر اشـگین شـد و گفـت اى     خدا 
جابر بر پدرم رسول خدا سلام باد تا آسمانها و زمین بر پـا اسـت و بـر تـو اى     

  .جابر بخاطر آنکه سلام او را بمن رساندى 
نهـر  ه ب آسمان بردند جبرئیل مرا هچون مرا ب: فرمود  رسول خدا  -10

و  -خدا ظلمات و نور را سـاخته اسـت   ) 1 -انعام (نور رسانید که خدا فرموده 
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برکت خدا از آن بگذر که خدا دیده آن را منور کرد و جلـوتر  ه گفت اى محمد ب
باز کرد این نهریست که کسى از آن نگذشته نه فرشته مقربى و نه پیغمبر مرسـلى  

م و برآیم و پرهایم را بتکانم و از آن تنها من روزى یک بار در آن غوطه ور شو
قطره اى نریزد جز آنکه خدا از آن فرشته مقربـى بیافرینـد کـه بیسـت هـزار و      

لغتى سخن گوید که زبـان دیگـر آن را   ه دویست هزار زبان دارد و با هر زبانى ب
ودنـد و  حجابها رسید که پانصـد ب ه از آن درگذشت تا ب نفهمد رسول خدا 

سپس جبرئیل گفت یا محمد پـیش  . میان هر دو حجابى مسافت پانصد سال بود
رو فرمود اى جبرئیل چرا تو با من همراه نیستى گفت حق ندارم از اینجـا پـیش   
روم رسول خدا آنچه را خدا میخواست پیش رفت تـا آنجـا کـه شـنید خـداى      

از نام خود بـازگرفتم  تبارك و تعالى میفرمود منم محمود و توئى محمد نامت را 
هر که با تو پیوندد با او پیوندم و هر که از تو ببرد سرکوب کنم فـرود شـو نـزد    

آنها از پذیرائى خود که از تو کردم خبـر ده مـن پیغمبـرى مبعـوث      هبندگانم و ب
نکردم جز آنکه برایش وزیرى مقرر کردم تو رسول منى و على وزیر تـو اسـت   

مردم باز گوید از ترس آنکه او ه ت آنچه شنیده برسول خدا فرمود آمد و نخواس
را متهم کنند چون تازه از جاهلیت در آمده بودند تا شش سال گذشـت خـداى   

شاید تو ترك کنى پـاره اى  ) 12 -سوره هود(تبارك و تعالى این آیه را فرستاد 
از آنچه بتو وحى شده و سینه ات از آن تنگست رسول خدا آن را بر خود هموار 

اي رسـول برسـان آنچـه را از    ) 67 -مائـده  (تا روز هشتم این آیه رسـید  کرد 
پروردگارت بتو نازل شده و اگر نرسانى تبلیغ رسالت نکردى خـدایت از مـردم   
نگه مى دارد رسول خدا فرمود تهدیدیست پس از وعده عذاب باید دستور خـدا  

آسان تر است از  را اجرا کنم و اگر مردم مرا متهم کردند و تکذیب نمودند بر من
اینکه خدا مرا عقوبت سختى کند در دنیا و آخرت ، گوید جبرئیل بـا لفـظ امیـر    
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کرد یا رسـول اللّـه کلامـى میشـنوم و      على سلام داد و على عرضه المؤمنین ب
کسى را نبینم ؟ فرمود این جبرئیل است از جانب خدا آمده براى تصـدیق آنچـه   

دستور داد مردها پـى در هـم بـر علـى     سپس رسول خدا . خدا بمن وعده داده 
بلال گفت جار زند کسى جز دردمندها نماند جز ه سلام امیر المؤمنینى دادند و ب

غدیر خم رود و چون فردا شد رسول خدا با اصحابش بیـرون رفـت و   ه اینکه ب
حمد و ثناى الهى بجا آورد و فرمود اي مردم به راستى خداى تبـارك و تعـالى   

د شما فرستاده که بسیار نگرانم از آنکه مرا متهم کنید و تکذیب مرا به رسالتى نز
نمائید تا اینکه خدا پیاپى مرا توعید و تهدید نموده و تکذیب شما بر من آسـانتر  

معراج برد و فرمود اى محمد من محمودم و تـو  ه از عقوبت خدا است خدا مرا ب
او پیوندم و هر کـه از تـو    محمد نامت را از نامم باز گرفتم هر که با تو پیوندد با

ببرد سرکوبش کنم فرود شو و به بندگانم خبر ده چه احترامى از تو کـردم ، مـن   
هیچ پیغمبرى مبعوث نکردم جز آنکه وزیرى برایش مقرر کردم تو رسول منى و 

سـفیدى  ه على وزیر تو است سپس دو دست على را گرفت و بالا برد تا مردم ب
پیش از آن دیده نشده بود سپس فرمود اى مردم بـه   زیر بغل هر دو نظر کردند و

راستى خداى تبارك و تعالى مولاى منست و من مولاى مؤمنانم هر کـه را مـن   
دارد   مولا و آقایم على مولا و آقا است بار خدایا دوست دار هر که را دوستش 

 و دشمن دار هر که را دشمنش دارد یارى کن هر که را یاریش کند و وانه هر که
را وانهدش شکاکان و منافقان و بیمارهاى دل و کج دلان گفتند بخدا بیـزاریم از  

سلمان و مقداد و ابو ذر و عمار بن یاسر . این گفتارش این از راه عصبیت است 
امـروز  ) 3 -مائـده  (گویند بخدا از آن عرصه بیرون نشدیم تا این آیه نازل شـد  

ما تمام کردم و اسلام را دیـن شـما   دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر ش
پسندیدم سه بار آن را تکرار کرد رسول خدا سپس فرمود به راستى کمال دین و 
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تمام نعمت و وصى از طرف پروردگار به رسالت مخصـوص مـن نـزد شـما بـه      
  .ولایت على بن ابى طالب است بعد از من 
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  368مجلس پنجاه و هفتم روز جمعه یازدهم ربیع الاخر 

شنیدم میفرمود در ضمن  از مولایم امام صادق : ضل بن عمر گویدمف -1
مناجات خدا با موسى بـن عمـران ایـن بـود کـه بـاو فرمـود اى پسـر عمـران          
دروغگوید کسى که گمان برد مرا دوست دارد و چون شبش فرو گیرد بخوابـد و  

ن اى پسر یاد من نکند مگر نیست که هر دوستى خلوت با دوست را میخواهد م
عمران چون شب شود بر دوستانم متوجه شوم دیده آنها را بر دلشان نهم و کیفرم 
را برابر چشمان مجسم کنم و مرا مشاهده کنند و با من حضورى گفتگـو نماینـد   
اى پسر عمران از دلت بمن خشوع بده و از تنت خضوع و از دو چشمت اشـک  

  .ک و اجابت کن در تاریکى شب و مرا بخوان که مرا بیابى نزدی
معبودا چگونه تو را بخوانم با آنکـه  : این دعا را میخواند امام صادق  -2

نافرمانیت کردم و چگونه نخوانم و مهرت در دل دارم اگر گنهکارم دستى پـر از  
گناه بدرگاهت بردارم و چشمى پر از امید بسویت بر آرم مولاى من تـو بـزرگ   

بگنـاهم   بزرگانى و من اسیر اسیران من اسیر، گناهم و گرو جـرم ، معبـودا اگـر   
بازخواست کنى بکرمت درخواست کنم و اگر بجرمم بگیرى بگذشت برگیرم اگر 
ـولُ   س ر دمح م ّلَّا الله له إِ دستور دوزخم دهى باهلش خبر دهم که من میگویم لا إِ
اللهّ خدایا طاعت شادت کند و گنه زیانت ندارد آنچه شادت کند بمن بده و آنچه 

  .یا ارحم الراحمین  زیانت ندارد برایم بیامرز
هر که گوید خدا میداند و دروغ گویـد عـرش   : میفرمود  امام صادق  -3

  .خدا از احترام خدا بلرزد
کسى است که حلال : پرسیدند از زاهد در دنیا فرمود  از امام صادق  -4

  .عقاب   آن را از ترس حساب وانهد و حرامش را از ترس 
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بر فرزندش بیتابى میکـرد فرمـود اى   : مردى را دید که  امام صادق  -5
مرد از مصیبت کوچک بیتابى کنى و از مصیبت بزرگ غافلى اگر تو آماده بودى 

که فرزندت رفته این قدر بیتابى نمیکـردى مصـیبت آمـاده نبودنـت      براى راهی
  .بزرگتر از داغ فرزند است 

سه کس روز قیامت بخدا نزدیکتر باشند تا مردم : فرمود  امام صادق  -6
از حساب فارغ شوند کسى که قدرت در حال خشم او را وادار نکند بزیر دست 
خود ستم کند، کسى که میان دو کس راه رود و جوى بـا یکـى از آن دو تمایـل    

  .زیان او باشد یا سود اوه نکند و کسى که حق را گوید ب
 ـ   بامام صادق : گوید مفضل بن عمر -7 چـه میتـوان   ه گفـتم نـاجى را ب

موافق گفتارش باشد نـاجى اسـت و هـر کـه       شناخت ؟ فرمود هر که کردارش 
  .کردارش با گفتارش موافق نیست ایمان عاریت دارد

ادب آمدن مسـاجد زیـرا آنهـا خانـه     ه بر شما ب: فرمود  امام صادق  -8
ن و هر که با طهارت در آنها آید خدا از گناهان پاکش کنـد  هاى خدایند در زمی

و او را از زوار خود نویسد در آنها بسیار نماز بخوانید و دعا کنید و در جاهـاى  
مختلف مساجد نماز کنید که هر جا براى نماز گـذار خـود روز قیامـت گـواهى     

  .دهد
دبارى و وقار را زیـور  دانش جوئید و با آن بر: میفرمود  امام صادق  -9

خود کنید و تواضع کنید براى شاگردان و استادان خود و دانشمندان جبار نباشید 
  .که باطل شما حق شما را از میان ببرد

مکارم اخلاق زیرا خداى عـز و  ه بر شما باد ب: فرمود  امام صادق  -10
یشان دشمن دارد و بـر  جل آنها را دوست دارد و دور باشید از اخلاق بد که خدا

ه شماره آیات آنست و روز قیامت به شما باد بخواندن قرآن که درجات بهشت ب
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قارى قرآن گویند بخوان و بالا رو و هر آیه بخواند یکدرجه بالا رود، و بر شـما  
مقام روزه دار شب زنده دار رساند و بر ه حسن خلق که صاحب خود را به باد ب

 ـ  همسایگى   شما باد بخوش  مسـواك  ه که خدا بدان دستور داده و بر شـما بـاد ب
کردن که پاك کننده و روش نیکى است و بر شما باد بـه واجبـات و آنهـا را ادا    

  .کنید و ملاحظه کنید حرامها را و آن ها را ترك کنید
روز قیامت دو بنده بپاى حسـاب ایسـتند کـه    : فرمود  امام صادق  -11

در دنیا فقیر بوده و دیگرى توانگر آن فقیـر گویـد خـدایا    اهل بهشتند ولى یکى 
عزتت سوگند تو میـدانى نـه متصـدى مقـامى بـودم کـه       ه براى چه من بایستم ب

مسئول عدل و ظلم آن باشم نه مالى بمـن دادى کـه از اداى حـق آن بپرسـى و     
روزیم باندازه کفایت بوده چنانچه خود دانى و مقدر کرده بـودى ، خـداى جـل    

بهشت رود، دیگرى میماند ه فرماید بنده ام راست میگوید او را رها کنید ب جلاله
 ـ   بهشـت  ه تا آنقدر عرق میریزد که اگر چهل شتر بنوشد بس آنها اسـت سـپس ب

میرود آن فقیر از او پرسد چه تو را بازداشت ؟ گوید طول حساب هر چیزى که 
ز چیـز دیگـر پرسـش    مى آوردند مرا نومید میکرد و مرا مى آمرزیدند و ا  پیش 

رحمت خود فرا گرفت و بپایان رسانید، تو کیستى ؟ گویـد  ه میشدم تا خدا مرا ب
من همان فقیر بودم که تا پاى حساب با تو بودم گوید از نعمـت در ایـن مـدت    

  .مفارقت تو را چنان تغییر داده است که نشناختمت 
م اى على تو از اى على تو برادر من و من برادر توا: رسول خدا فرمود  -12

من و من از توام اى على تو وصى و خلیفه من و حجت خدائى بر امـتم بعـد از   
  .من ، خوشبخت است هر که دوستت دارد و بدبخت است هر که دشمنت دارد

شـیعیان علـى هـم آن کامجویاننـد در روز     : فرمود  رسول خدا  -13
  .قیامت 
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: فرمـود   على بن ابى طالب ه ب وسلم وآله عليه االله صلىرسول خدا  -14
روز قیامت که شود تو را بر اسبى نجیب از نور بیاورند و بر سرت تـاجى باشـد   
که نورش درخشان بتابد که نزدیکست دیده اهل محشر را خیـره کنـد و نـدا از    

سولُ اللهّ تو  ر دمح عرض کنـى  طرف خداى جل جلاله رسد که کجاست خلیفه م
 ـ     ه من اکنون حاضرم سپس جارچى جار کشد اى علـى هـر کـه دوسـتت دارد ب

دوزخ بر، توئى قسیم بهشـت ، تـوئى قسـیم    ه بهشت ببر و هر که دشمنت دارد ب
  .دوزخ 
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  368مجلس پنجاه و هشتم سه شنبه نیمه ربیع الاخر 

یا رسول اللهّ خبر دارى که : آمد و گفت  مردى خدمت رسول خدا  -1
چین رفته و زود برگشـته و بهـره   ه فلانى سفرى را کرده ، کالاى اندکى برده و ب

 ـ   همسـایگان و خویشـانش   ه فراوانى آورده که دوستانش بر او حسـد برنـد و ب
ه ب فرمود مال دنیا هر چه بیشتر شود صاحبش وسعت بخشیده رسول خدا 

  آن که مالش  همالداران رشک نبرید مگر به بلا و گرفتارى نزدیکتر گردد هرگز ب
را در راه خدا بخشیده باشد ولى میخواهید شما را آگاه کنم از کسى کـه از ایـن   
رفیق شما سرمایه کمترى دارد و زودتر از او برگشته و بهره بیشترى آورده و هر 

نه خدا محفوظست ؟ گفتند چرا یا رسول چه خیر براى او اندوخته است در خزی
نگـاه کـردیم مـردى از    . که بسوى شما مى آید بنگریـد  این مرديه اللهّ فرمود ب

انصار کهنه پوش بود، رسول خدا فرمود از همین مرد امروز آنقدر خیر و طاعت 
شود کمترین بهره مند آنست   بالا رفته که اگر بر همه اهل آسمانها و زمین پخش 

چه یـا رسـول   ه کردند ب ان او آمرزیده و بهشت بر او واجب شود عرضکه گناه
اللهّ ؟ فرمود بروید از خودش بپرسید تا بشما خبر دهد که امروز چه کرده است ، 

باو رو آوردند و باو گفتند بـر تـو گـوارا بـاد آنچـه       اصحاب رسول خدا 
که خدا این همه ثواب براى تو نوشـته   رسول خدا بتو مژده داده امروز چه کردى

آن مرد گفت نمیدانم کارى کرده باشم جز آنکه از خانه بیرون آمدم دنبال کـارى  
 ـ   ه و تاخیر افتاد و ترسیدم از دستم برود و با خود گفتم آن حاجت را بـا نگـاه ب

شنیدم  وسلم عوض میکنم چون از رسول خدا  روى على بن ابى طالب 
 ـ  ـ  روى علـى عبادتسـت ، رسـول خـدا     ه که نگاه ب خـدا  ه فرمـود آرى ب

عبادتست و چه عبادتى از آن بهتر است اى بنده خدا تـو رفتـه بـودى دینـارى     
 ـ  ـ  ه براى قوت عیالت بدست آرى و از دستت رفت و ب روى ه عـوض آن نگـاه ب
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بهتر از آنست که همه دنیا پر از طلاى على کردى با محبت و اعتقاد بفضل و این 
سرخ بود و از تو بود و همه را در راه خدا انفاق میکردى و در هر نفسى کـه در  

 ـ   ه این راه کشیدى حق شفاعت هزار گنهکار دارى که خـدا آن هـا را در دوزخ ب
  .شفاعتت آزاد کند

ى گیرید، عـرض شـد   بستانهاى بهشت پیشه ب: فرمود  رسول خدا  -2
  .بستان هاى بهشت چیست ؟ فرمود حلقه هاى ذکر

هـم در   و علـى  : رسول خدا با یک شاهد و ضمیمه قسم حکـم داد  -3
جابر بن عبد اللهّ گوید جبرئیل نزد پیغمبر آمد و باو دستور . عراق بدان حکم داد

  .داد که یمین و یک گواه قضاوت کند
حمام روى وقت جامه کندن بگو خدایا ه چون ب: فرمود  امام صادق  -4

گردن بند نفاق از من بر کن و بر ایمانم بر جاى دار، چون وارد بینه حمام شـدى  
 ـ خزینـه  ه بگو خدایا بتو پناه برم از بدى خودم و تو را پناه گیرم از آن و چون ب

م را پاك کن و آب در آمدى بگو خدایا از من ببر پلیدى و نجاست را و تن و دل
آب داغ بردار و بر بالاى سرت بریز و بپایت بریز و اگر ممکن شود جرعه اى از 

 ـ ه آن ب ه گلو فرو بر که مثانه را پاك کند و در گرمابه دوم ساعتى بمان و چـون ب
خزانه که اطاق سومست رسیدى بگو پناه بـریم بخـدا از آتـش و از او خـواهیم     

آئى آن را تکرار کن و مبـادا مبـادا در حمـام     بهشت و تا از خانه گرم آن بیرون
آب سرد یا نوشابه سرد دیگر بنوشى که معده را فاسد کند و آب سـرد بـر سـر    
مریز که تن را سست کند و آب سرد بر دو پا بریز وقتى بیرون آمدن کـه درد را  
از تنت بکشد و چون جامه خود پوشى بگو خدایا جامه تقوى در بـرم کـن و از   

  .نارم دار و چون چنین کنى از هر درد آسوده باشى هلاکت برک
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على بن ابى طالب برخى پاسبانان خود را بدنبال : ابى سلیمان ضبى گوید -5
لبد عطاردى فرستاد و او را در مسجد سماك دریافتند و نعیم بن دجاجه اسـدى  

است و مانع پاسبان ها شد امیر المؤمنین او را احضار کردنـد  وحمایت او برخه ب
همراهى شما خـوارى  ی خدا به و آوردندش على خواست او را بزند نعیم گفت ب

دارد و مخالفتت کفر است امیر المؤمنین فرمود ایـن حقیقـت را میـدانى ؟ گفـت     
  .آرى فرمود او را رها کنید

خدا را بـراى نعمتهـائى کـه بشـما میخورانـد      : فرمود  رسول خدا  -6
  .دوستى من ه دوستى خدا دوست دارید و خاندانم را به مرا ب دوست دارید و

 ـ رسول خـدا  : سند مامون از پدرانش تا ابن عباس که ه ب -7 علـى  ه ب
  .فرمود تو وارث منى  
مدینه برگشت و على را بجاى ه غزوه رفت و به پیغمبر ب: ابو هریره گوید -8

على دو بهره داد، ه خلیفه کرده بود، غنیمت را که تقسیم کرد ب  خود بر خاندانش 
على بن ابى طالب که در مدینه مانـده بـود دو سـهم    ه مردم گفتند یا رسول اللهّ ب

دادى ؟ فرمود اى گروه مردم شما ندیدید که اسب سوارى از سـمت راسـت بـر    
ى مشرکان یورش برد و آنها را شکست داد سپس برگشـت نـزد مـن و گفـت ا    

 ـ علـى بـن ابـى طالـب بخشـیدم او      ه محمد من سهمى از غنیمت دارم و آن را ب
جبرئیل بود، اى گروه مردم شما را بخدا و رسولش ندیدید آن اسب سوارى کـه  

نزد من برگشت و گفت اى محمد با تو ه بر مشرکان از سمت چپ یورش برد و ب
على ه او میکائیل بود بخدا بنهادم  سهمى دارم و آن را بر على بن ابى طالب 

  .ندادم جز سهم جبرئیل و میکائیل را، پس همه مردم تکبیر گفتند
خداى جل جلاله فرماید منم خدا معبود حقى : فرمود  رسول خدا  -9

نیست جز من ملوك را آفریدم و دل آنها را در دست دارم هر مردمى مرا اطاعت 
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آنها مهربان کنم و هر مردمى مرا معصیت کننـد دل ملـوك را    کند دل ملوك را بر
بر آنها خشمگین بسازم ، خود را مشغول دشنام ملوك مکنید بمن باز گردید تـا  

  .شما مهربان کنم ه دلشان را ب
دو دسته از امتم نیک باشند امتم نیکند و چون : فرمود   رسول خدا  -10

  .دند، امراء و فقهاءفاسد باشند امتم فاس
چون قصد کار خیر کردى پـس مینـداز بنـده    : فرمود  امام صادق  -11

روز گرمى را روزه دارد بقصد آنچه نزد خداست خدا او را از دوزخ آزاد کنـد و  
  .براى خدا صدقه دهد و خدا او را از دوزخ آزاد کند

یکى از یارانش فرمود آنچه ه ب عیسى ابن مریم: فرمود  امام صادق  -12
نخواهى با تو کنند با دیگران مکن ، و اگر کسى سیلى بگونـه راسـتت زد گونـه    

  .چپت را پیش او آور
بس است براى مؤمن همین نصـرت خـدا کـه    : فرمود  امام صادق  -13

  .ببیند دشمنش در نافرمانى خداى عز و جل است 
 ـ   ه هر که گامى ب: فرمود  -14 دوزخ ه نماز جمعه پـیش رود خـدا تـنش را ب

حرام کند، فرمود هر که در صف اول آنان با آن ها نماز گذارد گویا در صف اول 
  .نماز خوانده  با رسول خدا 

صدقه در روز خطا را آب کند چنانچه آب نمک را و در شـب  : فرمود  -15
  .خشم خدا را جل جلاله خاموش نماید

هر حقى واقعیتى دارد و هر درستى نـورى دارد هـر   : فرمود  على  -16
  .چه با قرآن موافقست بگیرید و هر چه با آن مخالف است وانهید

اى على تو اى خلیفه من بر امـتم در  : على فرمود ه ب رسول خدا  -17
 ـ   هسبت بزندگى من ، و پس از مرگم تو نسبت بمن شیثى ن ه آدم و چـون سـام ب
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عیسى ه موسى و چون شمعون به ابراهیم و چون یوشع به نوح و چون اسماعیل ب
خاك سـپارى و دیـنم   ه اى على تو وصى و وارث و غسل ده منى تواى که مرا ب

را ادا کنى و وعده ام را وفا کنى اى على تـو امیـر مؤمنـان و امـام مسـلمانان و      
قیانى ، اى على تو شـوهر بـانوى زنـان فاطمـه     پیشواى روسفیدان و یعسوب مت

دختر من و پدر دو سبطم حسن و حسین باشى اى على براستى خداى تبارك و 
تعالى ذریه هر پیغمبرى را از نسل او مقرر کرد و ذریه مرا از پشت تـو اى علـى   
هر که دوستت دارد و خواهانت باشد دوستش دارم و خواهانش باشم و هـر کـه   

اى . دشمنى دارد با او دشمنى و کینه دارم زیرا تو از منى و من از توبا تو کینه و 
على براستى خدا ما را پاك کرده و برگزیده و هیچ پدر و مادرى در نژاد ما بزنا 
بر خورد نکردند تا زمان آدم ، دوست ندارد ما را مگر کسى که حلال زاده است 

مظلومى و مقتول ، فرمود  اى على مژده گیر که شهید میشوى زیرا تو پس از من
یا رسول اللهّ این با سلامتى دین منست ، فرمود در سـلامت دیـن تـو باشـد اى     
على تو هرگز گمراه نشوى و نلغزى و اگر تو نباشـى حـزب خـدا پـس از مـن      

  .شناخته نشود
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 368روز از مـاه ربیـع الاخـر     12مجلس پنجاه و نهم روز جمعـه  
  مانده

خودت بر تو اینست کـه او را در اطاعـت خـدا    حق : امام چهارم فرمود  -1
بکار برى و حق زبانت اینست که از دشنامش نگهدارى و بسخن خوش بگمارى 

مردم کنى و در باره آنها خوش گوئى و حق ه و سخن ناهنجار نگوئى و خوبى ب
گوشت برکنارى او است از بدگوئى و شنیدن آنچـه روا نیسـت شـنیدنش حـق     

آنچه حلال نیست بپوشى و با آن عبـرت گیـرى حـق    چشم اینست که آن را از 
دستت اینست که آن را بدان چه حلال نیست دراز نکنى و حق پایت اینست کـه  

آنها بر صراط بایستى ملاحظه کن که تـو را   هبجائى که روا نیست با آنها نروى ب
دوزخ پرتاب نکند حق شکمت اینست که آن را ظرف حرام نسازى ه نلغزانند و ب

از سیرى نخورى ، حق فرجت اینست که از زنا حفظش کنى و آن را در   و بیش 
نظر دیگران نیاورى ، حق نماز اینست که بدانى ورود بـر خداسـت و تـو در آن    
برابر خدا ایستادى و و با این عقیده خوار و حقیر و راغب و ترسان و امیدوار و 

سـتادى بـزرگ   هراسان و مستمند و زارى کننده باشـى و کسـى کـه برابـرش ای    
شمارى بوسیله آرامش و وقار و دل بدان دهى و حدود و حقوقش را بر پا دارى 
، حق روزه اینست که بدانى پرده ایست که خدا جلو زبانت و گوشت و چشـمت  
و شکمت و فرجت زده تا تو را از آتش حفظ کند و اگر پرده روزه بـدرى سـپر   

ى ذخیـره تـو اسـت پـیش     خدا را از خود شکستى ، حق صدقه اینست که بـدان 
پروردگارت و امانت تو است که حاجـت بگـواه نـدارد و بـدان چـه محرمانـه       
بسپارى مطمئن تر باشى از آنچه آشکارا بسپارى و بـدانى کـه آن دفـع بلاهـا و     
بیماریها است در دنیا و دفع آتش است در آخرت ، حق حج اینست کـه بـدانى   

ز گناهانت و در آنسـت پـذیرش   پروردگار است و گریز بسوى اوست اه ورود ب
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تو فـرض کـرده اسـت ؟ حـق قربـانى      برتوبه ات و انجام وظیفه واجبى که خدا 
آنست که قصد کنى بدان خداى عز و جل را و براى خلق نباشد و غرض تعرض 
براى رحمت خدا و نجات روحت باشد در روز ملاقات او حق سـلطان بـر تـو    

او بتو گرفتار است بواسـطه سـلطنتى    اینست که بدانى تو وسیله آزمایش اوئى و
که خدا بر تو قرار داده برایش و بر تو است که متعرض خشم او نشوى و بدست 
خود خویش را در هلاکت نیندازى و شریک او نباشى در بدى آنچه با تـو مـى   
کند، حق معلم بر تو تعظیم و احترام مجلس او است و خوب گـوش دادن بـاو و   

نکردن صدایت را بر او و جواب ندادن سؤ الى که از او سؤ رو کردن بر او و بلند 
جواب گوید، در حضور او بـا کسـى گفتگـو مکـن و از       ال مى شود تا خودش 

کسى غیبت مکن اگر بد او را گفتند تو از او دفاع کن عیبش را بپوش مناقبش را 
منشین و با دوستش دشـمنى مکـن چـون چنـین کـردى        اظهار کن با دشمنش 

ن خدا گواهت باشند که باو رو کردى و علم آموختى براى خـداى جـل   فرشتگا
حق مالک تو اینست که فرمانش بـرى و نافرمـانیش   . اسمه نه براى خاطر مردم 

نکنى جز در مورد سخط خدا زیرا مخلوق حق طاعت در برابر خالق ندارد حـق  
آنـان و   رعیت تو که سلطانى اینست که بدانى آنها رعیت تو شدند براى نـاتوانى 

توانائى تو و لازمست با آنها عادلانه رفتار کنى و چون پدر مهربانى باشى بـراى  
آنها و از نادانى آنها بگذرى و در شکنجه آنها شتاب نکنى و شکر خدا کنـى بـر   
این قدرتى که بتو داده ، حق شاگردانت اینسـت کـه بـدانى خـدایت سرپرسـت      

ز خزانه حکمـتش برویـت گشـوده و    آموزش آنها کرده در علمى که بتو داده و ا
اگر خوب بیاموزى مردم را و کج خلقى نکنى با آنها و دلتنگى نکنى با آنها خدا 
از فضلش برایت بیفزاید و اگر دریغ دارى از علم خود یـا کـج خلقـى کنـى در     
موقع درخواست آنها بر خدا حقست که علم و بهایش را از تو بگیرد و موقعیـت  
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وجه ات اینست که بدانى خدا او را وسیله آرامش تو کرده حق ز. تو را سلب کند
و این نعمت خداست او را گرامى دارى و بنوازى گرچه حـق تـو بـر او لازمتـر     
است ، او بر تو حق دارد که رحمش کنى چون اسیر تو است و خوراکش دهى و 
پوشاکش دهى و چون نادانى کرد از او درگذرى ، حق مملوکت اینست که بدانى 

وق پروردگار تو است و پسر پدر و مادرت هم گوشت و هم خون تو اسـت  مخل
براى آن مالک او نیستى که او را ساختى در برابر خدا یا عضوى برایش آفریدى 
یا روزیش را برآوردى همه اینها را خدا کرده و او را مسخر تو سـاخته و تـو را   

باو حفظ کند باو احسان  امین بر او کرده و او را بتو سپرده تا خوبى تو را نسبت
کن چنانچه خدا بتو احسان کند و اگر بدش دارى عوضش کن و لا قوة الا باللّـه  

درون خود برداشته کـه کسـى کسـى را بـر     ه ، حق مادر اینست که بدانى تو را ب
ندارد و از میوه دلش بتو داده که کسى بکسى ندهد و بـا همـه اعضـایش تـو را     

رسنه بماند و تو را سیر کند، تشـنه باشـد و تـو را    حفظ کرده و باك نداشته که گ
بنوشاند، برهنه باشد و تو را بپوشـاند، و در آفتـاب باشـد و تـو را سـایه کنـد       
بیخوابى کشد برایت و از گرم و سرد حفظت کند تا فرزند او باشى و نتوانى شکر 

حق پدرت اینست کـه بـدانى او بـن تـو     . توفیق خدا و یارى اوه او گذارد جز ب
است و اگر او نبود تو نبودى و هر چه در خود بینى که خوشـت آیـد بـدان کـه     
اصل آن نعمت پدر تو است خدا را حمد کن و پدر را سپاس بگذار و لا قـوة الا  

حق فرزندت اینست که بدانى از تو و وابسته تو است در این دنیـا خـوب   . باللهّ 
ا و کمک بـر اطاعـت ، او   باشد یابد و تو مسئول او هستى در ادب و دلالت بخد

در باره او چنان عمل کن که بدانى بر احسان بوى ثواب برى و در بـدى کـردن   
باو کیفر بینى حق برادرت اینست که بدانى دست و عزت و قوت تو اسـت او را  
وسیله نافرمانى خدا مکن و پشتیبان ستم بر مردم مساز و بر دشمنش یارى کـن  
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ا است و گر نه خدا را منظـور دار و لا قـوة   و خیر خواهش باش اگر بفرمان خد
حق آقائى که تو را آزاد کرده اینست که بدانى مالش را برایـت خـرج   . الا باللهّ 

 ـ   عـزت آزادى و  ه کرده و تو را از خوارى بندگى و هـراس آن بیـرون آورده و ب
آرامش آن رسانده و از اسیرى بندگى نجات داده و بنـد عبودیـت را از تـو بـاز     

از زندانت رها کرده و مالک خود ساخته و بـراى عبـادت پروردگـارت     کرده و
فارغ نموده و بدانى که سزاوارترین خلقست نسبت بتو در زندگى و مـرگ تـو و   
. یارى تو برایش واجبست و آنچه بدان نیاز داشته باشد از تو و لا قوة الا باللّـه  

او را وسـیله نـزد   حق بنده اى که آزادش کردى اینست که بدانى خـداى آزادى  
خودش ساخته و حجاب دوزخ تو نموده و در این دنیا میراثش از تـو اسـت در   
صورتى که رحمى ندارد عوض مالى است که برایش خرج کـردى و در آخـرت   
بهشت ، حق کسى که بتو احسان کند اینست که قدردانى کنى و احسانش را ذکر 

و خدا براى او کنى چـون   کنى و خوب او را بگوئى و دعاى مخلصانه میان خود
چنین کردى شکر او را نهان و آشکار ادا کردى و اگر روزى توانستى باو عوض 
دهى ، حق مؤ ذن اینست که بدانى او تو را بیاد پروردگارت میانـدازد و دعـوت   

اداء واجبت مینماید شـکر او را ماننـد شـکر یـک     ه بهره ات میکند و کمک به ب
جماعت بر تو اینست که بدانى او سفیر تو اسـت   محسن بر خود بنمائى حق امام

نزد پروردگارت اگر نماز کمى دارد بگردن او است نه تو و اگر تمام باشـد بـا او   
شریکى و او سهم بیشترى ندارد او جان خود را سپر جان تو کرده و نمـازش را  
سپر نماز تو و شکر او را بکنى در این باره ، حق همنشین تو اینسـت کـه بـا او    

خود برنخیزى جز با اجازه او ولى کسـى    نرمى و خوشرفتارى کنى و از مجلس 
که نزد تو آمده و نشسته بى اجازه ات میتواند برخیزد و لغزشهایش را فرامـوش  
کنى و خوبیهایش را بیاد آرى و جز خوبى باو نگوئى ، حق همسایه ات اینسـت  
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ون ستم دید یـارى  که او را پشت سر حفظ کنى و در حضورش احترام کنى و چ
کنى و دنبال بدیهایش نباشى و اگر بدى در او دیدى بپوشى و اگر اندرزت پذیرد 
اندرزش دهى بطور خصوصى و در سختى او را وامگذارى و از لغزشش گـذرى  

حـق  . و گناهش بیامرزى و با او معاشـرت محترمانـه کنـى و لا قـوة الا باللّـه      
او رفتار کنى و او را احترام متقابـل   صاحب و رفیق اینست که بفضل و انصاف با

دهى و بـا او    نمائى و مگذارى در احسان بتو پیش افتد و اگر پیش افتاد عوض 
برآئى چنانچه با تو برآید و اگر قصد گناه کـرد بـازش دارى و بـرایش رحمـت     

حق شریک اینسـت کـه در غیـاب کـار او را     . باشى نه عذاب و لا قوة الا باللهّ 
ورش او را رعایت کنى و در برابرش حکم مخالف ندهى و کـار  بکنى و در حض

نکنى بى مشورت او و مالش را حفظ کنى و در کم و بیش خیانتش نکنـى زیـرا   
حق مالت بر . خدا بشریکها کمک کند تا بهم خیانت نکرده اند و لا قوة الا باللهّ 

ردانى تو اینست که او را از حلال بدست آرى و بجا خرج کنى و بکسى کـه قـد  
نکند ندهى و او را بر خود ترجیح ندهى و در آن بفرمان خدا عمل کـن و بخـل   

حق بستانکارت اینست که اگر . مورز تا حسرت و ندامت برى و لا قوة الا باللهّ 
دارى باو بپردازى و اگر نـدارى او را راضـى سـازى و بزبـان خـوش از خـود       

ش نـدهى بـا او دغلـى و    آرامى ، حق هم معاشرت اینست که گـول  هبرگردانى ب
فریبکارى نکنى و در باره او از خدا بپرهیزى ، حق طرف دعوایـت اینسـت کـه    

را بدهى  اگر ادعاى او حقست خود گواه خویش شوى و باو ستم نکنى و حقش
و اگر ادعاى باطل میکند با او مدارا کنى و جز نرمى با او نکنـى و پروردگـارت   

و حق طرفى که باو اقامه دعوى . وة الا باللهّ خشم نیاورى و لا قه را راجع باو ب
بگوئى و حق او را انکـار نکنـى و اگـر      کنى اینست که اگر بر حقى با او خوش 

بناحق بر او دعوى کردى از خدا بترسى و توبه کنى و تـرك دعـوى کنـى حـق     
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کسى که با تو مشورت کند اینست که اگر نظـر خـوبى دارى بـاو بـدهى و اگـر      
کسى که میداند دلالت کنى ، حق کسـى کـه بـا او مشـورت کنـى      ندارى او را ب

اینست که او را در مورد اختلاف نظر خود متهم ندانى و اگر راى موافق بتـو داد  
خدا را حمد کنى ، حق نصیحت جوى از تو اینست که حق نصیحت را بـراى او  

نـى و  ادا کنى و با او بمهر و نرمى برآئى ، حق ناصح اینست کـه بـا او تواضـع ک   
سخن او گوش فرادهى و اگر درست گفت خدا را سپاس گـوئى و اگـر خـلاف    
گفت باو مهرورزى و متهمش نکنى و بخطایش نگیرى مگر مستحق تهمت باشد 

حـق بـزرگ احتـرام او اسـت     . هیچ وجه و لا قوة الا باللهّ ه که باو اعتنا نکنى ب
ید در موقع خصـومت  بخاطر سن او و تجلیل او بخاطر پیشى اسلام او بر تو و با

با او مقابل نشوى و در راه از او جلو نیفتى و بر او نادانى نکنـى و اگـر بـر تـو     
نادانى کرد تحمل کنى و براى اسلام او را گرامى دارى ، حق خردسال مهربانى با 
او و آموختن او و گذشت از او و عیب پوشى و رفق با او است و کمک باو، حق 

اجت او باو بدهى و حق مسئول اینست که اگـر عطـا   سائل اینست که باندازه ح
کرد با تشکر از او بپذیرى و قدردانى کنى و اگر دریغ کرد عـذرش را بپـذیرى ،   
حق کسى که بخاطر خدا تو را شاد کند اینست که اولا حمد خدا کنى و پـس از  
آن از او قدردانى کنى ، حق کسى که بتو بدى کند اینست که از او بگذرى و اگر 

) 41شـورى  (دانى گذشت زیان دارد از او انتقام کشى خداى عز و جل فرماید ب
کسانى که ستمکشند و انتقام جویند بر آنها راه اعتراضى نیست ، حق همکیشـت  
اینست که سلامتى آنها را بخواهى و مهربانى کنى و با بدکردارشان نرمى کنـى و  

کردارشان تشکر کنـى و   آنها را با هم الفت دهى و صلاح آنها جوئى و از خوش
از آنها دفع آزار کنى براى آنها بخواهى هر چه براى خود خـواهى و بـراى آنهـا    
بددارى هر چه براى خود بدداشتى و سالمندان آنها را چون پـدر خـود دانـى و    
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جوانانشان را برادر و پیره زنان آنها را مادر و خردسالانشان را چـون فرزنـدان   
این است که از آنها بپذیرى آنچه را خداى عز و جـل  خود، حق کافران اهل ذمه 

آن ها ستم نکنى و لا قوة الا باللهّ  هعهد خدا وفا دارند به از آن ها پذیرفته و تا ب
الحمد للهّ رب العالمین و صلواته على خیر خلقه محمـد و آلـه اجمعـین و سـلم     

  .تسلیما 
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  هماند 368روز ب آخر ربیع الاخر  8مجلس شصتم سه شنبه 

 ـ   : مامون میگفت  -1 رون امن همیشه اهل بیت را دوسـت میداشـتم و نـزد ه
حج رفت من ه الرشید اظهار عداوت آنها میکردم براى تقرب به وى چون رشید ب

و محمد و قاسم همراهش بودیم ، در مدینه که مردم اجـازه ورود بـاو دریافتنـد    
د، چون وارد شد و چشم بو آخر کس که اجازه ورود یافت موسى بن جعفر 

رشید باو افتاد از جا جنبید و باو چشم دوخت و گردن کشید تا وارد اطاقى شد 
که در آن بود و چون نزدیک رشید رسید رشید بر سر دو زانو نشست و او را در 
آغوش کشید و باو رو کرد و گفت حالت چونسـت اى ابـو الحسـن ؟ عیـالات     

ما چطور است چگونه اید؟ پى در هم خودت و عیالات پدرت چطورند؟ حال ش
از این پرسشها میکرد و امام جواب میداد خوبسـت خوبسـت چـون برخاسـت     
رشید میخواست قیام کند أ بو الحسن او را قسم داد و بـا او هـم آغـوش شـد و     

مامون گوید من دلیرترین فرزندان پدرم بودم چون أ بـو الحسـن   . سلام وداع داد
فتم یا امیر المؤمنین دیدم با این مـرد بـر خـوردى    موسى بن جعفر بیرون رفت گ

کردى که با هیچ کدام از اولاد مهاجر و انصار و بنـى هاشـم نکـردى ایـن مـرد      
کیست ؟ گفت اى پسرم این وارث علم انبیاء است این موسى بن جعفر بن محمد 
است و اگر علم درست خواهى نزد او است ، مأ مون گوید از اینجا دوسـتى آن  

  .دلم برجا شدها در 
خبر رسید : بموسى بن جعفر در حالى که جمعى از خانواده اش گرد او بودند -2

که موسى پسر مهدى خلیفه چه قصدى در باره او دارد بکسان خود فرمود شـما  
چه نظر دارید گفتند خوبست دورى گزینى و خود را از او نهان کنى که از شرش 

گمان برد که بربش سـخینه چیـره   :  ایمن باشید آن حضرت لبخندى زد و فرمود
آسمان برداشت و گفت  هشود ولى مغلب هر چیره باز چیره شود و سپس دست ب
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ا بـرایم تیـز کـرد و پیکـان کوشـش را      ر معبودا چه بسیار دشمنى که کارد شر«
سوهان کرد و زهرهاى کشنده اش را برایم بر آمیخت و چشم و دیـده بـانش از   

ل ناگواریها ناتوانم و از نزول کوبندگیها درمانـده  من نخفت و چون دیدى از تحم
ام بحول و قوه خود آنها از من منصرف کردى نه بحول قوه خودم و دشمن را در 
چاهى افکندى که برایم کنده بود نومید از آنچه در دنبالش آرزو داشت و دور از 

اى آنچه در آخرتش امید میبرد از آن تو است حمـد بـر آن بانـدازه اسـتحقاقت     
 ـه آقایم خدایا او را ب همگنـانش  ه عزت خود بگیر وحدتش را از من کند کن و ب

سرگرم ساز و از آنچه آهنگ نموده رهش انداز خدایا مرا بر او تسلط نقدى بـده  
 ـ    اجابـت و  ه که دلم را خنک کند و وفاى بحقم باشـد و پیوسـت ده دعـایم را ب

کاران را وعـده دادى و بمـن   شکایتم را در جریان انداز و باو نشان ده آنچه ستم
نشان ده آنچه در اجابت بیچارگان وعده کردى زیرا تو صـاحب فضـل عظـیم و    

گوید آن جمع همه پراکنده شدند و دیگر گردهم نیامدند مگر بـراى  » من کریمى
  .خواندن نامه اى که خبر مرگ موسى بن مهدى خلیفه را میداد

 ـیکى از اصح: على بن ابراهیم بن هاشم گوید -3 رون ااب ما میگفت چون ه
رون بجـان  ازندان انداخت و شب شد از طـرف ه ـ ه الرشید موسى بن جعفر را ب

قبله ایستاد و چهار رکعت نماز خوانـد و  ه خود ترسید تجدید وضوء کرد و رو ب
رون رهـا کـن و از دسـت او    ااى سید من مرا از حـبس ه ـ «این دعا را خواند، 

و گـل و آب در آورى و شـیر را از   خلاص کن اى که درخت را از میان ریـگ  
میان سرگین و خون برآورى و نوزاد را از میان بچه دان و رحم رها کنى و آتش 
را از میان آهن و سنگ نجات دهى و روح را از میان امعـاء و احشـاء برگیـرى    

رون بخواب دید مرد سیاهى اپس از این دعا ه» رون خلاص کنامرا از دست ه
اى هرون موسى بن جعفر را آزاد کن : ایستاد میگوید شمشیر کشیده بالاى سرش
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رون از هیبت او بهراس افتاد و دربـانش  افرقت میزنم هه و گر نه با این شمشیر ب
را خواست و گفت برو موسى بن جعفر را از زنـدان آزاد کـن حاجـب آمـد در     

رون موسـى بـن جعفـر را    ازندان را زد زندانبان گفت کیست ؟ گفـت خلیفـه ه ـ  
و از زندان بیرون آورد و آزادش کن زندانبان فریاد زد یا موسى خلیفـه  خواسته 

است و میگفت در این نیمه شب مـرا  وتو را خواسته موسى بن جعفر ترسان برخ
 ـ   رون ابراى قصد سوئى خواسته و گریان و غمنده و نومید از زندگى بـود نـزد ه

تـو را بخـدا در   رون باو گفت اآمد و دلش میلرزید سلام کرد و جواب شنید و ه
این نیمه شب دعائى کردى ، فرمود آرى گفـت چـه دعـائى خوانـدى ؟ فرمـود      

آسمان نمودم و گفتم اى  هتجدید وضوء کردم و چهار رکعت نماز خواندم و رو ب
رون خلاص کن و از شر او، و دعائى که خوانده بود برایش اآقایم مرا از دست ه

کـرده اى حاجـب او را آزاد کـن    رون گفت خدا دعایت را مستجاب اذکر کرد ه
سپس سه خلعت باو داد و او را بر اسب مخصوص خـود سـوار کـرد و احتـرام     
نمود و ندیم خود ساخت و گفت آن کلمات را بگو تا بنویسـم و کاغـذ و دوات   

حاجـب خـود سـپرد تـا در     ه خواست آن دعا را نوشت گوید او را آزاد کرد و ب
 ـ خانه سلطنتى او را منزل داد و هر پ حضـور آن حضـرت شـرفیاب    ه نجشـنبه ب

  .میشد
پس از شیر بریـدن رضـاعى نباشـد، در روزه    : فرمود  رسول خدا  -4

پیوست بهم نیست ، پس از احتلام یتیمى نیسـت ، یـک روز سـکوت تـا شـب      
روانیست ، پس از هجرت تعرب نیست ، پس از فتح مکه هجرت واجب نیست ، 

طلاق نیست پس از مالک شدن آزادى نیست ، بى اذن پدر قسم پیش از ازدواج 
فرزند درست نیست و نه بى اذن مولا قسم مملـوك و نـه بـى اذن شـوهر قسـم      

  .زوجه و در معصیت نذرى نیست و در قطع رحم یمین نیست 
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مرا خواهد و خواهد دستى بر ه هر که توسل ب: فرمود  رسول خدا  -5
خاندانم دهد و آنها را شـاد  ه اشته باشد که روز قیامت شفیع او باشم صله بمن د
  .کند

هر که صلوات بر محمد و آلش فرستد خـداى  : فرمود  رسول خدا  -6
جل جلاله فرماید بر تو باد صلوات خدا پس بسیار بفرست و هر که صلوات بـر  

ى بهشت که از پانصـد سـال راه دریافـت    محمد تنها فرستد و بر آلش نگوید بو
  .شود نبوید

هر کس هر روز بیست و پنج بـار گویـد اللهـم    : فرمود  امام صادق  -7
شماره هر مؤمنى کـه  ه اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات خدا ب

حـو  در گذشته زنده باشد تا روز قیامت حسنه اى برایش نویسد و گناهى از او م
  .کند و درجه اى بالا برد

هر که چهل تن از برادران دینى خود را در دعـا  : فرمود  امام صادق  -8
  .بر خود مقدم دارد براى آنان و خودش مستجاب شود

بـردم   نام یکى از پیغمبران را نزد امام صادق : معاویۀ بن عمار گفت  -9
چون نام پیغمبرى بـرده شـد اول صـلوات بـر      و بر او صلوات فرستادم ، فرمود

  .محمد فرست و سپس بر او و سائر انبیاء
على بد میگوید ه یکى از موالیانش ب: به ام سلمه زوجه پیغمبر رسید که  -10

فرزندم بمن خبر رسـیده کـه تـو    : و او را کم میشمارد او را خواست و باو گفت 
گـوئى ؟ گفـت مـادر جـان آرى ، فرمـود      را کم میشمارى و باو بد می على 

شنیدم برایـت   عزایت بگرید بنشین تا حدیثى که از رسول خدا ه مادرت ب
بگــویم در کــار خــود نظــرى کــن ، مــا نــه زن بــودیم در خانــه رســول خــدا 

سـت بـر   یک شب و روز نوبه من بود که پیغمبر پنجه در پنجه علـى و د  
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شانه او داشت وارد حجره من شد و فرمود از اطاق بیرون شو و ما را تنها گـذار  
من بیرون رفتم و مشغول راز گفتن شدند همهمه آن ها را مى شنیدم و نمیفهمیدم 
چه میگویند تا بنظرم روز نیمه شد و آمدم پشت در و گفتم یا رسول اللهّ اجـازه  

ى خوردم از ترس اینکه از خشمش مرا رد ورود دارم ؟ فرمود نه و من یکه سخت
  دوم پشت زکرده باشد یا آیه اى در باره من نازل شده باشد درنگى کردم با

در آمدم و اجازه ورود خواستم و فرمود نه یکه سخت ترى خوردم و درنگى 
کردم و براى بار سوم اجازه خواستم ، رسول خدا فرمود اى ام سـلمه وارد شـو   

ابر او زانو زده بود و عرض میکرد یـا رسـول اللّـه پـدر و     من وارد شدم على بر
مادرم قربانت چون چنین و چنان شود بمن چه دستورى میدهى ؟ فرمود دستور 
صبر است دوباره پرسید فرمود صبر درباره سوم فرمود یا على اى بـرادر چـون   
 چنین کنند شمشیر خود بکش و بر شانه گذار و بزن و پیشرو تا مرا بر خورى و

شمشیرت از خونشان بچکد سپس رو بمن کرد و فرمود اى ام سلمه چرا افسرده 
کردم براى اینکه مرا رد کردید، فرمود بخـاطر دلتنگـى از تـو ردت     اى ؟ عرض

نکردم تو در نظر خدا و رسولش نیکوئى ولى چون آمدى جبرئیل سمت راسـت  
را بمـن   پیشـامدهاى پـس از مـن     من بود و على سمت چپم و جبرئیل گزارش 

على وصیت کنم ، اى ام سلمه بشـنو و  ه میداد و بمن سفارش میکرد که آنها را ب
وزیر منست در دنیا و وزیر منسـت در   گواه باش که این على بن ابى طالب 

این على بن ابى طالب پرچمدار منست در   آخرت اى ام سلمه بشنو و گواه باش 
اى ام سلمه بشنو و گواه باش ایـن علـى بـن     دنیا و پرچمدار منست در قیامت ،

ابى طالب وصى و خلیفه من است پس از من و عمل کننده به وعـده هـاى مـن    
است و راننده نااهلان از حوض من است ، اى ام سلمه بشنو و گـواه بـاش ایـن    
على بن ابى طالب سید مسلمانان و امام متقیان و پیشواى دسـت و روسـفیدان و   
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اسطان و مارقانست ، گفتم یا رسول اللهّ ناکثان کیاننـد؟ فرمـود   کشنده ناکثان و ق
آنها که در مدینه بیعت کنند و در بصره بشکنند، گفـتم قاسـطان کیاننـد؟ فرمـود     
معاویه و اصحاب شامى او، گفتم مارقان کیانند؟ فرمود اصحاب نهروان ، مـولاى  

بـد   بعلـى   ام سلمه گفت عقده دلم را گشودى خدا بتو فرج دهد بخدا هرگز
  .نگویم 
وارد بر زنى از تمیم شدم که پیـر فرتـوتى بـود و    : شیخى از ثماله گوید -11

بمردم حدیث میگفت باو گفتم خدایت رحم کنـد بمـن حـدیثى از فضـائل امیـر      
المؤمنین باز گو، گفت من برایت حدیث بگویم با اینکه این استاد نزد من حاضر 

ت ، گفتم این کیست ؟ گفت ابو حمـراء خـادم رسـول    است و میبینى خوابیده اس
خدا است ، من نزد او نشستم و او سخن مرا که شنید برخاست نشسـت و گفـت   

با على میکرد بمـن   چیست ؟ گفتم رحمک اللهّ از آنچه دیدى رسول خدا 
شدى آنچـه   باز گو زیرا خدا از تو آن را بازپرسى کند گفت بر مرد مطلعى وارد

با على میکرد یک روز بمن گفت اى ابو حمراء برو و  دیدم که رسول خدا 
صد تن از عرب و پنجاه تن از عجم و سى تن از قبط و بیست تـن از حـبش را   
نزد من حاضر کن من آنها را آوردم ، فرمود عـرب را در صـف کـن و عجـم را     

نبال عجم و حبش را دنبـال قـبط سـپس محمـد     دنبال آنها صف کن و قبط را د
برخاست حمد و ستایش حق کرد و خدا را ببیانى تمجید کرد کـه مـردم    

سپس فرمود اى گروه عرب و عجم و قـبط و حـبش   . مانند آن را نشنیده بودند
شما اعتراف کردید که نیست معبود حقى جز خدا یگانه است و شریک نـدارد و  

مد بنده و فرستاده او است ؟ گفتند آرى ، سه بار فرمود خدایا گواه باشـد در  مح
بار سوم فرمود شما اعتراف دارید که نیست معبود حقى جز خدا و محمد بنـده و  
رسول خدا است و على بن ابى طالب امیر مؤمنان و ولى امر اسـت بعـد از مـن    
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سپس فرمود اى على برو و گفتند بار خدایا آرى سه بار فرمود خدایا گواه باش 
داد و فرمود بنـویس ،   کاغذ و دواتى برایم بیاور آن را گرفت و بدست على 

عرضکرد چه بنویسم ؟ فرمود بنویس اینست که عرب و عجم و قـبط و حبشـه   
اعتراف دارند که نیست معبود حقى جز خدا و محمد بنـده و رسـول او اسـت و    

انست و امام بعد از من ، سپس آن عهدنامـه را مهـر   على بن ابى طالب امیر مؤمن
کرد و بعلى سپرد و تا کنون آن را ندیدم ؟ گفتم خدایت رحمت کند بیفزا بـرایم ،  
گفت روز عرفه رسول خدا بیرون آمد و دست على را بدست داشت و فرمود اى 
گروه خلائق براستى خداى تبارك و تعالى امروز بشما مباهات میکند کـه همـه   

ا را بیامرزد سپس رو بعلى کرد و فرمود تو را بالخصوص بیـامرزد و فرمـود   شم
نزدیک من آى نزدیک او رفت و پیغمبر فرمـود حـق سـعادت را     اى على 

کسى دارد که تو را دوست دارد و اطاعت کند و همه شقاوت از آن کسـى اسـت   
ته باشد اى علـى دروغ  که تو را دشمن دارد و برابر تو بایستد و بغض تو را داش

گفت کسى که گمان برد مرا دوست و دشمن تو اسـت اى علـى هـر کـه بـا تـو       
جنگند با من جنگیده و هر که با من جنگد با خدا جنگیده اى على هر که تـو را  
دشمن دارد مرا دشمن داشته هر که مرا دشمن دارد خدا را دشمن داشـته و خـدا   

  .او را بخت برگشته کند و بدوزخ برد
11  

  مانده 368مجلس شصت و یکم جمعه پنج روز از ماه ربیع الاخر 
  

  مانده 368مجلس شصت و یکم جمعه پنج روز از ماه ربیع الاخر 
اى فاطمه براستى خـداى تبـارك و تعـالى از    : فرمود  رسول خدا  -1

خشم تو خشم کند و بخشنودیت خشنود شود راوى حدیث گوید صندل آمـد و  
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بامام ششم عرضکرد یا ابا عبد اللهّ این جوانان از قول شما احادیث ناسـتوده اى  
براى ما نقل کنند، فرمود چه حدیثى ؟ گفت از قول شما گویند خدا بخشم فاطمه 

م کند و برضاى او راضى شود امام ششم فرمود اى صـندل مگـر در ضـمن    خش
روایات شما نیست که خداى تبارك و تعالى بخشم بنده مؤمن خود خشم کنـد و  

مؤمنـه   بخشنودیش خشنود شود؟ فرمود چرا گفت تو منکـرى کـه فاطمـه    
 ـ   اتر است و خدا بخشم او خشم کند و بخشنودیش خشنود شود؟ گفـت خـدا دان

  .است که رسالت خود را بکه عطا کند
سعد بن معـاذ مـرده آن حضـرت بـا     : خبر رسید که  برسول خدا  -2

اصحاب خود آمدند و دستور داد سعد را غسل دهنـد و خـود بـر در ایسـتاد و     
برداشتند رسول خدا بى کفـش و رداء او    چون حنوط و کفنش کردند و تابوتش 

را میگرفـت و گـاهى سـمت چـپ آن را       ع کرد و گاهى سمت تابوتش را تشیی
بگورش رسانید و خود میان گور او رفت لحدش را درست کرد و خشـت بـر او   
چیده میفرمود سنگ بمن دهید و گل بدهید و میان خشتها را گل میـزد و چـون   

فرمـود مـن    تمام شد و خاك بر او ریخت و قبرش را ساخت رسول خدا 
میدانم کهنه مى شود و کهنگى باو سرایت میکند ولى خدا دوسـت دارد هـر کـه    
عمل نماید و محکمش نماید چون از قبرش پرداختنـد مـادر سـعد برخاسـت و     
گفت اى سعد بر تو گوارا باد بهشت رسول خدا فرمود اى مادر سعد آرام باش و 

بـر شـد گویـد رسـول خـدا      با پروردگارت قطع مکن زیرا سعد گرفتار فشـار ق 
برگشت و مردم برگشتند و ب آن حضرت گفتند یا رسول اللهّ ما دیدیم با  

سعد آن کردى که با احدى نکردى تو بى رداء و کفش دنباله جنازه اش را رفتى 
فرمود فرشته ها بى ردا و پاى برهنه دنبال او بودند و من ب آنها تاسـى کـردم ،   

د راست و چپ تابوتش را گرفتى ؟ فرمود دستم بدست جبرئیل بـود و هـر   گفتن
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جا را میگرفت میگرفتم ، گفتند تو دستور غسلش را دادى و بر او نماز خواندى 
و او را بدست خود در گور نهادى و باز هم فرمودى که سـعد فشـار قبـر دارد؟    

  .فرمود آرى با خاندان خود بداخلاقى میکرد
هر که صبح کند تندرست و آسوده : بابى درداء فرمود  رسول خدا  -3

و خوراك آن روز را دارد گویا همه دنیا را باو دادند، اى پسر جعشم بس اسـت  
از دنیا تو را آنچه رفع گرسنگى تو کند و عورتت را بپوشد و اگر خانه هم داشته 

سوارى هم داشته باشى بـه  باشى که در آن جا کنى چه خوب است و اگر مرکب 
به و گر نه همان نان و کوزه اى آب و بـیش از آن حسـابش بـر تـو اسـت یـا       

  .عذابش 
بمن فرمود از منزلت تا مسـجد   امام صادق : هرون بن خارجه گوید -4

کوفه چه اندازه است ؟ باو گزارش دادم ، فرمود فرشته مقرب و پیغمبر مرسـل و  
کوفه شده باشد نماند مگر آنکه در آن نماز خوانده ، رسـول  بنده نیکى که داخل 

خدا را در شب معراج بر آن گذر دادند و فرشـته اى بـراى آن حضـرت اجـازه     
خواست و دو رکعت نماز در آن خواند، نماز واجب در آن برابر هزار نماز اسـت  

خود و نافله برابر پانصد، نشستن در آن بى تلاوت قرآن هم عبادتست و اگر چه 
  .را بر زمین بکشى ب آن برو

کعب بن عجره بمن گفت نمیخواهى هدیه اى بتو دهم : ابن ابى لیلى گوید -5
نزد ما بیرون آمد و گفتیم یا رسول اللهّ مـا دانسـتیم    ، براستى رسول خدا 

که چگونه بر تو درود فرستیم بفرما که صلوات بـر تـو چگونـه اسـت ؟ فرمـود      
گوئید اللهم صل على محمد کما صلیت على ابراهیم انک حمید مجیـد و بـارك   ب

  .على آل محمد کما بارکت على آل ابراهیم انک حمید مجید
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بسا ژولیده ژنده پوش دوره گردى که اگر خدا : فرمود  رسول خدا  -6
  .را قسم دهد اجابت کند او را

هَلْ جَـزاءُ الإْحِْسـانِ (شنیدم رسول خدا در تفسیر آیه : فرمود  على  -7
میفرمود براستى خـداى عـز و جـل فرمـوده     ) در سوره الرحمن()إِلا� الإْحِْسـانُ 

  .چیست پاداش کسى که نعمت یگانه پرستى باو دادمى ؟ جز بهشت 
سزاوارتر کسى که آرزوى توانگرى مـردم کنـد   : فرمود  امام صادق  -8

بخیلانند زیرا چون مردم توانگر شوند دست از مالشان باز دارند سزاوارتر کسـى  
که براى مردم آرزوى خوبى کنند معیوبانند زیرا چون مردم خوب باشند چشم از 
عیوبشان باز دارند و سزاوارتر کسى که آرزوى بردبارى مردم کنند سفیهانند کـه  

شـده کـه بخـیلان آرزوى فقـر     محتاجند مردم از آنها درگذرند ولى وضع چنین 
مردم دارند و معیوبان آرزوى عیب در مـردم دارنـد و سـفیهان آرزوى سـفاهت     
مردم دارند با اینکه فقر نیاز به بخیل آرد و فساد مایه عیب جوئى از معیوبانست 

  :و سفاهت سبب کیفر گنهکاران 
ه اند اول آنهـا  حاضران در نماز جمعه سه طبق: فرمود  امیر المؤمنین  -9

که با تواضع آرامش پیش از امام حاضر شوند و نماز جمعـه کفـاره گناهانشـان    
هر کـه  ) 160 -انعام (اضافه سه روز چون خدا فرماید ه باشد تا جمعه دیگر و ب

حسنه آرد ده برابر آن دارد، دوم مردیکه با جنجال و تملق و دلتنگى حاضـر آن  
مردى که در حـال خطبـه امـام آیـد کـه       شود این هم گناهش ریخته شود، سوم

رفته و از آن ها است که چون از خدا درخواست کند و اگر خواهد  تخلاف سن
  .باو عطا کند و اگر خواهد محرومش سازد

برسول خـدا از وامـى شـکایت کـردم     : فرمود  على بن ابى طالب  -10
اگـر  » سـواك  بگو اللهم اغننى بحلالک عن حرامـک و بفضـلک عمـن   «فرمود 



341 
 

باندازه کوه صبیر قرض داشته باشى خدا ادا کند و صبیر بزرگترین کوه یمن است 
فرمـود مـن شـهر     رسـول خـدا   : فرمـود   على بن ابى طالب  -11 .

بهشت برد جز ه حکمتم که بهشت است و تو اى على در آنى و چگونه کسى ره ب
  .از درش 

علـى بـد   ه مردى در حضور عمر ب: بن زبیر از جدش نقل کند که عروة  -12
گفته عمر باو گفت صاحب این قبر را میشناسى محمد بـن عبـد اللّـه بـن عبـد      

نیکى نام علـى  ه المطلب است و على پسر ابى طالب بن عبد المطلب است جز ب
  .را مبر که اگر او را عیب کنى این را در قبرش آزار کردى 

مردمى که از بستر خود برخیزند سه دسته انـد  : فرمود   امام صادق -13
دسته اى سودمند و بى زیان دسته اى زیان مند و بى سود و دسته اى بى سود و 
بى زیان دسته سودمند بى زیان آنکه از خواب برخیزد و وضـوء سـازد و نمـاز    

ابند زیانمند و بى معصیت گذرانند تا بخوه بخواند و ذکر، خدا گوید آن دسته که ب
  .سود و آن دسته که تا صبح بخوابند نه سود برند و نه زیان 

هر که دوست دارد خدا سختیهاى جـان کنـدن   : فرمود  امام صادق  -14
پدر و مادرش نیکى کند چون چنـین  ه را بر او آسان کند باید صله رحم کند و ب

  .زندگى دچار پریشانى و فقر نشودباشد خدا جان کندن را بر او آسان کند و در 
 ـ : فرمود  -15 بهشـتش  ه هر که خواهد خدایش در رحمت خـود درآورد و ب

برد خوش خلق و با انصاف باشد نسبت بخـود و یتـیم نـواز و ضـعیف پـرور و      
  .متواضع براى خدا باشد

: مسـجد رود یکـى از هشـت فائـده ببـرد     ه هر که ب: فرمود  على  -16
برادرى دینى یا دانشى تازه یا آیه محکم یا رحمتى که انتظار میرود یا سخنى که 
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او را از هلاکت برگرداند و یا کلمه دلیل بر هدایت یا آنکه گناهى را تـرك کنـد   
  .براى ترس یا شرم 

ه تا جمعه دیگـر  همانا خداى عز و جل از جمع: فرمود  امام پنجم  -17
جماعت ه سى و پنج نماز بر مردم فرض کرده است که یک نمازش واجب کرده ب

کودك و پیرمرد و : باشد و آن نماز جمعه است که نه صنف را از آن معاف کرده 
  .دیوانه و بنده و زن و بیمار و کور و هر که دو فرسخ و زیاده دور است 

جمعـه اسـت در دعـاى قنـوت     قنوت وتر ماننـد قنـوت نمـاز    : فرمود  -18
تظاهر الاعداء و کثرة عدونا و قلۀ عددنا فـافرج ذلـک یـا رب بفـتح     : میخوانى 

در . »منک تعجله و نصر منک تعزه و امام عدل تظهـره الـه الحـق رب العـالمین    
قنوت وتر پس از این دعا هفتاد بار میگوئى استغفر اللّـه و اتـوب الیـه و بسـیار     

و بعد از سلام نماز سه بار میگوئى سبحان ربى الملک  بخدا از دوزخ پناه میبرى
  .القدوس العزیز الحکیم و سه بار الحمد الرب الصباح الحمد لفالق الاصباح 

از امام پنجم یا ششم شنیدم میفرمود چون پسر : عبد اللهّ بن فضاله گوید -19
لَّا اللهّ و او له إِ را واگذارند تا سـه   بچه سه سالش شد باو هفت بار تلقین کنند لا إِ

سولُ اللّـه هفـت بـار و او را     ر دمح سال و هفت ماه و ده روز و باو تلقین کنند م
گذارند تا چهار ساله شود و هفت بار صلى اللهّ على محمد باو تلقـین کننـد و او   
را واگذارند تا پنجساله شود و از او پرسند کدام دست راست تـو اسـت و کـدام    

داند بسوى قبله اش وادارند و باو گوینـد سـجده کنـد و او را    چپ چون آن را ب
واگذارند تا شش ساله شود و چون شش سالش تمام شـود بنمـازش وادارنـد و    
رکوع و سجود باو آموزند و نگذارند تا هفت سـالش تمـام شـود و سـپس بـاو      
گویند روى و دستت را بشوى و چون شست بگذارند نه سالش تمام شود و پس 

نه سال وضوء باو آموزند و اگر مسامحه کند او را براى یـاد گـرفتن آن   از تمام 
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بزنند و دستور نمازش دهند و براى آن او را بزنند و چون وضوء و نماز آموخت 
  .خدا او را و پدر و مادرش را بیامرزد ان شاء اللهّ تعالى 
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  368مجلس شصت و دوم سه شنبه سلخ ربیع الاخر 

هر که نماز مغرب را بى جهت پـس انـدازد تـا    : فرمود  امام صادق  -1
  .خدا بیزارم ه ستاره همه در هم نمود شوند من از او ب

بسا چوب ریحان و شاخه انار خـلال نکنیـد کـه رگ خـوره را     : فرمود  -2
  .تحریک میکنند

رسیدم فرمـود حمـزه از    خدمت امام صادق : حمزة بن حمران گوید -3
؟ گفتم از کوفه گریست تا ریشش از اشگش تر شد عرضکردم یا ابن کجا آمدى 

رسول اللهّ چرا این قدر گریستى فرمود بیاد عمویم زید افتادم و آنچه باو کردنـد  
آمدم و گریستم ، عرضکردم چه وضع او را یاد کردند؟ فرمود وضع کشـتن او را  

او انـداخت و  پیشانیش رسید و پسرش یحیى آمد و خـود را بـروى   ه که تیرى ب
رسول خدا و على و فاطمه و حسن و حسـین وارد  ه گفت اى پدر مژده گیر که ب

فرمود آرى پسر جانم آهنگرى آوردند و آن تیـر را از پیشـانیش    میشوى 
بیرون کشید و جانش با آن برآمد او را آوردند در تـه جـوى آب بسـتانى دفـن     

ند ولى غلام سندى جاسوس با آنها بود، فـردا نـزد   کردند و آب بر آن جوى بست
یوسف بن عمر رفت و او را از مدفن او خبر کرد و یوسف بن عمر او را بـرآورد  
و در کناسه بدار زد و چهار سال بـالاى دار مانـد و سـپس دسـتور دادنـد او را      
سوختند و خاکسترش را بباد دادند خدا لعنت کند قاتـل و خـاذل او را و بخـدا    

ه کنم از آنچه بما خانواده پیغمبرش پس از او رسید و از او یارى خواهم که شکو
  .بهتر یار است 

در این میـان کـه روزى امیـر مؤمنـان بـا      : فرمود  على بن الحسین  -4
اصحابش نشسته بود و آنها را براى نبرد صف بندى میکرد پیره مردیکه رنج سفر 

و گفت یا امیر المؤمنین من از سوى شام نزد تـو   در او نمودار بود خدمت او آمد
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گمانم ترورت کننـد از  ه آمدم پیرى سالخورده ام و بیشمار فضل تو را شنیدم و ب
آنچه خدا بتو آموخته مرا بیاموز، فرمود آرى اى شیخ هـر کـه دو روزش برابـر    
باشد مغبونست و هر که دنیا همت او باشد هنگام مرگ سخت افسوس خـورد و  

فردایش بدتر از دیروز است محرومست هر کـه بـا تـامین دنیـایش غـم       هر که
آخرت ندارد هلاکست و هر که کمى خود را وانرسد هوس بر او چیره شود و هر 

اى شیخ دنیا خرم و شیرین است و اهلى . که در کاستى است مرگ او بهتر است 
کننـد و بـدنیا   دارد و آخرت هم اهلى دارد که از مفاخره با دنیا داران خوددارى 

خوشى آن شاد نشوند و از تنگى آن غم نخورند اى شـیخ هـر   ه رشک نبرند و ب
که از شبیخون نگرانست خوابش کم است چه شتاب دارند شبها و روزهـا بـراى   
عمر بنده پس زبانت در بند و سخنت بشمار کم گو جز در نیکى اى شیخ بـراى  

. کن که دوست دارى با تو کنندمردم بپسند آنچه براى خود پسندى و با مردم آن 
سپس رو بیارانش کرد و فرمود اى مردم نمیبینید که اهل دنیا در هر بـام و شـام   
احوال دگرگونى دارند یکى بر خاك هلاك افتاده و دیگـرى عیـادت کنـد و یـا     
عیادت شود و آن یک در جان کندنست و امیدى باو نیست و آن دیگـرى میـان   

گ در دنبال است غافلى که از او غفلت نشود ماندها کفن است ، طالب دنیا را مر
دنبال گذشته ها میروند، زید بن صوحان عبدى عرضکرد یا امیر المؤمنین کـدام  
زور چیره تر و نیرومندتر است ؟ فرمود هواى نفس ، کدام خوارى خوارتر است 
؟ فرمود حرص بر دنیا کدام فقر سختتر است ؟ فرمود کفر پس از ایمـان ، کـدام   

نیست کند، کدام عمل برتـر  ه دعوت گمراه کننده تر است ؟ فرمود آنکه دعوت ب
است ؟ فرمود تقوى ، کدام عمل کامیابتر است ؟ فرمود جستن آنچه نزد خداست 
؟ کدام رفیق بدتر است ؟ فرمود آنکه معصیت خدا را برایت بیاراید، کـدام خلـق   

 ـ    بدبخت روشـد کـدام مـردم    دنیـاى دیگـر بف  ه ترند؟ فرمـود آنکـه دیـنش را ب
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تر است ؟ فرمود آنکـه مـال حـرام     نیرومندترند؟ فرمود بردبار، کدام کس بخیل
بدست آرد و در غیر حق صرف کند، کدام کس زیرك تر است ؟ فرمود کسى که 
راه حق از باطل بشناسد و بحق گراید، کدام کس بردبارتر است ؟ فرمـود آنکـه   

رمود آنکه مردم از خود نفریبندش و تر دارد؟ ف خشم نگیرد، کدام کس راى ثابت
دنیا بخود آرائى او را نفریبد، کدام کس احمقست ؟ فرمود آنکه زیـر و رو شـدن   
دنیا را بیند و فریفته آن گردد کدام مردم افسوس خورترند؟ فرمود آنکه از دنیا و 
آخرت محروم است که آن زیان آشکاریست ، کدام مردم کورترند؟ فرمود آنکـه  

 ـ   عمل ریا ک  هند و ثواب از خدا خواهد، کدام قناعت بهتر اسـت ؟ فرمـود قـانع ب
تر است ؟ فرمود مصیبت در دین ، کدام  آنچه خدا باو داده ، کدام مصیبت سخت

عمل پیش خدا محبوبتر است ، فرمود انتظار فرج ، کدام مردم نزد خـدا بهترنـد؟   
خن نـزد خـدا بهتـر    فرمود ترساتر و با تقواترشان و زاهدترشان در دنیا، کدام س

تر است ؟  است ؟ فرمود کثرت ذکر و زارى و دعا بدرگاهش ، کدام گفتار راست
خـدا    فرمود شهادت باینکه معبود حقى جز خدا نیست ، گفت کدام عمل پـیش  

بزرگتر است ؟ فرمود تسلیم و ورع ، چـه کـس گرامیتـر اسـت ؟ فرمـود آنکـه       
یر مرد کـرد فرمـود بـه راسـتى     آن پ هسپس رو ب. براستى در جبهه ها عمل کند

خداى عز و جل خلقى آفریده که دنیا در نظر آن تنگ است و از آن و کالاى آن 
روگردانند و مشتاق دار السلامى هستند که خدا آنها را بدان دعـوت کـرده و بـر    
تنگى معاش و ناراحتى صبر کردند و مشتاق آنچه نزد خداست شدند از کرامـت  

خدا دادند و سرانجامشـان شـهادت بـود و خـدا را      و جان خود را براى رضاى
ملاقات کردند که از آنها خشـنود بـود و دانسـتند کـه مـرگ راه گذشـته هـا و        
باقیمانده ها است و براى آخرت خود جز طلا و نقـره پـس انـداز کردنـد و بـر      
صرف قوت صبر کردند و زیادى را پیش داشتند و راه خدا دوست داشتند آنـان  
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آن شیخ گفت من که بهشـت را بـا تـو و    . اهل بهشتند و السلام چراغ هدایت و 
یارانت مینگرم آن را بگذارم و کجا بروم اى امیر المؤمنین ساز و برگـى بمـن ده   
که بر دشمنت بتازم ، امیر المؤمنین باو ساز و برگ داد و در نبرد جلو او شمشیر 

میشد و چون نبـرد  میزد و پیش میرفت و امیر المؤمنین از شهامت او در شگفت 
سخت شد اسب خود پیش راند تا کشته شد و یکى از یاران على دنبال او رفـت  
و دید بخاك افتاده و اسب او حاضر اسـت و تـیغش در بـازو اسـت آن هـا را      
برگرفت و پس از خاتمه نبرد خدمت امیر المؤمنین آورد امیر المؤ منین بـرایش  

خوشـبخت بـود بـر بـرادر خـود      طلب رحمت کرد و فرمود بخدا این مرد بحق 
  .رحمت جوئید

نود هزار فرشـته  : بر سعد بن معاذ رحمت فرستاد و فرمود  پیغمبر  -5
با جبرئیل برایش رحمت خواستند، فرمود اى جبرئیل از چه راه مستحق رحمت 

ته و سـواره و  بر شما شده ؟ گفت بخاطر خواندن قلُْ هو اللهّ أحَد ایستاده و نشس
  .پیاده و در رفتن و در آمدن 

روانیست زن خود را بـى زیـور گـذارد گرچـه     : فرمود  امام صادق  -6
خضاب باشد گرچه حنـا   نیست که دستش بی  گردن بند بگردن آویزد و خوش 

  .را بر آن بمالد و پاك کند و گرچه سالخورده هم باشد
در روز محشر که خدا بندگان را بر انگیزد روزهـا  : فرمود  امام باقر  -7

را بیاورد و مردم آنها را بنام و نشان بشناسند پیش از همه روز جمعه اسـت کـه   
نور درخشانى دارد و روزهاى دیگر دنبال اوینـد و او ماننـد عـروس محترمـى     
است که بخانه صاحب مقام و مکنتى میبرند، روز جمعـه گـواه و نگهـدار کسـى     

  .بهشت کننده جمعه سبقت به ه بدان بشتابد و مؤمنان بحساب سبقت باست ک
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خدا یک مرد بیابانى را بدو کلمه دعا آمرزید گفت خدایا اگر مرا : فرمود  -8
  .عذاب کنى اهل آنم و اگر بیامرزى مرا اهل آنى ، خدا او را آمرزید

بگنـاه شـد   چیزى دل را بیشتر از گناه فاسد نکند دل کـه آلـوده   : فرمود  -9
  .مغلوب آن گردد تا وارونه شود

یک جوان یهودى بسیار نزد پیغمبر مى آمد تا بجـائى کـه او را   : فرمود  -10
لایق خدمت شمرد و بسا او را دنبال حـاجتى میفرسـتاد و بسـا بـود کـه بـراى       
حضرت نامه مینوشت ، چند روزى حضـرت او را ندیـد و احـوال او را پرسـید     

حال مرگ واگذاشتم و آمدم پیغمبر با جمعـى اصـحابش   یکى گفت من او را در 
بالین او آمدند آن حضرت برکتى داشت که با هر که سخن میکرد جوابش میـداد  
فرمود اى فلانى آن جوان چشم گشود و گفت لبیک یا ابـا القاسـم فرمـود بگـو     
اشهد ان لا اله الا اللهّ حمد خدا را که امروز بـه وسـیله مـن نفسـى را از دوزخ     

  .ات دادنج
بواسـیر مبـتلا شـود و    ه هر که گل خورد خارش بدن گیرد و ب: فرمود  -11

درد بد در او تحریک گردد و قوت پاهایش برود و هر چه از کـارش کـم شـود    
  .ایام تندرستى مورد محاسبه قرار گیرد و بر آن عذاب شوده نسبت ب
نه کـرد  چهار چیز است که هر کدام در خانه اى رخ: رسول خدا فرمود  -12

  .برکت آباد نگردد، خیانت ، دزدى ، میخوارى و زناه ویرانش کند و ب
خدمت پیغمبر آمد و از ضعف حـال نـام بـرد، پیغمبـر بـاو       فاطمه  -13
تو نمیدانى على چه مقامى نزد من دارد؟ دوازده سال داشت که کارهـاى  : فرمود 

ر زد و نوزده سالگى پهلوان هـا  مرا اداره میکرد، در شانزده سالگى برابرم شمشی
را کشت و در بیست سالگى هموم مرا بر طرف کرد، بیست و دو ساله بود که در 
خیبر را از جا برداشت که پنجاه مرد نمیتوانستند آن را بردارند، چهـره فاطمـه از   
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شادى برافروخت و سر پایش قرار نداشت تا نزد على برگشت و باو گزارش داد 
چه حالى داشتى اگر همه تفضلات خدا را بر من برایت بازمى در جوابش فرمود 

  .گفت 
یکى از ه هر که یک دینار صله در این دنیا ب: فرمود  رسول خدا  -14

  .قنطار باو عوض دهم  خاندانم بدهد روز قیامت یک
فرمود هر که نماز واجب را  رسول خدا : فرماید امام صادق  -15

  .از وقتش پس اندازد فرداى قیامت شفاعت من باو نرسد
چون نماز عصر جمعه را خوانـدى بگـو خـدایا    : فرمود  امام باقر  -16

رحمت فرست بر محمد و بر اوصیاء پسندیده او بهترین رحمت خود را و بهترین 
نان و بـر ارواحشـان و اجسادشـان و    برکت خود را به آنها عطا کن و درود بر آ

رحمت خدا و برکاتش ، هر که بعد از عصر آن را بخواند خداى عز و جل بـراى  
او صد هزار حسنه نویسد و صد هزار گناه از او محو کند و صد هزار حاجـت او  

  .برآورد و صد هزار درجه او را بدان بالا برد
شدم و  ام صادق روزى شرفیاب حضور ام: سلیمان بن مهران گوید -17

چند تن از شیعه ها آنجا بودند و شنیدم میفرمود اى گروه شیعه زینت ما باشید و 
زشتى ما نباشید با مردم خوش زبانى کنید و زبـان خـود نگهداریـد و از زیـاده     

  .گوئى و بدگوئى بازش دارید
را بیند و خوشا بر کسـى  خوشا بر کسى که م: فرمود  رسول خدا  -18

  .که ببیند آنکه مرا دیده یا کسى که او را دیده است 



350 
 

  368مجلس شصت و سوم روز جمعه سوم جمادى الاولى 

آنچـه برایـت گـویم بنـویس     : امیر المؤمنین فرمود ه ب رسول خدا  -1
شى بر تـو ترسـى   عرضکرد یا رسول اللهّ میترسى فراموش کنم ؟ فرمود از فرامو

ندارم چون از خدا خواستم که تو را حافظه دهد و فراموشت نکنـد ولـى بـراى    
على گوید عرضکردم همکارانم کیانند؟ فرمود امامـان از  : همکاران خود بنویس 

فرزندانت که بدانها امتم از باران بنوشند و دعایشان مستجاب شود و بدانها خـدا  
یله آن ها رحمت از آسمان نازل شود و این اول بلا را از ایشان بگرداند و به وس

سپس فرمـود امامـان از   ) با دست خود بحسن اشاره کرد بعد بحسین(آنها است 
  .فرزندان اویند

فرمود خداى عز و جل نامه اى پیش از مرگ پیغمبر بـر   امام صادق  -2
ز خاندانست ، نجیب اه او نازل کرد و فرمود اى محمد این نامه وصیت تو است ب

گفت اى جبرئیل نجیب خاندانم کیست ؟ در جواب گفت على بن ابى طالب و بر 
داد و فرمـود یکـى از آن    على ه آن نامه مهرهائى طلائى بود پیغمبر آن را ب

هر چه در آنست عمل کند، یک مهر را برداشت و بدان چه ه مهرها را بردارد و ب
داد او هم مهرى برداشـت   پسرش حسن ه را بدر آن بود عمل کرد سپس او 

داد و مهرى برداشت  حسین ه آنچه در آن بود عمل کرد، سپس آن را ب هو ب
و در آن یافت که جمعى را بیرون بر براى شهادت که جز با تو شهادت بهره آنها 

 ـ     ـه نیست و خود را بخدا بفروش و همین کـار را کـرد سـپس آن را ب ى بـن  عل
داد و مهرى گشود و در آن یافت که خاموش باش و گوشه منـزل   الحسین 

محمـد بـن   ه بنشین و عبادت خدا کن تا مرگت در رسد همین کار کرد و آن را ب
داد و مهرى برداشت و در آن یافت که براى مردم حدیث بگو و فتوى  على 

تو تسلط نیست سپس آن را بمـن داد و   بده و جز از خدا مترس که احدى را بر
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مهرى گشودم و در آن یافتم که براى مردم حدیث بگو و فتوى بده و علوم اهـل  
بیت را منتشر کن و گفتار پدرانت را تصدیق کن و از احدى جز خدا نتـرس تـو   

 ـ  موسـى بـن جعفـر میـدهم و او     ه در حرز و امانى من این کار کـردم و آن را ب
امامى که پس از او است میدهد و همیشه چنین اسـت تـا قیـام    همچنان او را به 

  .مهدى 
من سـید پیغمبـرانم و وصـیم سـید     : فرمود  فرمود که رسول خدا  -3

اوصیاء و اوصیایم ، سادات وصیانند آدم از خدا خواست که وصى نیکى باو دهد 
امـى داشـتم و خلـق خـود را     نبوت گره خدا باو وحى کرد که من پیغمبرانى را ب
آدم وحى کرد  هسپس خداى عز و جل ب. برگزیدم و بهترین آنها را وصى نمودم 

شیث وصیت کند که هبۀ اللهّ بن آدم است و شیث پسرش شـبان زاد نزلـه   ه که ب
پسرش شیث تزویج کرد وصیت ه حوریه که از بهشت براى آدم آوردند و او را ب

عمیشا و او اخنـوخ  ه محوق و محوق به و او بمحلث وصیت کرد ه کرد و شبان ب
 ـه را که ادریس نبى است وصى خود نمود و ادریس ب ه ناحور وصیت کرد و او ب

عثامر وصى عثامر عیساشناسد و وصـى  ه نوح نبى ، نوح بسام وصیت کرد و او ب
 ـ  ه او یافت و وصى او بره و او به جفیسه وصیت کرد و او ب ه عمـران و عمـران ب

 ـه اسماعیل و اسماعیل ب  پسرش ه و او ب ابراهیم خلیل یعقـوب و  ه اسحاق و او ب
موسى بن عمران سپرد و او ه شعیب و او به یوسف و او به ثریاء و او به یعقوب ب

ه آصف بن برخیا و او ب هسلیمان و او به و او ب داود ه یوشع بن نون و او به ب
یحیى بن زکریا ه عون بن الصفا و او بشمه عیسى بن مریم و او به زکریا و زکریا ب

برده وصـیت کـرد، رسـول خـدا     ه سلیمه رسید و او به منذر و از منذر به و او ب
فرمود برده آن را بمن داد و من بتو میدهم اى على و تو به ، وصى خـود   
اهل زمین  بهترینه اوصیاء تو از فرزندانت یکى پس از دیگرى تا برسد به و او ب
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تو کافر شوند و در باره تو سخت اختلاف کنند آنکـه بـر تـو    ه پس از تو، امت ب
برجا ماند چون پاینده با من است و کناره کـن از تـو در آتـش اسـت و آتـش      

  .اقامتگاه کافرانست 
امام ششم گفتم دعاى یوسف در چاه تاریک چـه بـود   ه ب: ابو بصیر گوید -4

چاه تاریک افتاد از زندگى نومیـد  ه د چون یوسف بما در آن اختلاف داریم فرمو
شد و گفت بار خدایا اگر خطاها و گناهها روى مرا نزد تو کهنه کردند و آوازم را 
نزد خود بالا نبرى و دعایم را مستجاب نکنى مـن از تـو خـواهش کـنم بحـق      

ناتوانیش رحم کن و مرا با او همـراه کـن تـو مهربـانى او را     ه یعقوب پیره مرد ب
گوید سپس امـام ششـم گریسـت و    . نسبت بمن و اشتیاق مرا نسبت باو میدانى 

گفت من هم میگویم بار خدایا اگر خطاها و گناهان مرا نزد تو بى آبرو کـرده و  
 ـ   ه آوازم بدرگاهت بر نمیاید من از تو که چیزى مانند تو نیست خـواهش کـنم ب

ن را بگوئید که من آن را در سپس امام فرمود ای..... محمد پیغمبر رحمتت یا اللهّ 
  .گرفتاریهاى بزرگ میگویم 

چهار کس به بهشت نروند کاهن ، منافق ، دائـم  : فرمود  امام صادق  -5
  .الخمر و سخن بسیار چین 

اى عمو جـان  : رسول خدا بر سر جنازه عمویش ابو طالب آمد و فرمود  -6
پروریدى و در سـالخوردگى یـارى   در یتیمى پرستارم بودى و در خردسالى مرا 

  .کردى خدا تو را از من پاداش نیک دهد سپس دستور داد على او را غسل دهد
عبد اللهّ بن عمر دو مرد را دید که در سر عمار با هم طرفند و هـر کـدام    -7

بر سر این مرافعه دارند کـه کـدام زودتـر بـدوزخ     : خود را قاتل او میداند گفت 
شنیدم میفرمود کشنده و لخت کننـده   رسول خدا  میروند و سپس گفت از

ه معاویه رسید، گفت ما او را نکشتیم آنکه او را به اش در دوزخ است این خبر ب
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گوید بنا بر این لازم آید که پیغمبـر  شیخ ابو جعفر صدوق . جبهه آورد کشت 
 ـقاتل حمزه و شهد  جبهـه احـد   ه اى همراهش باشد چون پیغمبر آنها را ب
  .برد

چون عمار کشته شـد نـزد حذیفـه رفتنـد و     : بلال بن یحیى عبسى گوید -8
گفتند یا ابا عبد اللهّ این مرد کشته شد و مردم در باره او اختلاف دارند شما چـه  

ه گرفـت  سینه گوئید، گفت اکنون که نزد من آمدید مرا بنشانید گوید یکى او را ب
شنیدم فرمود تا سه بـار کـه ابـو یقظـان بـر       و او گفت من از رسول خدا 

  :واننهد تا بمیرد  سلام است و هرگزش افطرت 
عمار میان دو کار مختـار نشـود   : فرمود  عایشه گفت رسول خدا  -9

  .جز آنکه سخت تر را پذیرد
روز جمعـه پـیش از لیلـۀ الهریـر در      علـى  : فرمود  امام باقر  -10

صفین این خطبه را خواند، حمد خدا را بر نعمتهاى خویش بـر همـه خلقـش از    
بر همه خلقش از نافرمان و فرمانبر، گر بگذرد   نیک و بد و بر حجتهاى رسایش 
و نیسـت خداونـد    سبب کار خود آنها استه از فضل او است و گر عذاب کند ب

کنم بر آزمایش خوش و نعمتهـاى پیـاپى و از او     ستمکار ببندگانش ، سپاسش 
یارى جویم بر این پیشامد ما در امر دین ما و باو ایمان دارم و بر او توکل سازم 
و بس است که او وکیل باشد سپس من گواهم که نیست معبود حقى جـز خـدا،   

و رسـول او اسـت او را بـراى هـدایت     یگانه است شریک ندارد و محمد بنـده  
فرستاده و دینش که پسندیده و اهل آنست او را بر همه بندگانش برگزیده بـراى  

مردم و چنانچه خدا میدانست مهربان و دلسوز بود، ه رساندن پیغام و دلیلهایش ب
گرامیترین خلق خدا بود در حسب و خـوش منظرتـر و دلـدارتر و پـدردارتر و     

مسلمانى یا کافرى براى مظلمه باو در نیاویخت بلکه ستم میدید باوفاتر بود هیچ 
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و میگذشت و با او پیمان شکنى میشد و چشم پوشى میکرد و عفو مینمود تا در 
گذشت مطیع خدا و شکیبا بر مصائب و مجاهد در راه خدا بحق جهاد و پرستنده 

و بد و  خدا تا دم مرگ و مرگ او بزرگترین مصیبت همه روى زمین شد از نیک
کتاب خدا را میان شما نهاد که شما را بفرمان بردن خدا میخواند و از نافرمانیش 
میراند رسول خدا بامن سفارش کرده که هرگز از آن بیرون نروم دشمن در برابـر  

باطـل میخوانـد و پسـر عـم     ه شما آمده و میدانید رئیس آنها کیست که آنها را ب
 ـ   پیغمبر شما در میان شما است و شما روش پیغمبـر  ه را بطاعت خـدا و عمـل ب

دعوت میکند و برابر نیست کسى که پیش از هر مردى نماز خوانده و جز پیغمبر 
خدا پیش از من کسى نماز نخوانده و بخدا من از اهل بدرم بخدا شما بر حقید و 
این قوم مخالف بر باطل این قوم باطل خود را پیش نبرند و بر آن متحد باشند و 

حق خود تفرقه شوید با آنها نبرد کنید تا خدا آنها را بدسـت خـود شـما    شما از 
یـارانش پاسـخ   . عذاب کند و اگر نکنید خدا آنها را بدست دیگران عـذاب کنـد  

اطاعت باو دادند و گفتند یا امیر المؤمنین هر آنى بخواهى حرکت کن بسوى آنها 
تو بمیریم ، در جوابشـان  بخدا ما بجاى تو کسى نخواهیم ، با تو زنده باشیم و با 

گفت بحق آنکه جانم در دست او است رسول خدا مرا مینگریست کـه برابـرش   
شمشیر میزدم و میفرمود نیست شمشیر جز ذو الفقار و نیست جوانى جـز علـى   

سپس فرمود اى على تو از من بمنزله هارونى از موسى جز آنکـه پـس از   . 
و مرگ تو همراه منست بخدا دروغ نگویم و  من پیغمبرى نیست اى على زندگى

بمن دروغ نگفتند گمراه نیستم و بگمراهیم نبردند و فراموش نکـردم آنچـه بمـن    
سفارش شده که فراموش کار باشم و مـن بـر دلیلـى روشـن هسـتم از جانـب       
پروردگارم که براى پیغمبرش بیان کرده و او براى من بیان نمـوده ، مـن بـر راه    

سپس روز پنجشنبه بسوى دشمن . قدم میشناسم ه آن را قدم ب روشنى میروم که



355 
 

حرکت کرد و از برآمدن آفتاب نبرد کردند تا سرخى شب ناپدید شد و نمـاز آن  
روز مردم همان تکبیر بود در وقت هر نماز على در آن روز بدست خود پانصـد  
و شش کس از آن مردم کشت و صبح اهل شام فریاد میزدند اى علـى در بـاره   

  .بقیه از خدا بترس و قرآن ها را بالاى نیزه کردند
شنیدم بـالاى منبـر میفرمـود در     از رسول خدا : ابن عباس گوید -11

باره اینکه باو خبر رسیده بود برخى از قـریش انکـار کردنـد کـه علـى را امیـر       
مـرا بـر شـما    مؤمنان نامیده است که اى گروه مردم به راستى خداى عز و جـل  

لا هر که مـن  حارسول فرستاده و بمن دستور داده که على را بر شما امیر گذارم 
پیغمبر اویم على امیر او است امارتى که خدا فرمان داده و بمن امر کرده که بشما 

لا حـا بیاموزم تا از او بشنوید و بدستور او عمل کنید و از غدقن او بکنار رویـد  
نباشد نه در زندگى من و نه پس از وفـات مـن زیـرا     احدى از شما بر على امیر

از او بـدان    خدا او را بر شما امیر کرده و او را امیر المؤمنین نامیده و کسى پیش 
نام نامیده نشده من آنچه دستور داشتم در باره على بشما رسانیدم هر کـه در آن  

داى عز و جـل  مرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هر که مرا نافرمانى کند خ
همانسـت کـه خـدا در      را نافرمانى کرده و نزد خدا عذرى ندارد و سرانجامش 

هر که نافرمانى کنـد خـدا و رسـولش را و از    ) 14 -نساء(کتاب خود خبر داده 
  .حدودش تجاوز کند به آتشى او را در آورد که جاویدان است 

فسوس بر ابى ا: نام على را پس از وفاتش پیش ابن عباس بردند گفت  -12
الحسن بخدا از دنیا گذشت و نه تغییر داد و نه عوض کرد و نه تغییر حـال داد و  
نه جمع مال کرد و نه حقى را منع کرد و نه جز خدا منظور داشت بخـدا دنیـا در   
برابرش از بند کفشى کمتر مینمود، در نبـرد شـیرى بـود و در مجلـس دریـائى      

  .ت بلندى درگذشت حکیمى بود در حکیمان هیهات او بدرجا
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من در بغداد حضـور قاضـى آن بـودم کـه     : حسن بن یحیى دهان گوید -13
سماعه نام داشت یکى از بزرگان اهل بغداد بر او وارد شد و گفت خدا قاضى را 

مسجد کوفـه  ه حج رفتم و در برگشت خود به خیر دهد من در سالهاى گذشته ب
ماز بخوانم دیدم جلـوم زنـى از   وارد شدم در این میان که در مسجد میخواستم ن

عربهاى بیابانى گیسوان دختر خود فرو انداخته و جامه اى بر تن دارد و میگوید 
اى که در آسمان ها مشهور و در زمین مشهور و در آخـرت مشـهور و در دنیـا    
مشهور جباران کوشیدند نور ترا خاموش کنند و نامت را نهان سازند ولـى خـدا   

گى نور ترا نخواست گرچه مشرکان را بد بود، گویـد گفـتم   جز بلندى نام و تابند
یا امۀ اللهّ کیست آنکه چنین او را میستائى ؟ گفت او امیر مؤمنـان اسـت گویـد    
گفتم کدام امیر المؤمنین ؟ گفت همان على بـن ابـى طالـب کـه یگانـه پرسـتى       

  .روانیست جز باو و ولایت او، گفت رو برگرداندم و احدى را ندیدم 
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  368جمادى الاولى  6شصت و چهارم روز سه شنبه  مجلس

): 23و  22 -قیامـت  (در تفسیر قول خـداى عـز و جـل     امام رضا  -1
فرمود  -چهره هائى در این روز خرم است و بسوى پروردگار خود نگران است 

  .یعنى تابان است و منتظر ثواب پروردگار خود است 
دیده ها در کش نکننـد و  ): 103 -انعام (در تفسیر قول خداى عز و جل  -2

 ـ     -او دیده ها را درك کند ه فرمود توهم دلها او را درك نکننـد تـا چـه رسـد ب
  .چشمها

پرسـیدم کـه خـدا در معـاد      از امام صادق : اسماعیل بن فضل گوید -3
دیده شود؟ فرمود منزهست و برتر است بى اندازه اى پسر فضـل بدیـده هـا در    

  .جز آنچه رنگ و کیفیت دارد و خدا آفریننده رنگها و چگونگیها است نیابد 
بیـرون   روزى ابو حنیفه از نزد امـام صـادق   : فرمود  امام رضا  -4

آن حضرت عرضکرد اى پسر گنـاه از   هآمد و موسى بن جعفر با او رو برو شد ب
کیست ؟ فرمود از سه وجه خالى نیست یا از خداى عز و جل است و این نشود 

 ـ   ه زیرا بر کریم شایسته نیست بنده را بدان چه کار او نیست شکنجه کنـد و یـا ب
اشتراك خداى عز و جل است با بنده و این هم روا نیسـت زیـرا شـریک توانـا     

اتوان ستم کند و یا آنکه از خـود بنـده اسـت و بایـد     شریک نه شایسته نیست ب
گناه خود او است و اگر از او بگذرد بکـرم  ه چنین باشد و اگر خدا کیفرش کند ب

  .وجود خداست 
گفتم یا ابن رسول اللهّ چه  امام رضا ه ب: ابراهیم بن ابى محمود گوید -5

د که فرمود خـداى تبـارك و   فرمائى در حدیثى که مردم از رسول خدا باز گوین
سماء دنیا نازل شود فرمود خدا آنان که سخن را از جاى خـود  ه تعالى هر شب ب

بگردانند لعنت کند رسول خدا چنین نفرموده همانا فرموده خداى تعالى هر شـب  
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سماء دنیا فرود کند و شب جمعه از اول شب و باو دستور ه در ثلث آخر فرشته ب
ئلى هست که باو عطا کنم ؟ تائبى هست که از او بپذیرم دهد که جار کشد آیا سا

آمرزشجوئى هست که برایش بیامرزم اى خیرخواه بیا اى بد خواه کوتـاه کـن و   
این دعوت را تا سپیده دم ادامه دهد و چون سپیده دمد بجاى خـود در ملکـوت   

این طـور بـرایم بـاز     سماء برگردد پدرم از جدم از پدرانم از رسول خدا 
  .گفتند
چون بنده در سجده گوید یا اللهّ یا رباه یا سیداه : فرمود  امام صادق  -6

  .سه بار خداى تعالى در جوابش فرماید لبیک بنده ام حاجتت بخواه 
هر زنى در خانه شوهر براى اصلاح : فرمود  فرمود که رسول خدا  -7
را جابجا کند خداى عز و جل باو نظر کند و هر که خـدا بـاو نظـر کنـد      چیزى

عذابش نکند ام سلمه عرضکرد مردها همه خوبیها را بردند زن هاى بیچاره چـه  
خوبى دارند؟ فرمود آرى چون زنى آبستن شود مقام روزه دار و شب زنده دار و 

ى دارد کـه کـس   مجاهد با خود و مالش را در راه خدا دارد و چون بزایـد اجـر  
هر مکى ثواب آزاد کـردن یـک   ه عظمت آن را نداند و چون طفل را شیر دهد ب

بنده از اولاد اسماعیل دارد و چون از شیر دادن فـارغ شـود فرشـته اى پـر بـر      
  .پهلویش زند و گوید کار خود را از سر گیر که آمرزیده شدى 

خیـرى در او  سه چیز است که اگر در کسى نباشـد هرگـز امیـد    : فرمود  -8
کسى که در نهان از خدا نترسد و در پیـرى از گنـاه نهراسـد و از عیـب     . نیست 

  .شرم نکند
که بنده ایست صد سـال بخـاطر گنـاهش در    : فرمود  رسول خدا  -9

  .زندان است و زنان و برادران خود را در بهشت مى بیند
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ت کسى سر از خاك برندارد جـز آنکـه دو   روز قیام: فرمود  على  -10
  .فرشته بازویش را بگیرند و گویند رب العزه را اجابت کن 

بمن تنگى سخنى رسید و نزد ابى الحسن على : ابو هاشم جعفرى گفت  -11
رفتم و بمن اجازه ورود داد و چون نشستم فرمود اى ابـو هاشـم    بن محمد 

ا بکنى ؟ گوید روى در هم کشـیدم و ندانسـتم   میخواهى شکر کدام نعمت خدا ر
چه گویم آن حضرت آغاز سخن کرد و فرمود ایمان بتو روزى کرد و به وسـیله  
آن تنت بر آتش حرام کرد و تندرستیت داد و بر طاعت بتو کمک کـرد، قناعـت   
بتو داد و از آبرو فروشى حفظت کرد اى ابو هاشم من تو را بـدین آغـاز نمـودم    

خواستى بمن از کسى که بتو چنین کرده شکایت کنى و دستور دادم براى آنکه می
  .تو بدهند آن ها را دریافت کن ه صد اشرفى ب

حاقن و حاقب و حازق نماز ندارنـد حـاقن   : میفرمود  امام صادق  -12
کسیست که بولش گرفته حاقب کسى که غائطش گرفته و حازق آنکه در فشـار  

  .است از پاپوش خود
روزى امام ششم بمن فرمود میتوانى خوب نمـاز  : حماد بن عیسى گوید -13

بخوانى عرضکردم یا سیدى من کتاب نماز حریز را حفظ کردم فرمود بر تو باکى 
نیست برخیز نماز بخوان گوید برابر آن حضرت رو بقبله ایستادم و تکبیـر نمـاز   

انى و چه انـدازه  گفتم و رکوع و سجود نمودم فرمود اى حماد خوب نماز نمیخو
بر مرد زشت است که شصت سالش شود و یک نماز کامل و تمام بـر پـا نـدارد    
حماد گوید پیش خود خوار شدم و عرضکردم قربانت نماز را بمن بیـاموز امـام   
صادق رو بقبله ایستاد تمام قد و دو دست را تا ران پائین انداخت که انگشتانش 

یک کرد تا فاصله آن ها سه انگشت گشـاده  بهم چسبیده بود و دو گام را بهم نزد
شد و انگشتان پایش همه را برابر قبله نمود و منحرف نساخت در حال خشـوع  



360 
 

ـو اللّـه را آرام خوانـد و بانـدازه نفسـى       و استکانت گفت اللهّ اکبر حمد و قلُْ ه
سپس برکوع رفـت و دو کـف خـود را کـه     . درنگ کرد و ایستاده گفت اللهّ اکبر

باز بود از دو سر زانو پر کرد و زانو را عقب داد تـا پشـت او همـوار     انگشتانش
شد که اگر قطره آبى یا روغنى بر آن میچکید نمیلغزید از بس پشتش هموار بود 

آرامى فرمود سبحان اللهّ ربى العظـیم   هو گردن کشید و چشمها خوابانید سه بار ب
ع اللّـه لمـن حمـده و    و بحمده و بایستادن برخاست و چون بر جا شد گفت سم

سجده رفـت و  ه همان ایستاده تکبیر گفت و دو دست را تا برابر رو بلند کرد و ب
دو کف را که انگشتانش بهم چسبیده بود میانه دو سر زانو برابر روى نهاد و سـه  
بار گفت سبحان ربى الاعلى و بحمده و چیزى از اعضاى بدن را بر هم نگذاشت 

پیشانى ، دو کف ، دو سر زانـو و دو سـر انگشـت    : و بر هشت عضو سجده کرد
بزرگ پاها که این هفت واجب است و سر بینى را بر زمـین نهـاد و ایـن سـنت     
است و همان ارغامست سپس سر از سجده برداشت و چون بر جا نشست گفت 
اللهّ اکبر و بر طرف چپ نشست و روى پاى راستش را بر پشت پاى چپش نهاد 

سـجده  ه ربى و اتوب الیه و همان نشسته باز تکبیر گفت و ب و گفت أ ستغفر اللهّ
دوم رفت و همان گفت که در سجده اول گفته بـود و در رکـوع و سـجود هـیچ     
عضو تنش از هم کمک نگرفتند و دستها را از زیر تن بیرون داده بود مانند پـر و  

د اى همین روش دو رکعت نماز خواند و فرمـو ه دو ذراع بر زمین نگذاشته بود ب
حماد چنین نماز بخوان و رو بر مگردان و بـا دسـت و انگشـت بـازى مکـن و      

  .بسوى راست و چپ آب دهن مینداز و نه پیش روى خود
دینم دین پیغمبر و حسبم حسب پیغمبر است هر کـه  : فرمود  على  -14

  .ت زده اس رسول خدا ه طعن در دین و حسبم زند طعن ب
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فرمود من بجا میگذارم در میـان   رسول خدا : زید بن ثابت گفت  -15
لا آن هر دو خلیفـه  حاشما ثقلین را که کتاب خداى عز و جل و خاندانم باشند 

  .بعد از منند و از هم جدا نشوند تا در سر حوض بر من درآیند
 ـ -16 منجمـى خـدمتش آمـد و     نهـروان رود ه چون امیر المؤمنین خواست ب

یا امیر المؤمنین در این ساعت حرکـت مکـن و سـه سـاعت از روز     : عرضکرد
گذشته حرکت کن ، فرمود چرا؟ گفت اگر در این سـاعت بـروى بتـو و یارانـت     
آزار و سختى شدیدى میرسد و اگر در ساعتى که بتو دستور دهم بروى پیروز و 

ین فرمـود میـدانى در شـکم ایـن     غالب شوى و هر چه خواهى بیابى امیر المؤمن
جاندار چیست نر است یا ماده ؟ گفت اگر حساب کنم میدانم ، فرمود هر که تـو  

) آیـه آخـر   -لقمـان  (را باور کند بر این گفتار قرآن را دروغ شمرده که فرمایـد  
ساعت و او باران فـرو بـارد و بدانـد کـه در رحـم      ه براستى نزد خداست علم ب

 ـ چیست ، نداند کسى که  چـه سـرزمینى   ه فردا چه کاره است و نداند کسى کـه ب
آنچه تو ادعا میکنى ادعا نمیکرد  بمیرد براستى خدا دانا و آگاهست محمد 

تو گمان دارى رهبرى بدان ساعتى که هر که در آن حرکت کند بدى از او بگردد 
هـر کـه تـو را در آن    ساعتى که هر که در آن حرکت کند بدو زیـان رسـد   ه و ب

تصدیق کند بگفته تو از یارى جستن بخداى عـز و جـل بـى نیـاز اسـت در آن      
جهت و بتو در دفع بدى نیازمندتر است و شایدش که تو را بجاى پروردگـارش  
سپاس گوید و هر که در این باره بتو ایمان آورد تو را در برابر خدا همتا و ضـد  

فالى نیست جز بد فالى تو و زیانى نیست گرفته است سپس فرمود بار خدایا بد 
مـنجم  ه جز زیان تو و خیرى نیست جز خیر تو و معبود حقى نیست جز تو رو ب

  .فرمود بلکه ما تو را تکذیب کنیم و در همین ساعتى که روا نداشتى برویم 
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  368مجلس شصت و پنجم روز جمعه نهم جمادى الاولى 

فرمود نخست چیزى  ل خدا از امام ششم سؤ ال شد مى فرمود که رسو
که پروردگار عز و جل مرا از آن نهى کرد، پرستیدن بتهـا و نوشـیدن مـى و در    
افتادن با مردان بود براستى خداى تبارك و تعالى مـرا رحمـۀ للعـالمین مبعـوث     
ن کرده و من محو کنم تار و تنبور و نى و امور جاهلیت و بتهاى آن و قهارهاى آ

و بدعتهایش را پروردگارم جل جلاله سوگند یاد کرده که هیچ بنده من در دنیـا  
مى ننوشد جز آنکه در قیامت باو بنوشانم مانند آنچه را مى نوشیده از حمیم چه 
پس از آن معذب باشد چه آمرزیده شود، فرمـود بـا میخـوار منشـینید، بـاو زن      

نپرسید، اگر مرد تشییع جنازه اش ندهید از او زن نگیرید، اگر بیمار شد احوالش 
 ـ  محشـر  ه نکنید میخوار روز قیامت با روى سیاه و چشم کبود و لوچه آویـزان ب

  .از پشت سرش در آمده   آید آب دهانش روانست و زبانش 
اى زیاد مبادا وارد خصومت شـوى کـه شـک آورد و    : امام پنجم فرمود  -2

ا باشد مرد سخنى گوید کـه  عمل را بى اجر کند و صاحبش را هلاك سازد و بس
آمرزیده نشود اى زیاد در دوران گذشته مردمى بودند که علـم وظـائف خـود را    

 ـ    ه ترك کردند و دنبال دانستن چیزى رفتند که از آن معاف بودنـد تـا سـخن را ب
بحث در خدا کشاندند و سرگردان ماندند تـا بجـائى کـه مـردى را از برابـرش      

د یا از پشت سرش میخواندند از برابرش پاسخ میخواندند از پشت سر پاسخ میدا
  .میداد
فرمود مبادا در باره خدا اندیشه کنید که اندیشه در خـدا   امام صادق  -3

جز گمراهى نیفزاید براستى خداى عز و جل را دیده ها در نیابند و اندازه نتـوان  
  .گرفت 



363 
 

زه کنید کـه دل را از یـاد خـدا    مبادا در دین ستی: فرمود  امام صادق  -4
  .دروغ کشانده منصرف کند و باعث نفاق و کینه شود و ب

چون خدا خرد را آفرید او را بازپرسى کرد فرمود : فرمود  امام باقر  -5
 ـ    ه پیش آ پیش آمد و پس از آن فرمود پس رو پس رفت سـپس خـدا فرمـود ب

خود نیافریدم و تو را بـراه کمـالى   عزت و جلال خودم خلقى از تو محبوبتر نزد 
لا من بتو دستور دهم و ترا غدقن کنم و ترا کیفـر دهـم و   حابرم که دوست دارم 

  .بتو ثواب دهم 
فلانى در عبادت و دیـن و فضـل خـود    : گفتم  گوید به امام صادق  -6

چونست ؟ گفتم نمیدانم فرمود ثـواب بانـدازه     چنین و چنانست ، فرمود عقلش 
عقل است ، مردى از بنى اسرائیل در جزیره اى از جزائر دریـا خـدا را عبـادت    
میکرد که سبز و خرم و پر درخت و خوش آب و هوا بود یکى از فرشتگان بـاو  

نمود و آن را  به اود خدایا ثواب این بنده ات را بمن بنما خدا گذشت و عرضکر
آن فرشته وحى کرد که همراه او باش او بصورت آدمیزاده نـزد   هکم شمرد خدا ب

او رفت عابد گفت تو کیستى ؟ گفت من مـردى عابـدم آوازه تـو و عبادتـت را     
ذراند و بامـداد  شنیدم در اینجا آمدم همراه تو عبادت خدا کنم آن روز را با او گ

آن عابد گفت جاى خرمى دارى در جـوابش گفـت کـاش پروردگـار مـا را       هب
حیواناتى بود اگر او خرى داشت در اینجا برایش میچراندیم این همه علف تبـاه  
مى شود فرشته گفت پروردگار تو خر ندارد عابد گفت اگـر داشـت ایـن علفهـا     

 ـ  آن فرشته خطاب کرد همانا هضایع نمیماند خدا ب   انـدازه عقلـش   ه مـن او را ب
ثواب میدهم ، امام صادق فرمود رسول خدا با بندگان هرگـز بکنـه خـرد خـود     

فرمود ما گروه پیغمبران دستور داریم که  سخن نکرد فرمود که رسول خدا 
  .اندازه عقلشان سخن کنیم ه با مردم ب
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تکبـر، و حسـد،   . کفر سه اسـت حـرص   اصول : فرمود  امام صادق  -7
حرص این بود که آدم از درخت نهـى شـده و حـرص او را واداشـت تـا از آن      

آدم سجده کند سر باز زد و حسـد   همامور شد ب  خورد تکبر بود که چون ابلیس 
  .در دو پسر آدم نمایان شد که یکى از حسد دیگرى را کشت 

ارکان کفر چهار است غیبت ، رهبت دشمنى و : د فرمو رسول خدا  -8
  .خشم 
 ـ : فرمود  على  -9 انـدازه اى کـه   ه دروغ از جد و شوخى نشاید و نـه ب

کسى به بچه اش وعده دهد و وفا نکند، دروغ رهبـر هرزگـى اسـت و هرزگـى     
دوزخ است بعضى از شما دنبال هم دروغ گوید تا او را دروغگو و هرزه ه رهبر ب

مارید، بعضى از شما دنبال هم دروغ گوید تا در دلش جـاى سـوزنى راسـتى    ش
  .نماند و نزد خدا کذاب نامیده شود

بد مگو تا بدت نگویند، براى هـم نـوع خـود    : فرمود  امام صادق  -10
  .همان دست که بدهى بستانى ه چاه مکن تا در آن افتى زیرا ب

انتظار نماز عبادتسـت  ه نشستن در مجلس ب: فرمود  رسول خدا  -11
تا حدثى از تو سر نزند، عرض شد یا رسول اللهّ حدث چیست ؟ فرمـود غیبـت   

  .کردن 
 ـ  : امام صادق فرمود  -12 دروغ گویـد  ه هر که گوید خدا میدانـد و سـخن ب

  !!او دروغ بندى ؟ه خداى عز و جل فرماید دیگرى جز من نیافتى که ب
هر که چیزى را ندانسته گوید و گویـد خـدا میدانـد عـرش از     : فرمود  -13

  .عظمت خدا بلرزد
از امام پنجم پرسیدم خدا را بر بندگان چـه حقـى   : زرارة بن اعین گوید -14

  .است ؟ فرمود آنچه دانند بگویند و در آنچه ندانند توقف کنند
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دو آیه قـرآن  ه تعالى ببراستى خداى تبارك و : فرمود  امام صادق  -15
بندگانش را سرزنش کرده که چیزى نگویند تا بدانند او آنچـه نداننـد منکـر آن    

خدا فرموده آیا پیمانى مندرج در کتـاب از آنهـا گرفتـه    ) 169 -اعراف (نباشند 
بلکه تکـذیب  ) 29 -یونس (نشد که نگویند بر خدا جز آنچه حق است و فرمود 

  .آنها نرسیده بود هنها نبود و هنوز تاویلش بکردند بدان چه در خور دانش آ
من حدیثى را بیاد نیارم که از حضرت صـادق شـنیدم   : ابن شبرمه گوید -16

جز آنکه میخواهد دلم از آن بشکافد شنیدمش میفرمود پدرم از جـدم از رسـول   
ابن شبرمه گفت بخدا سوگند که بر پدرش دروغ نبسته و نـه  (خدا بمن باز گفت 
قیاس کنـد هـلاك   ه که هر که عمل ب) و نه جدش برسول خدا   پدرش بر جدش

مردم فتوى دهد و ناسخ از منسوخ و محکم ه است و هلاك کرده است و هر که ب
  .از متشابه نشناسد هلاك است و هلاك کرده است 

 ـ  : فرمود  امام صادق  -17 خطبـه  ه عیسى بن مریم میان بنـى اسـرائیل ب
نادانان باز مگوئید تا بدان ستم کـرده  ه نى اسرائیل حکمت بایستاد و فرمود اى ب

  .آنان ستم کرده باشید هباشید و آن را از اهلش دریغ نکنید تا ب
از امام صادق شنیدم میفرمود کسى که بدون بینائى : طلحۀ بن زید گوید -18

عمل کند چون کسیست بیراهه رود و سـرعت رفـتن جـز پرتـى از راه بـرایش      
  .نیفزاید
و  تمعرفه خداى عز و جل عملى را نپذیرد جز ب: امام صادق میفرمود  -19

عمل اسـت  ه معرفت هم نباشد جز با عمل هر که معرفت پیدا کند او را رهنماى ب
  .و هر که عملى ندارد معرفتى ندارد، ایمان هر قسمتى از قسمت دیگر پدید گردد
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  368مجلس شصت و ششم روز سه شنبه سیزدهم جمادى الاولى 

غدقن کرد از خوردن در جنابت  رسول خدا : امیر المؤمنین فرمود  -1
و فرمود باعث فقر است و از ناخن چیدن با دندان و از مسـواك در حمـام و از   
سینه تکانى در مساجد و از خوردن دم زده موش ، فرمود از مسجد گذر نکنیـد  

نید، غدقن کرد از شاشیدن زیر درخت میوه مگر آنکه دو رکعت نماز در آن بخوا
دار و بر کنار راه و از خوردن با دست چپ و در حمام تکیه زدن و از گچ کارى 
گورها و نماز در آنها فرمود هر کدام در فضاى زمـین غسـل کردیـد عـورت را     
بپوشانید، از دم دسته ظرف آب ننوشید که چرکین است ، غدقن کرد از شاش در 

ه از آن سلب خرد زاید و از راه رفتن در یکتـا کفـش و از کفـش    آب ایستاده ک
پوشیدن ایستاده و از شاشیدن با آلت عریان برابر ماه و خورشید فرمود در حال 
تغوط از برابرى قبله دورى کنید، غدقن کرد از شیون در مصیبت و از نوحه گرى 

ك کردن کلمه قرآن گرفتن آن و از اینکه زنها دنبال جنازه روند و از پا  و گوش 
با آب دهان یا نوشتنش با آن ، غدقن کرد از آنکه کسى خواب دروغ جعل کنـد  
فرمود خدا روز قیامت او را وادارد جو را گره زنـد و نتوانـد و از صورتکشـى ،    
فرمود هر که صورتى کشد روز قیامت وادار شود که در آن روح دمد و نتوانـد و  

از بد گفتن به خروس فرمود او بـراى نمـاز   از سوختن هیچ جاندارى با آتش و 
بیدار میکند و از وارد شدن معامله در برادر دینى و از بسیار گوئى هنگام جمـاع  
فرمود از آن لالى فرزند تراود فرمود نگذارید شب خاکروبه در خانه شما بمانـد  

غـذا  ه آن را بیرون برید که جایگاه شیطانست مبادا کسى از شما با دست آلوده ب
بخوابد و اگر چنین کرد و آسـیب شـیطان در خـواب بـاو رسـید جـز خـود را        
سرزنش نکند، غدقن کرد از استنجاى با سرگین و از بیرون رفتن زن بى اجـازه  
شوهر از خانه و اگر رود همه فرشتگان و هر جن و انسـى کـه بـر آنهـا گـذرد      
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هر خود اگر لعنتش کنند تا بخانه اش برگردد و از آرایش کردن زن براى جز شو
آتش بسوزاند و از سـخن گفـتن زن نـزد جـز      هکرد بر خدا حق است که او را ب

شوهر و محارمش بیش از پنج کلمه در حال ضرورت و از چسبیدن زنـى بزنـى   
فاصله جامه و از گفتگوى دو زن در اسرار شوهران ، غدقن کرد از مجامعـت   بی

نان کند بر او است لعنت خـدا و  با زن برابر قبله و در میان راه ، فرمود هر که چ
را بمن تـزویج   دیگرى گوید خواهرته ملائکه و همه مردم ، و از اینکه مردى ب

فال بین فرمـود هـر   ه تو تزویج کنم ، غدقن کرد از مراجعه به کن تا خواهرم را ب
که باو مراجعه کند و او را باور کند از آنچه بر محمد نـازل شـده بیـزار اسـت ،     

بازى با نرد و شطرنج و طبل و طنبور و تار و از غیبـت و شـنیدن   غدقن کرد از 
بهشت نـرود، غـدقن   ه آن فرمود سخن چین ب هآن و سخن چینى و گوش دادن ب

کرد از پذیرش دعوت فاسقان بر خوراکشان و از قسم دروغ فرمـود قسـم دروغ   
شهرها را ویران کند فرمود هر که قسم دروغ خورد تـا مـال مسـلمانى را ببـرد     
خداى عز و جل را ملاقات کند که بر او خشمناك است مگر آنکه توبـه کنـد و   
برگردد و غدقن کرد از نشستن بر سفره اى که بر آن مى نوشند و از اینکـه مـرد   
همسر خود را وارد حمام کند و فرمود مبادا بى لنگ وارد حمـام شـوید و نهـى    

چهره زدن و از نوشـیدن  کرد از گفتگوئى که دعوت بغیر خدا باشد و از سیلى بر 
در ظرف طلا و نقره و از پوشیدن حریر و دیبا براى مردان و بر زنـان رواسـت ،   
غدقن کرد از فروش میوه ها تا جلوه کنند یعنى زرد یا سرخ شوند و از محاقلـه  

یعنـى خرمـاى سـر    (خشک و آنچه ماننـد آنسـت   ه یعنى فروش خرماى تازه ب
غدقن کرد از فروش نرد ) یده و خشک آنوزن معینى از چه درخت را بفروشد ب

و شطرنج فرمود چون خوردن گوشت خوك است و از خرید شـراب و فـروش   
آن و از نوشاندنش ، فرمود لعنت کند خدا مى را و فشار دهنده و کشـت کـن و   
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نوشنده و ساقى و فروشنده و خریدار و خورنده بها و حمل کننده آن را و کسـى  
هر که آن را بنوشد چهل روز نمازش قبول نیست و که برایش حمل شود، فرمود 

اگر بمیرد و در شکمش از آن باشد بر خدا حق است که از گل خبال باو خوراند 
و آن چرك و خون اهل دوزخ است و آنچه از فـرج زنـان هـرزه در آیـد و در     
دیگهاى دوزخ گرد آید و دوزخیان از آن بنوشند و آنچه در شکم آنها اسـت بـا   

افته شود، غدقن کرد از خوردن ربـا و گـواهى دروغ و نوشـتن ربـا،     پوستشان ت
فرمود خداى عز و جل خورنده ربا و موکل آن و نویسنده و دو گواهش را لعـن  
کرده، غدقن کرد از بیع و سلف با هم و از دو بیع در یک بیع و از بیع چیزى کـه  

و گبـر و از  ضمانت عوض و از دست دادن بـا یهـود و ترسـا     ندارى و از بیع بى
خواندن شعر و جستن گمشده در مسـجد و از کشـیدن شمشـیر در مسـجد و از     

عورت برادر مسلمانش فرمود هر که ه زدن بر روى حیوانات و از نگاه مسلمان ب
در عورت برادر خود تامل کند هفتاد هزار فرشته او را لعن کنند، غدقن کرد کـه  

وردنى و آشـامیدنى و از فـوت   عورت زن نگاه کند و از فوت کردن در خه زن ب
کردن در جاى سجده و غدقن کرد از نماز خواندن مرد در گورسـتان و در راه و  
در آسیا و رودخانه و شترخان و بر پشت بام کعبه، غدقن کـرد از کشـتن زنبـور    

جز نام خدا سوگند ه روى حیوانات و از اینکه کسى به عسل و از خال کوبیدن ب
ر خدا سوگند خورد در نظر خدا چیزى نیست و غـدقن  بخورد، فرمود هر که بغی
 ـ سورهه کرد از قسم خوردن ب یـک سـوره از قـرآن    ه اى از قرآن، فرمود هر که ب

شماره هر آیه قسمى بر او است هر که خواهد ادا کند و هر کـه  ه سوگند بخورد ب
دیگرى گوید نه بجـان تـو یـا بجـان     ه خواهد فاجر باشد، غدقن کرد که مردى ب

فلان و از اینکه جنب در مسجد بنشیند یا در شـب یـا روز برهنـه بگـردد و از     
حجامت در چهار شنبه و جمعه، غدقن کرد از سخن گفتن روز جمعه وقت خطبه 
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خواندن امام، هر که کند لغو گفته و هر که لغو گوید جمعه ندارد، غـدقن کـرد از   
و از نقش چیزى از جانداران بـر انگشـتر و از نمـاز در     انگشتر مس زرد و آهن

سه وقت برآمدن آفتاب و غروبش و هنگام ظهر، غدقن کرد از روزه شـش روز  
 -13-11(عید فطر، روز شک در ماه رمضان، روز عید قربـان و ایـام تشـریق    

و نوشیدن آب بر حوض و نهر چـون حیوانـات، فرمـود بـا دسـت آب      ) ذیحجه
اها است، غـدقن کـرد از تـف کـردن در چـاهى کـه از آن       خورید که ظرف شم

مینوشند و از بکار گرفتن اجیر تا اجرتش معلوم باشـد و از قهـر کـردن و اگـر     
ناچار باشد از برادر دینى خود بیش از سه روز قهر نکند و اگر بیش از آن قهـر  

تر است، غدقن کرد از فروش طـلا و نقـره بـه نسـیه و از      کند دوزخ باو شایسته
فروش طلا بطلا با زیادى در احد طرفین و باید هم وزن باشند و غدقن کـرد از  
مدح، فرمود بر چهره مداحان خاك بپاشید، فرمود هر که وکیل ظالمى شود براى 

اى بر او فرود آید باو گوید مژده بـادت   محاکمه یا او را کمک دهد سپس فرشته
رمود هر که سلطان ناحقى لعنت خدا و آتش دوزخ و چه بد سرانجامى است فه ب

قطـار او   طمع در استفاده از او برایش زبونى و تواضع کند هـم ه را مدح کند و ب
 -هـود (فرمود خداى عز و جـل فرمایـد    باشد بسوى دوزخ، رسول خدا 

کسانى که سـتمگرند تـا آتـش بگیریـد، فرمـود هـر کـه        ه اعتماد نکنید ب) 113
رهنمائى کند قرین هامانست در دوزخ، هـر کـه بـراى خـود      ستمکارى را بستم

نمائى و شهرت ساختمانى بسازد روز قیامت آن را از هفتم زمین بـر دوش دارد  
باشد و آن را طوق گردنش کنند و در دوزخش افکننـد    و بجان او آتش سوزانى

و تا ته آن چیزى جلوش را نگیرد مگر توبه کنـد، عـرض شـد یـا رسـول اللّـه       
مان ریاء و شهرت چگونه است ؟ فرمود ساختمانى که زیـادى از حاجـت   ساخت

باشد براى گردن فرازى بر همسایگان و بخود نازیدن بر همنوعان است ، فرمـود  
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هر که مزد مزدورى را کم گذارد خدا عملش را حبط کند و بـوى بهشـت کـه از    
مسـایه را  هر که یک وجب زمین ه. پانصد سال راه دریافت شود بر او حرام کند

خیانت کند از یک هفتم زمین طوق گردنش گردد تا خدا را با همـان طـوق روز   
قیامت ملاقات کند مگر آنکه توبه کند و برگردد، هر کـه قـرآن آمـوزد و عمـدا     

شماره هر آیـه  ه فراموش سازد خدا را روز قیامت در بند ملاقات نماید و خدا ب
دوزخ مگـر خـدا از او بگـذرد،     اش بر او مارى مسلط کند که همراهش باشد تا

فرمود هر که قرآن خواند و بر آن حرامى نوشد یا حب دنیا و زیورش را بـر آن  
مقدم دارد مستوجب خشم خدا باشد مگر آنکه توبه کند و اگر بـى توبـه بمیـرد    
روز قیامت قرآن خصم او است و از او دست بر ندارد تا او را محکوم کنـد، هـر   

هودى یا ترسا یا گبر آزاد یا بنده زنا کند و توبـه نکنـد و   که با زنى مسلمان یا ی
مصر بر آن بمیرد خدا سیصد در بر گورش باز کند که مـار و عقـرب و اژدهـاى    
دوزخى از آن در آید و بسوزد تا روز قیامت و چون از گورش درآیـد مـردم از   

تا دستور گندش در آزار باشند و از آتش بشناسند و بدانند در دنیا چه کاره بوده 
لا خدا حرام را غدقن نموده و حدود مقرر ساخته و کسـى از  حادوزخ باو دهند 

خدا غیرتمندتر نیست و از غیرتش هرزگى را منع کرده و غدقن کرده که مـردى  
خانه همسایه کند، فرمود هر که بر عورت برادر مسلمانش یا عورت غیـر  ه سر ب

که کاوش از عـورت میکردنـد در    خانواده اش نگاه کند عمدا خدایش با منافقان
آورد و از دنیا نرود تا خدایش رسوا کند مگر توبه کند، فرمود هر که بدان روزى 

هر کس شـکایت کنـد و صـبر نکنـد و     ه که خدا قسمتش کرده راضى نباشد و ب
بحساب خدا نگذارد حسنه اى از او بالا نرود و خدا را ملاقات کند خشمناك بر 

قن کرد که مردى متکبرانه راه رود، فرمود هر که جامه اى خود مگر توبه کند، غد
بپوشد و در آن تکبر نماید خدا در پرتگاه دوزخش فرو برد و همراه قارون باشد 
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فرو برد، ف زیرا اول کسیست که تکبر کرد و بخود بالید و خدا او را و خانه اشرا 
در مهر زنى ستم  هر که بخود بالید با خدا در جبروتش ستیزه کرده فرمود هر که

کند نزد خدا زناکار است و روز قیامت خداى عز و جل باو فرماید بنده ام کنیزم 
 ـ عهـدم وفـا نکـردى و بـاو سـتم کـردى و از       ه را طبق قرارم بتو تزویج کردم ب

حسناتش بگیرد و باو دهد باندازه حقش و اگر از حسـناتش نمانـد او را بـراى    
پرسى شود، غدقن کرد از کتمان شهادت ، عهدشکنى بدوزخ افکند که از عهد باز

فرمود هر که آن را کتمان کند خدا گوشتش را در برابر مردم خوراکش سـازد و  
کتمان نکنید گواهى را هـر کـه آن را   ) 283بقره (اینست گفتار خداى عز و جل 
رى فرمود هر که همسـایه آزا  رسول خدا  -کتمان کند دلش گنهکار است 

کند خدا بوى بهشت را بر او حرام کند و جایش دوزخ است و چه بد سرانجامى 
است ، هر که همسایه را ضایع کند از ما نیست پیاپى جبرئیل سفارش همسایه را 
بمن کرد تا گمان کردم او را وارث میسازد و پیاپى سفارش بنده هـا را کـرد تـا    

موعـد آزاد شـوند و پیـاپى    گمان کردم براى آنها موعـدى مقـرر کنـد و در آن    
مسواك بمن نمود تا گمان کردم آن را واجب میسازد و پیاپى سـفارش    سفارش 

عبادت در شب کرد تا گمان کردم نیکان امتم شـب را نمیخوابنـد، هـر کـه فقـر      
مسلمانى را سبک شمارد حق خدا را سـبک شـمرده و خـدا روز قیامـت او را     

ر که فقیر مسلمانى را گرامى دارد خـدا  سبک شمارد جز آنکه توبه کند، فرمود ه
روز قیامت از او راضى است ، هر که هرزگى یا شهوت رانى برایش آماده شـود  
  و از ترس خدا از آن دورى کند خدایش بر دوزخ حرام کنـد و او را از هـراس   

در سـوره  (بزرگ آسوده کند و آنچه در قرآنش وعده داده بـراى او عملـى کنـد    
لا کسـى  حاى که از مقام پروردگارش بترسد دو بهشت است و براى کس) رحمان

که دنیا و آخرت در پیشش آید و دنیا را بر آخرت ترجیح دهد روز قیامت خدا 
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را ملاقات کند و عمل خوبى ندارد که او را از دوزخ نگهدارد و هر که آخرت را 
هـر کـه   بر دنیا ترجیح دهد خدا از او خشنود است و بدکاریهاى او را بیـامرزد،  

چشم از حرام پر کند خدا روز قیامت چشمش را از دوزخ پر کند مگر توبه کنـد  
خشم خدا گرفتار شده و هـر  ه و برگردد، فرمود هر که با زن بیگانه دست دهد ب

 ـ ه زن بیگانه بچسبد با شیطان به که ب آتـش افکنـده    هیک زنجیر بسته شـود و ب
ى کند از ما نیست و در قیامت شوند و هر که با مسلمانى در خرید یا فروش دغل

 ـ مسـلمانان دغلکـار ترنـد،    ه با یهود محشور شود زیرا آنها از همه مردم نسبت ب
رسول خدا غدقن کرد که کسى از کاسه دریغ دارد، فرمود هر که کاسه خود را از 
همسایه دریغ دارد خـدا روز قیامـت خیـرش را از او دریـغ دارد و او را بخـود      

زبان، خدا از او ه ى دارد، فرمود هر زنى شوهر خود آزارد بواگذارد و چه بد حال
اى تـا او را راضـى کنـد گرچـه همـه       هیچ صدقه و عدالتى نپذیرد و هیچ حسنه

ها آزاد کند، و اسبهاى خوب را زیـر   روزها روزه دارد و شب عبادت کند و بنده
 ـ نسـت  دوزخ رود و همچناه پاى مجاهدان راه خدا بنهد و او اول کس باشد که ب

لا هر که سیلى بگونه یا بـروى مسـلمانى   حااو ستمکار باشد، ه مرد اگر نسبت ب
 ـ   ه زند خدا در قیامت استخوانهایش را پراکنده کند و با غل ب ه محشـر آیـد تـا ب

دوزخ رود مگر آنکه توبه کند هر که شـب گذرانـد و در دل مگـر مسـلمانى را     
ند تا توبه کنـد، غـدقن   پرورد شب را در سخط خدا گذرانیده و همچنان صبح ک

اش باطل و وضویش  کرد از غیبت فرمود هر که مرد مسلمانى را غیبت کند روزه
شکسته شود و در قیامت بویش از مردار گندتر است که اهل محشـر از آن آزار  
کشند اگر پیش از توبه بمیرد حلال شمرد حرام خدا مرده، فرمود هر که خشـمى  

لا حـا د و بردبارى کند خدا باو اجر شهید بدهد در خورد و توانا بر اجرایش باش
هر که در مجلسى غیبت برادر خود شنود و از او دفاع کند خدا هزار بـاب بـدى   
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کننـده   گرداند و اگر با قدرت دفاع نکند شریک غیبـت  در دنیا و آخرت از او مى
باشد هفتاد بار، غدقن کرد رسول خدا از خیانت، فرمود هر که در دنیا خیانت در 
امانت کند و آن را بصاحبش ندهد و مرگش فرا رسد بغیر ملت من بمیرد و خدا 

دروغ بر کسى گواهى دهد با منافقـان  ه را خشمناك ملاقات کند، فرمود هر که ب
در درك اسفل دوزخ آویزان گردد، هر که امانت خیانت شـده را دانسـته بخـرد    

خدا برکـت روزى  چون خائن است، هر که خیرى از حق مسلمانى را حبس کند 
بر او حرام سازد مگر توبه کند هر که هرزگى بشنود و فاش سازد چون مرتکـب  
آنست، هر که برادر مسلمانش در قرض باو محتاج شود و قادر باشد و باو ندهد 

بد اخلاقـى زنـى صـبر کنـد و     ه لا هر که بحاخدا بوى بهشت را بر او حرام کند 
لا هر زنـى بـا شـوهرش    حاباو دهد ثواب خواهد خدا در آخرت ثواب شاکران 

اى از او پذیرفته نیست  نرمش نکند و او را بدان چه تاب ندارد وادارد هیچ حسنه
لا هر که برادر مسلمان خـود را گرامـى دارد   حاو خدا را خشمناك ملاقات کند 

نماز جمعى شود مگر  خدا را گرامى داشته، غدقن کرد رسول خدا که کسى پیش
 ـاجازه آنها، فره ب اجـازه آنهـا و از او راضـى    ه مود هر که پیشنماز جمعى شود ب

باشند و در حضور با آنها میانه روى کند و خوب نمـاز بخوانـد از نظـر قیـام و     
قرائت و رکوع و سجود و قعود برابر همه آنها ثواب برد و از ثواب آنها هـم کـم   

برایشـان   اجازه آنهـا و نمـاز درسـت   ه لا هر که امام نماز جمعى شود بحانشود 
نخواند و رکوع و سجود و خشوع و قرائتش خوب نباشد نمازش بر او رد شـود  
و از گلوگاهش نگذرد و مقام او چون امام ستمکار متعدى باشد که اصلاح حال 
رعیت خود نکند و قرض آنها را ندهد و کارى براى آنها نکند، فرمود هر که نزد 

م کند خداى عز و جل باو اجـر  خویشاوندى رود و بخود و مالش با او صله رح
هر گامى چهل هزار حسنه دارد و چهل هزار گنـاهش محـو   ه صد شهید دهد و ب
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شود و چهل هزار درجه از او بالا رود و گویا صد سـال خـدا را عبـادت کـرده     
باشد با صبر و قصد نیک، هر که به نابینائى در حوائج دنیا کمـک دهـد و در آن   

نجام کند کارش را خدا بـاو برائـت از نفـاق و از    حاجت او رفت و آمد کند تا ا
دوزخ بدهد و هفتاد حاجت دنیاى او رفت و آمد کند تا انجام کند کارش را خدا 
باو برائت از نفاق و از دوزخ بدهد و هفتاد حاجت دنیاى او را بـرآورد و پیـاپى   
در رحمت خداى عز و جل فرو رود تا برگردد، هر که روزى و شبى بیمار شـود  

کنندگانش شکایت نکند خدا او را روز قیامـت بـا خلـیلش ابـراهیم      عیادته ب و
خلیل الرحمن محشور سازد تا از صراط چون برق تابان بگـذرد هـر کـه بـراى     
بیمارى در کارى کوشش کند تا حاجتش برآید از گناهانش در آید چـون روزى  

م قربانـت اگـر   که مادرش زائید، مردى از انصار گفت یا رسول اللهّ پدر و مـادر 
بیمار از خاندانش باشد اجر بیشترى ندارد که در کار او تلاش کند؟ فرمود چـرا  

لا هر که گره از کار دنیاى مؤمنى گشاید خدا هفتاد و دو گره از کار آخرتش حا
گشاید و هفتاد و دو گره از کار دنیایش که آسانتر آنها گلوگیریست فرمود هر که 

و توانا بر ادا باشد هر روزى گناه کمـر کچـى دارد    حق ذى حقى را از میان ببرد
لا هر که تازیانه برابر سلطان ناحق آویـزد خـدا روز قیامـت آن را اژدهـائى     حا

آتشین سازد که هفتاد ذراع درازى دارد و در دوزخ آن را بر وى مسلط سازد و 
چه بد سرانجامى است، هر که ببرادرش احسانى کند و بـر وى منـت نهـد خـدا     

حبط کند و وزرش را ثبت کند و کوشـش او را منظـور نـدارد و سـپس      عملش
لا هـر  حافرمود خدا میفرماید حرامست بهشت بر پر منت و بخیل و سخن چین 

وزن هر درهمش چون کوه احد از نعمت بهشت دارد، هر که ه اى دهد ب که صدقه
هر کـه   محتاج رساند اجر صاحبش را دارد و از اجر او کاسته نشود،ه اى ب صدقه
اى نماز بخواند هفتاد هزار فرشـته بـرایش طلـب آمـرزش کنـد و خـدا        به مرده
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هر قـدمى  ه را بیامرزد و اگر بماند تا دفن شود و خاکش کنند بوگناهان گذشته ا
لا هر که دو چشـمش  حابرداشته قیراطى اجر دارد و قیراط چون کوه احد است 

هر قطره اشکش کـاخى از در و گـوهر در بهشـت    ه از ترس خدا گریان شوند ب
اى ندیده و گوشى نشـنیده و بـدل بشـرى نگذشـته      دارد که در آنست آنچه دیده

هر گامى هفتاد هـزار حسـنه   ه مسجدى رود براى نماز جماعت به لا هر که بحا
اش بالا رود و اگر بر این شـیوه بمیـرد خـدا هفتـاد هـزار       دارد و برابر آن درجه

وکل کند تا در گورش از او عیادت کنند و در تنهـائیش بـا او انـس    فرشته باو م
لا هر که بـراى خـدا اذان   حامحشر رود ه گیرند و برایش طلب آمرزش کنند تا ب

 ـ     ه گوید ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار صـدیق دارد و چهـل هـزار کـس ب
نود هزار لا چون مؤذن گوید اشهد ان لا اله الا اللهّ حابهشت روند در شفاعت او 

فرشته باو رحمت فرستند و برایش آمرزش جویند و روز قیامت در سایه عرش 
باشد، تا حساب خلایق تمام شود و در گفتار اشهد ان محمدا رسول اللهّ ثـوابش  
را چهل هزار فرشته بنویسند، هر که محافظ صف اول جماعت باشـد و همیشـه   

باو اجر همه مؤذنها را در دنیـا   تکبیر اول را درك کند و مسلمانى را نیازارد خدا
هر روزى ه لا هر که رئیس قومى شود خداى عز و جل او را بحاو آخرت بدهد 

هزار سال در کنار دوزخ نگهدارد و دست بگردن بسته محشور شـود در قیامـت   
دستور خدا میان آنان کار کرده خدا او را آزاد کند و اگـر سـتمکرده او را   ه اگر ب

رد و چه بد سرانجامى است، فرمـود هـیچ بـدى را کوچـک     آتش دوزخ فرو ب هب
مگیرید و اگر چه در چشم خرد است و کار خیر را بیش مشمارید و اگر چه در 
چشم شما بسیار است زیرا با استغفار گناه کبیره نماند و با اصرار گناهى صـغیره  

سول امام ششم فرمود این حدیث طولانى از کتابى فراهم شده که املاء ر -نباشد
   .است و خط على بن ابى طالب  خدا 
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مجلس شصت و هفتم سه شنبه چهارده شب از جمادى الاولى مانـده  
  368درسال 

را  حسن بصرى خبر رسید که کسى گمان برده است کـه او علـى   ه ب -1
 ـقصد د: کم میشمارد روزى میان اصحابش برخاست و گفت  ه اشتم در خانه را ب

روى خود ببندم و تا آخر عمر از خانه ام بیرون نیایم بمن خبر رسیده که یکى از 
را کم میشمارم او بهترین مـردم اسـت پـس از     شماها مرا متهم کردید على 

پیغمبر ما و انیس و جلیس او است موقع گرفتارى از او رفع گرفتارى میکـرد او  
دان روز جنگ مردى از شما جدا شـده کـه قـرآن را بکمـال     است کشنده هم نبر

میدانست و علم وافر داشت و شجاعت بیمانند که در طاعت پروردگارش بکـار  
بست ، بر سختیهاى نبرد شکیبا بود در هنگام خوشى و بدى شـکرگزار بکتـاب   
پروردگارش عمل کرد و براى پیغمبرش خیر خواه بود عموزاده و برادرش بود با 

ادرى کرد نه با دیگر اصحابش و رازش را باو سپرد و در خرد سالى برایش او بر
نبرد نمود پهلوانـان را میکشـت و بـا یکـه       همراهش ه جهاد کرد و در بزرگى ب

 ـ     ه سواران مبارزه میکرد براى رواج دین خدا تا جنـگ پایـان یافـت متمسـک ب
بـر او چیـره    سفارش پیغمبرش بود و کسى او را از آن باز نمیداشت و مخـالفى 

نمیشد پیغمبر با کمال رضایت از او درگذشت ، دانشمندتر مسلمانان و با فهم تـر  
آنان بود و در اسلام بر همه سبقت داشـت ، در منـاقبش هماننـد نداشـت و در     
فضائل هم آهنگى خود را از شهوات باز گرفت و براى خدا در اوقات غفلت کار 

اد و در نماز بـراى خـدا خاشـع بـود و     کرد و هنگام سرما طهارت کامل انجام د
 ـ   کمـر زد و نیاکـان   ه خود را از لذات باز گرفت و دامن همت خـوش اخلاقـى ب

بزرگوار داشت پیرو روشهاى پیغمبرش بود و آثار ولى خود را دنبال کرد چگونه 
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چیزى گویم که هلاکم کند و کسى را نمیشناسم کـه سـخنى در     من در باره اش 
  .د گفت ما را آزار مدهید و از راه هلاکت بر کنار باشیدبدى توانه باره او ب

منصور دوانیقى نیمه شب مرا خواست اندیشناك برخاستم و : اعمش گوید -2
با خود گفتم مرا در این سـاعت نخواهـد جـز بـراى پرسـش از فضـائل علـى        

و اگر باو اطلاع دهم مرا خواهد کشت گوید وصیت کردم و کفن پوشیدم و  
زد او رفتم و عمرو بن عبید را نزد او دیدم و از دیدار او اندکى خوشـدل شـدم   ن

گفت نزدیک آى نزدیک او رفتم تا زانو بزانویش رسیدم و بوى کافور از   سپس 
 ـ دارت میـزنم گفـتم چـه    ه من استشمام کرد و گفت باید راست بگوئى و گر نه ب
د زدى ؟ گفتم فرستاده ات کارى دارید یا امیر المؤمنین ؟ گفت چرا حنوط بر خو

نیمه شب آمد و گفت امیر المؤمنین تو را خواسته ، گفـتم بسـا باشـد او در ایـن     
ساعت فضائل على را از من بپرسد و شاید من باو خبر دهم و مرا بکشد وصیت 

است نشست و گفت لا حـول و لا  وکردم و کفن پوشیدم گوید تکیه داده بود برخ
دارى ؟  اى سلیمان چنـد حـدیث در فضـائل علـى      قوة الا باللهّ تو را بخدا

گفتم یا امیر المؤمنین اندکى ، گفت چند؟ گفتم ده هزار حدیث و بیشتر گفـت اى  
برایت بگویم که هر چه در فضل او  سلیمان من یک حدیث در فضائل على 

رى من از بنـى  شنیدى فراموش کنى گوید گفتم اى امیر المؤمنین بفرمائید گفت آ
مردم نزدیـک  ه ذکر فضائل على به امیه گریزان بودم و در شهرها مى گردیدم و ب
بلاد شام رسیدم با یک عبـاى پـاره   ه میشدم و بمن خوراك و توشه میدادند تا ب

مسجد رفتم ه که جز آن جامه اى نداشتم اقامه نماز را شنیدم و من گرسنه بودم ب
از مردم شامى بخواهم چون امام سلام نماز گفت نماز بخوانم و در دل داشتم که 

مسجد آمدند و امام متوجه آنها شد و گفت مرحبا بشما و هـم نـام   ه دو کودك ب
شما جوانى پهلویم نشسته بود باو گفتم اى جوان این دو کودك چـه نسـبتى بـا    
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شیخ دارند گفت او جد آنها است و در این شهر جز ایـن شـیخ دوسـتدار علـى     
رو نام یکى از این دو را حسن نهاده و دیگرى را حسـین ، مـن از    نیست از این
آن شیخ گفتم ، میخواهى حدیثى بگویم که چشمت روشن  هاستم و بوشادى برخ

شود؟ گفت اگر چشمم را روشن کنى چشمت را روشن کنم گفتم پدرم از پدرش 
 م و فاطمه یسته بودنش بمن باز گفت که ما نزد رسول خدا   از جدش 

گریان آمد پیغمبر فرمود فاطمه ، چرا گریه میکنى ؟ عرضکرد پدر جان حسن و 
حسین بیرون رفتند و نمیدانم کجا شب مى گذرانند، فرمود فاطمـه گریـه مکـن    

آنها مهربانتر است و دو دست خود را برداشـت   هخدائى که آنها را آفریده از تو ب
ا دریایند آنها را حفظ کن و سالم بدار جبرئیل یو عرضکرد خدایا اگر در صحرا 

از آسمان فرود آمد و عرضکرد اى محمد خدایت سلام میرساند و میفرماید براى 
آنها اندوهناك و غمنده مباش زیرا آنها در دنیا فاضـلند و در آخـرت فاضـل و    

شان از آنها افضل است آنها در حظیره بنى نجار بخوابند و خدا فرشته اى بر پدر
حظیره بنى نجار رفتنـد  ه استند و بوآنها گمارده پیغمبر و اصحابش خوشدل برخ

حسین را در آغوش دارد و فرشته اى یک بال خود را زیـر آنهـا    و دیدند حسن
پیاپى آنها را بوسید تا بیدار  فرش کرده و بال دیگر را بروى آنها انداخته ، پیغمبر

را  شدند چون بیدار شدند پیغمبر حسن را بدوش گرفت و جبرئیـل حسـین   
برداشت و از حظیره بیرون آمد و میگفت بخدا شـما را شـرافتمند کـنم چنانچـه     

او عرضکرد یکى از دو کـودك  ه خداى عز و جل شما را شرافتمند کرد ابو بکر ب
رت سبک کنم فرمود اى ابا بکر چه خوب بارکشان و چه خـوب  را بمن بده تا با

دو تن سوارى باشند و پدرشان بهتر از آنها است از آنجا آمدند تـا در مسـجد و   
در مدینـه   فرمود اى بلال مردم را گرد آور نزد من جارچى رسـول خـدا   

حضرت بـر دو قـدم    جار کشید و مردم نزد رسول خدا جمع شدند در مسجد آن
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ایستاد و فرمود اى مردم شما را آگاه نکنم بر بهترین مردم از نظر جـد و جـده ؟   
گفتند چرا یا رسول اللهّ فرمود حسن و حسین هستند که جدشان محمد اسـت و  
جده شان خدیجه دختر خویلد، اى مردم شما را دلالت نکنم بر بهتر مردم از نظر 

اللهّ ، فرمود حسن و حسین اند که پدرشان على  پدر و مادر گفتند چرا یا رسول
است دوست دارد خدا و رسول را و دوستش دارند خدا و رسولش و مادرشـان  
فاطمه دختر رسول خدا است، اى گروه مردم شما را دلالت نکنم بر بهتر مردم از 

اند که عموشان جعفر  ها چرا یا رسول اللهّ، فرمود حسن و حسین نظر عمو و عمه
شان ام هـانى دختـر ابـى     بى طالب پرنده در بهشت است با فرشتگان و عمهبن ا

طالب است، اى گروه مردم شما را دلالت نکنم بر بهترین مـردم از نظـر دائـى و    
اند که دائیشان قاسم پسـر رسـول    خاله چرا یا رسول اللهّ، فرمود حسن و حسین

ره کـرد کـه   شان زینب دختر رسول خدا است سپس بـا دسـت اشـا    خدا و خاله
همچنین خدا ما را محشور کند و فرمود خدایا تو میدانى که حسن و حسـین در  

شـان   شان در بهشتند پدر و مادرشان در بهشتند، عمه و عمه بهشتند و جد و جده
شان در بهشتند خدایا تو میدانى هر کـه دوستشـان دارد    در بهشتند، خاله و خاله

دوزخ است، گوید چون این حـدیث   در بهشت است و هر که دشمنشان دارد در
ام، گفت عربى یا  را براى شیخ گفتم گفت تو کیستى اى جوان؟ گفتم از اهل کوفه

گوئى باید این عبا را بپوشى عباى  مولا؟ گفتم عربم گفت تو که چنین حدیثى مى
صد اشرفى فـروختم  ه خود را در برم کرد و بر استر خود سوارم نمود که آن را ب

خدا چشمت را روشن کـنم و تـو را   ه ن چشمم را روشن کردى بو گفت اى جوا
جوانى دلالت کنم که امروز چشمت را روشن کند گفتم دلالت کن، گفـت مـن   ه ب

دو برادر دارم یکى پیشنماز است و دیگرى مؤذن آنکه پیشنماز است از نـوزادى  
دوست على است و آن مؤذن از نوزادى دشمن على است، گفتم مـرا راهنمـائى   
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در خانه آن پیشنماز آورد مردى بیرون شد و گفـت  ه دستم را گرفت و مرا ب کن
خدا فلانى آنها را بتو نـداده جـز بـراى آنکـه     ه من این عبا و استر را میشناسم ب

دوست خدا و رسولى یک حدیث از فضائل على بن ابى طالب برایم باز گو گفتم 
 ـ      زد رسـول خـدا   پدرم از پدرش از جدش برایم روایـت کـرده کـه گفـت مـا ن

فرمـود فاطمـه    گریان آمد، رسول خدا  نشسته بودیم و فاطمه  
چرا گریه میکنى؟ گفت پدر جان زنان قریش مرا سرزنش کنند و گویند پـدرت  

و تـزویج  چیزى داده که مالى ندارد، فرمود گریه مکن بخدا من تو را با ترا به پی
نکردم تا خدا تو را در بالاى عرش باو تزویج کرد و جبرئیل و میکائیل را گـواه  
گرفت خدا اهل دنیا را بازرسى کرد و از همه مردم پدرت را برگزید و پیغمبرش 
نمود و بار دوم بازرسى کرد و از همه مردم على را برگزید و تـو را بـاو تـزویج    

تـر و   تر و باسخاوت مردم دلدارتر و با حلم کرد و او را وصى نمود، على از همه
تر و دانشمندتر است حسن و حسین دو پسر اوینـد و   قدم از همه در اسلام پیش

آن دو سید جوانان اهل بهشتند و نامشان در تورات شبر و شبیر است و نزد خدا 
گرامیند اى فاطمه گریه مکن بخدا چون روز قیامت شود پدرت دو حله ببر کنـد  

على دهم براى آنکه نزد خدا ه دو حله، لواء حمد بدست منست و آن را بو على 
گرامى است، اى فاطمه گریه مکن که چون من نزد رب العـالمین دعـوت شـوم    
على با من آید چون من شفاعت کنم على همراهم شفاعت کند، اى فاطمه گریـه  

مروز جد مکن در قیامت منادى خدا ندا کند در سختیهاى آن روز که اى محمد ا
تو چه خوب جدیست جدت ابراهیم خلیل الرحمن اسـت بـرادرت چـه خـوب     
برادریست على بن ابى طالب است، اى فاطمه على در حمل کلیدهاى بهشت بـا  
من کمک کند و شیعیانش هم آن فائزان روز قیامـت باشـند و فـردا در بهشـتند،     

ام، گفت عربـى   چون چنین گفتم گفت اى پسر جان تو از کجائى؟ گفتم اهل کوفه
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یا وابسته؟ گفتم عربم، گفت سى جامه ببرم کرد و ده هزار درهم بمن داد و گفت 
اى جوان چشمم را روشن کردى، و من بتو حاجتى دارم گفتم برآورده اسـت ان  

مسجد آل فلان بیا تا برادرم که دشمن علـى اسـت ببینـى    ه شاء اللهّ گفت فردا ب
که گفته بـود و در   آن مسجدي هآمدم بگوید آن شب بر من دراز گذشت و صبح 

 ـ    رکـوع رفـت و   ه صف نماز ایستادم و در کنارم جوانى عمامه بـر سـر بـود و ب
اش از سرش افتاد و دیدم سرش و رویش چون خوك است و نفهمیدم در  عمامه

گفت تا امام سلام داد و باو گفتم واى بر تو چه حـالى اسـت کـه     نمازش چه مى
ت باین خانه که مینگرى بیا رفتم و گفت من مؤذن آل بینم؟ گریست و گف بتو مى

را لعـن میکـردم و هـر     فلان بودم هر صبح میان اذان و اقامه هزار بار على 
ام رفتم و بر این دکه که  خانهه روز جمعه چهار هزار بار، از منزلم بیرون آمدم و ب

رسول خـدا و علـى   مینگرى پشت دادم و در خواب بهشت را دیدم که در آنم و 
در آن شادند حسن سمت راست پیغمبر بود و حسین سمت چـپش و جـامى در   

 ـ   آن حضـرت داد و پـس از آن    هبرابرش، فرمود اى حسن مرا بنوشـان جـامى ب
فرمود این جمع را هم بنوشان و آنها هم نوشیدند و گویا فرمـود بـاین همـه کـه     

ضرت فرمود اى جد من بمن دستور آن ح هب دکه داده بنوشان حسن ه تکیه ب
میدهى که او را هم آب دهم با اینکه پدرم را هر روز میان اذان و اقامه هزار بار 
لعن میکند و امروز چهار هزار بار لعن کرده پیغمبر نزد من آمـد و فرمـود تـو را    
چیست؟ که على را لعن میکنى على از منست على را دشنام میـدهى و علـى از   

گویا برویم تف کرد و پائى بمن زد و فرمود برخیز خدا نعمتى کـه  منست و دیدم 
بتو داده دیگر گون کند از خواب بیدار شدم و سر و رویم چون خنزیر شده بود، 
سپس ابو جعفر منصور بمن گفت این دو حدیث را داشـتى؟ گفـتم نـه گفـت اى     

جـز  سلیمان حب على ایمانست و بغض او نفاق است بخدا او را دوسـت نـدارد   
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مؤمن و او را دشمن ندارد جز منافق گوید گفتم یا امیر المؤمنین بمن امـان بـده   
 ـ  گفت در امانى گفتم در قاتل حسین  دوزخ رود و در ه چه گوئى ؟ گفـت ب

دوزخ است گفتم همچنین هر که فرزندان رسول خدا را بکشد بسوى دوزخ و در 
یرون شو و آنچـه شـنیدى بـاز    دوزخ است ، گفت اى سلیمان ملک عقیم است ب

  .گو
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مجلس شصت و هشتم روز جمعه ده روز از جمـادى الاولـى سـال    
  مانده 368

خواب آسایش تن است و سخن کردن آسـایش  : فرمود  امام صادق  -1
  .خرد  روح و خاموشى آسایش 

هر که از دل پند دهى ندارد و خود دار نیست و همنشین رهبرى : فرمود  -2
  .ندارد دشمن را بر گردن خود سوار کرده 

عیال مرد اسیران اویند هر که خدا بـاو نعمـت داده بـر    : امام هفتم فرمود  -3
  .اسیران خود توسعه دهد و اگر نکند بسا باشد آن نعمت از دستش برود

هر که مال از چهار راه بدست آرد در چهـار چیـز   : فرمود  امام باقر  -4
هر که مال از اختلاس یا ربا یا خیانـت در امانـت یـا دزدى    ! ل نیست از او قبو

و نه در صدقه و نه حج و نه عمـره پذیرفتـه نباشـد،     تبدست آرد در اداى زکا
  .فرمود خداى عز و جل مال حرام را در حج و عمره نپذیرد

سلام فقیر مسلمانى سلام دهد بر خلاف ه هر که ب: فرمود  امام رضا  -5
  .خود بر توانگران در قیامت خدا را ملاقات کند که بر او خشمناك است 

سـلمان ابـو ذر را بمنـزلش    : امام رضا بسند خود از جدش کـه فرمـود    -6
دعوت کرد و دو قرص نان نزد او آورد و ابو ذر آنها را زیر و رو میکرد سـلمان  

باشند سلمان سـخت  گفت براى چه آنها را زیر و رو میکنى گفت میترسم پخته ن
در خشم شد و گفت چه دلیرى که این نانها را باز میرسى بخدا آبـى در آن کـار   
کرده که فرشتگان از زیر عرش آوردند و آن را بباد سپردند و بادش با بر ریخته 

دستیارى رعد و فرشـتگان بجـاى خـود رسـیده و     ه زمین باریده و به و ابرش ب
و هیزم و نمک و آنچه نتـوان برشـمرد در   زمین و چوب و آهن و بهائم و آتش 
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ابو ذر گفـت بخـدا بـاز گـردم و     !! آن کار کرده تو از کجا حق شکر آن توانى ؟
  .آمرزش جویم از آنچه کردم و در نزد تو معذرت جویم از آنچه بد داشتى 

هر که در صبح صدقه اى دهد خـدا نحسـى آن   : فرمود  امام صادق  -7
  .رداندروز را از او بگ

پیغمبر بیمارى شد که به گردید فاطمه سیده زنـان  : فرمود  امام باقر  -8
از او عیادت کردند حسن را بدست راسـت و حسـین را    با حسن و حسین 

بدست چپ و خود در وسط مى آمد تا بمنزل عایشه وارد شدند و حسن سـمت  
کدام آن قسمت از تـن رسـول   راست پیغمبر نشست و حسین سمت چپش و هر 

خدا را که دسترش داشتند و شکن گرفتند و پیغمبـر بیـدار نشـد، فاطمـه گفـت      
هوش آید و نـزد  ه عزیزانم جد شما بیهوش است اکنون برگردید و او را وانهید، ب

او مراجعت کنید، گفتند اکنون ما برنمیگردیم حسن روى بـازوى راسـت پیغمبـر    
ش و خواب رفتند و پیش از پیغمبر بیدار شدند خوابید و حسین روى بازوى چپ

 ـ ه و مادرشان فاطمه پس از خوابیدن آنها ب عایشـه گفتنـد   ه منزل برگشته بـود، ب
مادر ما چه شد؟ گفت چون شما خوابیدید بمنزل خود برگشت آنها هم در شـب  

شدت مى بارید بیرون آمدند و نـورى از  ه تار و تیره پر رعد و برقى که آسمان ب
رخشید و حسن در آن نور با دست راسـت خـود دسـت چـپ حسـین را      آنها د

گرفت و رفتند و با هم صحبت کردند تا به باغ بنى نجار رسـیدند و نمیدانسـتند   
حسین گفت ما سرگردانیم و نمیدانیم کجا میرویم و باید در ه کجا میروند حسن ب

هر کـارى   این وقت بخوابیم تا صبح شود حسین گفت برادر اختیار با تو است و
خواهى بکن همدیگر در آغوش کشـیدند و خوابیدنـد پیغمبـر از خـواب خـود      

است و آنها را در منزل فاطمه خواست در آنجا نبودند و آنها را گم کـرد و  وبرخ
است و گفت معبودا سیدا مولاى من این دو فرزندم از گرسـنگى بیـرون   وبرپا خ
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مبر تتق کشید و در آن نور رفـت  رفتند تو وکیل منى براى آنها نورى در برابر پیغ
باغ بنى نجار رسید و دید در آغوش هم خوابیدند و آسمان بالاى سر آنهـا  ه تا ب

ابر دارد چون طبقى و بشدتى مى بارد که هرگز مردم ندیدنـد ولـى خـدا در آن    
محلى که خوابیدند آنها را از باران حفظ کرده و قطره اى بر آنها نمیچکد و مارى 

که مویش چون نى است و دو پر دارد یکى را بر حسـن روپـوش    گرد آنها است
آنها افتاد آن مار خود را کنارى  هکرده و یکى را بر حسین ، چون چشم پیغمبر ب

کشید و مى گفت خدایا مـن تـو را گـواه میگیـرم و فرشـتگانت را کـه ایـن دو        
یـل دادم  فرزندان پیغمبر تواند و من آنها را براى تو حفظ کردم و سـالم بتـو تحو  

آن مار فرمود تو از چه کسانى ؟ گفت مـن فرسـتاده جـنم بسـوى تـو،       هپیغمبر 
فرمود کدام جن ؟ گفت جنیان نصیبین عده اى از بنى ملیح ما یک آیـه از قـرآن   
را فراموش کردیم و مرا خدمت شما فرستادند که بیاموزم و چون اینجـا رسـیدم   

ان رسول خدایند آنها را از آفات شنیدم کسى ندا میکند اى مار این دو تن فرزند
و از عاهات و از بدیهاى شبانه روز حفظ کن من آنها را حفظ کردم و صـحیح و  
سالم بشما تحویل دادم آن مار آیه را برگرفت و برگشـت پیغمبـر حسـن را بـر     
دوش راست نهاد و حسین را بر دوش چپ و مى آمد که جمعى از اصحاب بـاو  

یا رسـول اللّـه پـدر و مـادرم قربانـت یکـى از دو       رسیدند و یکى از آنها گفت 
فرزندت را بمن ده تا بارت سبک شود، فرمود برو خدا سخنت را شنید و مقامت 
را شناخت على با آن حضرت بر خورد و گفت یـا رسـول اللّـه پـدر و مـادرم      
قربانت یکى از دو فرزند خودم و خودت را بده تا بار شما را سبک کنم پیغمبـر  

شانه پدرت میروى ؟ عرضکرد یا جـدا شـانه شـما    ه کرد و فرمود ب حسنه رو ب
حسین کرد و باو هم چنین فرمود و او هم همـین جـواب را داد   ه بهتر است رو ب

منزل فاطمه آورد و او چند دانه خرما برایشان ذخیره کرده بود نزد آنها ه آنها را ب
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کشـتى بگیریـد بـر     آورد خوردند و شاد شدند، پیغمبر فرمود اکنون برخیزیـد و 
استند کشتى گرفتند و فاطمه براى کارى بیرون رفت وقتـى وارد شـد شـنید    وخ

زمین بـزن عرضـکرد   ه پیغمبر میفرماید اى حسن بر حسین سخت بگیر و او را ب
پدر جان وا عجبا او را بر این تشجیع میکنـى ؟ بـزرگ را بـه کوچـک تشـجیع      

بر حسین سخت بگیـر و او   میکنى ؟ فرمود دختر جان نمى پسندى بگویم حسن
زمین بزن با اینکه این حبیبم جبرئیل است که میگوید اى حسین بر حسـن  ه را ب

  .زمین بزن ه سخت بگیر و او را ب
همیشه حال مردم خوبست تا بـا هـم تفـاوت    : فرمود  امیر المؤمنین  -9

امـام رضـا    عبد العظیم حسنى راوى حدیث از(دارند و چون برابر شوند هلاکند 
باو عرضکردم بیفزا فرمود پدرم از جدم از پدرانش روایت کردنـد  ) میگوید 

 ـ  راز هم آگاه میشدید همه فرمود اگر ب که امیر المؤمنین  خـاك  ه دیگـر را ب
نمى سپردید گوید گفتم برایم بیفزا یا ابن رسـول اللّـه فرمـود پـدرم از جـدم از      

فرمود شما نمى توانید همه مردم را بمال  امیر المؤمنین  پدرانش باز گفت که
خود خوشنود کنید پس آنها را بخوشروئى و خوش برخوردى خشنود دارید کـه  

همه مردم رسانیسـت پـس   ه شنیدم میفرمود مال شما ب من از رسول خدا 
ابن رسول اللّـه بیفـزا بـرایم فرمـود     آنها برسانید گوید گفتم یا  هاخلاق خود را ب

پدرم از جدم از پدرانش برایم باز گفت که امیر المؤمنین فرمود هر کـه از زمانـه   
درازا کشد، گفتم برایم بیفزا یا ابن رسول اللهّ فرمـود پـدرم از   ه گله کند گله او ب

بـدان  فرمـود همنشـینى    جدم از پدرانش برایم باز گفت که امیـر المـؤمنین   
نیکانست ، گوید گفتم یا ابن رسول اللّـه بـرایم بیفـزا فرمـود      ه باعث بدگمانى ب

فرمود چه بد توشه  پدرم از جدم از پدرانش باز گفت بمن که امیر المؤمنین 
ایست براى معاد ستم بر عباد گوید گفتم یا ابن رسول اللهّ برایم بیفزا فرمود پدرم 
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فرمود ارزش هر مـردى   از جدم از پدرانش برایم باز گفت که امیر المؤمنین 
کاریست که در آن استاد باشد گفتم یا ابن رسول اللهّ برایم بیفزا فرمـود پـدرم از   

فرمود مرد زیر زبانش پنهانسـت   جدم از پدرانش باز گفت که امیر المؤمنین 
همین سند احادیث زیر را هـم از امیـر المـؤمنین    ه و بو امام رضا در جواب ا -
  .بیان کرده است  
  .مردى که اندازه خود را بداند هلاك نشود -1
  تدبیر پیش از کار تو را از پشیمانى آسوده دارد، -2
  .زمین میخورده زمانه پشت دهد به هر که ب -3
  .خود رأ ى خویش را در خطر اندازد -4
  .هم یکى از دو وسعت است کمى عیال  -5
  .هر که را خود بینى بر سر آید نابود گردد -6
  .هر که بداند جاى گزین دارد عطا بخش است  -7
 -عافیت زیر دستش خشنود است از بالا دست خود سالم مانـد ه هر که ب -8

  .کرد مرا بس است  در اینجا حضرت عبد العظیم عرض
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 368ى الاولـى سـال   مجلس شصت و نهم جمعه هفت روز از جماد
  مانده

را بـه بیـت    چـون شـبانه رسـول خـدا     : فرمـود   امام صادق  -1
او نمود ه المقدس بردند جبرئیلش با براق بدان جا رساند و محراب پیغمبران را ب

کاروان ه در برگشت ب و در آنها نماز خواند و او را برگردانید، رسول خدا 
 ـ   دنبـالش  ه قریش برخورد که آبى در ظرف داشته و شترى گم کـرده بودنـد و ب

میگشتند، رسول خدا از آن آب نوشید و باقى را ریخت صبح که شد رسول خدا 
خدا مرا ببیت المقدس برد و آثار پیغمبـران   یشبقریش اعلام کرد که ده ب 

کاروان قریش برخوردم شترى گم کـرده بودنـد از   ه ر فلان جا برا بمن نمود و د
زمین ریختم ابو جهل گفت خـوب فرصـتى بدسـت    ه آبشان نوشیدم و باقى را ب

شما آمده او را از شماره ستونها و قندیلهاى مسجد بپرسید، گفتند اى محمـد در  
مسجد بیت المقدس رفته بما بگـو چنـد سـتون و چنـد     ه اینجا کسى هست که ب

ندیل دارد و چند محراب ، جبرئیل آمـد و صـورت بیـت المقـدس را برابـر او      ق
آنها گزارش دادند گفتند بمانـد تـا    هگرفت او همه را برایشان وصف کرد چون ب

کاروان بیاید و از آنچه گفتى بپرسیم رسول خدا فرمود نشانه راستى من اینسـت  
و جلو آنها شتر سـپیدى  که کاروان در هنگام برآمدن آفتاب بر شما نمایان شود 

باشد فردا همه پیشواز رفتند و گردنه را زیر نظر داشـتند و میگفتنـد هـم اکنـون     
خورشید   خورشید بر مى آید در همین میان کاروان نمایان شد با بر آمدن قرص 

خبـر داده   آنچه رسول خدا  هو جلو آنها شتر سپیدى بود و از آنها راجع ب
جا شترى از ما گم شد و آبـى نهـاده    د پرسیدند گفتند این شده است در فلانبو

بودیم و صبح آب ما ریخته بود، این معجزه جز مزید سرکشى آنها فایده نداشـت  
کوچکتر از استر و بزرگتـر از خـر،   : جبرئیل براى رسول خدا مرکبى آورد -2 .
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مد بصر بود چون پیغمبر اندازه هدو پایش بلندتر از دو دستش بود و هر گامش ب
خواست بر او سوار شود سرباز زد جبرئیل باو گفت این محمد اسـت و او فـرو   

زمین چسبید و حضرت بر او سوار شد در سرازیرى دسـتها بلنـد مـى    ه شد تا ب
عکس مى نمـود و در تـاریکى   ه کرد و پاها را کوتاه مى نمود و در سر بالائى ب

ران از آواز پر بـراق رم کردنـد مـردى کـه     شب بر کاروان بار دارى رسید و شت
دنبال کاروان بود بر چاکرش فریاد زد که جلو کاروان بود که اى فلانى شترها رم 
کردند و فلان شتر بار خود را انداخت و دستش شکست آن کاروان از ابو سفیان 

لقاء رسیدند پیغمبر گفت جبرئیل من تشنه ام جبرئیـل  ه هموار به بود و رفتند تا ب
 ـ  ه او داد و نوشید و رفت و به جام آبى ب ه جمعى گذشت که از گردنهـاى خـود ب

قلابهاى آتشین آویزان بودند، فرمود جبرئیل اینها کیانند؟ گفت آنهـا کـه خـدا از    
حلال بى نیازشان نموده و باز هم دنبال حرام میروند سپس بر جمعى گذشت که 

جبرئیل اینها کیاننـد؟ فرمـود اینهـا    پوستشان فرو میکردند، فرمود ه سیخ آهنین ب
مردى گذشـت کـه   ه حرامى پرده بکارت زنانى را بردارند سپس به کسانیند که ب

پشته هیزمى را بر مى داشت و نمى توانست و باز بر آن مى افزود، فرمـود ایـن   
کیست اى جبرئیل ؟ عرضکرد این قرضدارى است که مى خواهد پرداخت کند و 

کوه شـرقى بیـت   ه ن اضافه مى کند از آنجا گذشت و چون بنمى تواند و باز بر آ
گذشت باد گرمى یافت و جنجالى شنید، فرمود اى جبرئیل ایـن بـاد و     المقدس 

جنجال که مى شنوم چیست ؟ گفت این دوزخ است پیغمبر فرمود بخـدا پنـاه از   
دوزخ و از راستش باد خوشى و آوازى شنید و فرمود این نسـیم خنـک و آواز   

؟ جواب داد این بهشت است فرمود از خداخواهان بهشتم و پیشرفت تـا   چیست
دروازه بیت المقدس رسید که هرقل در آن بود و هـر شـب درهـایش را مـى     ه ب

بستند و کلیدهایش را نزد او مى آوردند تا زیر سرش نهـد و آن شـب در بسـته    
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المقـدس وارد  بیت ه نشد و دستور داد پاسبانان آن را دو برابر کنند رسول خدا ب
شد و جبرئیل آمد و صخره را برداشت و از زیرش سه قدح بیرون آمد یکى شیر 

آن حضرت داد نوشـید و   هو دیگرى عسل و سومى نوشابه مى جبرئیل شیر را ب
عسل را داد نوشید و مى را داد و ننوشید و فرمود سیراب شدم جبرئیل گفت اگر 

تو جدا مى گردیدند رسول خدا در  از آن مى نوشیدى امتت گمراه مى شدند و از
زمین فرو شده ه هفتاد پیغمبر امامت کرد و فرشته اى با جبرئیل به بیت المقدس ب

بود که هرگز گام بر خاك ننهاده و همه کلیدهاى گنجینه هاى زمین را بـا خـود   
داشت گفت اى محمد پروردگارت تو را سلام میرساند و میفرماید اینها کلیدهاى 

او اشـاره کـرد   ه است و اگر خواهى پیغمبرى پادشاه باش جبرئیل ب خزائن زمین
که تواضع پیشه کن و آن حضرت فرمـود مـن پیغمبـرى بنـده ام سـپس بسـوى       
آسمان بالا رفت و چون بدر آسـمان رسـید جبرئیـل گشـودن در را خواسـت ،      

 ـ هـر  ه گفتند این کیست ؟ گفت محمد است و گفتند چه خوش آمد وارد شد و ب
رسید بر او سلام دادند و براى او و شیعیان مقربان او دعـا کردنـد بـه     فرشته اى

پیره مردى رسید که زیر درختى نشسته و گرد او کودکانى بودند پرسید جبرئیـل  
این کیست ؟ گفت پدرت ابراهیم است فرمود این کودکان کیانند گـرد او؟ گفـت   

شیخى رسـید کـه    هآنها خوراك مى دهد گذشت و ب هکودکان مؤمنین باشند که ب
راست خود نظر مى کند میخندد و شاد است و چـون  ه بر کرسى نشسته و چون ب

چپ خود مى نگرد غمنده شود و گرید گفـت جبرئیـل ایـن کیسـت ؟ گفـت      ه ب
پدرت آدم است که چون مى بیند اولادش وارد بهشت مى شوند مى خندد و شاد 

 ـ و گریانسـت از آن   دوزخ میـرود از اولادش غمنـده  ه است و چون بیند کسى ب
فرشته اى رسید که بر کرسى نشسـته و بـر او سـلام کـرد ولـى آن      ه گذشت و ب

هـر کـدام   ه خوشروئى فرشتگان دیگر را از خود نشان نداد فرمود جبرئیل من ب
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گفت این ! فرشته ها رسیدم آنچه میخواستم دیدم جز این یکى این فرشته کیست 
روتر فرشـتگان بـود و چـون    لا او خوشـخوتر خوش ـ حـا مالک دوزخبان است 

دوزخبان شد در آن سرى کشید و دید خدا براى دوزخیـان چـه آمـاده کـرده ،     
لبش نیامده است و سپس گذشت و رفت تا آنجا رسید که پنجـاه  ه دیگر خنده ب

 ـ موسى ه رکعت نماز بر او فرض شد و آمد تا ب او گفـت  ه برخورد موسى ب
تت واجب شد؟ گفت پنجاه رکعت گفت برگـرد و  اى محمد چند رکعت نماز بر ام
موسى عبور ه آنها تخفیف دهد، برگشت و باز ب هاز پروردگارت درخواست کن ب

کرد و باز پرسید نماز واجب امتت چند نماز شـد؟ گفـت چنـان و چنـین گفـت      
برگرد و تخفیف بگیر من در بنى اسرائیل پیغمبر بـودم و کمتـر از آن را توانـائى    

خدا مراجعت کرد و تخفیف گرفت تا به پنج نمـاز رسـید و   ه بار ب داشتند و چند
موسى گذشت و از او پرسید چند نماز بر امتت واجب شـد؟ فرمـود پـنج    ه باز ب

فرمـود از بـس در ایـن بـاره بـه      . نماز، گفت برگرد و تخفیف بخواه براى امتت 
 ـ  لیـل  ابـراهیم خ ه پروردگار خود مراجعه کردم شرمم مى آید از آنجا گذشـت ب

امتت از من سلام برسـان و  ه الرحمن برخورد و از دنبالش فریاد کرد اى محمد ب
آن ها خبر بده که بهشـت آب خوشـگوار و خـاك خوشـبوئى دارد و در آن      هب

سرزمینهائى است سپید که در آنها سبحان اللهّ و الحمد للهّ و لا الـه الا اللّـه و لا   
امتت بگو بسیار از این نهـال در آنهـا   ه حول و لا قوة الا باللهّ کشت مى شود و ب

مکـه  ه کاروانى رسید که شتر سپیدى جلو آنها بود و به بکارند سپس گذشت تا ب
 ـ ه اهلش خبر داد که به آمد و ب ه معراج رفته در مکه جمعى از قریش بودند کـه ب

اوضـاع آن خبـر داد و فرمـود نشـانه مـن      ه بیت المقدس رفته بودند و آنها را ب
الساعه با برآمدن آفتاب کاروان میرسد و شتر سپیدى جلو آنها اسـت  اینست که 

آنها گفت بـه ابـو سـفیان عبـور کـرده و       هآنها نگاه کردند و کاروان نمایان شد ب
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غلامش که جلو کاروان بود فریاد زد فلانى ه شترانش در نیمه شب رم کردند و ب
ستش شکست و از او براستى شتران رم کردند و فلانه شتر بارش را انداخت و د

  .راجع باین خبر پرسیدند و او تصدیق کرد
زهرى گوید خدمت امام زین العابدین بودم و یکى از اصـحابش نـزد آن    -3

اى مرد چـه وضـعى دارى ؟ عرضـکرد یـا ابـن      : حضرت آمد و امام باو فرمود 
رسول اللهّ من امروز چهار صد اشرفى قرض بى محل دارم و نان خوار سـنگینى  

سختى گریسـت ، عرضـکردم چـرا گریـه     ه زى ندارم براى آنها ببرم امام بکه چی
میکنى ؟ فرمود گریه براى مصائب و محنتهاى بزرگست ، گفتند راسـت اسـت ،   
فرمود چه محنت و مصیبت بر مؤمن آزاد از این سـخت تـر کـه بـرادر خـود را      

ن کنـد گفـت   محتاج بیند و نتواند باو کمک کند او را ندار بیند و نتواند عـلاج آ 
هم خورد و یکى از مخالفان که بـر امـام طعـن میـزد گفـت از اینهـا       ه مجلس ب

عجبست که یک بار ادعا کند آسمان و زمین و هر چیزى فرمـانبر آنهـا اسـت و    
خدا هر خواست آن ها را اجابت کند و بار دیگر اعتراف بـه درمانـدگى نماینـد    

آن مرد گرفتار رسید و آمـد   هخبر ب اصلاح حال مخصوصان خود، اینه نسبت ب
نزد امام عرضکرد یا ابن رسول اللهّ از فلانى بمن خبر رسیده که چنـین و چنـان   

فرمود خدا اجـازه  . گفته و این گفته او از گرفتارى خودم بر من سخت تر است 
رفع گرفتاریت را داده اى فلانه افطارى و سحرى مرا بیاور دو قـرص نـان آورد   

ود اینها را بگیر جز آنها چیزى نداریم که خدا بوسیله آنهـا از  آن مرد فرم هامام ب
تو رفع گرفتارى کند و مال بسیارى بتو رساند آن مرد آن دو قرص نان را گرفت 

سـنگین و بـدى وضـع      بازار رفت و نمیدانست چه کند و در اندیشه قرض ه و ب
حوائج تـو   هاو وسوسه میکرد که این دو قرص نان کى به عیالش بود و شیطان ب

رسایند به ماهى فروشى رسید که ماهى او کساد شده بود، باو گفت این ماهى تو 
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 ـ ه کساد است این قرص نان من هم کساد است میل دارى این ماهى کسادت را ب
او داد و قرص نـان او را  ه این قرص نان کساد من بدهى ؟ گفت آرى ماهى را ب

او گفت ه نمیخریدند برخورد و ب فروشى که نمک او را مرد نمکه گرفت و باز ب
این نمک ناخرید خود را بمن میدهى و این قرص نان را بگیرى گفت آرى نمک 
را از او گرفت و با ماهى آورد و گفت این ماهى را با آن نمک اصلاح میکـنم و  
چون شکم ماهى را شکافت دو لؤ لؤ فاخر در آن یافت و خدا را حمد گفـت در  

ر خانه او را زدند آمد ببیند پشـت در خانـه کیسـت دیـد     این میان که شاد بود د
صاحب ماهى و نمک هر دو آمدند و هر کدام میگویند اى بنده خدا مـا و عیـال   
ما هر چه کوشش کردیم دندان ما باین قرص نان تو کار نکرد و گمان کردیم که 

ادیـم  تو از بدحالى این نان را میخورى و آن را بتو برگرداندیم و آنچه هم بتـو د 
بر تو حلال کردیم آن دو قرص نان را گرفت چون آن دو کس برگشـتند بـاز در   
خانه او را زدند و فرستاده امام بود که وارد شد گفت امـام میفرمایـد خـدا بتـو     

آن مرد آن دو لؤ لؤ . گشایش داد، طعام ما را باز ده که جز ما کسى آن را نخورد
کرد و وضع زندگیش خـوب شـد و   بهاى بسیارى فروخت و قرضش را ادا ه را ب

یکى از مخالفین گفت ببین تفاوت تا کجا اسـت در عـین حـالى کـه علـى بـن       
این ثـروت بسـیار رسـانید و ایـن     ه رفع فقر خود نیست او را به الحسین توانا ب

 ـ   ایـن ثـروت   ه چگونه مى شود و چگونه کسى که از رفع فقر خـود ناتوانسـت ب
را داشـتند    بـه پیغمبـر همـین اعتـراض      بیکران تواناست امام فرمود قریش هـم 
بیت المقدس میرود و برمیگردد کسى کـه  ه میگفتند چگونه در یک شب از مکه ب

نمى تواند از مکه تا مدینه را جز دوازده روز برود که موقـع مهـاجرت او چنـین    
 ـه فرمود اینها ب بود سپس على بن الحسین  امـر اولیـاء   ه امر خدا نادانند و ب

امـر خـداى عـز و    ه تسلیم به او براستى مقامات درك نشود جز به دا نسبت بخ
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تدبیر او اولیـاء خـدا بـر محنتهـا و     ه جل و ترك پیشنهاد بر حضرت او و رضا ب
همـه مطالـب آنهـا را      ناگواریهائى صبر کنند که دیگران نتوانند و خدا در عوض 

  .برآورد و در عین حال جز آنچه خدا خواهد نخواهند
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  مانده 368جلس هفتادم سه شنبه سه روز از جمادى الاولى م

دعا کردن مرد براى برادر دینى در پشت سـر او  : فرمود  امام صادق  -1
  .روزى را فراوان نماید و بدى را بگرداند

عبد اللهّ بن جندب را در موقف عرفات دیدم و از : ابراهیم بن هاشم گوید -2
آسمان داشت و اشکش بـر دو گونـه اش    همیشه دست بوضع او بهترى ندیدم ه

زمین میرسید چون مردم برگشتند گفتم اى ابا محمد بهتر از وضع ه روان بود تا ب
تو در موقف ندیدم گفت بخدا جز براى برادرانم دعـا نکـردم بـراى آنکـه أ بـو      
الحسن موسى بن جعفر بمن خبر داد که هر که پشت سر براى برادرش دعا کنـد  

هر دعائى صد هزار چندانست و اگر براى خود دعا ه رش ندا رسد براى تو باز ع
  .کنم ندانم مستجاب شود یا نه 

هیچ مرد و زن مؤمن از اول روزگـار تـا روز   : فرمود  رسول خدا  -3
قیامت نباشد جر آنکه شفیع آن کسى باشند که در دعـایش بگویـد اللهـم اغفـر     

 ـ  دوزخـش  ه للمؤمنین و المؤمنات ، بنده اى باشد که روز قیامت دستور دهنـد ب
برند او را بسوى دوزخ بکشند و همه مرد و زن مؤمن گویند خدایا اینسـت کـه   

ما دعا مى کرد ما را در باره او شفیع کن خـدا شـفاعت آنهـا بپـذیرد و او     براى 
  .نجات یابد

هر که دعاى بر چهل مـؤمن را بـر خـود مقـدم     : فرمود  امام صادق  -4
  .دارد دعاى خودش مستجاب شود

امام رضا گفـتم مـردى اسـتنجا کنـد و     ه ب: حسین بن خالد صیرفى گوید -5
الا اللهّ است فرمود بد دارم بـرایش ، گفـتم قربانـت مگـر      نقش انگشترش لا اله

رسول خدا و هر یک از پدرانت انگشتر بدست چنین کـارى نمیکردنـد؟ فرمـود    
چرا ولى آنها انگشترشان را بدست راست داشـتند از خـدا بپرهیزیـد و خـود را     
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ز او بپائید، گفتم نقش خاتم امیر المؤمنین چه بود؟ فرمود چرا از آنها کـه پـیش ا  
بودند نپرسیدى ؟ گفتم اکنون میپرسم ، فرمود نقش خاتم آدم لا اله الا اللهّ محمد 
رسول اللهّ بود که با خود از بهشت آورده بود و نوح چون بر کشـتى سـوار شـد    

او وحى کرد اى نوح اگر از غرق میترسى هزار بار مرا تهلیل گو و نجات ه خدا ب
آورده نجـات دهـم فرمـود چـون نـوح و      بجو من تو را و هر که بـا تـو ایمـان    

همراهانش بر کشتى نشستند و بادبان بالا کردند باد تندى وزید و نـوح از غـرق   
زبـان سـریانى   ه ترسید و از سرعت باد نتوانست هزار بار لا اله الا اللهّ گوید و ب

گفت هلولیا هزار بار هزار بار اى کشتى برجا باش گوید بادبـان اسـتوار شـد و    
ه خود ادامه داد نوح گفت سخنى که بوسیله اش خدا مرا از غرق ایمـن  کشتى برا

داشت سزاست که از من جدا نباشد و در خاتم خود نقش کرد لا اله الا اللهّ الف 
مرة یا رب اصلحنى ، فرمود چون ابراهیم را در کفه منجنیق نهادند جبرئیل خشم 

رد براى خلیـل تـو   کرد خدا باو وحى کرد اى جبرئیل چرا خشم کردى ؟ عرضک
که در روى زمین جز او کسى تو را نپرستد و دشمن خودت و او را بر او مسلط 
کردى خدا باو وحى کرد خاموش باش بنده اى چون تو شتاب دارد که از فـوت  
بترسد ولى من هر آن بخواهم بنده خود را نجات دهم جبرئیل خوشـدل شـد رو   

د بتـو نـه در اینجـا خـدا خـاتمى      ابراهیم کرد و گفت حاجتى ندارى ؟ فرمـو ه ب
فرستاد که شش حرف در آن نقش بود، لا اله الا اللهّ محمد رسول اللهّ ، لا حول 
و لا قوة الا باللهّ فوضت امرى الى اللهّ اسندت ظهرى الى اللهّ ، حسبى اللهّ ، خدا 

را بـر تـو سـرد و سـلامت       باو وحى کرد که آن را در انگشت کن که من آتش 
قش خاتم موسى دو حرف بود که از تورات باز گرفته بود صبر کن اجر سازم ، ن

سبحان مـن الجـم الجـن     بر، راستگو نجات جو، فرمود نقش خاتم سلیمان 
بکلماته ، نقش خاتم عیسى دو حرف بود که از انجیل در آورده بـود خوشـا بـر    
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خدا از یاد بـرود، نقـش    بنده اى که از او یاد خدا شود و بدا بر بنده اى که از او
لا اله الا اللهّ محمد رسول اللهّ ، نقش خـاتم امیـر المـؤمنین     خاتم محمد 
ان  العزة للهّ ، نقش خـاتم حسـین    الملک للهّ ، نقش خاتم حسن  

انگشتر پدر بدست میکرد و محمد بن علـى   اللهّ بالغ امره ، على بن الحسین 
اللّـه   بدست مینمود و نقش خاتم جعفر بـن محمـد    خاتم حسین  

حسبى اللهّ بـود،   خاتم موسى بن جعفر   ولى و عصمتى من خلقه بود، نقش 
و خاتم پـدر در  حسین بن خالد گفت أ بو الحسن الرضا دست خود را دراز کرد 

  .انگشتش بود و نقش آن را بمن نمود
 ـ  : زید بن على گوید -6 معـراج  ه از پدرم پرسیدم که جد ما رسـول اللّـه را ب

او پنجاه نماز تکلیف کرده چرا براى امتش تخفیف نخواسـت تـا   ه بردند و خدا ب
موسى بن عمران باو گفت برگرد و از پروردگارت تخفیف بخواه که امتـت تـوان   

دارند، فرمود اى پسر جان رسول خدا بالاى سخن خدا سخن نمیگفت و هر آن ن
چه باو دستور میداد باو مراجعه نمیکرد ولى چون موسى این درخواست را از او 
کرد و شفیع امتش شد روا نبود شفاعت برادرش را رد کند و نزد خدا برگشـت و  

ا بـا درخواسـت   گوید گفتم پدر جان چـر . تخفیف خواست تا به پنج نماز رسید
موسى از پنج نماز تخفیف نخواست ؟ فرمود پسر جان خواست که امتش با ایـن  

فرمـود  ) 162 -سوره انعـام  (پنج نماز ثواب پنجاه نماز را ببرند براى آنکه خدا 
زمین آمد جبرئیل بـاو  ه هر که حسنه اى آورد ده برابر اجر برد، ندانى که چون ب

ت بتو سلام رساند و میفرماید همان پنج به نازل شد و گفت اى محمد پروردگار
پنجاه است گفته من عوض نشود و من به بندگان ستم نکنم گوید گفتم پدر جان 
مگر این نیست خدا را مکانى نیست ؟ گفت آرى برتر است از آن گفتم پس چه 

پروردگارت برگرد؟ فرمود همان معنـى کـه گفتـار    ه معنى دارد گفته موسى که ب



398 
 

که گفت من بسوى پروردگارم میروم او مرا رهبرى میکنـد و گفتـه    ابراهیم دارد
موسى را دارد که شتاب کردم بسوى تو پروردگارا تـا خشـنود شـوى و همـان     

) یعنى حـج کنیـد  (بسوى خدا گریزید ) 50 -الذاریات (معنى که گفته خدا دارد 
اى پسر جان براستى کعبه خانه خداست هر که حج خانه کند قصـد خـدا کـرده    
مساجد خانه هاى خدایند هر که بدانها شتابد بسوى خدا شتافته و قصد او کـرده  
نماز گذار تا در نماز است برابر خدا ایسـتاده اهـل موقـف عرفـات برابـر خـدا       

یکـى  ه ایستاده اند خداى تبارك و تعالى در آسمانهاى خود بقعه ها دارد هر که ب
ى گفته خـداى عـز و جـل را کـه     از آنها بالا رود بسوى خدا بالا رفته ، نمیشنو

میفرماید ملائکه دوزخ بسوى او بالا روند و خـدا در داسـتان عیسـى میفرمایـد     
بلکه خدا او را بسوى خود بالا برد و میفرماید سـخنهاى خـوب بسـوى او بـالا     

  روند و کار شایسته را بالا برد
ا ابـن رسـول   گفتم ی امام رضا ه ب: عبد السلام بن صالح هروى گوید -7

اللهّ چه فرمائى در حدیثى که اهل حدیث روایت کنند که مؤمنان پروردگار خود 
را در منازل بهشتى خودشان زیارت کنند؟ فرمود اى ابا صـلت براسـتى خـداى    
تبارك و تعالى پیغمبر خود را بر همه خلقـش برتـرى داد از انبیـاء و ملائکـه و     

را متابعـت خـود و زیـارتش را    طاعتش را طاعت خود مقرر کـرد و متـابعتش   
هر که رسول را اطاعـت کنـد   ) 80 -نساء(زیارت خود در دنیا و آخرت فرمود 

براستى کسانى که بـا تـو بیعـت کننـد     ) 10 -فتح (خدا را اطاعت کرده و فرمود 
همانا با خدا بیعت کرده اند دست خدا بالاى دست آنها است ، پیغمبر هم فرمـود  

س از مرگ زیارت کند خداى جـل جلالـه را زیـارت    هر که مرا در زندگى یا پ
کرده درجه پیغمبر در بهشت بالاترین درجه است هر که او را در درجـه بهشـتى   
او را زیارت کند خدا را زیارت کرده گوید باو گفتم یا ابن رسول اللهّ چه معنـى  
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لَّا اللّـه نظـر بـروى خدا    له إِ سـت ؟  دارد آن خبرى که روایت کرده اند ثواب لا إِ
فرمود اى ابا صلت هر که خدا را بروئى چون چهره ها وصف کنـد کـافر اسـت    
مقصود از وجه خدا پیغمبران و حجج اویند که بوسیله آنها بسوى خـدا رونـد و   

هر که بر روى زمین است فنـا  ) 27 -26الرحمن (دین و معرفت او، خدا فرموده 
هـر چیـزى فـانى    ) ه آخـر انبیاء آی(شود و وجه پروردگارت بماند و خدا فرمود 

انبیاء خدا و رسولان و حجج او در درجاتشـان ثـواب   ه است جز روى او، نظر ب
بزرگى براى مؤمنان دارد در روز قیامت و پیغمبر فرمود هر که دشمن دارد اهـل  
بیت مرا و خاندانم را روز قیامت مرا نبیند و من او را نبینم و فرمود در میان شما 

اى من مرا نبینند اى ابا صلت براستى خـداى تبـارك و   کسانیست که پس از جد
مکان وصف نشود و بدیده و وهم درك نشود گفت بـاو عرضـکردم یـا    ه تعالى ب

ابن رسول اللهّ بمن خبر ده از بهشت و دوزخ که امروزه خلق شده انـد؟ فرمـود   
ام معـراج  در بهشت وارد شد و دوزخ را هـم دیـد هنگ ـ   آرى رسول خدا 

خود، باو عرض کردم جمعى معتقدند که امروز مقدرند و مخلوق نیسـتند فرمـود   
آنها از ما نیستند و ما هم از آنها نیستیم هر که منکر وجود فعلى بهشـت و دوزخ  
است پیغمبر و ما را تکذیب کرده و از اهل ولایت مـا نیسـت و در آتـش دوزخ    

نست دوزخـى کـه مجرمـان آن را    ای) 44 -43الرحمن (مخلد است خدا فرموده 
آسمان  هپیغمبر فرمود چون مرا ب. دروغ میشمردند میان آن و حمیم داغ میگردند

بهشت برد و از خرمایش بمن داد و خـوردم  ه بردند جبرئیل دست مرا گرفت و ب
 ـ    ه و در صلب من نطفه شد و چون ب ه زمین آمدم بـا خدیجـه مواقعـه کـردم و ب

راء انسیه است و هر گاه مشتاق بوى بهشت شـوم  فاطمه آبستن شد و فاطمه حو
  فاطمه دخترم را میبویم
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آمـد و عـرض    مردى خدمت رسول خدا : فرمود  امام صادق  -8
کرد یا رسول اللهّ من مشتاق جهادم و در آن نشاط دارم فرمود در راه خدا جهاد 

خدا روزى خورى و اگر بمیرى اجرت بـا  کن که اگر کشته شوى زنده اى و نزد 
خداست و اگر برگردى از گناهان بیرون شدى چون روزى که مادرت تو را زاده 
است گفت یا رسول اللهّ من پدر و مادر پیرى دارم که معتقدند با من انس دارنـد  

بـدان  فرمود با پدر و مادرت بـاش   و رفتن مرا خوش ندارند، رسول خدا 
تو یک شبانه روز بهتر است از جهـاد یـک   ه که جانم بدست او است انس آنها ب

  سال
فرزنـد بجـاى پـدر    : کرد امام باقر عرضه حنان بن سدیر از پدرش که ب -9

مجازات شود؟ فرمود مجازاتى براى او ندارد مگر در دو چیز یکى آنکه پـدرش  
  شد و از او پرداخت کندبنده باشد او را بخرد و آزاد کند یا قرض داشته با

امام چهارم به عبید اللهّ بن عباس بن على نگاهى کرد و اشک چشمش  -10
رسول خدا سـخت تـر از روز احـد نگذشـت کـه      ه روزى ب: را گرفت و فرمود 

عمویش حمزه در آن کشته شد و بعد از آن موته است که عموزاده اش جعفر بن 
تو نباشد اى حسین سى هزار  ابى طالب کشته شد سپس فرمود روزى چون روز

کشتن او بخـدا  ه مرد که گمان میکردند از این امتند دور او را گرفتند و هر کدام ب
سـتم  ه آنها یادآور میشد و پند نمیگرفتند تا او را ب هتقرب میجست و او خدا را ب

سپس فرمود خـدا عمـویم عبـاس را رحمـت کنـد کـه       . و ظلم و عدوان کشتند
را فداى برادر کرد تا دو دستش قطع شد و خدا در عـوض  جانبازى کرد و خود 

جعفر بـن ابـى   ه او دو بال داد که بدانها با فرشتگان در بهشت میپرد چنانچه به ب
طالب عطا کرد و براى عباس نزد خداى تبـارك و تعـالى مقـامى اسـت کـه در      
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  بر لّـه ل دمح العْـالمَینَ و  قیامت همه شهداء و اولین و آخرین بدان رشک برند الْ
کیلُ ْالو معن و ّا الله بنَ سصلى اللهّ على خیر خلقه محمد و اهلبیته الطاهرین و ح  
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  368مجلس هفتاد و یکم جمعه غره جمادى الا خر 

دستم بدست پیغمبر بود و با هم راه میرفتیم و هر دو : ابو ذر غفارى گوید -1
یا رسول اللهّ آفتاب کجـا غـروب   نگران خورشید بودیم تا غروب کرد من گفتم 

 ـ همیکند؟ فرمود در آسمان و از آسمانى ب ه آسمانى بالا میرود تا آسمان هفتم و ب
 ـ  زیر عرش  آن بـا او سـجده میکننـد     همیرسد و سجده میکند و ملائکه موکل ب

میگوید خدایا دستور میدهى از مغرب طلوع کـنم یـا از مشـرق خـود و       سپس 
آفتـاب میـرود بـراى قرارگـاه خـود      ) 36 -یس (اینست گفته خداى عز و جل 

اینست تقدیر عزیز علیم مقصود از آن صنع پروردگار عزیز است در ملک خـود  
 ـ با خلقش فرمود جبرئیل برایش جامه تابشى ا انـدازه ى  ه ز نور عرش بیـاورد ب

ساعات روز در درازى تابستان یا کوتاهى روزهاى زمستانى و آنچه ما بین آنهـا  
است از روزهاى متوسط در پائیز و بهار فرمود آن جامه بپوشد چنانچه یکـى از  
شما جامه خود را بپوشد سپس او را در میان آسـمان آرنـد تـا از مطلـع خـود      

گویا آن را مینگرم که سه شب حبس شـده و جامـه نـورى    برآید، پیغمبر فرمود 
ببرش نکردند و باو دستور دهند که از مغرب خود برآید و اینست معنى گفتار او 

آنگاه که خورشید بگیرد و اختران تیره شوند، و ماه هم همچنین ) 1 -تکویر(که 
است در طلوع و غروب و جریان خود در آسمان و ارتفاعش تـا آسـمان هفـتم    

ست و زیر عرش سجده کند و جبرئیل حله اى از نور کرسى بـرایش بیـاورد و   ا
او است که خورشـید را تابـان و   ) 5آیه  -یونس (اینست گفته خداى عز و جل 

گوشه گـرفتیم و   ماه را درخشان ساخته ابو ذر گفت سپس با رسول خدا 
  .نماز مغرب را خواندیم 

چون ذو القرنین از سد گذشـت داخـل ظلمـات    : فرمود  امام صادق  -2
 ـ   ه شد و ب ذو ه فرشته اى رسید که بر کوهى بطول پانصـد ذراع ایسـتاده بـود و ب
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القرنین گفت مگر پشت سرت راه نبود ذو القرنین باو گفت تـو کیسـتى ؟ گفـت    
یکى از فرشتگان رحمانم و موکل بر این کـوهم کـه از هـر کـوهى رگـى بـدان       

و چون خدا خواهد شهرى را بلرزانـد بمـن وحـى کنـد و آن را     : وست است پی
  .بلرزانم 

  .ذاکر خداى عز و جل نرسده صاعقه ب: فرمود  -3
که زمین لرزه ها و گرفتن مـاه و خورشـید و    نقل از پدرش : فرمود  -4

مت بادهاى سخت از نشانه هاى ساعت است و چون چیزى از آنها ببینید یاد قیا
  .مسجدهاى خود پناه بریده افتید و ب

و آن کسانى که چون ) 125 -آل عمران (چون این آیه نازل شد : فرمود  -5
هرزگى کردند یاد خدا افتادند و آمرزش گناهان خود خواستند ابلـیس در مکـه   

فریاد بلند عفاریت خـود را خواسـت و گـردش    ه بالاى کوهى رفت بنام ثور و ب
ید ما براى چه ما را دعوت کردى ؟ گفت این آیه نازل شده آمدند و گفتند اى س

چنین وسیله گفت تو اهلـش نیسـتى   ه کى در برابر آن قیام کند؟ یکى گفت من ب
دیگرى چنان و چنین گفت ، گفت تو هم اهلش نیستى وسواس خناس گفت من 

آنها وعده دهم و آرزومندشان کنم تا گنـاه   هاهل آنم ، گفت بچه وسیله ؟ گفت ب
کنند و چون در گناه افتادند آمرزش را از یادشان ببرم ، گفت تو اهـل آنـى و او   

  .را تا قیامت بر این وظیفه گمارد
یک یهودى چند اشرفى از رسول خـدا  : امام هفتم نقل از پدرانش فرمود  -6
مى خواست و از او مطالبه کرد فرمود چیزى ندارم بتـو بـدهم گفـت اى     

محمد از تو جدا نشوم تا بپردازى فرمود در این صورت با تو مـى نشـینم بـا او    
نشست تا در آنجا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشـاء و بامـداد را بـا یـارانش     

 ـ   هخواند، اصحاب او یهودى را تهدید مى کردند و نهیب مى دادند، رسول خـدا ب
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یا رسول اللهّ یک یهـودى   آنها نگاهى کرد و فرمود با او چه کار مى کنید؟ گفتند
تو را باز داشت کرده فرمود خدا مرا نفرستاده که به کافر هم پیمانى یـا دیگـرى   
ستم کنم و چون روز برآمد یهودى گفت اشهد ان لا اله الا اللهّ و گـواهم کـه تـو    
رسول خدائى و نیمى از مالم را در راه خدا دادم بخدا این کار با تو نکـردم جـز   

ا در تورات بررسى کنم چون صفت تو را در تورات خواندم کـه  آنکه صفت تو ر
مدینه مهاجرت کند کج خلق و سخت ه محمد بن عبد اللهّ مولدش مکه است و ب

گیر نیست بد سخن و هرزه گو نیست و من گواهم کـه معبـود حقـى جـز خـدا      
دستور خـدا در  ه نیست و تو رسول خدائى و این مال من در اختیار تو است و ب

پس على فرمود بستر رسول خدا عبائى بود . کم کن و مال بسیارى داشت آن ح
لیف خرما بود و شبى بـراى او گسـتردم و چـون      و بالشش پوستى که درونش 

امشب مرا از نماز شب بازداشت و دسـتور داد او را    صبح شد فرمود این فراش 
  .یک رویه کردند

خانه دخترش فاطمه آمد و دیـد  ه ب رسول خدا : فرمود  على  -7
گردن بندى دارد از او رو گرداند و فاطمه آن را برید و دور انداخت رسول خـدا  

فرمود اى فاطمه تو از منى ، سائلى آمد و گردن بند را بـاو داد و رسـول    
ا بریزد و مرا از نظر خدا فرمود خشم خدا و من سخت است بر کسى که خون مر

  .خاندانم بیازارد
جهاد فرستاد و چون برگشتند فرمود ه رسول خدا جوخه اى را ب: فرمود  -8

مردمى که جهاد اصغر را انجام دادند و جهاد اکبر بر عهـده آنهـا اسـت    ه مرحبا ب
عرض شد یا رسول اللهّ جهاد اکبر کدامست ؟ فرمود جهاد با نفس سپس فرمـود  

  .بجنگد داز کسى است که با نفس خود که میان دو پهلو داربهترین جهاد 
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رسـول خـدا سـلمان فارسـى را در بیمـاریش      : فرمود  امام صادق  -9
عیادت کرد و فرمود اى سلمان تو را در بیمارى سه فضیلت است در یاد خدائى 

  .و دعایت مستجاب است و گناهت را بریزد و تو را تا مردن عافیت بخشد
مکـه رفـت یـک    ه براى کارى ب امیر المؤمنین : خالد بن ربیع گوید -10

پرده خانه کعبه چسبیده و میگویـد اى صـاحب خانـه    ه عرب بیابانى را دید که ب
خانه خانه تواست و مهمان مهمان تو و هر مهمانى حق پذیرائى از میزبانش دارد 

اصحابش فرمـود سـخن ایـن    ه آمرزش مرا پذیرائى کن امیر المؤمنین ب هامشب ب
اعرابى را نشنوید؟ گفتند چرا فرمود خدا کریمتر از آنست که مهمان خود را براند 
گوید شب دوم او را دید که برکن چسبیده و میگوید اى عزیزى که از تو عزیزتر 

تو رو کردم و توسل ه عزت خود عزتى ده که کسى نداند چونست به نیست مرا ب
محمد بر تو بده بمن آنچه دیگرى ندهد و بـر گـردان از   جستم بحق محمد و آل 

فرمود بخدا این دعـا همـان اسـم     من آنچه دیگرى برنگرداند امیر المؤمنین 
بمن خبر داده بهشت خواست  اعظم است بلغت سریانى حبیبم رسول خدا 

ن را از وى گردانید، شب و خدا باو داد و درخواست صرف دوزخ نمود و خدا آ
همان رکن چسبیده و میگوید اى که مکـانى گنجـایش تـو نـدارد و     ه سوم دید ب

نـزد او   این اعرابى چهار هزار درهم بده امیر المـؤمنین  ه چگونگى ندارى ب
رفت و فرمود اى اعرابى از خدا پـذیرائى خواسـتى و پـذیرایت شـد و بهشـت      
خواستى و بتو داد و درخواست کردى دوزخ را از تو بگرداند و گردانید و امشب 
از او چهار هزار درهم میخواهى اعرابى گفت تو مطلوب منـى و از پروردگـارت   

هم براى صداق میخواهم و حاجت خواستم فرمود اى اعرابى بخواه گفت هزار در
هزار درهم براى اداى قرض و هزار درهم براى خرید خانه و هزار درهـم بـراى   
مخارج زندگى ، فرمود اى اعرابى انصاف دادى چون من از مکه رفتم در مدینـه  
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مدینه دنبال امیر المؤمنین ه رسول مرا بجو، اعرابى یک هفته در مکه ماند و آمد ب
خانه امیر المؤمنین راهنمائى میکند حسین بن علـى  ه میزد کى مرا بو فریاد  

خانه او رهنمایم که پسر اویم اعرابى گفـت پـدرت   ه در این میان فرمود من ترا ب
کیست ؟ فرمود امیر المؤمنین على بن ابى طالب ، عرضـکرد مـادرت کیسـت ؟    

د رسـول  فرمود فاطمه زهراء سیده نساء عالمیان عرضکرد جدت کیست ؟ فرمـو 
خدا محمد بن عبد اللهّ بن عبد المطلب ، عرضـکرد جـده ات کیسـت ؟ فرمـود     
خدیجه دختر خویلد، عرضکرد برادرت کیست ؟ فرمود ابو محمد حسن بن على 
گفت همه اطراف دنیا را جمع کردى برو نزد امیر المؤمنین و بگو اعرابى صاحب 

وارد خانـه شـد و    ضمانت در مکه بر در خانه است گوید حسین بن علـى  
گفت پدر جان یک اعرابى بر در خانه است و شما را ضامن در مکـه مـى دانـد    

خدا نه ، گوید ه على فرمود اى فاطمه چیزى دارى که این اعرابى بخورد؟ گفت ب
امیر المؤمنین جامه ببر کرد و بیرون شد و گفت ابو عبد اللّـه سـلمان فارسـى را    

 ـ  نزد من آرید، سلمان آمد تجـار  ه باو فرمود باغى که رسول خدا برایم کاشـته ب
دوازده هزار درهم فروخت و اعرابـى را حاضـر کـرد و    ه بفروش سلمان آن را ب

او داد و چهل درهم دیگر هم براى خرج سفر بـاو داد  ه چهار هزار درهمش را ب
 ـ  ه خبر، ب  هگدایان مدینه رسید و گرد او را گرفتند مردى از انصار ایـن خبـر را ب

تو خیر دهد على پولها را برابر خود ریخـت و  ه فاطمه رسانید و او فرمود خدا ب
آنها تقسیم کرد تا یکدرهم نماند و چون بمنزل  ه یارانش جمع شدند و با مشت ب

او گفت پسر عم باغى را که پـدرم برایـت کشـته بـود فروختـى ،      ه آمد فاطمه ب
 ـ   بهتر از آن در دنیا و آخرت گفت په فرمود آرى ب ه ولش کجـا اسـت ؟ فرمـود ب

دیده هائى دادم که نخواستم دچار خوارى سؤ ال شوند، فاطمـه گفـت مـن و دو    
پسرت گرسنه ایم و بى شک تو هـم ماننـد مـا گرسـنه اى یـک درهمـش بمـا        
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را گرفت على فرمود فاطمه مرا رهـا کـن گفـت نـه      نمیرسید؟ و دامن على 
نازل شـد و   رسول خدا ه جبرئیل ب. شدبخدا تا پدرم میان ما و تو حکم با

ه على سلام برسان و به گفت اى محمد خدایت سلام میرساند و میفرماید از من ب
دامنش بچسبى بگیرى چون رسـول  ه فاطمه بگو حق ندارى جلو دست على را ب

 ـمنزل على آمد دید فاطمه باو چسبیده است فرمود دختر جـان چـرا   ه خدا ب ه ب
 ـ   دوازده هـزار  ه على چسبیدى ؟ گفت پدر جان باغى را که تو بـرایش کشـتى ب

درهم فروخته و یکدرهم آن را براى ما نگذاشته کـه خـوراکى بخـریم ، فرمـود     
 ـ    علـى از  ه دختر جان جبرئیل از پروردگارم بمن سـلام میرسـاند و میفرمایـد ب

دارى جلو دسـت  تو بگویم حق نه پروردگارش سلام برسان و بمن دستور داده ب
جویم و دیگر چنین نکنم فاطمه فرماید  او را بگیرى فاطمه گفت از خدا آمرزش

پدرم بسوئى رفت و على بسوى دیگر و درنگى نشد که پدرم هفت درهم آورد و 
فرمود اى فاطمه پسر عمم کجا است ؟ گفتم بیرون رفت رسول خدا فرمـود ایـن   

با آن براى شـما خـوراکى بخـرد    هفت درهم را بگیر و چون پسر عمم آمد بگو 
درنگى نشد که على آمد و فرمود پسر عمم برگشت ، من بوى خوشـى میشـنوم   
فاطمه گفت آرى چیزى هم بمن داد که با آن خوراکى بخریم على فرمـود آن را  
بیاور، من آن هفت درهم هجرى را باو دادم فرمود بسم اللهّ و الحمـد للّـه کثیـرا    

بازار بیـا  ه جل است سپس فرمود اى حسن با من ب طیبا این روزى خداى عز و
داراى وفادار قرضى بدهد، ه مردى رسیدند که میگفت کیست که به در این میان ب

او بدهیم ؟ فرمود آرى بخدا پدر جان ، على هفـت درهـم را   ه فرمود پسر جان ب
هم باو داد حسن عرضکرد پدر جان همـه درهمهـا را بـاو دادى ؟ فرمـود آرى     

خانه کسى رفت که از ه ب که کم داده میتواند بسیار بدهد گوید على پسرم آن
او رسید و گفت اى على این شتر مـرا بخـر،   ه او چیزى قرض کند یک اعرابى ب
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چند درهم میدهى ؟ گفت ه فرمود بهایش با من نیست گفت مهلت میدهم فرمود ب
فت یک اعرابـى دیگـر   صد درهم ، فرمود اى حسن آن را بگیر آن را گرفت و ر

مثل او در جامه دیگرى رسید و گفت یا على ایـن شـتر را میفروشـى ؟ فرمـود     
براى چه میخواهى ؟ گفت اول غزوه اى که پسر عمـت رود از آن اسـتفاده کـنم    

 ـ   بهـا  ه فرمود اگر میخواهى بى بها بتو میدهم ، گفت بهایش همراه مـن اسـت و ب
م اعرابى گفت من آن را صد و هفتاد میخرم چند آن را خریدى ؟ فرمود صد دره

درهم میخرم على فرمود صد و هفتاد درهم را بگیر و شتر را بده تا صد درهم را 
اعرابى بدهیم و با هفتاد درهم چیزى بخریم حسن دراهم را تحویل گرفـت و  ه ب

شتر را تسلیم داد، على فرماید رفتم دنبال اعرابى که از او شتر را خریده بودم تا 
او بدهم دیدم رسول خدا میان راه در جایى نشسـته کـه هرگـز در    ه را ب بهایش

آنجا ندیده بودمش و چون نگاهش بمن افتاد لبخندى زد تا دندان هاى آسیایش 
نمایان شد على فرمود همیشه خندان و خوشرو باشید مانند امروز فرمود اى أ بو 

 ـ و بـدهى ؟ گفـتم پـدر و    اه الحسن آن اعرابى را میجوئى که بتو شتر داد تا بها ب
تو فروخت جبرئیل بود و ه مادرم قربانت آرى بخدا فرمود اى أ بو الحسن آنکه ب

خوبى خـرج کـن و   ه آنکه خرید میکائیل و آن درهمها از نزد رب العالمین بود ب
  .از ندارى نترس 
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  368مجلس هفتاد و دوم سه شنبه پنجم جمادى الا خر سال 

یاسین محمد است و مـا آل  : آل یاسین فرمود على در تفسیر سلام على  -1
  .یاسین هستیم 

  .یاسین محمد است : ابى مالک در تفسیر سلام على آل یاسین گفت  -2
  .مقصود آل محمد است : ابن عباس در تفسیر سلام على آل یاسین گفت  -3
همانا خدا میخواهد پلیدى را از شـما  ) 23 -احزاب (آیه : ام سلمه گفت  -4

خاندان ببرد و بخوبى شما را پاکیزه کند در خانه من نـازل شـد در خانـه هفـت     
و جبرئیل و میکائیل و على و فاطمـه و حسـن و    کس بودند رسول خدا 

ه بودم گفتم یا رسـول اللّـه مـن از اهـل بیـت      ، گفت منهم بر در خانحسین 
  .نیستم ؟ فرمود تو از ازواج پیغمبرى و نفرمود تو از اهل بیتى 

بر عایشه وارد شدم او حدیث کرد که رسول خـدا را دیـده   : تمیمى گوید -5
بود که على و فاطمه و حسن و حسین را دعوت کرده و فرموده خدایا اینها اهل 

  .آنها ببر و آنها را بخوبى پاك کن بیت منند پلیدى را از 
پیغمبر فرمود براستى على وصى و خلیفـه و همسـرش   : ابن عباس گفت  -6

فاطمه سیده زنان جهان دختر منست حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشتند 
و پسران منند هر که آنها را دوست دارد مرا دوست داشته و هر که آنها را دشمن 

و هر که آنها را دور کند مرا دور کرده و هر که آنها را جفا دارد مرا دشمن داشته 
کند مرا جفا کرده و هر که به آنها نیکى کند بمن نیکى کرده خدا پیوست کنـد بـا   
هر که به آنها پیوندد و ببرد از هر که از آنها بریده ، یـارى کنـد هـر کـه آنهـا را      

نهد هر که آنها را وانهاده هر که آنها را کمک داده ، واه یارى کرده و کمک دهد ب
، خدایا هر کدام از پیغمبران و رسولانت ثقلى داشتند و خاندانى و على و فاطمه 
و حسن و حسین اهل بیت و ثقل منند ببر از آنها پلیدى را و بخوبى پاکشان کن 
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 هر که خرسند است که خدا همه خیر را برایش: فرمود  رسول خدا  -7 .
فراهم کند باید پس از من علـى را دوسـتدارد و دوسـتانش را و بـا دشـمنانش      

  .دشمن باشد
  .ولایت اهل بیت من امان از دوزخند: فرمود  رسول خدا  -8
معرفت و ولایـت اهـل بیـتم    ه هر که را خدا ب: فرمود  رسول خدا  -9

  .یها را برایش فراهم کرده ممنون ساخت همه خوب
هر که فرائض حق را بر پا دارد و از محرمات : فرمود  امام صادق  -10

خدا بر کنار باشد و ولایت خاندانم را خوش کند و از دشمنان خداى عز و جـل  
  .بیزارى کند از هر کدام هشت در بهشت که خواهد وارد شود

هـر  ) اواخر -واقعه (و اعداء ما نازل شده  دو آیه در باره اولیاء: فرمود  -11
که از مقربانست روح و ریحان دارد یعنى در قبرش و جنت نعـیم دارد یعنـى در   
آخرتش و اگر از مکذبین گمراه باشد پذیرائى از حمیم دارد یعنـى در قبـرش و   

  .در گرفتن در آتش دوزخ یعنى در آخرت 
 ـ :  فرمود رسول خدا  -12 ه هر که ما خاندان را دوست دارد خـدا را ب

اولین نعمت حمد کند، عرض شد اولین نعمت کدام است ، فرمود حلال زاده گـى  
  .، دوست ندارد ما را مگر حلال زاده 

  .همین مضمون روایت شده ه هم ب: از امام باقر -13
تو را و امامان از اولاد اى على هر که مرا و : فرمود  رسول خدا  -14

ترا دوست دارد خدا را حمد کند بر حلال زادگى زیرا دوست ندارد مـا را مگـر   
  .حلال زاده و دشمن ندارد ما را مگر حرامزاده 



411 
 

عبد المطلب آقایـان بهشـتیانیم یعنـى     یما بن: فرمود  رسول خدا  -15
حمزه سید الشهداء و جعفر ذو الجناحین و على و فاطمـه و   و رسول خدا 

  .حسن و حسین و مهدى 
شـنیدم میفرمـود مـن     از رسول خدا : فرمود  امیر المؤمنین  -16

سید اولاد آدمم و اى على تو و امامان بعد از تو سادات امت منید هر کـه مـا را   
خدا را دوست داشته و هر که ما را دشمن دارد خدا را دشمن داشته و  دوستدارد

هر که به ولایت ما باشد به ولایت خداست و هر که دشمن ماست دشـمن خـدا   
است و هر که فرمان ما برد خدا را فرمان برده و هر که نافرمانى ما کند خـدا را  

  .نافرمانى کرده 
آسمان بردند پروردگارم در باره  هچون مرا ب: رمود ف رسول خدا  -17
کرد فرمود اى محمد گفتم لبیک ربـى ، فرمـود     بمن سه کلمه سفارش  على 

  .على امام متقیان و پیشواى دست و روسفیدان و سرور مؤمنانست 
ن آل حبیـب نجـار، مـؤم   : صدیقان سـه انـد  : فرمود  رسول خدا  -18

یاسین که میگوید پیروى کنید از رسولان و پیروى کنید از کسانى کـه مـزدى از   
شما نمیخواهد و رهبرند و حزقیل مؤمن آل فرعون و على بن ابى طالب که بهتر 

  .همه است 
محبوبترین خاندانم و برترین کسى که بس از : فرمود  رسول خدا  -19

هنگـام  : گفت  سلمان فارسى  -20. بن ابى طالب است خود بجا نهم على 
خدمتش رسیدم فرمـود علـى بـن ابـى طالـب بهتـرین        مرگ رسول خدا 

  .کسیست که پس از خود بجا گذاردم 
میفرمود اى گروه مهاجر  شنیدم رسول خدا : سلمان فارسى گفت  -21

چیزى که اگر بدان متمسک شدید هرگـز پـس   ه و انصار شما را راهنمائى نکنم ب
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از من گمراه نشوید؟ گفتند چرا یا رسول اللهّ ، فرمود این على برادرم و وصیم و 
وزیرم و وارثم و خلیفه ام امام شما است او را بخاطر من دوست دارید و بخاطر 

  2. شما بگویم ه جبرئیل بمن دستور داده این را بمن گرامى دارید که 
چیزى ره ننمایم که تـا آن را دلیـل   ه شما را ب: فرمود  رسول خدا  -2

خود گیرید هلاك نشوید و گمراه نشوید؟ گفتند چرا یا رسول اللّـه فرمـود امـام    
یـر خـواه او، او را   شما و ولى شما على بن ابى طالب است پشتیبان او باشد و خ

  2. تصدیق کنید که جبرئیل مرا بدان دستور داده 
من سـفارش  ه خداى عز و جل در باره على ب: فرمود  رسول خدا  -3

کرد و گفتم توضیح بده فرمود گوش بده عرض کردم گوش دارم فرمود براسـتى  
م و نور هر که مرا اطاعت کنـد و  پرچم هدایت است ، پیشواى دوستان على 

او است کلمه که متقیان بدان چسبند هر که دوستش دارد دوستم داشته و هر کـه  
  2. فرمانش برد فرمانم برده 

چـون خـداى تبـارك و    : در ضمن حدیثى طولانى فرمود  امام باقر  -4
د و عمـرت  تعالى پیغمبرش را بمعراج برد فرمود اى محمد چون نوبتت بسر رسی

تمام شد پس از خودت که را رهبر امتت نمودى ؟ گفتم پروردگارا من آزمـایش  
کردم و از على بن ابى طالب مطیعتر نیافتم براى خودم خدا فرمود و براى من هم 
اى محمد پس کى است براى امت تو؟ گفتم پروردگارا من آزمایش کردم خلـق  

داى عز و جل فرمود نسبت بمـن  تو را و کسى بیشتر از على مرا دوست ندارد خ
هم چنین است اى محمد باو اعلام کن که او پرچم هدایت و پیشواى دوستان من 

  2. و نور کسانیست که مرا فرمان برند
در همه جمع کسیرا نبینم که شایسته تر باشد بـراى واداشـتن   : عمر گفت  -5

  2. مردم بکتاب خدا و سنت پیغمبرش از او یعنى على بن ابى طالب 
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این آیه براى ما و در بـاره مـا اسـت    : فرمود  ابى صادق گوید على  -6
میخواهیم منت نهیم بر آن ها که ناتوان شمرده شـدند در زمـین و   ) 5 -قصص (

  2. آن ها را امام و وارث سازیم 
مـن  شبى که مرا به معراج بردند پروردگـارم ب : فرمود  رسول خدا  -7

کردم لبیک پروردگارا فرمود على پس از تو حجت مـن   فرمود اى محمد عرض
است بر خلقم و امام هر که فرمانم برد، هر که فرمانش برد فرمانم برده و هر کـه  

 ـ     او ه نافرمانیش کند نافرمانیم کرده ، او را امام امت خود کـن کـه پـس از تـو ب
  .رهبرى شوند
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  368ى الا خر مجلس هفتاد و سوم جمعه هشتم جماد

تو خبر دهـم کـه سـبب    ه ب: یکى از اصحابش فرمود ه ب امام صادق  -1
اسلام سلمان و ابو ذر چه بوده ؟ آن مرد گفت چـه حظـى دارم ؟ سـبب اسـلام     

فرمود ابو ذر در  سلمان را میدانم از سبب اسلام ابو ذر بفرمائید، امام صادق 
د را میچرانید و گرگى از سمت راست گله اش آمد و رودخانه مر گوسفندان خو

ابو ذر با عصاى خود آن را راند و از سمت چپ آمد ابو ذر او را با عصاى خود 
خدا گرگى خبیث تر و بدتر از تو ندیدم گرگ گفت بدتر از مـن  ه راند و گفت ب

نند خدا اهل مکه اند که خدا پیغمبرى براى آنها مبعوث کرده و او را تکذیب که ب
خواهرش گفت توشـه  ه سخن گرگ در دل ابو ذر اثر کرد و ب و دشنام دهند، این

مکه رسید و دید جمعـى  ه را بیاور و بیرون شد و دوید تا ب دان و ابزار و عصایم
انجمن شدند، و با آنها نشست و دید پیغمبـر را دشـنام میدهنـد و بـد میگوینـد      

ست که گرگ بمن خبـر داده بـر   چنانچه گرگ گفته بود ابو ذر گفت بخدا همین ا
آخر رسید و ابو طالب آمد بهم گفتنـد عمـویش آمـد     هاین روش بودند تا روز ب

دیگر بس کنید چون نزدیک آنها رسید احترام و تعظـیمش کردنـد و ابـو طالـب     
سخنگو و خطیب آنها بود تا متفرق شدند، چون ابو طالب براه افتاد من دنبـالش  

کارى دارى ؟ گفتم این پیغمبر مبعوث در میان شما رفتم بمن رو کرد و گفت چه 
او ایمان آورم و ه را میخواهم ، گفت چه کار با او دارى ؟ ابو ذر گفت میخواهم ب

هر چه دستور دهد عمل کنم ابو طالب فرمود تـو گـواهى   ه او را تصدیق کنم و ب
میدهى که جز خدا معبود حقى نیست و محمد رسول خداست گویـد گفـتم آرى   

د ان لا اله الا اللهّ و ان محمدا رسول اللهّ ، فرمود فردا همین ساعت نزد مـن  اشه
دشنام و بـدگوئى پیغمبـر انـدر    ه بیا، فردا ابو ذر آمد و همان انجمن بر پا بود و ب

هم گفتند بـس  ه بودند چنانچه گرگ گفته بود با آنها نشست تا ابو طالب آمد و ب



415 
 

آمد و نشست و ناطق و خطیب آنها بـود   کنید عمویش آمد دم بستند و ابو طالب
او رو کرد و فرمود چـه حـاجتى   ه است و ابوذر دنبالش افتاد ابو طالب بوتا برخ

دارى ؟ گفت این پیغمبرى که مبعوث شما است میخواهم ، گفت با او چه کـارى  
او ایمان آورم و او را تصدیق کنم و فرمـانش بـرم ، ابـو طالـب     ه دارى ؟ گفتم ب
یدهى که جز خدا معبود حقى نیست و محمد رسول خداست گوید گفت گواهى م

گفتم آرى اشهد ان لا اله الا اللهّ و اشهد ان محمدا رسـول اللّـه ، گفـت درسـت     
خانه اى برد که جعفر بن ابى طالـب  ه هم همین را میگویم ، گوید مرا ب است من

حاجتى دارى ؟ در آن بود من وارد شدم و سلام کردم و جواب داد و فرمود چه 
 ـ او چـه کـار دارى ؟ گفـتم    ه گفتم پیغمبر مبعوث میان شما را میخواهم ، گفت ب

ایمان آورم و تصدیق کنم و اطاعتش کنم ، شهادتین را بمن تلقین کرد و ادا کردم 
خانه اى برد که حمزة بن عبد المطلب در آن بود و او هم همین گفتـه را  ه و مرا ب

خانه اى برد که على بن ابـى طالـب   ه اعتراف مرا ب با من در میان نهاد و پس از
در آن بود و بعد از سلام و جواب همان گفته ها را در میان نهاد و بعد از اعتراف 

برد و نور اندر نور بود و بعـد از سـلام و جـواب     من مرا نزد رسول خدا 
 ـمیان آورد و بعد از اخذ اعتـر ه همان گفته ها را ب شـهادتین فرمـود مـنم    ه اف ب

بلاد خود برگرد که عموزاده ات مـرده اسـت مـالش را    ه اى ابوذر ب. رسول خدا
 ـ   بـلاد خـود   ه دریافت کن و آنجا باش تا دعوت من آشکار شود ابـوذر گویـد ب

بمـن خبـر    برگشتم و عموزاده ام مرده بود در همان وقتى که رسول خـدا  
ل فراوانى بجا گذاشته بود مالش را برگرفتم و در وطـنم مانـدم تـا    داده بود و ما

  .بالا گرفت و نزد او آمدم  کار رسول خدا 
  .دوزخ افتده گواه دروغگو گام بر ندارد تا ب: امام صادق فرمود  -2
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هر که گواهى ناحق بر مال کسى دهـد کـه تسـلیم    : فرمود  امام باقر  -3
  .است تا او را بیچاره کند خدا بجاى آن برات دوزخى بوى دهد

هر که گواهى حقى را کتمان کنـد یـا بنـاحق    : فرمود  رسول خدا  -3
امـت  گواهى دهد تا خون مسلمانى را هدر کند یا مال او را از میان ببـرد روز قی 

سیاه است و چهره زشتى دارد کـه خلایـق او را     بیاید و تا چشم رس و رویش 
بنام و نژادش بشناسند و هر که گواهى حقى دهد تا حق مرد مسـلمانى را زنـده   

چهره اش تابانست و خلایـق او را بنـام و    دکند روز قیامت بیاید و تا چشم رس
انیـد کـه خـداى عـز و جـل      پس امام باقر ناقل حدیث فرمـود ند . نژاد بشناسند

  فرماید براى خدا اقامه شهادت کنید
السـلام علـیکم اى اهـل قبـور از     : سلمان بر گورستانى گذشت و گفت  -4

مؤمن و مسلمان اى اهل این دیار مى دانید که امروز جمعه است ، چون بمنزلش 
برگشت در خواب دید که کسى آمد و گفت و علیـک السـلام اى ابـا عبـد اللّـه      

گفتى و شنیدیم و سلام دادى جواب گفتیم گفتى مى دانیـد امـروز جمعـه    سخن 
است ما مى دانیم که پرنده روز جمعه چه گوید، گفت چه میگوید گفت میگویـد  
قدوس قدوس پروردگار ما بخشاینده است ملک است عظمت پروردگـار مـا را   

  .نشناخته کسى که بنام او قسم دروغ بخورد
خدا دشمن دارد کسى که متاع خود را با سوگند : فرمود  امام صادق  -5

  .رواج دهد
هر که بخدا سوگند خورد باید راست بگویـد و هـر کـه راسـت     : فرمود  -6

نگوید از خدا نیست و هر که برایش بخدا سوگند خوردند باید راضى شود و اگر 
  .نشد از خدا نیست 
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جدى شد که رسول خدا در آن بود مردى وارد مس: فرمود  امام باقر  -7
و سجده سبکى کرد کمتر از آنچه باید و شاید، رسول خـدا فرمـود چـون کـلاغ     

  .نمیرد همین وضع بمیرد بر دین محمد ه نوك بر زمین زد اگر ب
شیطان از پسر آدم ترسـان و هراسانسـت تـا    : فرمود  رسول خدا  -8

نماز پنجگانه را در وقت مى خواند و چون ، از وقت بگذراند بر او دلیر شـود و  
  .گناهان بزرگ کشده او را ب
خدمت ام حمیده رفـتم کـه او را در مـرگ امـام صـادق      : ابو بصیر گوید -9

تسلیت دهم گریست و از گریه اش گریستم و پس از آن فرمود اى ابا محمد اگر 
دى شگفتى دیده بودى ، دو دیده اش را گشود و امام صادق را وقت مرگ مى دی

فرمود همه خویشانم را گردم جمع کنید و کسى نماند که او را جمع نکردیم گفت 
کسى که نمـاز را سـبک   ه آنها نگاهى کرد و فرمود براستى شفاعت ما نرسد ب هب

  .شمارد
غسـل  هر که یک موى از جنابت را عمدا بـى  : فرمود  امام صادق  -10

  .گذارد در دوزخ است 
اى محمد خدایت سلام میرسـاند و  : جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و گفت  -11

میفرماید من هفت آسمان و آنچه در آنهاست آفریدم و هفت زمـین و آنچـه بـر    
آنها است و جایى عظیمتر از رکن و مقام نیافریدم و اگر بنـده اى در آنجـا مـرا    

زمینها را آفریدم و منکر ولایت على مرا ملاقـات   بخواند از روزى که آسمانها و
  .کند او را برو در سقر اندازم 

نماز جمعه با وجـود امـام واجـب اسـت و اگـر      : فرمود  امام باقر  -12
مردى بى عذر آن را ترك کند در سه جمعه سه فریضه ترك کرده و سه فریضـه  
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 ـ  را ترك نکند مگر منافق ، فرمود هر که جماعت  ه را براى بى رغبتـى بـدان و ب
  .جماعت مسلمانان ترك کند بى عذر نماز ندارد

در نماز جماعت : بر همسایگان مسجد شرط کرد که  رسول خدا  -13
حاضر شوند و فرمود باید مردمى که در نماز حاضر نشوند از آن خـلاف دسـت   

ه گوید و مردى از خاندانم را که على باز گیرند یا دستور دهم مؤ ذن اذان و اقام
ه است فرمان دهم تا خانه هاى کسانى را با پشته هاى هیزم بسوزاند براى آنکه ب

  .نماز حاضر نمى شوند
ه نماز صبح را خواند و رو ب رسول خدا : فرمود  امام صادق  -14

در نماز حاضرند گفتند نـه یـا رسـول    اصحابش کرد و از مردمى پرسش کرد که 
اللهّ فرمود در سفرند؟ گفتند نه فرمود نمازى بر منافقان سخت تر از این نمـاز و  

  .نماز عشاء نیست 
فرمود مؤمنى نیست که ترك یارى برادر خود کند با قدرت بـر آن جـز    -15

  آنکه خدا ترك یارى او کند در دنیا و آخرت ،
قصد نکوهش و بد ه از برادر دینى خود بگوید بهر که داستانى : فرمود  -16

ولایت شیطان بیـرون  ه نامى او تا از چشم مردم بیفتد خدا او را از ولایت خود ب
  .کند

نشسـته بـود و علـى و     یک روز رسول خـدا  : ابن عباس گفت  -17
ت منند و گرامى فاطمه و حسنین نزد او بودند گفت خدایا تو میدانى اینان اهل بی

ترین مردم نزد من دوستشان را دوست دار، دشمنشان را دشمن دار مهربانى کـن  
آنها و بد دار بدخواه آنها را، کمک کن کمک ، کار آنها را و آنها را  هبا مهربانان ب

روح القـدس مـؤ یـد دار اى    ه از پلیدى پاك کن و معصوم دار از هر گناهى و ب
آنها پس از من خلیفه اى تو پیشـرو اهـل بهشـتى و     على تو امام امت منى و بر
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گویا من مینگرم دخترم فاطمه را که روز قیامت بر اسبى از نور سوار اسـت و از  
طرف راستش هفتاد هزار فرشته و از چپش هفتاد هزار و جلو رو و دنبالش هـر  

بهشت رهبـرى کنـد هـر زنـى در     ه کدام هفتاد هزار فرشته باشد و زنان امتم را ب
بانه روز پنج نماز بخواند و ماه رمضان را روزه دارد و حج خانه خـدا کنـد و   ش

مالش را بپردازد و شوهرش را اطاعت کند و پس از من پیرو على باشـد   تزکا
بهشت رود و او سیده زنان عالمیانست عرض شد یا ه شفاعت دخترم فاطمه به ب

م دختر عمران بـود امـا   رسول اللهّ او سیده زنان عالم خود است ؟ فرمود او مری
دخترم فاطمه بانوى زنان عالم است از اولین و آخرین و او اسـت کـه چـون در    

 ـ مـریم  ه محرابش بایستد هفتاد هزار فرشته مقرب بر او سلام دهند و ندائى که ب
کردند باو کنند و گویند اى فاطمه براستى خدا تو را برگزید و پاك کرد و برگزید 

على کرد و فرمود اى على فاطمه پاره تن من است ه و ببر زنان جهانیان سپس ر
و نور دیده من و میوه دلم بد آیدم آنچه او را بد آید و شادم از شادیش و او اول 
کس است از خاندانم که بمن رسد، پس از من با او خوبى کن حسـن و حسـین   
 دو پسر من و دو ریحان منند و هر دو سید جوانان اهل بهشتند بایـد پـیش تـو   

آسمان برداشـت و گفـت بـار     هچون گوش و چشمت عزیز باشند سپس دست ب
خدایا گواه باش که من دوستدار دوست آنها و دشمن دشمن آنها و سازش کـار  
سازش کننده آنها و نبرد کن با نبردکننده آنهایم و دشمنم با هر کـه بـدخواه آنهـا    

  .است و دوستم با هر که آنها را دوست دارد
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  368چهارم دوازدهم جمادى الا خر سال  مجلس هفتاد و

پرسیدم که این گفتار از کیست  از امام صادق : ابو صباح کنانى گفت  -1
اشرف حدیث ذکـر  » از خدا خواستار ایمانم و باو از بد سرانجامى پناهنده ام«: 

خداست و رأ س حکمت طاعـت او و راسـت تـرین گفتـه و رسـاترین پنـد و       
ان قرآن است استوارترین رشته ایمان بخدا و بهترین کیش ملـت  خوشترین داست

و  روش پیغمبران و بهتـرین راه حـق راه محمـد      ابراهیم و بهترین روش 
بهترین توشه ، تقوى و بهترین دانش آنچه سود بخشد و بهتـرین راه حـق آنچـه    

بهتـرین ذخیـره دل یقـین     پیروى شود و بهترین توانگرى اعتماد بخویش است و
است ، زیور حدیث راستى است و زیور دانش احسـان و شـریف تـرین مـرگ     
شهادت و بهترین امور سرانجام نیک ، آنچه کم و کافى است به از آنچه بـیش و  

دیگرى پند گیـرد و  ه بیهوده است شقى در شکم مادر شقى است و سعید آن که ب
قان هرزه کار، بدترین نقل نقـل دروغ  زیرکترین مردم با تقوى است و احمق احم

است و بدترین امور بدعت ها، بـدترین کـورى کـورى دل ، بـدترین پشـیمانى      
پشیمانى در قیامت و بزرگترین خطاکار نزد خدا زبان دروغگو و بدترین کسـب  
ریا کارى و بدترین خوراك خوردن مال یتیم بستم ، بهترین زیور مرد آرامى بـا  

شمعى باشد خدایش با آن شمع کند و هر که بـلا را شناسـد   ایمان و هر که پیرو 
بر آن شکیبا باشد و هر که نشناسد منکرش گردد ریب کفر اسـت هـر کـه کبـر     
ورزد خدایش پست کند، هر که فرمان شیطان برد نافرمانى خدا کرده و هـر کـه   

 بیفزایـد و هـر    نافرمانى خدا کند او را کیفر دهد و هر که شکر خدا کند خدایش 
که بر ناگوار صبر کند خدا بدادش رسد و هر که بر خدا توکل کنـد او را کفایـت   

احدى تقـرب  ه خشم نیاورید براى خشنودى احدى از خلقش و به کند، خدا را ب
دورى از خدا زیرا خدا با کسى عطا بخشى نکند و بدى از کسى نبـرد  ه نجوئید ب
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افت هر خیریست کـه  طاعت او و طلب رضاى او براستى طاعت خدا دریه جز ب
خواهند و نجات از هر شرى است که پرهیزند، خدا نگهدارد هر که فرمانش بـرد  
و هر که نافرمانیش کند از او در پناه نیست گریزان از خدا راه چاره نـدارد زیـرا   
امر خدا بخوارى او نازل است و گر چه خوش آمد خلائق نیست هـر چـه آیـد    

و آنچه نخواهد نباشد بـر نیکـى و تقـوى     نزدیک است ، خدا آنچه خواهد باشد
گناه و عدوان همکارى نکنید و از خـدا بپرهیزیـد کـه خـدا     ه همکارى کنید و ب
فرمود بمن که این گفتار رسول خدا  گفت که امام صادق » سخت کیفر است

  است 
جل جلاله فرماید هر بنده مـرا فرمـان   خداى : فرمود  رسول خدا  -2
دیگرى واگذارش نکنم و هر بنده مرا نافرمانى کند او را بخودش واگذارم ه برد ب

  و باك ندارم که در کدام سو نابود شود
هر که خدا را نافرمانى کند او را دوسـت نـدارد   : فرمود  امام صادق  -3

حبش متظاهر این امر محالى است ه این شعر عاصى الهى و به سپس مثل آورد ب
و کارى چه بدیع است گر دوست بود صادق فرمان برد او را عاشق بدل از گفته 

  محبوب مطیع است
عالم در آخر دهر ه هر سلسله را دولت و جاهى است ب: همیشه میفرمود  -4

  است ز ما حکم مسلم
همـه بـى    مرید است عیان کور ز راهنـد ه علم طریقت ب: بسیار میفرمود  -5

  دلان وا عجب از هالک و او را نجات در بروز ناجى در این زمان
مهلت کار کن چون میرى آخر براى خویش اى انسان گزین ه ب: میفرمود  -6

  کن هر آن بودى که بگذشته نباشد بباشد آنچه خواهد بود خوش کن
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و ولید بـن عتبـه    جمعى از دانشمندان گفتگوئى میان حسن بن على  -7
تو را ملامت نکنم که على را سب میکنـى  : نقل کرده اند که امام حسن باو گفت 

 زیرا هشتاد تازیانه براى میخوارى بتو زده و پدرت را بدستور رسول خدا 
دست بسته در روز بدر کشته خدا در چند آیه او را مؤمن خوانده و تو را فاسـق  

 اعر در مقایسه تو و على سرودهنامیده ش

ــا    ــر م ــتاده ب ــابش فرس ــدا در کت   خ
  

  بـــراى علـــى و ولیـــد آیـــه هـــائى  
  

ــزل  ــه کفــر اســت من   ولیــد لعــین را ب
  

ــاهى     ــود جایگ ــان ب ــه ایم ــى را ب   عل
  

  نباشد خدا خواه و مؤمن چه نـو کـس  
  

ــاهى    ــود خــائن و در تب ــق ب ــه فاس   ک
  

ــى شــک  ــد ب ــد و علــى را بخوانن   ولی
  

ــزا     ــراى جـ ــى بـ ــکارا ز راهـ   آشـ
  

ــتى    ــاغ بهش ــت ب ــزا هس ــى را ج   عل
  

  جـــزاى ولیـــد اســـت روز ســـیاهى  
  

بمن گفت کمتر شد که تو بیـائى و مـن نـزد    سلمان الخیر: على فرمود  -8
باشم جز اینکـه میفرمـود اى سـلمان ایـن و حـزبش همـان        رسول خدا 

  .رستگاران در قیامتند
على است که هر چـه امـتم در آن اخـتلاف    : که پیغمبر فرمود  انس گوید -9

  .کنند براى آنها بیان کند بعد از من 
همدانى گفت چون على بن ابى طالب فاطمه را بخـاك سـپرد بـر لـب      -10

جمعیـت هـر   : قبرش ایستاد در آن نیمه شب که او را بخـاك سـپرد و میگفـت    
لیل از دست دهم یکى یکـى  دوست جدائى دارد اندر بر مرگ هر جدائى است ق

را پى هم دانسته شود که بى دوام است خلیل از یاد برد مرا و مهـرم بنهـد گیـرد    
  دیگرى خلیل و بر جام بدلیل
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هر که را برون بر درون بچربد میزان او سـبک  : میفرمود  امام باقر  -11
  .است 
چهار چیز بر کنـار نیسـت   مؤمن از : سماعه فرمود ه ب امام صادق  -12

همسایه اى که آزار کندش ، شیطانى که گمراهش کند، منافقى که دنبالش گیرد و 
فرمـود اى  !! مؤمنى که بر او حسد برد، گفتم قربانت مؤمنى که بر او حسد بـرد؟ 

سماعه آن از همه بر او سخت تر است ، گفتم چطور؟ فرمـود از او بـد گویـد و    
  .باور کنند

مـا در انجمنـى از اصـحاب خـدمت رسـول خـدا       : گفـت  ابن عبـاس   -13
آسمان اشاره کرد و ما نگاه  هنشسته بودیم که رسول خدا با گوشه چشم ب 

کردیم ابرى آمد و رسول خدا آن را دو بار بسوى خود خوانـد و آمـد و رسـول    
نمایان شـد و   خدا بر دو پا ایستاد و دست میان آن کرد تا سفیدى دو زیر بغلش

از میان آن جام سپیدى پر از خرمـاى تـازه در آورد پیغمبـر از آن خـورد و آن     
على بن ابى طالب داد و على از او خورد ه جام در کف او تسبیح گفت و آن را ب

و جام در کف على هم تسبیح گفت مردى گفت یا رسـول اللّـه از جـام تنـاول     
سخن آمد و گفـت لا الـه الا   ه خدا ب اذنه على دادى آن جام به کردى و آن را ب

اللهّ خالق الظلمات و النور اى مردم بدانید که مـن هدیـه راسـتى هسـتم بسـوى      
  .پیغمبر گویا و از من نخورد جز پیغمبر یا وصى پیغمبر

حج رفتم و در برگشتن خدمت امـام  ه یک سال ب: مشمعل اسدى گوید -14
کردم قربانت از حج فرمـود   رسیدم ، فرمود از کجا مى آئى ؟ عرض صادق 

کردم تا نیاموزیدم ندانم ، فرمود چـون بنـده    میدانى حاج چه ثوابى دارد؟ عرض
این خانه هفت دور طواف کند و دو رکعت نماز آن را بخوانـد و سـعى میـان    ه ب

 ـ     صفا و مروه کند خدا شش  اهش هزار حسنه برایش نویسـد و شـش هـزار گن



424 
 

بریزد و شش هزار درجه از او بالا برد و شش هزار حاجتش برآورد در دنیـا و  
همچنان برایش ذخیره آخرت کند، عرضکردم قربانـت ایـن اجـر بسیاریسـت ،     
فرمود به بیشتر از آن آگاهت نکنم ؟ گفتم چرا فرمود هر کـه حاجـت مـؤمن را    

  .برآورد به است از حج و حج و حج و تا ده شمرد
 ـ  : فرمود  زین العابدین  امام -15 حلـم آمیختـه   ه مؤمن علـم خـود را ب

 ـ   ه بنشیند تا بیاموزد و گوش کند تا تسلیم باشد و بگوید تا بفهمـد راز خـود را ب
دوستان نگوید و از دشمنان کتمان شهادت نکند کار حق را بـراى خـود نمـائى    

از آنچـه میگوینـد و    انجام ندهد و از شرم آن را واننهد اگر خود سـتاید بترسـد  
آمرزش خدا خواهد از آنچه ندانند گفتار نادان او را نفریبد و از آمار آنکـه دانـد   
بترسد، منافق نهى کند و خودش باز نایستد و امر کند بدان چه خود نکند چـون  

نماز ایستد سینه گشاید و چون رکوع کند بخسبد و چون سجده کند نوك بـر  ه ب
خـوراك دارد و روزه  ه نجال کند چون شب کند دل بزمین زند و چون بنشیند ج

نداشته و صبح در اندیشه خوابست و بیخوابى نکشیده ، اگر حدیثت کنـد بـا تـو    
دروغ گوید و اگر وعده ات دهد تخلف کند و اگر امانتش سپارى خیانـت ورزد  

  .و اگر از او جدا شوى بدت گوید
ه بیـرون شـد و علـى همـراهش پیـاده      سوار روزى رسول خدا  -16

اى ابا الحسن یا سوار شو یا برگرد زیرا خدا بمن دستور داده کـه  : میرفت فرمود 
سوار شوى چون سوارم و پیاده باشى چون پیاده ام و بنشـینى چـون نشسـته ام    
جز در اقامه حد الهى که باید در آن نشست و برخاست کنى خـدا بمـن کرامتـى    

نبوت و رسالت مخصوص کـرده و تـرا   ه دش را بتو داده مرا بنداده جز آنکه مانن
در آن ولى من ساخته که حدودش را بپا دارى و در مشکلاتش قیام کنى ، بـدان  

من ایمان ندارد کسى که منکر تو اسـت و  ه نبوت کرده به که مرا براستى مبعوث ب
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من از  تو است فضل تو از فضل منست و فضله بخدا ایمان ندارد کسى که کافر ب
بـدان بایـد شـاد    ) 58 -یـونس  (خداست و آنست معنى قول خداى عز و جـل  

باشند آن بهتر است از آنچه فراهم کنند فضل خدا نبـوت پیغمبـر شـما اسـت و     
 ـ نبـوت و ولایـت بایـد شـاد     ه رحمتش ولایت على بن ابى طالب است فرمود ب

ن جمـع کننـد از   باشند یعنى شیعه ، آن بهتر است از آنچه جمع کنند یعنى مخالفی
اهل و مال و فرزند در دار دنیا، بخدا یا على تو آفریده نشدى مگر بـراى آنکـه   
خدا پرستیده شود و بوسیله تو معالم دین شناخته شود و راه کهنه اصلاح گـردد،  

 ـ تـو و  ه هر که از تو گمراه است گمراه است و راهى بخدا ندارد کسى که راهى ب
براستى مـن پـر   ) 82 -طه (روردگارم عز و جل ولایتت ندارد و اینست گفتار پ

آمرزنده ام کسى را که باز گردد و ایمان آرد و کار شایسته کند و براه آید یعنـى  
ولایت تو، پروردگارم تبارك و تعالى بمن دستور داده که همان حقى که براى ه ب

من مقرر شده براى تو مقرر کنم حق تو واجب است بر هر که بمن ایمـان آورده  
اگر نبودى حزب خدا شناخته نمیشد و بوسیله تو دشمن خدا شناخته شود و هر 

جل بمـن نـازل   که با ولایت تو خدا را ملاقات نکند چیزى ندارد و خداى عز و 
پیغمبر برسـان آنچـه را بتـو نـازل شـده از پروردگـارت        اي) 67 -مائده (کرد 

لت نکـردى اگـر   اى على ، و اگر نرسـانى تبلیـغ رسـا   ) مقصود ولایت تو است(
نرسانده بودم آنچه دستور داشتم از ولایت تو عملم حبط میشد و هر که خـدا را  
بى ولایت تو ملاقات کند عملش حبط است این وعده ایست که براى من منجـز  
است من نگویم جز آنکه پروردگارم گوید و آنچه گویم از طـرف خـداى عـز و    

  .جل گویم که در باره تو نازل کرده است 
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  368لس هفتاد و پنجم روز جمعه نیمه جمادى الا خر مج

جمعـى گذشـت کـه میگریسـتند،     ه عیسى بن مریم ب: امام صادق فرمود  -1
فرمود اینان بر چه میگریند؟ گفتند بر گناهانشان ، فرمود ترك کنند تـا آمرزیـده   

حواریین فرمود اى بنى اسرائیل بر ه شوند، در حدیث امام رضا عیسى بن مریم ب
ه از دنیا از دستتان برفت غم مخورید در صورتى که دین شـما سـالم اسـت    آنچ

چنانچه دنیا داران بر دین از دست رفته خود غم نخورند وقتى دنیاشـان بـر جـا    
  .است 
وقت هر نمازى رسد فرشـته اى برابـر مـردم جـار کشـد      : پیغمبر فرمود  -2

  .ش کنیدبرخیزید و آتشى که بر جان خود افروختید با نمازتان خامو
گفت به  از على بن ابى طالب : از جابر بن عبد اللهّ انصارى پرسیدند -3

از خلق اولین و آخرین است جز پیغمبـران و رسـولان ، چـه گرامینـد علـى و      
امامان اولاد او پس از وى ، سالم بن ابى جعد راوى حدیث گوید من بـاو گفـتم   

کمش شمرد گفت دشمنش ندارد جـز   چه گوئى در باره کسى که دشمنش دارد و
کافر و کمش نشمارد جز منافق گفتم چه گوئى در باره کسى کـه دوسـتدار او و   
ائمه اولاد او است پس از وى ؟ گفت شیعیان على و اولادش که امامان پـس از  

آنها کامیاب و آسوده اند در قیامت سپس گفت چه رأ ى دهید در کسى  هاویند، ب
ضلالت بخواند کى از مردم باو نزدیکتر است گفتنـد  ه را بکه خروج کند و مردم 

دعوت بسوى حق کند کى در مردم بـاو  ه پیروان و یارانش گفت اگر کسى قیام ب
نزدیکتر است ؟ گفتند شیعیان و یارانش ، گفت چنین است على بن ابـى طالـب   

  .دروز قیامت لواء حمد بدست دارد و نزدیکترین مردم باو شیعیان و انصار اوین
یکى از موارد تهمـت بـرود و مـتهم    ه کسى که ب: فرمود  امام صادق  -5

  .شود ملامت نکند جز خودش را
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 ـ : فرمود  امام باقر  -6 دوش همـه بازارهـاى   ه على هر بامداد تازیانـه ب
کوفه را یک یک بازرسى میکرد، تازیانه اش دو سر داشت و سبیبه نام داشـت ،  

بازارى میایستاد و فریاد مى زد اى گروه تجار خیرجـوئى از خـدا را   بر سر هر 
خریداران نزدیک شـوید و خـود   ه آسانى عمل تیرك جوئید و ب هپیش دارید و ب

را ببرد بارى بیارائید و از دروغ و سوگند کنار باشید و از ستم بر کنـار شـوید و   
ازو را تمـام بدهیـد و   ستمدیده ها را انصاف کنید و گرد ربا مگردید پیمانه و تـر 

مال مردم را نکاهید و در زمین تباهى نکنید، در همـه بازارهـاى کوفـه گـردش     
  :میکرد و این را میفرمود و سپس میسرود

  لذت برود ز هر کـه جویـد آن را  

  
  از راه حرام و دائـم نـنگش مانـد     

  
  انجام بدش بجا است در دنبـالش 

  
  خیرى نه بلـذتى کـه دوزخ زایـد     

  
شیوه امیر المؤمنین در کوفه این بـود کـه چـون نمـاز عشـاء را       :فرمود  -7

مردم فریاد میکرد که همه میشـنیدند میفرمـود اى مـردم بـار     ه میخواند سه بار ب
ببندید خدا شما را رحمت کند بر شما جار کوچ کشیدند این چه روئى است کـه  

 ـ  ت کنـاد و بهتـرین   بدنیا دارید پس از جار کوچ از آن بار ببندید خـدایتان رحم
معاد اسـت و  ه توشه که دارید با خود بردارید که آن تقوى است بدانید راه شما ب

  گذر شما بر صراط و بزرگتر هراس جلو راه شما است و گردنه سختى در پیش 
دارید و منازل هراسناکى که ناچارید از آن بگذرید و بر آن بپائیـد یـا برحمـت    

  از خطر بزرگش و منظره دلخـراش و آزمـایش   خدا نجات از هراس آن یابید و 
  .هلاکتى رسید که پس از آن جبرانى نیست ه سخنش و یا ب

پدر و مادرم قربانت زنى دو شـوهر کـرده و   : ام سلمه به پیغمبر عرضکرد -8
بهشت روند آن زن از کدامین شوهر است ؟ فرمود اى ام سـلمه  ه همه بمیرند و ب
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ر آنها را اى ام سلمه حسن خلق خیر دنیـا و  برگزیند خوش خلق تر و زن پرورت
  .آخرت را با خود برده است 

یا رسول اللهّ چرا ما غم اولاد داریم و : یکى از اصحاب پیغمبر باو گفت  -9
  .آنها غم ما ندارند؟ فرمود چون آنها از شمایند و شما از آنها نیستند

اى عبد اللهّ چون نماز : فت عبد اللهّ بن ابى یعفور گه ب امام صادق  -10
واجبى بخوانى در وقتش بخوان و با آن وداع کن که ترسى دیگر بـدان نرسـى و   
دیده بر جاى سجده ات انداز اگر بدانى سمت دست راسـتت و در دسـت چپـت    
کیست نماز خوب میخوانى بدان که در برابر کسى هستى که تـو را ببینـد و او را   

  .نبینى 
یـا رسـول اللّـه گنـاهم     : آمد و عرضـکرد  دا مردى نزد رسول خ -11

فرمود بسیار سجده کن که گناهـت   بسیار و کارم سست است رسول خدا 
  .را بریزد چنانچه باد برگ درخت را

مؤمن خواب هولناك ببیند و گناهش بریـزد و  : فرمود  امام صادق  -12
  .آمرزیده شود  ارى کشد و گناهانش تنش خو

جمعى گذشت که شادى میکردند، فرمود اینها را چـه  ه عیسى ب: فرمود  -13
شد یا روح اللهّ امشب دخترى را براى مردى برند و اینهـا شـادند،     شده عرض 

فرمود امروز شادند و فردا گریان یکى از آنها گفت چرا یا رسول اللّـه ؟ فرمـود   
مشب بمیرد پیروانش گفتنـد خـدا و رسـولش راسـتگویند و     چون عروس آنها ا

منافقان گفتند فردا نزدیک است صبح که شد آمدند و او را زنده دیدند و چیـزى  
رخ نداده بود گفتند یا روح دخترى که دیروز گفتى میمیرد نمرده عیسـى فرمـود   

تا در  یکدیگر پیشى گرفتنده خدا هر چه خواهد کند ما را نزد او برید در رفتن ب
را زدند شوهرش بیرون آمد عیسى باو گفت از بانویت اجازه گیر براى مـن نـزد   
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او رفت و گفت روح اللهّ و کلمۀ اللهّ با جمعى بر در خانـه انتظـار تـو را دارنـد     
چادر بر سر کرد و آمد عیسى باو فرمود امشب چه کار خیـرى کـردى ؟ گفـت    

سـائلى بـر مـا گـذر میکـرد و      آنچه کردم پیش از آنهم میکردم ، هر شب جمعه 
خوراك تا شب جمعه دیگر را باو میدادیم دیشب آمد و من بکار خـود مشـغول   

نـداد و بـاز فریـاد کـرد و       بودم و فامیلم شغلها داشتند فریاد کرد کسى جوابش 
 ـ  وضـع ناشناسـى   ه جواب نشنید تا چند بار فریاد زد من که آوازش را شـنیدم ب

باو رساندم عیسى فرمود از مجلس خود بکنار رو و اندازه معهود ه استم و بوبرخ
ناگاه زیر جامه او یک افعى بود چون تنه خرما که دم خود را گاز گرفته بـود  ه ب

  .عیسى فرمود بدان چه کردى خدا این بلا را از تو گردانید
 ـ : محمد بن منکدر گفت  -14 ه عون بن عبد اللهّ بن مسعود بیمار شد رفـتم ب

از عبد اللهّ بن مسعود برایت باز نگویم ؟ گفتم چـرا گفـت   عیادتش گفت حدیثى 
بودیم لبخندى  عبد اللهّ بن مسعود گفت در این میان که ما نزد رسول خدا 

زد گفتم یا رسول اللهّ براى چه تبسم کردى ؟ فرمود در عجب شـدم از مـؤمن و   
د خدا چه اجـرى دارد دوسـت   بى تابیش از بیمارى اگر میدانست در بیمارى نز
  .داشت همیشه بیمار باشد تا خدا را ملاقات کند

هر که روز پنجشنبه و شب جمعه مسـجد را  : فرمود  رسول خدا  -15
چشم کشند خاکروبـه از آن بیـرون بـرد آمرزیـده     ه اندازه گردى که به بروبد و ب

  .شود
هر که حدیثش قرآنست و خانه اش مسـجد  : فرمود  رسول خدا  -16

  .است خدا برایش خانه اى در بهشت بسازد
هر که در مسجد اذان را بشنود و بـى عـذر بیـرون رود منـافق     : فرمود  -17

  .قصد برگشت ه است مگر ب
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را روز فتح خیبر رسول خدا ما : ابو جرول زهیر سردار قبیله خود گوید -18
اسیر کرد در این میان که زنان و مردان را جدا میکردند من جستم و برابر رسول 

نشستم و شعرى برایش گفتم که دوران جوانى و نشـو و نمـاى او را    خدا 
  .در هوازن و هنگامى که شیرش میدادند یاد او آوردم و این قطعه را سرودم 

 ـ       اکرم کـن اى رسـول اللّـه بـر م

  
  تــو مــردى و بتــو امیــدواریم     

  
  بنه منـت بجمعـى از قـدر لخـت    

  
  که پاشیده ز هم عبـرت شـعاریم    

  
  بجا از جنگ جار حزن برما است

  
  همـــه افســـردگان و دلفکـــاریم  

  
ــازد  ــران نس ــرم جب ــر ک ــر نش   اگ

  
ــزاریم   ــت جملگــى زار و ن   ز لطف

  
ــارى  ــرد ب ــر در ب ــر البش ــا خی   ای

  
ــا تــو      داریــمبگــاه امتحــان دل ب

  
ــد   ــه بودن ــائى ک ــت بزنه ــه من   بن

  
  تو را دایه چـه بـودى شـیرخواره     

  
  بگــاه کــودکى دادنــد شــیرت   

  
  که بودى طفلکـى شـیرین قـواره     

  
  توئى بهتر یلى کش اسب برداشت

  
  چه بارد جنـگ برگـردان شـراره     

  
ــتار   ــى پرس ــون ب ــا را زب ــه م   من

  
  کــه مــا هســتیم ایلــى مــاه پــاره  

  
ــا  ــاکر بنعمته ــه ش ــرانهم ــه کف   ک

  
  شود ما راسـت روزى در شـماره    

  
  تو بگذر زانکه شیرت داده دیـروز 

  
ــاره     ــر دی ــهیر ه ــو ش ــت ت   گذش

  
  امیــد مــا بعفــو تــو اســت امــروز

  
  که رهبر از گذشت افتـاده پیـروز    

  
  خدا بخشد بما آنچـه تـو بخشـى   

  
ــروز    ــو فی ــتاخیز کانجــائى ت   برس

  
فرمود من بهره خود و اولاد عبد المطلب را بشما واگذاشتم  رسول خدا 

، انصار هم گفتند هر چه از آن ما است از خدا و رسول او است و آنچه از اولاد 
  .و اموال در دست داشتند بمارد کردند
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مجلس هفتاد و ششم روز سه شنبه یـازده روز از جمـادى الا خـرة     
  مانده 368سال 

هر روز جمعه امام چهـارم در مسـجد پیغمبـر در     :سعید بن مسیب گفت  -1
آخرت این سخنرانى را مینمود و حفظ کردنـد   هپند مردم و ترك دنیا و تشویق ب

و نوشتند میفرمود اي مردم از خدا بپرهیزید و بدانید که باو برمیگردید و هر کس 
 آنچه در این دنیا کرده حاضر بیند خوب باشد یا کردار بدى که تمنـا کنـد کـاش   

میان آن و او فرسنگها دور بود خدا شما را از خود بر حذر داشته ، واى بـر تـو   
 ـ  ه اى پسر آدم که در غفلتى و حساب ترا دارند اى پسر آدم مرگت شتابنده تـر ب

همه چیز است بسوى تو آزمند بتو رو آورده و ترا میجوید و نزدیک اسـت بتـو   
منزل ه ت را گرفته باشد و ببرسد و تو عمر خود را بسر کرده و ملک الموت جان

تنهائى بروى و روحت بتو برگردد و دو فرشته منکر و نکیر بر تو در آیند بـراى  
لا از اول چیزى که بپرسـند از پروردگـار   حاباز پرسى تو و امتحان سخت از تو 

تو است که او را بپرستى و از پیغمبرت که بتو فرستاده شده و از دینى کـه طبـق   
ز پیغمبرى که فرمانش ببرى و از کتابى که آن را تلاوت کنـى  آن عبادت کنى و ا

و از امامى که دوستانه پیروى کنى سپس از عمرت که در چه صرف کـردى و از  
مالت که از کجا آوردى و در چه خرج کردى وسیله دفاع فراهم کـن و خـود را   

و بپا و آماده جواب باش پیش از آنکه بازپرسى و امتحان برسد اگـر تـو مـؤمن    
دینت هستى و پیرو راستگویانى و دوستدار اولیاء خدائى خـدا  ه منقى و عارف ب

دهن تو گذارد و زبانت را بحق گویا کند و خوب جـواب دهـى و مـژده    ه دلیل ب
بهشت و رضوان از خدا و مژده خیرات حسـان دریـابى و فرشـتگان بـا گـل و      

دلیل تو بیهوده گردد شادى از تو پیشواز کنند و اگر چنین نباشى زبانت بگیرد و 
و در پاسخ بمانى و نوید دوزخ گیرى و فرشتگان عذاب تو را استقبال کننـد بـا   
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حمیم و سوزش جحیم ، بدان اى پسر آدم که دنبال این پیشامد بزرگتـر و برنـده   
تر و دلگداز تریست که رستاخیز است روزى که همه مردم در آن جمـع آینـد و   

آخرین را در آن جمـع کنـد آن روزى کـه در    آن روزیست مشهود، خدا اولین و 
گلوگـاه رسـد و   ه صور دمند و هر که در گور است برآرند روز پرشور که دلها ب

در هم باشند، روزى که از لغزش نگذرند و از احدى بهاى یکنفر جرم نگیرنـد و  
حسـنات و کیفـر     عذرى نپذیرند و توبه کسى قبول نشود و آن روز جز پـاداش  

وزن ذره کار خوب کرده آن ه اشد هر که مؤمن است و در این دنیا ببدکرداریها نب
وزن ذره کار بد کرده دریابد، اي مردم از گناهان و نافرمانیهـا  ه را دریابد و اگر ب

بر حذر باشید که خدا شما را از آن نهى کرده و بر حذر داشته در کتاب صادق و 
یرى او وقتى که شیطان لعین بیان ناطق از مکر خدا در امان نباشند و از سخت گ

شهوترانى و کامجوئى در این دنیا میخواند زیرا خدا میفرمایـد براسـتى   ه شما را ب
کسانى که تقوى پیشه کردند چون شیطان ولگردى بدانها رسید یـادآور شـوند و   
بینا باشند و دلهاى خود را آکنده از ترس خـدا کنیـد و بیـاد آریـد آنچـه را در      

شما وعده داده است و از کیفر دردناکش شـما را ترسـانده    برگشت باو از ثواب
هر که از چیزى ترسد از آن بر کنار گردد و هر که از چیزى بر کنار گـردد گـرد   

آرایش زندگى دنیا نباشید تا از آنهـا باشـید کـه     هآن نگردد، از غافلان مایلان ب
نى کـه توطئـه   آیا در امانند کسا) 46 -نخل (توطئه بدکارى کنند و خدا فرموده 
زمین فرو برد یا عذابى بدانها آید از آنجا که ه بدکارى کنند از اینکه خدا آنها را ب

نفهمند یا خدا آنها را در ضمن گردششان مأخوذ دارد و نتوانند خوددارى کنند یا 
. مأ خوذ دارد و براستى پروردگار شما مهر ورز و رحیم است   هراس ه آنها را ب

خدا شما را بر حذر داشته و پند گیرید از آنچه با سـتمکاران  حذر کنید از آنچه 
 ـ  سـتمکاران  ه کرده و در قرآن ثبت است و در امان نباشید که پاره اى از آنچـه ب
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وعده کرده بر شما فرود آید بخدا شما پند داده شوید و خوشبخت کسى است که 
ز شـما از  از دیگرى پند گیرد خدا گوشزد شما کرده که با مردم ستمکار پـیش ا 

چند شهرها که در هم شکستیم ) 11 -انبیاء(شهرنشینان چه کرده آنجا که فرماید 
که ستمکار بودند و پس از آنها مردم دیگر آفریدم ، چـون احسـاس عـذاب مـا     

همان وضع خوشگذرانى خود و ه کردند بناگاه در گریز شدند، نگریزید برگردید ب
آنها فرود آمد گفتند اى واى بـر  وطن خود شاید بازپرسى شوید چون عذاب بر 

ما براستى ما ستمکارانیم این سخن را ادامه دادند تـا آنهـا را خـرد و خـاموش     
کردیم و درو نمودیم ، بخدا این یک پندیست براى شما و تخویفى اگر بپذیرید و 

اگـر  ) 46 -انبیاء(پس برگشت بگفتار خدا در باره گنهکاران که فرمود  -بترسید
آنها رسد گویند اى واى بر ما براستى مـا سـتمکاریم    هب خدا بیک دمى از عذا

اگر اى مردم بگوئید که مقصود خدا در این آیات مشرکانست چه گونـه درسـت   
باشد که پس از آن فرماید ما در قیامت ترازوى عدل بنهـیم و هـیچ کـس سـتم     

 وزن دانه خردلى باشد آن را در حساب آوریم و همـین ه نشود در چیزى و اگر ب
بدانید اى بندگان خدا که براى مشـرکان میزانـى نصـب     -بس که ما حسابگریم 

نشود و دیوانى منتشر نگردد نامه اعمال براى مسلمانان منتشر مى شـود از خـدا   
بپرهیزید اى بندگان خدا و بدانید که خدا این دنیا و نقد آن را براى هیچ کـدام از  

ق ننموده و نه در آرایـش نقـد آن و   دوستانش اختیار نکرده و آنها را بدان تشوی
خرمى برون آن و همانا دنیا و اهلش را آفریده تا بیازماید کـه کدامشـان بـراى    
آخرت بهتر کار کنند بحق خدا که براى شما در آن مثلها زده و آیاتى جور بجور 
آورده براى خردمندان اى مؤمنان شما از آنها باشید که تعقل کنند و تـوانى جـز   

رغبت  رغبت باشید و خدا شما را در نقد دنیا بی ا نیست و در آن بیبوسیله خد
همانا مثل زندگى دنیـا چـون بـارانى    ) 24یونس (نموده و براستى فرموده است 
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است که فروباریم از آسمان و بیامیزد با آن گیاه زمین تا آخـر آیـه اي بنـدگان    
 ـ  دنیا نکنیده خدا از آن مردمى باشید که بیندیشند و تکیه ب محمـد  ه زیرا خـدا ب

 ـ    آنها که ستم کنند تا آتـش   ه پیغمبرش فرموده تکیه نکنید ب  ه بگیریـد و تکیـه ب
آرایش دنیا و آنچه در آنست ندهید مانند آنها که آن را خانه دائمى و وطن خود 
دانند زیرا دنیا خانه کوچیدن و قدر کفایت است و خانه کردار اسـت از کارهـاى   

، پیش از آنکه بیرون شوید و پیش از آنکه خدا اجـازه   خوب توشه گیرید از آن
ویرانى آن دهد و آن را ویران کند کسى که در آغاز آبادان نمـوده و آن را آغـاز   
کرده و ولى میراث آنست و از خدا خواهم براى خود و شـما کمـک بـر توشـه     
گرفتن تقوى و زهد در دنیا خدا ما را و شـما را از زاهـدان در آرایـش زنـدگى     
دنیاى نقد مقرر سازد و از امیدواران و عمل کنندگان براى خاطر ثـواب آخـرت   

  .زیرا همانا ما با اوئیم و از آن اوئیم 
فرمود دابه بر صاحبش هفـت حـق دارد، او را بـیش از     امام صادق  -2

طاقت بار ننهد، پشت او را مجلس گفتگو نکند، چون منـزل کـرد اول بـار او را    
 ـ علوفه ده آب رسـد او را آب   هد، داغ بر چهره او ننهد که تسبیح گوید، چـون ب

ند آنچه شما بدهد، اگر رم کرد او را نزند و اگر لغزید او را میتواند بزند زیرا او بب
  .نبینید
رکاب على را که میخواست سوار شـود گـرفتم سـر    : اصبغ بن نباته گوید -3

! و لبخند زدى ؟ فرمـود آرى  برداشت و لبخندى زد عرضکردم آقا سر برداشتى 
 ـ   اى اصبغ من رکاب شهباء را براى رسـول خـدا    آسـمان   هگـرفتم سـر ب

برداشت و لبخندى زد عرضکردم یا رسول اللهّ سر برداشتى و لبخند زدى فرمود 
. اى على کسى نیست که وقت سوار شدن آیۀ الکرسى بخوانـد و سـپس بگویـد   

ى لا اله الا هو الحى القیوم و اتوب الیه خـدایا گناهـانم را بیـامرز    استغفر اللهّ الذ
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گناهان را جز تو بیامرزد، جز آنکه سید کریم فرماید اى فرشتگانم بنده ام میداند 
  .که جز من گناهان را نیامرزد، گواه باشید که من گناهانش را آمرزیدم 

ه رسول خدا خواند تنها امیر اول نماز جماعتى ک: فرمود  امام صادق  -4
آنها گذشت و جعفر همراهش بود باو گفـت پسـر    هالمؤمنین با او بود ابو طالب ب

 ـ ه جانم ب ه پهلوى عموزاده ات وصل شو، چون رسول خدا احساس کرد کـه او ب
علـى و  . نماز ایستاد پیش ایستاد از آن رو ابو طالب شـاد برگشـت و میگفـت    

تى و هنگام شدت نسازم من پیمبر خوار و بیکس جعفرم پشت و پناهند بگاه سخ
نه فرزندم که باشد مرد همت شما دست از محمد بر ندارید ز باب و مام باشد بن 

  .عموتان آن اول جماعت بود که در آن روز اقامه شد
نزدیکتر شما بمن فرداى قیامت و مستحق تـر  : فرمود  رسول خدا  -5
من راستگوتر و اداکننده تر امانت و خوش خلق تـر و نزدیکتـر    شفاعته شما ب

  .مردم ه شما است ب
بـا برخـى     در این میـان کـه رسـول خـدا     : فرمود  امام صادق  -6

اصحابش در یکى از راههاى مدینه میرفت ناگهان پا از رکاب خالى کرد و روى 
طولانى کرد و سر برداشـت و بـاز سـوار شـد      سجده افتاد و سجده اىه زمین ب

اصحابش سبب پرسیدند فرمود جبرئیل نزد من آمد و از پروردگارم بمـن سـلام   
رسانید و بمن مژده داد که خدا مرا در امتم رسوا نکند مالى نداشتم بشـکرانه آن  
صدقه دهم و بنده اى نداشتم آزاد کنم و خواستم شکر پروردگار عـز و جلـم را   

  .م کرده باش
هر کدام شما در دنیا قنـوتش طـولانى تـر باشـد در     : رسول خدا فرمود  -7

  .قیامت آسایش طولانى تر دارد
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مرا پندى ده و مختصـر کـن ،   : امام موسى کاظم نوشت ه رون الرشید باه -8
  .در جوابش نوشت چیزى نیست که چشمت بیند جز در آن پندیست 
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  مانده 368ى الا خرة مجلس هفتاد و هفتم جمعه هشت روز از جماد

از مثلهاى پیغمبران نمانده جز همین که مـردم  : فرمود  رسول خدا  -1
  .گویند در صورتى که شرم ندارى هر چه خواهى بکن 

قومى نزد پیغمبر خدا آمدند و گفتند دعا کن پروردگار : امام ششم فرمود  -2
عا کرد و خداى تبارك و تعـالى مـرگ را از   ما مرگ را از ما بردارد براى آنان د

میانشان برداشت و بسیار شدند تا جا بر آنها تنگ شد و نسل فراوان شد و صبح 
که میشد هر مردى باید پدر و مادر و تا جد سیم را خوراك دهد و وضوء فراهم 
کند و وارسى کند و از طلب معاش باز ماندند و نزد آن پیغمبر آمدند و گفتنـد از  

همان عمرهاى خود برگرداند او از خدا خواست و ه ردگارت بخواه که ما را بپرو
  .عمرهاشان برگردانده آنها را ب

: هوش آمد گفت ه چون ب) 143 -اعراف (ابن عباس در تفسیر قول خدا  -3
تو بازگشتم و اول مؤمنم فرمود خداى سبحان میفرمایـد یعنـى   ه منزهى تو من ب

  .رؤ یت کنم و اول مؤمنم که تو دیده نشوى توبه کردم که از تو خواهش 
چون موسى بطور براى مناجات رفت عرضکرد : فرمود  امام صادق  -4

پروردگارا خزائن خود را بمن بنما فرمود اى موسى خزائن من همین اسـت کـه   
  .هر چه خواهم گویم باش و میباشد

فت پروردگارا بمن سفارش کن موسى بن عمران گ: فرمود  امام باقر  -5
فرمود تو را بخودم سفارش کنم و بار چهارم و پنجم او را   تا سه بار در جوابش 

او کرد و از اینجا است که ه کرد و بار ششم سفارش پدر را ب  مادرش سفارش ه ب
  .مادر دو ثلث حق نیکى فرزند را برد و پدر یک ثلث 

موسى وحى کرد فرمود اى موسـى  ه در آنچه ب خدا: فرمود  امام صادق  -6
جامه کهنه و پاکدل و خانه نشین و شب افروز باش در آسمانها تو را بشناسند و 
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 ـ راهـى  ه از مردم زمین نهان باش ، اى موسى مبادا لج بازى کنى و بى حاجت ب
  .بروى و بى سبب بخندى ، اى پسر عمران بر خطاى خود گریه کن 

دو هـزار و پانصـد سـال عمـر کـرد       نوح : فرمود  امام صادق  -7
دعـوت قـوم خـود    ه هشتصد و پنجاه سال پیش از نبوت و نهصد و پنجاه سال ب

مشغول بود و دویست سال در کشتى کار میکرد تا آن را ساخت و پانصـد سـال   
پس از نزول از کشتى و خشکیدن آب تا شهرها ساخت و فرزندانش را در آنهـا  

ا داد سپس زیر آفتاب بود که عزرائیل نزد او آمد و گفت سـلام بـر تـو نـوح     ج
جواب داد و گفت اى ملک الموت چه کارى دارى ؟ گفت آمدم جانت را بگیـرم  
فرمود بمن مهلت میدهى زیر سایه روم ؟ گفت آرى نوح نقل مکان کرد و فرمود 

سایه آمـدن  ه تاب باندازه همین از زیر آفه اى ملک الموت این عمرى که کردم ب
  .بود آنچه دستور دارى اجراء کن فرمود جانش را گرفت 

عیسى بگورى گذشت که صاحبش را عـذاب  : فرمود  رسول خدا  -8
میکردند و سال دیگر بر آن گذشت و عذاب نداشت عرضکرد پروردگار پارسال 

ى ندارد خدا بـاو وحـى   این گور گذشتم و صاحبش معذب بود و امسال عذابه ب
کرد اى روح اللهّ فرزند صالحى داشت که بالغ شده راهى را اصلاح کرد و یتیمى 

یحیى فرمود اگر ه را پناه داد او را بخاطر کار پسرش آمرزیدم ، عیسى بن مریم ب
عیبى که دارى بگویند گناهت را بیادت آوردند از آن خدا را آمرزشـخواه و اگـر   

  .د حسنه اى برایت نوشته شود که رنج آن نبردى تو تهمت عیبى زننه ب
هیچ پرچمى جلو امیر المؤمنین نیامد کـه بـا   : فرمود  حسن بن على  -9

آن نبرد کرد جز آنکه خدا سرنگونش ساخت و یارانش مغلوب شدند و بخوارى 
ن برگشتند و امیر المؤمنین با ذو الفقار بر احدى نزد که نجات یافته باشـد و چـو  
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نبرد میکرد جبرئیل سمت راستش بود و میکائیل سمت چـپش و ملـک المـوت    
  .برابرش 

یکـى از  ه عبد اللهّ بن عمرو بن عاص گفت روز خیبر پیغمبر پرچم را ب -10
اصحابش داد و گریزان برگشت و یـاران او را میترسـانید و آنهـا وى را ترسـو     

فرمـود فـردا    ا میخواندند که با پرچم شکست خورده برگشته ، رسول خد
مردى دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را ه پرچم را ب

دوست دارند و برنگردد تا بدست او فتح شود صبح که شد فرمود على را نزد من 
بخوانید، گفتند یا رسول اللهّ چشمش درد میکند گفت او را بخوانیـد چـون آمـد    

خـدایا گرمـا و سـرما را از او    : دیده اش انداخت و فرمـود  ه هان بپیغمبر آب د
برنگشت مگـر   بگردان و پرچم را بدست او داد و رفت و نزد رسول خدا 

قلعه غموص نزدیک شد دشمنان خدا از یهود او ه با فتح خیبر گفت چون على ب
را بـدر قلعـه رسـانید و     را به تیر و سنگ میزدند و او پـیش میرفـت تـا خـود    

خشمناك پا از رکاب تهى کرد و پیاده شد و عتبـه در را گرفـت و آن را از جـا    
کند و چهل ذراع پشت سر خود پرتاب کرد ابن عمر گفت ما از اینکه خدا قلعـه  
را بدست على گشود تعجب نکردیم و از این در عجب شدیم کـه چگونـه در را   

اینکه چهل مرد خواسـتند او را بردارنـد و    کند و چهل ذراع پشت سر انداخت با
نتوانستند، پیغمبر از سر آن خبر داد و فرمود چهل فرشته با او در کندن در کمک 
کردند و روایت شده که امیر المؤمنین در ضمن نامه خود سهل بن حنیف نوشـت  

تواناى تنى و نیروى غذائى ه عقب اندازم به من در خیبر را نکندم و چهل ذراع ب
 ـبل احمـد  ه که از قدرت ملکوتى و جان خدا پرورده اى کمک گرفتم من نسبت ب

پرتوى هستم ، بخدا اگر همه عرب براى نبـرد بـا مـن همدسـت شـوند از آنهـا       
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نگریزم و اگر فرصت بدست آید همه را گردن زنم هر که از من نهراسد مـرگش  
  .گریبانگیر است و دلش در پیشامدها برجا است 
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م روز سه شنبه چهـار روز از جمـادى الا خـرة    مجلس هفتاد و هشت
  مانده 368

اى عیسـى مـن   : عیسى بن مـریم  ه در پندهاى خدا ب از امام صادق  -1
پروردگار تو و پدران توام یک نام دارم یگانه و تنهایم درآفریدن هـر چیـزى و   

حى امر من مسـی ه هر چیز کار من است و همه خلقم بمن گروند، اى عیسى تو ب
اذن من پرنده گلى بسازى تو بسخن من مرده ها را زنده کنى بمن مشـتاق  ه تو ب

باش و از من بترس که از من جز خـودم پنـاهى نـدارى ، اى عیسـى سـفارش      
مهرورزانه بتو کنم تو از من مستحق مقام ولایت شدى ، در سالخوردگى مبارکى 

من و کنیـز زاده منـى ،   و در کودکى هر جا باشى مبارکى ، من گواهم که تو بنده 
اى عیسى مرا در خاطرت چون خود اهمیت بده و یادم را ذخیره معـادت کـن و   

جو، بر من توکل کن تا کفایتت کنم و بر دیگرى تکیـه مکـن    با نوافل بمن تقرب
قضاء راضى باش و مرا از خود شاد ه بلا صبر کن و به که ترا وانهم ، اى عیسى ب

انم برند و نافرمانى نکنند، اى عیسى یاد مـرا بـا   کن شادى من در اینست که فرم
پرور، اى عیسى در هنگام غفلت بیدار باش و ه زبانت زنده دار و مهرم در دلت ب

لطف حکمت قضاوت کن ، اى عیسى مشـتاق و ترسـان بـاش و دلـت را بـا      ه ب
خشیت بیامیز، اى عیسى شبت را دعا کن تا شادیم را جسـته باشـى و روزت را   

براى حاجتى که بمن دارى ، اى عیسى در کار خیر پیشدستى کن تـا  روزه باش 
اندرز من حکم کن ه هر جا روى خیرمند شناخته شوى اى عیسى میان بندگانم ب

عدل من قیام کن که شفاى هر دردى در درونها است از بیمارى شـیطانى را  ه و ب
د مگـر  تو نازل کردم ، اى عیسى درست مى گویم که کسى بمـن ایمـان نـدار   ه ب

آنکه برایم خاشع است و کس خاشع برایم نباشد جز آنکـه امیـد ثـوابم دارد، و    
گواهت گیرم که او از کیفرم آسوده است تا دیگرگون نشـود و سـنت مـرا تغییـر     
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ندهد، اى عیسى پسر بکر بتول بر خود گریه کن چون کسى که با خاندانش وداع 
د و بدان چه نزد خداست رغبت اهلش واگذاره کند و از دنیا بدش آید و آن را ب

کند، اى عیسى با این حال نرم سخن گو و آشکار سلام کن و بیدار بـاش آنگـاه   
خوابست براى حذر از معاد و لرزشـهاى سـخت و هراسـهاى    ه که دیده نیکان ب

دیدگان خـود  ه قیامت آنجا که خاندان و مال و فرزند سودى ندهند، اى عیسى ب
ان میخندند، اى عیسى خاشع و صـابر بـاش کـه    سرمه غم کش آنگاه که بیهودگ

صابران وعده داده اند، اى عیسى روز بروز از ه خوشا بر تو اگر برسى بدان چه ب
دنیا بیرون برو، مزه آنچه مزه اش رفته بچش براستى گویم که بهـره تـو از دنیـا    

 ـ  ـ   ه همان ساعت و روز تو است و از آن ب درشـت و  ه قـوت خشـنود بـاش و ب
که دیدى چه مى شود آنچه برگیرى نوشته شود و آنچه خرج کنـى   ناهموار بساز

و کـه تـو را رحـم    ا نوناتوان رحم کن چه نوشته شود، اى عیسى تو مسئولى ، ب
 ـ ه کنم و ب جایگـاه  ه یتیم درشتى مکن ، اى عیسى در نماز بر خود گریه کـن و ب

تارم ، اى نماز گام بردار و لذت گفتار خود را با من دریاب که من با تو خوشـرف 
گناهان گذشته شان هلاك کردم و تو را از ه عیسى چه بسیار مردمى که آنان را ب

آسمان بردار و  هناتوان لطف کن و دیده کم بینت را به آن نگهداشتم ، اى عیسى ب
تو نزدیکم و مرا نخوان جز بزارى و یک دل که هر گـاه تـو   ه مرا بخوان که من ب

، اى عیسـى دنیـا را نـه پـاداش و نـه کیفـر        مرا چنین بخوانى ترا اجابـت کـنم  
گذشتگان نساختم و نه کیفر کسى که از او انتقام گیرم ، اى عیسى تـو میـروى و   
من میمانم روزیت نزد من است و موعد مرگت و بسوى من برگردى و حسـابت  
با من است از من بخواه و از دیگرى مخواه از تو دعا شاید و از من اجابت بایـد  

ر چه بسیار است و شکیبا چه اندك ، درخت فراوانست و خـوبش  اى عیسى بش
نچشى ، اى عیسى عصـیان    کم است ، از زیبائى درختى فریفته مشو تا میوه اش 
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متمرد بر من گولت نزنـد کـه روزى مـرا میخـورد و دیگـرى را میپرسـتد و در       
آیـا   کردار خـود برمیگـردد  ه گرفتارى مرا میخواند و او را اجابت میکنم و باز ب
بخودم قسم که او را چنـان  !! میتواند از من تمرد کند آیا خشم مرا خواهانست ؟

مأ خوذ دارم که راه نجاتى نداشته باشد و پناهى جز من نتواند از آسمان و زمینم 
ستمکاران بنى اسرائیل بگو تا حرام در دامن داریـد  ه کجا مى گریزد، اى عیسى ب

وگند خوردم هر که دعایم کند مستجاب کنم و بت در خانه مرا نخوانید که من س
و اجابت آنها را لعنت بر آنها سازم تا از هم بپاشند، اى عیسى تا چند خوشـبین  
باشم و خوشجو و این مردم در غفلت بسر برند و بر نگردند، سخن از دهانشـان  

دلشان اثر نبخشد، خود را بخشم من کشند و بنام من نزد مؤمنان ه بیرون آید و ب
ت سازند، اى عیسى زبانت در نهان و عیان یکى باشد و دل و دیده ات هـم  دوس

چنان باشد، دل و زبانت از حرام درکش و چشم از آنچه خوب نیست بپوش چه 
هلاکت انـدازد،  ه یک نگاه در دلش شهوتى بکارد و خود را به اى که ب بسا بیننده

هى بـا تـو چنـان    اى عیسى رحیم و مهر ورز باش و با مردم چنان باش که خوا
باشند، بسیار یاد مرگ و جدائى از خاندان باش بازى مکن که بازى تباهى آرد، 
غفلت مورز که غافل از من دور است با اعمال خوب یاد من کن تا یـادت کـنم،   

ها را بحساب من یاد آور و بمـن   اى عیسى پس از گناه بمن باز گرد و توبه کن
آنها دستور بده مرا با تـو یـاد کننـد، از     ه ب مؤمنان نزدیک باش وه ایمان دار و ب

 ـ   رویـش  ه نفرین ستمدیده بر حذر باش که با خود عهد کـردم درى از آسـمان ب
بگشایم و او را اجابت کنم گرچه پس از مدتى باشد، اى عیسى بدان که همنشین 
بد گمراه میکند و قرین بد هلاك میکند بفهم با که همنشین نشوى و بـراى خـود   

با ایمانى برگزین، اى عیسى بمن بازگرد که هیچ گناهى نـزد مـن بـراى    برادران 
آمرزش بزرگ نیست و من ارحم الراحمینم، اى عیسى تا از مـرگ مهلتـى دارى   
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براى خود کارى کن پیش از آنکه دیگرى برایت نکند، مـرا بپرسـت بـراى روز    
ك کنـد  هزار سال که من حسنه را چند برابر پاداش دهم و گناه صاحبش را هلا

در کار خیر رقابت کن که بسا مجلسى است که اهلـش برخیزنـد و از دوزخ در   
رغبت باش و گام بر آثار آنها که پیش  پناه باشند اى عیسى در آنچه فنا شود بی

از تو بودند بنه و آنها را بخوان و با آنها راز گـو ببـین احـدى از آنهـا احسـاس      
آن کـه   ه آنها میرسى، اى عیسى بگو ب ه ب میکند، از آنها پند گیر و بدان که تو هم

بنافرمانى تمرد کند و مسامحه نماید باید متوقع کیفر من و منتظر هلاك باشـى و  
 ـ هبا هالکان میباشى، خوشا بر تو اى پسر مریم و خوشا بر تو گاهى ک ه متادب ب

ادب معبود خود شوى که مهربانست و بتو آغاز نعمت نموده و گرامیت داشـته و  
دادت رسیده اى عیسى نافرمانیش مکن که روا نباشد برایـت مـن   ه ختیها بدر س

با تو عهد کردم چنانچه با آنها که پیش از تو بودند و خود گواه آنـم، اى عیسـى   
خلقى را بمانند دینم احترام نکردم و نعمتى چون رحمـتم بـاو نـدادم اى عیسـى     

از گـردى ، اى عیسـى   برون خود را با آب بشو و درونت را با حسنات که بمن ب
آماده باش که هر چه آینده است نزدیک است با طهارت کتابم را بخـوان و آواز  

عیسى بن مریم است که ه فرمود در ضمن پندهاى خدا ب. حزینت را بمن بشنوان 
فرمود اى عیسى در مکر خود از مکرم آسـوده مبـاش و در گنـاه تنهـائى یـادم      

از رحمتم نومید مباش و با تسبیح گویان فراموش مساز، اى عیسى بیدار باش و 
تسبیحم گوى و بگفتار خوش تقدیسم کن ، اى عیسى دنیا زندانى است تنـگ و  

دنیـا  ه بد بو و ناهموار و در آنست آنچه بینى که جباران پیشه کرده اند مبادا دل ب
دهى که هر نعمتش زائل است و نعمت آن اندك است ، اى عیسـى ملـک از آن   

بهشتم برمت در جوار نیکـان ،  ه ن و من ملکم اگر فرمانم برى بمنت و بدست م
اى عیسى چون غریقى مرا دعا کن که دادرسى ندارد، اى عیسـى بنـامم سـوگند    
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دروغ مخور که عرشم میلرزد از خشم ، اى عیسى دنیا کوتاه عمـر اسـت و دراز   
ن بنـى  سـتمکارا ه آرزو و نزد من خانه ایست به از آنچه فراهم کنند، اى عیسى ب

اسرائیل بگو چه خواهید کرد وقتى که دفترى براى شما بر آرم که درست بگوید 
سـتمکاران بنـى اسـرائیل بگـو روى     ه و آنچه نهان کردید عیان کند، اى عیسى ب

خود شستید و دلهاى خود چرکین کردید، بمن مغرورید یا بمـن دلیـرى میکنیـد    
چون مـردار گندیـده اسـت     براى اهل دنیا بوى خوش میزنید و درونتان نزد من

آنها بگو دست از کسب حرام برداریـد   هگویا شما مردمانى مرده اید، اى عیسى ب
و گوش از گفتار ناروا بربندید و دل بمن کنید که من صورت شـما را نمیخـواهم   

حسنه شاد باش که خشنودى من آرد و از سیئه گریه کن که بخشم ه اى عیسى ب
نند با دیگران مکن اگر بگونه راسـتت سـیلى زدنـد    آردم ، آنچه نخواهى با تو ک

جـوى و از نادانهـا رو    دوستى بر من تقربه گونه چپ را پیش آر تا توانستى ب
ستمکاران بنى اسرائیل بگو حکمت از ترس من گریانسـت  ه گردان ، اى عیسى ب

خنده ناهنجار گوئید برات آزادى از من دارید یا نامه امان از عذابم یـا  ه و شما ب
کیفرم آرید؟ بخودم سـوگند شـما را عبـرت آینـدگان       خود را عمدا در معرض 

 ـ سـید رسـولان و   ه سازم سپس اى پسر مریم بکر بتول من تو را سفارش کنم ب
دوست خودم در میان آنان احمد صاحب شتر سرخ مو و روى مـاه درخشـان ،   

آدم  پاکدل و سخت نبرد و شرمگین و مکرم که رحمت عالمیانست و سـید اولاد 
نزد من در روز ملاقاتم گرامیتر سابقانست و نزدیکتر رسولان بمن ، عربـى امـى   
است و دیندار و صابر در راه من و مجاهد با مشرکان با تن خود بخاطر دینم اى 

آنها امر کنى او را  هبنى اسرائیل بدهى و به عیسى بتو دستور دهم که خبر او را ب
او پیروى کننـد و او را یـارى دهنـد، عیسـى      تصدیق کنند و باو ایمان آرند و از

گفت معبودا او کیست ؟ فرمود اى عیسى باو راضى باش کـه رضـاى تـو اسـت     
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عرضکرد خدایا باو راضیم او کیست ؟ فرمود محمد رسول خدا اسـت بـر همـه    
مردم از همه در مقام بمن نزدیکتر است و شفاعتش قبـول تـر خوشـا بـر او در     

روش او مـرا ملاقـات میکننـد اهـل زمـین او را      ه بنبوت و خوشا بر امتش که 
ستایند و اهل آسمان برایش آمرزشخواهند، امین است و میمـون و پـاکیزه بهتـر    
ماضین و باقین است نزد من در آخر الزمان است چون ظهور کند آسـمان پـرده   
ها بر افکند و زمین گلهاى خود را برویاند و بر هر چه دسـت نهـد برکـت کنـد     

ار گیرد و فرزند کم گذار، ساکن مکه است که جاى بنیاد ابراهیم است زنهاى بسی
، اى عیسى دینش یگانه پرستى است و قبله اش مکه است و از حزب من است 
و من همراه اویم خوشا بر او خوشا، کوثر دارد و بزرگترین مقام در بهشت عـدن  

ز مکه تا مطلـع  زندگانى بسیار گرامى دارد و شهید بمیرد حوضى دارد وسیع تر ا
مهر، در آن بشمار سـتاره هـاى آسـمان جـام     ه خورشید از نوشابه گوارا و سر ب

است آبش گوارا است و هر مزه و طعم هر میوه بهشت در آنست هر که شـربتى  
از آن نوشد پس از آن هرگز تشنه نگـردد او را در دوران فتـرت میـان تـو و او     

تار و کردارش موافق اسـت امـر   مبعوث کنم نهان و عیانش هم آهنگ است و گف
جهاد است در دشوارى و آسانى ،   مردم جز آنچه خود آغاز کند، دینش ه نکند ب

خاضع شود، کـیش او کـیش پـدرش      بلاد منقاد او گردند و پادشاه روم برایش 
ابراهیم است ، وقت خوردن بسم اللهّ گوید سلام بلند کند و نمـاز خوانـد وقتـى    

او، هر روز پنج نماز پیاپى است که با تکبیر آغـاز شـود و   مردم در خوابند براى 
با سلام ختم شود مانند فرشتگانم قدمها در نماز صف کند دلش براى من خاشـع  
باشد نور در سینه او است و حق در زبانش و همه جا بـا حـق اسـت چشـمش     
بخوابد و دلش بیدار است، شفاعت از آن او است و بـامتش قیامـت برپـا شـود     

بیعت با او دست من بر فراز او است و هر که بشکند بر خـود شکسـته و   هنگام 
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 ـ ه هر که وفا کند بهشت ب سـتمکاران بنـى اسـرائیل    ه او دهم تإ؛شّّ سـتمکاران ب
فرمانده کتب او را کهنه نگیرند و سنت او را تغییر دهند سلام باو برسانند که مقام 

رهنمائى کنم و هر چه تـو  بلندى دارد، اى عیسى تو را بهر چه عنت نزدیک کند 
را از من دور کند بر تو غدقن کردم تو خود را بپا، اى عیسى دنیـا شیرینسـت و   

از هر چه بر حذرت داشتم بـر کنـار   . من تو را در آن گماردم تا مرا اطاعت کنى
کار خاطئ و در  اى گنه باش و هر چه بتو دادم برگیر، در کار خود نگر چون بنده

رغبت تا رنج نبرى  ن چون پروردگار، در آن زاهد باش و بىکار دیگران نگاه مک
اى عیسى تعقل و اندیشه کن و در اطراف زمین نگر که سرانجام ستمکاران چون 
شد، اى عیسى همه سفارشاتم اندرز تو است و همه گفتارم درست اسـت و مـن   

 گویم اگر تو پس از آنکه اعلامت کردم نافرمانیم کنـى  حق روشنم و بدرستى مى
تر  پسته جز من سرپرست و یارى ندارى، اى عیسى دلت را با ترس رام دار و ب

بالا دست خود منگر و بدان که سر هـر خطـاء و گنـاهى دنیـا     ه از خود نگر و ب
دوستى است آن را دوست مگیر، اى عیسى دلت را با من پاك کن و در خلوتهـا  

یاز آرى و در این بـاره  بسیار یادم کن و بدان که شادیم در اینست که بدرگاهم ن
زنده باش و مرده مباش، اى عیسى چیزى را شریک من میاور و از من بر حـذر  

تندرستى گول مخور و بر خود رشک مبر که دنیا چـون سـایه ایسـت    ه باش و ب
رفتنى و آنچه پیش آید از آن چون گذشته آنسـت تـا تـوانى در کارهـاى خیـر      

آتش سوخته شوى پس از  هشوى و ب رقابت کن و هر جا با حق باش و اگر تیکه
ات اشـک بریـز و    معرفت بمن کافر مشو و از نادانان مباش اى عیسى از دو دیده

از دلت بترس از من ، اى عیسى در وقت سختى از من آمرزشخواه که مـن بـداد   
  .گرفتاران رسم و بیچاره ها را اجابت کنم و من ارحم الراحمینم 
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  368لخ جمادى الا خر مجلس هفتاد و نهم روز جمعه س 

امام رضا در مرو حاضـر مجلـس مـامون شـد، در     : ریان بن صلت گوید -1
 ـ آنهـا   همجلس او جمعى از دانشمندان عراق و خراسان انجمن بودند مامون رو ب

 ـ  ) 32فاطر (گفت مرا از تفسیر این آیه خبر دهید   هسپس کتـاب را ارث دادیـم ب
حاضر گفتند مقصود از آنان همه امـت  آنها که برگزیدیم از بندگان خود، علماى 

فرمـود   اسلامى است مأ مون گفت اى أ بو الحسن تو چه گوئى ؟ امام رضا 
عقیده آنها نیستم بلکه مى گویم مقصود خدا همان عتـرت طـاهره اسـت     من هم

مامون گفت چگونه عترت مقصود اسـت و امـت مقصـود نیسـت ؟ امـام رضـا       
همه امت مقصود باشد باید همه اهل بهشـت باشـند چـون خـدا     فرمود اگر  

دنبالش فرماید برخى ظـالم بـنفس باشـند و برخـى میانـه رو و بعضـى سـابق        
بالخیرات باذن خدا و این همان فضل بزرگ اسـت و سـپس همـه را در بهشـت     

بهشت عدنى کـه در آن در آینـد و دسـت بنـدهاى طـلا      ه جمع کرده و فرمود ب
ین وراثت مخصوص عترت طاهره است نه دیگران ، مامون گفـت  پوشند، بنا بر ا

عترت طاهره کیانند؟ حضرت رضا فرمود هم آنها کـه خـدا در قـرآن وصفشـان     
همانا خدا میخواهد پلیدى را از شما خاندان ببرد و ) 23احزاب (کرده و فرموده 

ر باره شان فرمود مـن در  د و هم آنانند که رسول خدا . بخوبى پاکتان کند
میان شما دو ثقل را بر جا میگذارم کتاب خدا و خاندانم که اهل بیت منند و این 
دو از هم جدا نشوند تا سر حوض بر من درآیند شما بنگریـد چگونـه بـا آنهـا     

آنها نیاموزید زیرا آنهـا از شـما داناترنـد، علمـاء      ههستید بعد از من ، اى مردم ب
حسن بما بگو که عترت طـاهره همـان آل باشـند یـا غیـر آل ؟      گفتند اى أ بو ال

بما رسـیده کـه امـت     علماء گفتند از رسول خدا . فرمود همان آل رسولند
من آل منند و اینان صحابه اویند که بخبر محققى که انکارش نتوان کرد گفته انـد  
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رمود بگوئید بدانم صدقه بر آل حرامست ف أ بو الحسن . آل محمد امت اویند
یا نه ؟ گفتند آرى ، فرمود بر امت حرامست ؟ گفتند نه ، فرمود اینست فرق میان 
آل و امت ، واى بر شما کجا میبرند شما را از قرآن رو گردانید یا اسراف کارید، 
آیا نمیدانید که وراثت و طهارت مخصوص برگزیدگان رهیابسـت نـه دیگـران ،    

 -سـوره حدیـد  (از کجا اى أ بو الحسن ؟ فرمود از گفته خداى عز و جل  گفتند
فرستادیم نوح و ابراهیم را و در ذریه آنها نبوت و کتاب نهـادیم برخـى بـر    ) 26

پس وراثت و نبوت و کتاب مخصوص اهـل هـدایت    -هدایت و بیشتر فاسقانند
کـه براسـتى   است نه فاسقان ، نمیدانید که چون نوح از پروردگار خـود پرسـید   

پسرم از اهل من بود و وعده تو حقست و تو أحکـم الحـاکمینى ، و ایـن از آن    
جهت بود که خدا باو وعده داده بود او را و اهلش را نجات دهد خدا در جـواب  
نوح فرمود اى نوح او از اهل تو نبود او یک عمل ناشایسته بـود مپـرس از مـن    

ان نباشى ، مأ مون عرضکرد عترت را بر آنچه ندانى من تو را پند دهم که از نادان
خدا فضل عترت را بر دیگران آشکار : دیگران فضلى است ؟ أ بو الحسن فرمود 

ساخته در کتاب محکمش ، مـأ مـون گفـت در کجـاى قرآنسـت ؟ امـام رضـا        
براستى خدا برگزید آدم و نوح و آل ) 34 -آل عمران (فرمود در قول خدا  

مران را بر جهانیان ذریه اى که برخى از برخیند و خدا در جـاى  ابراهیم و آل ع
بلکه حسد بر مردم بردند نسبت بدان چه از فضل خود ) 54 -نساء(دیگر فرمود 

آنهـا ملکـى    هآل ابراهیم کتاب و حکمت و دادیم ب هتحقیق دادیم به آنها داد ب هب
اي کسانى که :  سایر مؤمنان کرده و فرموده بزرگ ، سپس در دنبال آن خطاب ب

گرویدید فرمانبرید از خدا و رسولش و از اولو الامر بر شما، مقصود همانها است 
که آنها را قرین کتاب و حکمت ساخت و بر آنها حسد برند و منظور از گفتـه او  

آل ابراهیم  هآنها داده از فضل خود، و ب هبلکه حسد بردند مردم را بر آنچه خدا ب
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ملک عظیم ، مقصود طاعـت بـراى مصـطفین طـاهرین     کتاب و حکمت دادیم و 
است و مقصود از ملک حق طاعت است براى آنها علماء گفتند بفرمائیـد بـدانیم   

اصطفاء را در ظاهر : که خدا اصطفاء را در خود قرآن تفسیر کرده است ؟ فرمود 
  :قابل فهم نه ، در باطن و حقیقت دور از فهم در دوازده جاى قرآن بیان کرده 

 انذار کن اى محمد خویشان نزدیکت را و تبـار اخـلاص  ) 214 -شعراء( -1
چنین است در قرائت ابى بن کعب و ثبت است در مصحف عبـد اللّـه    -مندت را

بن مسعود، و این منزله بلند و فضل بزرگ و شرفى والا است چون که خداى عز 
  .آورده این یکى است  و جل بدان قصد آل کرده است و بیاد رسول خدا 

همانا خدا میخواهـد پلیـدى را از   ) 23 -احزاب (گفته خداى عز و جل  -2
و این فضلى است که هیچ معاندى  -شما خاندان ببرد و بخوبى شما را پاکیزه کند

  .منکر آن نتواند شد زیرا فضل بعد از پاکى است که توقع میرود
داد و بپیغمبرش دستور مباهلـه داد   آنجا که خدا خلق پاك خود را امتیاز -3

بگو اى محمد بیائید دعـوت کنـیم پسـران    ) 67 -مائده (در آیه مباهله و فرمود 
خود را و پسران خودتـان و زنانمـان و زنانتـان را و خودمـان و خودتـان را و      
مباهله کنیم و لعنت خدا را از آن دروغگو سازیم ، پیغمبر على و حسن و حسین 

را بیرون برد و خود را با آنها قرین نمود، میدانید معنى گفته خدا  و فاطمه 
چیست ؟ علماى حاضر گفتند مقصود خود او اسـت ، أ بـو   ) أ نفسنا و أ نفسکم(

فرمود خطا رفتید مقصودش على بـن ابـى طالـب اسـت و دلـیلش       الحسن 
ارند و گـر نـه بـر سـر آنهـا فرسـتم       آنست که پیغمبر فرمود بنو ولیعه دست برد

شخصى را که چون خود من است ، مقصودش علـى بـن ابـى طالـب بـود ایـن       
خصوصیتى است که احدى از آن پیش نیفتد و فضلى است که بشرى بدان نرسـد  

  .و شرافتى است که فوق آن براى آفریده اى نباشد که على را چون خود نموده 
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سخن آمدند و ه جز عترت را تا مردم ب همه مردم را از مسجد بیرون کرد -4
یا رسول اللهّ على را گذاشتى و ما را بیرون کردى ؟ : پیغمبر عرض کرده عباس ب

فرمود من او را نگذاشتم و من شما را بیرون نکردم خدا او را گذاشت و شـما را  
بیرون کرد، و در اینجا است شرح گفتار او که اى علـى تـو نسـبت بمـن چـون      

  ه ب هارونى نسبت
علماء گفتند این تناسب در کجاى قرآنست ؟ فرمـود از قـرآن بـراى    . موسى 

 -یـونس  (قول خداى عز و جـل  : بفرما، فرمود : شما آیه آن را میخوانم ، گفتند
موسى و برادرش وحى کردیم که در مصر خانه ها براى قوم خود بسازید ه ب) 87

 ـ  ـو خانه هاى خود را قبله آنها کنید در این آیه مق  ـ اام ه موسـى  ه رون نسـبت ب
رسول خدا است و با این دلیل روشنى ه مندرج است و در آن مقام على نسبت ب

این مسجد براى جنب حـلال نیسـت   : است که گفتار رسول خدا است که فرمود 
یا ابا الحسن این شرح و بیـان جـز نـزد شـما     : علماء گفتند. جز محمد و آلش 

کى تواند آن را انکـار  : ول خدائید، فرمود خاندان بدست نیاید که اهل بیت و رس
من شهر حکمتم و على در آنست هر که شهر : کند؟ با اینکه رسول خدا میفرماید

را خواهد باید از در آن آید، در آنچـه از فضـل و شـرف و تقـدم و اصـطفاء و      
طهارت گفتیم بس است و معاندى نتواند آن را انکار کند و للهّ الحمد على ذلـک  

 -بــده بــذى القربــى حقــش را) 28 -الــروم (تــار خــداى عــز و جــل گف -5 .
خصوصیتى است که خدا مخصوص آنهـا کـرده اسـت و آنهـا را از میـان امـت       

نازل شد فرمود فاطمـه را نـزد مـن     برگزیده چون این آیه بر رسول خدا 
یک یا رسول اللهّ بخوانید، فاطمه را دعوت کردند، فرمود اى فاطمه ، عرضکرد لب

این فدك است که با قوه قشون اسب سوار و شتر سـوار فـتح نشـده و    : ، فرمود 
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دستور خدا من آن را بتـو دادم  ه مسلمانان ربطى ندارد به مخصوص من است و ب
  .آن را براى خود و فرزندانت بگیر

بگو از شما مزدى نخواهم جز دوستى با خویشان ): 23شورى (قول خدا  -6
خصوصیت تا قیامت از پیغمبر است و خصوصیت آل است نه دیگران براى ، این 

قومت بگو من از شما مالى نخواهم همانا مزد ه آنکه خدا در داستان نوح فرمود ب
من با خدا است و من مؤمنان را از خود نرانم آنان که ایمان آوردند زیرا آنها بـا  

 میدانم و خدا از هـود   پروردگار خود برخورند ولى من شما را مردم نادانى
هم نقل کرده که فرمود من از شما مزدى نخواهم همانا مزد من با کسى است مرا 

و خدا به پیغمبر خود هم فرمود بگو اى محمد من از !! آفریده آیا اندیشه ندارید؟
شما مزدى نخواهم جز مودت ذوى القربى و خدا مودت آنها را واجب نکرده تـا  

گمراهى بـاز نشـوند و مطلـب دیگـر     ه آنها هرگز از این برنگردند و ب دانسته که
باشد دل آن مرد   اینست که اگر مردى را دوست دارد و دشمن یکى از خاندانش 

مؤمنـان هـیچ   ه نسبت ب درست نیست خدا خواست که در دل رسول خدا 
رض کرد و هر که بدان عمـل کنـد   نگرانى نباشد و مودة ذوى القرباء را بر آنها ف

رسول خدا و خاندانش را دوست داشته باشد و رسول خدا نمیتواند او را دشـمن  
است که او را دشـمن دارد   دارد و هر که بر خلاف آن باشد بر رسول خدا 

دا که خ ـ!! زیرا فریضه الهیه را ترك کرده ، کدام فضل و شرف با این برابر است ؟
ةَ ِ� القُْـرْ�(این آیه را به پیغمبرش فرستاد  جْـراً إِلا� ا�مَْـودَ�

َ
سْئلَُُ�مْ عَليَْهِ أ

َ
 قُلْ لاأ

و رسول خدا در میان اصحابش بپا ایستاد و حمد و ثناى خدا نمـود و فرمـود   )
آیا مردم خدا براى من بر شما چیزى فرض کرده است آیا آن را ادا کنیـد کسـى   

فرمود اى مردم بدانید که آن طلا و نقره و خوردنى و نوشـیدنى  جوابش را نداد، 
نیست ؟ گفتند بفرمائید چیست ؟ و این آیه را بر آنها خواند و گفتند اگر اینسـت  
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آن وفا نکردند، خدا پیغمبرى مبعوث نکـرد جـز آنکـه بـاو      هآرى و بیشترشان ب
را میدهـد   وحى کرد از قوم خود مزدى نخواهد زیرا خدا خودش مزد پیغمبـران 

ولى براى محمد مودت ذوى القرباء را فرض کرد بر امتش و باو دسـتور داد کـه   
کار امامت را در ذو القربى مقرر کند تا ادا کنند حق ذوى القربى بشناختن فضـل  

 ـ انـدازه فضـیلت اسـت    ه آنها که خدا برشان واجب کرده زیرا مودت و دوستى ب
وب طاعـت سـنگین اسـت ،    چون خدا آن را واجب کرد سنگین شد چون وج ـ

جمعى که خدا عهد وفادارى از آنها گرفته بود بدان متمسک شدند و اهل شـقاق  
ناروا تاویلش نمودند و از آن حدى که خـدا مقـرر   ه و نفاق با آن عناد کردند و ب

کرده بود منحرفش کردند و گفتند خویشان پیغمبر همه عربند و همه مسلمانان و 
 ـ    تمود هر حال ما میدانیم کهه ب ه از آن قرابت است و اقرب بـه پیغمبـر اولـى ب

مودتست و هر چه خویشى نزدیکتر باشد مودت باندازه آن لازمتـر اسـت و در   
انصاف رفتار نکردند و مهر و منتى که خدا بـر  ه خاندانش به باره پیغمبر نسبت ب

امتش نهاد و زبان از بیـانش عـاجز اسـت و از شـکر آن در ذریـه او مراعـات       
د که او را نسبت بخاندانش نیازارند و آنها را چون چشـم در سـر محتـرم    نکردن

 ـ  ه شمارند ب آن نـاطق   هحرمت رسول خدا و دوستى او با آنکه قـرآن و اخبـار ب
است و بدان دعوت کنند و گویند که آنان اهل مودتند و کسانیند که خدا مـودت  

 ـ دان وفـا کنـد از   آنها را فرض کرده و وعده پاداش بدان داده و کسى نیست که ب
روى ایمان و اخلاص جز آنکه بهشت بر او واجب اسـت بـراى آنکـه خـدا در     
همین آیه مودت فرمود آن کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسـته کردنـد در   
باغهاى بهشتند و هر چه خواهند نزد پروردگار خود دارنـد اینسـت آن فضـیلت    

ش را که گرویدند و عمل صالح بزرگ و اینست که بدان مژده میدهد خدا بندگان
. کردند بگو من از شما مزدى نخواهم جز دوستى ذوى القربى با تفسـیر و بیـان   
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سپس امام هشتم فرمود پدرم از جدش از پدرانش براى من باز گفت که حسـین  
 ـ فرمود مهاجر و انصار همه نزد رسول خدا  بن على   هجمع شدند و ب

عرض رساندند که یا رسول اللهّ تو براى هزینـه خـودت و واردینـت نفقـه لازم     
دارى مال و جان ما همه در اختیار تو است هر چه خواهى دستور ده در باره آن 
بخواست تمناى ما هر چه خواهى ببخش و هر چه خواهى بگذار هـیچ حرجـى   

محمـد بگـو از   ندارى فرمود خدا روح الامین را بر وى نـازل کـرد و گفـت اى    
شماها مزدى نخواهم جز دوستى خویشانم یعنى پس از من اداى حق خویشـانم  
کنید همه بیرون شدند و منافقان گفتند علت آنکه رسـول خـدا آنچـه را عرضـه     

 ـ  قـرابتش کنـد ایـن    ه داشتیم نپذیرفت این بود که ما را بعد از خودش ترغیـب ب
ر آنها بسیار بزرگ بود و خدا موضوع را فى المجلس بخدا افترا بست و این گفتا

بلکه گویند آن را افترا بسته بگو اگر افترا بسـته  ) 8 -احقاف (این آیه را فرستاد 
بگو اگر افترا بستم شما از طرف خدا مالک چیزى نسـبت بمـن نیسـتید او بهتـر     
میداند که چه گوئید او بس است گواه میـان مـن و شـما و او آمرزنـده اسـت و      

ها را احضار کرد و فرمود تازه ایست ؟ گفتند آرى یا رسول اللهّ مهربان پیغمبر آن
بعضى از ماها سخن درشت و ناهموارى گفت کـه مـا را بـد آمـد رسـول خـدا       

سـختى گریسـتند و خـدا ایـن آیـه را      ه آن آیه را بر آنها تلاوت کرد و ب 
ش را و بگــذرد از او اســت کــه بپــذیرد توبــه بنــدگان) 25 -شــورى (فرســتاد 

  .بدکردارى و بداند چه میکنند
براسـتى خـدا و فرشـتگانش صـلوات     ): 56 -سوره احزاب (گفتار خدا  -7

فرستند بر پیغمبر اي کسانى که ایمـان آوردیـد صـلوات فرسـتید بـر او و درود      
فراوان ، معاندان دانستند که چون این آیه نازل شد عرض شد یا رسول اللّـه مـا   

ا دانستیم ولى چگونه صلوات بر تو فرستیم فرمـود بگوئیـد خـدایا    سلام بر تو ر
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رحمت فرست بر محمد و آل محمد چنانچه رحمت فرستادى بـر ابـراهیم و آل   
ابراهیم براستى تو حمید و مجیدى اي گروه مردم میـان شـما در ایـن اختلافـى     

 ـ ا است ؟ گفتند نه مامون گفت در آن اصلا خلافى نیست و مورد اجماع است آی
نزد تو در باره آل چیزى واضح تر از ایـن در قـرآن هسـت اى أ بـو الحسـن ؟      

كَ  (فرمود آرى بمن خبر دهید از قول خداى عز و جل �س وَ القُْرْآنِ اْ�كَِيمِ إِن�ـ
مقصود از یس کیست ؟ علماء گفتند مقصـود  ) �مَِنَ ا�مُْرسَْلَِ� َ� ِ�اطٍ ُ�سْتَقِيمٍ 

 ـ  از آن محمد است و کسى در آن شک ندارد امام رضا  ه فرمود پس خـدا ب
کنه آن نرسـد جـز آنکـه اندیشـه آن     ه محمد و آل محمد فضلى داده که احدى ب

تواند کرد و این براى آنست که خدا بر کسـى سـلام نـداده جـز بـه پیغمبـران و       
لام بر نوح در عالمیان و فرمود سلام بر ابراهیم و سلام بر موسى فرموده است س

رون و نفرموده سلام بر آل نوح و سلام بر آل موسى و بر آل ابـراهیم ولـى   او ه
فرمود سلام بر آل یاسین یعنى آل محمد مأ مون گفت دانستم که در معدن نبوت 

  .شرح و بیان آن موجود است 
بدانید که هر چه غنیمت آرید بـراى  ): 41 -انفال (قول خداى عز و جل  -8

خداست خمس آن و براى رسول و ذى القربى این تاکید مؤ کـد و سـند ثـابتى    
است براى آنها تا قیامت مندرج در کتاب خدا که ناطق بحـق اسـت و باطـل از    
پس و پیش در آن راه ندارد تنزیل از حکیم حمید است و اما اینکه فرمود بـراى  

است یتیم چون بالغ شود از حکم غنیمت بیرونست و بهره ندارد یتامى و مساکین 
و همچنان فقیر و مسکین چون ثروتمند شوند بهـره از غنیمـت ندارنـد و حـلال     
نیست از آن اخذ کنند ولى سهم ذوى القربى تا قیامت بر پا اسـت بـراى غنـى و    

ى خود و فقیر آنها زیرا کسى از خدا غنى تر نیست و نه از رسول خدا و خدا برا
رسولش با ذى القربى سهمى مقـرر سـاخته و آنچـه را بـراى خـود و رسـولش       
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پسندیده براى آنها هم پسندیده و در غنیمت مجرى کرده و بخودش جل جلالـه  
و سپس برسول و باز بدانها و سـهم آنهـا را مقـرون سـهم خـدا و      . آغاز نموده 

اي کسـانى  ) 59 -نسـاء (رسولش کرده و همچنانست در وجوب طاعت فرموده 
که گرویدید فرمانبرید از خدا و فرمانبرید از رسول و اولو الامر خود بخود، آغاز 

 -مائـده  (رسولش و سپس بخاندانش و همچنین است آیه ولایت ه کرده سپس ب
 ـ  ) 55 ه همانا ولى شما خداست و رسولش و آنان که گرویدند ولایـت آنهـا را ب

چه سهم آنها را بـا سـهم رسـول    اطاعت رسول مقرون بطاعت خود ساخته چنان
سهم خود ساخته در غنیمت و فى ء چه بزرگ است نعمت او بر اهـل  ه مقرون ب

میان آمد خود و رسول خود و اهل بیت را ه این خانواده و چون داستان صدقه ب
همانا صدقات براى فقراء و مساکین است ) 60 -برائۀ (از آن منزه نمود و فرمود 

داران و در  نها که تالیف قلوب کنند و در بندگان و قـرض و کارمندان در آن و آ
راه خدا و براى ابن سبیل فریضه از طرف خدا، در اینجا درك کنى که خداى عز 
و جل سهمى براى خود مقرر نداشته و نه براى رسولش یا براى ذو القربى زیـرا  

نسـت  او چون خود را از صدقه منزه دانست رسول و اهل بیت او را هم منـزه دا 
بلکه آن را بر آنها حرام کرد و صدقه بر آل محمد حرام است و آن چرکهاى کف 
مردم است و براى آنها حلال نیست زیرا آنها را از هـر آلـودگى و چرکـى پـاك     
کرده و چون آنها را خدا پاك کرد و برگزید پسندید برایشان آنچه را براى خـود  

  .بد داشت  پسندید و بد داشت بر ایشان آنچه را براى خود
) 43 -نحـل  (ما همان اهل ذکریم که خدا در کتـاب محکمـش فرمـوده     -9

بپرسید از اهل ذکر اگر شما نمیدانید، علماء گفتند مقصـود از اهـل ذکـر یهـود و     
فرمود سبحان اللهّ آیا این رواست ؟ در این صورت  نصارى است امام رضا 

اسلام برتر است مأ مون عرض کرد در دین خود دعوت کنند و گویند از دین ه ب
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این باره شما توضیحى دارید بخلاف آنچه گفتنـد؟ فرمـود آرى مقصـود از ذکـر     
) 10آیه (رسول خداست و ما اهل اوئیم و این را در سوره طلاق بیان کرده است 

تحقیق خدا بر شما نازل کرده ذکرى و آن رسولى است که میخوانـد بـر شـما    ه ب
  .رسول خداست و ما اهل ذکریم  آیات روشن را، ذکر

؟ حرامست بـر  !در آیه تحریم است ) 23 -نساء(گفته خداى عز و جل  -10
شما مادرانتان و دخترانتان تا آخر آیه بمن بگوئید دختر مـن و دختـر پسـرم را    

زنى گیرد اگر زنده باشد؟ گفتند نـه فرمـود   ه نسل در نسل بر پیغمبر رواست که ب
ان شما را تزویج کند اگر زنده باشد؟ گفتنـد آرى گفـت   رسول خدا میتواند دختر

بودید   این خود بیانى است زیرا من آل او هستم و شما آل او نیستید و اگر آلش 
دخترانتان بر او حرام بود چنانچه دختران من بر او حرامست ما آل او هسـتیم و  

 ـ   ه از آل شما امت اوئید اینست فرق میان آل و امت که آل از او اسـت و امـت ک
  .نباشد از او نیست 

گفته خداى تعالى در سوره مؤمن حکایت از گفتار مردى از آل فرعون  -11
، مردى مؤمن از خاندان فرعون که ایمانش را نهان میداشت گفت آیا میخواهیـد  
بکشید مردى را که مى گوید پروردگار من خداست و معجزاتى هـم بـراى شـما    

یه و آن مرد خاله زاده فرعون بود او را بـه نـژاد   آورده از پروردگارتان تا آخر آ
 ـ  ـ ه فرعون متصف کرد نه بدینش و همچنان ما ب رسـول خـدا   ه نـژاد و ولادت ب

مخصوصیم و با عموم مردم در دیانت واردیم و این است فرق میـان آل و   
  .امت 

نماز و بر آن ه امر کن خاندانت را ب) 122 -طه (گفتار خداى عز و جل  -12
صبر کن خدا ما را باین خصوصیت امتیاز داده که با امت مأ مور اقامه نمـازیم و  
بطور خصوصى هم مأ موریم در برابر امت رسول خدا پس از نزول این آیه تا نه 
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ماه هر روز وقت هر نماز در خانه على و فاطمـه مـى آمـد و میفرمـود الصـلاة      
انبیاء را چنین کرامتى عطا نکرده کـه مـا را    رحمکم اللهّ و خدا احدى از ذرارى

گرامى داشته و مخصوص کرده است در میان خاندانش مأ مون و علمـاء گفتنـد   
خدا شما اهل بیت را از امت جزاى خیر دهد که ما در هر جـا اشـتباهى داریـم    
شرح و بیانش را جز نزد شما بدست نیاوریم و صلى اللهّ علـى محمـد و آلـه و    

  .سلم کثیرا
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  368مجلس هشتادم روز سه شنبه چهارم رجب 

لا رجب ماه اصم خداسـت و مـاه بزرگـى    حا: فرمود  رسول خدا  -1
است و براى آن اسمش نامیدند که هیچ ماه در حرمت و فضیلت قرین او نیسـت  
نزد خداى تبارك و تعالى ، مردم جاهلیت در دوران جاهلیت خود آن را محتـرم  

لا که رجـب و شـعبان   حاانستند و اسلام هم جز فضل و احترام بر آن نیفزود مید
لا هر که یک روز رجب را از روى حاهر دو ماه منند و رمضان ماه امت منست 

عقیده و قربت روزه دارد مستحق رضوان اکبر خداست و روزه آن روزش خشـم  
ین طلا بدهد بـاز  خدا را خاموش کند و درى از دوزخ را بر او بندد و اگر بر زم

 ـ  چیـزى از امـور دنیـا جـز     ه هم بهتر از روزه آن نیست و کامل نشود اجـرش ب
حسنات در صورتى که مخلص خداى عز و جل باشد و چون شب کند ده دعاى 
مستجاب دارد و اگر در نقد دنیا از خدا خواهد باو عطا کند و گر نه براى آخرت 

صفیاء و دوستانش دعا کرده مهیا دارد، او ذخیره بهترى از آنچه یکى از اولیاء و ا
هر که دو روز از رجب روزه دارد و اصفان زمین و آسمان نتوانند آنچـه را نـزد   
خدا از کرامت دارد وصف کنند و مزد ده راستگو در جمیع عمر خودشـان بـراى   

عـدد هـر کـه    ه او نوشته شود هر چه هم عمر آنها طولانى باشد و روز قیامت ب
نیز شفاعت کند و با آنها و در گروه آنها محشور شود تا بهشـت  شفاعت کنند او 

رود و از رفیقان آنها باشد، هر که سه روز از رجب روزه دارد خداى عز و جـل  
درازى هفتاد سال و خداى عز و جل ه میان او و دوزخ خندقى زند یا پرده اى ب

ولایـت تـو    او میفرماید محققا حق تو بر من لازم است و محبته نزد افطارش ب
م گواه باشـید کـه مـن او را آمرزیـدم در گناهـان      نبر من لازم است اى فرشتگا

گذشته و آینده اش هر که چهار روز رجب را روزه دارد از همه بلاها و جنون و 
جذام و برص در عافیت باشد و از فتنه دجال و از عذاب قبـر در پنـاه باشـد و    
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توابین و اوابین و نامه اعمالش بدست  نوشته شود برایش مانند اجر اولى الالباب
هر که پـنج روز از رجـب روزه دارد   . راستش داده شود در ضمن اوائل عابدان 

بر خدا لازمست او را در قیامت خشنود دارد و رویش چون مـاه شـب چهـارده    
حسـاب وارد بهشـت    حسنه نویسند و بـی   شماره ریگ عالج برایش ه باشد و ب

هر کـه شـش روز   . چه خواهى بر پروردگارت ناز کن  گردد و باو گفته شود هر
از رجب را روزه دارد چون از قبر برآید رویش نورى دارد که تابنده تـر از نـور   
آفتاب است و بعلاوه نورى باو عطا شود که همـه حاضـران قیامـت از آن نـور     
استفاده برند و در امان مبعوث شود تا بیحساب بر صراط گذرد و از عقوق پـدر  

ادر و قطع رحم معاف باشد، هر که هفت روز آن را روزه دارد براى روزه هر و م
. بسته گردد و خدا تنش را بر آتش حرام کند  روزى یک درى از دوزخ برویش 

روزه هر روز یکى از هشت در بهشت ه هر که هشت روز آن را روزه دارد خدا ب
کـه نـه روزش روزه   را برویش گشاید و فرماید از هر کدام خواهى وارد شو هر 

لَّا اللهّ کشد و مانعى براى بهشت رفتن ندارد  له إِ دارد از گورش که برآید جار لا إِ
و چهره اش نورى دهد که بر اهل محشر بتابد تا گویند این مرد پیغمبر مصـطفى  

بهشـت رود، هـر کـه ده    ه است و کمتر چیزى که باو دهند اینست که بیحساب ب
دو بال سبز که رشته در و یاقوت دارند باو عطا کند که روزش را روزه دارد خدا 

 ـه با آنها چون برق خاطف از صراط ب ه بهشت گذر کند و خدا گناهانش را بدل ب
حسنات کند و او را در زمره مقربان و قوامین بالقسط نویسد و گویا خدا را هزار 

رجـب را  هر کـه یـازده روز از   . سال عبادت کرده قائم و صابر و با قصد قربت 
تر از او نباشد مگر کسى که مانند او یا   روزه دارد در قیامت بنده خدائى باثواب

هر که دوازده روز رجب را روزه دارد در قیامـت دو جامـه   . بیشتر روزه داشته 
سبط از سندس و استبرق بپوشد و با آن آراسته شود که اگر یکـى از آنهـا را در   
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. نورانى کند و دنیا از مشک خوشبوتر شـود  دنیا آویزند میان مغرب تا مشرق را
هر که سیزده روز از رجب روزه دارد در قیامت خوانى از یاقوت سبز در سـایه  
عرش بگسترند که پایه هایش از در است و پهناورتر از دنیا است هفتاد بار و بر 
آن سینى هاى در و یاقوت است و بر هر سینى هفتـاد هـزار رنـگ از خـوراك     

و بوى آنها بهم نبرد از آن بخورد و مـردم در سـختى و گرفتـارى    است که رنگ 
بزرگى باشند هر که چهارده روزش را روزه دارد خدا ثـوابى بـاو دهـد کـه نـه      
چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه بر دل بشرى گذشته از کاخهاى بهشتى که با 

 ـ . در و یاقوت هست  جایگـاه  ه هر که پانزده روز آن را روزه دارد در قیامـت ب
آمنان بایستد و هیچ ملک مقرب و پیغمبر و رسولى باو نگذرد جز آنکـه گویـد   
خوشا بر تو که مقرب و شرافتمند و مورد رشک و محترمى و ساکن بهشتى ، هر 
که شانزده روزش را روزه دارد در صف مقدم آنها باشد که بر اسبان نور سـوارند  

هـر کـه هفـده روزش را    . ن خداو آنها را در عرصه بهشت پرش میدهند تا آستا
روزه دارد در قیامت هفتاد هزار چراغ بر صراط گذارند تا در پرتو آنهـا بسـوى   

هـر کـه   . بهشت گذر کند و فرشته ها با خوش آمد و درود او را مشـایعت کننـد  
طراز  هیجده روز رجب را روزه دارد در گنبد ابراهیم که در بهشت دارد با او هم

و یاقوت ، و هـر کـه نـوزده روزش را روزه دارد خـدا      است بر سر تختهاى در
کاخى از لؤ لؤ تر براى او بسازد در بهشت برابر کاخ ابراهیم و آدم بر آنها سـلام  
دهد و آنها بر او سلام دهند بـاحترام او و حـق واجـب او و بهـر روز روزه اش     

گویـا  هر که بیست روزش روزه دارد . ثواب روزه هزار سال براى او نوشته شود
هر که بیست و یـک روز روزه دارد  . بیست هزار سال خدا را عبادت کرده است 

هر . روز قیامت مانند ربیعه و مضر را شفاعت کند که همه اهل خطا و گناه باشند
که بیست و دو روزش را روزه دارد منادى از آسمان ندا کند کـه مـژده گیـر اى    
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آنها نعمـت داده   هآنها که خدا بکرامت بزرگ و رفاقت ه ولى خدا از طرف خدا ب
هـر کـه   . از پیغمبران و صدیقان و شهداء و صالحان که چه خوب رفیقانى هستند

بیست و سه روزش را روزه دارد از آسمان نداء شود خوشا بر تو اى بنـده خـدا   
 ـ  ثـواب  ه اندکى رنج بردى و نعمتى طولانى یافتى خوشا بر تو آنگاه که بمیـرى ب

هر که بیست و . ت رسى و همسایه خلیل باشى در بهشت بزرگ پروردگار کریم
چهار روزش را روزه دارد ملک الموت در صورت جوانى بر او درآید که جامـه  
دیباى سبز پوشیده و بر اسب بهشتى سوار است و حریر سبزى که با مشک اذفر 
آلوده است بدست دارد و بدستى جامى طلا پر از شراب بهشتى که هنگام جـان  

او نوشاند و تلخى جان کندن را بر او آسان کند و جانش را در آن حریـر  کندن ب
بهشتى پیچد و از آن بوى خوشى برآید که اهل هفت آسمان در بینى کشند و در 

هر کـه بیسـت و پـنج روزش را    . کوثر رود  قبرش سیراب ماند تا بر سر حوض 
نـد کـه بدسـت هـر     روزه دارد، چون از قبر برآید هفتاد هزار فرشته او را برخور

کدام پرچمى است از در و یاقوت و با آنها زیورها و جامه هاى طرفـه ایسـت و   
پروردگارت رسـان ، و او اول  ه میگویند اى دوست خدا زود خود را رها کن و ب

کس باشد که در بهشت عدن با مقربان درآید که خدا از آنها خشنود است و آنها 
بیست و شـش روزش را روزه دارد خـدا    هر که. از خدا، این فوز عظیمى است 

در سایه عرش برایش صد کاخ از در و یاقوت بسازد که بر سر هر کاخى خیمـه  
سرخى از حریر بهشتى است که در آن در ناز و نعمت بیاسـاید و مـردم گرفتـار    

هر که بیست و هفت روزش را روزه دارد خدا گورش را بمسافت . حساب باشند
هر که بیست و . هد و همه را پر از مشک و عنبر کندچهار صد سال راه وسعت د

هشت روزش را روزه دارد خدا میان او و آتش هفت خندق زند که هر خنـدقى  
از آسمان تا زمین باشد که پانصد سال راه اسـت ، هـر کـه بیسـت و نـه روز از      
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رجب را روزه دارد خدا او را بیامرزد گرچه گمرکچى باشد یا زنى که زنا داده تا 
قصد قربت و خلاص از دوزخ باشـد کـه خـدا او را    ه تاد بار در صورتى که بهف

بیامرزد، هر که سى روز رجب را روزه دارد منادى از آسمان نـدا کنـد اى بنـده    
آینده و خدا  هخدا گناهان گذشته ات آمرزیده شده ، کار خود از سرگیر نسبت ب

چهل هزار هزار کـاخ   در بهشتى چهل هزار شهر باو دهد از طلا که در هر شهرى
است و در هر کاخى چهل هزار هزار خانه و در هر خانه چهل هزار هزار خـوان  
طلا و بر هر خوانى چهل هزار هزار کاسه و بر هر کاسه چهل هزار هـزار رنـگ   
خوراك و نوشابه که هر کدام رنگى جدا دارند باز در هر خانه چهل هزار تخـت  

ر ذراع و بر هر تختى دخترکى از حـور کـه   طلا، هر تختى هزار ذراع در دو هزا
 ـ    ه سیصد رشته گیسوى نور دارد و هر گیسو را هزار هـزار کنیـزك برداشـته و ب

روزه دار رجب رسانند، این ثواب کسیست که همه  همشک و عنبر مى آلایند تاب
رجب را روزه دارد عرض شد یا رسول اللهّ هر که بـراى ضـعف یـا درد نتوانـد     

این ثوابها رسـند،  ه گیرد، یا زنى که ناپاك باشد چه کنند که بروزه همه رجب را 
فرمود هر روز یک گرده نان بر گدایان صدقه دهند بدان که جانم بدست او است 
هر که هر روز این صدقه را دهد برسد بدان چه گفتم و به بیشتر از آن اگر همـه  

ه گیرنـد نتواننـد   خلایق از اهل آسمانها و زمین جمع شوند که ثواب او را انـداز 
فضل و درجات ، عـرض  ه برسند بده یک آنچه از ثواب در بهشت دارد نسبت ب

شد یا رسول اللهّ اگر کسى قادر بر این صدقه نباشد چه کند که بـاین ثـوابى کـه    
گفتى برسد؟ فرمود هر روز از رجب تا تمام سى روز صـد بـار ایـن تسـبیح را     

ینبغـى التسـبیح الا لـه سـبحان الاعـز      بگوید سبحان الاله الجلیل سبحان من لا 
  .الاکرم سبحان من لیس العز و هو له اهل 
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فشار قبر مؤمن کفاره گنـاه تضـییع نعمـت او    : فرمود  رسول خدا  -2
  .است 
هر مـؤمنى مـؤمنى را غسـل دهـد و چـون او را      : فرمود  امام باقر  -3

دن بنده مؤمن تواست که جانش را گرفتى و میان تن و بگرداند گوید خدایا این ب
روحش جدائى افکندى گذشت تو گذشت ضرور است خدا گناه یک سـال او را  

  .جز کبائر بیامرزد
هر که مرد مؤمنى را غسل دهـد و امانـت دارى   : فرمود  امام صادق  -4

هـر چـه دیـد    کند آمرزیده شود، گفتند امانت دارى آن چطورى است ؟ فرمـود  
  .نگوید
لَّا اللهّ تلقین کنید زیـرا  ه ب: فرمود  رسول خدا  -5 له إِ مردگان خود لا إِ

لَّا اللهّ باشد بهشت میرود له إِ   .هر که آخر سخنش لا إِ
حساب خدا گذارد او را ه هر که فرزندانى آورد و ب: فرمود  امام باقر  -6

  .داى عز و جل از دوزخ جلو گیرنداذن خه ب
ــارى گفــت  -7 ــو ذر غف ــدا  : اب ــزد رســول خ ــا ن یــک روز در مســجد قب
بودیم در جمعى از اصحابش که فرمود اى گروهـان اصـحابم از ایـن در     

آن در نگـاه   همردى بر شما در آید که امیر مؤ منان و امام مسلمانان است گفت ب
نمـودار شـد و    در ضمن نگاه کردم دیدم على بن ابى طالب کردند و من هم 

است او را استقبال کرد و در آغوش کشـید و میـان دو چشـمش را    وپیغمبر برخ
بوسید و او را آورد و پهلوى خود نشانید و روى کریم خود بما کرد و فرمود این 

نافرمـانى   على پس از من امام شما است طاعتش طاعت من است و نافرمانیش
  .من و طاعت من طاعت خداست و نافرمانیم نافرمانى خداى عز و جل 
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  368مجلس هشتاد و یکم جمعه هفتم رجب 

هر که یک روز ماه رجـب را از اول یـا   : فرمود  على بن ابى طالب  -1
وسط یا آخرش روزه دارد گناه گذشته اش آمرزیده شود و هر که سـه روزه اول  

روز وسط و سه روز آخرش را روزه دارد گناه گذشته و آینـده اش  رجب و سه 
آمرزیده شود و هر که یک شب از آن را زنده دارد خدایش از دوزخ آزاد کند و 
شفاعتش را در هفتاد هزار گنهکار بپذیرد و هر که در آن براى خـدا صـدقه اى   

گوشـى  ثـوابى گرامـى دارد کـه چشـمى ندیـده و      ه دهد خدا روز قیامت او را ب
  .دل بشرى نگذشته ه نشنیده و ب

بخـدا چشـمم افضـل از جعفـر بـن      : مالک بن انس فقیه مدینه مى گفت  -2
را در زهد و فضل و عبارت و ورع ندیده من نـزد او میـرفتم و مـرا     محمد 

گرامى میداشت و بمن توجه میکرد، یک روز گفتم یا ابن رسول اللهّ براى کسـى  
فرمـود  ! ا از روى عقیده و قربت روزه دارد چه ثوابى است که یک روز رجب ر

پدرم از پدرش از جدش برایم باز گفـت کـه   ) و هر چه میگفت بخدا راست بود(
فرمود هر که یـک روز از رجـب را از روى عقیـده و قربـت      رسول خدا 

بان روزه دارد روزه دارد آمرزیده است عرضکردم ثواب کسى که یک روز از شع
فرمود هـر کـه یـک روز از     همان سند فرمود که رسول خدا ه چیست ؟ ب

  .شعبان را از روى ایمان و قربت روزه دارد آمرزیده است 
شوخى مکن تا روشنیت برود و دروغ مگـو تـا   : فرمود  امام صادق  -3

خلقى و تنبلى زیرا اگر خلقـت   گخرمیت برود و از دو خصلت بر کنار باش تن
 شود بر حق صبر نتوانى و اگـر تنبـل باشـى حقـى ادا نکنـى مسـیح        گتن

میفرمود هر که همش بسیار است تنش بیمار است هر که بد خلق است خـود را  
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کند، هر که سخن بسیار گوید بسیار در غلط افتد و هر کـه بسـیار گنـاه     شکنجه
  .کند بهایش برود و هر که با مردان در افتد مروتش برود

  .خوردن سر سیرى مایه پیسى است : فرمود  رسول خدا  -4
ل آدم از حدیث نفس و اندوه بخدا شکایت کرد جبرئیل بر او ناز: فرمود  -5

شد و گفت اى آدم بگو لا حول و لا قوة الا باللهّ آن را گفت و وسوسه و انـدوه  
  .او رفت 

در هر زمانى مردى از ما خاندان باشد که خدا : فرمود  زید بن على  -6
 او را حجت بر خلقش کند و حجت زمان ما برادرزاده ام جعفر بـن محمـد   

  .یروى او کند و ره نیابد هر که مخالفتش کنداست گمراه نشود هر که پ
جبرئیل از خداى عز و جل بمن خبـر داد کـه   : فرمود  رسول خدا  -7

فرمود على بن ابى طالب حجت منست بر خلقم و جزاء بخش در دیـنم اسـت و   
 ـ   ه از پشتش امامانى بر آرم که ب د و امر من قیام کنند و بـه راه مـن دعـوت نماین

  .بدانها عذاب را از بنده ها و کنیزهایم رفع کنم و بدانها رحمتم نازل کنم 
سه چیز افتخار مؤمن است و زیور او در دنیـا و  : فرمود  امام صادق  -8

آخرت نماز در آخر شب و نومیدى در آنچه در دست مردم است و ولایت امـام  
  .از آل محمد

 ـ  صادق  جمعى از جهینه مهمان امام -9  هشدند چون قصد کوچ کردنـد ب
کنار روید و کمکى در بـار و  : غلامانش فرمود ه آنها توشه وصله و عطا داد و ب

بنه آنها ندهید چون بار بستند و آمدند وداع کنند گفتند یا ابن رسول اللهّ خـوب  
کـوچ  مهمانى کردى و عطاى شایان دادى ولى به غلامانت دستور دادى ما را بر 

  .کمک نکنند؟ فرمود ما خاندانى هستیم که در کوچیدن مهمان خود کمک ندهیم 
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براى شما قـرآن  : نزد جوانانى از انصار آمد و فرمود  رسول خدا  -10
میخوانم و هر که گریست بهشت دارد و آیات آخر سوره زمر را تلاوت کرد و از 

ينَ َ�فَرُو( ِ
ً وَ سِيقَ ا�� تـا  » برانند کافران را بدوزخ گروه گروه«) ا إِ� جَهَن�مَ زَُ�را

آخر سوره ، همه گریستند جز یکى که عرضکرد یا رسول اللهّ من خود را بگریه 
زدم و قطره اى از دیده ام نریخت ، فرمود من باز میخوانم و هر که خـود را بـه   

ند و آن جوان هم خـود  گریه زد بهشت دارد و بر آن ها باز خواند و همه گریست
  .بهشت رفتنده را بگریه زد و همه ب

پرسیدم که یا ابن  از امام صادق : على بن سالم از پدرش که گفت  -11
رسول اللهّ در باره قرآن چه گوئى ؟ فرمود آن کلام خدا و گفتـار خـدا و کتـاب    

از پـس و  خدا و وحى خدا و تنزیل او است و آن کتابى است عزیـز کـه باطـل    
  .پیش در آن راهى ندارد و نازل شده از حکیم حمید

امام رضا گفتم یا ابن رسول اللهّ بفرمائید قرآن ه ب: حسین بن خالد گوید -12
  .خالق است یا مخلوق ؟ فرمود نه خالق است و نه مخلوق ولى کلام خداست 

قرآن کـلام خداسـت از   : در جواب همین سؤ ال ریان بن صلت فرمود  -13
  .نگذرید و در غیر آن هدایت مجوئید تا گمراه شوید آن

بنام خداى بخشاینده مهربـان  : یکى از شیعیان بغداد نوشت ه امام دهم ب -14
خدا ما را و تو را از فتنه نگهدارد اگر بکند چه نعمت بزرگى است و اگـر نکـرد   
 هلاکت است بنظر ما جدال در باره قرآن بدعت است که پرسنده و پاسـخ ده در 

آن شریکند پرسنده چیزى خواسته که حقش نیست و جوابگـو متحمـل چیـزى    
شده که بر عهده ندارد خالق جز خدا نیست و جز او مخلوق است قـرآن همـان   

خود بر آن منه تا از گمراهان باشى خدا مرا و تو را   کلام خداست نامى از پیش 
  .مت در هراسنداز آنها کند که در نهان از پروردگار خود بترسند و از قیا
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روزى پیغمبر خدا خندید تا دندانهاى آسیایش نمایان گردید و پـس از   -15
از من نپرسید چرا خندیدم گفتند چرا یا رسول اللهّ ؟ فرمـود از مـرد   : آن فرمود 

  .مسلمان در عجب شدم که هر چه خدا برایش مقدر کرده سرانجامش خوبست 
وصف مـؤمن را پرسـیدم    ا از رسول خد: امیر المؤمنین میفرمود  -16

سر بزیر انداخت و بالا کرد و فرمود مؤمنان را بیست صفت است که در هـر کـه   
دادن بشـتابند و حـج    تنباشد ایمانش کامل نیست ، حاضر نماز باشند و در زکا

سر یتیمان ه مسکین طعام دهند و به خانه خدا کنند و روزه ماه رمضان گیرند و ب
دست کشند و عورت بپوشانند اگر حدیث کنند دروغ نگویند و چون وعده دهند 
تخلف نکنند و در امانت خیانت نکنند و سخن براستى گویند، شبها عبادت کننـد  

ون شیر نبرد کنند روزها روزه اند و شبها در عبـادت باشـند، همسـایه    چو روز 
 ـنیازارند و همسایه از آنها آزار نکشد بر ز خانـه بیـوه   ه مین آهسته راه روند و ب

زنان گام بردارند و دنبال جنازه مردگان روند، خـدا مـا را و شـما را از متقیـان     
  .سازد

براستى خداى تبارك و تعالى بمن وحى کرد : فرمود  رسول خدا  -17
م پروردگارا که برایم از امتم برادر و وارث و خلیفه و وصى مقرر سازد عرضکرد

او کیست ؟ وحى کرد اى محمد او امام امتت و حجتم بر آنها است پـس از تـو،   
عرضکردم کیست ؟ وحى کرد اى محمد آنکه منش دوسـت دارم و دوسـتم دارد   
آنکه مجاهد در راه منست و با ناکثان در عهدم و قاسطان در حکمم و مارقان از 

خترت و پدر فرزندانت على بـن  دینم نبرد کند او بدرستى ولى منست و شوهر د
  .ابى طالب است 

هر چه على میفرمود در آن شک نداشتیم براى آنکـه  : ابا امامه میگفت  -18
  .از پیغمبر شنیده بودیم که میگفت على بعد از من خزینه اسرار منست 
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عبور میکـرد   على سوار بر اشتر رسول خدا : زرین حبیش گفت  -19
آنها گفت بپا نشـوید و از او پرسـش    هو ب. مان با جمعى از رجال نشسته بودسل

اسرار پیغمبر شما ه کنید؟ بدان که دانه را شکافد و انسان را بر آرد جز او کسى ب
خبر ندهد او دانشمند روى زمین و ربانى آنست و آرامش باو است و اگـر او را  

 -20. ا ناشناس ملاحظـه کنیـد  از دست بدهید دانش را از دست دادید و مردم ر
قضاوت کن تر و دانشـمندتر بـدین در امـتم پـس از مـن      : فرمود  پیغمبر 

  .علیست 
 ـ: چون در روز وحى به پیغمبر میرسید -21 علـى  ه شب نشده بود که آن را ب

بـر  خ على ه گزارش میداد و اگر شب وحى میرسید صبح نمیکرد تا آن را ب
  . میداد
یک روز رسول خدا نماز بامـداد را بـا اصـحابش    : فرمود  امام باقر  -2

خوانده و نشست با آنها صحبت میکرد تا آفتاب زد و یکى یکى رفتند تا جز دو 
به آنها فرمود  نماندند یک انصارى و دیگر ثقفى رسول خدا   مرد خدمتش 
رسش دارید اگر خواهید من شما را بدان خبر دهم پیش از اظهار و میدانم شما پ

اگر خواهید خود بپرسید، گفتند خبر دهید که بهتر کورى را روشن کند و از ریبه 
رسول خدا فرمود اى برادر انصـارى تـو از   . بر کنار باشد و ایمان را پا برجا کند

شـهرى و ایـن ثقفـى    مردمى هستى که دیگران را بر خود مقدم میدارنـد و اهـل   
چشم یا رسول اللهّ ه بیابانى است و او را در پرسش بر خود مقدم دار عرضکرد ب

، فرمود اى برادر ثقفى تو آمدى از وضو و نمازت و ثواب آنها بپرسى بـدان کـه   
 ـ هچون دست ب دسـتهایت کـردى بریزنـد و    ه آبزنى و نام خدا برى گناهانى که ب

مهایت با دیدن و با دهانت کرده با تلفـظ  چون روى خود شوئى گناهانى که چش
بریزند و چون دست راستت را تا مرفق بشوئى گناهـان دسـت راسـت و چـپ     
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بریزند و چون بر سر و دو پا مسح کنى گناهانى که بسـوى آنهـا گـام برداشـتى     
استى و رو بقبلـه کـردى حمـد و    ونماز برخه بریزند این ثواب وضویت و چون ب

ندى و رکوع درست و سجود کامل نمودى و تشـهد و  سوره اى که توانستى خوا
سلام گفتى هر گناهى که پس نماز گذشت نمودى آمرزیده شود این هـم ثـواب   
نمازت ولى تو اى برادر انصارى آمدى از حج و عمره ات بپرسـى و ثـوابى کـه    
دادند بدان که چون روى بر راه حج نمودى و بر پاکش خود سوار شدى و رفتى 

زمین نگذارد جز آنکه خدا برایت حسنه اى نویسد و گنـاهى  ه و بسمى بر ندارد 
از تو محو کند و چون محرم شدى و تلبیه گفتى خدا براى هـر تلبیـه ده حسـنه    
برایت نویسد و ده سیئه از تو محو کند و چون هفت بار گرد خانه طواف کـردى  

چـون نـزد   در آن با خدا عهد و یادى دارى که شرم دارد بعد از آن عذاب کند و 
مقام دو رکعت نماز خواندى خدا دو هزار رکعت مقبول در نامه عملت نویسـد و  
چون هفت گردش میان صفا و مروه کردى نزد خدا بسبب آن مانند اجر هـر کـه   
پیاده حج کرده از شهر خوددارى و چون اجر کسى کـه هفتـاد بنـده مـؤمن آزاد     

 ـکرده و چون تا غروب در عرفات وقوف کنى اگر گناها انـدازه ریگهـاى   ه نت ب
 ـ   هـر  ه عالج باشند و کف دریا خدا بیامرزد و چون رمى جمره ها کـردى خـدا ب

یکى ده حسنه در آینده عمرت برایت بنویسد و چون گوسـفند یـا شـتر قربـانى     
هر قطره خونش حسنه اى نویسد تا عمر دارى چون هفـت شـوط   ه کردى خدا ب

کعت نماز خواندى یـک فرشـته   طواف زیارت گرد خانه نمودى و نزد مقام دو ر
گرامى بر شانه ات زند و گوید آنچه گذشت آمرزیده شد برایت و کار از سر گیر 
و تا صد و بیست روز مهلت دارى و صلى اللهّ على رسوله محمد و آله الطاهرین 

کیلُ ْالو م عن و ّنَا اللهبسو ح.  
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  358مجلس هشتاد و دوم روز سه شنبه یازدهم رجب 

روزه دار در عبادت خداست گرچـه در بسـتر   : فرمود  رسول خدا  -1
  .بخوابد تا مسلمانى را غیبت نکرده 

هر کـه یـک روزه مسـتحب گیـرد بـراى طلـب ثـواب از خـدا         : فرمود  -2
  آمرزشش لازم آید

جمعى حضور امام صادق در موضوع فتوت مذاکره کردنـد، فرمـود شـما     -3
فسق و هرزگى است ؟ نـه هرگـز، جـوانمردى و مردانگـى     ه فتوت ب معتقدید که

سفره باز و بخشش و کار نیکست و دفع آزار ولى این جوانمردى معروف عیارى 
و فسق است ، سپس فرمود مروت چیست ؟ گفتـیم نمیـدانیم فرمـود مردانگـى     
اینست که سفره بر آستانه خانه اش بگسترد، مروت دو تا اسـت در حضـر و در   

مروت در وطن خواندن قرآن و ملازمت مساجد و تلاش با برادرانسـت در   سفر
آیـد و دشـمن را     خدمتکار است که دوست را خوش ه انجام حوائج و بخشش ب

 ـ  همراهـان و  ه سرکوب کند و اما در سفر توشه فراوان خوب و بخشـش از آن ب
عز سخط خداى ه سرپوشى از رفیقان پس از جدائى ایشان و شوخى بسیار که ب

و جل منجر نشود سپس فرمود بدان که جدم را براسـتى مبعـوث کـرده براسـتى     
اندازه مروتى که دارد روزى دهد، کمک آسمان به اندازه هزینه ه خداوند بنده را ب

  .فرود آید و صبر باندازه سختى بلا
هر که آزار خود از همسایه بگرداند خداى عز : میفرمود  امام صادق  -4

بیامرزد و هر که شکم و فـرج خـود را پـاك دارد در      و جل در قیامت گناهش 
بهشت سرورى محترمست و هر که بنده مؤمنى آزاد کند خداى عز و جل برایش 

  .در بهشت خانه اى بسازد
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سول اللهّ در بـاره قـرآن   امام هفتم گفتم یا ابن ره ب: سلیمان جعفرى گوید -5
چه فرمائى آنها که نزد ما هستند در آن اختلاف دارند و جمعى گویند مخلوقست 
و دیگران گویند مخلوق نیست ؟ فرمود من آنچه گویند نگویم من میگویم کـلام  

  .خداى عز و جل است 
هر که خدا را شناسد و بزرگ داند دم از سخن بنـدد  : رسول خدا فرمود  -6

روزه و شب زنده دارى رنج دهد، گفتند پدران و ه خوراك و خود را ب و شکم از
مادران ما قربانت یا رسول اللهّ اینان اولیاء اللهّ باشند، فرمود اولیاء خدا خموشى 
گیرند و خموشى آنها یاد خداست و نگرند و عبرت گیرند و بگویند گفتـه آنـان   

عمر مقدر نبـود جانشـان در   حکمت باشد میان مردم راه روند و برکت زاید اگر 
  .تنشان نمیماند از ترس عذاب و شوق ثواب 

اسـت و   دوست ترین برادرانم نزد من على بن ابـى طالـب   : فرمود  -7
  .دوست ترین عموهایم حمزه است 

اى على هر که از تو جدا شود از من جداست و هـر  : على ه فرمود ب -8
  .اى عز و جل جداست که از من جداست از خد

پرده کعبـه در  ه پیغمبر سخت گرسنه شد و آمد ب: عبد اللهّ بن عباس گوید -9
آویخت و فرمود پروردگار محمد محمد را بیش از ایـن گرسـنه مـدار جبرئیـل     

آورد و گفت یـا محمـد خـداى جـل جلالـه سـلام         فرود آمد و بادامى برایش 
و آن را باز کرد بناگاه در آن برگ سبز و را باز کن  میرساند و میفرماید این بادام

 ـ   علـى  ه خرمى بود بر آن نوشته بود لا اله الا اللهّ محمد رسول اللّـه محمـد را ب
انصاف در باره خـدا قضـاوت نکـرده    ه کمک دادم و و او را به وى یارى کردم ب

کسى که خدا را در سرنوشت خـود مـتهم دارد و در روزى دادن بـه وى کاهـل     
  .شمرد
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در ساعت غفلت نماز نافله بخوانید گرچه دو : فرمود  ول خدا رس -10
رکعت سبک باشد که باعث دار کرامت شوند، عرض شد یا رسول اللّـه سـاعت   

  .غفلت کدام است ؟ فرمود میان عشاء و مغرب 
یک روز امیر المؤمنین با پسرش محمد بن حنفیـه نشسـته بـود و بـاو      -11
ى محمد یک ظرف آبى برایم بیاور تا وضوى نماز سازم محمـد ظـرف   ا: فرمود 

آبى براى او آورد و آن حضرت کفى آب با دست راستش بدست چپش ریخـت  
و فرمود بنام خدا حمد خدا را که آب را پاك کننـده نمـود و نجسـش نسـاخت     
سپس استنجاء کرد و فرمود خدایا فرجم پارسا دار و عورتم بپوش و بر دوزخم 

کن در مضمضه فرمود خدایا حجت خود را در روز ملاقات بمن تلقین کن  حرام
و زبانم را بذکرت روان کن و استنشاق کرد و فرمود خدایا بوى بهشت را بر مـن  
غدقن مکن و مرا از آنها که بوى و نسیم و طیب آن را میبوینـد مقـرر دار گفـت    

روزى که روهـا  پس از آن روى خود را شست و گفت خدایا سفید کن رویم را 
سپس دست راستش را شسـت و  . سیاه است و سیاه مکن رویم برابر روسفیدان 

 ـ   هگفت خدایا نامه عملم را بدست راستم ده و خلد را در بهشت بر کنارم نـه و ب
را شست و گفت خدایا نامه عمل مـرا    آسانى حسابم را بکش پس دست چپش 

پناه برم از تیکه هاى آتـش و  بدست چپم مده و آن را بر گردنم غل مکن و بتو 
. سر را مسح کرد و فرمود خدایا در رحمت و برکاتت و عفـو خـود انـدرم کـن     

سپس دو پا را مسح کرد و فرمود خدایا دو گامم را بر صراط بـر جـا دار روزى   
  که گامها بلغزند و تلاشم را بدان کارى قرار ده که ترا از من خشـنود کنـد پـس    

رمود اى محمد هر که چون مـن وضـوء سـازد و آنچـه     محمد کرد و فه نگاهى ب
گفتم بگوید خدا از هر قطره آب وضویش فرشته اى آفریند که تقدیس و تسبیح 

  .و تکبیر کنند و خدا تا قیامت ثوابش را براى او نویسد
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عیسـى بـن مـریم میفرمـود باصـحابش اى      : فرمـود   امام صـادق   -12
بسوى خدا و دل از آن بردارید کـه آن را نشـائید و    فرزندان آدم از دنیا بگریزید

آنهم براى شما نشاید، در آن نمانید و براى شما نماند هـم آنسـت پـر فریـب و     
پرماجرا فریبخورده است کسى که بدان مغرور شود مغبونست آنکه بدان دل دهد 
هلاك است آنکه آن را دوست دارد و بخواهید بدرگاه آفریننده خود باز گردیـد  

از پروردگار خود بپرهیزید و بترسید از روزى که پدر مجازات پسر را نکشـد   و
و فرزند بجاى پدر مجازات نشود، کجایند پدرانتان ؟ کجایند برادرانتان ؟ کجایند 
خواهرانتان ؟ کجایند فرزندانتان ؟ آنها را دعوت کردند و اجابت نمودند و با این 

در نابودان در آمدند، از دنیا برآمدنـد و   وطن وداع کردند و با مردگان آرمیدند و
از دوستان جدا شدند و نیازمند آنچه پیش فرستاده بودند گردیدند و از آنچه بجا 
نهادند مستغنى شدند تا چند پند داده شوید و تا چند جلوگیرى شوید و شـما در  
بازى و پشت سر اندازى هستید؟ شما در دنیا چون جانورید، در اندیشه شـکم و  

 ـ  شه دوزخ ه وتید، شرم ندارید از آنکه شما را آفریده با آنکه نافرمـان خـود را ب
آن ندارید و فرمانبر خـود را وعـده بهشـت و مجـاورت      هتهدید کرده و شما تاب

فردوس اعلى داده ، در آن رقابت کنید و از اهل آن باشید، نسبت بخود انصـاف  
اجتمندان خود و بخدا توبه دهید و بر ناتوانان خود لطف داشته باشید و هم بر ح

با اخلاص کنید، نیکان باشید نه پادشاهان جبار و نـه سرکشـان فرعـون شـعار     
مرگ بر آنهـا چیـره باشـد و جبـار جبارانسـت و پروردگـار       ه متمرد بر آنکه ب

آسمانها و زمین و معبود اولین و آخـرین و مالـک یـوم دیـن ، سـخت کیفـر و       
ر نـرود و چیـزى از او فـوت نشـود و     دردناك شکنجه ستمکارى از دست او بد

چیزى بر او نهان نماند و چیزى از او نهفته نگردد، هر چیز را دانش او آمار کرده 
و بجاى خود مقرر نموده از بهشت یا دوزخ ، اى آدمیزاده ناتوان کجا گریـزى از  
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کسى که تو را در روشنى روزت و سیاهى شبت میجوید و در هر حـال باشـى ،   
  .د هر که پند داد و رستگار است هر که پند گرفت خوب تبلیغ کر

هر که نعمت پیاپى دارد بسیار بگوید الحمـد  : فرمود  رسول خدا  -13
للهّ رب العالمین و هر که فقر بر او پاید باید بسیار بگویـد لا حـول و لا قـوة الا    

و درمان هفتـاد و دو نـوع    باللهّ العلى العظیم که آن یکى از گنجهاى بهشت است
  .بلا است که کمتر آن اندوه است 

دوزخیان چون سگ مویه کنند از سخنى عـذاب  : فرمود  امام باقر  -14
مردمى که مرگ ندارند تا برهنه ه ب) راوى حدیث است (چه گمان برى اى عمرو 

سیه روى و عذابشان تخفیف ندارد و تشنه و گرسنه و معیوب چشم کر و کور و 
و رانده در دوزخ و پشیمان و مغضوب از عذاب بر آنها تـرحم نشـود و تخفیـف    
ندارند و میسوزند و از حمیم مینوشند و از زقوم میخورند و با قلاب آتشین فـرو  
کشیده شوند و با گرز کوبیده شوند و فرشتگان غلاظ و شداد بر آنها رحم نکنند 

بـا شـیاطین قریننـد و در سـختیها و      روى خود آنها را بکشند وه و در دوزخ ب
بندهاى گردانند اگر فریاد کشند اجابت نشوند و اگر درخواسـتى کننـد بـرآورده    

  .دوزخ در آینده نشود اینست حال آنها که ب
نزد عبد اللهّ بن عباس رفتم و گفـتم اى عمـوزاده   : سعید بن جبیر گوید -15

 ـ رسول خدا  بپرسـم و از   و از علـى بـن ابـى طالـب     من آمدم نزد ت
اختلاف مردم در باره او ابن عباس گفت پسر جبیر آمدى از من راجع به بهترین 

بپرسى ، بپرسـى از مردیکـه    خلق خدا در امت پس از محمد پیغمبر خدا 
آمـدى   در یک شب سه هزار منقبت دارد و آن شب قربت است اى پسـر جبیـر  

و وزیـرش و خلیفـه اش و صـاحب     بپرسى ، از من از وصى رسول خدا 
حوضش و لوائى و شفاعتش و سوگند بدان که جان ابن عباس در دست او است 
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اگر همه جهان مرکب شود و همه درختان قلم و همه خلقش نویسـنده و مناقـب   
خدا جهان را آفریده تا روزى کـه  على بن ابى طالب و فضائلش را از روزى که 

  .نابودش کند بنویسد ده یک آن را ننویسند
من سید پیغمبرانم و على بن ابى طالب سـید  : فرمود  رسول خدا  -16

اوصیاء است و حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت و امامان بعـد از آنهـا   
شمن ما دشمن خدا طاعت مـا طاعـت   سادات متقیان ولى ما ولى خدا است و د

  )حَسْ�نَُا ا�� وَ نعِْمَ ا�وَِْ�يلُ  (خدا است و نافرمانى ما نافرمانى خداى عز و جل و
ما در دنیا ساداتیم و در آخرت ملـوك و صـلى   : فرمود  امام رضا  -17

یلُ کْالو معن و ّناَ الله بساللهّ على محمد و آله الطاهرین ح.  
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  368مجلس هشتاد و سوم روز جمعه چهاردهم رجب 

را نمودم که دختر  من قصد تزویج فاطمه : على بن ابى طالب فرمود  -1
بود ولى جرأ ت نداشتم آن را به پیغمبر اظهار کنم ولى شب و روز  محمد 

رسیدم و فرمـود اى علـى    این اندیشه در نهادم بود تا خدمت رسول خدا 
عرضکردم لبیک یا رسول اللهّ فرمود میل زن گرفتن دارى ؟ گفـتم رسـول خـدا    

داناتر است و با خود گفتم میخواهد یکى از زنان قـریش را بمـن دهـد و     
آمد و گفت  نگران بودم که فاطمه از دستم برود بناگاه فرستاده رسول خدا 

پیغمبر را اجابت کن و بشتاب که ندیدیم رسول خدا مثل امروز شاد باشد گویـد  
شتابانه آمدم و آن حضرت در حجره ام سلمه بـود چـون چشـمش بمـن افتـاد      
خوشحال شد و خندید تا سفیدى دندانهایش را چون برق نگریستم ، فرمـود اى  

در دل داشـتم از تـزویج تـو کفایـت کـرد       على مژده گیر که خدا آنچـه را مـن  
عرضکردم چگونه ، فرمود جبرئیل آمد و سنبل و قرنفل بهشتى همراه آورده بود 

من داد بوئیدم و گفتم بـراى چـه آوردى ؟ گفـت خـداى تبـارك و تعـالى       ه و ب
بفرشتگان بهشت و دیگر بهشتیان دستور داد که بهشت را بیارایند با هر چـه دارد  

وزید   یادش دستور داد تا انواع عطر و بوى خوش ه ه و کاخ و باز درخت و میو
حوریانش دستور داد سوره طه و طواسـین و یـس و حمعسـق بخواننـد و     ه و ب

لا حـا منادى از عرش جار کشید که امروز روز ولیمه على بن ابى طالـب اسـت   
و  على بن ابى طالب تزویج کردمه همه گواه باشید که من فاطمه دختر محمد را ب

سپس خدا ابر سفیدى فرستاد از لـؤ لـؤ و زبرجـد و    . آنها را براى هم پسندیدم 
یاقوت بهشت بر همه بارید و از سنبل و قرنفل بهشت نثـار کـرد و ایـن از نثـار     

سپس خدا فرشته اى از بهشـت را بنـام راحیـل کـه سـخنرانتر      . فرشته ها است 
سمانها و زمـین ماننـد آن   فرشتگان است دستور داد تا خطبه اى خواند که اهل آ
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سپس جارچى حق ندا کرد اى فرشتگانم و سـاکنان بهشـتم بـر    . را نشنیده بودند
على بن ابى طالب تبریک گوئید که دوست محمد است و بر فاطمه دختر محمـد  

 ـحاکه من آنها را مبارك کردم  محبـوبترین  ه لا من محبوبترین زنان را نزد خود ب
ان و رسولان بزنى دادم ، راحیل عرضکرد خـدایا  مردان نزد خودم پس از پیغمبر
آنها دادى ، فرمود از آن جمله است که آنهـا   هى بتبیش از آنچه ما دیدیم چه برک

عـزت و جـلال   ه را بر محبت خود یک دل کردم و بر خلق خود حجت نمودم ب
خودم سوگند که من از آنها خلقى برآورم و نژادى پـرورم کـه در زمـین خزانـه     

آنها بر خلق خود حجـت آورم   همعادن علم من باشند و داعیان دینم و بداران و 
پس از پیغمبران و رسولان مژده گیر اى على که خداى عز و جـل بتـو کرامتـى    

احدى مانندش نداده من دخترم فاطمه را طبق تزویج خدا بتو تـزویج  ه داده که ب
 ـکردم و همان را پسندیدم که خدا پسندید اهل خود را برگیر ک او از مـن  ه ه تو ب

شایسته ترى جبرئیل بمن خبر داد که بهشت بشما دو تن مشتاق است و اگر خدا 
حجت خود را از شما مقدر نکرده بود هر آینه بهشت و اهلـش را بوجـود شـما    
مفتخر میکرد چه خوب برادرى هستى و چه خوب دامادى هستى و چه خـوب  

 ـ است على گوید  رفیق و صاحبى و رضاى خدایت بس  آنجـا   هگفتم مقام من ب
رسیده که در بهشت یاد شوم و خدا در محضر فرشتگان مـرا زن دهـد؟ فرمـود    

او لطفى کند که نه چشـمى دیـده و نـه    ه چون خدا دوست خود را گرامى دارد ب
گوشى شنیده اى على خدا آن را برایت نگهدارد، على گفت خدایا بمن توفیق ده 

  .فرمود آمین  ام دهم رسول خدا که شکر این نعمتى که عطا کردى انج
اى على خـداى عـز و جـل حـب     : بالاى منبر فرمود  رسول خدا  -2

 ـه مساکین و مستضعفین را بتو داده در زمین تو ب ه برادرى آنها خشنودى و آنها ب
دیق کند و بدا بـر  امامت تو خشنودند خوشا بر کسى که تو را دوست دارد و تص
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کسى که تو را دشمن دارد و دروغ شمارد، اى على تو عالم ایـن امتـى هـر کـه     
دوستت دارد کامیابست و هر که دشمنت دارد هلاکست ، اى على من شهر علمم 

شهر در آیند جز از درش اى على دوسـتانت هـر توبـه کـار     ه و تو در آنى آیا ب
گند خورد خدایش سوگند روا کند، حفیظ و هر ژنده پوش است که اگر بخدا سو

اى على دوستت هر پاك زکى است که کوشا است و بخاطر تو دوستى و دشمنى 
کند در میان خلق حقیر است و پیش خدا مقام بزرگى دارد، اى علـى دوسـتانت   

همسایه خدایند و بر آنچه از دنیا واگذاردند تاسف ندارند، اى علـى    در فردوس 
دشمن دشمنانت ، اى على هر که دوستت دارد دوستم  من دوست دوستان توام و

دارد و هر که دشمنت دارد دشمنم دارد، اى على دوستانت لـب تشـنه و ژولیـده    
اند، اى على برادرانت در سه جا شادند هنگام جان دادن که من بـالین آنهـایم و   
تو هنگام سؤ ال و جواب در قبر وقت سـان بـزرگ و در صـراط کـه از خلـق      

کنند و نتوانند جواب دهند، اى على نبرد با تو نبرد بامنست و سازش با بازپرسى 
تو سازش با من و نبرد با من جنگ با خداست هر که با تو بسازد با من سـاخته  

برادرانت که خداى عز ه و هر که با من بسازد با خدا ساخته ، اى على مژده ده ب
 ـ    و جل آنها را پسندیده براى آنکه تو را پیشرو آنهـا  ه پسـندیده و آنهـا تـو را ب

ولایت پسندیدند، اى على تو امیر مؤمنان و پیشواى دسـت و رو سـفیدانى ، اى   
على شیعیانت نجیبانند، اگر تو و شیعه هایت نبودید دین خدا برپا نبود و اگـر از  
شماها در زمین نبود خدا قطره اى از آسمان نمیفرستاد، اى على تـو در بهشـت   

حزب اللهّ معروفند، اى على تـو  ه القرنین امتى و شیعه ات بگنجى دارى و تو ذو 
و شیعیانت دادگسترید و بهترین خلق ، اى على من اول کسم که زنده شـود و از  
قبر برآیم و تو همراه منى و سپس دیگرانند اى على تو و شیعیانت بر سر حوض 

، شـمائید در  باشید و هر که را خواهید آب دهید و هر که را نخواهید دریغ دارید
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بزرگتر در سایه عرش و مردم در هراسند و شما بیهراس ، مـردم در    روز هراس 
براستى آنها ) 101 -انبیاء(اندوهند شما بیغم در باره شما این آیه نازل شده است 

در باره شـما نـازل    -که سابقه خوبى از طرف ما دارند هم آنان از دوزخ بدورند
انـدوهناك نکنـد آنـان را هـراس بزرگتـر و       )پس از آیـه سـابق  (شده است که 

شما وعده داده میشد اى علـى  ه فرشتگان با آنها بر خورند که اینست روزى که ب
تو و شیعیانت در موقف خواسته شوید و شما در بهشت نعمـت یابیـد، اى علـى    
فرشته ها و خازنان مشتاق شـمایند و حـاملان عـرش و فرشـته هـاى مقـرب       

 ـبخصوص براى شما دعا کن هـر  ه ند و براى دوستانتان از خدا خواهش کنند و ب
کدام شما آئید شاد شوند چنانچه خاندان مسافرى که سفرش طول کشیده با بدان 
او شاد شوند، اى على شـیعیانت در نهـان از خـدا ترسـند و در عیـان خیـر او       
خواهند، اى على شیعیانت در درجات رقابت کنند زیـرا بخـدا رسـند و گنـاهى     

اى على اعمال شیعیانت هر جمعه بمن عرضه شود و بکارهـاى نیکشـان   ندارند، 
شاد شوم و براى کردار بدشان آمرزش خواهم ، اى على ذکر تو در تورات است 

تو از ایلیـا  ه و ذکر خیر شیعه ات پیش از آنکه خلق شوند در انجیل اهل کتاب ب
لیـا را بـزرگ   خبر دهند با اینکه تو خودت انجیل و تـورات را میـدانى آنـان ای   

شمارند او را و شیعه او را نشناسند و در کتب خود آنها را شناخته انـد اى علـى   
نام شیعه ات در آسمان بزرگتر است و بیش از زمین آنها را بخوبى نام برند بایـد  
بدان شاد باشند و بکوشش بیفزایند، اى علـى ارواح شـیعه ات در خـواب و در    

مـاه نـو از   ه ها همان نظر بدان کنند که مردم بمرگ به آسمان بالا رود و فرشته 
یـاران  ه شوقى که به آنها دارند و از مقامى که نزد خدا برایشان میدانند اى على ب

خود که عارف بتواند بگو از کارهاى بدى که دشمنان از آن کنـاره گیرنـد منـزه    
باشند زیرا روز و شبى نباشد مگر آنکه رحمت خداى تبـارك و تعـالى آنهـا را    
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فراگیرد و باید از چرکى بر کنار باشند اى على خشم خدا سخت است بـر آنکـه   
 ـ   دشمنشان دارد و از تو بیزار است و از آنها و ع ه وض از تـو و آنهـا گرفتـه و ب

ه دشمنت میل کرده و تو را وانهاده و شیعیانت را و گمراهى را اختیار کرده و تو ب
استه و شیعه تو و دشمن داشته ما خاندان را و دشمن دوسـتان و  وجنگ تو برخ

آنها سلام برسان، آنـان کـه ببیـنم و     هیاران و دلدادگان تو است، اى على از من ب
آنها مشـتاقم و علـم    هآنها اعلام کن که برادران منند و من ب هنبینند و ب آنها که مرا

رشته خدا بچسبند و بدان خود نگهدارنـد و  ه اهل قرون آینده برسانند و به مرا ب
 ـ آنهـا خبـر ده کـه     ه در کار کوشش کنند که از هدایت بگمراهى بیرونشان نکنم ب

بنازد و هر شب جمعه نظر رحمـت  آنها  هها ب خدا از آنها راضى است و نزد فرشته
ها دستور دهد برایشان آمرزش خواهند، اى على روگـردان   آنها دارد و بفرشته ه ب

آنها خبر رسد یا بشنوند که من تو را دوسـت دارم و   همباش از یارى مردمى که ب
تو را بخاطر من دوست دارند و خدا را بدان دیندارى کنند و دوستى پـاك از دل  

ارند و تو را بر پدران و برادران و فرزندان مقدم شـمارند و بـراه تـو    بتو ارزانى د
روند و تحمل بدیها کنند بخاطر ما و جز یارى ما و جانبازى در راه ما با آزار و 

آنها مهربان باش و بدانها قناعت کن زیرا  هبدشنیدن نخواهند با سختیها که کشند ب
لقش براى ما برگزیده و از گل ما علم خود آنها را از میان خه خداى عز و جل ب

آنها را آفریده و سر ما را بدانها سپرده و معرفت حق ما را در دل آنها جاى داده 
رشته ما ساخته مقدم ندارنـد بـر   ه شان را بدان گشاده و آنها را متمسک ب و سینه

 ـ  رد ما مخالفان ما را با زیانى که در دنیا برند، خدا آنها را تأیید کند و براه حـق ب
بدان بچسبید که مردم در کورى گمراهیند و در هوسهاى خـود سـرگردانند و از   
حجت و آنچه از خدا آمده کورانند و شام و بام در خشم خدایند و شیعه تـو بـر   
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مخالفان خود انس نگیرند و دنیـا از آنهـا نیسـت و    ه راه حق باشند و راستى و ب
  .آنها از دنیا نیستند آنها چراغهاى شب تارند

گفت ) 41سوره نمل (از رسول خدا راجع ب آیه : ابى سعید خدرى گوید -3
آنکه نزد او علم کتاب بود، پرسیدم ، فرمود او وصى برادرم سلیمان بن داود بود 

بگـو بـس   ) 44سوره رعـد  (گفتم یا رسول اللهّ در گفتار دیگر خداى عز و جل 
کتاب فرمود مقصـود  است بخدا گواه میان من و شما و کسى که نزد او است علم 

  .از آن برادرم على بن ابى طالب است 
خواندیم و  یک شب نماز عشاء را با رسول خدا : ابن عباس گفت  -4

چون سلام داد بما رو کرده و فرمود امشب بـا سـپیده دم اختـرى از آسـمان در     
ه و امام بعد از من خانه یکى از شماها سقوط کند و هر که باشد او وصى و خلیف

است ، نزدیک سپیده دم هر کدام در خانه خود نشستند و انتظار سقوط اختـر را  
داشتیم و کسى که بیشتر در آن طمع داشت پدرم عباس بود و چون سپیده دمیـد  
آن اختر از جا کند و در خانه على بـن ابـى طالـب سـقوط کـرد رسـول خـدا        

نبوت مبعوث کـرده وصـیت و   ه فرمود اى على بدان که مرا ب على ه ب 
خلافت و امامت پس از من براى تو لازم شد، منافقان که عبـد اللّـه بـن ابـى و     

بودند گفتند محمد در محبت عموزاده اش گمراه شـده و در بـاره او از     یارانش 
اره وقتـى  سته روى وحى سخن نمیکند و خداى تبارك و تعالى نازل کرد قسم ب

خالق نجم وقتـى فـرود آیـد کـه     ه که فرود شد خداى عز و جل میفرماید قسم ب
در نرفتـه  ه گمراه نشده صاحب شما یعنى در محبت على بن ابى طالب و از راه ب

  .و سخن نگوید بدلخواه یعنى در باره او، نیست آن جز وحى که نازل شود
در . ید یاد کرده است طلوع اختر را مقارن طلوع خورش: در روایت دیگر -5

روایت دیگر در این موضوع ربیعه سعدى گوید از ابن عبـاس پرسـیدم از گفتـه    
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جْمِ إذِا هَوى (خداى عز و جل گفت مقصود اختریست کـه بـا سـپیده دم    ) وَ ا��
فرو افتاد و در خانه على بن ابى طالب سقوط کرد و پدرم عباس میخواسـت آن  

وصیت و خلافت و امامت از او باشد ولـى خـدا   ستاره در خانه او سقوط کند تا 
نخواست براى غیر على بن ابى طالب باشد و این فضـل خداسـت کـه بهـر کـه      

  .خواهد دهد و صلى اللهّ على محمد و آله الطاهرین 
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 368مجلس هشتاد و چهارم روز سـه شـنبه دوازده روز از رجـب    
  مانده

اى علـى چـون   : على بن ابى طالب چنـین سـفارش کـرد   ه رسول خدا ب -1
را بشـو و    خانه تو آرند وقتى نشست کفـش او را بکـن و پـایش    ه عروس را ب
در خانه ات بریز که چون چنین کنى خـدا از خانـه ات هفتـاد هـزار     ه آبش را ب

رنگ فقر را ببرد و هفتاد هزار رنگ برکت در آن درآورد و هفتاد هـزار رحمـت   
هـر گوشـه خانـه ات    ه رکت آن ببر تو فرو فرستد که بر سر عروس بچرخد تا ب

برسد و خدا عروس را از جنون و خوره و پیسى امان دهد که باو رسـند تـا در   
آن خانه است و عروس را تا یک هفته از دوغ و سرکه و گشنیز و سـیب تـرش   
منع کن ، على گفت یا رسول اللهّ چرا او را از این چهار چیز منع کـنم ؟ فرمـود   

شود و اولاد نیاورد و حصیر کف خانه از زن نـازاد   چون رحم از این چهار عقیم
به است على گفت چطور سرکه از او منع کند، فرمود چـون بـر سـرکه حـائض     
گردد هرگز پاك نشود بطور کامـل و گشـنیز حـیض را برانگیـزد در درون او و     

سپس فرمـود  . زایش را سخت کند و سیب ترش حیض را ببندد و مایه درد شود
ول و میانه و آخر ماه مجامعت مکـن کـه دیـوانگى و خـوره و     اى على با زنت ا

فرزندش ، بعد از ظهر جماع مکن که اگر فرزندى آوریـد  ه گیجى بدو شتابند و ب
قیچ باشد و شیطان به قیچى انسان شاد است ، نزد جماع سـخن مگـو کـه اگـر     

 فرج زنش بنگرد و باید وقته فرزندى شود از گنگى در امان نیست مبادا کسى ب
فرج مایه کورى فرزند است اى على بـا زنـت   ه جماع دیده بر هم نهد زیرا نظر ب

عشق زن دیگرى مجامعت مکن که میترسم اگر فرزنـدى شـود مخنـث و زن    ه ب
منش و گیج باشد، هر که با زن خود در بسـتر جنـب اسـت قـرآن نخوانـد کـه       

ع مکن جـز  میترسم آتشى از آسمان فرود آید و هر دو را بسوزاند، اى على جما
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آنکه خودت دستمالى داشته باشى و زنت دستمال دیگر با یک دستمال خـود را  
 ـ ه پاك نکنید که شهوت بر شهوت افتد و مایه دشمنى است میان شما و شما را ب

جدائى و طلاق کشد، ایستاده جماع مکن که کار خرانست و اگر فرزنـدى شـود   
فطر جماع مکن که اگـر   در بستر بشاشد چون خر که در هر جا بشاشد، در شب

فرزندى شود بسیار بد باشد، در شب عید قربان جماع مکـن کـه فرزنـد شـش     
انگشت آید یا چهار انگشت ، زیر درخت بار دار جماع مکن که فرزند جـلاد و  
آدمکش و کدخدا آید، در برابر پرتو آفتاب جماع مکن ، مگر با روپوش بر هـر  

باشد تا بمیرد، میان اذان و اقامه جمـاع   دوان که اگر فرزند شود در سختى و فقر
وضـوء بـا او    مکن که فرزند خونخوار آید اى على چون زنت آبستن باشـد بـی  

جماع مکن که فرزند کوردل و بخیل آید در نیمه شعبان جماع مکـن کـه فرزنـد    
شوم و با خال چهره آید، در آخر ماه دو روز از آن مانده جماع مکن که فرزنـد  

ظالم آید و جمعى از مردم بدستش هلاك شوند بر سر پشـت   گمرکچى و معاون
بامها جماع مکن که فرزند منافق و ریاکار و بدعت گذار آید چـون قصـد سـفر    
دارى در شب جماع مکن که فرزند ولخرج آید رسول خدا ایـن آیـه را خوانـد    

براستى مبذرین برادران شیاطین باشند، چون در سفرى رفتى ) 30 -سوره اسراء(
سه شب و روز جماع مکن که فرزند معاون هر ظالم بر تو آید، اى على شـب  تا 

 ـ  قسـمت  ه دوشنبه ملازم جماع باش که اگر فرزندى آید حافظ قرآن و راضـى ب
اى على اگر شب سه شنبه جماع کنى و فرزندى آید پس از شـهادت  . خدا باشد

دهـانش   به شهادتین شهادت روزیش باشد و خدا با مشرکانش کیفر نکند و بوى
خوش باشد و رحم دل و با سخاوت و پاك زبان از غیبت و دروغ و بهتان است 
، اگر شب پنجشنبه جماع کنى و فرزندى آید حاکمى از حکام گردد یا عالمى از 
علماء در روز پنجشنبه ظهر هنگام که آفتاب در وسط آسمانست فرزند کـه آیـد   
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شـد و در دیـن و دنیـا سـلامت     تا پیر شود شیطان باو نزدیک نگردد و با فهم با
روزیش گردد، در شب جمعه باشد و فرزند آید سخنور و گویا و زبان آور شود 
و در روز جمعه پس از عصر باشد و فرزند آیـد معـروف و مشـهور و دانشـمند     
گردد در شب جمعه بعد از نماز عشاء باشد امید فرزندى میرود که از ابدال باشد 

ساعت اول شب با زنت جماع مکن کـه اگـر فرزنـدى    ان شاء اللهّ ، اى على در 
شود بسا باشد جادوگر و دنیا طلب در آید، اى على این سفارش مرا بیاد نگهدار 

  .چنانچه من از جبرئیل نگهداشتم 
یکى از اصحاب امیر المؤمنین بنام همام که مـردى  : فرمود  امام باقر  -2

یر المـؤمنین مـردان بـا تقـوى را بـرایم      عابد بود خدمتش آمد و عرضکرد یا ام
در جـوابش سـنگینى کـرد و     توصیف کن تا گویا آنها را دیده باشـم علـى   

سپس باو فرمود اى همام تو تقوى پیشه کن و احسان نما زیـرا خـدا همـراه بـا     
متقیان و محسنان است همام گفت یا امیر المؤمنین تو را بحـق آنکـه بـدان چـه     

و گرامیت داشته و بتو بخشش کرده و تفضل کرده و بحق آنچه  مخصوصت کرده
بـر سـر دو پـا     بتو داده و عطا کرده آنها را برایم وصف کن امیـر المـؤمنین   

خدا نمود و صلوات بر پیغمبر فرسـتاد و پـس از آن     ایستاد و سپاس و ستایش 
د از طاعت آنهـا بـى   اما بعد براستى خداى عز و جل از خلق را که آفری :فرمود 

نیاز بود و از نافرمانى آن ها آسوده زیـرا معصـیت عاصـیانش زیـانى نـدارد و      
طاعت فرمانبرانش سودى نبخشد، رزق آنها را میانشان قسمت کرد و هر کدام را 
بجاى خود نهاد و همانا آدم و حوا را از بهشت فرود آورد براى کیفر آن ها چون 

ش نمودند، متقیان در این دنیا همان اهل فضائلند مخالفت او کردند و عصیان امر
که گفتارشان درست و پوشاکشان متوسط و رفتارشان تواضع است براى خـداى  

فرمانبرى خشوع کردند و آماده شدند دیده ، از آنچـه خـدا حـرام    ه عز و جل ب
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دانش دادند، در حال گرفتارى چون حال آسایش خود ه کرده پوشیدند و گوش ب
قضاى خدا و اگر نبود عمر مقدرشان جان هاشـان در  ه براى رضا ب دارى کردند

همزدن از شوق ثواب و تـرس عقـاب خـدا در    ه تنشان نمى گنجید یک چشم ب
نظرشان بزرگ آمد و هر چیز دیگر پست ، آنها خود را در بهشـت داننـد چـون    
کسى که در آن متنعم و بر آن تکیه زده ، در دوزخ نگرند چون کسـى کـه در آن   

ذاب کشد دلهاشان پراندوه و از بدى آنها آسوده اند تنى لاغر دارنـد و نیـازى   ع
اندك و روحى پارسا و هزینه آخرتى از دنیا بردارند بـزرگ ، چنـد روز کوتـاه    
شــکیبا شــوند و دنبــالش آســایش درازى دارنــد، تجــارتى ســودمند کننــد کــه 

و آن را بخواهنـد و  پروردگارى کریم براى آنها فراهم کرده دنیا آنهـا را خواهـد   
دنبال آنها رود و درمانده اش کنند در شب دو گام در صف کنند و جـزوه هـاى   
قرآن را بخوانند با آن غم خورند و از آن مژده یابند و درمان دردشـان باشـد و   
خود را بدان در پناه نهند و غمشان از گریه بر گناهان بجوشد و از زخم دل خود 

ه جاى رسند که بترساند با گوش و چشم دل بدان تو آیه  هدردمند باشند، چون ب
کنند و تنهاشان بلرزه آید و دلهاشان بهراسد و دریابند که شیهه و شهیق دوزخ در 

آیه اى گذرند که تشویق کند بدان اعتماد کننـد از   هبن گوش آنها است و چون ب
، روى طمع و روحشان از شوق بر آن پرد و دریابند که جلو چشـم آنهـا اسـت    

زانو زده اند برابر جبار بزرگوارى پیشانى و کف و زانو و نوك پا بر خاك نهـاده  
و اشک آنها بر گونه هایشان روانست و بخدا میزارند براى آزادى خـود، در روز  
حلیم و دانشمند و نیکو کار و با تقوایند و ترس آنهـا گوشـت آنهـا را ریختـه و     

را بینـد گمـان بـرد بیمارنـد و آنهـا      چون چوب تیر پرداخته اند و کسى که آنها 
بیمارى ندارند یا گویند دیوانه اند در سر آنها اندیشه بزرگى است از فکر خـدا و  
سلطنت استوارش همراه باد مرگ و هراس هاى قیامت اینسـت کـه دل آنهـا را    
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بهراس افکنده و عقلشان پریده و چون بخود آیند با اعمال نیـک بخـداى عـز و    
دا بعمل باندك خشنود نباشـند و فـراوان را بـراى او بسـیار     جل گرایند براى خ

نشمارند آنها بخود بدگمانند و از کردار خودشان ترسان ، اگـر یکـى از آنهـا را    
بستانید بترسد از آنچه گویند و آمرزشخواهند از آنچه ندانند و گوید من خود را 

دایا بـدان چـه   بهتر شناسم از دیگران و پروردگار من از خود من داناتر است خ
گویند مرا مؤ اخذه مکن و بهتر از آنچه گویند مرا بنما و آنچـه را نداننـد بـرایم    
بیامرز زیرا تو علام الغیوبى و ساتر عیوبى و نشانه هر کدامشـان اینسـت کـه در    
دین توانا است و در عین نرمى محتاطست و یقین او با ایمانسـت و در تحصـیل   

و در دانش بردبار و در کسب با آرامـش و در  علم حریصت و در فهم خرده بین 
هزینه دادن مهربان در توانگرى میانه رو در عبادت بـا خشـوع و در نـدارى بـا     

دسترنج خود با مهربـانى و در حـق عطـابخش و    ه تحمل و در سختى صبور و ب
طالب حلال و نشیط در هدایت و بر کنار از طمع و پاك در راست روى و چشم 

ایش نادانش نفریبد، و اما آنچه داند از دست ندهد، خـود را  پوش از شهوت ، ست
در کردارش کند شمارد و کارهاى شایسته کند و باز هم در هـراس اسـت شـب    
کند و هم او شکر است و صبح و کند کارش ذکر است ، شب بگذرانـد در حـذر   
از غفلت که او را باید و شاد از فضل که در حق او بدست آید اگـر نفـس بـر او    

ت گیرد خواستش را در آنچه زیان دارد نیارد، شاد است بدان چـه بمانـد و   سخ
بپاید و چشمش روشن است بدان چه زوال ندارد و شوقش در آنست که بماند و 

رغبت است در آنچه نماند، دانش را با بردبارى آمیزد و بردبارى را با خـرد،   بی
آرزویـش کوتاهسـت و    ببینى او را که تنبلى از او دور است ، در نشاط اسـت ، 

لغزشش کمست و در انتظار مرگ است و دلش خاشعست و در یـاد پروردگـار   
است و از گناهش ترسانست و نفسش قانعسـت و از نـادانى خـود در جسـتجو     
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است، سهل کار است و نگهدار دین خود و شهوتش را کشته و خشمش را فـرو  
ت و صـبرش  خورده اخلاقش پاك و همسایه از او آسـوده اسـت کبـرش کمس ـ   

استوار و ذکرش بسیار و کارش محکم در آنچه دوستانش سپارند خیانت نکند و 
 ـ گواهى خود از دشمنانش دریغ ندارد و کار حقـی  ریـاء نکنـد و از شـرم    ه را ب
اند اگر غفلت ورزد خـدایش   واننهد، خیر او مورد انتظار است و از شرش آسوده

ش محسوب ندارد از سـتمکارش  در ذاکران ثبت کند و چون ذکر گوید از غافلان
آن که محرومش کند عطـا دهـد و آنکـه از او ببـرد بـا او پیونـدد و        هبگذرد و ب

بردبارى را از دست ندهد و در مورد شک شتاب نکند و از آنچه بـر او آشـکار   
شود چشـم پوشـد نـادانیش دور اسـت و گفتـارش نـرم و نیـرنگش معـدوم و         

یکـو خیـرش در پـیش و شـرش     احسانش معروف و گفتارش راست و کارش ن
گریزان در لرزشها سنگینست و در گرفتاریها شکیبا و در فراغت بـال شـاکر بـر    
آنکه دشمن دارد ستم نکند و در باره دوست گناه نورزد و آنچه از او نیست ادعا 
نکند و حقى که بر او است منکر نگردد و بحق اعتراف کند پیش از آنکـه بـر او   

لقب بد نخواند بر کسى سـتم  ه ظ کند گم نکند و کسیرا بگواه شوند آنچه باید حف
نکند و حسد نبرد و آزار همسایه نکند در مصیبت کسیرا شماتت نکند بدرسـتى  

معروف کنـد و نهـى از   ه شتابد و امانت را رد کند و از زشتیها عقب ماند و امر ب
ندگى، اگر نادانى مداخله در کارها نکند و از حق بیرون نرود براى درماه منکر، ب

خموشى کند از آن غمنده نشود و اگر گوید خطا نکند و اگـر خنـدد قهقـه بلنـد     
آنچه مقدر او است راضى است خشم او را سرافکنده نکند و هوى بر او  ه ب. نزند

چیره نشود و بخل بر او غالب نگردد و طمع در آنچه از او نیست نکند بـا مـردم   
لم بماند و بپرسد تـا بفهمـد و بکـاود تـا     در آمیزد تا بداند و خاموش شود تا سا

جبروت نکند اگـر سـتم   ه بداند، بخیر توجه نکند براى آنکه بدان نبازد و سخن ب
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بیند صبر کند تا خدا برایش انتقام گیرد خودش از خود در رنجست و مردم از او 
در آسایش خود را براى آخرتش در رنج اندازد و مردم را از خـود در آسـایش   

هر که از او دورى کند از بغض و نزهت است و هر که باو نزدیک شـود  اندازد و 
قرین نرمش و مهربانیست دوریش از تکبر نیست و بزرگ منشى و نزدیکیش از 
مکر و دغل نیست بلکه بهر که پیش از او بود است از اهـل خیـر اقتـداء کنـد و     

که مرد امیـر  اى زد  پیشواى آیندگانست در نیکوکارى گوید همام در این جا نعره
المؤمنین فرمود بخدا من از این بر او میترسیدم دستور داد او را تجهیـز کردنـد و   
بر او نماز خواند فرمود پند رسا با اهلـش چنـین کنـد، یکـى گفـت تـو خـود        

عمریست کـه از آن نگـذرد و سـببى      چطورى؟ فرمود واى بر تو براى هر کس 
زبانـت  ه و که این گفتار را شیطان باست که از آن تجاوز نکند آرام باش و بازمگ

  .نهاد
  :ابو سعید گفت  -3

دستور داد منادى نداى نمـاز جماعـت کشـید و     روز غدیر رسول خدا 
پیغمبر دست على را گرفت و فرمود هر که را من آقا و مولا هستم این على آقـا  

را دشـمن دار، حسـان   و مولا است بار خدایا دوستش را دوست دار و دشمنش 
  :گفت  -بن ثابت گفت یا رسول اللهّ در باره على شعرى بگویم ؟ فرمود بگو

ــان   ــار زد پیغمبرش ــدیر ج   در روز غ
  

  در خم و چه خوب جارچى است نبى  
  

  میگفت که بر شما است مـولى و ولـى  
  

  گفتنــد و نبــود دشمنیشــان علنــى     
  

 ـ    یمعبود تو مولا است و هستى تـو ول
  

  نــه عاصــى بمیــان و نــه دنــىامــروز   
  

  فرمــود علــى بپــا خیــز کــه تــو     
  

  هــادى و امــامى و بمــن بــاش وصــى  
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ــد    ــار رم ــه گرفت ــى گرچ ــود عل   میب
  

ــى     ــده داروى زک ــراى دی ــت ب   میجس
  

ــود  ــداواش نم ــان خــود م ــا آب ده   ب
  

  تبریک بر این پزشـک و بیمـار علـى     
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  368مجلس هشتاد و پنجم روز جمعه بیست و دوم رجب 

چون زوال ظهر شود درهاى آسـمان گشـوده   : فرمود  رسول خدا  -1
گردد و درهاى بهشت و دعا مستجاب شود خوشا بـر کسـى کـه در آن هنگـام     

  .عمل صالحى از او بالا رود
نماز نایستد جـز آنکـه   ه فرمود هیچ بنده اى از شیعیان ما ب امام باقر  -2

مخالفاتش فرشته دورش آید و پشت سرش نماز خوانند و براى او دعا به شماره 
  .کنند تا از نمازش فارغ شود

را دیـدم کـه چـون     حسن بن على : عمیر بن مأ مون عطاردى گوید -3
نماز بامداد میخواند در مجلس خود مینشست تا خورشید میزد و از آن حضرت 

میفرمود هر که نماز بامداد خواند و در تعقیـب   شنیدم میفرمود رسول خدا 
  ).تا سه بار فرمود(باشد تا آفتاب برآید خدایش از دوزخ مستور سازد 

آمد و گفت  جبرئیل در زندان نزد یوسف : میفرمود  امام صادق  -4
ایشى ساز و از آن جا دنبال هر نماز واجبى سه بار بگو خدایا برایم گشایش و بر

  .که گمان برم و نبرم بمن روزى ده 
لْ : فرمود  امام صادق  -5 هر که در دو رکعت اول نماز شب شصت بار قُ

  .هو اللهّ أحَد بخواند در هر رکعت سى بار تمام کند و میان او و خدا گناهى نماند
که بازار رود و تحفه اى براى عیـال خـود    هر: فرمود  رسول خدا  -6

زن هـا دخترهـا پـیش از    ه آورد چون حامل صدقه است براى مردم محتاج و ب
را شـاد کنـد گویـا بنـده مـؤمنى از فرزنـدان         مردها بدهد زیرا هر که دخترش 

اسماعیل را آزاد کرده در راه خدا و هر که پسرى را چشم روشـن کنـد گویـا از    
هر که از خوف خداى عز و جل بگرید در بهشت پر نعمت خوف خدا گریسته و 

  .درآید
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امرى که چشمم بـدان  ه جبرئیل بمن خبر داد ب: فرمود  رسول خدا  -7
جهـادى رود در راه  ه روشن و دلم شاد شد گفت اى محمد هر کسى از امت تو ب

  .ت گواه او باشدخدا قطره باران یا درد سرى باو نرسد جز آنکه در قیام
براى بهشت دریست بنام باب المجاهدین که مجاهدان بسـوى آن  : فرمود  -8

کمر دارند و هنوز مردم در موقف محشر معطـل  ه روند و آن باز است و شمشیر ب
باشند، فرشتگان به مجاهدان خوش آمد گویند، هر که ترك جهاد کند خوار شود 

فرمود هـر کـه نامـه مجاهـدى را      رسول خدا  -روزى و بى دین  گو تن
  .برساند چون کسى باشد که بنده اى آزاد کرده و او در جهادش شریک است 

را برسـاند در جهـاد او شـریک     رسول خدا فرمود هر که نامه مجاهـدي  -9
  .است 
د در فرمود اسبان مجاهدان همان اسـبان آنهـا باشـن    رسول خدا  -10
  .بهشت 
همه خوبیها در شمشیر است و در زیر سـایه شمشـیر و مـردم    : فرمود  -11

  .شمشیر و شمشیرها کلید بهشت است ه استوار نشوند جز ب
  .وى عطا شوده اهر که آرزوى خدا پسندى کند از دنیا نرود تا ب: فرمود  -12
که در راه خـدا  محکمترین حلقه ایمان اینست : فرمود  امام صادق  -13

دوست دارى و در راه خدا دشمن دارى و براى خدا بدهى و بـراى خـدا دریـغ    
  .کنى 

ـینَ       : فرمود  على  -14 ح حانَ اللّـه ـب َهر که شامگاه سـه بـار گویـد فس
 ـ    ح ا وـی شع ضِ وَـأر ـماوات و الْ ى الس ف دمح حونَ و لهَ الْ صبِ ینَ تمُسونَ و حینَ تُ

ونَ هر خیرى که در آن شب باشد از دستش نرود و هر شرى در آنسـت از   رُ ظهِْ تُ



494 
 

او بگرد و هر که بامداد همان ذکر را گوید از همه خیرات روز بهره برد و از همه 
  .شر آن روز محفوظ است 

در اول و آخـر روز و اول شـب فرشـته اى    : فرمود  رسول خدا  -15
ى آورد و عمل آدمیزاده را در آن بنویسد، در اول و آخر دفتـر عمـل خیـر    دفتر

دیکته کنید که خدا میان این دو را براى شما بیامرزد ان شاء اللهّ و خداى عـز و  
جل میفرماید مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و خدا میفرماید جل جلاله ذکر خدا 

  .بزرگتر است 
اى ابا هارون یاد دستور دهیم به کودکان خـود  : فرمود  امام صادق  -16

را چنانچه به آنها دستور نماز دهیم ملازم آن باشد که بنده اى  تسبیح فاطمه 
  ملازمت آن نکند و بدبخت شود

هر که چون از خانه بیرون رود گوید بسم اللهّ آن : فرمود  پیغمبر  -17
ته گویند هدایت شدى و اگر گویـد لا حـول و لا قـوة الا باللّـه گوینـد      دو فرش

محفوظ شدى و اگر گوید توکلت على اللهّ گویند تو را بس است شـیطان گویـد   
  .من چه راه دارم به بنده اى که هدایت شده و محفوظ شده و کفایت شده 

مژده اى بتـو نـدهم ؟   : فرمود  على ه یک روز ب رسول خدا  -18
هر چیـزى فرمـود   ه عرضکرد چرا پدر و مادرم قربانت تو همیشه مژده بخشى ب

عرضـکرد   امر شگفت آورى ، على ه جبرئیل در این نزدیکى بمن خبر داد ب
یا رسول اللهّ جبرئیل چه خبرى بشما داده است ؟ فرمود بمن خبـر داد کـه هـر    
کدام از امتم بر من صلوات بفرستد و دنبالش بـر آلـم صـلوات فرسـتد درهـاى      

رویش گشوده شود و فرشته ها هفتاد صـلوات بـر او فرسـتند گرچـه     ه آسمان ب
نچـه برگهـاى درخـت    گنهکار و خطاکار باشد سپس گناهانش بشتاب بریزد چنا

بریزد و خداى تبارك و تعالى میفرماید لبیک عبدى و سعدیک و به فرشـتگانش  
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میفرماید اى فرشتگانم شما بر او هفتاد صلوات فرستید و من هفتصـد و اگـر بـر    
من صلوات فرستد و دنبالش بر اهل بیتم نفرستد میان او و اهـل آسـمان هفتـاد    

لا لبیـک و لا سـعدیک اى فرشـتگانم    حجاب باشد و خداى جل جلاله فرماید 
پیغمبرش عترتش را و همیشـه در  ه دعایش را بالا نیاورید جز آنکه ملحق کند ب

  .حجابست تا ملحق کند بمن اهل بیتم را
چون کسى نماز کند و نام پیغمبر بـرد نمـازش   : فرمود  امام صادق  -19

فرمود من نزد هر کـس نـام    را در غیر راه بهشت برند، فرمود رسول خدا 
. دوزخ رود، خدا او را از رحمتش دور کنده برده شوم و بر من صلوات نفرستد ب

از آزاد چهار کس اهل دوزخ آزار برند آنها کـه  : فرمود  رسول خدا  -20
یکدیگر گوینـد  ه از حمیم نوشند و در جهیم فریاد واى واى کشند و اهل دوزخ ب

این چهار کس را چه باشد که با همه آزارى که خود داریم ما را آزار دهند یکى 
در تابوت آتش گداخته و آویخته و یکى رودهایش را کشند و یکى از دهـانش  
چرك و خون روانست و یکى گوشت خود را میخورد آنکه در تابوتست گویـد  

داریم ابعد گوید ابعد مرده است و مـال  چرا آن ابعد ما را آزارد با همه آزارى که 
آن که روده هایش  هبوده و آن را ادا نکرده و نپرداخته سپس ب  مردم در ذمه اش 

کشیده شود گویند این دورتر از رحمت را چیست که با همه آزارى که داریم مـا  
را آزار میدهد گوید جرمش اینست که از بول احتراز نکرده است ، گناه آنکـه از  

ش چرك و خون روانست اینست که تقلید چـى بـوده و سـخنان زشـت را     دهان
تقلید میکرده و گناه آنکه گوشت خود را میخورده اینست که گوشت مردم را بـه  

  .غیبت و سخن چینى میخورده است 
هر که برادر مؤمن خود را در جلـوش مـدح   : فرمود  رسول خدا  -21

  . وید عصمت میان آنها قطع شودگوید و پشت سر بد گ
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فردا نجات در چیست ؟ فرمود نجـات در  : از رسول خدا پرسش شد که  -2
اینست که خدا را گول ندهید تا شما را گول دهد که هر که خـدا را گـول دهـد    
خدا او را گول زند و ایمان از او ببرد و اگر بفهمد خود را هم گـول زده اسـت ،   

دستور خود عمل کند و منظـورش  ه زند، فرمود بعرض شد چگونه خدا را گول 
دیگرى باشد از خدا پرهیزید و از ریاء کناره کنید که آن شرك بخداست ریا کار 

چهار نام خوانده شود اى کافر فاجر، غادر، خاسـر عملـت حـبط    ه روز قیامت ب
طلب ه شد و اجرت باطل گردید و امروز آبروئى ندارى مزد خود را از آن کس ب

  2. ش کار میکردى که برای
چون خدا بر امتى خشم کند و عذاب بـر آنهـا   : فرمود  رسول خدا  -3

نازل نکند نرخ آنها گران شود و عمرشان کوتاه و تجارتشـان بـى سـود و میـوه     
و باران آنها ممنوع گردد و بدانشان بر آنهـا    هاشان نابود و آب آن ها کم جوش 

  . مسلط شوند
على بن ابى طالب و امامـان اولادش پـس از مـن    : رسول خدا میفرمود  -4

  2. سادات اهل زمین و پیشوایان دست و روسفیدان باشند در قیامت 
شـنیدم میفرمـود مـن سـید اولـین و       از رسول خدا : عایشه گفت  -3

ث و خلیفه منست آخرینم و على بن ابى طالب سید اوصیاء و او برادر من و وار
فریضه است و پیرویش فضیلت و محبتش وسیله بخدا، حـزب    بر امتم ولایتش 

او حزب خدایند و شیعه او انصار خـدا و اولیـاى او اولیـاء خـدا و دشـمنان او      
  2. دشمنان خدا و او امام مسلمانان و مولاى مؤمنان و امیر آنانست بعد از من 

قضیب احمر بنگرد که خـدا بدسـت   ه ب هر که دوست دارد: پیغمبر فرمود  -4
او متمسک باشد باید على و امامـان از فرزنـدانش را دوسـت    ه خود نشانده و ب

  . دارد که بهترین خلقند و برگزیده او و آنان معصوم از هر گناهند و خطاء
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هر که علـى را در زنـدگى او دوسـت دارد و    : فرمود  رسول خدا  -5
مرگش خداى عز و جل برایش امن و ایمان نویسد تا آنجـا کـه آفتـاب    پس از 

 ـ    ه بتابد و غروب کند و هر که او را در زندگى و پـس از مـرگش دشـمن دارد ب
  . مرگ جاهلیت بمیرد و بدان چه کند محاسبه شود

د اى على دوستى تـو در دل مـر  : فرمود  على ه ب رسول خدا  -6
مؤمنى پا بر جا نشود و قدمش بر صراط بلغزد بلکه قدمش ثابت باشد تا خداى 

بهشت برد و صلى اللهّ على رسوله محمـد و اهـل   ه عز و جل او را بدوستى تو ب
  بیته الطاهرین
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 368مجلس هشتاد و ششم روز سه شنبه پنج روز ب آخـر رجـب   
  مانده

مرض موت گرفتار شد ه ب چون پیغمبر: امام ششم از قول پدرانش فرمود  -1
خاندان و یارانش گردش را گرفتند و عرضکردند یا رسول اللهّ اگـر حادثـه اى   

امر تو قیـام  ه براى شما رخ داد پس از تو سرپرست ما کیست و کى در میان ما ب
آنها نداد و سکوت کـرد روز دوم همـین را گفتنـد و جـواب      هکند هیچ جوابى ب

وم سؤ ال خود را تکرار کردند، فرمود فردا سـتاره  پرسش آنها را نداد باز روز س
اى از آسمان در خانه یکى از اصحابم فرود آید بنگرید کدام یـک اسـت هـم او    

امر من است در میان شما همه طمـع  ه خلیفه من است بر شما بعد از من و قائم ب
داشتند که او را خلیفه خود کند و روز چهارم هر کدام در حجره خود نشسـت و  

تظر فرود آمدن ستاره بود بناگاه ستاره اى از آسمان کند که نورش بر نور دنیـا  من
هیجان آمدند و گفتند بخدا این مرد ه افتاد قوم ب چیره بود و در حجره على 

گمراه است و از راه بیرونست و در باره عموزاده اش از روى هواى نفس سـخن  
ستاره وقتى فرود ه ره نازل کرد که سوگند بکند و خداى تبارك و تعالى در این با

آید، گمراه نیست صاحب شما و از راه بدر نیست همانا آن وحى است که وحـى  
  .شده تا آخر سوره 

هر که مـا خانـدان را دشـمن دارد خـدا روز     : فرمود  رسول خدا  -2
قیامت او را یهودى محشور کند عرض شد یا رسول اللّـه و اگـر چـه شـهادتین     

این دو کلمه خونش را حفظ کرده و از اداى جزیه بخوارى ه گوید؟ فرمود آرى ب
معاف شده سپس فرمود هر کـه مـا خانـدان را دشـمن دارد خـدا او را یهـودى       

 ـ محشور کند  او ه عرض شد چگونه یا رسول اللهّ ؟ فرمود اگر دجال را دریابـد ب
  .ایمان آرد
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هر مسلمانى در مصلاى خود نشیند کـه در آن  : فرمود  رسول خدا  -3
نماز صبح را خوانده و ذکر خداى عز و جل گوید تا خورشید برآید ثواب حـاج  

بنشیند تا وقتى نماز رواست و دو تـا چهـار    بیت اللهّ دارد و آمرزیده شود و اگر
رکعت نماز بخواند گناهان گذشته اش همه آمرزیده شود و اجر حاج بیـت اللّـه   

جواب گوید من روزه دارم سلام بر تو جز آنکـه خـداى تبـارك و تعـالى     . دارد
 ـ ه فرماید بنده ام ب ه روزه پناهنده شد از بنده دیگرم او را از دوزخ پناه دهیـد و ب

  .ت بریدبهش
هر که روز بیسـت و هفـتم رجـب را روزه دارد    : فرمود  امام صادق  -7

  .خدا ثواب هفتاد سال روزه برایش بنویسد
هر که در گرما روزه دارد و تشنه شود خدا هـزار فرشـته بـر او    : فرمود  -8

و را مسح کنند و او را مژده دهند تا چون افطار کند خداى عز   گمارد که رویش 
جل فرماید چه خوش است بویت و نسیمت اى فرشتگانم گواه باشـید کـه او را   

  .آمرزیدم 
روزه دارى نیسـت کـه نـزد جمعـى رود کـه      : فرمود  رسول خدا  -9

تسبیح کند و فرشتگان برایش طلب رحمت   میخورند جز آنکه اعضایش برایش 
  .کنند و آن آمرزش او شود

در : را روزه در وطن پرسش شد فرمود  وید از امام صادق حلبى گ -10
هر ماهى سه روز است پنجشنبه از یـک هفتـه و چهـار شـنبه از یـک هفتـه و       
پنجشنبه از هفته آخر حلبى گفت در هر ده روز یـک روز؟ فرمـود آرى و امیـر    

ماه وسوسه سـینه  فرمود روزه ماه رمضان و روزه سه روز در هر  المؤ منین 
ها را ببرد، براستى روزه سه روز در هر ماه برابر روزه دهر اسـت خـداى عـز و    

  .جل فرماید هر که یک حسنه آورد ده برابر آن دارد
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کسـى کـه   : رسید و گفت  مردى از اهل طوس خدمت امام صادق  -11
ى هر که قبر او را قبر ابو عبد اللهّ را زیارت کند چه اجرى دارد؟ فرمود اى طوس

زیارت کند و معتقد باشد که او امام است از طرف خدا و واجب الطاعۀ است بـر  
بندگان بیامرزد خدا گناهان گذشـته و آینـده اش را و شـفاعت او را در هفتـاد     
گنهکار بپذیرد و نزد قبرش حاجتى نخواهد جز آنکـه بـرآورد بـرایش ، گویـد     

انویش نشانید و میان دو چشمش را بوسید موسى بن جعفر وارد شد و او را بر ز
آن مرد رو کرد و فرمود اى طوسى اینست امام و خلیفه و حجت بعد از من و  هب

از صلب او مردى بیرون آید که رضـا اسـت بـراى خـدا در آسـمانش و بـراى       
بندگانش در زمینش و در سرزمین شما با زهر کشته شود بظلـم و عـدوان و در   

لا هر که او را زیارت کند در غربت او و بداند کـه امـام   احآن غریبانه دفن شود 
است بعد از پدرش و مفترض الطاعه است از طرف خداى عز و جل چون کسى 

  .را زیارت کرده است  است که رسول خدا 
شنیدم از آقایم على بن محمد بن علـى الرضـا کـه    : صقر بن دلف گوید -12

زیـارت کنـد در    د خدا حاجتى دارد قبـر جـدم رضـا را    میفرمود هر که نز
طوس با غسل و دو رکعت نماز بـالاى سـرش بخوانـد و حـاجتش را از خـدا      

اجابت رسد در صورتى که براى گناه یا قطـع رحـم   ه بخواهد در قنوت نماز که ب
نباشد و براستى جاى قبرش یکى از بقعـه هـاى بهشـت اسـت و مـؤمنى آن را      

  .بهشت برده نکند جز اینکه خدا از دوزخ آزادش کند و بزیارت 
براستى حلقه در بهشت از یاقوت سرخى است بر صفحه : پیغمبر فرمود  -13

  .اى از طلا و چون حلقه را بر در کوبند بنگى کند و گوید یا على 
چون خداى عز و جل مکه را فتح کرد ما هشت هزار : ابن عباس گفت  -14

مرد مسلمان بـودیم و شـب کـه شـد ده هـزار مسـلمان شـدیم و رسـول خـدا          
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قانون هجرت را لغو کرد و فرمود پس از فتح مکه هجرتى نیسـت گویـد    
فرمـود اى   على بـن ابـى طالـب    ه ب هوازن رسیدم و پیغمبر ه سپس ب

خـود ملاحظـه کـن و چـون     ه على برخیز و کرامت خداى عز و جل را نسبت ب
احدى رشک نبردم جـز در  ه آفتاب برآید با او سخن کن ابن عباس گوید بخدا ب

على بن ابى طالب و بفضل گفتم برویم و ببینیم چطور علـى بـن ابـى    ه آن روز ب
 چون آفتاب برآمـد علـى بـن ابـى طالـب      . خن مى گویدطالب با آفتاب س

است و گفت درود بر تو اى بنده خوب و فرمانبر و ادامـه ده طاعـت خـدا    وبرخ
درود بر تو اى برادر رسـول خـدا   : مى گفت   پروردگارت ، آفتاب در پاسخش 

 ـ  ه افتـاد و شـکر   سـجد  هو وصى او و حجت خدا بر خلقش گوید على ب
اسـت و سـر علـى را    وخداى عز و جل کرد، گوید بخدا دیدم رسـول خـدا برخ  

گرفت و او را بلند کرد و دست برویش کشید و مى گفت حبیبم برخیز و که اهل 
  .حاملان عرش مباهات کرده آسمان را از گریه خود گریاندى و خدا بوجود تو ب

ا حمران بن اعـین و مـؤمن   جمعى از اصحاب امام ششم که در میان آنه -15
همراهشان هشام بن حکم کـه جـوانى   ه الطاق و هشام بن سالم و طیار بودند و ب

اى هشام عرضکرد لبیک یـا ابـن رسـول    : بود خدمتش بودند، امام ششم فرمود 
اللهّ فرمود برایم باز نگوئى که با عمر بن عبید چه کردى ؟ عرضکردم قربانت من 

دارم و زبانم نمیگردد برابر شما سخن کـنم ، فرمـود    شما را تجلیل میکنم و شرم
چون بشما دستورى دهم بجا آورید، هشام گفت بمن خبر رسید کـه عمـرو بـن    

 ـ   ه عبید چه وضعى دارد و در مسجد بصره جلسه اى دارد و بر من گـران آمـد ب
مسجد بصره در آمدم دیدم جمع فراوانى انجمن کردند ه بصره رفتم و روز جمعه ب

و عمرو بن عبید شمله سیاهى ببر دارد و شمله اى هم بدوش انداخته و مـردم از  
میکنند و من از میان آنها راهى گشودم و رفـتم جلـو او زانـو زدم و      او پرسش 
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فـت  گفتم اى عالم من مردى غریبم ، اجازه میدهى از تو مسأ له اى بپرسـیم ؟ گ 
آرى ، گفتم تو چشم دارى ؟ گفت فرزند جان این چه سؤ الى است ؟ گفتم سـؤ  
ال من چنین است ، گفت فرزند جانم بپرس گرچه سؤ الت احمقانه اسـت گفـتم   
جوابم را بگو، گفت بپرس گفتم تو چشم دارى ؟ گفت آرى گفتم با آنها چه بینى 

گفتم با آن چه کنـى ؟  ، گفت رنگها و اشخاص را، گفتم بینى دارى ؟ گفت آرى 
گفت با آن بو شنوم ، گفتم دهن دارى ؟ گفت آرى گفتم با آن چه کنـى ؟ گفـت   
مزه هر چیز را دریابم گفتم زبان دارى ؟ گفت آرى گفتم با آن چه کنـى ، گفـت   
سخن گویم گفتم گوش دارى ؟ گفت آرى گفتم با آن چه کنـى ؟ گفـت آوازهـا    

با آن چه کنى ؟ گفت بکوبم ، گفتم دل شنوم ، گفتم دست دارى گفت آرى گفتم 
دارى ؟ گفت آرى گفتم با آن چه کنى ؟ گفت با آن هر چه بر ایـن اعضـاء وارد   
شود تمیز دهم گفتم خود این اعضاء تو را از دل بى نیاز نکنند؟ گفـت نـه گفـتم    
چطور با اینکه همه درست و سالمند؟ گفت پسر جانم اعضـاء چـون در چیـزى    

 ـشک کند آن را ببوی دل برگردانـد و  ه د یا بیند یا چشد یا شنود یا لمس کند و ب
شکش زائل شود، گفتم خدا دل را براى رفع شک اعضـاء مقـرر کـرده اسـت ؟     
گفت آرى گفتم پس دل لازمست و گر نه اعضاء برجا نشوند، گفـت آرى گفـتم   
اى ابو مروان خداى تعالى ذکره اعضاى تن تو را وانگذارده و براى آنهـا امـامى   

یقین رساند و همه ه آنها برساند و در مورد شک آنها را ب هقرر کرده که حق را بم
این خلق را در حیرت و شک و اختلاف رها کـرده و امـامى بـراى آنهـا مقـرر      
نکرده که در مورد شک و حیرت بدو رجوع کنند و براى اعضایت امـامى معـین   

شد و چیـزى     کرده که در حیرت و شک خود بدان رجوع کنى ؟ گوید خاموش
نگفت و بمن رو کرد و گفت تو هشامى ؟ گفتم نه گفت همنشین اوئى ؟ گفتم نه ، 
گفت از کجائى ؟ گفتم از اهل کوفه ، گفت پس او هستى و مرا در آغوش کشـید  
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خندیـد و   استم ، امام صادق وو در جاى خود نشانید و سخن نگفت تا برخ
خت ؟ گفتم یا ابن رسول اللهّ بر زبانم گذشـت  گفت اى هشام کى بتو این را آمو

  .فرمود اى هشام بخدا این در صحف ابراهیم و موسى نوشته است 
معراج بردند رسید بدان جـا  ه چون پیغمبر را ب: فرمود  امام صادق  -16

که خداى تبارك و تعالى خواست پروردگارش جل جلاله با او مناجات کرد تـا  
ان چهارم برگشت او را ندا کرد اى محمد عرضکرد لبیـک ربـى   آسم هتا وقتى ب

فرمود کدام از امتت را برگزیدى که پس از تو خلیفه ات باشد؟ عرض کـرد تـو   
برگزین برایم که اختیار از تو باشد فرمود مـن برایـت علـى بـن ابـى طالـب را       

  .برگزیدم که مختار تو است 
است براى مؤمن کـه هشـت خصـلت    شایسته : فرمود  امام صادق  -17

داشته باشد؟ در پیشامدهاى لرزاننده آرام باشد، در بلا شـکیبا، در ارزانـى قـانع    
دشمنان هم ستم نکنـد، بـر دوسـتان تحمیـل     ه بدان چه خدایش روزى کرده ، ب

ننماید، تنش را رنج دهد تا مردم از او در آسایش باشند، دانـش دوسـت مـؤمن    
صبر فرمانده لشکرش ، رفق برادرش ، نرمش پدرش  است ، حلم وزیر او است ،

نزد خدا نه نام است فاطمه ، صدیقه ، مبارکـه ،   براى فاطمه : فرمود  -18 .
طاهره ، زکیۀ ، رضیه ، مرضیه ، محدثه ، زهراء سپس فرمود میدانى چرا فاطمـه  

ده سپس فرمـود  نام دارد؟ گفتم اى آقایم بمن خبر ده ، فرمود از شر باز گرفته ش
اگر امیر المؤمنین او را نگرفتـه بـود در روى زمـین همسـرى نداشـت از آدم و      

  .دیگران 
 در ایـن میـان کـه رسـول خـدا      : میفرمود  موسى بن جعفر  -19

نشسته بود فرشته اى بر او وارد شد که بیست و چهار هزار وجه داشـت رسـول   
فرمود حبیبم جبرئیل تو را در این صورت ندیده ام فرشته عرضـکرد   خدا 
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 ـ نـور تـزویج کـنم    ه من جبرئیل نیستم من محمودم خدا مرا فرستاده که نور را ب
، فرمـود چـون آن فرشـته    علـى  ه که ؟ عرضکرد فاطمه را به فرمود که را ب

دمح علـى وصـیه ، رسـول خـدا      برگشت میان دو کتفش نوشته بود م ّولُ اللهس ر
فرمود از چه وقت این نوشته است میان دو شانه ات ؟ گفت بیسـت و دو   

  .هزار سال پیش از آنکه خدا آدم را خلق کند و صلى اللهّ على محمد و آله 
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  368مجلس هشتاد و هفتم روز جمعه بیست و هشتم رجب 

 عرضکردم زایـش فاطمـه    امام صادق ه ب: ویدمفضل بن عمر گ -1
رسول خـدا شـوهر کـرد زنـان او را     ه چگونه بوده است ؟ فرمود چون خدیجه ب

ترك کردند و نزد او نرفتند و بر او سلام ندادنـد و نگذاشـتند زنـى نـزد او رود     
ى بـر او بـود و   وحشت افتاد از تنهائى و بیتابى و اندوهش مایه نگرانه خدیجه ب
فاطمه آبستن شد در شکمش که بود با او صحبت میکرد و او را تسـلى  ه چون ب

یـک روز رسـول خـدا    . میداد و این راز را از رسـول خـدا نهـان مـى داشـت      
وارد شد و شنید خدیجه سخن مى کند با فاطمه ، فرمود اى خدیجه با که  

بچه که در شکم دارم با من سخن میگوید و انـس  سخن مى گوئى ؟ گفت با این 
میکند، فرمود اى خدیجه این جبرئیل است که بمن خبر میدهد ایـن بچـه دختـر    
است و همان نسل پاك با میمنت است و خداى تعالى نژاد مرا از او مقرر کنـد و  
از نژادش امامانى برآورد و آنها را در زمین خود خلیفـه سـازد پـس از انقضـاء     

خدیجه همیشه بر این حال بود تا زائیدنش رسید و دنبال زنان قـریش   وحیش ،
و بنى هاشم فرستاد که از من چون زنان دیگر پذیرائى کنید جوابش دادند که در 
تزویج با محمد یتیم فقیر ابى طالب مخالفت ما کردى و ما نیائیم و از تو پذیرائى 

یان چهـار زن گنـدم گـون    نکنیم خدیجه از این جواب اندوهناك شد و در این م
بلند بالا مانند زنان بنى هاشم بر او وارد شدند و از آنها در هراس شد، یکـى از  
آنها گفت اى خدیجه غم مخور که ما فرستاده پروردگاریم نـزد تـو و خـواهران    
توئیم من ساره ام و این آسیه دختر مزاحم که رفیق تو اسـت در بهشـت و ایـن    

ثوم خواهر موسى بن عمرانست خدا ما را فرستاده که مریم دختر عمران و این کل
از تو پذیرائى کنیم مانند زنان ، یکى سمت راستش نشست و یکى سمت چـپش  

اك و پاکیزه متولد شد و چـون  پو سومى برابرش و چهارمى پشت سرش فاطمه 
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همه خانه هاى مکه پرتو افکند و جـایى  ه زمین آمد نورى از او درخشید تا به ب
غرب زمین نماند مگر آنکه در آن تابید و ده تن حور العـین کـه هـر     از شرق و

زنى که ه یک طشت و ابریق بهشتى داشتند وارد شدند و آب از کوثر آوردند و ب
برابرش بود دادند و او را با آب کـوثر شسـت و دو پارچـه سـفیدتر از شـیر و      

و با دیگرى سر خوشبوتر از مشک و عنبر برآورد و او را در یکى از آنها پیچید 
دهنش گذاشت و فاطمه گفت گواهم کـه جـز خـدا    ه و رویش را بست و زبان ب

و سید انبیاء است و شـوهرم سـید    معبود حقى نیست و پدرم رسول خدا 
آنها سلام کرد و نام آنها را گفـت و   هاوصیاء و فرزندانش سادات اسباط، سپس ب

ند و حوریان خرسند شدند و بهم بشارت دادنـد و اهـل   آنها باور کردند و خندید
ولادت فاطمه ، در آسمان نورى تابید که فرشـتگان  ه آسمان بهم بشارت دادند ب

پیش از آن ندیده بودند و آن زنها گفتند اى خدیجه او را پاك و پاکیزه برگیر که 
زکیه است و میمونه است و مبارك است خودش و نسـلش ، شـاد و خـرم او را    

اندازه یـک  ه او شیر داد فاطمه در هر روز به دهانش نهاد و به گرفت و پستان ب
  .اندازه یک سال ه ماه بزرگ میشد و در یک ماه ب

راه میرفت رسول خدا  فاطمه آمد و چون رسول خدا : عایشه گوید -2
را سمت راست یا چپش نشـانید و بـا   دخترم فاطمه و او ه فرمود مرحبا ب 

 ـ او گفـتم رسـول   ه او رازى گفت که گریست و راز دیگرى گفت که خندید من ب
خدا با تو حدیثى گفت که گریستى و حدیث دیگـر کـه خندیـدى و مـن چـون      
امروز شادى و غم را باهم توام ندیدم و از او پرسیدم چه گفت ، فرمود مـن راز  

وفـات کـرد از او    را فاش نکنم و چـون رسـول خـدا     رسول خدا 
پرسیدم فرمود با من بنهانى گفت جبرئیل هر سال قرآن را یک بار بمـن عرضـه   
میکرد و امسال دو بار عرضه کرد و بنظرم که مـرگم رسـیده و تـو اول کـس از     
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براى تو، مـن از ایـن   خاندانم باشى که بمن رسى و من خوب پیشرفته اى هستم 
خبر گریستم سپس فرمود نپسندى که سیده زنان این امت باشى یا زنان مـؤمن ،  

  .از این گفته او خندیدم 
روزى برابر پیغمبر نشسته بودم على بن ابى طالب هـم  : ابن عباس گفت  -3

که جبرئیـل آمـد و سـیبى بدسـت      برابرش بود با فاطمه و حسن و حسین 
على بن ابى طالب تعـارف  ه آن را به پیغمبر تعارف کرد و پیغمبر او را بداشت و 

حسن تعارف داد و آن را بوسید ه داد و على گرفت و به پیغمبر رد کرد و آن را ب
حسین داد و حسین بوسید و بـه پیغمبـر   ه و به پیغمبر رد کرد پیغمبر برگرفت و ب

 ـ داد و فاطمـه بوسـید و بـه پیغمبـر      فاطمـه  ه داد و پیغمبر آن را گرفت و ب
على تعارف داد و على بار دوم برگرفت و خواسـت  ه برگردانید و دو باره او را ب

باز به پیغمبر رد کند که از دستش افتاد و دو نیمه شد و نورى از آن تـا آسـمان   
یمِ   . دنیا تتق کشید و بر آن این دو سطر نوشته بود منِ الـرَّحالـرَّح مِ اللّـه ِایـن   بس

محمد مصطفى و على مرتضى و فاطمه ه تحفه ایست از طرف خداى عز و جل ب
زهرا و حسن و حسین دو سبط رسول خدا و امان دوستان آنهـا اسـت از دوزخ   

  .در قیامت 
را گرفته و  دیدم پیغمبر دست حسین بن على : حذیقۀ بن یمان گفت  -4

او را بشناسید بدان که جانم بدسـت  میفرماید اى مردم این حسین بن على است 
  .او است او در بهشت است و دوستش در بهشت و دوست دوستش در بهشت 

بودم چون بـه   در سفر صفین خدمت امیر المؤمنین : ابن عباس گوید -5
آواز بلند فریاد زد اى پسر عباس اینجا را میشناسى  هنینوا در کنار فرات رسید ب

المؤمنین نه ، فرمود اگر چون منش میشناختى از آن نگذشـتى تـا   ؟ گفتم یا امیر 
چون من گریه کنى و چندان گریست که ریشش خیس شد و اشک بر سـینه اش  
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روان شد و با هم گریه کردیم و میفرمود واى واى مرا چه کار با آل ابو سـفیان ،  
که پدرت  چه کار با آل حرب حزب شیطان و اولیاء کفر صبر کن اى ابا عبد اللهّ

بیند آنچه را تو بینى از آنها سپس آبى خواست و وضوى نماز گرفت و تـا خـدا   
چرتى   خواست نماز کرد سپس سخن خود را باز گفت و بعد از نماز و گفتارش 

زد و بیدار شد و گفت یا ابن عباس گفتم من حاضرم فرمود خـوابى کـه اکنـون    
شـاء اللّـه گفـت در خـواب     دیدم برایت بگویم گفتم خواب دیدى خیر است ان 

دیدم گویا مردانى فرود آمدنـد از آسـمان بـا پرچمهـاى سـفید و شمشـیرهاى       
کمر و گرد این زمین خطى کشیدند و دیدم گویا ایـن نخلهـا شـاخه    ه درخشان ب

زمین زدند و دیدم گویا حسین فرزند و جگر گوشه ه هاى خود را با خون تازه ب
کسى بدادش نمیرسد و آن مـردان آسـمانى   ام در آن غرق است و فریاد میزند و 

میگویند صبر کنید اى آل رسول شما بدست بدترین مـردم کشـته شـوید و ایـن     
بهشت است اى حسین که مشتاق تو است و سپس مرا تسلیت گوینـد و گوینـد   
اى أ بو الحسن مژده گیر که چشمت را در روز قیامت روشن کرد و سپس بـاین  

نم بدست او است صادق مصدق أ بو القاسم احمـد  وضع بیدار شدم و بدان که جا
برایم باز گفت که من آن را در خروج براى شورشیان بر مـا خـواهم دیـد، ایـن     
زمین کرب و بلا است که حسین با هفده مـرد از فرزنـدان مـن و فاطمـه در آن     
بخاك میروند و آن در آسمان ها معروفست و بنام زمین کرب و بلا شناخته شده 

و زمین بیت المقدس یاد شوند پس از ) مکه و مدینه(ه زمین حرمین است چنانچ
آن فرمود یا ابن عباس برایم در اطراف آن پشک آهـو جسـتجو کـن کـه بخـدا      

ابن عبـاس گویـد   . دروغ نگویم و دروغ نشنوم آنها زرد رنگند و چون زعفرانند
همـان  ه یافتم بآن را جستم و گردهم یافتم و فریاد کردم یا امیر المؤمنین آنها را 

است وفرمود خدا و رسولش راست گفتند و برخ وضعى که فرمود بمن على 
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و بسوى آنها دوید و آنها را برداشت و بوئید و فرمود همان خود آنها اسـت ابـن   
بوئیـده و ایـن    عباس میدانى این پشکها چیست ؟ اینها را عیسى بن مـریم  

گذر کرده با حواریون و دیده آهوها اینجا گردهم میگریند آنها  هبراى آنست که ب
عیسى با حواریون خود نشستند و گریستند و ندانستند براى چه گریه میکننـد و  
چرا نشستند حواریون گفتند اى روح خدا و کلمه او چرا گریه میکنیـد؟ فرمـود   

ر آن شما میدانید این چه زمینى است ؟ گفتند نه ، گفت این زمینـى اسـت کـه د   
جگر گوشه رسول احمد و جگـر گوشـه حـره طـاهره بتـول هماننـد مـادرم را        
میکشند و، در آن بخاکى سپرده شود که خوشبوتر از مشکست چون خاك سلیل 
شهید است و خاك پیغمبران و پیغمبرزادگان چنین است ، این آهوان با من سخن 

با برکـت و معتقدنـد   اشتیاق تربت نژاد ه گویند و میگویند در این زمین میچرند ب
آنها زد و آنها را بوئیـد و فرمـود ایـن     هکه در این زمین در امانند سپس دست ب

پشک همان آهوانست که چنین خوشبو اسـت بخـاطر گیـاهش خـدایا آنهـا را      
نگهدار تا پدرش ببوید و تسلى جوید فرمود تا امروز مانده انـد و بطـول زمـان    

ریاد کشید اى پروردگار عیسى بن مریم زرد شدند این زمین کرب و بلا است و ف
برکت بکشندگان حسین مده و به یـارى کننـدگان آنـان و خـاذلان او و بـا آن      
حضرت گریستم تا برو در افتاد و مدتى از هوش رفت و بهوش آمد و آن پشکها 
را در رداى خود بست و بمن گفت تو هم در ردایت بیند و فرمود یا ابن عبـاس  

زه از آنها روان شد بدان که ابو عبد اللهّ در آن زمین کشـته  هر گاه دیدى خون تا
ابن عباس گوید من آنها را بیشـتر از یـک فریضـه محافظـت     . شده و دفن شده 

میکردم و از گوشه آستینم نمیگشودم تا در این میان که در خانه خوابیـده بـودم   
خون تازه است بناگاه بیدار شدم دیدم خون تازه از آنها روانست و آستینم پر از 

من گریان نشستم و گفتم بخدا حسین کشته شد على در هیچ حدیث و خبرى که 
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 ـه بمن داده دروغ نگفته و همان طور بوده چون رسول خدا ب ه او خبرها داده که ب
دیگران نداده من در هراس شدم و سپیده دم بیرون آمدم و دیدم گویا شهر مدینه 

د و آفتاب برآمد و گویا پرده اى نداشـت  یکپارچه مه است و چشم جایى را نبین
و گویا دیوارهاى مدینه خون تازه بود من گریان بر نشستم و گفتم بخدا حسـین  
کشته شد و از گوشه خانه آوازى شنیدم که میگوید صـبر کنیـد خانـدان رسـول     

فریـاد بلنـد   ه کشته شد فرخ نحول روح الامین فرود شد با گریه و زارى سپس ب
ریستم در آن ساعت که دهم ماه محرم بود بر من ثابت شد کـه  گریست و منهم گ

حسین را کشتند و چون خبر او بما رسید چنین بود و من حدیث را به آنهـا کـه   
با آن حضرت بودند گفتم و گفتند ما در جبهه آنچه شنیدى شـنیدیم و ندانسـتیم   

  .چه خبر است و گمان کردیم که او خضر است 
 ـ ه ب: ج میرفت معراه رسول خدا چون ب -6 ه خلقى نگذشت جز آنکه همـه ب

خلقى از خلق خدا رسید که او را شـاد  ه دلخواه خرم و شاد و مسرور بودند تا ب
خلقى نگذشتم جز آنکه شاد و خرم و مسرور بـود  ه جبرئیل فرمود من به ندید ب

جز این ، این کیست ؟ گفت این مالک خـازن دوزخ اسـت و خـدا او را چنـین     
 ـ آفریده فرمود  او ه من دوست دارم از او بخواهى دوزخ را بمن بنماید جبرئیـل ب

گفت این محمد رسول خداست و از من خواسته که از تو بخـواهم دوزخ را بـاو   
بنمائى گوید یک گردنى از آن را برآورد و آن را دید و تا خدا جانش را گرفـت  

  .دیگر نخندید و صلى اللهّ على و رسوله آله و الطاهرین 
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  683هشتاد و هشتم روز شنبه سلخ رجب مجلس 

کعب نزد معاویه بود که باو گفتم شما میلاد پیغمبـر را  : لیث بن سعد گوید -1
 ـ    ه در کتب خود چگونه یافتید و براى خاندانش فضـیلتى دریافتنـد؟ کعـب رو ب

زبـان معاویـه انـداخت و گفـت اى ابـو      ه معاویه کرد تا میل او را بداند و خدا ب
این موضوع دارى بگو خدا رحمتت کند کعب گفت من هفتـاد   ق هر چه درااسح

و دو کتاب آسمانى خواندم و همه صـحف دانیـال را خوانـدم و در همـه مولـد      
عترتش ذکر شده و اسمش معروفست و در مولد هیچ پیغمبرى فرشته نازل نشده 
جز عیسى و احمد، بر هیچ آدمى پرده هاى بهشتى نکشیدند جـز مـریم و مـادر    

رشته ، برزن ، آبستنى گمارده نشدند جز مریم و مادر مسیح و آمنه مادر احمد، ف
محمد و یک نشانه حملش این بود که در شب حمل او منادى در هفـت آسـمان   
ندا کرد مژده باد که امشب نطفه محمد بسته شد و هم در زمینها چنین ندا شد تـا  

و نـه پرنـده اى کـه     دریاها و آن روز در زمین جانورى نماند که بجنبده برسد ب
بپرد جز آنکه مولد محمد را دانست ، در شب ولادتش در بهشـت هفتـاد هـزار    

هـاى ولادت و   کاخ از یاقوت سرخ و هفتاد هزار از لؤ لؤ رطب بنا شد بنام کاخ 
بهشت برانگیخته شد و باو گفتند خرم باش و زیورپـوش کـه پیغمبـر دوسـتانت     

یامت خندانست و بمن رسیده که یکى از متولد شد، بهشت آن روز خندید و تا ق
ماهیان دریا بنام طموسا که سید ماهیانسـت و هفتصـد هـزار دم دارد و هفتصـد     
هزار گاو بر پشت او راه روند که هر کدام آنها از دنیا بزرگتر است و هـر گـاوى   
هزار شاخ از زمرد سبز دارد که متوجه آنها نیست و از خوشحالى مولـود احمـد   

و اگر خداى تبارك و تعالى حفظ نکرده بود سـرنگونش کـرده بـود    بخود لرزید 
بمن رسیده که در آن روز کوهى نماند جز آنکـه رفیـق خـود را بشـارت داد و     
لَّا اللهّ و همه کوهها با بو قبیس کوچکى کردند براى احترام محمد  له إِ میگفت لا إِ
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شادى ولادت او ه انواع شاخ و برگ خود تسبیح کردند به و درختها چهل روز ب
و میان آسمان و زمین هفتاد عمود از نور زدند که بهم شبیه نبود مـژده ولادتـش   

آدم دادند و زیبائى او هفتاد برابر شد و از تلخى جان کنـدن پژمـرده شـده     هرا ب
بود و بدین مژده از او بر طرف شد، بمن خبر رسیده که کوثر در بهشت لرزیـد و  

ر کاخ در و یاقوت از خود فرو ریخت براى نثار میلاد هیجان آمد و هفتاد هزاه ب
 ـ   زنـدان انداختنـد و   ه محمد، شیطان را بد گفتند، و زنجیر کردنـد و چهـل روز ب

تختش را چهل روز غرق کردند و همه بتها سرنگون شـدند و فریـاد کشـیدند و    
 نالیدند و از کعبه آوازى شنیدند که اى خاندان قریش بشیر براى شما آمد، نـذیر 

براى شما آمد که عزت ابد و سود بزرگ با او است و از خاتم پیغمبرانست و در 
کتب ما است که خاندانش بعد از او بهترین مردمند بعد از او و همیشـه مـردم در   

خلقى باشند که بر زمین راه روند، معاویه گفت اى   امانند از عذاب تا از عترتش 
اویه رو درهم کشید و لب به دندان کعب عترتش کیست ؟ گفت اولاد فاطمه ، مع

گزید و با ریشش ور رفت کعب گفت ما یافتیم وصف دو جگر گوشه کـه شـهید   
شوند و آنها دو جگر گوشه فاطمه اند و بدترین مردم آنها را بکشند، گفـت چـه   

اسـت و گفـت   وکسى آنها را بکشد؟ گفت مردى از قریش ، در اینجا معاویه برخ
  .استیم وید و ما هم برخشما هم اگر خواهید برخیز

اى مـردم  : در مسجد بصره بالاى منبر رفت و فرمـود   امیر المؤمنین  -2
نسب مرا بگوئید، هر که میشناسد مرا نسبم را بگوید و گـر نـه خـودم نسـبم را     
بگویم منم زید پسر عبد مناف بن عامر بن عمرو بن مغیرة بن زید بن کلاب ، ابن 

این نسبت نشناسیم کـه علـى بـن    ه گفت اى آقا ما تو را بجز باست و وکواء برخ
ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن کلابى ، فرمود اى 
بى پدر پدرم مرا بنام جدش قصى زید نامید و نام پدرم عبد مناف اسـت و کنیـه   
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نـام هاشـم    لقب شهرت یافته ،ه بر نام غلبه کرده نام عبد المطلب عامر است و ب
لقب معروف شده نام عبد مناف مغیره است و لقب بر نـام مقـدم   ه عمرو است و ب

شده نام قصى زید است و عرب او را مجمع نامیدند چون آن ها را از شـهرهاى  
  .دور به مکه گرد آورد و لقب بر نام غالب شد

 ـ: فرمود  امام صادق  -3 ز داود وحـى کـرد یکـى ا   ه خداى عز و جل ب
بندگانم حسنه اى آرد و بهشتم را بر او مباح کنم داود عرضـکرد پروردگـارا آن   

یـک دانـه خرمـا باشـد     ه حسنه چیست ؟ فرمود بنده مؤمنى را شاد کند گرچه ب
  داود گفت هر که تو را شناسد حق دارد که امید از تو نبرد،

آسمان هـا  ما اول خاندانیم که خدا نام ما را بلند کرده چون خدا : فرمود  -4
منادى دستور داد جار کشید سه بار اشهد ان لا اله الا اللّـه ،  ه و زمین را آفرید ب

  .اشهد ان محمدا رسول اللهّ اشهد ان علیا امیر المؤمنین حقا سه بار
محمد وحى کـرد اى محمـد   ه خداى عز و جل ب: میفرمود  امام باقر  -5

روح خود در تـو دمیـدم و تـو را گرامـى      من تو را آفریدم و چیزى نبودى و از
داشتم که طاعت تو را بر همه خلق لازم دانستم هر که تـو را اطاعـت کنـد مـرا     
اطاعت کرده و هر که تو را نافرمانى کند مرا نافرمانى کرده آن را در باره على و 

  .بخود کردم وحى نمودم   در نسل او که مخصوص 
هر صبح دو فرشته نـدا کنـد اى طالـب خیـر     : فرمود  رسول خدا  -6

رو آیا دعا کنى هست تا برایش اجابت شود؟   پیش آى و اى طالب شر باز پس 
آمرزیده شود؟ آیا تائبى هست توبه اش پذیرفتـه    آیا آمرزشجوئى هست برایش 

شود، مغمومى هست غمش زدوده گردد؟ خدایا هر که مالش را انفاق کند بزودى 
ده و هر که امساك کند تلف کن این است دعـاى آن هـا تـا خورشـید      عوضش

  .غروب کند
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عیسى بن مـریم وحـى کـرد اى عیسـى     ه خدا ب: فرمود  امام صادق  -7
او ندادم برون خـود را  ه خلقى بمانند دینم گرامى نداشتم و نعمتى چون رحمتم ب
من برگردى آمـاده بـاش    با آب بشو و درونت را با حسنات درمان کن که تو به

  .که هر چه آید نزدیک است و آواز حزین خود را بگوشم رسان 
هر که کافرى را دوست دارد خدا را دشمن داشته و هر که کافرى : فرمود  -8

را دشمن دارد خدا را دوست داشته سپس فرمـود دوسـت دشـمن خـدا دشـمن      
  .خداست 

اي مردم گفتار مرا بشـنوید و آن را  : امیر المؤمنین در ضمن نطقى فرمود  -9
بفهمید که جدائى نزدیک است ، من امام خلقم و وصـى بهتـرین مـردمم و پـدر     

و وصـى و ولـى و    عترت طاهره و امامان رهبرم ، منم برادر رسول خـدا  
نم امیر مؤمنان و پیشواى دست و وزیر و صاحبش و صفى و حبیب و خلیلش م

رو سفیدان و سید اوصیاء و نبرد با من نبرد با خداست و سازش با مـن سـازش   
با خدا، طاعتم طاعت خدا و دوستیم دوستى خدا و شیعه ام اولیاء خدا و انصارم 
انصار خدایند بدان که مرا آفریده و چیزى نبودم حافظان اصـحاب رسـول خـدا    

 ـ وسلم  زبـان پیغمبـر امـى و    ه دانند که ناکثان و قاسطان و مارقان ملعونند ب
  .نومید است هر که افترا بندد

که یکى از پدرانش شـنید مـردى سـوره    : فرمود  موسى بن جعفر  -10
حَـدٌ  (حمد میخواند فرمود شکر است و اجـر، سـپس شـنید   

َ
را ) قـُلْ هُـوَ ا�� أ

شنید انا انزلناه میخواند فرمـود راسـت     است و امان ، سپس میخواند فرمود امن 
گفت و آمرزیده شد سپس شنید آیت الکرسى میخواند فرمود بـه بـه بیـزارى از    

  .دوزخ براى او نازل شد
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خدا در روز جمعه هزار دم از رحمت دارد که بهر بنـده اى هـر   : فرمود  -11
نزَْْ�ـاهُ ِ� َ�لْـَةِ  (بـار چه خواهد بدهد و هر که بعد از عصر روز جمعه صد 

َ
إِنـّا أ

  .او بخشده بخواند خدا آن هزار و مانند آن را ب) القَْدْرِ 
نازل شـد و فرمـود    جبرئیل به پیغمبر : میفرمود  امام صادق  -12

اى محمد خداى جل جلاله سلامت میرساند و میفرماید من آتش را حرام کـردم  
پدرى که تو را آورد و شکمى که تو را پرورد و دامنـى کـه تـو را بـار آورد،     بر 

فرمود اى جبرئیل توضیح بده فرمود پدرى که تـو را آورد عبـد اللّـه بـن عبـد      
المطلب است و شکمى که تو را پرورد آمنه دختر وهب است و دامنى کـه تـو را   

  .بار آورد ابو طالب بن عبد المطلب و فاطمه بنت اسد است 
در بنى اسرائیل قحطى شد تا مرده ها را از گـور برآوردنـد و   : میفرمود  -13

خوردند و گورى را شکافتند در آن لوحى یافتند که در آن نوشته بود مـن فـلان   
پیغمبرم که یک حبشى گور مرا شکافد آنچه پیش فرسـتادیم دریـافتیم و آنچـه    

  خوردیم سود بردیم و آنچه گذاشتیم زیان بود،
وزن خردلى تعصب در دل دارد خـداى عـز و   ه هر که ب: غمبر فرمود پی -14

  .جل در قیامت او را با اعراب جاهلیت محشور کند
هر که در بازار گوید اشـهد ان لا الـه الا اللّـه    : فرمود  امام صادق  -15

وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله خدا هزار هزار حسنه برایش 
  .دنویس

هر که گوید سـبحان اللّـه خـدا درختـى در     : فرمود  رسول خدا  -16
بهشت برایش بکارد و هر که گوید الحمد للهّ خـدا درختـى در بهشـت بـرایش     
بکارد و هر که گوید لا اله الا اللهّ خدا درختى در بهشت برایش بکارد و هر کـه  

برایش بکـارد، یکـى از قـریش گفـت یـا       اللهّ اکبر گوید خدا درختى در بهشت
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رسول اللهّ ما در بهشت درخت بسیار داریم ، فرمود آرى مبادا آتشى فرستید تـا  
اي کسانى که ایمـان  ) 33 -محمد(آنها را بسوزانید که خداى عز و جل میفرماید 

آوردید خدا و رسول خدا را فرمانبرید و کارهاى خود را باطل مکنیـد و صـلى   
  .مد و آله اللهّ على مح
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در خانـه سـید    368مجلس هشتاد و نهم یک شنبه غره شعبان سال 
  بن محمدعلوى ابى محمد بن یحیى

آدم وحى کرد اى آدم من  هخداى تبارك و تعالى ب: فرمود  امام باقر  -1
همه خیرات را در چهار کلمه برایت جمع کنم یکى از من است و یکـى از تـو و   

و و یکى میان تو و مردم آنکه از من است مرا پرستى و شریک یکى میان من و ت
تو دهم ه برایم نگیرى و آنکه از تو است پاداش عملت را در محتاج ترین وقتى ب

آنکه میان من و تو است بر تو دعا لازمست و بر من اجابت و آنچه میـان تـو و   
  .خلق است براى مردم پسندى آنچه را براى خود پسندى 

خدایا توانائیت عیان شد و هیبت تو نهان ماند و تـو  : تم میگفت امام هش -2
را ندانستند و بدان اندازه کردند و درست نبود، من معبودا بیزارم از آنها که تـو را  

و تو را درك نکردند آنچه از نعمتت بـر  ) مانند تو چیزى نیست(به تشبیه جستند 
د و در خلـق تـو راه چـاره    آنها عیان است رهنماى به تو است اگر تو را شناسن

تو رسند، بلکه تو را با خلق تو برابر ساختند و از این جهـت تـو را   ه هست که ب
نشناختند و پاره اى نشانه هایت پروردگارا دانستند و تو را بدان وصـف کردنـد،   

  .برترى اى پروردگارم از آنچه مشبهه تو را ستودند
: ت چطـور اسـت ؟ فرمـود    سـؤ ال شـد صـبح    از حسین بن علـى   -3

پروردگار بر سر منست و دوزخ برابرم و مرگ دنبال سرم و حساب در گـردم و  
خود گرو کردارم آنچه دوست دارم بدست نیارم و آنچـه بـد دارم جلـو گـرفتن     
نتوانم و کارها بدست دیگریست اگر خواهد مرا شکنجه کند و اگر خواهد از من 

  .ست بگذرد، کدام کس از من نیازمندتر ا
گرفتارى مردم بزرگ است اگر آنهـا را دعـوت   : فرمود  امام صادق  -4

  .کنیم اجابت ما نکنند و اگر واگذاریم رهبرى ندارند
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هر که دلش به دوستى ما خنک است به مادرش بسیار دعا کنـد   :میفرمود -5
  .پدرش خیانت نکرده ه که ب

گفتم مردى خـداى خـود    السلام عليهامام صادق ه ب: ابراهیم کرخى گوید -6
را در خواب بیند چه تعبیرى دارد؟ فرمود این مردیست که دین ندارد زیرا خـدا  

  .در بیدارى و خواب دیده نشود و نه در دنیا و آخرت 
گفتم مرا از خداى تبـارك   امام صادق ه ب: ابان بن عثمان احمر گوید -7

و تعالى خبر ده که همیشه شنوا و بینا و دانا و توانـا بـوده ؟ فرمـود آرى گفـتم     
شنیدن شنواسـت و بدیـدن   ه مردى پیرو شما خاندان است و گوید همیشه خدا ب

قدرت توانا، در خشم شد و فرمود هر که چنین گویـد و  ه دانش دانا و به بینا و ب
است و هیچ پیرو ما نیست خداى تبارك و تعالى ذاتـى   بدان معتقد باشد مشرك

  است پردانش و شنوا و بینا و توانا
میان سلمان فارسى و : از پدرش از جدش نقل کرده که  امام صادق  -8

سلمان گفت تو کیستى ؟ سلمان گفت آغـاز  ه مردى نزاع شد و گفتگو، آن مرد ب
ن و تو مردار بدبوئى ، در قیامت که میـزان  من و تو نطفه چرکینى بوده و پایان م

گذارند هر که میزانش سنگین است پدر دار است و هر کـه سـبک اسـت پسـت     
  .است 
من کشته شوم و مسموم شوم در سرزمین غربت : میفرمود  امام رضا  -9

سفارشى که پـدرم از پـدرانش از   ه و بخاك روم در زمین غریبى این را میدانم ب
لا هر که مرا در غربتم زیارت کند مـن و پـدرانم در   حاخدا بمن کرده اند رسول 

قیامت شفیعان او هستیم و هر که ما شفیع او باشیم نجات یابد گرچه بر او گنـاه  
  .ثقلین باشد
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را  که منصور جعفر بـن محمـد صـادق    : ربیع حاجب منصور گوید -10
چون آمد بـر او وارد شـود ربیـع    براى سخن چینى که از وى شده بود خواست 

حاجب نزد او بیرون شد و گفت من تو را بخدا پناه دهم از سطوت این جبار که 
بر تو سخت خشمگین است ، فرمود من در پناه سپر خدایم از شر او ان شاء اللهّ 
، اجازه ورود براى من بخواه اجازه خواست و بـاو اذن داد و وارد شـد و سـلام    

 ـ و گفت اى جعفر تو میدانى که رسول خـدا  کرد و جوابش داد  پـدرت  ه ب
على بن ابى طالب گفت اگر نبود که طوائفى از امتم در باره تو آن را میگفتند کـه  

هـر جمعـى گـذرى    ه نصارى در باره مسیح گفتند در باره تو چیزى میگفتم که ب
فرمود در باره من دو   و خود على. خاك زیر دو پایت را براى شفا برگیرند

 ـ ه کس هلاك شوند و من گناهى ندارم دوست غلوکننده و دشمن مقصر اینها را ب
عذرجوئى از ناپسندى گفتار غالیان و مقصران فرمود بجان خودم اگر عیسـى از  
آنچه در باره اش گفتند خاموش بود خدا او را عذاب میکرد تـو میـدانى کـه در    

و افتـرا گوینـد و از آن دم بسـتى و آن را پسـندیدى و ایـن      باره ات چه ناحق 
موجب خشم خداست اوباش حجاز و مـردم هـر دم بیـل گوینـد تـو دانشـمند       
روزگار و ناموس عصر و حجت معبود و ترجمـان خـدا و گنجینـه دانـش او و     
میزان قسط و مصباح او هستى که رهجو، پهناى ظلمت را بتابش نور بوسیله تـو  

مقامت نادان باشد در دنیا و در قیامت ه قبول نکند کردار کسى که ب پیماید و خدا
قدر او را بالا نبرد تو را از حدت گذرانیده و آنچه در تو نیسـت بتـو بسـته انـد     
بگو، اول کسى که حق را گفت جد تو بود و اول کسى که باور کرد پدر تو بود و 

 ـ امـام صـادق   . نهـا بـروى   راه آه تو شایسته اى که آثار آنها را حکایت کنى و ب
فرمود من شاخه اى از شاخه هاى زیتونه ام و قنـدیلى از قنادیـل خانـدان     

نبوت و ادیب سفراء و دست پرورده گرام بررة و چراغى هستم از آن چراغها که 
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در آن نور نور نور است و صفوت گفتار باقى در نسل برگزیده ها تا روز قیامت 
دریاى مواجى حواله کـرد  ه شینهاى خود کرد و گفت این مرا بهمنه ، منصور، و ب

ژرفش نتوان رسـید، دانشـمندان در آن سـرگردان و    ه که کرانه آن پیدا نیست و ب
کند اینست اسـتخوانى کـه در    گشناوران در آن غرقه اند، و فضا را بر شناور تن

گر نبود که گلوى خلفا گیر کرده ، نه تبعیدش رواست و نه کشتن او سزاست ، و ا
ما از یک شجره ایم که اصلش پاك و شاخه اش تابناك و میوه اش شیرین است 

او همان میرسـید کـه   ه و در عالم ذر مبارك شده و در کتب تقدیس شده از من ب
بد سرانجام است ، چون بمن رسیده که سخت ما را نکوهش کند و در باره ما بد 

  .گوید
ره خویشانت و واجب الرعایه از خاندانت میپذیر فرمود در با امام صادق 

ماوى ساخته   گفتار کسى را که خدا بهشت را بر او حرام کرده است و دوزخش 
که سخن چین گواه ناحق و شریک شیطان است در فتنه میان مـردم کـه خـداى    

اى کسانى که گرویدید اگر فاسقى بشـما خبـر داد،   ) 5 -حجرات (تعالى فرمود 
نادانى بر سر مردمى بتازید و بـر کـرده خـود پشـیمانى     ه که مبادا بوارسى کنید 

 ـ ه کشید، ما برایت یاران و کمک کارانیم و براى سلطنت تو ستونها و ارکانیم تا ب
 ـ فرمـانبرى  ه نیکى و احسان کار کنى و در رعیت احکام قرآن را مجرى کنى و ب

واسطه سـعه فهـم و   خدا بینى شیطان را بخاك مالى ، گرچه بر تو لازم است که ب
آداب خدا که صله کنى با آنکه از تو ببرد و عطا کنـى   هکثرت دانش و معرفتت ب

عمرت بیفزاید و بگذرى از کسى که بتو ستم ه آن که از تو دریغ دارد تا خدا ب هب
کند آنکه عوض دهد صله نداده همانا دهنده کسى است که چـون خویشـى را از   

رحم کن تـا خـدا عمـرت بیفزایـد و روز حشـر      او بریدى آن را پیوندد تو صله 
حساب را تخفیف دهد، منصور گفت بمنظور مقامى که دارى من از تو گذشـتم و  
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براى راستى تو از تو صرف نظر کردم ، از خود حدیثى بگو که بدان پند گیـرم و  
فرمود بردبـار بـاش کـه آن     جلو گیرم باشد از اسباب هلاکت ، امام صادق 

لم است و چون وسائل توانائى دارى خود دار باش که اگـر آنچـه تـوانى    رکن ع
کنى دل خنک کردى و کینه کشیدى یا اظهار صولت خواسـتى و بـدان کـه اگـر     
مستحقى را هم کیفر کنى در نهایت عدالت کردى و وضعى که موجب شکر است 
به از وضعى است که موجب صبر اسـت ، منصـور گفـت خـوب پنـدى دادى و      

گفتى حدیثى از فضیلت جدت على بن ابى طالب باز گو که عامه مـردم  مختصر 
فرمود پدرم از پدرش از جدش بمن باز گفت که رسول  نمیدانند امام صادق 

معراج بردند پروردگارم جل جلاله در بـاره علـى   ه فرمود چون مرا ب خدا 
رد فرمود اى محمد عرضکردم لبیک پروردگـارم و  سه کلمه سفارش بمن ک 

سـعدیک فرمــود علــى امــام متقیــان و پیشــواى دســت و روســفیدان و ســرور  
سجده شـکر  ه مؤمنانست او را بدین مژده ده پیغمبر این مژده را باو داد و على ب

آنجـا   هافتاد براى خداى عز و جل و سر برداشت و گفت یا رسول اللهّ قدر من ب
آنجاها نامم برند؟ فرمود آرى تو نزد خدا معروفى و تـو در رفیـق    رسیده که در

  .هر که خواهد دهده اعلائى ، منصور گفت این فضل خداست ب
اى بـرادر زاده خـدایت فرسـتاده    : گفـت   ابو طالب برسول خدا  -10

گفت آرى گفت بمن نشانه اى بده فرمود این درخت را برایم دعـوت کـن آن را   
دعوت کرد و آمد در برابرش بخاك افتاد و برگشت ، ابو طالب گفت من گـواهى  

  .پهلوى عموزاده ات پیونده دهم که تو راست مى گوئى اى على ب
بمن خبر ده  عمو زاده رسول خدا  اى: ابن عباس گفت ه مردى ب -12

که ابو طالب مسلمان بود یا نه ؟ فرمود چگونه مسلمان نبود با اینکه گفته اسـت  
دانستند که فرزند ما  -و قد علموا ان ابننا لا مکذب لدینا و لا یعبأ بقیل الا باطل 
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ندارد، مثـل ابـو طالـب     نزد ما مورد تکذیب نیست و بگفته باطل اعتناء) محمد(
ظاهر مشرك و خدا دو ثواب ه مثل اصحاب کهف است که از دل مؤمن بودند و ب

  .آنها داد هب
مثل ابى طالب مثل اصحاب کهف است کـه  : هم فرمود  امام صادق  -13

آنها داد و صلى اللهّ علـى   هاز دل مؤمن بودند و بظاهر مشرك و خدا دو ثواب ب
  .لطاهرین محمد و آله ا
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  368مجلس نودم سه شنبه سوم شعبان 

دانش آموزیـد کـه آمـوختنش حسـنه اسـت      : فرمود  امیر المؤمنین  -1
نادان صدقه و آن بـراى  ه ومذاکره اش تسبیح و بحث در آن جهاد و آموختنش ب

 ـ   ه اهلش نزد خدا قربت است زیرا معالم حلال و حرام است و طالـب خـود را ب
و انیس وحشت و رفیق تنهائى اسـت و سـلاح بـر روى دشـمن و      بهشت میبرد

زیور نزد دوست است خدا بدان درجه مردمى را بالا برد و آنها را پیشواى خیـر  
کند که کردارشان مورد توجه گردد و آثارشان اقتباس شود و فرشـتگان مشـتاق   

و نـور  آنها سایند زیـرا دانـش زنـدگى دلهـا      هدوستى آنها گردند و در نماز پر ب
مقام نیکان ه چشمها است از کورى و توانائى تن است از ضعف خدا دانشمند را ب

جاى دهد و همنشینى خوبان را در دنیا و آخرت بوى ارزانى دارد، بدانش خـدا  
دانش صـله رحـم کننـد و    ه اطاعت شود و پرستیده گردد و یگانه شناخته شود ب
و خرد پیرو او است خـدا آن  حلال ، و حرام را بشناسند دانش رهبر خرد است 

  .سعادتمندان الهام کند و از اشقیاء دریغ دارده را ب
از خدا بسزا شرم دارید، عرضکردند یا رسـول  : فرمود  رسول خدا  -2

اللهّ چه کنیم فرمود اگر مواظبت کنید باید احدى از شما نخوابد جز آنکه مرگش 
مشاعر آن را حفظ کند و دل و هر چه داند، در  جلو چشمش باشد و سر خود و

یاد گور و پوسیدن باشد و هر که آخرت خواهد باید زیور زنـدگى دنیـا را رهـا    
  .کند

گفتم زهد در دنیـا   بامام صادق : حفص بن غیاث نخعى قاضى گوید -3
چیست ، فرمود خداى عز و جل آن را در یک آیـه قـرآن تعریـف کـرده اسـت      

تا تاسف نخورید بر آنچه از دست شما رفت و شاد نشوید بدانچـه  ) 23 -حدید(
  .براى شما فراهم آمد
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ابن ابى العوجاء از شاگردان حسن بصرى بود و از یگانه پرستى برگشـت   -4
باو گفتند چرا مذهب استادت را واگذاردى و در وضـعى درآمـدى کـه اصـل و     

قدر قائل مـى شـود و بـار    ه ب استادم درهم میکند یک بار: حقیقتى ندارد؟ گفت 
دیگر به جبر و گمان ندارم بر سر عقیده اى بماند، وارد مکه شـد بـراى تمـرد و    

حج مى آیند و علما از گفتگو و همنشینى او بدشان مى آمـد  ه انکار بر آنها که ب
و با جمعـى از هـم    چون بد زبان و تباه درون بود، آمد خدمت امام صادق 

د آن حضرت نشست و گفت یا ابا عبد اللهّ مجـالس حکـم امانـت    مسلکانش نز
دارند و هر که را سؤ الى است باید بگوید بمن اجازه میـدهى سـخن کـنم امـام     

فرمود هر چه خواهى بگو ابن ابى العوجاء گفت تـا کـى گـرد ایـن      صادق 
را  این سنگ پنـاه بریـد و پروردگـار ایـن خانـه گلـین      ه خرمن مى چرخید و ب

بپرستید و چون شتر رم خورده دور آن دور زنید هر که در این کار اندیشد و آن 
را اندازه کند داند که این قانون از غیر حکیم است و از جز صاحب نظر، جـوابم  
را بگو که تو سرور این امرى و سردارش و پدرت بنیـاد و نظـام آن بـود، امـام     

اه کرد و کوردل ساخت حق بر او تلخ است فرمود هر که را خدا گمر صادق 
گاه درآورد و از  هلاکته و آن را شیرین نداند و شیطان دوستش گردد و او را ب

  پرسـتش  ه آنجایش برنیاورد، این خانه ایست که خدا خلق خود را بوسیله آن ب
 ـ تعظـیم و زیـارت آن تشـویق    ه واداشته تا فرمانبرى آنان را بیازماید و آنها را ب

و آن را مرکز پیغمبـران و قبلـه نمـازگزاران سـاخته ، آن شـعبه ایسـت از        کرده
آمرزش وى و بر اسـتوارى کمـال و بنیـاد عظمـت      هرضوان خدا و راهى است ب

برجا است خدا دو هزار سال پیش از کشش زمین آن را آفریـده و شایسـته تـر    
تاد آن کـس  کسى که بایدش فرمانبرد و از آنچه غدقن کرده و باز داشته باز ایس ـ

است که جانها و کالبدها را آفریده است ، ابن ابى العوجاء گفت اى ابا عبـد اللّـه   
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هر چه گفتى حواله بنادیده بود، فرمود واى بر تو چگونه کسى که حاضر بر خلق 
آنها نزدیکتر است و سخن آنها شنود و اشخاصشان  هخود است و از رگ کردن ب

ائب است ، غائب همان مخلوق است کـه چـون   بیند و اسرارشان داند نادیده و غ
از جایى بجائى رود مکانى را فرا گیرد و مکان دیگر از او تهى مانـد و از آنجـا   
که رفته نداند در آنجا که بوده چه پدید آمده ولى خداى عظیم الشأ ن ملک دیان 
است که جایى از او تهى نیست و جایى را پـر نکنـد و بجـائى از جـاى دیگـر      

نباشد بحق آنکه او را با آیات محکمات و براهین روشن مبعوث کـرد و  نزدیکتر 
برگزیـد مـا گفتـه او کـه خـدایش        بیارى خود تایید کرد و براى تبلیغ رسالتش 

اسـت و  ومبعوث کرده و با او سخن گفته بـاور داریـم ، ابـن ابـى العوجـاء برخ     
ستم و شما مـرا  بیارانش گفت کى مرا در این دریا افکند، من از شما نوشابه خوا

در آتش انداختید، گفتند در مجلس او بسیار ناچیز بودى ، فرمود او پسـر کسـى   
  .است که سر این همه خلق که بینید تراشیده 

در هنگـامى کـه امیـر    : از پدرش از جدش نقل کرده که  امام صادق  -5
متش المؤمنین در سخت ترین وضع نبرد صفین بـود مـردى از بنـى دودان خـد    

ایستاد و گفت چه دردى داشتند قوم شما که شما را با اینکه نسـبتان برتـر و بـه    
کتاب و سنت داناتر بودیـد از امـر خلافـت جلـو     ه چسبیده تر و ب رسول 

گرفتند؟ فرمود اى اخا بنى دودان تو حق دارى بپرسى و درون خود را آرام کنى 
رفته سخن میرانى موضوع فرمانـدهى بـود کـه نهـاد     تو در اضطرابى و از دلى گ

جمعى از آن بر آشفت و نهاد دیگران بدان دریغ کرد و چه خوب حکمـى اسـت   
است ، اکنون مشکل پسـر ابـو   وخدا از غارتى بگذر که در حجراتش شیون برخ

عجـب  «از آنکه بگریـه ام انـداخت     سفیان در پیش است دنیا مرا خندانید پس 
» ...ن و پرسش ، او ما فامیلى داریم که چنین پرسشى کنـد؟  نیست خبر دختر م
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چه بد بودند مردمى که مرا پست کردند و در دیـن خـدا مسـامحه نمودنـد اگـر      
محنتهاى گرفتارى از ما برفت آنها را بحق محض واداریم و اگر وضـع دیگـرى   

  .پیش آمد بر مردم فاسق تأ سف مخور از من دور شو اى اخا بنى دودان 
 ـ  : وارد شـد و عرضـکرد   علاء بن حضرمى بر پیغمبر -6 ه مـن  یـا رسـول اللّ

آنها احسان میکنم و در عوض بمن بد میکنند بـا آنهـا صـله     هخاندانى دارم که ب
فرمود بوجه احسن دفاع کن تـا آنکـه    میکنم و از من میبرند، رسول خدا 
د جـز کسـانى کـه صـبر کننـد و      این برنخورنه دشمن تو است دوست تو گردد ب

برنخورند بدان جز صاحبان بهره بزرگ ، علاء بن حضرمى گفت من شعرى به از 
  .این بهتر گفتم ، فرمود چه گفتى ؟ این قطعه را سرود

ــت   ــاور بدسـ ــى بیـ ــه ور دلـ ــره کینـ   ز تیـ
  

  بــده ســلامى بلنــد کــه پینــه بایــد شکســت  
  

  اگر که خوش آمدنـد بکـن خوشـى بـا همـه     
  

  چـى گفتـه اسـت     و سرزدند مپرس و گر ز ت  
  

ــه را فزایـــد آزار تـــو  ــنوى آنچـ ــه بشـ   کـ
  

  آنچــه نهــان گفتــه انــد میــار دیگــر بدســت  
  

فرمود بسا شعرى که در آن حکمت است و بیانى که سحر آمیز  پیغمبر 
  .است ، شعرت خوبست و کتاب خدا از آن بهتر است 

از پدرش از جدش از پـدرانش ایـن خطبـه را از امیـر      امام صادق  -7
بخدا دنیاى شما در نزد مـن نیسـت   : نقل کرده  المؤمنین على بن ابى طالب 

نک اجز منزلگاه مسافران که بر سر آب فرود آمدند و چون قافله سالار بر آنها ب
 ـ     زند باید بکوچند و لذتهاى آن در پیش  ه داغ من چـون حمـیم دوزخ اسـت ک

مینوشم و چون شربت تلخى است کـه نـاگوار جرعـه وار فـرو میـدهم و زهـر       
ماریست که بر من تزریق مى شود و گردن بند آتشى است که گلوگیر من اسـت  
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من این پالتو خود را آنقدر وصله زدم که از وصله کن آن شرم دارم و آخر بمـن  
  له زند گفتم از دور افکن و نپسندید که وصه گفت آن را چون سنگ سوخته ب

من دور شو بامدادان شیروان کار خود را بستایند و رنج بیخوابى از ما سترده 
شود اگر بخواهم پیراهن عبقرى نقشه دار دیباى شما را توانم پوشید و مغز گندم 
با سینه جوجه توانم خورد و آب صاف در ظرف بلـور تـوانم نوشـید ولـى مـن      

هر که دنیا و زیـورش  ) 15هود (یفرماید خداى جلت عظمته را تصدیق کنم که م
) 16(را خواهد کردارشان را در آن عوض دهیم و در دنیا کم و کاسـتى ندارنـد   

چگونه بر آتشـى صـبر تـوانم کـه اگـر       -آنهایند که در آخرت جز دوزخ ندارند
قلـه پنـاه   ه زمین رسد گیاهش را بسوزاند و اگر کسى از آن به شراره اى از آن ب

د و آتش در قله زند کدام بهتر است براى على اینکه نزد خدا مقرب برد آن را بپز
باشد یا در زبانه دوزخ رانده و دور و مغضوب جرم خود گردد و تکذیب کننـده  
باشد، بخدا اگر بر خار مغیلان بخوابم و بسترم از خوار درختان گسترده گـردد و  

اینکـه در قیامـت   در زیر زنجیر و کند آهن بسر برم نزد من دوست تر اسـت از  
خیانت برخورد کنم در باره یتیمى که عمـدا بـاو سـتم کـرده     ه را ب محمد 

پوسیدگى میشـتابد و  ه باشم من به یتیم دیگران ستم نکنم بخاطر نفس خود که ب
صاحب عرش نـزول  ه زیر خاکهاى انباشته مدتها میماند و اگر پاسى زنده باشد ب

انم در حذر باشید که دنیا شما را بنیشهاى خود گـاز گرفتـه و از   کند معاشر پیرو
شــما بــا نفــس دروغ گــویش میربایــد، ایــن مرکبهــاى کــوچ اســت کــه بــراى 

لا سخن توجیهات مختلف دارد مبادا کسـى از  حا. خوابانده اند  سوارشوندگانش 
شما گوید سخنان على ضد و نقیض است چون کلام ضمن کلام رخ میدهد، بمن 

رسیده که مردى از ساکنان مداین پس از مسلمانى پیرو عجمیان کافر خـود  خبر 
شده و از بافته دهقانانش در بر کرده ، در صبح خود را مشک فشـان کنـد و در   
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پسین عود هندى بخور نماید و گرد او گلستانى است کـه سـیبش را بویـد و از    
سـال از عمـرش   فرشهاى رومى بر تختش گسترده ، نابود باد که بیش از هفتـاد  

گذشته و گرد او پیره مردیست که از پیرى بر زمین میکشد که از زیـان قـومش   
آنها کمک نمیدهـد، اگـر خـدا مـرا بـاو       هزارى میکند و از ما زاد زندگى خود ب

مسلط کند چون گندم خردش کنم و حد مرتد بر او زنم و پـس از حـد هشـتاد    
باد جامه اى از مو نیسـت ، از پشـم    رخش ببندم ، نابوده تازیانه و نادانى او را ب

نیست ، از کرك نیست ، گرده نانى نیست که شب هنگامش بـراى افطـار پـیش    
نهند اشکى نیست که در دل شب بر گونه سردهد، اگر مؤمن بود حجت بیشـترى  
بر او اقامه میکردم که آنچه از او نیست تضییع کرده ، بخدا من بـرادرم عقیـل را   

  یک کیله از گندم شما را از من خواست و از بـراى شـش    دیدم که ندار شده تا
عیال گرسنه خود دهد و روز سوم بود که از ه کیله جو شما رفت و آمد کرد که ب

زمین افتد و دیدم کودکانش گرسنه انـد و از بـى قـوتى    ه گرسنگى نزدیک بود ب
رنگ پریده و چهره هاشان از سرما فسرده و فرسوده چون گفتـه خـود را بمـن    
بازگو کرد و مکرر نمود من گوش باو فرا دادم و او فریب خورد و گمان برد من 
دین خود را میبازم و پیرو شادى او میشـوم مـن هـم آهنـى گـداختم تـا از آن       

تـن او نزدیـک کـردم ، از درد آن    ه بگریزد، چون توان ندارد بر آن صبر کند و ب
ود بمـن دشـنام سـفاهت    چون بیمار سختى که از درد نالد شیون کرد و نزدیک ب

آمیزى دهد از روى خشم درونى و سوزش شراره اى که از آن زارى کـرد، بـاو   
گفتم زن هاى داغدیده بر تو بگریند اى عقیل مینالى از این آهنى که انسـانى آن  

دوزخى میکشانى که خداى جبارش از خشـم خـود   ه شوخى تافته و مرا به را ب
من از زبانه آتش ننالم ؟ بخدا اگر مکافـات از  برافروخته ، تو از آزارى مینالى و 

امتها بردارند و آن ها را آسوده و پوسیده در گور خود واگذارند مـن از دشـمنى   
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دیده بانى که گناهان رسواکننده را فاش کند شرم دارم ، اى عقیل صـبر کـن بـر    
دنیائى که بلاى آن مانند خواب پریشان شبها میگـذرد چـه تفـاوت بسیاریسـت     

آنکه در بستر نعمت آرمیده و آن گنهکارى که در دوزخ شـیون میکنـد، از   میان 
این شگفت مدار از آن شگفت دار که شبانه کسى در خانه مـا را کوبیـد و بسـته    
هاى پر از حلواى ساخته اى در ظروف خود آورده بود، باو گفتم این ها صـدقه  

ام اسـت و خمـس   و همه آنها بر ما خاندان نبوت حر تاست یا نذر است یا زکا
ذوى القربى در کتاب و سنت عوض آن است ؟ گفت نه این است و نـه آن ولـى   
هدیه است ، گفتم زن هاى داغدیده بر تو گریند تو میخواهى مرا از دین خدا بـا  
وسیله معجونى از قند زرد خود بفریبى که با عصیر تمر خـود آوردى ، گیجـى ،   

وزن یک دانه خردل بازپرسـى نشـوند؟   دیوانه اى ، هذیان گوئى ؟ مگر مردم از 
من چه جوابگویم از معجونى که زقوم نما است بخدا اگر هفت اقلیم را بـا آنچـه   
زیر افلاك آنها است بمن دهند و همه ساکنانش را با هـر چـه دارنـد بنـده مـن      
سازند که خدا را نافرمانى کنم در باره مورچه اى کـه جـوى از دم بـاز گیـرم و     

نخواهم ، دنیاى شما نزد من پسـت تـر اسـت از برگکـى در دم     بخاوم نپذیرم و 
 ـ ه ملخى که آن را میجاود و کثیف تر است از استخوان خوکى که مبتلاى خوره ب

تر است بر دل من از حنظلى که مریزى بجود و بو کند با ایـن   دور اندازد و تلخ 
زهر مـار  بسته هائى که گرد آوردى و حلوائى که گویا از ه وضع چطور رو کنم ب

یاقى او ساخته اى ، خدایا من از آن نفرت دارم چون نفـرت کـره اسـب از داغ    
او ستاره سها نمایم ، و او بمن ماه نشان دهد، از یک کرکى کـه از  ه کردن ، من ب

شترش افتد دریغ دارد و میخواهد شتر خوابیده را یک جا ببلعد، آیا کژدمها را از 
شنده را در خوابگاهم ببندم مرا بگذارید از دنیاى آشیانه آنها برگیرم یا افعیهاى ک

تقواى از خدا امید رهـائى  ه همان نمک و قرصه هاى نان جوم بسازم و به شما ب
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داشته باشم على را چه کار با نعمتى که فانى شود و لذتى که گناهان ببار آرد من 
الى تا و شیعه هایم پروردگار خود را ملاقات کنیم با چشمهاى تار و شکمهاى خ

خدا بیازماید کسانى که ایمـان آورنـد و نـابود کنـد کـافران را و پنـاه بخـدا از        
  .کردارهاى بد و صلى اللهّ على محمد و آله 
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  368مجلس نود و یکم روز جمعه پنجم شعبان 

شما با آدم کجا بودید در بهشت ؟ فرمـود در  : سؤ ال شد از پیغمبر  -1
زمین فرود آورد و در پشت نوح بر کشتى سـوار شـدم و   ه م و مرا بپشت او بود

 ـ  زنـا  ه در پشت ابراهیم به آتش افکنده شدم و هیچ پدر و مادرى بر من هرگـز ب
ارحام پـاك نقـل کـرد، در    ه پاك ب بخدا مرا از اصلاملاقات نکردند و همیشه 

و همـه   نبوت از من تعهد گرفت و پیمان اسلام از مـن سـتد  ه طریق هدایت تا ب
آسمانش بـالا بـرد و    هصفات مرا بیان کرد و در تورات و انجیل مرا یاد کرد و ب

نامى از نامهاى نیکش برایم باز گرفـت امـتم حمدگویاننـد و پروردگـار عـرش      
  .محمود است و من محمدم 

معاویه باو گفت : معاویۀ بن ابى سفیان وارد شده ضرار بن ضمره نهشلى ب -2
برایم وصف کن گفت مرا معاف میدارى ؟ گفت نه ضرار گفت خـدا  را  على 
را رحمت کند در میان ما چون یکى از مـا بـود و وقتـى نـزد او مـى       على 

رفتیم ما را بخود نزدیک میکرد و چون از او پرسشى میکردیم بما جواب میـداد  
و دربانى بر و چون دیدنش میرفتیم ما را مقرب میساخت در بروى ما نمى بست 

ما نمیگمارد و بخدا با همه اینکه ما را بخود نزدیک میکرد و بما نزدیک بـود از  
هیبتش یاراى سخن گفتن بـا او نداشـتیم و از بزرگـواریش آغـاز سـخن بـا او       
نمیکردیم و چون لب خند میزد از دندانى بود مانند در رشته کشیده معاویه گفت 

اللهّ علیا بخدا بسیار بیـدار بـود و کـم    وصف بیشترى از او کن ضرار گفت رحم 
خواب همه وقت شب و هر ساعت روز قرآن میخواند و جان در راه خدا میـداد  

ستان او میریخت پرده براى او افکنده نمیشد و کیسه هاى زر از مـا  ه آو اشک ب
ذخیره نمیکرد براى وابسته خود نرمى نداشت و بر جفاکـاران بـدخوئى نمیکـرد    

دى که در محراب عبادت متمثل میشـد در وقتـى کـه شـب پـرده      اگر او را میدی
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ظلمت افکنده و اختران سرازیر افق شدند و او دست بریش گرفته و چـون مـار   
رخ ه گزیده بر خود میپیچید و چون غمنده میگریست و میگفت اى دنیا خود را ب

من میکشى و مرا مشتاق خود میسازى ؟ هیهات هیهات من نیازى بتـو نـدارم و   
سپس میفرمود آه آه از دورى راه و کمى . و را سه طلاق دادم که رجوعى نداردت

توشه و سختى طریق ، معاویه گریست و گفت اى ضرار تو را بس اسـت بخـدا   
  .على چنین بود خدا رحمت کند أ بو الحسن را

همـین  ه تشیع میبندد به اى جابر کسى که خود را ب: فرمود  امام باقر  -3
بخدا نیست شـیعه مـا مگـر کسـى کـه      ! فاء میکند که خود را دوست ما داند؟اکت

 ـ تواضـع و خشـوع و   ه تقواى از خدا دارد و فرمان او برد و شناخته نشوند جز ب
کثرت ذکر خدا و روزه و نماز و احوالپرسى همسایگان فقیر و مستمند و قـرض  

از مردم جز بخیـر  داران و یتیمان و راستگوئى و خواندن قرآن و نگهدارى زبان 
و آنها امینان عشیره خود باشند در هر چیز، جابر عرضکرد یا ابن رسول اللهّ من 
کسى را باین اوصاف نمیشناسم ، فرمود اى جابر بخود راه مده که بـراى مـردى   
همین بس است که بگوید من رسول خدا را دوست دارم با اینکه رسول خدا بـه  

او را نداشته باشد و پیرو روشش نگردد که محبت او  و کردار از على است 
برایش سودى ندارد از خدا بترسید و براى آنچه نزد خداست عمـل کنیـد، میـان    

تـرین مـردم نـزد خـدا و گرامیتـرین آنهـا        خدا و احدى خویشى نیست دوست
بدرگاهش با تقواتر و فرمانبرتر آنها است بخدا که تقرب بخداى جل ثنائه میسـر  

گر بطاعت ، ما برات آزادى از دوزخ همـراه نـداریم و احـدى بـر خـدا      نشود م
حجتى ندارد هر که مطیع خداست دوست ما است و هـر کـه نافرمـان خداسـت     

  .ورع و کرداره دشمن ما است بدوستى ما نتوان رسید جز ب
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میان قبـر و منبـر   ه من و پدرم بیرون آمدیم و ب: فرمود  امام صادق  -4
. جمعى از شیعه در آنجا بودند پدرم بر آنها سلام گفت و جـواب دادنـد   رسیدیم

سپس فرمود بخدا من بوى شـما را و جـان شـما را دوسـت دارم مـرا در ایـن       
موضوع با ورع و کوشش خود کمک کنید و بدانید که ولایت ما تنها بوسیله کـار  

 ـه و کوشش بدست مى آید هر کدام شما ب د کـار او را  بنده خدا اقتداء کردید بای
بکنید، شما شیعه خدا و انصار خدا و پیشروان اول و پیشروان آخرید و در دنیـا  
پیشروان بولایت ما و در آخرت پیشروان بهشتند ما براى شما بهشت را بحساب 

بیشتر از شما زن   ضمانت خدا و رسولش ضمانت کردیم در درجات بهشت کس 
کید و زنهاى شما پاك هر زن مؤمنـه  ندارد در برترى درجات رقابت کنید شما پا

 ـ حوریه شوخ چشمى است و هر مرد مؤمن صدیقى است امیر المـؤمنین   ه ب
قنبر فرمود اى قنبر مژده گیر و مژده ده و خرسند باش که پیغمبر مرد و بر همـه  

لا براى هر چیزى دستگیره ایست دسـتگیره  حاامتش خشمگین بود جز بر شیعه 
لا براى هر چیز ستونى است و ستون اسـلام شـیعه اسـت ،    حااسلام شیعه است 

براى هر چیز کنگره ایست و کنگره اسلام شیعه است براى هر چیز سیدیسـت و  
لا براى هر چیز امامى است و امـام زمـین   حاسید مجالس ، مجالس شیعه است 

 ـ   سرزمینى است که شیعه  ه ساکنند بخدا اگر شما در زمین نبودیـد خـدا نعمـت ب
مخالفان شما نمیداد و به طیباتى نمیرسیدند که در دنیاداران و در آخرت بهره اى 

 -غاشـیه  (ندارند، هر ناصبى گر چه عبادت کند و بکوشد مشمول این آیه است 
در آتش سوزان افتد و از چشمه داغ نوشـد جـز ضـریع      کار کن و رنج کش ) 3

هر ناصبى کوشـا کـارش بـر بـاد     . خوراکى ندارند که فربه نکند و گرسنگى نبرد
است ، شیعه ما بنور خداى عز و جـل نگرنـد و مخالفـان آنهـا در خشـم خـدا       

آسـمان   همیغلطند، بخدا هیچ بنده از شیعیان ما نخوابد جز آنکه خدا روحش را ب
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هد و اگر نه آن را با بالا برد و اگر مرگش رسیده آن را در گنجینه رحمت خود ن
برساند که از آن بیرون شده تا در آن برجاى   فرشته امینى باز فرستد که به تنش 

شود بخدا حاجیان و عمره کننده هاى شما مخصوصان خدایند و فقیران شما بـى  
نیازند و توانگران شما با قناعت دمساز و شما همه اهل دعوت خدا و اجابـت او  

  .هستید
شعبان ماه من است و رمضان ماه خداى عز و : فرمود  رسول خدا  -5

جل هر که یک روز از ماه مرا روزه دارد من در قیامت شفیع اویم و هر کـه مـاه   
  .رمضان را روزه دارد از دوزخ آزاد گردد

هر که در هر روز از شـعبان هفتـاد بـار بگویـد     : میفرمود  امام رضا  -6
غفر اللهّ و أ سأ له التوبۀ خدا برائـت از دوزخ و گذرنامـه از صـراط بـرایش     است

  .نویسد
هر کـه در شـعبان صـدقه اى دهـد خـدا آن را      : فرمود  امام صادق  -7

بپرورد چنانچه یکى از شماها کره شترش را میپرورد تا روز قیامت آن را چـون  
  .کوه دریابد

بازى کن و با مؤمن اخلاص ورز  نافقان زبانبا م: اسحق بن عمار فرمود  -8
  .و اگر یهودى با تو همنشین شد با او خوش باش 

وصـف  ه طالبان این علم سه دسته اند آنها را ب: فرمود  امیر المؤمنین  -9
و خاصیتشان بشناسید یک دسته براى خود نمائى و جـدل آموزنـد و دسـته اى    

ن و دسته سوم براى فهمیدن و عمل کردن ، آنکه براى گردن فرازى و بخود بالید
براى خود نمائى و جدل باشد ملاحظه اش کنى که آزارکننده است و با مردان در 
انجمنها مباحثه دراندازد، برونى خاشع دارد و درونى تهى از تقـوى خـدا از ایـن    

فراز اسـت و خودنمـا بـر هـم      راه کمرش را بشکند و بینیش را ببرد آنکه گردن
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رانى چون خودش گردن فرازى کند و براى تـوانگران فرومایـه تواضـع کنـد،     کا
شیرینى آنان را بخورد و دین خود را ببرد، خدا از این رو دیده اش را نابینا کنـد  
و از میان علمایش براندازد، آنکه صـاحب فهـم و عمـل اسـت او را بینـى کـه       

بخمـد و    کلاهـش  دلگرفته و غمنده است ، در تاریکى شب برخیزد و زیر شب 
کار کند و از هر کسى نگرانست جز برادران مورد وثوقش خدا ارکانش را محکم 

  .کند و در قیامت امانش دهد
: از شماره امامان فرمـود   در جواب سؤ ال على  رسول خدا  -10

 ـ  ه محمـد و آلـه   اى على دوازده نفرند اولشان توئى و آخرشان قائم و صـلى اللّ
  .الطاهرین 
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  358مجلس نود و دوم روز سه شنبه نهم شعبان سال 

خدا خلق را دو قسمت آفرید و مرا در بهترین : فرمود  رسول خدا  -1
قسم نهاد و این گفتار خداى عز و جل است در ذکر اصحاب یمـین و اصـحاب   

قسم را سـه قسـم فرمـود و مـرا در     شمال من از اصحاب یمین هستم و این دو 
اصحاب میمنت ) سوره واقعه(بهترین آنها نهاد و این گفتار خداى عز و جل است 

، کدامند اصحاب میمنت ، اصحاب مشأ مه ، کدامند اصحاب مشأ مه ، و سابقون 
سپس همه این سه قسمت را قبیلـه  . سابقون ، من از سابقونم ، من بهتر سابقونم 

ما ) سوره حجرات(ا در بهترین قبیله نهاد و این گفتار خداست قبیله ساخت و مر
شما را شعبه ها و قبیله ها ساختیم تا همدیگر را بشناسـید براسـتى گرامیتـرین    
شما نزد خدا با تقواتر شما است ، من با تقواتر آدمیزادگانم و محترم تر آنان نزد 

ا سـاخت و مـرا در   سـپس قبائـل را خانـدانه   . خداى جل ثنائه و بر خود نبالم 
همانا خـدا  ) سوره احزاب(بهترین خاندان نهاد و این گفته خداى عز و جل است 

  .میخواهد پلیدى را از شما خاندان ببرد و شما را خوب پاکیزه کند
و پـدر آن  ): 82 -کهف (این آیه را خواند  زید بن على بن الحسین  -2

ند و گنج خـود را بـر آرنـد سـپس     دو کودك خوب بود و خدا خواسته مرد شو
فرمود خدا آن دو کودك را بواسطه خوبى پدرشان حفظ کرد، کى است که بـراى  

مادر ما اسـت و    حفظ از ما شایسته تر باشد رسول خدا جد ما است ، دخترش 
بانوى زنانش جده ما است و اول مرد که باو ایمان آورد و با او نماز خواند پـدر  

  .ما است 
توئى که معتقدى دو پسـر  : یى بن یعمر را خواست و باو گفت حجاج یح -3

على دو پسر رسول خدایند، گفت آرى و براى تو در این باره قـرآن دلیـل آورم   
گفت بیاور، گفت بمن امان بده گفت در امانى ، گفت مگر نیست که خداى عز و 
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نمـائى  هاق و یعقـوب را همـه را ر  اباو بخشیدیم اسح) 84 -انعام (جل میفرماید 
کردیم و نوح را پیش از این رهنمائى کردیم و از نژاد او است داود و سـلیمان و  

  .رون و چنان پاداش دهیم نیکوکاران رااایوب و یوسف و موسى و ه
سپس فرمود و زکریا و یحیى و عیسى ، مگر عیسى پدر داشت ، حجاج گفت 

خوانـده اسـت ،    نه گفت خدا او را در کتاب خود بوسیله مادرش فرزند ابـراهیم 
تو آموخت که مانند این حدیث را روایت کنى ؟ گفت عهدى که خدا ه گفت که ب

  از علماء گرفته که علم خود را کتمان نکنند،
 ـ: فرمود  رسول خدا  -4 آسـمان هفـتم بردنـد و از آنجـا      هچون مرا ب

رم جل جلاله مرا ندا کرد حجابهاى نور، پروردگاه بسدرة المنتهى رساندند و تا ب
اى محمد تو بنده منى و من پروردگار توام براى من تواضع کن و مرا بپرسـت و  

 ـ بنـدگى پسـندیدم و حبیـب و    ه بر من توکل کن و بمن اعتماد کن که من تو را ب
رسول و پیغمبر خود ساختم ، و برادرت على را خلیفه و بـاب پسـند کـردم ، او    

مام خلقم ، باو دوستانم از دشمنانم شناخته شـوند  است حجت من بر بندگانم و ا
و باو حزب شیطان از حزب من جدا شود و باو دینم بر پا گردد و حدودم حفظ 

بنـدگانم رحـم   ه شود و احکامم اجراء گردد و بتو و باو و امامان از فرزندانش ب
و تقدیس تسبیح و تهلیل ه قائم از شما زمینم را آباد سازم به کنیزانم و به کنم و ب

 ـ دوسـتانم  ه و تکبیر و تمجیدم و بوسیله او زمین را از دشمنان خود پاك کنم و ب
ارث دهم و باو کلمه کفار بخودم را پست سازم و کلمه خـود را برافـرازم و بـاو    
بندگانم و بلادم را زنده کنم و گنجها و ذخائرش بخواست خودم عیان کنم ، او را 

فرشتگان خود کمک دهم تـا او  ه مطلع سازم و باراده خود ه بر اسرار و درونها ب
 ـ   ه را براى اجراى امر من و اعلان دینم تایید کنند، او است سرپرسـت بنـدگانم ب

  .درستى و رهبر بندگانم براستى 
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در این مدت طولانى که با هشام بـن حکـم در   : محمد بن ابى عمیر گوید -5
 صفت عصمت امام صحبت بودم بهترین استفاده من از وى سخنى بود که در 

گفت من از او پرسیدم یک روزى از امام که آیا معصوم است ؟ فرمود آرى گفتم 
باو که حقیقت صفت عصمت در او چیست و بچه دلیل شناخته شود؟ گفت همـه  

حرص و حسد و خشـم و  : گناهان چهار سبب دارد که پنجمى براى آنها نیست 
نیست که او حریص بر این دنیا باشد با اینکه  شهوت و اینها از او منفى است روا

زیر خاتم او است چون آنکه خزینه دار مسلمانانست و دیگر چه حرصـى دارد،  
نمیتواند حسود باشد زیرا انسان بر ما فوق خود حسد میبرد و احدى ما فـوق او  
نیست و چطور بر زیر دست خود حسد میورزد و روا نیست براى هیچ امر دنیـا  

مگر آنکه براى خدا غضب کند چون که خداى عز و جل بر او فرض  بخشم آید
کرده حدود را اقامه کند و در زمینه خدا تحت تأ ثیر سرزنش و رقت قرار نگیرد 
تا حدود خداى عز و جل را اقامه کند و نمیتواند پیرو شهوت باشد و دنیا را بـه  

کـرده   آخرت ترجیح دهد زیرا خداى عـز و جـل آخـرت را بـراى او محبـوب     
همان چشـمى کـه بـدنیا نگـرد و     ه آخرت نگرد ب هچنانچه دنیا را براى ما و او ب

کسى باشد که بخاطر روى زشتى روى زیبا را ترك کند و خـوراك خوشـمزه را   
براى خوراك تلخ از دست بدهد و جامه نرم را براى جامه زیـر وانهـد و نعمـت    

  .پایند و باقى را براى دنیاى زائل فانى ترك کند
بیمار شد انجمنى از اصـحابش   چون رسول خدا : ابن عباس گفته  -6

است و باو گفت یـا رسـول اللّـه    ونزد او بودند و عمار بن یاسر از میان آنها برخ
پدر و مادرم قربانت کدام ما ترا غسل دهیم اگر این پیشامد بوجود آمد؟ فرمـود  

یرا قصد حرکت دادن هر عضوى از من کنـد  آن وظیفه على بن ابى طالب است ز
فرشتگان باو کمک کنند، عرضکرد پدر و مادرم قربانت کى بر شما نماز میخواند 
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سپس پیغمبر فرمود یا . در این پیشامد؟ فرمود خاموش باش خدایت رحمت کند
ابن ابى طالب چون دیدى جانم از تنم برآمد تو مرا خوب غسل بده و با ایـن دو  

کفن کن یا در پارچه سفید مصر و برد یمانى ، کفن بسیار گران بـر   پارچه لباسم
من مپوش ، مرا بردارید و ببرید تا بر لب گورم نهید اول کسى کـه بمـن رحمـت    

خـود سـپس جبرئیـل و میکائیـل و       فرستد خداست جل جلاله از بالاى عرش 
. ذارنـد اسرافیل در صفوف فرشته ها که جز خدا شمار آنها نداند نماز بـر مـن گ  

ترتیب سپس همه خانـدانم و  ه سپس آنها که گرد عرشند و سپس اهل آسمانها ب
 ـه زنان خویش ب آواز شـیون و   هترتیب قرابت اشاره اى کنند و سلام دهند مرا ب
سپس فرمود اى بلال مردم را جمع کن و رسول خدا عمامه بر سـر  . ناله نیازارند

 ـ و سـپاس خـدا گفـت و او را     منبـر برآمـد  ه بست و بر کمان خود تکیه زد و ب
ستایش کرد و سپس فرمود اى گروههاى اصحابم چه گونه پیغمبرى بودم بـراى  
شما، در میان شما جهاد نکردم ؟ دندانهاى رباعیه ام نشکست پیشانیم بـر خـاك   
نیامد؟ گفتند چرا یا رسول اللهّ تو شکیبا بودى و از منکرات خدا جلوگیر، خـدا  

سـپس فرمـود   . شما هم پاداش دهـد ه دهد فرمود خدا بترا از ما بهترین پاداش 
پروردگارم عز و جل حکم کرده و سوگند خورده کـه از سـتم هـیچ سـتمکارى     
نگذرد شما را بخدا هر کدام مظلمه اى در عهده محمد دارید برخیزید و قصـاص  
کنید از او قصاص در دار دنیا محبوبتر است از قصاص در آخرت در برابر فرشته 

است بنام سوادة بن قیس و عرضـکرد  ومبران ، مردى از آخر مردم بپا خها و پیغ
یا رسول اللهّ پدر و مادرم قربانت چون از طائف برگشتى پیشوازت آمدم ، سوار 

 ـ  شـتر  ه ناقه عضباء بودى و تازیانه ممشوق بدستت بود، تازیانه بلند کردى کـه ب
رمـود بخـدا پنـاه کـه     شکم من خورد و نمیدانم عمدا بود یا خطـاء، ف ه بزنى و ب

سپس فرمود اى بلال برخیز برو منزل فاطمه و تازیانه ممشـوق را،  . عمدى باشد
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بیاور بلال میرفت و در کوچه هاى مدینه فریاد میزد اى مردم کى است کـه هـر   
قصاصى بر عهده دارد پیش از قیامت بپردازد این خود محمد است کـه قصـاص   

را کوبید و مى گفـت   در خانه فاطمه  خود را پیش از قیامت میپردازد، بلال
اى فاطمه برخیز نمیدانى که پدرت تازیانه ممشوق را میخواهد، فاطمه آمد و مى 

تازیانه ممشوق چه کار دارد، امروز روز تازیانه نیست بلال گفـت  ه گفت پدرم ب
نـد،  منبر برآمده و با اهـل دیـن و دنیـا وداع میک   ه اى فاطمه نمیدانى که پدرت ب

فاطمه فریاد کشید و گفت واى از این غـم ایـن غـم تـو پـدر بزرگـوارم ، کـى        
. سرپرست فقراء و مساکین و ابن سبیل است اى محبوب خـدا و محبـوب دلهـا   

رسول خدا داد و آن حضـرت فرمـود   ه بلال داد و او آمد و به سپس تازیانه را ب
لّـه پـدر و مـادرم    است و گفت این منم یا رسول الواین شیخ کجا است ، او برخ

قربانت ، فرمود نزد من بیا و از من قصاص کن تـا راضـى شـوى ، شـیخ گفـت      
شکمت را برایم ؟ برهنه کن رسول خدا شکم گشود و شیخ گفت پـدر و مـادرم   

 ـ  او اجـازه داد بوسـه زد و   ه قربانت اجازه میدهى دو لب بر شکم مبارکت نهـم ب
پناه برم از دوزخ ، رسول خـدا   محل قصاص از شکم رسول خدا ه گفت ب

فرمود اى سوادة بن قیس از من درگذشتى یـا قصـاص میکنـى ؟ عرضـکرد یـا      
رسول اللهّ درگذشتم ، پیغمبر فرمود خدایا از سوادة بن قـیس بگـذر چنانچـه از    

 است و وارد خانـه ام وبرخ سپس رسول خدا . پیغمبرت محمد درگذشت 
سلمه شد و میفرمود خدایا امت محمد را از آتش سالم دار و حساب را بر آنهـا  
آسان کن ، ام سلمه گفت یا رسول اللهّ چه شده که ترا غمنده بینم و رنگ پریـده  
؟ فرمود هم اکنون خبر مرگ خود را شنیدم سلام بر تو در این دنیا بعد از امروز 

فت واى از این اندوه و دریغا بر تـو  دیگر هرگز آواز محمد را نشنوى ام سلمه گ
سپس آن حضرت فرمود دوست دل و نور چشـمم فاطمـه را بگوئیـد    . اى محمد
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آمد و میگفت جانم قربانت و رویم فداى رویت پدر جان یک  بیاید، فاطمه 
کلمه با من سخن بگو، من مى بینم که از دنیا میروى و عساکر مرگ تـرا سـخت   

ند، فرمود دختر جان من از تو جـدا میشـوم سـلام مـن بـر تـو       در میان گرفته ا
عرضکرد پدر جان روز قیامت کجا دیدارت کنم ؟ فرمود نزد حساب عرضـکرد  
اگر آنجا نشد؟ فرمود در موقف شفاعت امتم ، عرضکرد اگر آنجـا تـرا ندیـدم ؟    
فرمود نزد صراط که جبرئیل در سمت راست من و میکائیـل در سـمت چـپ و    

دنبال سر و جلو روى منند و فریاد میکشند پروردگارا امـت محمـد را   فرشته ها 
از دوزخ نگهدار و حساب را بر آنها آسان کن ، فاطمه فرمود پس مادرم خدیجه 

 ـ سـپس رسـول خـدا    . بهشـت دارد ه کجا است ؟ فرمود در کاخى که چهار در ب
رحمک اللّـه رسـول خـدا     بیهوش شد و بلال وارد شد و مى گفت الصلاة 
بیرون آمد و نماز مختصرى با مردم خواند و فرمود على بن ابى طالـب و   

اسامۀ بن زید را برایم بخوانید و هر دو آمدند و آن حضرت دستى بر شانه علـى  
گذاشت و دیگرى بر شانه اسامه و فرمود مرا نزد فاطمه بریـد او را نـزد فاطمـه    

دامن او نهاد و حسن و حسین با گریه و شیون آمدند و میگفتند ه د و سر بآوردن
فرمود یا على اینهـا   جان ما قربانت و روى ما سپر رویت باد، رسول خدا 

کیانند؟ فرمود این دو فرزندت حسن و حسین اند آنهـا را در آغـوش گرفـت و    
ى حسن بـس کـن کـه برسـول خـدا      بوسید و حسن بیشتر مى گریست فرمود ا

سخت مى گذرد، ملک الموت نازل شد و گفت درود بر تو یـا رسـول اللّـه بـاو     
جواب داد و فرمود من بتو حاجتى دارم عرضکرد چـه حـاجتى یـا نبـى اللّـه ؟      
فرمود حاجتم اینست که جان مرا نگیرى تا دوستم جبرئیل بیاید و بر من سـلام  

 ـدهد و بر او سلام دهم ملک المو ه ت با فریاد وا محمداه بیرون رفت و در هوا ب
جبرئیل برخورد جبرئیل باو گفت اى ملک الموت جان محمد را گرفتى ؟ گفـت  
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نه اى جبرئیل از من خواست که نگیرم تا ترا دیدار کند و بر او سلام دهى و بتـو  
جبرئیل گفت مگر نمى بینى که درهاى آسمانها گشـوده اسـت بـراى    . سلام دهد
د، نه بینى که حوریان بهشـت خـود را بـراى محمـد آرایـش کردنـد،       روح محم

جبرئیل نازل شد و گفت السلام علیک یا أ با القاسم فرمود و علیک السـلام یـا   
جبرئیل اى دوست من نزدیکم بیا نزدیک او رفت و ملک المـوت آمـد جبرئیـل    
گفت وصیت خدا را در باره روح محمد مراعات کن ، جبرئیل سـمت راسـت و   

یکائیل سمت چپ او بود و ملک الموت جان او را گرفت ، چون روى رسـول  م
جبرئیل نگاه کرد و باو گفت در این سختى دسـت  ه خدا را باز کرد آن حضرت ب

. از من برداشتى ، عرضکرد اى محمد تو میمیرى و همه نفوس مرگ را میچشـند 
در این بیمارى میفرمود دوسـت   از ابن عباس روایت است که رسول خدا 

فاطمـه  ه مرا برایم بخوانید و هر مردى را دعوت میکردند، از او رو مى گردانید ب
جـز او را بخواهـد    گفتند برو على را بیاور گمان نداریم رسول خدا  

دو چشم گشود  فرستاد چون وارد شد رسول خدا  فاطمه دنبال على 
و رویش برافروخت و فرمود بیـا بیـا نـزد مـن اى علـى و او را نزدیـک خـود        
خواست تا دستش را گرفت و او را بالاى سر خود نشانید و بیهوش شد و حسن 
ــا خــود را روى رســول خــدا   ــد ت ــد و شــیون و گریــه میکردن و حســین آمدن

بهوش آمد  خواست آنها را کنار کند رسول خدا  د على انداختن 
و فرمود اى على بگذار آنها را ببویم و مرا ببویند، از آنها توشـه گیـرم و از مـن    
توشه گیرند آنها پس از من محققا ستم کشند و بظلم کشته شوند لعنت خـدا بـر   

ار این را گفت و دست دراز کرد و على را درون کسى که بدانها ستم کند تا سه ب
بستر خود کشید و لب بر لبش نهاد و با او رازى طولانى گفت تـا جـان پـاکش    
برآمد و على از زیر بسترش بیرون شد و گفت اعظم اللهّ اجورکم در باره پیغمبـر  
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 امیـر المـؤمنین   ه است بوکه خدا جانش را گرفت و آواز شیون و گریه برخ
با تو چه راز گفت وقتى تو را درون بسـتر خـود بـرد؟     گفتند رسول خدا 

  .فرمود هزار باب بمن آموخت که از هر بابى هزار باب مى گشاید
چهار هزار فرشـته فـرود آمدنـد و میخواسـتند     : فرمود  امام صادق  -7

ازه نبرد نیافتند و برگشتند کسب اجازه کنند باز نبرد کنند و اج همراه حسین 
کشته شده بود و آنها ژولیده و خاك آلوده نزد قبرش  که فرود آمدند حسین 

باشند و باو تا قیامت بگریند و رئیس آنها فرشته ایست بنام منصور و صلى اللّـه  
  .على محمد و آله 
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  368مجلس نود و سوم روز جمعه دوازدهم شعبان 

در این روز اصحاب جلسه و مشایخ خدمت شیخ فقیه ابو جعفـر محمـد بـن    
گرد آمدنـد و از او خواسـتند کـه     على بن حسین بن موسى بن بابویه قمى 

دیـن  : دین امامیه را بطور مختصر براى آنها دیکتـه کنـد و او در جـواب گفـت     
با نفى تشبیه و تنزیـه او از  یگانگى خداى تعالى ذکره است ه امامیه همان اقرار ب

آنچه شایسته او نیست و اقرار به پیغمبران خدا و رسل و حجج و فرشـته هـا و   
اینکه محمد سید انبیاء و مرسلین است و افضل آنهـا اسـت و   ه کتب او و اقرار ب

همه فرشتگان مقرب و او خاتم انبیاء است و پس از او تا قیامت پیغمبرى نیست 
ه بهتر از فرشتگانند و همه معصومند و از هر آلودگى و پلیـدى  و همه انبیاء و ائم

پاکند و قصد گناه صغیره و کبیره نکنند و مرتکب آن نشوند و امان اهـل زمیننـد   
چنانچه ستاره ها امان اهل آسمانند و ستونهاى سازمان اسلام پـنج اسـت نمـاز،    

اند اول آنهـا امیـر   روزه ، حج و ولایت پیغمبر و ائمه بعد از او که دوازده  تزکا
المؤمنین على بن ابى طالب است و بعد حسن و حسین ، على بن الحسین و باقر 
محمد بن على ، صادق جعفر بن محمد، کاظم موسى بن جعفـر، رضـا علـى بـن     

سپس عسکرى حسـن بـن   . موسى ، جواد محمد بن على ، هادى على بن محمد
 ـو اقـر  على و بعد حجۀ بن حسن بن على  اینکـه ایشـان همـان اولـو     ه ار ب

الامرى هستند که خداى عز و جل دستور طاعت آنها داده و فرموده پیروى کنید 
از خدا و پیروى کنید از رسول و اولو الامر خود و طاعت آنها طاعت خداست و 
معصیتشان معصیت خدا، دوستشان دوست خداست و دشمنشان دشـمن خـداى   

روش پدران پاك خود باشند فریضه ایسـت  ه بعز و جل دوستى ذریه پیغمبر که 
واجب بر گردن بندگان تا قیامت و آن مزد نبوتست براى گفته خداى عز و جـل  

اعتراف باینکـه  . بگو از شما مزدى نخواهم جز دوستى خویشانم ) 23 -شورى (



545 
 

زبان و تصـمیم بـا دل و عمـل بـا     ه شهادتین است و ایمان اقرار به اسلام اقرار ب
ست و ایمان جز همین نیست ، هر که شهادتین گوید مال و خـونش  اعضاى تن ا

 ـ . محفوظ است جز براى احقاق حق و حسابش با خداسـت   سـؤ ال و  ه اقـرار ب
آفریده  هعذاب قبر، اقرار به منکر و نکیر و به جواب در قبر هنگام دفن میت و ب

سـدرة  ه ب شدن بهشت و دوزخ و اقرار به معراج پیغمبر تا آسمان هفتم و از آنجا
حجب نور و راز گوئى با خداى عز و جل و اینکه با تـن و  ه المنتهى و از آنجا ب

جان بدرستى و حقیقت بالا رفته نه خواب دیده باشد و این بـراى آن نبـوده کـه    
خدا در مکانى است که رفت زیرا خدا برتر است از مکان ولى خداى عز و جـل  

م و بـراى نمـودن ملکـوت آسـمانها بـوى      او را بالا برد براى احترام و ترفیع مقا
امـتش  ه چنانچه ملکوت زمین را تا نمود عظمت خدا را در آنها مشاهده کند و ب

 ـ . از آنچه دیده از آیات و علامات علویـه گـزارش دهـد    حـوض و  ه و اقـرار ب
صراط و حساب و میزان و لوح و ه شفاعت براى گنهکاران مرتکب کبیره اقرار ب

  .قلم و عرش و کرسى 
اینکه نماز ستون دین است و اول عملى است که روز قیامـت بنـده   ه اقرار ب و

از آن بازپرسى شود و اول عملى است پس از معرفت که بنده مسـئول آنسـت و   
اگر قبول شود اعمال دیگر قبول شوند و اگر رد شود اعمـال دیگـر رد شـوند و    

 ـ   ار رکعـت ،  نمازهاى واجب شبانه روزى پنج نمازند و هفده رکعـت ، ظهـر چه
عصر چهار رکعت و مغرب سه رکعت و عشاء چهار رکعت و صـبح دو رکعـت ،   
نافله دو برابر فریضه است سى و چهار رکعت ، هشـت رکعـت پـیش از ظهـر و     
هشت رکعت پیش از عصر، چهار رکعت بعد از مغرب و دو رکعت نشسته بعـد از  

در آخر شـب  عشاء که یک رکعت محسوبند و آن بجاى وتر است براى کسى که 
یـک سـلام و   ه وتر را درك نکند، نماز شب هشت رکعت است و هر دو رکعت ب
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یک سلام و وتر یک رکعت و نافلـه صـبح دو رکعـت و همـه     ه شفع دو رکعت ب
 ـ  دو ه فرائض و نوافل در شبانه روز پنجاه و یک رکعت است ، اذان و اقامـه دو ب

قبله بودن و رکـوع و  ه هستند و واجبات نماز هفت است وقت و طهارت و رو ب
سجود و دعاء و قنوت در هر نماز واجب و مستحب در رکعت دوم اسـت پـیش   
از رکوع و بعد از قرائت حمد و سوره و در ذکر آن کافى است رب اغفر و ارحم 
و تجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم و سه سبحان اللهّ هم در آن کافى است 

آنهـا صـلوات فرسـتد     ها را در قنوتش ببرد و بو اگر نمازگزار بخواهد نام امامه
مختصر کند، تکبیرة الاحرام یکى است و هفت بهتر است و مستحب اسـت بلنـد   

 ـ یمِ در حمد و سوره و آن آیه ایست از قرآن و ب منِ الرَّحالرَّح ّمِ الله ِه خواندن بس
سفیدى آن نزدیکتر است و مستحب اسـت در  ه اسم اعظم خدا از سیاهى چشم ب

هر تکبیر نماز دو دست را بلند کرد و آن زینت نماز اسـت و قرائـت دو رکعـت    
اول فریضه حمد و سوره است و نباید از سوره هاى عزیمه خوانـد کـه در آنهـا    

 (سجده واجب است که آن سجده در لقمان و حم سجده و النجم و سـوره  
ْ
اقـْرَأ

كَ   �مَْ تَ  (است و یک سوره)باِسْمِ رَ��
َ
 �ـَمْ �َْ�ـحْ لايلاف يا أ

َ
 رَ كَيفَْ و ا�ضـ� و أ

یکى از آنها در نماز واجب اکتفاء نشود ه نباشد که دو سوره یکى محسوبند و ب)
هر که بخواهد از آنها در نماز واجب بخواند باید ایلاف و أ لم تر کیف را در یک 
رکعت بخواند یا الضحى و الم نشرح را با هم در یک رکعت و دو سوره دیگر بـا  

در یک رکعت فریضه روا نیست ولى در نافله هر چه خواهنـد بخواننـد و از   هم 
سوره هاى عزیمه هم بخوانند زیرا آنها در فریضه ممنوعند و مسـتحب اسـت در   
نماز ظهر روز جمعه سوره جمعه و منافقین خواند که سـنت بـر آن جاریسـت و    

تسبیح  ذکر رکوع و سجود سه تسبیح است پنج احسن است و هفت افضل و یک
تمام در رکوع و سجود براى بیمار و شتابزده کافى است و هر که بدون این عذر 
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کم است و اگر دو تسبیح کم گذارد دو ثلـث    یک تسبیح کم گذارد ثلث نمازش 
 ـ همـان  ه نمازش کاسته شود و اگر هیچ تسبیح نگوید نماز ندارد مگر بجاى آن ب

لَّا اللهّ یا اللهّ اک له إِ بر یا صلوات بر پیغمبر بگویـد کـه مجریسـت و در    اندازه لا إِ
تشهد همان اداى شهادتین کافى است و بیش از آن براى عبادتسـت و سـلام در   

 ـ سـمت راسـت   ه نماز یکى کافى است که برابر قبله ادا کند و با چشمش اشاره ب
سمت راست و چـپش ادا کنـد   ه کند هر که در جماعت مخالفین است دو سلام ب

نند براى تقیه ، براى نماز گذار سزد که پـس از هـر نمـاز واجـب     چنانچه آنها ک
الحمد للّـه هـر کـس     33سبحان اللهّ  33اللهّ اکبر  34تسبیح فاطمه زهراء گوید 

پس از نماز واجب پیش از آنکه زانو بردارد چنین کند خدایش بیـامرزد سـپس   
د و بعـد از  صلوات بر پیغمبر و امامان فرستد و براى خود هر چه خواهد دعا کن

دعا سجده شکر کند و سه بار شکرا للهّ بگوید و آن را ترك نکند مگـر مخـالفى   
حاضر باشد و تقیه کند و دست بسته نماز نخواند و آمین نگویـد بعـد از سـوره    
حمد و در سجده کردن زانوها را پیش از دستها بـر زمـین نگـذارد، سـجده روا     

ر از خـوردنى و پوشـیدنى و بـاکى    نیست مگر بر زمین و آنچه از زمین روید غی
نیست بر نماز در لباس از موى و کرك هر حیوانى که گوشتش خوردنى است و 
آنچه خورده نشود نماز در مو و کرکش روا نیست جز در مورد رخصت که نماز 
در سنجاب و سمور و فنک و خز است و بهتر است که در آنها هم نماز خوانـده  

است ولى در پوست روباه نماز جائز نیست مگر  نشود ولى هر که بخواند درست
در حال تقیه یا اضطرار، قاطع نماز خروج ریح است از نمازگزار یا دیگـر آنچـه   
وضوء را باطل کند یا بیادش آید که وضوء ندارد یا آزار وضویى بیند که نتوانـد  

 ـه دماغ شود و خون بسیار از او ب در نماز بر آن صبر کند یا خون ا روى بریزد ی
اى که پشت سـرش کسـى را بینـد و چیـزى نمـاز       رو از قبله برگرداند تا باندازه
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مسلمان را نبرد چون سگ یا زن که از برابرش عبور کنـد یـا چیـز دیگـرى در     
نافله حکم شک و سهو نیست هر که در نافله شک کند تکلیفى نـدارد بهـر چـه    

واجب است هر کـه   حکم شک منحصر در نماز) بر اقل یا اکثر(خواهد بنا گذارد 
در دو رکعت اول شک کند نماز را اعاده کند، هر که در نماز مغـرب شـک کنـد    
نماز را اعاده کند، هر که میان سه و چهار شک کند بنا بر اکثر نهد و چون سـلام  
گفت آنچه گمان کم شدن دارد تمام کند و سجده سهو بر نماز گذار واجب نشود 

عود در جاى قیام یا تـرك تشـهد یـا شـک در     مگر براى قیام در حال قعود یا ق
زیادى و کمى نماز بعد از سلام و دو سجده سهو پس از سـلام اسـت و در آنهـا    
گوید بسم اللهّ و باللهّ السلام علیک ایها النبى و رحمۀ اللهّ و برکاته اما در سجده 

 الـه الا اللّـه   قرآن گویند لا اله الا اللهّ حقا حقا لا اله الا اللهّ ایمانا و تصـدیقا لا 
عبودیۀ و رقا سجدت لک یا رب تعبدا و رقا لا مستنکفا و لا مسـتکبرا بـل انـا    
عبد ذلیل خائف مستجیر و چون سر بردارد اللهّ اکبر گوید و از نماز بنده پذیرفته 
نشود مگر آنچه را از دل بدان متوجه است و بسا است از نمازى ربع یا ثلث یـا  

ول شود ولى خداى عز و جل آن را با نافله درست کند نصف یا کمتر یا بیشتر قب
تر آنها اسـت و اگـر در دانسـتن     دان و سزاوارتر مردم براى امامت جماعت قرآن

قرآن مساویند آنکه پیشتر هجرت داشته و اگر در هجرت مسـاویند سـن مقـدم    
است و اگر در سن هم برابرند خوشروتر مقدم است و صاحب مسجد در مسـجد  

امامت است و هر که امام جماعت مردمى شود و در آنها اعلم از او ه بخود اولى 
پستى رود جماعت در روز جمعه واجـب، اسـت و در   ه باشد تا قیامت کارشان ب

روزهاى دیگـر مسـتحب اسـت و هـر کـه آن را وانهـد و از آن و از جماعـت        
اقط مسلمانان روگردان باشد بدون عذر نماز ندارد، نماز جمعه از نـه طائفـه س ـ  

است، نابالغ، پیر، دیوانه، مسافر، بنده، زن، بیمار، کور و کسـى کـه دو فرسـخ از    
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نماز جماعت بیست و پنج بار بهتر اسـت از فـرادى،   . محل نماز جمعه دور است
نمــاز واجــب در ســفر دو رکعــت اســت مگــر نمــاز مغــرب کــه رســول خــدا 

هـاى روز سـاقط    حضر، در سفر نافلـه آن را بحال خود وانهاد در سفر و  
است و نوافل شب ترك نشود و نماز شب را از اول شب نتوان خوانـد مگـر در   
سفر و اگر قضاى آن را بخوانند بهتر است که سر شب بخوانند و سـفرى کـه در   
آن نماز شکسته و روزه افطار شود هشت فرسخ است و اگر تا چهار فرسخ سفر 

گردد مخیر است که شکسته بخوانـد یـا تمـام و اگـر     کند و نخواهد همان روز بر
قصد دارد همان روز برگردد شکسته خواندن واجب است بر او، هر کـه سـفرش   
معصیت است باید تمام بخواند و روزه هم بدارد، کسى که در سفر تمـام بخوانـد   
چون کسى است که در وطن شکسته بخواند و کسـانى کـه بایـد در سـفر تمـام      

بدارند مکاریست و مکرى و حامل پست و چوپان و کشـتى ران   بخوانند و روزه
که این کارهاى سفرى شغل آنها است و شکارچى اگـر بـراى محـض تفـریح و     
خوشگذرانى شکار رود باید تمام بخواند و روزه بگیرد و اگر براى اداره زنـدگى  

اش شکسته است، روزه سـفر بقصـد تبـرع نیکوکـارى      عیالش باشد نماز و روزه
روزه در روز ماه رمضان حق جماع ندارد، نماز سه قسمت است  مسافر بى نیست

طهارت  یک ثلث طهارتست و یک ثلث رکوع است و یک ثلث سجود و نماز بى
شود و اگر دو بـار شسـته شـود     درست نیست، وضوء یک بار یک بار شسته مى

جـس  این جائز است جز آنکه اجرى ندارد هر آبى پاك است تا دانسته شود که ن
است، آب را تباه نکند مگر جانورى که خون روان دارد، وضوء با گلاب و غسل 
جنابت با گلاب جائز است ولى آبى که با آفتاب گرم شده وضوء با آن روا ولـى  
بد است و هم شستن لباس و غسل جنابت با آن بد اسـت زیـرا مـورث بـرص     

رطل مدنى است  است، آب باندازه کر را چیزى نجس نکند و کر هزار و دویست
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و روایت شده که کر مقدار سه وجب طول در سه وجب عـرض در سـه وجـب    
اش پاك است تا چیزى در آن افتد که آن را نجس کند،  عمق است، آب چاه همه

آب دریا همه پاك است، وضوء را باطل نکند مگـر آنچـه از دو سـوراخ پـائین     
ببرد و مسح روى عمامه  درآید از بول و غائط و باد و منى و خوابى که هوش را

یا کلاه روانیست و نه روى کفش و جوراب مگر از ترس دشـمن یـا برفـى کـه     
بترسند پاها را زیان زند که بر روى کفش بجاى پا مسح کنند و بر جبیره شکسته 

خـورترین مـردم    روایت کرده که دریغ هم مسح رواست، عائشه از پیغمبر 
است که وضویش را روى پوست دیگرى بیند، عایشه گفت اگـر   در قیامت کسى

بر پشت جانورى در بیابان مسح کنم به است از مسح بر موزه و کفـش، هـر کـه    
صعید  -تیمم کنید بر صعید طیب) مائده(آب ندارد تیمم کند چنانچه خدا فرموده 

چـون کسـى خواهـد     -زمین بلند است و طیب آنست که آب از آن سرازیر شده
مم کند یک بار دست بر زمین زند و آنها را بتکاند و رویش را بـا آنهـا مسـح    تی

و سپس دست چپ بر زمین زند و با آن دسـت راسـت را از مـچ تـا سـر      . کند
انگشتان مسح کند سپس دست راست بر زمین زند و دست چپ را از مرفـق تـا   

د و پشت سر انگشتان مسح کند و در روایت است که جبین و دو ابرو را مسح کن
اند، هر چه وضوء را بشـکند تـیمم را    دو دست را و مشایخ ما بر این عقیده رفته

علاوه تمکن از آب تیمم را بشکند، هـر کـه تـیمم کنـد و نمـاز      ه هم بشکند و ب
بخواند و آب یابد در وقت باشد یا وقت گذشته باشد اعاده ندارد زیرا تیمم یکى 

گر وضوء سازد و باکى ندارد که شـخص  از دو طهارت است و باید براى نماز دی
با یک وضوء نماز شب و روز را همه بخواند تا حدثى از او سر نزده و تیمم هـم  

 17آب نرسیده چنین است، غسل در هفده جا است شـب   هتا حدثى ندیده و یا ب
ماه رمضان و براى عیدین و دخول حرمین و وقت احـرام و غسـل    23و  21و 
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انه کعبه و روز ترویه و عرفه و غسل میـت و غسـل   خه زیارت و غسل دخول ب
مس میت بر کسى که او را غسل داده یا کفن کرده یا بعـد از سـرد شـدن مـس     
کرده، غسل روز جمعه و غسل آفتاب گرفتن در همه قرص خورشید در صورتى 
که از آن مطلع نشده، غسل جنابت واجب است و غسل حیض زیرا امام صـادق  

سل جنابت و حیض یکى است، هر غسل پیش از آن وضـوء، دارد  فرمود غ 
جز غسل جنابت که فرض است و چون دو فرض لازم آید بزرگتـر از کـوچکتر   
کافى است، هر که خواهد غسل جنابت کند بکوشد که پیش از آن بشاشد تا هـر  
چه منى در احلیلش بجا مانده درآید و پیش از آنکه دست در ظرف آب کند سه 

را بشوید سپس استنجاء کند و فرج خود را بشوید و سه مشت آب بر سر  بار آن
سـپس  . همه بیخ موها رسده خود ریزد و با انگشت مویها را بر هم زند تا آب ب

ظرف آب را بردارد و بر سر و بدنش دو بار دو بار بریزد و دست بـر همـه تـن    
ك کرده باشد و کشد و دو گوش را با انگشت بخاود و آب بهر جا رسد آن را پا

چون جنب یک بار در آب فرو رود بجاى غسل او باشد و اگر زیر باران ایسـتد  
تا سراپا شسته شود غسل او محسوبسـت ، هـر کـه خواهـد در غسـل جنابـت       
مضمضه یا استنشاق کند روا باشد ولى واجب نیست زیرا غسل بر بـرون تنسـت   

بنوشـد روا نبـود جـز     نه درون آن جز آنکه اگر خواهد پیش از غسل بخورد یا
آنکه دو دستش را بشوید و مضمضه و استنشاق کند که اگر پیش از آن بخورد یا 
بنوشد بسا باشد پیس شود و چون جنب در جامه خود عـرق کنـد و جنابـت از    
حلال باشد نماز در آن رواست و اگر از حرام باشد روا نیست کمتر حـیض سـه   

روز است و بیشـتر آن انـدازه نـدارد     روز است و بیشترش ده روز، کمتر طهر ده
حد اکثر نفاس که در آن از عبادت باز نشیند هجده روز است و یک روز تـا دو  

در نه چیز واجـب اسـت    تروز هم استظهار کند مگر پیش از آن پاك شود، زکا
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گندم ، جو، خرما و مـویز، شـتر، گـاو، گوسـفند، طـلا و نقـره و رسـول خـدا         
شـیعه داد و بـه پـدر و مـادر و     ه را باید ب تاز جز اینها در گذشته ، زکا 

خمـس در   -فرزند و شوهر و زوجه و مملوك و واجب النفقـه دیگـر نتـوان داد   
اندازه یک دینار طلا از گنج و معدن و غوص و غنیمت جنـگ واجـب اسـت و    

مساکین  حق خدا و رسول و ذى القربى است از توانگران و حق فقیران و یتیمان
و ابن سبیل از مسلمانان و روزه سال سه روز است از هـر مـاه پنجشـنبه اول و    
چهارشنبه میانه و پنجشنبه دهه آخر ماه ، روزه ماه رمضان واجب اسـت و بـرؤ   

رأ ى و گمان هر که بى رؤ یت رؤ یت روزه دارد و یا افطار ه یت ثابت شود نه ب
در طلاق و رؤ یـت هـلال پذیرفتـه    کند مخالف دین امامیه است و شهادت زنان 

نیست و نماز ماه رمضان چون نماز ماههاى دیگر است و هر که خواهد بیفزایـد  
شبى بیست رکعت نافله بخواند که هشت رکعتش میان مغرب و عشـاء باشـد تـا    
شب بیستم ماه و سپس شبى سى رکعت بخواند که هشت رکعت میـان مغـرب و   

از عشاء و در هر رکعت حمد بخواند و هـر  عشاء باشد و بیست و دو رکعت بعد 
که مسـتحب اسـت احیـاء کـرد و صـد       23و  21چه از قرآن تواند جز در شب 

حَدٌ  (رکعت نماز خواند در هر رکعت حمد و ده بار
َ
و هر کـه ایـن   ) قُلْ هُوَ ا�� أ

دو شب را در مذاکره و علم احیاء کند بهتر باشد و سزاوار است براى هـر کسـى   
سجده رود و گویـد یـا ذا الطـول یـا ذا     ه از نماز مغرب ب  فطر پس  که شب عید

الحول یا مصطفى محمد و ناصره صل على محمد و آل محمد و اغفر لى کل ذنب 
سپس صد بار گوید اتوب الـى اللّـه   . اذنبته و نسیته و هو عندك فى کتاب مبین 

عصـر روز   عز و جل و بعد از مغرب و عشاء و نماز صبح و نماز عید و ظهـر و 
لَّا اللهّ و اللهّ اکبر  له إِ عید این تکبیرات ایام تشریق را بگوید اللهّ اکبر اللهّ اکبر لا إِ
اللهّ اکبر و الحمد للهّ على ما هدانا و الحمد للهّ على ما ابلانا دیگر در آن نگویـد  
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فطـر واجـب    تو رزقنا من بهیمۀ الانعام که مخصوص ایام تشریق اسـت ، زکـا  
هر مردى که از طرف خود و نانخوران خود از خـرد و بـزرگ و آزاد و   است بر 

بنده و مرد و زن یک صاع خرما یا کشمش یا گندم یا جو بدهـد و بهتـر همـان    
خرما است ، صاع چهار مد است و مد دویست و نود درهم و نـیم اسـت و مـى    

قره دهـد  شود دو هزار و صد و هفتاد درهم عراقى و میتواند بهاى آن را طلا یا ن
فطـره را بـدو تـن     یکى دهد ولى یـک ه و میتواند از خود و همه عیال خود را ب

نتوان داد و باکى نیست که فطره را از روز اول ماه رمضان تا آخر آن بپـردازد و  
باشد تا نماز عید را بخواند و اگر بعد از نمـاز دو بـاره داد آن سـابقى     تآن زکا

روز آخر ماه رمضانست هر کس مملوکى دارد چـه    صدقه باشد و بهترین وقتش 
مسلمان و چه ذمى باید فطره او را بدهد و اگر تا پیش از ظهر روز فطر نـوزادى  

طره ندارد و همچنـین اسـت   آورد باید فطره او را بدهد و اگر بعد از ظهر بزاید ف
ن ، افـراد و  احج بر سه وجه است قـر . مسلمان شدن پیش از زوال و بعد از آن 

تمتع که بعد از آن حج باشد و اهل مکه و حاضران آن نتوانند حج تمتع گزارنـد  
این حج تمتع براى کسى ) بقره(و باید یا حج قران کنند یا افراد چون خدا فرماید 

ران مسجد الحرام نیستند و میزان حاضران آن تا مسافت است که خاندانش حاض
  (چهل و هشت میل 

است و هر که از این اندازه دورتر است باید حج تمتع گـذارد و  ) فرسخ -16
مـره اسـت و اول   عحج دیگرى قبول نیست اول احرام از مسلخ است و دومش 

  طـائف   افضل است رسول خدا میقات اهل عراق را عقیق مقرر کرد و براى اهـل 
قرن المنازل و براى اهل یمن ، یلملم و براى اهل شام مهیعه که جحفـه باشـد و   
براى اهل مدینه ذو الحلیفه که مسجد شجره است ، احرام قبـل از میقـات جـائز    
نیست مگر براى علتى یا تقیه ، واجبات حج هفت است احرام ، چهار تلبیـه کـه   
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لبیک ان الحمد و النعمۀ و الملک  این است لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک
لک لا شریک لک و جز این تلبیه مستحب است و سزاسـت کـه محـرم بسـیار     
گوید لبیک ذا المعارج لبیک که آن تلبیه پیغمبر است طواف بر خانه واجب است 

 ـ  با دو رکعت در مقام ابراهیم  ه سعى میان صفا و مروه واجب است وقـوف ب
مشعر واجب است ، قربانى تمتع واجب است و جز ه وقوف بعرفه واجب است ، 

اینها از مناسک حج مستحب است هر که روز ترویه هنگام زوال شمس را درك 
کند تا شب حج تمتع را درك کرده و هر که روز عید مشعر را تا پنج تن در آنند 

اشـد  درك کند حج را درك کرده شتر قربانى نباید کمتر از پنج سال تمام داشته ب
ولى گاو و بزى که در سال دوم وارد شده کافى است و بره اى که شش ماه تمام 
دارد کافى است و قربانى نباید معیوب باشد و یک ماده گاو از پنج تـن از یـک   
خاندان کافى است و نره گاو از یکى کافى است و ماده شتر از هفت کس و نـره  

و خاندانش کفایت کنـد و چـون   شتر از ده کس و لو بیگانه باشند، چپش از مرد 
قربانى نایاب شود یک گوسفند از هفتاد کس بس باشد، قربانى را سه سهم کننـد  

 ـ  فقـراء، روزه در  ه یکى را خود بخورند و ثلثى را هدیه دهند و ثلثى را صـدقه ب
روا نیست که ایام خـوردن و نوشـیدن و همسـر    ) ذیحجه 13 -11(ایام تشریق 

ید قربان بعد از نماز عید است و در روز عید فطـر  بودنست و سنت افطار روز ع
نماز و تکبیرات ایام تشریق در منى دنبال پانزده نمـاز اسـت از   ه پیش از رفتن ب

ظهر روز عید تا صبح روز چهارم و در شهرهاى دیگر دنبـال ده نمـاز اسـت از    
فرج زنان بسه وجه حلال گردد، نکاح دائم که . ظهر روز عید تا صبح روز سوم 

میراث دارد، نکاح منقطع که میراث ندارد و ملک یمـین ، کسـى بـر زن ولایـت     
ندارد مگر پدرش تا باکره است و اگر بیوه باشد هیچ کس بر او ولایت نـدارد و  

 ـ صـداق  ه پدر و جز پدر او را تزویج نکنند مگر بکسى که خودش راضى باشد ب
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ق و عتق صـحیح  طلاه معین و طلاق واقع نشود جز طبق کتاب و سنت و قسم ب
نیست ، پیش از نکاح طلاقى نباشد و پیش از ملک عتقـى نیسـت ، عتـق بایـد     
بقصد قربت باشد، وصیت جز در ثلث مال درست نیسـت و هـر کـه بـه بیشـتر      

همان ثلث برگردد و شایسته است مسلمان براى خویشان خود که ه وصیت کند ب
نـد عمـرش بـه گنـاه     ارث نبرند چیزى وصیت کند کم یا بیش و هر که چنین نک

ختم شده ، سهام میراث از شش فزون نشود و احدى با وجـود فرزنـد و پـدر و    
مادر ارث نبرد جز زوج یا زوجه ، مسلمان از کافر ارث برد و کـافر از مسـلمان   

خویشـان پـدرى ولـى    ه پدر ارث ندهد و به ارث نبرد، پسر زنى که لعان شده ب
خویشان مـادرى وارث او باشـند و اگـر     مادر از او ارث برد اگر نباشد اخوان و

چنین پدرى ولى مادر از او ارث برد اگر نباشد اخوان و خویشان مـادرى وارث  
 ـ   وى ملحـق  ه ااو باشند و اگر چنین پدرى پس از لعان اعتراف بدان ولـد کنـد ب

گردد ولى زن باو بر نگردد اگر این پدر مرد پسر از او ارث برد ولى او از چنـین  
از شرایط دین امامیه اسـت یقـین ، اخـلاص ، توکـل ، رضـا،      . ردپسرى ارث نب

تسلیم ، ورع ، اجتهاد، زهد، عبادت ، صدق ، وفاء، اداى امانت به بـر و فـاجر و   
والدین ، استعمال مروت و صبر و شجاعت و اجتناب ه ، بر بلو قاتل حسین 

 ـ  عـروف و نهـى از   مه محرمات و قطع طمع از آنچه در دست مردم است ، امـر ب
منکر و جهاد در راه خدا با جان و مال با وجود شرائط آن و مواسات با برادران 

احسان و شکر نعمت ده و ستایش نیکـوئى کننـده و قناعـت و    ه و عوض دادن ب
صله رحم و حرمت دارى پدر و مادر و خوش همسـایگى و انصـاف و ایثـار و    

خوشى و سـلام کـردن بـر    ه م بهمنشینى نیکان و دورى از بدان و معاشرت مرد
ظالمان نمیرسد و احترام مسلمان سـابقه  ه اینکه سلام خدا به همه کس با اعتقاد ب

دار و احترام بزرگتر و مهربانى با کوچکتر و احترام بزرگ هر قومى و تواضـع و  
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خشوع و بسیار ذکر خدا کردن و قرآن خواندن و دعا و چشم پوشى و تحمـل و  
صحبت بودن و خشم فرو خوردن و مهرورزى بـا فقـراء و   مدارا و تقیه و خوش 

مساکین و هم زندگى بودن با آنها و پرهیزکارى نسبت بخدا در نهـان و عیـان و   
خوشرفتارى با زنان و مملوکان و دم بستن جز از خوب گفتن و خـوش گمـانى   

 ـ  ه بخداى عز و جل و پشیمانى از گناه و بکار بستن جود و بخشش و اعتـراف ب
بکار بردن همه مکارم اخلاق و خلق خوب در امور دین و دنیا و کناره  تقصیر و

گیرى از کارها و اخلاق بد، کلى و جزئى و اجتناب از غضب و خشم و حمیـت  
و تعصب و تکبر و ترك زورگـوئى و خـوار شـمردن مـردم و بخـود بالیـدن و       
و  خودبینى و بیشرمى و هرزگى و زنا و قطع رحم و حسد و آز و شکم خوارگى

طمع و بد خلقى و نادانى و سفاهت و دروغ و خیانت و فسق و نابکارى و قسـم  
دروغ و نهان داشتن گواهى و گواهى ناحق و غیبت و بهتـان و سـخن چینـى و    
دشنام و لعن گوئى و طعن و نیرنگ و فریب و پیمان گسلى و بـد قـولى و قتـل    

واط و خود نمائى و ناحق و ستم و سخت دلى و ناسپاسى و نفاق و ریا و زنا و ل
فرار از جهاد و تعرب پس از هجرت و ناسپاسى پـدر و مـادر و کلاهبـردارى و    
مال یتیم خوردن بناحق و بد نام کردن زنان پارسا این خلاصه دین امامیه اسـت  
که شتابانه بیان شد، گفت که مـن شـرح و تفسـیر آن را هـم اگـر خـدا توفیـق        

اد بیان میکنم ان شاء اللهّ و لا حول و لا مراجعت از مقصد خودم را به نیشابور د
مِ اللهّ الـرَّحمنِ  . قوة الا باللهّ العلى العظیم و صلى اللهّ على محمد و آله و سلم  ِبس

یمِ إِنـّا  (فرمود در ماه رمضان هر شب هـزار بـار سـوره    امام صادق  -الرَّح
نزَْْ�اهُ ِ� َ�لْةَِ القَْدْرِ 

َ
بیست و سوم دل محکم کن و گوش باز کن  بخوان و شب) أ

کرد یا ابن  عرض امام باقر ه و عجایب بشنو از آنچه بینى ، گفت که مردى ب
رسول اللهّ چگونه بدانم که شب قدر در هـر سـال هسـت ، فرمـود از اول مـاه      
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رمضان هر شب سوره دخـان را بخـوان و شـب بیسـت و سـوم آنچـه را از آن       
از امام ششم روایت شده که صبح شـب  . خود ببین و باور کن  چشمه پرسیدى ب

  .قدر هم چون شب آنست عبادت کن و بکوش 



558 
 

در مشـهد   368مجلس نود و چهارم روز سه شـنبه هفـدهم شـعبان    
  السلام درطى مسافرت او بما وراء النهر مقدس على ساکنه

که بزیـارت  شنیدم امام محمد تقى میفرمود کسى نباشد : عبد العظیم گوید -1
پدرم رود و از باران یا سرما و گرما آزار بیند جز آنکه خدا تـنش را بـر آتـش    

  .حرام کند
پرسیدم کـه چطـور    از امام صادق : اسماعیل بن فضل هاشمى گوید -2

وقتى موسى بن عمران ریسمانها و عصاهاى جادوگران را دید در خود احسـاس  
ترس کرد و ابـراهیم را کـه در منجنیـق نهادنـد و ب آتـش انداختنـد در خـود        
احساس ترس نکرد؟ فرمود چون ابراهیم ب آتش افکنده شد اعتماد بحجج الهى 

راى همین احساس ترس کرد و داشت که در پشت او بودند و موسى چنین نبود ب
  .ترس نکرد  ابراهیم احساس 

دیدم انس بن مالک دسـتمالى بـر سـر بسـته از سـببش      : ابو هدبه گوید -3
پرسیدم گفت بر اثر نفرین على بن ابى طالـب اسـت گفـتم چطـور؟ گفـت مـن       

رمـود  آن حضرت هدیه کردند، ف هبودم مرغ بریانى ب خدمتکار رسول خدا 
تر مردم را نزد خودت و خودم برسان تا با من از این پرنده بخورد  خدایا دوست

 ـ   آمد و من گفتم رسول خـدا   على  ه کـارى دارد و او را راه نـدادم ب
رار همان دعـا را تک ـ  انتظار اینکه یکى از قوم خودم برسد باز رسول خدا 

آمد و من همان را گفتم بانتظـار مـردى از قـوم خـودم      کرد و دوباره على 
آمد و من  براى بار سوم همان دعا را کرد و باز هم على  رسول خدا 

همان را گفتم و على فریاد برداشت کـه رسـول خـدا چـه کـارى دارد کـه مـرا        
بگوش پیغمبر رسید و فرمود اى انس این کیست ؟ گفتم على   نمیپذیرد؟ آوازش 

او اجازه بده چون وارد شد فرمود اى على مـن سـه   ه بن ابى طالب است گفت ب
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بار بدرگاه خدا دعا کردم که محبوبترین خلقش نزد او و خودم بیایـد و بـامن از   
ت میکـردم  این پرنده بخورد و اگر در این بار سوم نیامده بودى تو را بنـام دعـو  

عرضکرد، یا رسول اللهّ من بار سوم است که آمدم و انس مرا برگردانـده و مـى   
گفت رسول خدا از پذیرش تو بکارى مشغول ، رسول خدا فرمود اى انـس چـه   
تو را بر این کار واداشت ؟ عرض کرد من دعـوت را شـنیدم و خواسـتم شـامل     

د علـى مـرا گـواه    یکى از قوم خودم شود، چون روز احتجاج براى خلافـت ش ـ 
خواست و کتمان کردم و گفتم فراموش کردم على دست ب آسـمان برداشـت و   

سپس . گفت خدایا انس را به یک پیسى بینداز که نتواند آن را از مردم نهان دارد
  .دستمال از سر برداشت و گفت اینست نفرین على 

دیگـرى از اصـحاب مـرا بـر علـى       هـر کـه  : فرمود  رسول خدا  -4
  .برترى نهد کافر است  
هر که امامت على را پس از مـن منکـر شـود    : فرمود  رسول خدا  -5

چون کسى باشد که در زندگیم پیغمبرى مرا منکر است و هر کـه پیغمبـرى مـرا    
  .است منکر باشد چون منکر ربوبیت پروردگار عز و جل خویش 

اى على تو برادر و وارث و وصى و خلیفه منى در خاندانم و در : فرمود  -6
امتم در زندگیم و بعد از مرگم دوستت دوست من و دشمنت دشمن من است اى 
على من و تو دو پدر این امتیم ، اى على من و تو و امامان از فرزندانت سادات 

ا شناخته و هر که منکر ما شـود  دنیا و ملوك آخر تیم هر که ما را شناسد خدا ر
  .منکر خداست 

 اگر همه مردم بر ولایـت علـى   : فرمود که خداى جل جلاله فرماید -7
  .متفق بودند من دوزخ را نمى آفریدم 
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بر لب فرات آیـد و آن در   اگر دشمن على : فرمود  امام صادق  -8
برآمده باشد و از آن شربتى نوشد با بسـم اللّـه و    فیضان باشد و بدو کناره خود

بعد از آنهم گوید الحمد للهّ همانا مردار یا خون روان ذبیحه یـا گوشـت خـوك    
  خورده باشد،

سبب دفن فاطمـه در شـب ایـن بـود کـه بـر قـومى        : فرمود  على  -9
ا دوسـت  خشمناك بود و بد داشت بر جنازه او حاضر باشند و بر هر که آنـان ر 

  .دارد حرامست بر یکى از اولادش نماز گذارد
جبرئیل شاد و خرم نزد من آمد باو گفتم در : فرمود  رسول خدا  -10

نـزد پروردگـارش    این شادى بگو بدانم مقام برادرم علـى بـن ابـى طالـب     
 ـ چونست ؟ گفت اى محمد بدان که تو را بسـه پیغمبـرى انگی   رسـالت  ه ختـه و ب

برگزیده در این وقت فرود نیامدم مگر براى همین موضوع اى محمد على اعلـى  
تو را سلام میرساند و میفرماید محمد پیغمبر رحمت منست و على مقیم حجـت  

دشمنش رحـم نکـنم   ه من ، دوستدارش را عذاب نکنم گر چه گناه من ورزد و ب
بال آن فرمـود روز قیامـت جبرئیـل    گرچه فرمانم برد، ابن عباس گوید پیغمبر دن

نزد من آید و لواء حمد را بدست دارد کـه هفتـاد شـقه دارد و هـر شـقه اش از      
على بن ابى طالـب  ه خورشید و ماه پهن تر است آن را بمن دهد و من بگیرم و ب

دهم ، مردى گفت یا رسول اللهّ چطور على تـاب حمـل آن دارد و گفتـى     
کــه هــر کــدام از خورشــید و مــاه وســیعترند؟ رســول خــدا هفتــاد شــقه دارد 

على نیروى جبرئیل دهد و ه خشم کرد و فرمود اى مرد روز قیامت خدا ب 
زیبائى یوسف و حلم رضوان و نزدیک به آواز داود اگر نبـود کـه داود خطیـب    

لسـبیل و  وى مى داد علـى اول کسـى اسـت کـه از س    ه بهشت است آواز او را ب
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زنجبیل نوشد و على و شیعیانش نزد خدا مقامى دارند که اولین و آخـرین بـدان   
  رشک برند،

که نزد او مى آمد نگریسـت و   على ه ب یک روز رسول خدا  -11
 ـ : جمعى که گردش بودند فرمود ه ب جمـال یوسـف و سـیماى    ه هر که خواهـد ب

  .این نگاه کنده سلیمان و حکمت داود نگرد باید بابراهیم و بهجت 
على از منست و من از او، نبرد کند خدا با هر که با علـى نبـرد   : فرمود  -12

کند؟ لعنت کند خدا هر که با على مخالفت کند، على بعد از من امام خلـق اسـت   
ود از من تقدم جوید بر من تقدم جسته و هر که از او جدا ش هر که بر على 

جدا شده هر که بر او دریغ کند بر من دریغ کرده ، من سازگارم با هر کـه بـا او   
سازگار است و در نبردم با هر که با او در نبرد است ، دوستم بـا هـر کـه بـا او     

  .دوست است و دشمنم با هر که او را دشمن است 
شـت  آسـمان بردا  هیاسر گفت چون امام رضا ولیعهد شد شنیدم دست ب -13
بار خدایا تو میدانى که من در فشار و بیچاره ام از مـن مـؤ اخـذه مکـن     : گفت 

چنانچه از بنده ات و پیغمبرت یوسف براى ولایت مصر مـؤ اخـذه نکـردى کـه     
  .گرفتار آن شد

ندیدم امام رضا از چیزى سؤ ال شود مگر : ابراهیم بن عباس مى گفت  -14
دم مامون در هر سه روز او را با سؤ ال آنکه میدانست و اعلم از او در زمانه ندی

وى جواب میداد، همـه سـخن او و جـواب او از    ه از هر چیز امتحان میکرد و ب
قرآن بود و مثل از آیات قرآن مى آورد و قرآن را در هر سه روز یک بار خـتم  

آیه نگذرم جز آنکه فکر کنم  همیکرد و میفرمود زودتر هم میتوانم ختم کنم ولى ب
در اینکه براى چه نازل شده و در چه وقتى نازل شـده و از ایـن رو در   در آن و 

  .سه روز ختم کنم 
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مامون بر منبر شد تا براى على : حسین بن هیثم از پدرش نقل کرده که  -15
بن موسى الرضا بیعت ستاند گفت اى مردم نوبت بیعت شما با على بن موسى بن 

بى طالب است بخدا اگر این نامها جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن ا
  .اذن خداه را بر کر و لال بخوانند بهبود شود ب

در قـم بمـن    خبر وفات امـام رضـا   : دعبل بن على خزاعى گفت  -16
بنـى امیـه را بتـوان عـذر     . رسید و قصیده رائیه خود را سرودم کـه در آنسـت   

اولاد حرب و بنو مروان  خواست گر کشتند ولى براى بن عباس عذر نتوان گفت
و آل و تبارشان و بنو معیط همه کینه وران و بد نهـاد بـدان بـر مسـلمانى شـما      

  مجازات پرداختنده اسلافشان گشتید و چون دست یافتند بر کفر ب
  در طوس نشین بر سر قبرى پاك گـر 

  

  بــر ســر دینــى تــو نشــینى از دل      
  

  در طــوس بــود قبــر بــه از کــل بشــر
  

  خلـق در اینجـا اسـت عبـر    با قبر بتر   
  

  ســودى نبــرد رجــس ز قــرب پاکــان
  

  بر پاك ز قرب رجس کى هست ضرر  
  

  هر کس گرو کرده خود باشـد و بـس  
  

  برگیر هر آنچه خواهى یـا زان بگـذر    
  

ایسـتاده بـودم کـه     من خدمت امـام رضـا   : ابو صلت هروى گوید -17
رون در آن دفن اسـت و از هـر چهـار    افرمود اى ابا صلت برو زیر گنبدى که ه

سوى آن مشتى خاك برایم بیاور، گوید رفتم و آوردم ، فرمود آنها را بمن بده از 
خاك و سمت در خانه بود باو دادم آن را گرفت و بوئید و بـر زمـین ریخـت و    
فرمود در اینجا برایم قبرى کنند و سنگى برآید و اگر همه کلنگهاى خراسان گرد 

  .د آن را کند و در باره آنکه از پائین پا و بالاى سر بود همان را فرمودآیند نتوانن
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سپس فرمود از آن خاك دیگر بمن بده که خاك من است و فرمود در اینجـا  
آنها دستور ده که هفت پله آن را پائین برند و ضریح آن را  هبراى من قبر کنند، ب

بـده آن را دو ذراع و یـک    زیر زنند و اگر اصرار کردند لحد داشته باشد دستور
من هر چه خواهد وسـعت دهـد چـون    بوجب بگیرند و خداى عز و جل آن را 

چنین کردند در سمت سر من رطوبتى بینى و آن سخنى که بتو یاد دهم بگـو تـا   
آب بجوشد و لحد را پرکند و در آن ماهیان کوچکى نمایان شوند آن نانى که بتو 

بلعند و چون چیـزى از آن نمانـد از آن مـاهى    دهم براى آنها خرد کن تا آن را ب
بزرگى عیان گردد و همه آن ماهیان خرد را ببلعند تا چیزى از آنها نماند و آنگه 
نهان شود، چون نهان شد دست بر آب گذار و کلامى که بتو آموزم بگـو تـا آب   

سپس . فرو نشیند و چیزى از آن نماند و این کار را جز در حضور مأ مون مکن 
ود اى ابا صلت فردا من نزد این فاجر روم اگر با سرباز بیرون شدم هـر چـه   فرم

خواهى بگو و اگر سر بسته بیرون شدم با من سخن مکن ، ابا صلت گویـد فـردا   
انتظار نشست و غلام مامون آمد و گفت ه صبح جامه پوشید و در محراب خود ب

و میرفـت و مـن    امیر المؤمنین را اجابت کن نعلین پوشـید و عبـا بـدوش کـرد    
دنبالش بودم تا بر مامون وارد شد که طبقى انگور و طبقهائى از میوه هاى دیگـر  
جلو او بود و خوشه انگورى در دست داشت که قدرى از آن را خـورده بـود و   

است و دوید و او را در وآن حضرت افتاد برخ هقدرى مانده بود چون چشمش ب
بـا خـودش نشـانید و آن خوشـه     آغوش کشید و میان دو چشمش را بوسـید و  

انگور را بدستش داد و عرضکرد یا ابن رسول اللهّ از این انگورى بهتر دیـدى ؟  
فرمود بسا انگور خوبى که از بهشت باشد گفت از آن بخور امام رضا فرمود مـرا  
از آن معاف دار گفت ناچار باید از آن بخورى چه تو را مـانع اسـت شـاید بمـا     

را بگیر و از آن بخور حضرت رضـا گرفـت و از آن سـه    بدگمانى ؟ این خوشه 
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است مأ مون گفت پسر عـم کجـا میـروى ؟    ودانه خورد و آن را انداخت و برخ
فرمود آنجا که مرا روانه کردى و سر بسته بیرون آمد و من با او سخن نگفتم تـا  
 وارد خانه شد و فرمود در را بستند و در بستر افتاد، من در صحن خانه غمنده و

محزون ایستاده بودم ، در این میان جوانى خوشرو و پیچیده مو که شـبیه تـرین   
حضرت رضا وارد خانه شد من پیش جستم و باو گفتم با در بسـته  ه مردم بود ب

از کجا وارد شدى ؟ فرمود آنکه در همین گاه مرا از مدینه آورده هم اوست کـه  
رمود منم حجت خدا بر تو اى مرا از در بسته درون آورده ، گفتم شما کیستید؟ ف

ابا صلت من محمد بن على هستم ، بسوى پدر رفت و مرا با خـود بـرد، چـون    
 ـ      سـینه  ه چشم امام رضا باو افتـاد از جـا جسـت و او را در آغـوش کشـید و ب

بستر خود کشانید و محمد بن على ه چسبانید و میان دو چشمش بوسید و او را ب
ا میبوسید و با او رازى مى گفت کـه مـن   روى آن حضرت سرازیر شد و او ره ب

نفهمیدم و بر دو لب امام رضا کفى دیدم از برف سفیدتر و دیدم امـام نهـم آن را   
با زبان پاك کرد و دست میان جامه و سینه اش نمود و از آن ماننـد گنجشـکى   
برآورد و بلعید و امام رضا درگذشت امام نهم فرمود اى ابـا صـلت برخیـز و از    

غسل و آب بیاور؟ گفتم در آنجا تخت غسـل و آب نیسـت ، فرمـود     انبار تخت
انبار رفتم و تخت غسـل و آب موجـود بـود آن را    ه دستور مرا اطاعت کن من ب

آوردم و دامن بالا زدم تا در غسل باو همراهى کنم ، فرمود اى ابا صلت دور شو 
سـبدى کـه    که من جز تو کمک کارى دارم او را غسل داد و بمن فرمود بیا و آن

از آن   انبار رفتم و سـبدى یـافتم کـه پـیش     ه کفن و حنوطش در آنست بیاور ب
ندیده بودم و آن را نزد او آوردم ، آن حضرت را کفن کرد و بر او نماز خوانـد و  
فرمود تابوت بیاور گفتم نزد نجار روم تا تابوتى بسازد فرمود برو در خزانـه در  

و در آن تابوتى دیدم که مانند آن را ندیـده   خزانه رفتمه آنجا تابوت هست من ب
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بودم آن را آوردم جنازه امام را بعد از نماز بـر آن ، در آن نهـاد و ایسـتاد و دو    
اسـت و سـقف   وهـوا برخ ه رکعت نماز خواند و هنوز تمام نکرده بود که تابوت ب

مون شکافته شد و تابوت از آن بیرون شد و رفت گفتم یا ابن رسول اللهّ اکنون ما
باش که بزودى   مى آید و امام رضا را از ما میخواهد چه کنیم ؟ فرمود خاموش 

برگردد اى ابا صلت پیغمبرى در مشرق زمین نمیرد و وصیش در مغـرب زمـین   
بمیرد جز آنکه خداى عز و جل میان جان و تن آنها جمع کند هنوز گفتگو تمام 

اسـت و جنـازه امـام    وبرخ نشده بود که سقف شکافت و تابوت فرود آمد و امام
رضا را درآورد از میان تابوت و آن را بر بستر گذاشـت و گویـا غسـل و کفـن     
ندیده بود و فرمود اى ابا صلت برخیز و در را باز کن بـراى مـامون، مـن در را    
گشودم مامون با غلامانش بر در بودنـد و مـامون گریـان و مـاتم دار وارد شـد      

 ـ  ه و مىرخ زده گریبان دریده و سیلى ب ه گفت یا سیداه داغت را دیـدم و وارد ب
اتاق شد و بالاى سرش نشست و گفت او را تجهیز کردند و دستور داد قبرش را 
بکنند و من در محل قبر حاضر شدم و هر چه امام رضا گفته بود عیان شد یکى 
از حاضرانش گفت مگر معتقد نیستى که او امام است گفت چرا گفت امام را باید 

ى سر دفن کرد و دستور داد سمت قبله قبر او را کندند، گفـتم بمـن دسـتور    بالا
داده براى او تا هفت پله بکنم و ضریحش را زیر بزنم، گفت تا آنجا که ابا صلت 

گوید بکنید جز دستور ضریح که باید آن را لحد سازید چون دید رطوبت در  مى
میشه رضا بما عجائـب  آن عیان شد و ماهیان و چیزهاى دیگر را مامون گفت ه

مینمود در زندگى و پس از مرگش هم مینماید وزیرى که با او بود گفت میـدانى  
تو را چه خبرى داده؟ گفت نه گفت بتو خبر داده که ملک شـما بنـى عبـاس بـا     

شماره این ماهیانیـد چـون نوبـت    ه آنکه بسیارید و مدت شما طولانى است و ب
پایان رسید خداى تبارك و تعالى ه ولت شما بشما تمام شد و آثارتان برافتاد و د
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مردى از ما را بر شما مسلط کند و تا نفر آخر شـما را فنـا کنـد، گفـت راسـت      
گفتى، سپس بمن گفت اى ابا صلت بمن بیاموز آن سخن را که گفتى گفتم بخـدا  
هم اکنون آن کلام را فراموش کردم و راست گفتم، دستور داد مرا حبس کننـد و  

را دفن کنند و یک سال زندانى بودم و بمن سخت گرفتنـد و شـبى را   امام رضا 
بیخواب شدم و دعائى بدرگاه خدا کردم که محمد و آل محمـد را یـاد نمـودم و    
بحق آنها خواستم که بمن فرجى دهد دعایم تمام نشده بود که امام نهم وارد شـد  

مود برخیز و و بمن گفت اى ابو صلت سینه ات تنگ است ؟ گفتم بخدا آرى ، فر
زنجیرهائى که بر من بود گشود زود آنهـا را و  ه سپس دست خود را ب. بیرون رو

دست مرا گرفت و از در زندان بیرون آورد و پاسبانان و غلامان مرا میدیدنـد و  
نمیتوانستند با من سخن گویند و از در خانه بیرون شدم و فرمود هر جا خـواهى  

و بتو نرسد هرگز، بوصلت گفت تا کنون هم بمأ برو در امان خدا که باو نرسى و ا
 م عن و ّا الله مون برنخوردم و صلى اللهّ على رسوله محمد و آله الطاهرین و حسبنَ

کیلُ ْالو.  
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آخر ماه شعبان    هروز چهار شنبه دوازده روز ب مجلس نود و پنجم
  مانده در مشهد امام رضا  368سال 

گفتم چرا خـدا   امام باقر ه ب: فر از پدرش نقل کرده که محمد بن عذا -1
مردار و خون و گوشت خوك را حرام کرده ؟ فرمود براسـتى خـداى تبـارك و    
تعالى اینها را بر بندگانش حرام نکرده و جز آن را حلال نکـرده بـر آنهـا بـراى     

حـرام کـرده   رغبتى بدان چه بر آنهـا   تمایل حضرتش بدان چه حلال کرده و بی
است ولى خداى عز و جل خلق را آفرید و میدانست که چه چیز تن آنها را برپا 
میدارد و به میکند و آن را بر ایشان حلال کرد و بر آنها مباح ساخته و میدانست 

 ـ   هچه براى آنها زیان دارد و آن را بر آنها حرام کرده و براى مضطر در گـاهى ک
سـپس  . اندازه قوت حـلال کـرده   ه ندارد ب  براى حفظ خود بجز آن در دسترس 

بکاهـد و    فرمود مردار را کسى نخورد جز آنکه تنش سسـت شـود و نیـرویش    
مرگ ناگهان بمیرد، خوردن خـون آب زرد  ه نسلش قطع شود و خورنده مردار ب

ببار آرد و بیمارى کلب و قساوت قلب و بیرحمى آورد کـه خورنـده آن نسـبت    
اطمینان نیست ، گوشـت خنزیـر، خـداى تبـارك و     بخویش و رفیق خود مورد 

تعالى مردمى را بصورتهاى گوناگون چون خوك و میمون و خرس مسخ کـرد و  
از خوردن امثال آنها غدقن کرد تـا از آنهـا سـود نبرنـد و کیفـر آنهـا را سـبک        
نشمارند، مى را حرام کرد براى اثر بد و فساد آن و سـپس فرمـود دائـم الخمـر     

ت و دچار ارتعاش گردد و بى مروت شود و بر مجرمان خود چون بت پرست اس
دلیر گردد و خون آنها بریزد و با آنها بزرگى کند تا آنجا که چـون مسـت شـود    
ایمن نباشد که بر محرم خود بجهد و آن را درك نکند، مى بـراى نوشـنده خـود    

  .جز بدى نیفزاید
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ات موسى بن عمـران گـرد   ابلیس هنگام مناج: میفرمود  امام صادق  -2
او آمد، فرشته اى گفت در این حال که با پروردگارش سرگرم مناجاتسـت چـه   
میخواهى ؟ گفت همان را که از پدرش آدم درون بهشت خواستم و امید داشـتم ،  
در ضمن مناجات ، خدا باو گفت اى موسى من نماز نپذیرم جز از کسى که براى 

م ترس من باشد و روز خود را بـا ذکـر مـن    بزرگواریم فروتنى کند و دلش ملاز
طى کند و شب با قصد پى گیرى گناه نخوابد و حق اولیاء و دوستانم را بشناسد، 
موسى عرضکرد مقصود از دوستان و اولیائت ابراهیم و اسحق و یعقوب باشـند؟  
خداى عز و جل فرمود اى موسى آنان چنین هستند ولى مراد من آن اسـت کـه   

حـوا را آفریـدم و بـراى او بهشـت و دوزخ را آفریـدم ، موسـى       براى او آدم و 
عرضکرد پروردگارا او کیست ؟ فرمود محمد احمـد کـه نـامش را از نـامم بـاز      
گرفتم زیرا من محمودم ، موسى عرضکرد پروردگارا مرا از امت او گردان فرمود 

نى ، مثل موسى تو از امت او باشى اگر او را بشناسى و مقام او و خاندانش را بدا
او و مثل اهل بیتش در کسانى که آفریدم چـون فـردوس اسـت در بهشـت کـه      

نخشکد و مزه اش نگردد هر که آنها را و حق آنها را شناسد براى او در   برگش 
هنگام نادانى حلم مقرر کنم و در تاریکى نور، پیش از آنکه مرا بخواند اجـابتش  

، اى موسـى چـون دیـدى     کنم و پیش از آنکه درخواست کند عطـایش بخشـم  
درویشى بتو رو آورد بگو خوشا بر شعار خوبان و چون دیدى توانگرى رو کنـد  
بگو گناهى است که کیفرش شتافته ، دنیـا خانـه کیفـر اسـت کـه آدم را هنگـام       
خطایش در آن کیفر دادم ، دنیا ملعونست مگر آنچه براى مـن باشـد اى موسـى    

اندازه اى که مرا بدانند و خلق دیگر مـن  ه بندگان خوب من در آن بى رغبتند، ب
  اندازه نادانى خود در آن رغبت دارند کسى آن را بـزرگ ندانـد و چشـمش    ه ب

سـپس امـام صـادق    . بدان روشن شود و هر که خوارش شمارد از آن بهره بـرد 
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فرمود اگر توانید که ناشناس بمانید همان کنید بر تو زیانى ندارد کـه مـردم    
کنند در صورتى کـه    ا نشناسند و بر تو زیانى ندارد که مردم تو را نکوهش تو ر

میفرمود دنیا خیرى ندارد مگر براى یکـى از دو   نزد خدا ستوده باشى على 
کس آنکه هر روز بر احسان خود بیفزاید و آنکه با توبه گناهان خـود را جبـران   
کند و از کجا میتواند توبه کند بخدا اگر سجده کند تا گردنش قطع شـود خـدا از   

  .ولایت ما خاندان ه او نپذیرد جز ب
عشق را پرسیدم فرمود دلهـائى   از امام صادق : مفضل بن عمر گوید -3

  .آنها چشاند هکه از یاد خدا تهى شوند و خدا دوستى دیگرى را ب
هر که دو روزش برابر است مغبونست و هـر کـه روز آینـده اش    : فرمود  -4

 ـ  ه بدتر است ملعونست و هر که خود را در ترقى نداند ب ه نقصان گراید هـر کـه ب
  .هتر از زندگى است نقصان گراید مرگ براى او ب

پسـرش گفـت   ه لقمان در ضمن وصایاى خود ب: فرمود  امام صادق  -5
اى پسر جانم در ضمن ساز و برگ براى برابرى با دشمن خود بـا او در آمیـز و   
اظهار رضایت از او بکن و از او دورى مکن تا درونت را بداند و براى برابرى با 

 ـ     تو آماده گردد اى پسر جانم  هاز خدا چنان بترس کـه اگـر عبـادت ثقلـین را ب
آستانش برى نگران از عذابش باشى و باو چنان امیدوار باش که اگر گناه ثقلین 

آستانش برى امید آمرزش از او دارى ، پسر جان ، من سنگ و آهن و هـر   هرا ب
بار ثقیلى بدوشم کشیدم و سنگین تر از همسایه بد ندیدم هر تلخى را چشیدم و 

  .لختر از فقر نیافتم ت
پسرم هزار دوست بگیر و هزار دوست کـم اسـت ،    :لقمان بپسرش گفت  -6

  .سروده  یک دشمن نگیر که یکى هم بسیار است ، امیر المؤمنین 
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تا توانى دوستان بسیار بهـر خـود   
ــر   بگیـــــــــــــــــــــــ

  

چون ستون یاورانند و تو را پشت   
ــاه   و پنــــــــــــــــــــــ

  
باشـد  دوست و یار نبود بیش گر 

ــزار   هـــــــــــــــــــــــ

  

لیک یک دشمن بود بسیار و صد   
  ویــــــــل اســــــــت و آه  

  
دوستى را شرائطى است هر که همه آنها ندارد : میفرمود  امام صادق  -7

  .دوست کاملش مدان و هر که هیچ از آنها ندارد دوستش مخوان 
  .آنکه نهان و عیانش نسبت بتو یکى باشد -1
  .و زشتى تو را زشتى خودخوبى تو را خوبى خود داند  -2
  .دارائى و مقام او را نسبت بتو دیگرگون نکند -3
  .هر چه تواند از تو دریغ ندارد -4
فرمود هر که سه بار  ترا در بینوائى و گرفتارى وانگذارد امام صادق  -5

 ـ . بر تو خشم کرد و در باره تو بد نگفت او را دوست خود گیر بـرادر  ه فرمـود ب
ه فرمود ب. وق نهائى نداشته باش که هر که زود بسر درآید بر سر پا نیایدخود وث

یکى از اصحابش آن رازى را با دوست در میان نه که اگر دشـمنت از آن آگـاه   
فرمود پدرم از جدم از امیر . شد زیانت نرساند، بسا که دوست روزى دشمن شود

تو باشد و کدام مـردان   المؤمنین باز گفت که کیست که یک روز برادر همه جانبه
  مهذبند؟

هر که سه روز آخر شعبان را روزه دارد و بماه رمضـانش وصـل   : فرمود  -8
  .کند خدا روزه دو ماه پیاپى براى او نویسد

روزه شعبان و ماه رمضان توبـه پذیرفتـه از خداسـت گرچـه از     : فرمود  -9
  .خون حرام باشد
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اى على در قیامت تو را سوار درشکه اى از : د فرمو رسول خدا  -10
نور آورند و بر سرت تاجى است که چهار رکن دارد و هر رکنى سه سطر اسـت  
لا اله الا اللهّ ، محمد رسول اللهّ ، على ولى اللهّ ، کلیدهاى بهشت را بتو دهنـد و  

نـا  تخت کرامت نشانند و همه اولین و آخرین بر یک پهه تو را بر تخت معروف ب
 ـ     بهشـت برنـد و   ه زمین گرد تو باشند و تو دستور دهـى کـه شـیعه هایـت را ب

م جنت ، توئى قسیم دوزخ ، کامجو است هـر  یدوزخ ، توئى قسه دشمنهایت را ب
که دوستت دارد و زیانمند است هر که دشمنت دارد تو در آن روز امـین خـدا و   

  .حجت آشکار خدائى 
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  چهارشنبه وقت عصرمجلس نود و ششم در همین روز 

یکـى از دانشـمندان یهـود آمـد حضـور امیـر       : فرمـود   امام صادق  -1
و گفت اى امیر المؤمنین از کى پروردگـار تـو بـوده اسـت ؟ بـاو       المؤمنین 

فرمود مادرت بر تو بگرید کى نبوده است تا گفته شود او کى بـوده ، پروردگـار   
ندارد بوده تا ابدى که بعدى ندارد مى باشد اینجا نـه  من پیش از پیش که پیشى 

نهایتى هست و نه آخرى دارد، نهایت در او راهى ندارد و او نهایت هـر نهـایتى   
  .است 
جرعه هـاى  : سؤ ال شد از عقل ، در جواب گفت  از حسن بن على  -2

  .پیاپى غم و سازش با دشمنانست 
رئیل بر آدم فرود آمد و گفـت اى آدم مـن   جب: على بن ابى طالب فرمود  -3

مامورم تو را مخیر کنم میان سه چیز که یکى از آنها را برگزینـى و دو دیگـر را   
وانهى ، آدم گفت اى جبرئیل آن سه چیز کدامند؟ گفـت عقـل اسـت و شـرم و     

شـرم و دیانـت گفـت شـماها     ه دیانت ، آدم گفت من عقل را برگزیدم جبرئیل ب
واگذارید، جواب گفتند اى جبرئیل ما دستور داریـم کـه همـراه    برگردید و او را 

  .عقل باشیم ، گفت مختارید و خود بالا رفت 
بنده اى هفتاد خریف که هر خریفـى هفتـاد سـال    : فرمود  امام باقر  -4

است در دوزخ میماند و سپس از خدا بحق محمـد و آلـش درخواسـت نجـات     
یل وحى میکند که فرود شو در دوزخ و بنده ام را جبرئه میکند خدا جل جلاله ب

آن دستور  هدوزخ درآیم خدا فرماید من به بر آور عرض کند خدایا من چگونه ب
دادم که بر تو سرد و سلامت باشد، عرض کـرد خـدایا مـن جـاى او را نـدانم ،      
فرماید او در چاهى است از سجین ، فرود شود و او را بر چهره بسـته دریابـد و   

آرد، خداى عز و جل فرماید اى بنده من چند در دوزخ بـودى و مـرا     ونش بیر
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عـزت خـودم   ه قسم میدادى ؟ عرض کند پروردگارا شماره آن را ندانم فرماید ب
حق محمد و آلش درخواست کـردى تـو را در دوزخ   ه سوگند اگر نبود که مرا ب

از مـن بحـق    مدتى دراز خوار میداشتم ولى بر خود حتم کردم که هیچ بنـده اى 
محمد و آلش خواهش نکند جز اینکه او را بیامرزم نسبت بدان چه میـان مـن و   

  .او است و امروز تو را آمرزیدم 
هر کس یکـى  : فرمود  جابر بن عبد اللهّ انصارى گفت رسول خدا  -5

  .برترى دهد محققا کافر است  از اصحاب مرا بر على 
هر که با على دشمنى کند با خدا نبرد کـرده و  : فرمود  سول خدا ر -6

  .شک کند کافر است  هر که با على 
در تفسـیر قـول خـداى تبـارك و     : از پدرش نقل کرده  امام صادق  -7

روردگـارم  په از تو خبر گیرند که او حق است ؟ بگو آرى ب) 53 -یونس (تعالى 
قسم که او حق است گفت اى محمـد اهـل مکـه از تـو خبـر گیرنـد کـه علـى         

  .امام است بگو آرى بخدا او بحق امام است  
دامن این انزع را بگیرید مقصود على بـود کـه   : فرمود  رسول خدا  -8

کـه دوسـتش دارد    صدیق اکبر و هم فاروق است و حق و باطل را جدا کند هـر 
خدایش راهنمائى کرده و هر که دشمنش دارد خدا دشمن او است و هر که از او 
تخلف کند خدا نابودش کند و از او است دو سبط امتم ، حسن و حسین کـه دو  

آنهـا   هپسر منند و از حسین است امامان بر حق و رهبر که خدا علم و فهم مرا ب
پناهگاهى نگیرید تا خشم مـن شـما را فـرا     داده آنها را دوست دارید و جز آنها

گیرد و هر که خشم من او را بگیرد سقوط کرده و زندگى دنیا جز کالاى فریـب  
  .نیست و صلى اللهّ على محمد و آله الطاهرین 
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مانـده در   368روز از شـعبان   11مجلس نود و هفتم روز پنجشنبه 
  مشهد رضا

در  ر على بن موسـى الرضـا   ما در روزگا: عبد العزیز بن مسلم گوید -1
مرو بودیم و یک روز جمعه در مسجد جامعش گرد آمدیم و تازه وارد بـودیم ،  
مردم موضوع امامت را مورد گفتگو و اخـتلاف بسـیار مـردم را در آن یـادآور     

شـدم و موضـوع بحـث روز     شدند من شرفیاب حضور سید و مولایم رضا 
ادم لبخندى زد و فرمود اى عبد العزیز مردم ناداننـد و از دیـن   مرد مرا باو خبر د

خود فریب خوردند براستى خداى عز و جل پیغمبرش را قـبض روح نکـرد تـا    
دین او را کامل کرد و قرآن را باو نازل کرد که تفصیل هـر چیـز در آن اسـت ،    

کـرد و   حلال و حرام و حدود و احکام و آنچه مردم بدان نیاز دارند در آن بیـان 
فرمود ما در این کتاب چیزى فرو گذار نکردیم و در سفر حجۀ الوداع کـه آخـر   

  عمر پیغمبر بود در سوره مائده آیه
امروز دین را براى شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمـام  : فرمود  -3

کردم و اسلام را براى شما پسندیدم تا دین شما باشد، امر امامت از کمـال دیـن   
تمامیت نعمت و آن حضرت از دنیا نرفت تا براى مردم معالم دیـن آنـان   است و 

 را بیان کرد و راه آن ها را روشن کرد و آنها را بر جاده حق واداشت علـى  
را براى آن ها پیشوا ساخت و چیزى که امت بدان حاجتمند باشـند وانگذاشـت   

کامل نکرده کتاب خداونـد   که بیان نکرده باشد، هر کس گمان کند خدا دینش را
عزیز را رد کرده و هر کس کتاب خدا را رد کند کافر است آیا شما قدر امامت و 
موقعیت آن را در میان ملت میدانید؟ تا اختیار و انتخاب مردم در آن روا باشـد،  
براستى امامت اندازه اى فراتر و مقامى بزرگوارتر و مـوقعیتى بـالاتر و آسـتانى    

ى عمیق تر از آن دارد که خرد مردم بدان رسد و رأ ى و نظرشـان  والاتر و باطن
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بدان اندازه دهد تا بتوانند براى خود امامى انتخاب کنند، امامت مقامى اسـت کـه   
حضرت ابراهیم خلیل پس از مقام نبـوت و خلـت از خـدا بـدان رسـید و ایـن       

لى ذکره سومین درجه و فضیلتى بود که ساختم ، بدان مشرف گردید و خداى تعا
براستى تـو را امـام مـردم حضـرت خلیـل از      ) 124 -بقره (بدان اشاره فرموده 

شادمانى بدین درجه و مقام عرضکرد و از ذریه و نژاد من هم بهـره منـد باشـند    
خداى تبارك و تعالى فرمود عهد و فرمان من بدست ظالمان نمیرسد و این آیه ، 

. ن را مخصوص برگزیدگان دانسـته  امامت هر ظالمى را تا قیامت باطل کرده و آ
سپس خداى عز و جل او را گرامى داشت و امامت را در ذریه و نژاد برگزیده او 

ق و یعقوب را باو غنیمت بخشـیدیم و همـه را   ااسح) (72 -انبیاء(نهاد و فرمود 
دسـتور مـا هـدایت میکردنـد و     ه شایسته نمودیم و آنها را رهبرانى ساختیم که ب

را و  تآن ها وحى کردیم و بر پا داشتن نماز و پرداخت زکـا  هبکارهاى خیر را 
این امامت همیشه در ذریه او بود و از هـم ارث میبردنـد   » براى ما عابدان بودند

براسـتى  ) 68 -آل عمـران  (رسید و خـدا فرمـود    قرن تا بپیغمبر ه قرن ب
همین پیغمبر و کسـانى کـه گرویدنـد و    ابراهیم پیروان اویند و ه سزاوارتر مردم ب

 ـ     ه خدا ولى مؤمنانست ، این مقام امامت بـه آن حضـرت اختصـاص داشـت و ب
 ـ   ه دستور خدا آن را دریافت براستى که خداى تعالى آن را واجب کـرده بـود و ب

آن ها علم و ایمان داده طبق گفته خـداى   ه ذریه برگزیده منتقل گردید که خدا ب
آنها علم و ایمان داده شد هر آینـه   هگفتند آن کسانى که ب) 56 -روم (عز و جل 

آن » در کتاب خدا ماندید تا روز قیامت و این روز قیامت است ولى شما ندانیـد 
هستند تا قیامت زیرا پس از محمد پیغمبرى نیسـت ، ایـن    ها فرزندان على 

انبیـاء وارث اوصـیاء   نفهمها چطور براى خود امام میتراشند با آنکه امامت مقـام  
است ، امامت خلافت از طرف خدا و رسول خدا و مقام امیر المـؤمنین اسـت و   
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میراث حسن و حسین است ، امامت زمام دین و نظام مسلمین و عزت مـؤمنین  
است امامت بنیاد پاك اسلام و شاخه با برکت آنسـت ، بوسـیله امامـت نمـاز و     

غنیمت و صدقات بسیار میگردنـد،  و حج و جهاد درست میشوند،  تروزه و زکا
حدود و احکام اجرا میشوند مرزها و نواحى کشور مصون میشوند، امام حلال و 
حرام خدا را بیان مى کند و حدود خدا را برپا میدارد و از دین خـدا دفـاع مـى    
کند و با حکمت و پند نیک و دلیل رسا براه خدا دعـوت مینمایـد، امـام ماننـد     

کند و بر افق قرار گیرد که دست و دیده مردم بدان نرسـد،   آفتاب در عالم طلوع
امام ماه تابنده ، چراغ فروزنده ، نور برافروخته و ستاره رهنما در تاریکى شـبها  
و بیابان هاى تنها و گرداب دریاها است امام آب گوارائیسـت بـراى تشـنگى و    

پـه بـراى   حق و نجات بخش از نابودیست ، امام چون آتشى است بـر ت ه رهبر ب
. سرمازدگان و دلیلى است در تاریکیها که هر که از آن جدا شود هـلاك اسـت   

امام ابریست بارنده ، بارانى است سیل آسا، آفتابیست فروزان و آسمانیست سایه 
بخش و زمینیست گسترده و چشمه ایست جوشنده و غدیر و بـاغى اسـت امـام    

لسوز و پناه بندگان خداست امینى است یار و پدریست مهربان و برادرى است د
در موقع ترس و پیش آمدهاى بد، امام امین خداى عـز و جـل اسـت در میـان     
خلقش و حجت او است بر بندگانش و خلیفه او است در بلادش و دعوت کننده 
بسوى خداى عز و جل است و دفاع کننده از خداى جـل جلالـه اسـت ، امـام     

دانـش مخصـوص   ه رکنار است ، بکسى است که از گناهان پاکست و از عیوب ب
حلم و بردبارى موسـوم ، نظـام دینسـت و عـزت مسـلمین و خشـم       ه است و ب

منافقین و هلاك کفار، امام یگانه روزگار خود است ، کسى با او برابـر نیسـت و   
دانشمندى با او همسر نیست و جاى گزین نـدارد، ماننـد و نظیـر نـدارد بـدون      

منـان وهـاب جـواد و کـریم بـدان       تحصیل مخصوص بفضل و از طرف مفضـل 
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اختصاص یافته ، کیست بحق شناسائى امام برسـد و توانـد او را انتخـاب کنـد؟     
هیهات هیهات ، خردهـا در بـاره اش گمراهنـد و خاطرهـا در گمگـاه ، عقلهـا       
سرگردان و چشمها بى دید، بزرگان در اینجا کوچکند و حکیمـان در حیـرت و   

ظر و هوشمندان گیچ و نادان شعراء لال و ادباء سخنوران گنگ ، بردباران کوته ن
درمانده و پیشوایان بى زبان شرح یک مقامش نتوانند و وصف یکى از فضائلش 

عجز معترفند، چگونه توان کنهش را وصف کرد و اسرارش فهمید، ه ندانند، همه ب
چطور کسى بجاى او ایستد و حاجت مربوط باو آورد، نه ، چطور؟ از کجـا؟ او  

ام خود اختریست که بر افروزد و از دسترس دست یازان و وصف واصفان در مق
فراتر است ، انتخاب بشر کجا باین پایه برتر رسد، عقل کجا و مقـام امـام کجـا،    

 کجا چنین شخصیتى یافت شود گمان برنـد کـه در غیـر خانـدان رسـول      
گردنه بلنـد  ه هوده آرزو برند و بامامى یافت شود، خودشان تکذیب خود کنند، بی

عقـل نارسـاى   ه نشیب پرتاب کند، خواهند به لغزاننده اى گام نهند که آن ها را ب
رأ ى گمراه کننده پیشوائى پردازنـد، جـز دورى و دورى   ه خود امامى سازند و ب

 ـ    پرتگـاه  ه از مقصد حق بهره نبرند، خدا آن ها را بکشد تـا کـى دروغ گوینـد، ب
سرگردانى گرفتـار شـدند،   ه غ بافتند و سخت بگمراهى افتادند و ببرآمدند و درو

شیطان کارشان را «دانسته و فهمیده امام خود را گذاشتند و پرچم باطل افراشتند 
» برابرشان آرایش داد و آنها را از راه بگردانید با آنکه حق جلو چشم آنهـا بـود  

 ـاز انتخاب خداى جل جلاله و رسول خدا ر) 28 -عنکبوت ( ه وى برتافتند و ب
پروردگار تو بیافریند آنچه خواهد ) 28 -قصص (انتخاب باطل خویش گرائیدند 

و براى آنها انتخاب کند اختیارى در کار خود ندارند منزه است خدا و برتر است 
براى هـیچ مـرد و   ) 36 -احزاب (از آنچه شریک او شمارند، خدا فرموده است 

کم خدا و رسولش در امرى از امورش نیسـت ،  زن با ایمان اختیارى در برابر ح
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یـا   37چیست براى شما، چگونه قضاوت میکنیـد؟  ) 36 -قلم (و فرموده است 
که حق دارید چـه اختیـار کنیـد؟     38بلکه کتابى دارید که از آن درس میخوانید 

 40یا بر ما قسمى دارید که امضاء شده و تا قیامـت حـق قضـاوت داریـد؟      39
یا براى آنها شریکانى اسـت ؟   41این موضوع پیشوا است ؟ بپرس کدامشان در 

بیاورند شرکاى خود را اگر راست گویند، و خـداى عـز و جـل فرمـوده اسـت      
آیا در قرآن تدبر نکنند یا قفل بر دل دارند یا خدا دلشـان را مهـر   ) 24 -محمد(

 -گوینـد میشـنویم و شـنوائى ندارنـد     23 -20کرده و نمیفهمند، در سوره انفال 
براستى بدتر جانوران نزد خدا کرها و گنگهائیند که عقل ندارند اگر خدا در آنهـا  
خیرى میدانست به آنها شنوائى میداد و اگر هم مى شنیدند پشت میکردنـد و رو  

یا گویند شنیدیم و عمدا مخالفت کردیم ، بلکه آن فضلى اسـت  » بر میگردانیدند
بزرگ است ، چگونـه میتواننـد    هر که خواهد دهد، خدا صاحب فضله که خدا ب

  :امام اختیار کنند با آنکه باید امام شخصیتى باشد که 
  .دانا باشد و نادانى نداشته باشد -1
  .راعى و سرپرستى باشد که شانه خالى نکند و نکول ننماید -2
  .معدن قدس و طهارت و نور و زهد و علم و عبادت باشد -3
  .خدا و از جانب او معین شوددعوت از طرف رسول ه مخصوص باشد ب -4
  .از نژاد فاطمه زهراء مطهره بتول باشد -5
در نسب او تیرگى و گفتگو نباشد و از بالاترین خاندان در قبیله قریش و  -6

  .کنگره رفیع بنى هاشم و عترت رسول اکرم و پسند خداى عز و جل باشد
  .شرف اشراف و زاده عبد مناف باشد -7
  .و داراى مقام کامل بردبارى و حلم باشدشکافنده حقائق علم  -8
  .مملو از معنویات امامت و داناى بتدبیر و سیاست باشد -9
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ناصح بندگان خـدا و   -11. امر خدا قیام کنده واجب الاطاعۀ باشد و ب -10
را خدا توفیـق   براستى پیغمبران و امامان . حافظ دین خداى عز و جل باشد

دیگران ندهد ه آنها چیزها عطا کند که ب هو حکمت خود بدهد و از مخزون علم 
و دانش آن ها برتر از دانش همه اهل زمان هاى آنها است چنانچه خداى عـز و  

آیا کسى که رهبرى کند شایسته پیرویست یـا کسـى   ) 35 -یونس . (جل فرماید
ه ب) 269 -بقره !! (که نیازمند هدایت است ، چه شده شما چگونه قضاوت کنید؟

. هر که حکمت داده شد خیر بسیار داده شده و جز خردمندان یاد آور آن نباشند
براسـتى خـدا او را بـر شـما برگزیـد و      «در باره طالوت فرماید ) 247 -بقره (

هر که خواهد ملکش را بدهد، خدا واسـع و  ه افزونى در علم و جسم داد، خدا ب
و فضل خدا بر تـو بـزرگ    )113 -نساء(دانا است ، در باره پیغمبر خود فرموده 

یـا حسـد   ) 54 -نسـاء (است ، در باره خاندانش که از آل ابراهیم هستند فرمود 
آنها داد محققـا عطـا کـردیم بـه آل      همردم در آنچه خدا از فضل خود به بردند ب

  آنها بزرگى دادیم  هابراهیم کتاب و حکمت و ب
افروختـه بقـدر   برخى بدان ایمان داشته و برخى نداشـته ، دوزخ آتشـى    -5

براستى چون خدا بنده اى را براى اصلاح کار بندگان خود انتخـاب  . کفایت دارد
او شرح صدر عطا کنـد و در دلـش چشـمه هـاى حکمـت و فرزانگـى       ه کند ب

 ـ او آمـوزد و در پاسـخ هـیچ سـؤ ال و     ه بجوشاند و دانش خود را از راه الهام ب
زیـرا از طـرف خداونـد     پرسشى در نماند و از حق و حقیقت سـرگردان نشـود،  

معصوم است و مشمول کمک و تـأ ییـد او اسـت از خطـا و لغـزش و برخـورد       
ناصواب در امان است ، خدا او را بدین صفات اختصاص داده تا حجت بالغه بـر  

 ـ هـر کـه   ه هر کدام از خلقش باشد که او را درك کند، این فضل الهى است که ب
، آیا بشـر قـادر اسـت چنـین     خواهد عطا کند، خدا صاحب فضل بزرگى است 
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امامى انتخاب کند یا منتخب آنها داراى چنین صفاتى بوده و آن را پیش انداخته 
اند بحق خانه خدا که تعدى کردند و قرآن را پشت سـر انداختنـد، مثـل اینکـه     
مطلب را نمیدانند، هدایت و شفا در کتاب خداست که پشت بدان دادنـد و پیـرو   

ها را نکوهید و دشمن داشـت و بـدبخت سـاخت و     هواى خود شدند و خدا آن
اسـت ، بـى     کیست گمراه تر از آنکه پیرو هوس خـویش  ) 50 -قصص (فرمود 

رهبرى از جانب خدا، براستى خدا مردم سـتمکار را هـدایت میکنـد، و فرمـود     
بزرگ است ، در دشمنى نزد خدا و آنها که گرویدند همچنـان خـدا   ) 35 -غافر(

ارى مهر زند و صـلى اللّـه علـى محمـد المصـطفى و علـى       بر دل هر متکبر جب
المرتضى و فاطمۀ الزهراء و الائمۀ من ولدها المصطفین الاخیار آل یس الابرار و 

خورشـیدى   1339آذر سال  9شنبه  4فراغت از ترجمه روز . سلم تسلیما کثیرا
 -محمـد بـاقر  . هجرى قمرى در شهر رى  1379جمادى الا خر سال  10برابر 
  ه اىکمر
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